متن و ترجمه 


فروع کافی 


محدث عالی مقام نقة الاسلام محمد بعقوب کلینی راز ی 


ترجمه: گروه مترجمان 


اشراف و ویرایش: محمّد حسین رحیمیان 


کتاب عقیقه فرزندان و امور مربوط به آنان 


(١۲۱۔۱۳۷۰)(‏ 
بخ يكم بخ ها ۵ 
ارزش فرزند ی هه ی۱۳۳ ای ابتذابى انان ی د گر گر نی ھائ اق 


بخش دوم 
شباهت فرزند E‏ 11۱ بخش هفتم 
نکھت تلق كه رک س زايد ۵۴ 
بسن سوم 
برتری دختران کچ مد ا مم TE‏ بخش هشتم 
اا ارت عي ا ee‏ 
بخش جهارم 
دعای طلب فرزند م ا ای رہ بخش نهم 
تبريك گفتن مه ره شیر مھا خی لت :۵۵ 
نیت نام كذارى جنين به (محمّد) يا «علی» بخش دهم 


و پسر شدن فرزند و دعای آن ۰ نام‌هاو كنيدها سوفن اعفد ال لزه 


بخش يازدهم 


بخش دوازدهم 


غذاهايى كه مستحب اسیت زن باردار و زن 


بخش دوازدهم 


بخش پانزدهم 
تساوى عقيقه دختر و يسر 1 


بخش شانزدهم 
عدم وجوب عقيقه بر خانوادة ناتوان . ۷۶ 


بخش هفدهم 
برنامه‌های هفتمین روز تولد نوزاد. ...۷۷ 


فروع کافی ج / ۷ 


بخش هیجدهم 
تفاوت عقيقه با فربانی روز عيد فربان .. ۸۳ 


بخش نوزدهم 


آداب و دعاى عقيقه ا 


بک .4 
۰ کے مه ۱ 


مادر نوزاد نباید از گوشت عقيقه ميل 


عقیقه كردن پیامبر خدايية و حضرت 


بخش بيست و دوم 
حضرت ابوطالب عا برای پیامبر خداييية 


عقیقه كرد م لدو الخو ہج ہو 





بخش بيست و ينجم 


كراهت كاكل گذاشتن به كودكان ... ۱۰۵ 


5 2ه .4 اك .م 


حکم شير دادن به نوزاد ۳۷ى يل 
بخش بيست و نهم 
مسئوليت دايه ESE SRS‏ 
بخش سىام 
دایه‌ای كه شيرش كراهت دارد Ee‏ 


بخش سى ويكم 
حل سر وس كوزقم EA‏ 


۷ 
بخش سی و دوم 

وس کر دک را تحت E‏ 
پخش سی و سوم 

دوران ادب آموزی کودک مس 3 
بخش سی و چهارم 

حق فرزندان وو ا SA‏ و وداج 
بحس سی و يلجم 

نيكى به فرزندان مداه ھا Sa‏ 


بخ سی وش 


بخش سی و هفتم 





كتاب طلاق و جدایی 
(۲۲۲-۱۳۹) 


بخش يكم 


کراهت طلاق دادن همسر سازگار . . ۱۴۱ 


بس درم 

طلاق دادن همسر ناسازگار E...‏ 
بخش سوم 

رعایت نخواهند کرد 0100000 
بخش چھارم 


ےھ .م 
۰ ل ۳ 


موجب طلاق می سود وی ا کر 
بخش نهم 

صيغهداى كه طلاق دهنده اجرا 

می‌کند ےت من تھا 
بخش دهم 

سه طلاق در حکم یک طلاق ۱/۳ 
بخش یازدهم 

حکم کسی که طلاق دهد وبين شاهدان 

جدایی افکند e‏ 


بخش دوازدهم 


حکم کسی که به طلاق دو همسرش با یک 
لفظ شاهد می‌گیرد می ی ۱/۷ 





فهرست موضوعات 


بخش سيزدهم 
گواه گرفتن برای رجوع كردن شب ۷۸۸ 


بخش جهاردهم 


رجوع فقط عملى است کو جا اج و او ا ۱۹۱ 
بخش پانزدهم 
[ جند روایت نکته دار] و ۱۹۲۱ 


بخش شانزدهم 


بخش هشد هم 
زنی که برای شوهرش حلال نخواهد شد 


مگر با شوهر جدید همبسترشود ... ۱۹۷ 


بخش هیجدهم 
ا که ی شر کی مخت 
E LI E‏ 


5 LG 
بحس بیسم‎ 


زنانى که در هر حالتى طلاق داده مىشوند 


(۱3 ما کو و‎ O EY 
بخش بيستم ويكم‎ 

طلاق غایب میس رن سا 0 Li A‏ 
بخش بیست و دوم 

طلاق زن باردار تسس سر مس و و( 


طلاق زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده 


بخش بيست و چهارم 
طلاق زنی که به سن بلوغ نرسیده وزنی که 


از خون کل ها يوس شده‌است. ... ۲۲۱ 


بخش بيست و ينجم 
مى نمايد شا ا ا ا ار ا ا 





۱۰ 

حکم ازدواج زن مطلقه ۱۱۱ 
8 : .و و 2 

عناق پاک 0 ری 


بہت اك مه 


بخش بيست ونهم 
کسی كه به غير طريق سنت طلاق داده و 
زن طلاق داده شدهاى كه در دوران عده از 


خانه خارج شود يا شوهرش او را از خانه 


بخش سی‌ام 
تأويل گفتار خداوند متعال که می‌فرماید: 
«آن‌ها را از خانه هایشان بیرون نکنید 


وآنها ( نيز در دوران عذّه) بیرول 


نروند» a‏ يود ہرم Se‏ ا ا 
بخش سی و د 
طلاق زن مسترابه مک Oa‏ 


فروع کافی ج / ۷ 
بخش سی و دوم 


طلاق زنی که زمان حيض را مخفی می‌کند 


بخش سی و دوم 
زنی که هر دو ماه یک بار و هر سه ماه یک 


بار حائض می‌شود ی وه ی OA‏ 
بحس سی و سوم 
عد ه زن مسترابه یت ای ی من ا ما ا 


بخش سی و پنجم 


بخ سی وشۂ 


بخش سی و هفتم 


بخ سی و هشت 
زنی که سه بار طلاق داده شده نه حق 


مسکن دارد و نه حقٌّ هزینه سای AAAS‏ 





فهرست موضوعات 


بخش سی و نهم 
هديهُ كالايى برای زن طلاق داده 


حكم مهرية زنى كه بدون آمیزش طلاق 


داده شده عم یچ ال ا ا 


بخش جهل ويكم 
آن‌چه موجب پرداخت مهريه كامل 


ی سراد حم مسٗو NES‏ 


بخش جهل ودوم 


حكم عد زن دور از شوهر Aes‏ 


بخش جهل و سوم 


فده زنی که شوهرش در سفر بمیرد . ۲۹۳ 


بخش چهل و چهارم 


له فرق بين عده طلاق و عذه 


۱۱ 


بخش چهل و پنجم 


عده زن باردار در سوگ شوهر هزينة 


بخ : | 
كر كن قاد وی وش مھت 


حکم مهریه وعد زنی که قبل از عروسی 


شوهرش فوت کرده است 2 


بخة جهل و هت 
حكم مردى كه زنش را طلاق مىدهد 


وپیش از سپری شدن عد؛ طلاق 


بخش چهل و نهم 


ازدواج و طلاق در حال بیماری.... ۳١۱۷‏ 


درباره گفتار خداوند متعال كه می فرماید: 


«و به آنان زيان نرسانيد تا کار را بر آنان 





۱۲ 


بخش پنجاه و دوم 


۳ ال او ا سس ا لات 
بخش پنجاه و سوم 

حكم طلاق در حال مسٹی و 

مدهوشى الب لصن ا لمح وہ YA‏ 
بخش ينجاه و چهارم 

اوق کر خال اط ار و ا5ا ۳ 


بخش پنجاہ و پنجم 
طلاق دادن مرد لال 00000 ا ہو 


= لحاەہشۂ 
٠‏ يم و 


بخش ينجاه و هفتم 


بخش پنجاه و نهم 


و چچویچوووووسچو eS‏ ری 
بخش شصت ود 
حی اختیار در طلاق وچچ دسج ہت جم 


بخش شصت ودوم 
اصل «حق انتخاب» چگونه بود؟ ... ۳۵۶ 





بخش شصت و ينجم 
حکم عد ه. نفقه و مسكن زنى که خلع ويا 


ارا ثثایت وس سس ات 


بخ 0 کاو ام 


بخش شصت و هفتم 


همسران کے یں ا ی ۳۷۶ 
5٦‏ 02 : .4 و هشد 
شوهرى که گم شده است 00س“ یىًىٰء 078+۳( 


بخش شصت و نهم 
حکم زنی كه يس از خبر مرگ شوهرش يا 


طلاق دادن او عدّه نگه می‌داردٌ وازدواج 


۳ 


بخش هفتادم 
حکم زنی که خبر مرگ شوهرش يا طلاق 


دادنش می رسد وازدواج می‌کند... TAF‏ 


بخش هفتاد و یکم 
عده زنی که از مردی احته طلاق گرفته 


بخش هفتاد و دوم 


می‌شود ی( 
حكم ظهار BALE‏ 
بخش هفتاد وجهارم 


بخش هفتاد و ينجم 
طلاق زن و شوهرى كه یکی از آن‌ها آزاد 


است و ديكرى برده و كنيز ۳ 





١ 
EN حكم طلاق بردگان‎ 
بخش هفتاد و پجم‎ 
طلاق و عذه كنيز ا‎ 


بخ هفتاد و ششم 


بخش هفتاد و نهم 


مولای خود E‏ م و ا FTN‏ 
حك فو می ن 


حكم ارتداد شوهر ss‏ ا 


بخش هشتاد ودوم 
حكم طلاق اهل ذمّه وچگونگی عده 


آنها زآ ‏ 0 0 رس نت 


کتاب احکام بردگان 
(۵۰۲-۲۲۳) 


بخش يكم 


لبوا واو التي کف ایا و فلس 


نیستند سی O a‏ 
بخش دوم 

ازاد كردن برده فقط با قصد تقرب به 

خداوند Sek‏ ی ۱۳۱۳/۱ 
a‏ هن 


آزادی برده فقط بعد از مالک شدن. . ۴۴۹ 


بخش چهارم 


آزادی مشروط پا و ا Oe‏ 


فضیلت وپاداش بردہ آزاد 91 


بخ ہہ 
حکم آزادی کودکان پیران» معلولان .. ۴۵۴ 





فهرست موضوعات 


بر 
ومجس هسم 


ننظیم سند آزادی بردہ سو چو ہر 


ےھ .م 
۰ ل ۳ 


حکم آزادی برده‌های زناز اد ذمی. 


مشرک ومستضعف سو با و وه وو بے بی اه ویو FAV‏ 
بخش نهم 


حکم آزادی وفروش برده شرکتی... ۴۵۸ 


بخش دھم 
حکم آزادی برده بعد از مرگ مولا.. ۴۶۱ 


بخش يازدهم 


بخش دوازدهم 
برده‌ای نابينا شدء يا جذام گرفت. ويا 


شکنجه داده شده ازاد خواهد شد . ۴۷۶ 


بخش سیزدهم 
آزادی برده با اندوختة مالى VV es‏ 


۱۵ 


بخش چهاردهم 


اعطای آزادی برده در حال مستی توسط 


ديوانه وبه صورت اجبار مع یلت ۱۳۸ 
بخش يانزدهم 
كنيزان صاحب فرزند و SONS‏ ۱۳/۱ 


بخش شانزدهم 
بخش هشد هم 
احكام ولاء ووابستگی FAQs‏ 


بخش هیجدهم 
[ جند روايت نكته دار] FAV...‏ 


بخش نوزدهم 





۱۶ 


)۵۶۱-۵۰۵ ( 


بخش دوم 


بحص سوم 


حکم شکار با سنگ رگا لا گلی ...۵۳۰ 


فروع کافی ج / ۷ 
بخش هفتم 


شکار به وسيله تله و دام RR Ê‏ ۲ھ 


ےھ م.م 
۰ ل ۳ 


حکم شکاری که يس از تیراندازی به آب 


می‌افتد يا از كوه سقوط می‌کند مسي OT‏ 
بخش نهم 


حکم مردی که تیر را برای صید رها 
می‌کند. ولی تیر به خطا می رود .... ۵۳۵ 


بخش دهم 

حكم صيدى كه شب هنكام شکار 

و دم مس و ا 
بخش يازدهم 

صيد ماهى کن یو سی OAS‏ 





فهرست موضوعات 
بخش جهاردهم 


حكم شکار پرندگان اهلى Bel‏ 


بخش پانزدهم 


كتاب ذبح و تذکیه حیوانات 
(۵۶۱-۵۰۵) 


چگونگی تذکیه حیوان و حلال ساختن 


۱۷ 
بخص سوم 

جكونكى سر بريدن و كلو دريدن 

دام a‏ مع a aS a‏ وت نی ا e‏ ۵۶۸ 
بخش چهارم 

حکم ذبح بدون اختیار eis‏ 


رم كردن شتر و گاو در هنگام ذبح... ۵۷۳ 


بيرود می اید کے فیک کی امیا OANA SE‏ 





۸ 


بخش دهم 
حكم ذبح حيوانى كه حيوان ديكرى به آن 
شاخ زده. حيوانى كه در جاه افتاده و 


حیوانی که درنده‌ای آن را خورده ... ۵۸۴ 


بخش يازدهم 
حكم دیگی كه در آن حون ربخته 
سود EE‏ م و ا نا رن 


بخش دوازدهم 
اوقاتی که ذبح كردن مکروه است . . . 0۵۸۵ 


بخش سیزدهم 


حكم ذبح شده کودک» زن و نابینا OM...‏ 


بخش پانزدهم 
و...) SOS‏ سا OT‏ 


فروع کافی ج / ۷ 


كتاب احكام خوراكىها 


(۶۰۱- ۶۸۵) 
علت‌های تحريم e‏ 
بخش دوم 
حيوانات حرام گوشت NOS E‏ 
e‏ 
گوشت وه Neen‏ 
بخش جهارم 
تسایس نان سح کات 
حكم برهو بزغالهاى كه شير خوك خوردہ 


بخة 50 


خوار و حكم گوسفند شراب خوار .. ۶۲۳ 





شکار E‏ 
بخش نهم 
اعضاى مورد استفاده مردار 00 21 
بخش دهم 
حرام بودن كوشت جهاريايى كه توسط 
اسان رط نا وہس و یی 
بخش يازدهم 


گوشت آلت نره در حال شهوت. ... ۶۴۲ 


بخش دوازدهم 


۱۹ 
بخش سیزدهم 
تاساب کو شت ھرفاز ا اگ 


بخش جهاردهم 


حكم موش مرده در ظرف غذاو آب ۶۴۴ 


بخش پانزدهم 
مخلوط شدن حلال با حرام رھ 


بخش سيزدهم 
حكم غذاى اهل ن مه خوردنىها و 


ظروف آنها اماس كه السو و ا 
بیان باغی و عادی ی ی ۶۵ 
بخش هیجدهم 
حکم خوردن خاک منت تہب اا۶ 


بخش نوزدهم 
حكم خوردن و نوشيدن در ظرف طلا و 
لحم ٹر ک ل 





4. 


+ 
۰ ل + ۳ 


کراهت غذا خوردن بر روی سفره‌ای که در 


کراهت زياد خوردن و شکمبارگی .. ۶۵۸ 


پخش بيست و دوم 
حکم کسی که برای صرف غذایی می‌رود 


خوردن غذا در حال نشسته ۵ ۲ ۳۶ 
بخش بيست و چهارم 
خوردن غذا با دست چپ و ھا مو ےج ۶۶۹ 


بخش بیست و پنجم 
حکم خوردن در حال راہ رفتن ...ےت ۶۷۸۰ 


بخش بیست وششم 
غذا خوردن دسته جمعى بھ ود وم 


بخش بيست ونهم 


تعارف كردن غذا امس ماس 266 
ا اقا غا NES‏ 
بخش سى ويكم 
حكم خوردن غذا در خانه برادر ايمانى 
بدون اجازه او E‏ یس ۶۱ 


[ جند روايت نكته دار] A E‏ 
بخش سى و سوم 
تدبير در خوراكى دحج ری ہر ہر ہر ہیں ۶۸۵ 





سی و عد نے 
کتاتالعقبقة 


کتاب 


عقيقه فرزندان و امور مربوط به آنان 





۳۲ 


فروع کافی ج / ۷ 








كتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان 


۳۳ 
)۱( 
بَابُ فضّل الْوَلَدٍ 
١‏ -عَلِنٌ : ن راهيم عَنْ آبیه عَن الق عن السَّكُونِيَ عَنْ أبي عَبْدِ الله اند قَال: 


قال زشول الله 2 : 

لد الالح رَيْحَانَةُ ین اللہ قسَمَها بن عبّادو: ولد ریخا مِنَ الا 
الحسَنْ و الحَسَیْنُ ٠‏ مهما ہاشم سِبْطينِ من بني | ٍشرائیل : شیر و شَبيراً. 

۲ ےد ےت ان 
عَنْ بشضں آضخابه أنه َال : قال على بْنُ الحسین اه 

را ماد ال أن كر و ھت 

۲ ده ین آضخابا عن آخمد تن ۽ مطل ع امن ختی عن جو أن 
بن راد عَنْ محمد ئن مشیم عن آبي عبد اما لا قال قَال رشول اشر يل : 


6:1 


ارزش فرزند 


-١‏ سکونی گوید: امام صادق يد فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

E‏ ےت است 
وهمانا دو كل من از دنيا؛ حسن و حسين ا24 هستند. من آن دو را به نام دو ( سبط ) 
بنىاسر ائیل: شبّر و شبير نامگذاری ۳ 

؟-راوى گوید: امام سجاد اكه 3 فرمود: 

از سعادتونيك بختى مرد است كه 00 داشته باشد تا از آنان يارى بجويد. 


۳ - محمّد بن مسلم گوید: امام صادق اا 3 فرمود: پیامبر خدا تَا فرمود: 








5 فروع كافى ج / ٠‏ 


أكُثدوا اد وه لمم عَداً. 
٤‏ علی : بی إنزاهيم عن ابد عن این آبي عر ن عبد اون ينكان عن أبي 

عَبدالل اا قال : 

: يا أي ! گي استطفت أن روج النساء بَعْدِي ؟ 
قال: إن أبى آمرنی و قال: إن اشتطعت أن تون لَك ذُريَةٌ تُتْقِلٌ الازض 
پالتشبیح فافعل . 

هآو على الأَشْعَرِيٌ عَنْ محمد بن عَبد الْجَبَارٍ عَنْ صَفْوَاَ بْنِ يَحْيَى عَنْ 
إِسْحَاق بن عَمّار عَنْ أبي عَبْدٍ الله ا قال: 


گی 


۵ م 3 


إِنَّ فلاناً رجلا سَمَاهُ قال: نیک رَاهِداً فی لول حَنَّى وَقفث بِعَرَفَةَء فاذا إلى 
جَانِبى غلامْ شاب يَدْعُو و نکی و يَقُولُ: یا ربا ادى وَالِدیٌ. 


ساٹ ہیی وہ ورک 7> 


فرزندان بسیاری داشته باشید که فردای 0 فزونى أمّتم مباهات می کنم 

۴۔ عبد الله بن سنان گوید: امام صادق قلا فرمود: 

متكا که پوسفت ا برآذزش وا دیل به اوک غود ای بر ادرا كر نه يسن اد کمشدن) 
منء توانستی با زنان ازدواج گتی؟ا 

عرض كرد: پدرم (یعقوب ) به من دستور داد و فرمود: اكر می‌توانی ذربّەای داشته 
باشی كه با كفتن تسبيح "01٤۶‏ کنند؛ این کار را انجام دہ. 

۵۔ اسحاق بن عمّار كويد: امام صادق ا فرمود: فلانى (نام او را فرمود) گفت: پیش تر 
نسبت به داشتن فرزند بی علاقه و جوانی را در كنار خود مشاهده 
کردم ديدم می‌نالد و می‌گوید: پروردگارا! يدرو مادرمء يدرو مادرم. 


دعاى آن جوان مرا به داشتن فرزند ترغيب كرد. 
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ال وو اصانتا عافد ون تمه ثب اه عن اہ قوسا عن اس 
عَبْدِالل 34 قال قال سول اش ييل : 

مِنْ سَعَادَةٍ الرَجل الولد الصَالح . 

۷ -وَ عَنْهُ عَنْ کر صالح قال كنت إلى أبن لسن فلا lt‏ 
ود كاذ ین ی ودک أذ اخ کر هت ذلك و قالث: رنه بشتد عله 
با 


3 ۵ ۵ م 


۸ ہے ےئد سس 

طَلْحَةَ ْن رَد عَن ابي عَبْدِ اللو فد قال: 

20 ی مرن مون عد الله شافع و ا ُو لتقي عَشرَ 
نث ف الات افوا الخلم كت عة الات 


ع 
2 
زر 2 


ارہ ا ۳ صادق يد فرمود: وی فرمود: 

اکر فاد گید 

رت 2ھ وا سار پیش از خواستن فرزند خودداری 

امام مد در پاسخ نوشت: فرزند خداوند روزی آنان را می‌دهد. 

- طلحة بن زید گوید: امام صادق يد فرمود: 

همانا فرزندان مسلمانان در پیشگاه ساس دا »بای کسانی که ا تربيت 
می‌کنند و دوست دارند شفاعت می‌کنند ) و« مشتُع » ( شفاعت آنان را پذیرفته می‌شود) 
نامگذاری شده‌اند. پس هنگامی که به دوازده سالگی برسند» کارهای نیکشان برای آنان 
خواهد بود و هنگامی كه به سن بلوغ برسند. گناهانشان نيز برایشان نوشته خواهد شد. 








۲۶ فروع كافى ج /۷ 


۹۔ عَلِيب نهیم عن یه عن ان اکن عَنْ آبي عَبدِ اهو اد 

أن أمِيرَالْمُؤْمِنِينَ ا کان یر ١و‏ ان حِفْتُ اموي من اني 4؛ بشیی أنه لم يَكُنْ له 
وَارِثٌ حَنَّى وَهَبَ ال له بَعْدَ الكبر. 

٠‏ َل بن راهيم عَن أيه عن نون السکونی عَنْ بي عَبْد الله اقا 
قال 5 شول الله کلا: 

و ولد الصَّالِحَ رَيْحَانَة من رَيَاجین الجَنَة: 

کے الْإسْنَادٍ قال: قال رَسُو ل اللہ کا : 

سَعَادةٍ رل ۳ الصَّالِح. 


"هذ أضحَائا مخت ٿن مُحمّد بن خالد عَنْ شریف بن ساب عن 
الْمَضْلٍ بن أبي قَُةَ عَنْ أبي عَبد اللہ ا قال: 


فك 


- - 


ال رَسُولٌ اشر 4¥ : 


۹ سكونى گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 
امير مؤمنان على نی هميشه اين آيه را می‌خواند: «و من از بستگانم پس از خودم 
بیمناکم) منظور حضرتش اين بود كه زكريّاةة وارثى نداشت. از این رو خداوند در دوران 
پیری به او وارث عطا نمود. 
١۔‏ سكونى گوید: امام صادق ىا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
به راستى كه فرزند سج كلى از هی ین اشنت: 
١۔‏ سكونى گوید: امام صادق ىا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
از نیک بختی و سعادت انسان داشتن 7 صالح اهنت 


۲ - فضل بن اہی قره گوید: امام صادق َك 3 فرمود: پیامبر خدا تل فرمود: 
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م م 


م ۳ و هر م2 الث o‏ مر 2 یھ يا دي 2-7 یی ا 1 
مر عیسّی ان مَوْيَمَ اه بر يُعَذْبٌ صاحبه نم مَرَّ به مِنْ قابل » فإذا هو لا يُعَذْبٌ 


فقال: بَا رَبّ! مَرَرْتُ بهذا المَبْر عَامَ اول فان يُعَذْبٌ و مَرَرْثٌ به الْعَامَء فاذا هُوَ 


یش يعدت 
َأَؤْحَى الله َه أنه آذرة له ولد الم فاصم طریقا و آوی تَا فلهذا 
َو له بما فَعَلَ ان 


نم تلا ابو عَبْدِ الله الا آيّةَ ر كربا اي رب فَهَبْ لي من دنك ولا برثی و ب 


عیسی بن مریم طا از كنار قبری می‌گذشت که صاحب أن قبر عذاب می‌شد. آن 
حضرت در سال آینده نیز از آن‌جا گذشت اما صاحب قبر عذاب نمی‌شد. 

عرضه داشت: پروردگارا! من پارسال از کنار اين قبر گذشتم در حالی که صاحب آنء 
عذاب می‌شد؛ ولی امسال از کنار این قبر گذشتم اما صاحب آن عذاب نمی‌شود (چر ۱؟!) 

خداوند به او وحی نمود: فرزند صالح او به سنّ بلوغ رسید و جاده‌ای را تعمیر کرد 
ويتيمى رايناه داد؛ ازاين رو به خاطر عملى كه فرزندش انجام داد اين مت آمرزيده شد. 

سپس پیامبر خدا ٤‏ فرمود: ميراث خداوند از بنده مؤمن خود. فرزندى است كه پس 
از يدرش خداوند را عبادت مىكند. 

آن كاه امام صادق للملا این آيه را تلاوت فرمود: «پروردگارا! از جانب خود وارثى به من 


عطا كن ؛ که از من و آل يعقوب ارث ببرد؛ و پروردگارا! او را يسنديده قرار ده!» 








)۲( 
بَابُ شَيّه الْوَلَدِ 
ره ِن إبرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَن لوق عَن السَکُونی عَنْ أبي عَبْدٍ الله اند قال : 
قال AS‏ 
من نمة الله عَلَى الج أن يسه وله 
١-عَلِيٌ‏ ن راهب عَنْ بيه عن ان أبي مر عن شام بن ای عَنْ سدیر عَنْ 
أبي تجغفر اد قال : 
من شاج لول تہ له الود غرف فيه هه عَلقَة و عُلقَه و شَمَائِل. 
ا و یخی عَنْ سَلَمَة ِن لطاب عَنِ الْحَسَنِ بنِ علی بن قطن عَنْ 
للش کو شوب عن وخ عن بي اتسن او ال سیف ول 
سعد ارول يِمْتْ حَنَّى يَرَى حلفا ین نَفْسِهِ. 


بخش دوم 
00 

١۔‏ سكونى گوید: امام صادق ىا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
از نعمتهاى جا تو است كه فرزندش شبيه او باشد. 
۲ - سدير گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 
از سعادت و نیک‌بختی انسان است که اخلاقء چهره و اندام او در فرزندش دیده شود. 
۳-راوی گوید: از امام کاظم 3 شنیدم که می‌فرمود: 
کسی سعادت‌مند است که پیش از مرگ جانشین خود را مشاهده کند. 
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)۳( 
بَابُ فَضّل الْبَنَاتِ 
١‏ -عِدَةَ من أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ بْنِ حال عَنْ مُحَمدٍ ْنِ إسْمَاعِيلَ بن 
بَرِيع عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنٍ مهرم عَنْ [برامیم اي عن فة ده من أَضْحَابئا قال : 


2 


روج بِالمَدِيَة ال بي ابو عَبْدِ الله اکا :كيف رات ؟ 


قلت :ما زی ول من خر في ارو و قد ریب فيهاء و لکن خانئني. 
ند وت ار 
قال : َلك كَرِهْتَهَا إنَّ الله ك يمول : آباوکم و آبثاو کم لا تدژون لبم فرب لحم 


مه 2 


فعا 4: 


بخش سوم 
برترى دختران 

۱-راوی 0 در مدينه ازدواج كردم. 

امام صادق نی به من فرمود: همسرت را چگونه دیدی؟ 

عرض 75 هر نیکی و خوبی که انسان در همسرش می‌یابد من آن را درهمسرم دیدم؛ 
اما همسرم به من خيانت نموده است. 

فرمود: خيانتش جيست؟ 

عرض كردم: او دختر به دنيا آورده است. 

فرمود: گویا از دختر ناراضى هستى ؟! خداوند می فرماید: «شما نمی دانید كه پدرانتان 
و يسرانتان؛ كدامشان برای شما سودمندترند). 








2 فروع کافی ج /۷ 


١-عَلِئُ‏ ٿن إْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَنِ ابن ابي میرن حَمٌاد ن عُثْمَانَ عَنْ آبي 
عَبْدِاش الإ قال : 

گان زشول الدع ا نات 

۳ تم بر 1 تی عَنْ مدب مدب جیسی عَنْ علی بن اگم عن أبانِ 
یلعای عم مد الو اط تن أب قد الہ ان قال: 

إن [أبي]إِبْرَاهِيمَ 3 سل ر 97 مم کا سان 

٤‏ - علی : ن زيم عَنْ أيه و محمد بن (شماعیل عن الفضْلِ بن شَادَانَ جمیع 
نا اي رن ہشام ہچ د قال: 

لت لابي عَبْدِ افو اا إن بي با 

فقال للك نی موی مب کیت مَوْتَهُنّ فمن لم تو جر و لقیت 
له ات یوم ماه و نت عاص . 


۰ ۷ 


5 


۲ ۔ حمّاد بن عثمان گوید: 1 3 فرمود: 

ييامبر خدا يي ١‏ «پدر دران و 

٣۔‏ محمّد واسطی گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

پدرم ابراهيم اة از يروردكارش خواست كه دخترى به او روزى كند تا يس از مرگش 
برايش كريه و ندبه كند. 

* - جارورد كويد: به امام صادق ی عرض کردم: من دخترانى دارم. 

فرمود:كويا آرزوی مرگ آن‌ها را داری؟! آگاہ باش! اگر تو آرزوی مرگ آنها را بنمایی و 
آن‌ها بمیرندء پاداشی نخواهی داشت و خداوند را در «روز ملاقات با او» در حالی گنه 
کاری ملاقات خواهی کرد. 

كا 


١‏ - به نظر مىرسد منظور این است كه همه فرزندان ييامبر خدا مييه دختر بودند و تنها پسری که 
داشت در ماه‌های اغازين زندكيش از دنيا رفت. 
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٥‏ عَلح بی [براهيم عن أبيه عَنِ الق عن السکُونی عن ابي عَبل اللو اذ قَال: 
قال سول اللہ 44 : 

نشم ال الات مات مَجَهُرَاتٌ مُونِسَاتٌ مُبَارَكَاتٌ میات 

3 ده من أضْحَابنَاعَنْأحْمَد ی محمد نخان لیب اگم حَنْ بي 
لاس الزات عَنْ حَمْرَة ن حَمْرَانَ يَرْفَعَهُ قال : أن رجل و هو عند ال لا 
فار بود ضبق ر وجه الوجل . 

فقال ےت 1 


لر م2 ° 


قال: حرجت و الْمَرأةٌتَمْخَضٌ ! فا خبزث انها وَلَدَتْ . جارية. 
فقَال له الب 4# : از لاء و السَمَاءُ ات يَرْرُفَهَا و می رَيْحَائَة 


0 - سكونى گوید: امام صادق ءا فرمود: پیامبر خدا ل فرمود: 

دختران جه فرزندان خوبی هستند! انسان‌های لطیفی که آماده انجام امور يدرو مادر 
خود بوده و انس‌گیرنده» با برکت ونوازش دهنده هستد. 

۶- حمزة بن حمران در روايت مرفوعهاى گوید: مردى نزد ييامبر خدا که بود كه برای 
او خبر آوردند كه صاحب فرزندى شدەواز این خبر رنگ صورت او دگرگون ا ا 

پیامبر ٤ه‏ به او فرمود: برای تو جه شد؟ 

عرض كرد: خير است. 

فرمود: بگو. 

عرض کرد: فو ہے آمدم همسرم درد زایمان داشت. اکنون باخبر 

پیامبر خدا ي به او فرمود: زمین او را حمل می‌کند» آسمان بر او سايه می‌افکند و 
خداوند روزي او را می‌دهد و این دختر گلی است كه تو آن را می بويى. 








2 فروع كافى ج / ٠‏ 


تم بل عَلَى آضخابه فَقَالَ من گانث له اه ومدوخ » و مَنْ انت له ان 


يا متا بال و من كا لَه تلات وضع عَنُْ لهاد و کل مَكْرُووء و مَنْ کان له 
ال معي تم چیا 


مهو و 


ا 


ەھ م 


إن الله تبَارَكَ و تعَالَى عَلَى الِْناثِ رف مه عَلَى الذَّكُورِء و ما ین رَجُلِ بذجعل 
فَرِحَةٌ عَلَى رنه و نها حُرْمَةٌ لا فرح الله + تَعَالَى یرم القيَامة. 

۸ رھد سے ل وي فر اش ا كدر شاه رن 
بي عَبْدِ الله یل قال: 


الاك يف و انوہ شن انها کات علق IGE‏ اتفال نو نف 


سپس حضرتش به اصحاب رو كرد و فرمود: هركس دخترى داشته باشد بار سنكينى 
دارد. هر كس دو دختر داشته باشدء يس شما را به خدااورايارى كنيد. هر كس سه دختر 
داشته نات اد و فک خارهای سار افد اتسين شود وه گی سهان دشر 
قاشته نات ای گان لا اور زاآباری. كنيد ای کان هذا امه اض .دهیده اق 
بندگان خدا! به او رحم کنید. 

۷- سلیمان بن جعفر جعفری گوید: امام رضا ہل فرمود: پیامبر خدا تل 
فرمود:خداوند متعال به دختران مهربان‌تر است تا رن و هر مردی که زن محرمی را 
خوشحال كند خداوند درروز 0 مرد را خوشحال خواهد نمود. 

۸-راوی كويد: امام صادق نی فرمود: 
دخختران» ادك مان .همان براق تر بها باذ ااي داوم مش واد 


نعمت پرسیده می‌شود. 
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مان محمد الْعَاصِمِئْ عَن یع بن الحَسَنِ اي عَنْ عَلِي بن ساط 
عن اید تی خاو ودين اتير لد 5 

نی أنه ولد لک اب کسجطه. و ما عَلَيِكَ بٹھا؟ زَبِحَاتةً تشفها. و ذ 
یت تا ان زشرل اه ا 

۷۳ ن ریم عن یه عن ان آبي رن حشام ن اگم ن مرن 
رید عَنْ أبي عَبْدِ اللہ اذ قال : قال رَ ول ا 

من َال ثلات بئات أ لات أَحوَاتٍ وَجَبَتْ له اجه 

فقیل : یا ولا و این ؟ 

ال 


اه 


۹۔ جارود بن منذر گوید: امام صادق 26 الب به من فرمود: 

به من خبر رسيده که برای تو دخترى به دنيا آمده و تو بر او خشم می‌گیری؛ جه بدى از 
وتو نوشاه بت ؟ ان كلل امس که اندرا امن م تیر وی ار ای ایک ادنگ 
به راستى كه پیامبر خدا ل «يدر 00 بود. 

٠١‏ عمربن يزيد گوید: امام صادق نكا فرمود: پیامبر خدا يَيَلْةٌ فرمود: 

هر کس سرپرستی سه دخترء يا سه خواهر خود را داشته باشد بهشت برايش واجب 
م ىكردد . 

گفته شد: ای پیامبر خدا! دو دختر يا دو خواهر چطور؟ 

فرمود: و دو دختر یا دو خواهر. 

گفته شد: ای پیامبر خدا! یک دختر یا یک خواهر چطور؟ 


فرمود: و یک دختر یا یک خواهر. 








3 فروع كافى ج / ٠‏ 


SS ١ 
شب بر شلف ول 2 تسس‎ 

ال له بو عند الله 1ف : أ ریت لو أن الله تبارك و تعالی أؤحى لك أنْ اختاژ 
كا تا فیک مات تقول ؟ 

َال E‏ تم 
:إن لام الذي نله لالم الذي كَانَ 


2 2 
2 2 


ن یدیا رما حيرا مِله رَكاةً و آفرب نما 4 


۳ 
مع موسی ا لد و خُر ول ار قق: 7 
أب لما ال به ۾ جَارِبَةً وَلَدَثْ سَبْعِينَ ۳۹ 
اعد من أَصْحَايًا عَنْ أَحْعَدَبن مُحَمّدٍ عَن الْحْسَيْن بن مُوسَى عَنْ أَحْعَدَئن 
الْقَضل عَنْ أبى عَبْد الل ال قال : 
ون نهیم و انا کات و الله بدال عن التعيم و ثيب على الات 


۱ -حسن بن سعید لخمی گوید: 

برای یکی از یاران ما دخترى متولّد شد. او نزد امام صادق نالا شرف‌یاب شد. وقتی آن 
حضرت آثار خشم را در چھرۂ او مشاهده نمود به او EEE‏ زاو و 
وحی می نمود که «من ( پسر یا دختر را) برای تو انتخاب كنم يا خودت برای خود 
برمی‌گزینی ؟) جه می‌گفتی ؟ 

عرض كرد: م ىكفتم : «پروردگار ا! خودت برایم انتخاب کن). 

فرمود: بنابراين خداوند برای تو (دختر را) انتخاب نمود. 

سپس فرمود: به راستی آن پسری را که عالم همراه حضرت موسی نی (حضرت خضر 
ا ) کشت و همان فرموده خداوند است که «از این رو خواستیم که پروردگارشان به جای 
او فرزندی پاک‌تر ومهربان‌تر به ان دو بدهد» خداوند به جای ان پسر. دختری به يدرو 
مادرش عطا نمود که هفتاد پیامبر (از نسل او) به دنيا آورد. 

۲ احمد بن فضل نظير روايت هشتم را از امام صادق ل اق روايت مىكند. 
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(٤ 
بَابُ الدّعَاءِ في طلّب الْوَلدٍ‎ 

١‏ عل ا ل 
بي حَفْرَة ة عن آبي بصیر ال : قال أبو عبد الله 381 

إا ابطاً عَلَى أَحَيِکُم لد ی 

«اللَّهُمَ لا تذّزني فزداًو نت یر الوَارِشِينَ وحیداً و خشا فَيَقْصْرَ شري عَنْ تَفَكُرِي بَلْ هَبْ لِي 
عَاقِبَةَ صذق ذُكُوراً و نان آنش بهم من الوخشة و أَسْكُنُ لهم من الْوَحدَةٍ و آَشکرك عن تام 
النّحْمَةِ یا وَهّابُ بَا عظیغ با مُعظم ثم أغطني في کل غافیة شكراً حتّی تُبَلُعَنِي مها رضوانك في 
صق الْحَدِيثِ و أَدَاءِ الأمَانَة و وَقَاءِ بِالْعَهْيِ . 


بخش جهارم 
ای 
١-ابو‏ بصير گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 
هر كام فرزنددار شدن یکی از شما به تأخیر افتد بایستی این‌گونه بگوید: 
داللَهُم لا تزني قزداً و أَنْتَ خَيْرُ الوارنین وَجيداً وخشاً فيَقْصْرَ شكُري عَنْ تفكُري بل هب ِي عَاقبة 
صذق دور و فا نش بهم من الْوَحْشَة و أَسْكُنُ له من الْوَخْدَةٍ و نشکرّت عِندَ مام النَعمَة يا وَهَّابُ 
يا عظیم با مُعَظَّمُ ثم أَغطني في كُلَّ عَافية شكراً حتّی تُبَلَعَنِي مِنّْهَا رضوانك في صذق الْحَدِيثٍ و أَدَاء 








۳۶ فروع كافى ج /۷ 


عميرة حا و امو لوه :کل بیع اشم اقا 
ي من هل بت کے قاروا و یش الى ولد 

قآل :ار اک ساجدٌ مب هاري من لاف ونا رش زب هب ني من لالہ درا 
طیََة إِنّكَ سمیغ الُعَاءِ رب لا تزني فَزداً و أَنْتَ خَيْرُ لوارئین». 

م کے 

من راد أن ی لمات 

الشجود. تم بَفُول 

شا له با ة به زرا یی لاو خی وروی له هَبْ لي 
مِنْ لَدُنْكَ ذُرَيَةَ طَيِبَةَ ان سمیغ الدّعَاءِ اللَّهُمّ باشمك استَحللتها و في أمانتك أحَُنْها فان قَضَيْتَ 


في رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غلاما مُبَارَكاً زَا و لا تَجْعل بلشیّطان فيه شزکاً و لا تصیبا». 


۲ -حارث نصری گوید: : به امام صادق ١‏ اا عرض کردم: من از خاندانی هستم که 
منقرض شده‌اند و من نیز فرزندی ندارم. 

فرمود: در سجده چنین دعا كن: «رَبٌّ هَبْ لِي من لَدُنْكَ وَلِيَاَيَرِنِي رَبّ هَبْ لِي من لَدُنْكَ دُرْبَةَ 
طَيْبةَ إِنّكَ سمیغ الذُعَاء رب لا تَدَرْنِي قزداً و أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ». 

ات گوید: طبق دستور اماما عمل کردم دو فرزند به نام على و حسين برايم 
متولد شدند. 

۳ - محمّد بن مسلم گوید: امام صادق نع 4 فرمود: 

هر کس TT‏ پس از نماز جمعه دو رکعت نماز بخواند و 
رکوع و سجود آن را طولانی كند. آن‌گاه يس از نماز بگوید: 

«اللّهُمَ إِنّي سالك بما سالك به رَكَرِيًا با رب لا تَدَرَنِي فَزدا و أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ ال هب لِي من لد 
ذُرَيّةَ َة إِنّكَ سمیغ الدُعَاءِ اللَّهُمَ اسْمِكَ اسْتَخللْنهَا و في أَمَانَتِكَ أَحَْتْهَا قان قَضَيْتَ في رَحِمِهَا ولد 
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ال ا 99 ۳ 

و لَه مِائَةً مَدَة : فان الله يمول : «استففیوا 
که كان عفر 4۰ لی فو : و پددکم باموال و بنین 4 

- الْحْسَيْنُ بن محم TT‏ 

نَجْرَانَ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ جغقر عَنْ شيخ می عَن رازه عن أب عفر 1 له فد 


2 


e 2 فانط علیہ لذن‎ E 


کن تنا بو لد لك؟ 


0 


ع 


۴ -راوی گوید: أبرش كلبى نزد امام باقر من كلايه نمود كه صاحب فرزند نمی شود و 
كفت: جيزى به من بياموز. 

فرمود: در هر روز و هر شب صد مرتبه استغفار كن؛ زيرا خداوند می‌فرماید: از 
پروردگار خود آمرزش خواهید کرد او بسیار آمرزنده است...وشما را با اموالوفرزندان 
يارى نماید». 

۵-زراره گوید: روزی امام باقر ا را به شام نزد هشام بن عبدالملک احضار کردند 
ولی اجازه ورود به امام اا ندادند. آن حضرت از این امر اندوهگین شد. هشام دربان 
ثروتمندی داشت اما فرزنددار نمی‌شد. 

امام ما نزد دربان رفت و به او فرمود: آيا می‌خواهی برای من اجازۂ ورود بگیری و من به 
تو دعایی بیاموزم که فرزنددار شوی؟ 

گفت: ارى. 

او برای امام اذن ورود كرفت و تمام امورات او را انجام داد. هنگامی كه کار امام 3 
پایان یافت. دربان به حضرتش كفت: قربانت گردم! دعايى را که مىخواستيد به من 
بياموزيد می‌فرمایید؟) 








008080899141" و شیم العاشرة بالاشتغفار ثم تَقُولُ قَوْلَ 
الله گت : طا نان غغاراً > « يز سل الا ة عَلَيْكُمْ مذزاراً 4 « و يددم وال و 


اها اجب فرزق ره کر و کان فد ذلك بصل با جففر وبا عبد وا 

ال سَلَيِمَانٌ: لها و قذ روج ابه عم لی, فابنطاً عَلَىَ الولد منهاء و 
EE‏ :فور فك کا و OE‏ متی کشاء آن كيل EE‏ 
انها و علضها غیر واحدٍ من الْهَاشِمِيينَ من لَمْ يَكُنْ ولد هم فولد لهم ولد 
نیز و لحم لله. 


فرمود: آری. در هر روز هنكام صبح و شام هفتاد مرتبه «سبحان الله » می‌گویی ده 
مرتبه استغفار می کنی: و ه مرتبه «سبحان الله » می‌گویی. ود « سبحان الله » را با 
استغفار تمام می‌کنی. سپس فرمودة خداوند را می‌گویی: $ اسْتَفْفِرُوا رَبَكُمْإِنَّهُ کان عارً» 
«یْرسل السّماء که نزارً» وال ین تنل که جات و یقن نکم نبا 

دربان به دستورآن ك0 ايه صاحب فرزندان بسیاری شد. از آن يس همواره 
امام باقر مالا و امام صادق اقلا 

rE‏ حدیث) وید من یا دختر دی ازدواج كرده بودم» ولى 
بچه‌دار نمی‌شدم. پس طبق دستور العمل امام ا عمل كردم و آن را به همسرم آموختم و 
بچه‌دار شديم. همسرم گمان مىكرد كه اگر آن دستور را انجام دهد» هر كاه بخواهد 
مى تواند باردار شود. ان دستوررا به تعدادى از زنان بنى هاشم كه فرزند نداشتند ياد دادم؛ 


سر فر وتات فر اراق صر ن سر لك وی اله الم 
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٦‏ عِدَةٌ مِنْ اضحابتّا عن سَهْلٍ بن زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بن یزید عَنْ مُحَمَّدٍ ن 
شعیب عن النضرین شُعَیْبٍ عَنْ میدن یار قال : قال رل لأبِي عَبْد اللو مد لا 
ولك ی 

قال : اشْتَغْفِرْ رب في السحر مِائَة مر فان تسه فاقضه. 

۷-و عَنْهُ عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابًا عن بی عَبْدٍ اللو الا أنه شَكَالَيْهِ رل أنه لا يُولَدُ 
لَه 

ال له ابو عبد الله اا :ادا جامفت فَقّل : «اللهُمْإِنََّ إن رَرَفتنِي نکر سيئ محف . 

قال: ففعل دلك فرّزق. 

۸ مدب رجہ جج .تج 
عَبْلِ الخال عَنْ بَحْضٍ أَصْحَابئًا عَنْ أبي عُبَيْدَةَ قال : 

أنث علي کون سن لا بود لي . فجت خلت على أبي عبر اهر لهه 


و 
7 ° 0 


۶۔ سعید بن يسار كويد: مردى به امام صادق ىا عرض كرد: من فرزند دار نمی‌شوم. 

فرمود: هنگام سحر صد مرتبه استغفار کن . اگرروزی آن را فراموش كردى قضایش را به 
جاآور. 

۷-راوی گوید: مردی به امام صادق ل شکایت کرد که فرزند دار نمی‌شود. 

امام ا به او فرمود: هنگامی كه می‌خواهی آمیزش کنی بگو: «اللهم تک إن رزقتني ذکراً 
سمیته محمدا؛ «خدایا! اگر پسری به من روزی کنی او را محمد نامیدم». 

آن شخص چنین نمود و صاحب فرزند شد. 

۸-ابو عبیده گوید: 

ری سج نشدم. سالى به حج رفتم. يس از آن خدمت 


امام صادق ١‏ ال شرفياب شدم و به حضرتش از بی فرزندی كلايه كردم. 








5 فروع كافى ج / ٠‏ 


0: 


قال: 2 قیشت الهراق. کے و لا یک آن توت سوام 

ال : فلت :و ما 1 

قال: اف فیها یم فان آکتر أؤلادا و اذغ بهذا الدعای فا اجو آن 
رفک الله د ورا نا و الذعاء: 

ما تدَوَنِي فزدا وجیدا وخشا قيَقْصْرَ شكري عَنْ تقکُري بل هب لِي نس و عَاقِبَةَ صذق 
ذُكُوراً و إِنَاثا لسن إِلَيْهِمْ من الوخشة و آسَسُ بهغ من الْوَخْدَةٍ و أَشْكْرُكَ عَلَى تمام النَّعْمَةِ يَا 
ماب با عظِيم یا مغطي أَعْطِنِي في کل عَاقبَةِ خر حتی تُبَلَعَنِي فثتهی رضاك عدي في صذق 


الْحَدِيث و أَدَاءِ الْأَمَانّة و وَقَاء الْعَهْدِ» . 


7 


فرمود: آيا برای تو فرزندی متولد نمی‌شود؟ 

عرض کردم: نه. 

فرمود: هنگامی که وارد عراق شدی با زنی ازدواج کن و برایت مهم نباشد که آن زن 
(سوآء) باشد. 

عرض کردم: (سوآء) جيشت؟ 

فرمود: زنی زشت روست؛ زیرا آنها بیشتر فرزند می‌آورند و بااين دعاء خدارا بخوان. 
من امیدوارم كه خداوند پسران و دخترانی به تو ارزانی کند. دعا چنین است: 

«اللَهم لا تدَوَنِي قزداًوَجِيداً وخشا فص شكري عَنْ تفُري بل هب لِي سا و عَاقبة صذق ذُكُوراً 3 
نان لسن إِلَيْهمْ من الؤخشة و آنش بهم من الْوَحِدَةٍ و أَشْكْرُكَ عَلَى نام النَّحْمَةِ یا وَمَّابُ با عظی يا 
مُعْطِي أغطني في کل عَاقِبَةِ خَيْراً حتّی تُبَنَقَنِي مُنْتَهَى رضاك عَني في صق الحدیث و أَدَاءِ الأَمَانَة و 
و فاء الْعَهْنِ). 
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۹۔ محمد ن يَحبَى عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمدٍ عَنِ اعباس بن مقروف عَنْ عَلِيبِْ 
مَهْزِيَارَ عن مُحَمّد ِن رَاشِدٍ قال حا ا ا 00٣9 9٦‏ 
أبي لحن ا ا سق ُفْمَةء وله بل له 

مره أن وفع صو ان في من 

قَال : ففعلت فَأَذْهَبَ الله عي سمي و کر ولي . 

قال مَحَمَّدَ بْنْ زاشد و کل دایم الیل ما انف ينها في 27 تق و فا 


ع عمج سے 


کے وطن ای سا ویو نی 2 يَخْدُمني نما 
سمفث َلك من شام عم به قأذهَبَ الله عي و عَنْ عِيَالی العلل و الحمد لله. 
۰ - أخمد ین يد د الْمَاصِيِيٌ عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَسَنِ اللَدِمِْيّ عن مرو بن 


غُنْمَانَ عَنْ آبي مبلةً عن آبي عبد الله اا 2 قال : قال له له رَجْل من اهل رشان 


بالجبذة: جلت فِدَاكَ ! لم اررق وَلدا. 


٩‏ محمّد بن راشد گوید: 

هشام بن ابراهیم به من گفت: از بیماری خودم به امام کاظم ی شکوه کردم و اين که 
.ا کین 

امام عليه میں وب یرت جب بكويم. 

هشام بن ابراهيم گوید : من به دستور امام ١‏ ا عمل نمودم. خداوند بیماری مرا از بین 
برد و فرزندانم زياد شدند. 

محمّد بن راشد گوید: من هميشه بيمار بودم ؛ به طورى كه هيج كاه بيمارى از من و هم 
خذمت کارانم و خانواده‌ام جدا نمی‌شد؛ تا جایی که من تنها ماندم و کسی را نداشتم از من 
يرستارى نماید. هنگامی که اين قضيه را از هشام شنیدم به ان عمل نمودم. خداوند 
بیماری‌ها را از من و خانواده‌ام برد و سياس از ان خداست. 

۰ ابو جمیله گوید: مردی خراسانی در منطقه ربذه به امام صادق مب عرض کرد: 
فدایت گردم! من فرزند دار نمی‌شوم. 








نيخت بن ال4 إلى تلات آیات فنك + e‏ ان شاءَ لله . 


١١ ٠‏ مِذَةٌ من آضخایا ن ھل بن یاو عن قوت بن يقر عن عفر ان 


7 تالا فزني شم 1 فَمَضَيْتٌ یج ولت عل ب ×× 
ِالمَدِيئَةِ. 

فلا صرت بين يد يَدَيْهِ قال ِي كلق اك دعق ولد * 

َقُلْتَ: جلت فداك ! خرجث و ما لی وَلَد٬‏ فلقييي جَارٌ ِي فقال لي : قَد وُلِدَ 
لکلا 

سم 3 نم قال پوت 

قلْتٌ: لا. 


امام ال به او فرمود: هنگامی كه به وطن خود برگشتی و خواستى تی با همسرت آمیزش 
کنی مس" بعوان: : و ذا اون دعب مُعْاضِباً َظَنَ آن لن تفیر عَلَیہِ فُٹادیٰ في 
الَلَاتٍ أن لا إله إل نت شبحائت نی کنث مِنَ الظالمينَ » 

إن شاء الله به زودى فرزندى روزى تو خواهد شد. 

-١‏ محمد بن عمرو كويد: من هيج كاه فرزند دار نمی‌شوم. سالى به مکه رفتم در 
حالى که فرزندى SG‏ مده داد. من از كنار او گذشتم و 
در مدينه خدمت امام كاظم نايا ا شرفياب شدم. 

هنكامى كه مقابل امام ا قراركرفتم به من فرمود: جطورى؟ فرزندت در جه حالى است؟ 
عرض كردم: فدايتان كردم! من از شهرم خارج شدم در حالى كه فرزندى نداشتم. 
0 ديد و به من كفت: «يسرى برايت متولد شده است). 

امام باق تبشمى كرد سپس فرمود: آيا برایش اسم گذاشته‌ای؟ 

عرض حول 
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قال E‏ .ان آبی کان بات عَلَيْهِ جار يه مِنْ جَوَارِيهِ فال لهاء کا 
كمه !اوي َي لا تبث أن تخل نید لام 

ا عَنْ مُعَلّى بْن ۸ ع و اون 
عُنْمَانَ عَنْ حَرِيزٍِ عَنْ م مد بن شنم عَنْ أب عفر ا قال : 

إا رت اند َمل ند الجماع :الثم ازرُقيي ولد و اجعَلُ تتا ئيس في خلقه 


زیادة و لا نقصان و اجْعلْ عَاقِبَتَهُ إلى خَيْ . 


1 
بَابٔ مَنْ كَانَ لَه حَمْلٌ فتوی أَنْ يُسَمَيَهُ مُحَمَّداً أو علیَا وید له ذَكَرَ و الأُعَاء لِدَلِكَ 
١‏ کد بن يَشتى عن اخم بن محمد بن ینیع لد الزختان نآ 
جرا عن الحسین پن اخقة المتری هر سی آأضخابتا عنْ ان عه اتا قال : 


فرمود: او را «علی» نام گذار؛ زیرا هنگامی که یکی از کنیزان پدرم فرزند دار نمی‌شد به 
او می‌فرمود: فلانی! نام على را ثیّت کن. 

مذتی نمی‌گذشت که کنیز حامله بے .سے 

۲ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقر لا فرمود: 

هنگامی که خواستی فرزند دار شوی و بگو: «اللّهُمَ اززُقْنِي وَلداو 


اجِعلَهُ قتا لیس في خلقه زِيَادةٌ و لا لقصان و اجعل عَاقِبَهُ ای خَيْنِ. 


ل 


١-راوى‏ گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 








۴۴ فروع کافی ج /۷ 


ه٤‎ 


و كان پانرا أحدكم حبل تأتى اجا اب فهر تیلب قل د فر 
ية الكُرْسِيٌ و لیضرب عَلَى جنبها و لقل: اللُّم ني فذ سيه مدا فل 
کر ا تو یت ا 
الخیاز ان شاء أَحَذَهُ وَإنْ شاء رکه 0 

۲ سے رج ل ا ا 
کا بن غَبْلَانَ امد انم دحتا عَلَى آبي الْحَسَن الرضا لد فقال له ائِنُ 
SS‏ کت 
عُلَامٌ 

ذال كان لاس کین اھ سم 

ثم قال: :عل متمد و متمد علخ ينا اد 
"تس .2 


6:1 


هر كاه همسر یکی از شما باردار شود و چهار ماه بر او بگذرد» او را به سمت قبله نمايد 
و خود آية الكرسى بخواند و دست به يهلوى همسرش بزند و بگوید: خداوندا! من نام 
جنین را محمد گذاشتم؛ خداوند جنین را پسر قرار می‌دهد. پس اگر مرد به عهد خود وفا 
کرد» خداوند يسرش را برای او مبارک Em SEN‏ برگشت. خداوند 
در مورد پسرش اختيار دارد؛ اگر بخواهد او را از دنيا می‌برد و اگر بخواهد او را نگه می‌دارد. 

۲-حسین بن سعید گوید: 

من وابن غيلان مداينى خدمت امام رضا عليه اليل شرفياب شديم. .ابن غیلان به امام لد 
عرض کرد: خداوند کارهای شما اصلاح کندا به من روایت ہو سک ام 
نیت کند که اسم جنين را على بگذارد برای او پسری به دنیا خواهد امد ( ایا صحیح است؟) 

موا سور هن کین باردار باشد و نیت کند كه اسم جنين را على بگذارد. پسری 
برايش متولد خواهد شد. 

سپس فرمود: على اء محمد است و محمد على ا؛ هر دو یک عنوان هستند. 

ابن غيلان عرض كرد: خداوند كارهاى شما را اصلاح كند! من همسرم را در حالى ترک 
كردم كه باردار بود؛ شما از خداوند بخواهيد که فرزند ما را پسر قرار 
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0 


تأ طرق لآ سی E‏ فقال ه: شمه عليا + مائة أطبول 

فد لا مه َوَافَانَاكتَابٌ من المذاین أنه قد ولد له لام 

٣‏ علی بن ابراهیم عَنْ أبيه عَنْ إسْمَاعِيلَ بن مار عَنْ یوش عَنْ إِسْحَاقٌ بْنٍ 
كار عَن آبي عد اهو اه قَالَ: 

مان جل حمل له حمل يلوي أن مه محمدا إلا 

وكال : اها كَلَاكةٌ ا گم محئ محئ محئ 

و قال : قال ابو بد اہ ا لي فی حدیت اه الخد ويفا وب ا نا 
مات لاف بول : «اللَهم إنّي سَمَيئُُ مُحمَداً. ولد لَه عَلَامٌء وَإِنْ حَوَّلَ 
E‏ 

ده ین أصْحَابِنًا عَنْ سَهْلٍ ثن زیاد عَنْ بَعْضٍ أضحابه رف ل ول 


امام ّا سر مباركش را مذت زيادى پایین انداخت» سپس سر برداشت و فرمود: او را 
على نام گذار؛ چرا که نام على عمر فرزند را طولانی‌تر می‌سازد. 

يس از ان ما وارد شهر مکه شدیم و نامه‌ای از مداين به ما رسید که برای ابن غیلان 
پسری متولد شده است. 

۳ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق كد فرمود: 

.ےت ےت ہت -ان شاء 
الله ۔فرزندش پسر خواهد بود. 

و فرمود: این جا سه شخصیت هستند که نام همه آنان: محمد محمد محمد است. 

اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق اب در حديث دیگری فرمود: 

هر مردی که در ماه چهارم بارداری دست تور را بگیرد و او را روبه قبله نماید و 
بگوید: «اللهم إِنّي سفیته محمداً» برای او پسری متولد خواهد شد. و اگر نام فرزند را عوض 
کند. فرزندش از او گرفته خواهد شد. 

۴-راوی گوید: پیامبر خدا ييل فرمود: 








۴۶ فروع کافی ج / ۷ 


)00 
بات بَدْءِ ء خلّق الإِنْسَانٍ 7 له ٤‏ في بَطْنٍ مه 
REE ١‏ 7 یی عَنْ أحْمَدَ بن محمد و علي ْإْرَاهِيم عَنْ أبيه تجميعاً عَن 
الحَسَن : کن ھی اح يدن اوھ الك انا 


ره رام 


جِغفر اد عَنْ قول اللو : مل و غير خلقة 4 . 
ال ی ت ‏ 0 0 IE‏ 


9 777 5 گے لئے 


الدَنيًا على بآ مياق . و 0 هم کل نماک باه 
الله فی صُلبِ دم | الئل جين حَلَق الذرّ و أَحَدَ علیهم المیثاق. و هُم الط من 


اپ الفط كل وب یم فيه الوح و الاه و الْبقَاء. 


هر کس در دوران آبستن همسرش تبت كند كه نام نوزاد را محمّد یا على بگذارد» برايش 
پسری متولد می‌شود. 


7 کی یں 
آفرینش ابتدابی انسان و دگرگونی‌های آن در شکم مادر 
از امام باقراكاة در مورد ایة: «برخى داراى شكل وخلقت است وبعضی بدون شکل) 
پرسیدم. ١‏ ك0" 
فرمود: منظور از «داراى شکل» همان «ذرٌ) است که خداوند انان را در «صلب» ادم ايه 
آفرید و از آنان میثاق و پیمان گرفت. سپس آنان را در صلب مردان و رّحمهاى زنان جاری 
نمود ؛ آنان همان‌هایی هستند که به دنیا می‌آیند تا دربارۂ میثاق و پیمان پرسیده شوند. 
و اما منظور از «بدون شکل» هر جنبده‌ای است که خداوند در هنگامی که «ذرٌ »ها را 
آفرید و از آنان میثاق و پیمان كرفت آن جنبده‌ها را در صلب آدم اا نيافريد و آنان 
نطفه‌هایی هستند که بیرون رحم ريخته شده‌اند و يا ب پیش از آن كه روح و حیات و بقا در آنان 
دمیده شود سقط شد‌اند. 
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١‏ عَنْهُعَنْ مدب مُحَمّدٍ عَنِ انش بن تعیب عَنْ حَمّادِ ن عیسی عَنْ 
خریز عمَنْ ذكَرَهُ عَنْ أَحَدِحِمًا 4ه في ول الثوكك: يعم ما تضیل کل أن و ما تفیل 
ال خام و ر ما تؤداد 4 . 

ال ایض کل حمل ون تشعة آشهر و ما داه گل شم یه عا ات 
هر َكُلّمَا رأت اْمرء الم الْحَالضَ فى حَمْلِهَاء فَإِنهَا تلا بعد مر ۳ 
رت في عنلها ین الم 

00٢‏ خی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنِ ابن ال عَنِ الْحَسَنِ بن الج 
ال : قَالَ :تنيعت ها امن الاضا الا یرل : قال أبُو جفقر ائاد: 

ذأ اش تون في ازجم ین وما م تزع مین مهن تير 

ہے س بكو لان تا 

تا ما لی د كرا وی 

ا را اتف اه فد 


۲-راوی گوید: امام( باقر ا و یا امام صادق عا ) دربارة آی «از جنينى كه هر ماده 
حمل می‌کند و آن چه رحم‌ها کم وآن‌چه افزون می نمابند آگاه است» فرمود: 

مر م ان است كه كمتر از نه ماه باشد. ومنظور از «آن‌چه 
افزون مى نمايند هر آبستنی است كه از نه ماه بیشتر شود. ہےر ہے 
مشاهده كند, به تعداد روزهايى كه خون ديده در دوران باردارى بر ثه ماه افزون مىكردد. 

۳ -حسن بن جهم كويد: از امام رضا ع شنيدم كه می‌فرمود: امام باقر ی فرمود: 

نطفه چهل روز در رحم می‌ماند. سپس در عدت چهل روز تبدیل به «علقه)( خون 
بسته شده)می‌شود. سپس در مذت چهل روز تبدیل به «مضغه»(چیزی شبیه گوشت 
جویده شده) می‌گردد. هنگامی که چهار ماه کامل شد. خداوند دو فرشتۀ دمندۂ روح را 
برمی انگیزد. 

دو فرشته عرضه می‌دارند: پروردگارا! پسر می افرینی یا دختر؟ 

آن كاه دستور را دريافت مىكنند. دوبارہ عرض مىكنند: پروردگارا! شقى و بدبخت 
0ال وكوي گت 








۴۸ فروع كافى ج / ۷ 
یمان ولان یارب ما أجل و ما ق گل يم من حَاله؛ 


د ياء و نیاق ل ار 


ا 
8 "م" 
ان ۱ تی عَن أَحْمَدَ بن ملد و عَلِيٌ بن راهيم عَنْ أيه جمیعا عَن 
وکوے و تفہ وط 
اک و" ہے رار 


دستور را دریافت می‌کنند. دوباره عرضه مىدارند: پروردگارا! مرگ و رزق و روزى و 

امام شب ا جا ون وف می‌پرسند» ذكر نمود. 

آن گا میثاق و پیمان راب بين دو دیده‌اش می‌نگارند» هنگامی که خداوند مدت بارداری 
را كامل نمودء فرشتهاى را می‌فرستد. فرشته جنان کودک را ازرحم بیرون مىراند كه 
کودک به دنيا مىآيد در حالى كه ميثاق و پیمان را فراموش كرده است. 

حسن بن جهم گوید: به امام رضا اا عرض کردم: آیا امكان دارد كه انسان از خداوند 
بخواهد كه پسر را به دختر و دختر را به پسر مبدل سازد؟ 

فرمود: به راستی که خداوند آن چه را که مشیّتش تعلق كيرد انجام می‌دهد . 

۴-زراره گوید: امام باقر اا فرمود: 

هرگاه خداوند اراده کند که نطفه‌ای را که در صلب آدم نا میثاق و پیمان گرفته يا در 
صلب آدم ا از آن میثاق و پیمان نگرفته بیافریند؛ مرد را به آمیزش تحریک می کند و به رّحم 
وحی می‌کند که درب خود بگشا تا افریده‌ام وقضاو قدر حتمی من وارد تو شود. 
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فتفتخ ال حم بَابَهَا فصا له إلى الوم ردد فيد أربي زماء شم جير 


و ر 


زین ما م تصير امھ و لحم تجْرِي فيه عدوق 
مت َه ثم بت کی الث ل ی خلاقین ب ۰ نان في الْأَرْحَامِ ما اء ال 


شمان فی بن ام من فم ار فلا لان ی ارجم و فبا روخ الم 
لول في الاب ارجا و از ام لاء قحان فیها زوح او و اء 
و يَشْقَانِ لَه السّمْعَ و الَبَصَرَّوَ جمیع الجوّارح و جَمِيعَ مَا فی البطن بان الله. 


2 
ے کے 


نم وجي الف إلى الْمَلكَيْنٍ : ابا عليه فضَائي و قَدَرِي وَنَافذَ مي و اشْتَرِطًا 
ی الْبَدَاءَ فیما تن 

فیقولان: يَا رَبّ مَا نتب ؟ 

وحی الله لها أن ازفقا رَوسَکما لی اس یه 

فیرفعان ره ومَهُمَا فد لوح قرع اك فینْظران فیه فََجِدَانِ في 


- 
دع 


ہے و 


لّوح وه و زيه وَأَجَلَه و میاقه شيا أو سيدا و جمیع شانه 


رَحم درب خود را مىكشايد و نطفه وارد رحم مى شود وجهل روز همواره در حال 
دگرگونی و رر و و تہ علقه»( خون بسته ) می‌گردد. آن كاه 
به مات چهل روز تبدیل به ١‏ مضغه»( جیزی شبیه گوشت ت جویده شده) می‌شود. سپس 
تبدیل به گوشتی می‌شود که رگ‌هایی به صورت درهم آمیخته در آن جریان دارد. 

سپس خداوند دو فرشته‌ای را که خواستة خداوند را در رحم‌ها خلق می‌کنند بر 

می انگیز اند» آن دو فرشته بدون اجازه مادر از دهان او وارد شکمش می‌شوند و به رحم 
می رسند . در آن» روحی که د پیش از آفرینش جنین خلق شده و به صلب مردان و رحم زنان 
منتقل شده است (او به رحم مادراين فرزند رسیده) وجود دارد. 

ان گاه دو ترک یه قدیمی» روح حیات و بقا می‌دمند و به اذن الهی برای آن 
گوش» > چشم و همه 4 اعضاو جوارحى را که در شکم است به اذن حدا می آفرینند. 

سپس خداوند به ان دو فرشته وحی می‌کند : براو قضاو قدر وا راد حتمی مرا بنويسيد 
كر پر کات بای ہر سح ناز کشت ار نشار تووار ل ار دهید . 

دو فرشته عرضه می‌دارند: يروردكارا! جه بنویسیم؟ 

خداوند به انها وحى مىكند: سر خود را سوى سر مادر فرزند بالا بياوريد. 

دو فرشته سر خود را بالا مي‌کنند و مى بينند لوحى بر ييشانى مادر فرزند زده شده 
است» در آن نگاه می‌کنند» در آن لوح شکل» اندام» ترکیب صورت. مرگ میثاق 
بدبختیء خوش بختی و همة حالاتش را می‌یابند. 








۰ن۵ فروع كافى ج / ٠‏ 


یم بان کم یمان بو اه ييه گم ماه تنم فى 


طن أمّه. 
قال : فما عتا فائقلت 0 ت أؤ مارد. و دا بل وان 


روج اد اما زیر نامز حى الله إلى الرّحِم آن ناو فتحی بابك حتی يَخَرْجَ 
تي ِلَى آزضي وید یه شري نان شژوجه 


تال زد 


قال : قلخ ارجم باب ال يبعت الله له ملكا ال له ُ: ژاجن فيز جره 
E‏ تیب تیصیز رجه فوق رأ و رأشه في آشفل 
لبطن ِيْسَهُلَ الله عَلَى على الا و عَلَی ال الحوُوج . 

٠‏ قال ال 209 فرع مها فیسفط الوَلَدُ إلى 


یکی از آن دو فرشته بر ديكرى املا مىكند و او مىنويسدء تااین كه همۀ آن جه را که در 
لوح است می نویسند و در آن حق بازگشت قضا و قدر الهی را شرط می‌کنند» سپس كتاب 
نوشته شده را مهرزده و بين دو چشم جنین قرار مى دهندء آن كاه او را ایستاده در شکم مادر 
نگه می‌دارند. 

ازاین‌رو گاهی جنین سرکشی می‌کند و برعکس می‌گردد و اين قضيّه فقط در مورد 
سرکشان و نافرمانان رخ می‌دهد. 

هنگامی که زمان تولد جنین فرا رسد -چه جنين کامل باشد جه ناقص - خداوند به 
رحم وحی می‌کند که درب خود را بگشای تا آفریدۂ من به سوی زمین من خارج شود و 
اراد من در مورد او حتمی گردد؛ به راستی که زمان خروج افریده‌ام فرا رسيده است. 

در این هنگام رحم درب خروج جنين را می‌گشاید. خداوند فرشته‌ای به نام زاجر را 
برمی‌انگیزاند او جنين را چنان بیرون می راند كه جنين می‌ترسد وواژگون می‌شود که . 
پاهایش بالای سرش و سرش در يايبن شکمش قرار می‌گیرد تا خداوند بیرون آمدن را بر 
مادر و خسن آسان گنا 

هنگامی كه جنین بیرون نیاید. فرشتة زاجر بار دیگر او را می‌ر اند جنین می‌ترسد و 
گریان بر زمین می‌افتد چرا که از فشاری که به او وارد شده ترسیده است. 
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0 - مدب یخی عَنْ أَحْمَذ بن مُحمّد عن سین بن 2 سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ 
یل عَنْ آبي حَمْرَةَ قال : سك آبا جفقر اد عَنِ ال ؟ 


قال : إِنّ الله تبَارَك و جو الق من طین آتاض بها اه نا 
احرج لمت تر 5 7 ٭ فاذا و فحت النطفة متا 


عر و 


9۳۷90" اوت اڈ أذ ای 
فیقول ار جل جَلَالهُ أيّ لك شاء؟ 
وان : تاک الهأ خْسَنٌ الْحَالقِينَ. 


رش ف لاه شا ف کل مزق تفل و تام 
0 : قفل في آغلاها ما يلي أغلی الصَرَة من الجانب امن و لقفل اک 
۰« ؛ یوضع بَعْدَ تشعة ایام : فی المَفل 


۶ و - 5 7 


ا وت دود ذلك عوك العو شاك رو 


۵- ابوحمزه كويد: از امام باقر ا در خصوص آفرینش يرسيدم. 

فرمود: كات كدر ا ھا آفریده‌ای را از گل بيافريند به سان كوزهكر آن را 
آغاز مىنمايد ؛ مسلمان را بيرون می‌آورد و او را سعادتمند قرار مىدهد و كافر را بيرون 
آورده و او را بدبخت قرار می‌دهد. 

آن‌گاه که نطفه واقع می‌شود فرشتگان آن را فرا می‌گیرند و به آن شکل و صورت 
مى دهند. سپس عرض مىكنئد: پروردگارا! پسر باشد يا دختر؟ 

خداوند هر کدام را که بخواهد. بیان می‌نماید. 

آن دو فرشته عرضه می‌دارند: ياك و منرّه است خداوندی که بهترين آفرینندگان است! 

آن كاه نطفه در شكم مادر قرار م ىكيرد ونّه روز در همه رگ‌ها و مفصل‌ها متغيّر است و 
به همین خاطر برای رحم سه قفل است: قفلى در بالای رحم كه در قسمت راست بالای 
ناف قرار دارد. قفل ديكر وسط رحم است و قفل دیگر در يايين رحم قرار دارد. جنين پس 
از نه روز در قفل بالايى قرار مىكيرد و سه ماه در آن‌جا می‌ماند. دراين زمان است که مادر 
دجار بد حالى و حالت تهوّع ويار می‌شود. 








۷ / فروع كافى ج‎ a۲ 


2 


کم نر إلى ال الط ینک فيه لاه آشهر و صرَةٌ الب " فِيهًا 
خنع زرد ررق زا ا مدعل طق مهو شاه ر 
رل إلى ال الأحقَلِ فَيَمْكّْتُ فيه تلائة أشهر ر فيك تشعة ا شهر» ثم تُطلقٌ 


۷ 
کلم طَلقَتْ القطع عرق من ره الب فأضابها لك الْوَجَعٌ و بده على 
صرّته حتى 4 بقع إلى الازض و يده مبشوطة راتا حینیذ مِنْ فيه . 


5 


٦‏ ادا یہ می مھ ان 
شماجیل أو عبرو فال :قلت لابي جغفر اد : حلت فد ! ال حل يلخو الل 
ن يل الله ما في مَطيها د كرا سَويً 

او وچ ویو سر ی نطو و ازتعین هعلق 


۱ 


ساهو 


: في ب كاد ف اننع اضيا ند قاس 
بِعَةَِ اشهر نم يَبْعَثُ الله م مَلكيْن خلاقيْن 


و 
۳ 4 


ولان با وت اما ز ذکرا ام کر مت 


سپس به قفل ميانى فرود مىآيد و سه ماه در آن می‌ماند و ناف جنين محل گرد آمدن 

کشا جور ور تهات مادر است که از همین رگ‌ها جنين غذا و نوشيدنى 0 . آن 
كاه به قفل يايينى فرود مىآيد و سه ماه در آن می‌ماند كه مجموع نه ماه مى شود سيس مادر 
زایمان می‌کند. 

بنابراین» هر درد زایمانی که مادر می‌کشد یک رگ از ناف و جنین قطع می‌شود؛ پس 
این وو جو ات ی و تم دارد تا این که بر زمين قرار كيرد در 
حالى که ا ےرہ وس رو نے ےھ 
قربانت گردم ! آیا مرد .0 دعا كن که کا ر اه ات 
وت دهد ؟ 

فرمود: تا جهار ماهكى مى تواند دعا کند؛ زیرا چنین چھل شب نطفه جهل شب 
علقه( خون بسته شده) و چهل شب مضغه( جيزى شبيه كوشت جويده شده) که 
سمجمرعش چھار ماه تعام است. 

ان گاه خداوند دو فرشتة دمندۂ روح بر می‌انگیزاند و آن دو عرض م ىكنند: يروردكارا! 
جه خلق کنیم. پسر یا دختر؟ شقی و بدبخت یا سعادتمند و خوش بخت؟ 


35 کذاء والصواب: وسره الصبی . 
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ما ذَلِك. 
وان : ا رت اما ۷ 5 E‏ 


۳۷ 


فقال ذلك + و ميكاقة- ین عَيْتَيْه بنْظر له و لا يرال متقصباً فی بطن آئو حَبّى > إذا 
وی و ی کت کے و 


2 و م4 م 


ینوپ عن ان رقاب عق راب ین ذال + مث با جغفر ایا ود وق 
ذ ذا نت الق في الجم ات فيها أبعي ما و تون غلة زین 


5 ركع 


ما و نون مضه آزبعین یمان یف الله ملکین خلاقین ےن مان لها 9۳" 


۳ 
۔ اس 


ما رید لله ذَ كرا از تی صَوٌرَہُ و اتب أَجَلَهُوَ ره و ميه و شقیاآز سيد 
كا نه مياق الي أَحَدَهُ عَلَيِْ في ری ع 


مم موارم 


3 


سعيدا و 


فا نا ځرو جه من بط مه بعت ال له ملكا َال له : وَاجِرٌ! فيز جره فَيَفْرَعٌ 
فرعا فینْسَی المیثاق و يَقَع إلى اش تنك من رر الْمَلّكِ. 
گفته می‌شود: چنین و جنان باشد. 

دو فرشته عرضه می‌دارند: پروردگارا! روزی» مرگ و مدت زندگی اش چگونه باشد؟ 

گفته می‌شود: چنین و چنان باشد و میثاق او در بين دو چشم‌اش جنين قرار دارد که جنین 
به آن نگاه سی كرو هموارج دز شک مادرتن عالت ایستاده است تا آن گاه که زمان ولادتش 
نزديك شود در اين هنكام خداوند فرشتهاى برايش می‌فرستد که فرشته چنان جنين را 
يرون می راند كه خارج مئ شود و میثاق را فراموش می‌کند. ۷-زرارة بن اعين گوید: از امام 
باقر اه شنيدم كه می‌فرمود: 

هنكامى كه نطفه در رحم قرار گیرد. جهل روز به صورت نطفه در آن استقرار می يابدء 
چهل روز به صورت علقه و جهل روز به صورت مضغه. سپس خداوند دو فرشتة دمندة 
روح بر می‌انگیزاند. به آن دو فرشته گفته مىشود: خلق كنيد همان طور که خداوند 
می‌خواهد: پسر یا دختر؛ او را به تصوير كشيد و مرگ و روزی و چگونگی مرگ او و 
بدبخت یا سعادتمند بودنش را بنویسید. هم‌چنین میثاقی را که خداوند در عالم در از او 
گرفته بين چشمانش بنویسید. 

ان‌گاه زمان خروج جنین از شکم مادر فرا می‌رسد» خداوند» فرشته‌ای به نام زاجر به 
سوی او می‌فرستد که او را بیرون براند و جنين چنان می‌ترسد که ميثاقو پیمان را فراموش 
می‌کند و روی زمین قرار می‌گیرد و به علت فشار زاجر می‌گرید. 








ع0 فروع كافى ج / ۷ 


۷( 
بَابُ أَكْقْر ما قد الْمَرْأَهُ 

١‏ - محمد بْنُ یخی و عَيْره عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمد بْنِ عیتی عَنْ أَحْمَدَ بن 
مین آبي نضر عَنْ إِسْمَاعیل بن عُمَرَ عَنْ شیب العقرقوفي عَنْ آبي عَبْدٍ 
الله اا قال : 

إِنَّ بلرجم أ سك بعَةَ سب ٠‏ في أي سَبِيلٍ سك فيه الْمَاءُكَانَ مِنْهُ ال وا دو 
ان و لزع "٘0 2 

١-عَلٌِ‏ بن مُحَمّدٍ رَفعه عن مُحَمّدِ بْنِ خمران عَنْ أبي عَبْدٍ الله + قال: 

إن الق برجم أزبعة عق ماکان فی اقب و ماکان في نی 
لام و ما كان فی ال فللعمومة و ما كان في الرابع حول 


بیشترین چا كه زن مى زايد 

۱- شعیب عقرقوفی گوید: امام صادق ی فرمود: 

به راستی که رحم با چهار روش باردار می‌شود. نطفه در هر روشی قرار گیرد. فرزند 
همان خواهد بود: تک فرزند. دو قلوء سه قلو و چهار قلو. نطفه بیش از یک بار در یک 
روش قرار نمی‌گیرد. 

۲ محمد بن حمران گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

خداوند برای رحم چهار جایگاه آفرید. اگر نطفه‌ای در جایگاه اول قرار كيرد به يدر 
شبیه خواهد بود. نطفه‌ای که در جایگاه دوم قرار كيرد به مادر شبیه خواهد شد. نطفه‌ای 
كه در جایگاه سوم قرار كيرد به عموها و عمّه‌ها شبیه خواهد شد و نطفه‌ای که در جایگاه 


چهارم قرار كيرد به دایی‌ها و خاله‌ها شبیه خواهد بود. 
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0 


خ 
72 
۱ 
۷ 
تک 
0 
کا٠‏ 
ما 


السّكُونِئَ عَنْ جابر عَنْ آبي جغفر ا قال : 
كَانَ عل د بی الحسین 8ل إِذَا حَضَرَتْ ولاد 


37 


من الْسَاء ا یکو ول ناظر ای عَورَةٍ. 


3 
5 
۱ ٦ 
0 
0 

۷ 


)۹( 
بَابُ التَهْنِئَة ِالْوَلَدٍ 


۱ ہر ا 


آداب ولادت 
-١‏ جابر گوید: امام باقر ا فرمود: 
امام سجّاد ا همواره به هنكام فرا رسيدن زايمان همسرش می‌فرمود: 
زنانى را كه در اتاق هستند بيرون كنيد تا نخستين کسی نباشند كه به آلت فرزند نگاه 
می‌کنند. 


بخش نهم 
تبریک گفت. 


شخصى به امام صادق ٤ا‏ ابا عرض كرد عق سس سر کر ا کان انت 








ع0 فروع كافى ج / ۷ 


د مه > و م۔ ےھ 


فقا : «رَوَقَكَ الله شک الوامب. و بارك لَك في المَوُوب. و بَلَعَ ده و رَرَقَكَ الله بره . 

۲ عل بن مُحمّد بن بند ار عَنْ ابراهیم بن إِسْحَاقٌ لأ حمر عَن عبد اون حَمَادِ 
عق آي مویم الألضارئ عن آبي بؤزة ا شل قال: 

وُلِدَ للْحَسَن بن عَلِىَ ہف مولود اتن فرش فالوا: یک الْفَارش. 

فا : و ما هَذَا من الکلام ؟ كُولُوا: «شکزت الوامب. و بُورِكَ لك في المَؤهُوب, و بلغ 
الث به ده و رَرَقَكَ بره . 

۳ ین أضْحَابئاعَنْأَْمَدَ بن مد عن بَكْرِبْنِ ضالح َه 9۵ھ عَنْ اي 
ی ۵ ۱۳ ار ا ر 

له لسن الا ما علمك بوق فارسا أو زاجلا؟ 


TT 


حضرتش اين گونه تبريك فرمود: 

«رََقكَ له شكْرَ الوامب. و بَارَكَ لك في الْمَؤهُوب. و بَلَعْ ده و رَرَقَكَ الله يرّهُ. 

- ابو برزة سی كوي 

ہے ریس لا فرزندی متولد شد» قریش نزد ایشان آمدند و اين گونه تبریک 
دن 0 فرزند سوارکار را 07 ف2 

رد ردق یپ اور 
٣۔راوی‏ گوید: امام صادق لد 4 فرمود: 

ا شده بود اين گونه تبریک كفت 97 0)0 سوارکار 

را تبریک و 
امام حسن عه لالب به او فرمود: از کجا می‌دانی که اين فرزند سوارکار یا پیادہ باشد؟! 
عرض کرد: فدایت گردم! پس جه بگویم؟ 
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قال : تقول : «شَكَرْت الْوَاهِبَ و بُورك لَكَ في الْمَؤهُوب, و بَلَعَ أشدَه و رَرَقَكَ بره . 


(۱۰) 
بات الْأَسْمَاءِ و الْكُنَى 


اعد من آضخابنا عَنْ أَحْمَد بن محمد ئن عیتی عَنِ ان فَضَّالٍ عَنْ ابي 
ہج بت تب ی 


۲ وا مو متو یری یخی عن ع هت 


2 


: قال 


94 


۱ 


6:1 


دو 


فرمود: اين گونه می‌گویی: 


«شکزت الْوَاهِبَ و بُورِكَ لَكَ في الْمَؤمُوب. و بَلَغ أده و ورف بو 


بخش دهم 
نامها و كنيدها 
۱-راوی گوید: امام باقر لح 3 فرمود: 
راست‌ترین نامهاء نامى است که به بندگی خداوند نامیده شود و برترین نامهاء نام 
ا 
ئ0 امام صادق ابو 3 فرمود: بدر بزركوارم به من فرمود كه جدم امام 


سخاد لب فرمود: امير مؤمنان على اا فرمود: 








۵۸ فروع كافى ج / ۷ 


سوا ولا گم بل أن بوذ وا فان لم تذروا اد که | ألّى كَسَمُوهُمْ الا شا 
یی توق بل ےت شرگن بزم یاه و ام کے 

يَقُولُ الفط لأبيه آلا نی و قذ کی رشول اللو 45 خسنا نا قبل آن یو 

۳ دول من شا و سونو وس ھی 
مُحَمّد بْنِ اْفُضَيْلٍ عَنْ موتی بن بر عَنْ آبي الْحَسَن لد قَالَ : 

ول ما یر لول وله أن يُسَمْيَهُ ا > فلیخسن أحذ کم اشم وَلَدِه 

رھ مر لحكل مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابنًا عم كر ن ابي ڪي اف ال 

لا 00ا لد ال شیاه مهد مَعَمداء قدا مَضَى لا مبعه ام فان شنا راء و 


و ي رم 


لان بن ميد أنه سا اعد ال الا و شاوه نی و 
اوھ معان ارک 


پیش از آن که فرزندانتان متولد شوند برایشان اسم بگذارید. اگر ندانستید که پسر است 
و ہب و تا ديدارء از شما شکایت میکنند و میگویند: «جرا 
برای ما نام نگذاشتی ؟! 

همانا ار خدا یش ارآ کہ بحسن ا اا متولد شود براد يش نام نهاد. 

۳ موسى بن بكر كويد: امام كاظم م فرمود: 

نخستین نيكى انسان به فرزندش ELS‏ است كه بهاو مىنهد. براى 
ےط 

۴ ۔راوی گوید: امام صادق ات فرمود: 

هر فرزندى كه براى ما 95 می‌شود نامش را ( محمد) مىكذاريم. هنگامی كه هفت 
روز بگذرد. اگر بخواهيم آن را تغيير مىدهيم وگر نه به همان نام می ناميم . 

۵-ابن حميد كويد: من از امام صادق ی درباره نام كذارى فرزندم يرسيدم و با ايشان 
مشورت كردم. 








كتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان 7 


.کت 
4 8-2 ہدج دہ رہ 

عَاصِمٍ وین أبي عَبْدٍ اللہ اث 

٦20ئ0‏ لمحت اي ان 
حك لعزي قالَ: : تعمل ماو کا غلی ان و رآ 
رض لباب قرنش ففرض هم 

فقال عَلِىٌ : بن الْحْسَيْن ايه : فَاَتيْنّهء فقال ۳ 

2 : على : ا 

ققل :ما اشم یک ؟ 


سوه 

و 
فقلت : عل 
فقلت : علي . 


ابن حمید پرسید: آن. کدام يك از نام‌ها است؟ 

فرمود: عبد الر حمان. 

۶ عاصم کوزی گوید: امام صادق ا فرمود: پیامبر خدا 6 فرمود: 

هر کس چهار فرزند داشته باشد. ولی هیچ کدام از آنان را به نام من نامگذاری ننماید» 
سو ای له من ھا کرت ات 

۷۔ عبد الرحمان بن محمّد عزرمى گوید: معاویه. مروان بن حکم را استاندار مدينه کرد 
و به او فرمان داد که برای جوانان قریش سهمیه‌ای قرار د 

امام سجاد ال فرمود: من نزد مروان رفتم. 

مروان .02 چیست؟ 

گفتم: على بن حسين م 

گفت: نام برادرت چیست ؟ 








2 
0 
5 
2 35 
0 ان 


ما بريد کر و 
تم فرض لي فرعت إلى اہ 


خبرثه فقَال: ولي علی ابْنِ الرَّرْقَاء دَبَاعَةٍ 
لدم لو ولد لی ماله ايت ےت 
جح ےن الل ےو ی 
لَجَعْفَرِيٌّ قال: سَمِعْتٌ با الحَسَن 31 يه 
تر 00 


2 


جغفر أو الب أَوْ عَبْدِ الو أو فَاطِمَة من النّسَاءِ. 
4- على ب بن إبْرَاهِيمَعَنْ یه عَنْ عفرن محمد اَْشْعَرِيّ عن ان داح عَنْ 
بي عَبْدِ الله ا قال: 
مین شب َقَالَ:يَا e‏ 
قال: سم باب الاشماء ی حَمْرَ 


آن گاه سهمیه مرا پرداخت. من نزد يدر بزرگوارم بازگشتم و ماجرا را برای آن حضرت 


بازگو کردم. 

پدرم فرمود: وای بر فرزند زن چشم آبی دباغ پوست‌ها! اگر برای من صد فرزند متولد 
شود دوست دارم هیچ کدام را جز «علی» نام نگذارم! 

۸۔ سلیمان جعفری كويد: از امام كاظم 2 شنيدم كه می‌فرمود: 

خانهاى كه در آن نام محمد. احمدء علی. حسن» حسین» جعفر» طالب» عبدالله 
وفاطمه باشد فقر و نادار وارد آن کے 

٩-ابن‏ قداخ گوید: امام صادق الا فرمود: 

شخصی نزد پیامبر خدا پل کرد: ای پیامبر خدا! برای من پسری متولد 
شده است. جه نامی برايش انتخاب کنم؟ 


فرمود: او را با محبوب‌ترین نام‌ها در نزد من (حمزہ) نام گذاری کن. 
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١٠-عَلِيُ‏ بن إِْرَاهِيمَ عن أبيه عَنْ عبد این لین بن یب عَلِي بن الحُسَيْنِ 
عَنْ آبیه عَنْ اَی عَبد الله لا قال : قال سول اش يله : 

تھے اع ایکا کو وص اما تزا نیشن بان ای 
ورك و قم يا فلا بْنَ فلان لا ئوز لك . 

-١١‏ علی بْنُ ایا تج لتر بو اير عن 
سَعِيدٍ بْنِ خیم عَنْ مَعْمَرِبْنِ تيم قال : قال لی أبُو جغفر افا :ما کسی ؟ 

قال : فلت :ما اتيت بعد و مَالِي من ولد و لا | ا 

قال: : فما يمك من ذلك ؟ 


٠١6‏ - حسین بن زيد ا كويد: 1 صادق لقلا فرمود: پیامبر خدا کا فرمود: 
فراخوانده مىشويد كه «فلانى يسر فلانى! به سوى نورت حركت كن و اى فلانى يسر 
فلانى! برخيزكه نورى نداری). 

۱ - معمربن خثيم گوید: 

امام باقر به من فرمود: کنیه‌ات چیست؟ 

گفتم: من هنوز کنیه‌ای ندارم؛ چرا که هنوز فرزند. زن و کنیزی ندارم. 

گفتم: به ما روایت شده که حضرت على ال فرمود: 

هرکس بی آن که خانواده‌ای داشته باشد براق خود کنیه‌ای بگذارد او ان جعر» ۶۷۶ است. 


۱- نوعی سوسک مدفوع خوار. 











1۹ فروع كافى ج / ٠‏ 
ال بُو جغقر اه : وء لیس هذا ین حدیت علی 4 »إا نكسي أزلادنا في 
صفرعم مَخَافَةً الب رن یلق بهن 
0 ا تا حك عَنْ فعلی بن محمد عَنْ محمد ین مشیم عن الْحْسَيْنِ 
بن تضر عَنْ أب بيه عَنْ عَمْرِو ُن شمرعَن جابر قال راد أو جَعْفَرٍ اروب إِلَى 
بَعْضٍ شیعته ليَعُودَه فقال: يَا جَابِرً! الْسَقْنِي . 
قبع فلا هی إِلَى باب الا تحرج لین ابن له صفیژ فَقَالَ له أبو 
جعفر اكلا : ما اشمّك ؟ 
قال: ما گی ؟ 
قال: بعلی . 


۶ 


2: 


فرمود: اشتباهى رخ داده است.اين حديث از حضرت على لد نیست؛ چرا که ما 
براى فرزندان خود در دوران كودكى از بيم آن كه لقب نايسندى بر آنان كذاشته شود كنيه 


امام باقر يليد می خواست سوار مركب شود و به عيادت یکی از شيعيان برود. به من 
فرمود: ای جابر! با من بيا. 

من در پی آن حضرت به راه افتادم» هنگامی که آن حضرت به درب خانة آن ششض 
رسیدء پسر کوچکش بیرون آمد. 

حضرت به او فرمود: اسمت چیست؟ 

گفت: محمد. 

فرمود: کنیه‌ات چیست؟ 


گفت: علی. 
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َال له بو جغقر : لَقَدِ اختظوت من الشَّيِطَانِ احْتِظاراً شّدِيداًء إِنّ العَيْطَانَ 
ذا شیع موی وي: ا ملد بان َابَ كما یوب الوصا » حَتّى | 
سَمِعَ ماديا يادي باشم َو من عد اتا اهْتَرّ وَ اختال . 

۳ عِدَةٌ من أضخاباعن أَحْمَدَ بن مدب حال عَنْ مُحَمدِبْنِ عیتی عَنْ 
صَفْوَانَ وَفعَهُإِلَى أبِي عقر أو أبي عَبْدِ ال كه يك قال : 

ها محمد ِن هم في الُسجيّة به َم أن هم في ٴٍ يس » يعني اللْسمِيَة و 


هُو اسم ال بی 4 . 
۶ عم : بن إِبْرَاهِيمَ عن ابيه عن ان ابي عمَیْر عن حماد بن عثمان عنْ ابي 
عَبْدِاث 31 قال : 


إل رَسُولَ ال دَعَا بِصَحِيفَةِ حِينَ حَضَرَهُ الم يُرِيدٌ أن يَنْهَى عَنْ آشماء 
وی کی يها ققبض و لَمْ نها یلها سکم و خکیم وغل و وا 
و2 كز انها سته از ا ا د و يَتَسَمّى بهَا. 


فرمود: به راستى كه خود را سخت از شيطان دور نموده‌ای؛ چرا که شيطان هنكامى كه 
بشنود ندادهندهاى ندا مىدهد: (يا محمد!». «یاعلی!» به سان سرب ذوب می‌شود و 
هنكامى كه بشنود 9 *" دشمنان مارا ندا می‌دهد» می‌جنبد و مغرور می‌گردد. 

ی امام ( باقر ١‏ ا و یا امام صادق فتاه ا ) فرمود: 

فقط نام «محمد» اجازه داده شد که مردم به آن نامیده شوند؛ ولی جه کسی اجازه نام 
گذاری به ) یس) را به مردم داده است؟! که «يس» نام ویژه پیامبر تل است. 

۴ ۔ حمّاد بن عثمان كويد: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 

رد مس a SERE‏ داشت كه از نام كذارى 
جند اسم كه تا آن زمان نام كذارى مىشدء نھی نماید. امّا قبض روح شد و ان اسم‌ها را 
بیان نفرمود. ان نام‌ها عبارتند از: حکم. حکیم. 2 مالک. 

حمّاد گوید: آن حضرت یادآور شد که آن نام‌ها شش یا هفت -تردید از راوی است- 
نام‌اند که نام گذاری به آنان جایز نیست. 








۶۴ فروع کافی ج /۷ 


۵ عَلِیٌب بن إنْرَاهِيم عَنْ بيه عن ای عَنِ السَكُونِيٌ عَنْ آبي َد اه 
أن لني تهى عن زج گئی عن بي عیضی وعن أب ي اْحَكَم و عَنْ أبي مالك 


و 


وَعَنْ أ بي الاسم إذَا كَانَ الاشم مُحَمّداً. 


۳۹ ی 1 یخی عَنْ محم ناسین عَنْ محمد ْنِ عَْدِ اون هلا عَنٍ 
لا زین َ محمد بن مشیم عن أ بي جغفر انا 2 قال : 
9 انض انال ضص ارت و منك و اد 


۱ 
0 ب الحْسَیْنِ عَنْ تجغفرِبن بشیر عَنِ این بير عَن زَرارة قال : 2 نت 
با عقر اا ول إنَّ رَجَلاَكَانَ يَعْسََّى عَلِىَ : بن الْحْسَیْن ايه یل وكام ا 


م2 


3 01 ؤ4 اقاب 
له : علع بن الْحْسَیْن ايه 2 با !دا جنت إِلَى بابتا فلا تون :ابو مره . 


-١‏ سکونی گوید: امام صادق ا فرمود: 
پیامبر خدا ی از چهارکنیه نهی نمود: ابوعیسی » ابوحکم ابومالک و ابوالقاسم؛ در 
"0ھ" 0ھ ( محمد ) باشد. 
۷ -زراره كويد: از امام باقر 30 شنيدم كه می فرمود: 
شخصی با کنية ابو مره حدمت امام سجّاد اا شرف ياب مىشدء او به هنكام اجازة 
ورود م ىكفت: (ابو مره پشت درب است ). 
امام سجّاد با به او فرمود: تو را به خدا سوگند! آن كاه كه كنار درب خانۂ ما آمدی 


نگو: «ابو مرّه) يشت درب است. 
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۶۵ 
(۱۱) 
بَابُ سْوية الخلقة 
١‏ عِدَّةٌ من آضخابّا عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمّدِ بن حَالِدٍ عَنْ بۂ ا 


محمد ین سِنَانِ عََنْ حَدَّنَهُ قال ان یبن الحمين رت ل 
گ9 اقول :أسَوَيٌ. 
كان شر ها تا كان کر تا وها 


)1۲( 
بات ما يُسْتَحَتُ أَنْ تُطْعَم الْحْبْاً و النفْسَاءُ 
۱ ہجوت عَنْ سَلَمَةَ ِن الطاب عَنْ عُنْمَانَ بن عَبْدِ الرُحخمانِ عَنْ 
قال ذ فی المَراة لْحَامل : اکل السَّفَْجَل » فان الود يَكُونُ 


ع 


إن ملم أل 


و بحا و أضفَى لَوْناً. 
بخش یازدھم 
سالم بودن کودک 
١-راوى‏ گوید: 


مكار وت سحاد 92 بشارت و وت صاحب فرزندی شده است؛ 
سالم بود می‌فرمود: ستايش خدایی را که از من فرزند بدشكل نيافريد. 


بخش دوازدهم 
غذاهابی که مستحب است زد باردار و زن زائو بخورد 
۱ - شرحبیل بن مسلم كويد كه حضرتش فرمود: 
بر زن باردار است که «به» بخورد؛ زیرا فرزند خوش بوتر و خوش رنگ‌تر خواهد بود. 








۶۶ فروع كافى ج / ۷ 


: يخ نع اخسن اللي ناسین هاشم عَنْ 
رب التژاز عن محمد بن مدیم قال : قال أب عبد رف و تطرالی شلام 
جيل : نبي آن يَكُونَ بو هَذَا العام آكِلَ السّمَرْجَلٍ . 

۳ - محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّد بْنِ عبنی عَنْ عبد العَزِيزٍ بْنِ حَسَّانَ 
عَنْ زُرَارَةَعَنْ أبي عَبْدٍ الله لا قال : قال امیر المُؤْمِنِينَ اد 

خی تمور؟ : ونم قا موه نساء كُمْ في نفاسهن رم م ولاڈ کم کی 
ا 

صُحابه 


اض جه 


.تح 


من 


3 عِدَةٌ مِنْ أذ ضحابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَد بْنِ خَالِدٍ عَنْ علة ین 5 


وروی از اس ۱ 


سول الله 4 : 
ET‏ تعالی قال لِمَرْيَمَ: و هُرّي لك بجع 


و هد و 


النَخْلَةَ تساقط عَلَكِ رُطَباً جَدبًا 4. 


١‏ - محمّد بن مسلم گوید: 
امام صادق عليه سو جک e‏ به» ميل كرده است. 
۳-زراره گوید: امام صادق 2 فرمود: امير مؤمنان على ی فرمود: 
مہا ایق اما سای ی ا زناقان کر دوو بازدارع بای ترق 
بخورانيد كه فرزندانتان پاکیزہ و بردبار مر شد. 
۴-راوی كويد: امير مؤمنان على لا فرمود: پیامبر خدا 4 فرمود: 
نخستين جيزى كه بایستی زن زائو بخورد. رطب است؛ زيرا خداوند تعالى به مریم 2 


فرمود: «و این تنهُ نخل را به طرف خود تكان ده ؛ رطب تازه‌ای بر تو فرو می ‌ریزد). 
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:تاشر ےك 
نت ول میلعت تی تكن انام 


5-8 


۵ دو سو وت تن عَقَبَةَ قال: 


2 


فيقث انا عدن اله ان ا َه 11۳ 

اف بر یما گم فی تايه تغل آزاد ی 

1 - مُحَمّدُ بن یخی عَنْ مُحَمّد بن الحْسَیْنِ عَنْ مُحمّد بن فَبيصَة عَنْ عَبْدٍ اللہ 
اهورین ارون بن ملم عن أبي موسى نآ العلاء الشَامِیٔ عَنْ سَفْيَانَ 
النْوْرِيٌ عَنْ أبي ي ياد عن الحسن بن علی اب نك قال: ال رول المع : 


۳۱ 


گفته شد: ای پیامبر خدا! اگر فصل رطب نباشد بعد ؟ 

فرمود: هفت خرما از خرماهای مدینه؛ و در غیراین صورت. هفت خرما از خرماهای 
شهر خودتان؛ چرا که خداوند کک می‌فرماید: به عرّت و شکوه و عظمت و والایی مرتبه‌ام 
سوگند! هر زن زائویی در روز زایمانش خرما بخورد. نوزادش بردبار خواهد بود. 

۵۔ صالح بن عقبه گوید: از امام صادق اقلا شنیدم که می‌فرمود: 

به زنانتان در دوران نفاس یہ برنی بخورانید که فرزندانتان بردبار می‌شوند. 


۶۔ابو زياد گوید: امام حسن ِلد 3 فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 








۶۸ فروع كافى ج / ٠‏ 

أ طیموا تالاكو الات ال الصبى إدا عدي في بَطن مه الان اا 
E E PL GET‏ 
فتخظی بذلك عِنْدَ رَجهّا. 

۷-عدة ین آضخابتا عَنْ سهل بن زَا عَنْ مُحَمّدِ ن عَلِىَ عَنْ محمد بْنِ ستان 
عَن الرضا اف قَالَ: ۰ 

أَطْعِمُوا حَبَالَاكُمْ ذَكَرَ ان فان يك فی بَطنها غُلَامْ حرج ذَكِي لب عَالماً 
شجاعا وَإِنْ تك جَارِيَةٌ خسن حَلْقُهَا و لها و عظمَث عجیزئها و حَظِيَتْ عِنْدَ 


زؤ جھا. 


به زنان باردار خود کنر بخور انید؛ زيرا اگر جنين در شكم مادرش با آن تغذيه شود 
قلبش محکم و استوار و عقلش افزون مىكردد ؛ اگر پسر باشد شجاع و دلير خواهد بود و 
اگر دختر به دنیا بيايد باسنش بزرگ خواهد بود و نزد شوهرش عزیز خواهد بود. 

۷- محمّد بن سنان گوید: امام رضا ‏ فرمود: 

به همسران باردارتان «کندر نر» بخور انید؛ زیرا جنین در شکم مادرء پسر پاک دل» 
دانشمند» وشجاع به دنیا خواهد آمد و اگر دختر باشدء اخلاق و سیمایش زیبا و باسنش 


بزرگ خواهد بود و نزد شوهرش عزیز خواهد بود. 








كتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان 7 


(۱۳)( 
بَابُ ما يُفْعَلُ بِالْمَوْلُودٍ مِنَ التَّخْنِيكِ و غَيْرِهِ ادا ول 


2 
مه کے 
وفنا 


۱ ا کت ال عن آبی ٍشماعیل 
و وچ 

قلث: لا آذري ما ئضت بو؟ 

قال : حذ عَدَسَةَ جاوشیرقفة اء نم قَطز في أنه في ألمنخر الْأَنِمَنِ 
قطرتین و في الْأَئِسَرِ قَطرَةٌ واحدة اَن في یه آیشتی و اقم في آییشوی تفتل 
به یک قبل أن فطع رة فافع ابد لا بین تُصِيبّهُ ام الصَّبْيَان . 

١‏ ینبم مُحَمَدٍ رع گا تعيض لک مويق و2 

عنصن الكتاسية عق آبی عد اه ا قال : ۱ 


بخش دوازدهم 
مراسم تولد وكام گشایی نوزاد 

١‏ ابو یحیی رازى گوید: امام صادق .2 فرمود: 

جه مراسمى به هنكام تولد نوزاد داريد؟ 

عرض كردم: براسم خاصئ را سراغ ندارم. 

فرمود: به هنكام تولد نوزادى به اندازه یک عدس «جاوشير» را با آب مخلوط كن 
سيس دو قطره ازآن را در سوراخ سمت راست بینی نوزاد و یک قطره را بت سمت 
چب او بچکان. درگوش راستش اذان بگوی و درگوش جپ» انامس اين کار را پیش از 
بریدن ناف انجام ده؛ زیرا در این صورت کودک هیچ كاه نمی‌ترسد و دچار ا 0 
نخواهد شد. 

۲ حفص کناسی گوید: امام صادق ات فرمود: 


۱- نوعی بیماری: صرع وبادی است كه نوزادان به آن مبتلا شده و دجار غش می‌گردند . 











۷۰ فروع كافى ج / ۷ 


مموا القايلة أو بَعْض مَنْ يليه أن تيم الصا ف هقی فک بش لبدو 
ةا 

۳ - على ب براهيم عن اھ ٍشماجیل بن وار عه پُولش عن تنص ا 
عَنْ آبي جغفر ا قال : قال : 

ُحَتّك الْمَوْلُود بمَاء رات و یام في دنه 

؛ و فی رِوَايَةٍ آخری: کک أژلاد کم بماء E‏ 
قن لم یکنْ قبماء السّمَاءِ. 

۵ تر ہت لض 
ا شب عَنْ أبي بصي عَنْ أبي عَبْدٍ اه ا4 قال :قال امیر مین الا 

وا أؤلاد کم انر هكا عل الى ظا بالخمن و تین 

١‏ - علِي؟ ان رايم یعس الَو عن الگوني عن ای َر ار الا 
قال سول اھ کا 


ہے 
6:1 


به قابله نوزاد دستور دهید که درگوش راست نوزاد اذان بگوید؛ در این صورت کودک 
دجار «لمم» ( نوعى دیوانگی ) و «تابعه» ( مرد و زن جلى که هميشه همراه انسان هستند) 
۳-راوی گوید: امام باقر لکد 3 فرمود: 
اه آب رات كام كشي شده و در گوشش اقامه گفته می‌شود. 
۴ ۔راوی گوید: امام باقر ا 3 فرمود: 
SC‏ كاقل اند حسین 32 كام بگشایید. اگر آب فرات 
نبودء با آب باران. 
۵- ابوبصير كويد: امام صادق ی فرمود: امير مؤمنان على ىا فرمود: 
نوزادان EA a‏ أكتنك: پیامبر خدا که حسن و حسين م92 را چنین 
۶ ےی نا امام صادق يد فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
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من و لد ل لَه وڈ 0 في ان E‏ ادان الصلاة و لیف فی اتی 
ها عِضْمَةٌ مِنَ الشیّطان الرجیم. 


(۱۶) 
بَابُ العقيقة و وَجُوبها 
۱ دہ ار 


2 
م2 


ر4 5 


سرت Eu‏ 
۲ ینب مُحَمّدٍ عن مُعَلَى بن محمد و مُحَمَدُ بن يَحْبَى عَنْ آخمد بن 
ا رت ا و ا 
قال : 
کل مَزلود مرن بالعقِيفَة 


6:1 


رانده شده دور کرده است. 


بخش چهاردهم 
00 آن 
١‏ على بن ابی حمزه گوید: امام كاظم ی فرمود: 
آن كاه كه براى انسانى فرزندى متولد گردد. عقيقه واجب است. اكر دوست دارد از 
همان روز تولد برايش نام e‏ انجام دهد. 
؟ -ابو خديجه گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 


هر نوزادى در گروی عقيقه است. 








۷۲ فروع کافی ج / ۷ 


۳ محمد ب يَحْيَى عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الخسین عن وسّی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اون 
ام عَنْ عَڍِ اون سِتَانِ عَنْ عمرین يزيد فال : قلت لأبي عبد الهم اد اي و 
وا ما آذري كاد آبي عن عني ام لا 

ال : فأمَرَنِي أبُو عبد الله ا و 

وَقَالَ ُمَر: سيعت با عبد الا و کو" 

ات ع بعقیقیه و الْعقِيفَةُأوبَبُ من الأضحيّة. 


رو 0 یخی عَنْ محمد بن أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بن الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بن 
تر ےد کس 
کل مولو مهن بعقیته یه 


a O على : رو‎ ٥ 
بي عَبْدِ الله ا قال : سَاللَهُ عن العَِيفة أ وَاجبةٌ هی ؟‎ 


قال: نَعَمْ وَاجِبَة. 


٣۔‏ عمر بن يزيد كويد : به امام صادق ١‏ یا عرض کردم: به خدا سوگند! نمی‌دانم پدرم 
برايم عقيقه داده است يا له. 
امام اه به من دستور فرمود كه برای خودم عقيقه بدهم با اين كه پیری سالمند بودم. 


ید 


هم جنين گوید: از امام صادق نی شنيدم که می فرمود: 

هر انسانى دركرو عقيقه است و عقيقه از 0 روز عید قربان واجبتر است. 

۴۔ عمّار بن موسى ساباطی كويد امام صادق 4 فرمود: هر نوزادى در كرو عقيقه 
است. 


0-ابو بصير كويد: از امام صادق نان يرسيدم: آيا عقيقه واجب است؟ 


فرمود: آرى» واجب اس 
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...ےت ا 
لك عَم :إا نا اَقیقةًء فلم تجذها فعا تری َتَصَدَّقُ تمَيهَا؟ 
ال : لاإ الله ثحب إِطْعَامَ الطّعَام و را الدَّمَاءِ. 
0 


< 


۷۔ على ب نهیم عن ید عن | بي ڪُمَير عَنْ آبي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِيَ عَنْ 
اي ند الو اڈ 


قال العة و 


نا 


۱ تہ 
یوب الخَرَّازِ عَنْ مُحَمّد بن مُسْلِم قال: 

ولد لابی جغفر اا غلامان جميعا َأمَز زیڈ بن َل أن بش ي لَه جَرُورَيْن 
یقت و گان رم غلاء فاشتری له واجدء و عشرث عله الأخری 008 


۹۹ 8 


بی 


7~ وم مو جم کی نے کت له( م وه 
جغفر اق : قد عَسْرَتْ عَلَىَ الأخرى فتصدق بِتَمَيِهَا. 


۶ - عبدالله بن بكير گوید: من در خدمت امام صادق ناج اا بودم كه شخصى از جانب 
عمویش ‏ عبدالله بن على بن الحسین 28 - آمد و كفت: عمویتان می گوید: ما جست و جو 
كرديم و گوسفند عقیقه بيدا نكرديم» نظر شما جيست؟ آیا می توانیم قیمت آن را صدقه دهیم؟ 

امام صادق ا در ياسخ او فرمود: نه. خداوند کک دوست دارد که مردم را خوراک 
بدهند و خون قربانی را بر زمين 114 

۷ على كويد: امام صادق اب فرمود: عقیقه واجب است. 

ا محقدبن سام كويد داو هام ار لا دو بسر كرد ون حضرت ب 
برادرش زید بن على م فرمود تا دو شتر يروارى برای عقيقة فرزندانش تهيه كند و چون 
دورۂگرانی و كميابى بود. زيد بن على ١‏ افلا موفق شد که يك شتر خريدارى كند و شتر دوم 
037ھ" 


به امام باقر كفت: شتر ديكرى نيافتم می‌توانم بهای آن را صدقه بدهم؟ 








۷۴ فروع كافى ج / ۷ 


ققال : لاء اطْلَبْهَا حتی تفر علیها. فان الله كك يَحِبٌ |ضراق الذماء وا طعام 
لام . 
۹ ألْحَسَيْن بن محمد د عن معلی ٿن مُحمّدِ عن الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اون ستان عَنْ 
معاذ ار عن أبي عبد اف قَالّ: 


۔ 


(۱۵) 
باب أَنْ عقبقة الذَّكَر و الْأَنْتَى سَوَاءٌ 


ےی اك قاع و از ان فيك 2 
سَمَاعَةٌ قال : سَألَتّهُ عن العقيقة . 
فا : فی الا کرو ای وا 


امام باقر اا فرمود: نه. جست و جوکن تا پیدا کنی ؛ چرا که خداوند کک دوست دارد که 
خون قربانی ريخته شود و به مردم غذا 0 

۹ ۔ معاذ فڑاء گوید: امام صادق ات فرمود: 

نوزاد پسر در گروی هفتمين روز تولدش با قربانى كردن یک قوچ است؛ در اين روز نام 

و فرمود aE ES‏ تراشید و درازاى وزن موی 
آنان» نقره صدقه داد. 


بخش پانزدهم 
تساوى عقيقه دختر و بسر 
۱ - سماعه گوید: از امام صادق ّا پرسیدم: عقيقة دختر و يسر فرق دارد؟ 
فرمود: عقيقهُ دختر و پسر يكسان است. 
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ا 
۳-علی بن 8 میم عن أيه خن تیلب مان بوس عَنٍ ان غ مُشکان عَنْ 


?وو ۔ 


بي عَبْدِ الله ا قال له عَن العقِيفة. 

فقال : عَقَِقَةُ الام وَ الْجَارِيَة کی کر 

6 عدة من اضحابنا عَنْ ا حمّد بن مُحَمَّدٍ عن الحسیّن بن سعید عَنْ حمّاد عنْ 
قال: 


- 


شخي عَنْ أبي بصن بی عبد الله اا 
1 هللا و الْجَارِيَةِ كبش . 


۲ - منصور بن حازم نيز نظیر اين روايت را از امام صادق الا ابا نقل مىكند. 

۳-ابن مسکان گوید: از امام صادق ی پرسیدم: برای عقيقه جه نوع گوسفندی تهیه 
کنیم؟ 

فرمود: برای نوزاد پسر یک قوچ و برای نوزاد دختر نيز یک قوچ. 


۴ - نظیر اين روایت را ابو بصير نیز از امام صادق الا ال نقل می‌کند. 








۷۶ فروع کافی ج / ۷ 


(۱2) 
بَابُ ا الْعَقِيقَةَ لا تَجبُ عَلَى مَنْ لا يَجِدُ 
١‏ - عَلِئٌ بن مُحَمَّدٍ رر ےت ذَعَنْ صَفُوَانَ 
عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَمَّارٍ قال : ال ابا الحسن ل عَن العَقِيقَةِ عَلَى المُوسر 
ا 
1 ع از شتا مارغل شا 


بخش شانزدهم 
٤۳‏ تہ" 
١‏ اسحاق بن عمّار گوید: از امام كاظم الي ا پرسیدم: عقيقة فرزند بر دولتمند و فقیر لازم 
است؟ 
فرمود: بر کسی كه دست‌رسی ندارد. واجب نيست. 


۲- اسحاق بن عمّار نظير اين روايت را از امام كاظم ا ال نقل مىكند. 








کتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان 7 


)۱۷( 
بات اَذْ ۂ يُعَقَّ یوم السّابِع للمولود و یلق رَأْسُّهُ و يُسَمّى 
OT ١‏ ین E‏ کک 5 


ج ان 


۰ ۰ح ا 
جَذَاوِيَ و اطْبْخْهَا و اذْعٌ لها رَهطا من ألمشلمین. ۱ 

۲ و عَنْه عَنِ خسن بن خماد بْنِ دیس عَنْ إِسْحَاقٌ بن مار عَنْ أبي 
بدا 30 قال: فلت له با ذَلِكَ تَبِدَا؟ ۱ 


۳ 
ےو و 2 


قال : تخل وَأْسَهُ و تق عَنْهُ وَتَصَدَّقُ بوژن شغره فِضَّةَ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مکان 


سے 


بخش هفدهم 
یتو وت 
١‏ ۔ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اليل الا فرمود: 
روز هفتم تولد نوزاد. عقيقه کن و سر نوزاد را بتراش و موی سر او را در ترازو بگذار و 
شعاد آن تفر در را ھا فدھ کے افاي غفا راان يتنه جاک وان أن ور اک توه 
٢۔‏ اسحاق بن عمّار كويد: به امام صادق نی گفتم: در مراسم عقيقه با كدام برنامه شروع 
نماییم ؟ 
فرمود: ابتدا بايد گوسفند عقيقه را قربانی كنيد » سپس سر نوزاد را د بتراشید و معادل آن 


و دهید. مراسم قربانی و سر تراشی در یک مکان انجام شود. 








۷۸ فروع کافی ج / ۷ 


٣‏ عَلِیب رن ابراهیم عن آبیه عن (شماجیل ثن مزارعنٰ يوس عن آبي عضي رحن 
بي عَبْدِ اللہ غه قال: سَألنهُ عن یه أَوَاجِبَةٌ هى ؟ 

قال :عم عق عله ولق رأشه و هو ابی سبعة و بورد شفوه ص 
يُتَصَدَّقُ به و تطعَم الْقَابله ع لاه و الق شا أو دنه 

ےج کے ٤‏ قال : 
لأَحَدِكُمْ غُلام از جارية فغق عَنْهُ كبشا عن 
ال گر كراء و عن الأ بل ذلك ء لور اکھوات ھتہ سھگ 
۳‌209 

4 - ینب مُحَمدٍ د عَنْ مُعَلَّى ن مُحَمَدِ عَن الْحَسَن بن علی عَنْ أبانِ عَنْ 

حفص اکتا عَنْ أبي عَبْلِ الم اڈ 2 قال: 


ie 


۳-ابو بصير گوید: از امام صادق ا پرسیدم: عقيقة نوزاد» واجب است؟ 

فرمود: آری. ابتدا عقيقه را قربانی می‌کنند. سپس سر نوزاد هفت روزه را 
می تر اشند.بعد موی سر او را در ترازو می‌نهند و معادل آن نقره و پا طلا در راه خدا صدقه 
می‌دهند. یک چهارم عقیقه را -كه یک ران کامل است ‏ بايد به قابلۀ نوزاد تقدیم کنند 
۹56 ی است. 

۴ -راوی گوید: امام باقر ی فرمود: 

هركاه برای یکی از شما ٦‏ دختری به دنیا آمد و روز هفتم ولد او فرا ممیت برای او 
یک گوسفند عقيقه داده می‌شود؛ برای نوزاد پسر یک قوچ و برای دختر هم یک قوج. 

برای نوزاد عقيقه دهيد و از گوشت عقيقه به قابله تقديم کنید. هم جنين در هفتمين 
روز براى نوزاد نام انتخاب كنيد. 

0 حفص كناسى گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 
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جح ےت شَعْرِهِ و رو ہے 
سى بوم السّابع.. 

٦عِذَة‏ من اضڪابتا عن أحْمَدَبْنِ مُحَمَدِبْنِ حَالِدٍوَ لین براهيم عن أبيه عن 
عُثْمَانَ بن عِيسَى عَنْ سَمَاعَة قال : قال أو عند الل ال 

الب يعَقٌ ان ار ھت 7 عة بام و ون تفر و بتصدی عله 
بوژن شغره ذهبا , فِضَّةَ و یطعم الْقَابِلَّ ارجا وَالْوَرِك. 

لاله انا 
نت 


دوع 


حَهْرَة عن إلى ر بي ند اف 


هركاه نوزادى به دنيا بیاید. بر او عقيقه می‌دهند و موی سرش را تراشيده و در مقابل 
وزن آن» نقره صدقه مىدهند و ران عقيقه را به قابله تقديم مىكنند و كروهى از مسلمانان 
را برای ميهمانى دعوت می‌کنند. آنان می‌خورند و برای نوزاد پسر دعا مىنمايند. هم 
جنين در روز هفتم تولد نام نوزاد انتخاب می‌شود. 

۶- سماعه نظير اين روایت را از امام صادق اها نقل مىكندودر ادامه كويد: حضرتش 
فرمود: عقیقه یک شتر ہپ یت است. 


۷۔ ابوبصیر گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 








ا فروع كافى ج / ۷ 
إِذَا ود لك غَلَامٌ از جَارِيَةٌ فغق عَنَه يوم سابع شاه ز روا و وا 
اطم و سم و اخلق راسه یوم السَابع و صق بوژن شغره دعب از و اعط 
الْقَابلَةَ طَائِقَةَ مِْ ذلك فاي ذَلِكَ فعلت فقذ جرا . 


۷ 


2 ۵ هم م 


۸ يمت رو سے 

سا با عد اللہ ا اف تا بی بآم عة و اق رام 
دق يو شغر وب 

۹ 20 1 نی معط عن أخعة بن خسن ف ل 
0-101 ۶" 


8 


5 


هركاه برای تو يسريا دخترى متولّد شد. هفتمين روز تولدش يك گوسفند يا شتر عقيقه 
كن و خودت از آن بخورو به ديكران نيز بخوران و برای نوزاد نام گذار و در آن روز موی 
سرش را بتراش و معادل وزن آن طلا يا نقره صدقه بده و قسمتى از عقيقه را به قابله تقديم 
كن» يس هر كدام از این‌ها را انجام دهی» كفايت می‌کند. 

۸ ابوصباح كنانى كويد: از امام صادق تا سؤال كردم: جه هنكامى برای نوزاد عقيقه 
داده می‌شود. موی سرش تراشيده و در مقابل آن. صدقه داده مىشود و برايش نام نهاده 
می‌شود؟ 

فص شید ان ادن مسن ووز بر له تراد است: 


٩‏ عمّار بن موسی گوید: از امام صادق ا پرسیدم: عقيقة نوزاد چگونه است؟ 








کتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان ۳ 


قال :انى للْمَوْلُودٍ مَبْعَة یام يسه و ا ا نم بَخْلَقُ 
شه و یتسد پوَڙنِ شغره دبا اؤ فسَة و یدیع عله کیش »و ال ےہ 


و 
مع 


نا يَجْرِئُ في الأضْحِیَةء و إلا فحمل أَعْظَمْ ما یک ین حُمْلَانِ السّنَةِ و 
ُغطى اقب با إن م تكن َال لاه تغطيها تن شَاءث و طيم یله 


۔ 


کت إن زوا ته افضل و َكل مه و الق لام إن كان ع 


ہم۔ 


2 


ری 


بي َب اف فى او ود قَالَ: 
شغ أ " و يُتَصَدَّقٌ بوژن شغره فِضَّة 
کے ينعت إِلَى الْقَابلَة الول مَعَ الورك و بْطعَم مه و يُتَصَدَّقٌ . 


لص گار فو ور اه قرا راهان انی كه عدا وكيد كران 
انتخاب نموده است. نام‌گذاری می‌شود. سپس موی سرش تر اشيده می‌شود و در معادل 
وزن آن طلا يا نقره صدقه داده می‌شود. . عقيقه بایستی قوچ باشد و اگر قوچ یافت نشود. 
هر جه که در قربانی روز عيد فربان کفایت می‌کند» همان کافی است. و گرنه بزرگترین بره 
آن سال ذبح شود. 

يك چهارم عقيقه به قابله تقدیم شود و آگرنوزاد قابله نداشته باشد. سهمش از آن مادر 
نوزاد خواهد بود كه به هر کس که بخواهد تقدیم می‌کند و از گوشت عقیقه به ده نفر 
مسلمان اطعام می‌شود و اگر بیشتر باشند فضیلت بیشتری دارد و از عقیقه می‌خورند و 
عقيقه ثروتمند و فقیر -در صورتى كه فقير بتواند عقيقه بدهد ۔لازم است. اگر برای نوزاد 
عقيقه نشود و در روز عيد قربان از عوض او قربانى کنند. همان برای نوزاد كافى است. 

و فرمود: در صورتی که قابله بهودی باشد. نباید از عقيقه مسلمانان بخورد؛ بلکه یک 
چهارم قيمت قوج به او پرداخت می‌شود. 

١‏ ابو بصير كويد: امام صادق ند در مورد نوزاد فرمود: 

نوزاد در هفتمين روز تولد نام كذارى مىشود و براى او عقيقه قربانى مىشود و موى 
سرش تر اشیده و معادل ان نقره صدقه می‌دهند و یک ران برای قابله تقدیم م ىكنند و از ان 
به دیگران اطعام و صدقه داده می‌شود. 








۸۲ فروع كافى ج / ۷ 


۔ 
7 


۱۱ عِدَّةٌ من أضخابنا عن مین محمد ن حال عن أبيه عَنْ کر بن ام 


عن الکاهلی جر لد قال: 


لعَقِيَةُ یوم الگا بع و عى الْقَابِلةَ الرّجْل مَعَ لور و لا يَكْسَرُ العظم. 


فا من د عَنْ مُعَلّى بن مُحَمّدٍ عَن الْوَشَّاءِ عَنْ نان عَْ حَفْضصٍِ 


الکناسی عَنْ ابي عَبْد الله اي قال : 


الشَی إذا ولد عى غئة و لى رأة يُتَصَدَّقُ بوژن الشّْر و أَهْدِي إلى اقَابلة 
ال مع الورك و ذعى تقر ین همین هو و ذشون لام و بی 


یوم سح ۰ 


١١‏ - کاهلی گوید: امام صادق ليلا 3 فرمود: 

مراسم o‏ ھن ضس2 
پ سو رت E‏ یت 

۱۲ حفص کناسی كويد امام صادق ات فرمود: 

هرگاه نوزادی به دنیا بیاید. بر او عقيقه می‌دهند و موی سرش را تراشيده و در مقابل 
وزن آن» نقره صدقه می دھند و ران عقيقه را به قابله تقدیم می‌کنند و گروهی از مسلمانان 
را برای میهمانی دعوت می‌کنند. آنان می‌خورند و برای نوزاد پسر دعا می‌نمایند. هم 








کتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان 3 


(۱۸) 
7چ ی 5 و 2 ع رت 
نَّ العقيقة لَيْسَتْ بعنزلة یه و آنها ثُجْزِى ما انث 


0 


جات 


A ۵‏ م 


من ب ےآ مغ لاس رب و فا 
عَنْ عبد الوَحْمان بن لام عَنْ ينال لاط قال: 1 

قَلْثُ لابی عَبْدِ الله فلا ال : :ان أَضْحَابنًا يلون الْعَقِيمَة ادا كان ان 2 فد الأَغْرَابُ 
ےہ را 

فَقَالَ: إِنَّمَا هي شاة لخم لیس بعترلة لاه جر ینها کل شیم 


۲ کت رخ اي نآ حاون مد ری ام 


تم هد ی ها | مها 


2 


بخش هیجدهم 
تفاوت عقيقه با قربانی روز عيد قربان 
١‏ منهال قمَاط گوید: به امام صادق لیا گفتم: 
ياران ما به هنكام آمدن عرب‌های بادیه نشین در پی قربانی عقیقه می‌روند و گوسفند نر 
می‌یابند. اما در زمان‌های دیگر گوسفند نر نمی یابند و کمیاب می‌شود ( تكليف 


چیست ؟) 
فرمود: منظور از عقيقه كردن فقط گوشت گوسفند است و عقيقه مانند قربانی نیست که 

تنها گوسفند نر ذبح می‌شود. در E‏ -به جای گوسفند نر كفايت می‌کند. 
۲ - مرازم گوید: امام صادق ات فرمود: 


عقيقه مانند قربانی نیست؛ بهترین آن. فربه ترین آن است. 








۸۴ فروع کافی ج / ۷ 


(19) 
بَابُ القول عَلَى الحقيقة 
١‏ - على بن ابراهيم عَنْ أيه و علی بن محمد عن ضالح تن أبي تاو جمیعا خن 


این ہے ين أبي عَبْد الله اند قال: تقول عَلَى 
العَقِيقَة إِذَا عَقَفْتَ 


5 


«بشم الله و باه 5 عَقِيقَةَ عَنْ فلان لَحْمُهَا بلخمه و دَمُهَا بمه و عَظْمُهَا ہعظیہ اللّهُمَ 
اجْعَلَهُ وِفَاءً لآل مُحَمَّدِ يك . 

0 "٦ ۱ 

إا نز مھ می مہ ھتاھ سی 


انه و العضمة لأهرِه و الشکر برژقه و الْمغرفة بفصّله عَلَيَْا أَهْلَ البَيِْ.. 


بخش نوزدهم 
00 
١۔ابراھیم‏ كرخى كويد: امام صادق نی فرمود: در موقع قربانى كردن عقيقه می‌گویی: 
RSE EE ES‏ 
لآل مُحَمَدِ اب ». 
۲-راوی گوید: امام باقر ا 15 فرمود: هنگامی که می‌خواهی عقيقه را ذبح كنى بگو: 
«بشم الثه و الله و الْحَمْدُ یہ و الثةأَكْبَرُ إيمَاناً باه و شَنَاءً عَلَى زشول اه ٩‏ و الْعِصْمَة أرِہِ و الشكْر 


لِررْقِه و اْعغرقة بفضبه عَئِنَ أَْلَ الَْيْتِ». 








کتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان ۳ 


فان کان د کر فقّل : «اللّهُم َك وَهَبْتَ نا ذکرا و نت َغلغ َا وَهَيْتَ و منك ما أَغْطَنِتَ و 
كَل ما صتغتا فَتََبَلَهُ ما غلی سك و سْمَّة بيك و شوت و اخْسَاً عم الشَيْطَانَ الرَّحِيمَ 
ون و ہو ۲ 

٣‏ عِدَّةٌ ین آضخابنا عَنْ سهل بن زِيَادٍ عَنْ به بقض آضحابه يَرْفَعَهُ عَنْ بي عَبدٍ 
الله اا قال: تَقُولُ علی الْعَقِيقَة د کر مِثْلَهُ و اد فيه : 

«اللّهُمَ لَحمُها بلَخمِه و دَمُهَا بِدَمِهِ و عَظْمُهَا بعظمه و شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ و جلذها بجلدِه. الم 
اجْعَلْهُ وقَاءً لفلان بْنِ فلان» . 

3 1 1 یخی عَنْ مدب أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بن الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بن 
سعِيدٍ عَنْ مُصَدَق بن صَدَقَةَ عن عَمَارِبِنِ مُوسَى عَنْ بي عَبْدِ اه قال : 


ِو 


ا تیم العقيقة قلت تحت 
َطَرَ ارات و الْأَرْضّ حَنيفاًمُسلِماوَمَا آنا من لش کین إِنٌ صَلَات و شکی وَمحْيَاىَ اي و اتی لله 


ضر ضس 


رث الغامين لآ يك له و دك یز و نا من امین >. 


م 


اگر نوزاد پسر باشد چنین بخوان: 

«اللّهُمَ نك وَهَبْتَ نا ذکرا و أَنْتَ أَعْلَمُ بما وَهَبْتَ و منك ما أَغطنت و کل ما صَنَعْنًا فَتَقَيلَهُ متا عَلَى 
سُنَيِكَ و شتَة نَِيّكَ و سوب و اسان لشیٍطان الّچیم لَك شفک الدّمَاءُ لا شریك لَك و الْحَمدُ به 
رَبّ الْعَالَمِينَ». 

۳ - نظير اين روايت را راوى دیگری از امام صادق ١م‏ اق نقل مىكند و می‌گوید: ا مام 
صادق ٤ا‏ افزود: به هنكام ذبح عقيقه میگوبی: 

«اللّهُمَ لخفها بتخمه و دَمُهَا بذمه و عَظْمُهَا بعظمه و شَعْرُهَا بشغره و حِلْدُهَا بِحِلْدِهِء ال اجعله وقاء 
لفلان بْنِ فلان». 

- عمّار بن موسى گوید: امام صادق لد 4 فرمود: هنگامی که خواستی عقيقه را ذبح 


ایا فو ای بَرِي ٤ك‏ تشر إن وَجَّهْتْ وَجْهِىَ جهي ري 1 اكوا فاع 
بے ۰ رب الْعَاكِينَ لا شريك له و بل 
مرت و آتا من المشلبين >. 








۴ فروع كافى ج / ۷ 


و تَقَبَلُ مِنْ فلان بُن 


0 
bO 


00 
فلان» و E‏ 
الحَسَنِ بن علي بن يفطي عَنْ محمّد ئن هاشم عَنْ مُحَمدٍ بن ماد عَنْ أبي 
عَبدالثه 391 قال : يُقَالُ عِنْدَ الْعَقِيمَة : 

«اللَّهُمَ منك و لك ما وَهَيْتَ و أَنْتَ أَعْطَيْتَ اللَهُمٌ َتَقيَنْ من عَلَى سم نَبيّكَ بيك 25 و َسْتَعِيدُ باه 
مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجِيم» . 

و تُسَمّي و بح و ول : َك شفکت الما لا شریت لَك و اف یثہ رب الخالمین. الهم 
اخْسَا الشَّيْطَانَ الرجیم» . 

٦‏ عد من آضحابنا عَن أَحْمَدَ بن مُحَمّدِبْنِ حَالِدٍ عَنْ أيه عَنْ ر گربًا: ن آَم عن 
الْكَاهِلِنَ عَنْ أبى عَبد اله لا قَال فى الْعَقِيمَة : 


«اللّهُمَ مك و لك بشم الله و ال أَكْبَرُ اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ وتیل مِنْ فلان بن فلان» . آن 
گاه نوزاد را نام می‌بری» سپس عقيقه را 0 م ىكنى . 

۵- محمّد بن مارد گوید: امام صادق كه 3 فرمود: هنگام ذبح عقيقه چنین دعا خوانده 
سے کرو 
الشَيْطَانِ الرّجیم». 

آن كاه (بسم اللہ) می‌گویی و عقيقه را ذبح م ىكنى و م ىكويى : «لَكَ سُفكَت الدَّمَاءُ لا شَرِيكَ 
لك و الْحَمْدُ به رب الْعَالَمِينَ اللَهُمْ اخْسَإْ الشیِْطانَ الرَّحِيمَ». 


ع کاهلی كويد: امام صادق اا دربارة عقيقه جنين فرمود: 








كتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان 0 


ذا دحت اول : «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضُ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ فا أَنَا من 
الْفشرکین إِنَّ صَلَاتِي و نشكي و مَحَْايَ و مَمَاتِي لہ رَبّ الْعَالَمِينَ لاشَرِيكَ له اللَهُم منك و لَكَ 


له هذا عَنْ فلان دن فلان» . 


باب أن ام لا تَاكُلُ من الْحقيقة 


١‏ -عِدّةٌ من آضحابتا عَنْ أَحْمَدَ ٿن ابي عَبْدِ اللو عَنْ آبیه عَنْ عَبْدِ الله بن المُغِيرة 
عن | بن مُسْكَانَ من گر عَنْ أبي ند اد قال : 


٤‏ برع 


لا َال الم من عَقبقة ویهاه N,‏ تَعْطِيَهًا الْجَارَ المُخْتَاجَ من 
اللخم. 

اك و Ee‏ محمد عَنْ م بن م وو 2 وت 7 ی عَنْ | حمّد بن مُحَمَّد 
یا a‏ ابي خَدِيجَة عَنْ بي عَبْدِ اش اد قال : 

«وَجَهْثُ وَجھی لِلّذِي قطر السمَوَاتِ و الوص حَنِيفاً مُسْلِما و ما ان من الْمُشْرِكِينَ ان صَلاتِي و نُسْكِي 
و مَحْتَاي و مَمَاتِي نه رَبّ الغالمین لا شَرِيكَ لَه للم منك و لك الله هَدَا عَنْ فلان بْنِ فلان».( آنگاه 


نوزاد نام مىبرى ). 


اور نبايد از گوشت عقيقه ميل كند 
١۔راوی‏ گوید: امام صادق اا فرمود: 
مادر نوزاد نباید از گ ہز تھے سح 
مستمند بدهدء ايرادى ندارد. 


۲-ابو خديجه گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 








الكَاهِلِيَ عَنْ أبى عَبْدِ الله نت 


هع و 


پدر نوزاد و هم جنين هيج كدام از افراد خانوادهاش نبايد از كوشت عقيقه ميل کنند. 

حضرت فرمود: يك سوم كوشت آن به قابله تقديم شود و اگر قابله. مادر يدر نوزاد 
( يعنى مادربزرگ نوزاد) يا یکی از افراد خانواده باشد. از آن سهمى ندارد. بايستى عقيقه 
رابه صورت تكدهاى بزرگ مانند دست و پا و..قطعه قطعه كرده سيس أن را طبخ می‌کنند و 
آن كاه بين شيعيان تقسيم می‌کنند. 

و فرمود: جز مادر نوزاد هر كسى می‌تواند از كوشت عقيقه ميل كند. 

٣۔‏ كاهلى كويد: امام صادق اا دربارة عقيقه فرمود: 


مادر نوزاد نمی تواند از گوشت عقيقه ميل كند. 
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(۲۱) 
قَاطِمَة بد عَقَا عَنِ الْحَسَنِ و الْحُسَيْنِ اب 


مر ع إسْمَاعِيل بن رار عن بوس عَنْ خض آضتابه 


ما( 
ین 
0 
0 
امه 
و( 
۳ 


مهم م 


و قال : «اللّهُمٌ عظنها بعظبه و خفها بلخمه و ذفها بدمه و شَعْرُهَا بشغره الهم اجْعلھَا 
۴۳ 

د محمد عن ب یی عن خن فو عن علي ن اکم ن معا 
وَهْبٍ قَالَ E‏ 

نت قاطا هه عن نها و > خلت رُءُوسَهُمَا في اليَوْم الشابع و تَصَدَّقَتْ 
ورن اسر وَرِقا. 


اث بیّده و قال : دہشم الله عَقيقة عَنِ الَحَسَن» . 


بخش بيست و يكم 
عقيقه كردن پیامبر خدا 3 و حضرت فاطمة زهرا لوا 
اہ مو تو نت 
١۔راوی‏ گوید: امام صادق ل فرمود: 
اکنا هن اف گوسفند عقيقه را ذبح نمود و 
فرمود: به نام خداء اين عقيقة حسن است. آن كاه اين دعا را خواند: 

۶0 پ0۷ 
۲ معاوية بن وهب گوید: امام صادق اب فرمود: 
حضرت را لت درا شزا ی مسا 


داد و سر آنان را تراشید و معادل آن نقره در راه خدا صدفه داد. 








.۹ فروع کافی ج /۷۱ 


ان و اسب في دم الْعَقِيَةِ و كان أبي !ٹا الا بَفُول: 
ڏلک شرك . 

٣‏ عه ین أَضْحَانًا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنِ الْحْسَيْنٍ بن سي عَنْ حَمَاد بن 
میتی عَنْ حاص ی فال صوغت ایا باهذ گر عَؿ أبيه: ۰ 
أن رشول الله 4 عَق عَن الْحَسَن ال كبش و عَن الْحُسَيْن ا كبش و أغعی 
لك ركم ُءُوسَهُمَا یم سابعهما و ورن شّعْرَهُمَا فتصق بوَزْنِهِ فضه. 
قال : فَقُلْتٌ لَهُ: یلم تلعب زاش الصَبی ؟ 

فلت : شتكان الله ! شوك ؟ 

فقال: لو لم يَكُنْ ذَاكَ شِركاً. فان كان بُعْمَل في الجَاملهة و نهی عَنْهُ في 


و نیز فرمود: برخی از مردم» خون عقيقه را بر سر نوزاد می‌مالیدند. پدرم بزرگوارم امام 
باقر می‌فرمود: این کار شرك است. 

۳ عاصم کوزی گوید: از امام صادق نع شنیدم كه از يدر بزرگوارش نقل می‌نمود و 
می فرمود: 

پیامبر خدا اه برای امام حسن اها یک قوچ و مور و وت لي نيز یک 
قوج ؛ سهمى از گوشت آن را برای قابله تقديم کرد و در هفتمين روز تولّد آن دو نوزاد مبارک 
موی سر آن‌ها را تراشید و معادل وزن آن نقره صدقه داد. 

عاصم گوید: گفتم: مرسوم است که سر کودک را به خون عقيقه آغشته می کنند (آیا 
جایز است؟) 

فرمود: این شرك است. 

گفتم: سبحان الله! شرك است؟! 

فرمود: جرا شرک نباشد ؛ جرا که در دوران جاهلیت چنین چیزی مرسوم بود و در 
اسلام از چنین عملی نهی شده است. 
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٤‏ - عَلیٌ بن إِلْرَاحِيمَ عَن یه عن ان ہت ا + صالت ابا 
عبد الله | اد عن العقيقة و اللي و التْسمِيَةبأَيھا يبد 
ذه شت ك کہ في حا ات دیپس 
نم د گر ما صَنَعَتْ فَاطِمَةٌ + كه لولیها. ثم قال : ورن الشّعْرُ و يُتَصَدَّقُ بوژنه 


2 


فضه . 


8N 


- الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمّد عَنْ مُعَلَى بن مُحَمَدٍ عَنْ به بغض أَضْحَابِه عانعن يَسْيَى 
بن أبي الْعَلَاءِ عَنْ أبي عَبْدِ الله اف قال: 
گی رشول اللو حسَنا و و حسما اه اه يوم سابعهما و اا E‏ 
و ثرا بل ای اب و توا ما ی دک مهو اناري الجیران. 


2 


ل وسَهُمَا و تَصَدَّقَتْ پوژن شغرجما فضة 4 


- علین ‏ بن إِنَاهِيم عن أيه عن خسن بن تال تال :شاك ابا الحم 
الوصا اند عَنِ هه بالود مّی؟ 


۴ جمیل بن دراج گوید: از امام صادق ی پرسیدم: در مراسم عقيقه و سر تراشی و 
نامگذاری باید با کدام یک آغاز کنند؟ 

فرمود: تمام مراسم بايد در يك هنكام به عمل بیاید؛ سر نوزاد را می تر اشند. عقيقه را 
می‌کشند و نام کودک را معيّن می‌کنند. 

سپس سْتی را فاطمة زهر ان دربارة فرزندانش به اجرا نهاده برای ما شرح داد و 
فرمود: موی نوزاد را وزن كنند e‏ دهند. 

۵ وس بن ای علاء گوید: امام صادق 2 3 فرمود: 

پیامبر خدا ع لا در هفتمین روز تولك امام حسن و امام حسین ا لي برای آن دو نوزاد 
مبارك نام نهاد و برای هر كدام یک گوسفند عقيقه كرده و ران گوسفند را برای قابله فرستاد 
و بقيه ان را بخشیدند و از ان ميل نمودند و به همسایه‌ها نیز دادند. 

حضرت فاطمه 9 موی دو نوزاد نازنيدش را تراشید و معادل وزن آنء نقره صدقه داد. 

۶ حسین بن خالد گوید: 

از امام رضا س پرسیدم: جه روزی تولّد نوزاد را می‌توان تبریک گفت؟ 
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فقال :اه قال: لما لد الحَسَن بن علی ٣ه‏ هبط جبرئیل باه علی 


2 


لبن تل َل في ايوم الشبع و أمره أن يسَمْيَهُ و یه و بلق رأسه و بی عَنْهُ و 


27 ۳ 
وَكَذَلِكَ گان جین ولد لین اد أنه في الیم السّابع فَأمرَهبمِثْلٍ دك 
قَالّ: : وَكَانَ لَهُمَا ذُؤَابئَانِ فِي امن ايسر و كان انب في ادن ال في 


و 


تم لذن و فی آیشری في أَعْلَى ادن فَالقُوْطُ في الیو ا افی 


و قد ژو ن: أن ای عق كرك ما دران فی وسط ارم س. و هو اصح من 


فرمود: هنكامى كه امام حسن ايا متولد شلد جبرئیل نا الب در هفتمین روز برای عرض 
بہت فرود دو بآ سے ور وج 0 

م جين تكاس كد اام ین به یآ ل ات 
پیامبر خداكيا پل فرود آمد و همان گونه از جانب خدا دستور داد. 

ات حضرت فرمود: امام حسن ال و امام حسين 32 در قسمت چپ سر «كاكل» 
داشتند و سوراخ در نرمڈگوش راست و قسمت بالای كوش چپ ۶ E‏ 
درگوش راست و «شنف» درگوش چپ قرار 

و روایت شده است كه پیامبر خدا يََيَةُ كاكلهاى سر آن دو نوزاد مبارک را در وسط 


سرشان قرار داد. 


ید قوط و شنف: نوعى گوشواره مخصوصى ات 
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(TY)‏ 
ابا طالب ا e‏ 


0 


جات 


- 


الو عن یه ید تا 32 
عق پو طالپ با عَنْ زشول اهوم سابع و دعا آل بي طالب . 
فقَالوا: ما هذه؟ 


بخش بيست و دوم 
حضرت ابو طالب ا اثلا برای پیامبر خدا ا عقيقه کرد 

۱- ابوسائب گوید: امام صادق ا از يدر بزرگوارش امام باقرياقة نقل می‌کند که 
حضرتش فرمود: 

حضرت ابوطالب اكلا در هفتمین روز تولد يباسر دا 4 براق آن حضرت عقيقة داد و 
آل ابوطالب را برای میهمانی دعوت کرد. 

ہیں سو تحيسيك؟ 

ابوطالب اب فرمود: عقيقه احمد است. 

گفتند: برای جه نامش را احمد نهادی؟ 


فرمود: جون مورد ستایش تما ناو زمینیان است ؛ازاين رو او را احمد 66ل ناميدم . 








۹۴ 
(۲۳) 
َابٌ الُطھیرِ 
١‏ على بن "ت۳۳ ا 
عَبْدِاللهِ لا قال: 


و بها اناد قال : قال و حل اللہ ال 
E‏ لام بش زج نآ ینت 
۲ علي عَنْ أبيه عن لوف عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدِ الله لا قَال : قال رَسُولُ 


اللہ يله : 


بخش بيست و سوم 
00 

١‏ - مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 

فرزندان خود را در هفتمين روز تولدشان ختنه كنيد؛ زیرا این برای آنان ياكيزهتر است و 
رويش كوشت را سرعت می‌بخشد و به راستى كه زمين از ادرار شخص غلاف دار( ختنه 
۹7٦‏ ۶ؿ لت 

هم جنين راوى گوید: امام صادق نی فرمود: سوراخ كردنكوش پسرو ختنه كردن او 
ون همین رو ادش اذ ميم است. 

۲ - سكونى گوید: امام صادق كه 3 فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
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طَهُوُوا اژلاد کم یم السّابع » له أطْيَبُ و أ طھَرء و آشرغ لتبات الحم و إِنَّ 
٦ھ‏ َك 0 7ھ الا < غلف "٢‏ دس 


2 م 


2 


ری شرو 


لب یش تبث نذا a‏ و ری م 


ہے با ل ينوا أولاد د الْمُسْلمِينَ لا 


2 
2 


رر 


7٦ 7 


فرزندانتان را در هفتمين روز ختنه كنيد؛ زيرا اين» برای آنان زیباتر و پاکیزەتر است و 
رويش گوشت را سرعت می بخشد و همانا كه زمين از بول شخص غلافدار( ختنه نشدہ) 
تا جهل روز نجس مى شود. 

۳ و سج وی عسکری ا نوشت: 

از دو امام باقر و امام صادق ا روایت شده که فرمودند: «فرزندان خود را در روز 
هفتم ولادت ختنه 9 ۷ھ زر دور شوند»؛ جرا که زمين از بول مردان 
غلافدار( ختنه نشده), به دركاه خدا مىنالد». قربانت گردم! دلاک‌های محلّی ما آن اندازه 
مهارت ندارند كه نوزاد را در روز هفتم ولادت ختنه کنند. اما دلا كهاى يهودى هستند و 
مهاوه قا یواست رای ان نان را ری 

امام اا در پاسخ نوشت: سنت در روز هفتم جاری شده است. بنابراین. از سنت 
ار سا کا راش 

۴ محمّد بن قزعه گوید: به امام سس اا عرض كردم : كسانى كنار ما زندگی 
می کنندو می‌گویند «حضرت ابراهيم 4 خود 1لا سیر کان ا نمود). 








۹۶ فروع کافی ج /۷ 


َقَالَ: شُبْحَان الله! لیس کَمَا يَقُولُونَء كَذَبُوا عَلَى |براهيم الا . 
تل و كتف ذال ؟ 
| الإ لیب كا نث تسفط علهم عم مع سُرَرِهِمْ في یم السّابع ؛ 
لا ولد لاراهیم 28 مِنْ هاجر عیرتْ سَارَةٌ هاجریما عير به الإِمَاءُء فَبَكَتْ 
و حتف )لما رَآَهَاإِسْمَاعِيلٌ تبکی بکی لبکانها. 
و دَحَل ابراهيم ال فَقَال: ما بكي يا إِسْمَاعِيلٌ ! 
فقال : إِنَّ سَارَة يت انر بکذا و كذ کت کت يكانها: 
فا م فى مہ فکاجی حطر تاتابن 1ك ماعن 
فلا اه 2 
وا عدا 


2 


1 


فرمود: سبحان الله! جنين سخنى که آنان (اهل سنت) میگویند درست نيست؛ آنان به 
ابراهيم لقلا دروغ بسته‌اند. 

ےہ جج گے تا 

فرمود: همانا پیامبران ٤‏ جنين بودند که درروز هفتم ولادتشان. غلاف و بند نافشان 
از آن‌ها جدا می‌گردید و می‌افتاد. زمانی که از هاجر نوزادی (اسماعیل 2) برای ابراهیم 
الا لا متو لد شدء ساره با عیب‌هایی كه بر کنیزان گرفته می شود بر هاجر عيب و ايراد كرفت 
واين خرده بر هاج ر كران آمد و كريست و اسماعيل اا نيز به كريه او گریست. ابراهيم لي لقلا 
وارد شد و فرمود: ای اسماعیل! جرا كريه می‌کنی ؟ 

اسماعیل ّا عرض کرد: ساره برای مادر چنین و چنان ايراد كرفت و مادرم كريست و 
من هم به خاطر گریه او گریستم. ۱ 

ابراهيم 3 مناجات كرد و از او خواست که أن عيب و ایرادها را از هاجر بردارد. 
87ء برداشت 

هنگامی كه ساره اسحاق الا کہ و ھا سد متس مار افتاد اما 
غلافش نيفتاد. 
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نح عدون ذلك ار فلا ےت لقلا ا ات : با ار راما ناهذا 
الْحَادِث الذي حدت في آل ي ابرّاهیم و اژلاد الا ؟! هذا ابتك إِسْحَاقٌ قد 
سَقَطَتٌ عَنْهُ رنه و لم : فط عله غُلْقهُ ؟! 
َقَامَإْرَاهِيمْ اه ای مُصَلَاهُ فناجی رَبّهُ و قال: بَا رب ! ما هَذَا الْحَادِث الّذِي 


َه 6 ها م هو 


بح بقع ای فل وٹ اه 


رنه و لم تشفط عَنْهُ لته ؟! ۱ 
خی الله تعالی یه أن با ِرَاهِيمٌ! هذا لماع ساره نو فآلَنِتُ أن لا 
قط ذلك چ رک ی آولاد تا ء لتغییر ساره هَاجِرَ فاختن اشحاق بالخدید 
قَالَ: فص زبراميم الا ِالْحَدِيدٍ و جرت السُنّةُ بالشتان في لاد إِسْحَاقٌ بَْدَ 
ذَلِكَ. 


ساره ۵ به همین جهت بی‌تابی نمود. آن كاه كه ابراهيم نی نزد او آمد عرض كرد: ای 
ابر اهیم! اين جه اتفاقی است که در آل ابراهیم اق و فرزندان پیامبران رخ داده است؟! این 
پسر توء اسحاق است که بند نافش افتاده, ولی غلافش نیفتاده است؟! 

ابراهیم 3 بر خاست وبه جایگاه نماز خود رفت و با پروردگارش مناجات 
نموداوعرض کرد: پروردگارا! اين جه حادثه‌ای است که در آل ابراهیم لا وفرزندان 
پیامبران رخ داده است؟! این پسر منء اسحاق ما است که بند نافش افتاده امّا غلافش 
نیفتاده است ؟! 

خداوند به او وحی نمود که ای ابر اهیم! این به جهت آن عيب و ایرادی است که ساره 
بر هاجر گرفت؛من سوگند ياد کردم که به جهت اين ایر اد. غلاف را از هیچ کدام از فرزندان 
پیامبران نیندازم. پس اسحاق را با کارد آهنی ختنه كن و گرمای آهن را به او بچشان. 

ابراهیم ا اسحاق را با کاردی آهنی ختنه نمود و يس از آن سنّت ختنه كردن در 
فرزندان اسحاق با جاری گردید. 








۹۸ فروع كافى ج / ٠‏ 


8 و له عن أَحْمَدَ بن مدب عبتی عَن محمد بْنِ عیشی عَنْ عَبَد ال ين 
سنان عن أبي عبد الله اد قال : 

فب ادن العام من الس و جتان العام من السُنَة. 

٦‏ ےہاک سير يُوبَ عن 
الاسم ب بر عن أ بي بَصیر عن أبي عبد الله ا قال : 

من شتن لین الاسْيَنْجَاءُ و الْجِتَان. 

۰ ۷و قلعن أ عدن شحو عن لسن بن علو ن يقلن عن أجيه سين 


6:1 


سا خسن ا ال عن تان لشیم عم ین اش هرأ : 0 
سل ؟ 


و 


قال :لسَبعةٍ ام من الس وین حر قلاباس. 
۸ ي یمین أب عن ل ای شقن مشم نام أب 


مر هه سمه ل 


۵- عبدالله بن سنان كويد: امام صادق 32 

ی بت 

۶ -ابو بصير گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

استنجاء (طهارت سش اح تہ از شيوه و سّتھای پیامبران است. 

۷- على بن يقطين گوید: از امام كاظم 32 پرسیدم: ختنۀ كودكان درروز هفتم ولادت. 
سنّت واجب است يا می تواند به تأخير بیفتد؟ و كدام يك فضيلت بيشترى دارد؟ 

E‏ است» واگر تأخیر بیفند ماني ندارد. 

۸ - هشام بن سالم گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 


ختنه» از شیوه‌های آیین ۳۳ e‏ تشر تاد 








كتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان "۴ 


4 -عِذَةٌ ین آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ ن ابي عَبْدِ اله عَنْ آبیه عَنْ عَْدِ اشوئنِ غیرة 

عَمّنْ وره عَنْ آبي عند اش الد قال: ٠‏ ۱ ۱ 

ووذ عق عله وین سَبعة يام 

او( 0٦‏ 
قال بیز لین 

"0 


تن و لو بلغ تُمَانِينَ . 
(۲۶) 
بَابُ خفض الْجَوَارِي 
۱ الفح بل یخیی عن تددر لجار ا عطبّوپ عن تک 
الت ا تر للا عجار کنبی من وض الڈزد کم لب لها تن 
يَحْفِضُهًا فلا تفدر علی امْرَأَة. 


49 -راوى گوید: امام صادق يد فرمود: 

7 یھ ھ۶" عقيقه مىكنند و او را ختنه تو 
١۔‏ سكونى گوید: امام صادق 1 فرمود: امیر مؤمنان على ىا فرمود: 

آن گاه که فردی سد باشد. 


بخش بيست و چهارم 
ختنة دختران 
١‏ ابو بصير گوید: از امام باقر پرسیدم: دخترکی را از سرزمین شرك به کنیزی 
آورده‌انده اینک او مسلمان شده است و هر چند جویا می‌شوند که خانم دلا کی بيابند تا او 
را ختنه كند : نمى يابيم. ( تكليف حيست؟) 








:۱ فروع كافى ج / ۷ 


2 2 


ال : أمّا لس ِي الختان عَلَى الرّجَالِء و له على ار 
۲ کت 1 ES‏ 32 سمل بن تعن 
TS‏ جا ص02 


من ارم ؟ 
دب یج عم ہت 
أَصْحَابهِ عَنْ عَبْدِ اون سان عَنْ أبي عَبْدٍ اللہ 391 كلا قال: 
الْخِتَانُ فى الرّجل سنه و مَكْرْمَةٌ فى النّسَاءِ . 


فرمود: سنت ختنه» بر مردان واجب است. زنان دراین‌باره خانمها تكليفى ندارند. 

؟ - عبدالله بن سنان كويد: امام صادق با فرمود: 

تست امت ؛ اتا خت رد تست تن 

۳ - مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق ات فرمود: 

ختنه کردن دختر کرامت و گرامی TTT‏ نیست: جه چیزی 
برتر از کرامت وگرامی داشت است؟! 

۴ - عبدالله بن سنان كويد: امام صادق ا فرمود: 


ختنه كردن نوزاد پسر سنت و نوزاد دختر كرامت وگرامی داشت است. 








كتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان 


.ده ین أضخابنا عن سل بن زَادٍعَنْعَلِي ِن أَسْبَاطعَنْ تلف بن حَمادٍ 
عَنْ عمرو بن ثابتِ عَنْ أبي عبد الله 31 قال: 

كَانَتِ ار یال هام ية تخیض الجواري. فَدَعَاهَا زشول اهم #6 نا 
ھا یا م طَيِيَة !ذا نت حَفَضْتٍ امْرَأَةٌ قأشمّى و لائجحفی. فَلَه أَضْفَى لِلَّوْنِ و 
لطن علد سن 

٦‏ هذا ون أضترنا عن ا حملن معلو في ويك عن أحمة: 
بي تضر عَنْ هارو بن الْجَهُم عَنْ مُحمّد بن شلم عَنْ أبي عَبٍْ عبد الله 


- 
و و 


لگا هاجن النْمَاءُإِلی وقول اہ تس ون ُقَال: 


تا 
6:1 
4 


.< 
مع وص 


وَكَانَتْ حَافِصَة تخفض الْجَوَارِيَ. 
فلحا أه]: رسول المع قال نا 
فی یل الِيَوْمَ ؟ 


با 


يا ام خبیب ! الْعَمَلُ الّذِي كَانَ في يَدِكِ هو 


۵۔ عمرو بن ثابت گوید: امام صادق ات فرمود: 

زنى به نام دامٌ ط طیبه» دختران نوزاد را ختنه می‌کرد. روزى پیامبر خدا 4 او را به نزد 
فراخواند و به او فرمود: ای ام طیّبه! هنگامی كه زنى را ختنه می‌کنی به مقدار اندک بير و 
زياد ثبر؛ زيرا اين» رنگ يوست را تميزتر ار نزد شوهر مطلوب‌تر است. 

۶ - محمّد بن مسلم گوید: امام صادق يد فرمود: 

هنكامى که زنان مسلمان به سوى e‏ در مدينه بود) هجرت کردند 
زنى به نام «ام حبيب» نیز که دختران را ختنه می‌نمود» همراهشان هجرت نمود. زمانى که 
پیامبر خدا که او را دید به او فرمود: ای امّ حبيب! آن کاری که پیش‌تر انجام می‌دادی» 








7 فروع كافى ج / ۷ 
ال 0 3 ۹ی 0 
ال جس با عیب فک لبق یی أو 


3 1 - 


اا و شمّي فان شرق للوجه و اخظی عِنْدَ الج 


(۲۵) 
بَابُأَنَهُإِذَا مضَی السَابغ فَلَيْسَ عَلَيْه الْحَلْق 


3 ۵ هر ديو ٩‏ م 


۱ - مُحَمَدُ بخ يَْبَى عن آلعفرکی بن عَلِىَ عَنْ عَلِيٌ بن تفر عَنْ أخبه 
أبي الْسَسَن نان قَالَ اه عن رد علق رأة بعد یوم السّابع. 
ہے ےت 
ا بي عي اله | فى قیقد ال 


عرض كرد: آری» ای پیامبر خدا! مگر اين كه حرام باشد و شما مرا از این عمل نهى 
كنى. فرمود: نه» بلكه حلال است؛ نزدیک من بيا تا به تو بياموزم. 

ام حبيب كويد: نزدیک پیامبر ٤‏ رفتمء آن حضرت فرمود: 

ای ام حبیب! هنكامى كه اين کار را انجام می‌دهی» در آن مبالغه نکن -یعنی أن را قطع 
نكن - بلكه به مقدار اندکی بُبر؛ زیرا اين» صورت راروشنتر مىكند و نزد شوهر مطلوب‌تر 


انیت 


از ورد چن زرو ر عنم 
ادعو رات لا برادر امام كاظم لا كويد: 
از امام كاظم ا يرسيدم: آيا می توان سر نوزاد را يس از روز هفتم تر اشيد؟ 
فرمود: هنگامی که هفت روز بگذرد» تراشيدن سر براى نوزاد لازم نیست . 
۲ ذریح محاربی گوید: امام صادق بای در مورد عقيقه فرمود: 








كتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان 


(55) 
يَابُ 0 


rg 


قال إن ان مات بل لایر بل عل وإ مات بذ الله عر عله 
0 سيد .ہے باقن اَم تم 
وت 


چند روایت نكتهدار 
١‏ ادریس بن عبدالّه كويد: از امام صادق ا پرسیدم: آیا برای نوزادی كه درروز هفتم 
ولادت می میرد بايد عقيقه دهند؟ 
فرمود: اگر پیش از ظهر بمیرد» عقيقه نمی شود و اگر بعد از ظهر بمیرد عقيقه می‌شود. 
۔ ابوهارون. غلام آل جعده گوید: در مدينه همواره به خدمت امام صادق اا 
می رفتمء چند روزى نتوانستم به خدمت آن برومء روزى به خدمتش شرفياب شدم به 
من فرمود: ای اباهارون! چند روز است تو را نمی‌بینم ؟! 
عرض کردم: برایم پسری به دنيا امده است. 








۱۰۴ فروع كافى ج / ۷ 


فقال : بَارَك الله فيه» فما سَميْتَهُ ؟ 
2 و ر ا e‏ 
قلت : سَمِيْتهُ مجمدا. 


سے 


قال ۶ ۶ ھ۶" كيد مكيل متا ہی كاذ 


"١‏ و تج 
لرشول الله 18 لا تسه و لا تَضْربَه و لاس اه و اغْلَأَنه لیس فی الْأَرْضٍ داز 


قال: و فد رآني حیث ات طز الى له اعل 


فقَال یا مُصَادِف !ادن مني فو الله ! ما عَلِمْتُ ما قال ا 


له 


لو کو تحت لأقوم فقال بی: كما نت يا با هاژون! 


عرض کردم: او را محمّد نام نهادم. 

امام اا در حالی که می‌فرمود: «محمد. محمد. محمد»گونه‌اش را آن اندازه به زمين 
نزدیک نمود که نزدیک بود که به زمين بچسبد. 

سيين فرمود: خودم» فرزندم» خاندانم» يدرو مادرم و همه اهل زمين به فداى پیامبر 

خحدا اة ! فرزندت را دشنام نده» او را نزن و با او بد اخلاقى نكن .و بدان که در روی زمين 
us‏ محمد باشد» هر روز آن خانه تقديس می‌شود. 

سيس به من فرمود: آيا برایش عقيقه داده‌ای؟ 
نمود كه من عقيقه ندادهام. 

آن‌گاه به مصادف رو كرد و فرمود: ای مصادف! نزديك من بيا. 

ابوهارون گوید: به خدا سوگند! من متوجه نشدم که امام ما به مصادف جه فرمود؛ 
جز این که گمان کردم چیزی را در خصوص من دستور داده است. وقتی خواستم برخیزم 
امام لد به من فرمود: ای اباهارون! همان طور که هستی. بمان! 








كتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان ہے 
فَجَاءَنِي مُصَادِفٌ بِتَلَانَةِ دتانیز فَوَضَعَهًا فى يَدِيء فقال : يا با هاژون ! اذْهَبْ 
فاشتر کین و اشن شتشیهُمَا و ادبَحَْهُمَا و كل و اطعم. 
۳عدَة من آضعابتا عن | َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خال و عَلِيٌ بُ ابراهیم عَنْ أبيه عن 


وو م 


TT‏ : اله عن رَجُل لَمْ یمق عَنْ وله حٌى گبر و 


gor‏ و هو ع 


ل ذا شي عل أ ی ود ققذ رات کل می 
و قال: قال سول ال ظا SS‏ بعقیقیی فکه واه أذ كاف 


۳۲۷۱( 
با كَرَاهِيَة ۔ذ الْقنَازِعِ 


١‏ على : نایم عَنْ بيه عَن اف عَن السَکونی عَنْ اي عَبلِ الله اند ال: 
َال آمیز موی ا4 


آنكاه نادت ترد مز من آمد و سه دینار در دست من نهاد. 
امام ا 4 فرمود: ای ابو هارون! برو و دو قوچ خریداری كن و آن‌ها را ذبح كن ؛ هم 
مسر رف اس رسس سا 

٣۔‏ سماعه گوید: از امام صادق اا پرسیدم: کسی كه فرزند خود را عقيقه نكرده و او 
نوجوان غير بالغ و یا مردی بالغ شده است ( تكليف عقیقة او جه خواهد بود؟) 

فرمود: اگر در يك روز عيد قربان به نام فرزندش قربانى كند و یا خود فرزند به نام 
خودش قربانی نماید. جاى کر تہ 

و فرمود: جد بزركوارم رسول خدا يه فرمود: 

نوزاد دركرو عقيقه است. خواه يدر و مادر فرزند خود را ازكرو خارج كنند ويا نکنند. 


ا به کودکان | 
١‏ سكونى كويد: امام صادق 4 فرمود: اميرمؤمنان على ی فرمود: 








لا حْلقوا الصّنيَانَ لقع و ار أن يَحْلِقَ مَؤْضعاً و يَدَعٌ مَوْضِعاً. 

١‏ - على : نن إْرَاهِيمَ عَنْ یه عَنْ جغفرِبنِ محمد الا شعري عَن اب لاح عَنْ 
آبي عَبدٍ اللہ لد آنه کان یکره ؛ اقرع في ءوس الصَّبِيَان. 

وَذَكَرَأَنَ مر أن بلق لواش لا قَلِيلاًوَ شرك وسط اراس ّٹی الفرعة. 

7 - على ب و ی إا قال: 

تی الب يل بضبی بذعو له و له قنازغ الى أن E‏ 
مر رَشول الله يق بلق شغر الْبَطن. 


(۲۸) 
بات ڑھاع 


2 


قَالَ: : قال امیر المُؤْمِنِينَ 291 : 


موی سر کودکان را به صورت كاكل نتر اشيد؛ كاكل به اين صورت است كه قسمتى از سر 
را می‌تراشند و قسمت دیگر را رها مىكنند. 

؟ -ابن قداح كويد: امام صادق تا از كاكلى كه در سر كودكان بود كراهت داشت 

وى افزود که كاكل ان است که جز قسمت اندكى از سر کودک بقيه تراشيده شود و 
وسط سر رها شود كه اين را كاكل می‌نامند. 

۳ سکونی گوید: امام صادق لب فرمود: 

کودکی را نزد پیامبر به آوردند تا برايش دعا نماید. آن کودک کاکل‌هایی بر سرش 
داشت پیامبر کج از دعا كردن خودداری کرد و دستور فرمود که سرش را بتر اشند. 

هم جنين ييامبر خدا ي به تراشيدن موی مادرزادی امر فرمود. 


ےت 
١‏ طلحة بن زيد گوید: امام صادق ا فرمود: امیرمؤمنان على نت فرمود: 








كتاب عقيقه فرزندان وامور مربوط به آنان 


امن بن بو به الضبئ خم 0 
عباس بن الود ن ب هم إشحاق نت يماك فا ای بو 


عَبْلِالل اد و نا أَرْضِعٌ أَحَدَ یی مُحَمّداً -أؤ إِسْحَاقٌ -. 
أ 


مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ آبی عَبْدِ الله ا قال : 
لرَضَاعٌ وَاحِدٌ و عشوون شُهَرأء فا ئَقَصَ فهو جور عَلَى لس 
؛ - یه( نهیم نید و علي بن محل لقاع سم ن محم 
الْجَؤْهَرِيٌّ عَنْ مُلَْمَان بن دَاؤد مقر قال: یل ابو عبد اللہ افا ا عَنِ الوّضّاع ؟ 
فقال: لا جر اليه علی وَضَاع الو و ترام لو ۰ 


كودك از هيج شيرى تغذيه نمىكند که بركت أن از شير مادرش بیشتر باشد. 

۲ -ام اسحاق. دختر سليمان گوید: من در حال شير دادن به یکی از پسرانم -محمد با 
اسحاق - بودم امام صادق اب مرا در این حال دید و فرمود: 

ای ام اسحاق! او را از یک پستان شير مده؛ بلکه از هر دو پستان شیر بده؛ جرا که یکی 
از يستانها غذا و ديكرى نوشيدنى است. 

۳- سماعه گوید: امام صادق ابا فرمود: 

مات شير دادن. بيست و يك ماه است. هر اندازه‌ای که کمتر باشد» بر کودک ستم 
شده است. 

- سليمان بن داوود منقرى گوید: 

از امام صادق اب دربارة شير دادن سؤال شد. 

فرمود: نمی‌توان زن آزاد را بر شير دادن كودكش مجبور كرد؛ ولى كنيز فرزنددار مجبور 
است كه به كودكش شير دهد. 








۱۰۸ فروع كافى ج / ۷ 


8 - علي عَنْ أبيه عن ان آبي قرع بَخض أَصْحَابنًا عن ا بن أبي بَعْفُورٍ عَنْ 
اي عَبد اللہ ا قال: 

قَضَى امیر ر المُؤْمِنِينَ | ا في رل توفي و تولف صتا فا شترضع له 

فقال جر رشاع الشین مما برت من ی وأو 

٦‏ 0 200 1 خی عن امد مح من حكر ين إِشمَاعیل و سین 
یرب O E‏ 
قال : سَأَلُْهُ عَنْ قَوْلٍ اللہ کن: طلا تُضَارَ والده بو رها و لا ولو[ لَه بوَلَدِه » . 

فقال : گات المَرَاضِعُ مما يَذْفَعُ إِحْدَاهْنٌ الوَجل | دا تا الجماع تَقُولٌُ: لا 
دك إِئي حاف أن أَخبل ال وَلدِي ها الذي آزضفه. کان لجل تدعو 
مره یو اف أن أجامعك فََشُلَ وٍي يدها و لا مامتها هی ا E‏ 
عن لک آن بضار المعل لمات و المَراء الععل. 


۵-ابن ابی يعفور گوید: امام صادق َك 4 فرمود: 

امير مؤمنان على 32 دربارة مردى كه از دنيا رفته بود و كودكى از او مانده بود و برای 
کودک دايهاى كرفته بودند. قضاوت نمود و فرمود: 

اجرت شير دادن به كودك از مواردى است كه كودك از يدر و مادرش ارث می‌برد. 

ابو صباح كنانى گوید: از امام صادق ا دربارة اين آيه که مىفرمايد: «نه مادر 

می‌تواند به خاطر کودک به شوهر ضرر بزند ونه پدر» سؤال نمودم. 

فرمود: زنان شيرده شوهران خود را از آمیزش باز مىداشتند. زن می‌گفت: نمی‌گذارم با 
من نزديكى کنی؛ می‌ترسم آبستن شوم و با این كار فرزند شيرخوارم را بكشم و كاهى زن 
شوهر را به آمیزش فر امی‌خواند و مرد می‌گفت: می ترسم با تو آمیزش كنم و تو را باردار كنم 
بااين عمل فرزندم را بکشم. يس زن را رها می کرد و با او آمیزش نمی‌نمود. بنابراین خداوند از 


اين کار نهی کرد که مرد با ترک آميزش به زن ضرر زند و یا زن به مرد ضرر وارد سازد. 
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علِيُ : نن راهيم عَنْ آبیه عَنِ ان أبي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الليئ عَنْ أبي 
عَبْدالل اق تحوه و زاد: 

و ما له( عَل الْوارثِ مثل ذلك » فان هی ان يُضَارٌ بالصّبِىٌ أو يُضَارٌ امه فى 
زضایه و یس لها أن تالخد وى رضاعه برق حزلین گاملین » فان ادا فِضَالاً عَنْ 
تراض منْهما و تشاژر قبل ذَلِكَ كان حَسَنا و الْفِصَالُ هُو الْفِطامُ. 

۷ محمد ن ټی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مخبوب عَن اب سان 
عَنْ آبي ِا ا فِي رل مات و ترك رأة مها بن ول غلی حادم 
لها فأرضعته ثم جاءث تَطْلْبٌ رضاع لام من ال 

فقال :لها جر یلها و لیس لِلرصی آن بخ رجه من حجرها حَنَّى يُدْرِكَ و یف 
الما 


1 


يےيئ هم م 


۸ محمد بن یخی عَنْ اخمَد بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الد عَنْ سَعْدِبْنِ سَعْدٍ 
آأ نع رق عن أبى الحسن الزضا لقال : سال عن اض هل يوضع أ زین سكين ؟ 


حلبى نظير این روايت رااز امام صادق ليه اق نقل مىكند و مىافزايد: اين كه خداوند 
فرمود: «وبر وارث او نیز همین حكم لازم ھی نه حدر بد بي هرد کب ور 
يا مادرش در مورد شير دادن ضرر وارد شود. مادر حق ندارد اجرت شير دادن بيش از دو 
سال را بگیرد. د سن اکر مرد و هرشن با رضايت و مشاوره تصميم بكيرند كه بيش از دو 
ا بگیرند» کار نيكويى است. 

ا ب سال کرد انم اوی ا کک یرد اراو یکی خانم رکا 
كودك نوزاد بماند و خانم کودک خود را به كنيز خود بسپارد تا شير دهد و بزرگ کند. سپس 
به وصى شوهرش مراجعه کند و اجرت شير کودک را مطالبه نمايد فرمود: 

مادر حق دارد اجرة المثل (دستمزد معمولى زنان شيرده ) رااز وصى شوهرش دريافت 
کند. وصی حق ندارد کودک را از دامن مادرش جدا کند تا موقعی که کودک بالغ شود و 
اموال او را در اختیارش بگذارد. 

۸۔ سعد بن سعد اشعری گوید: از امام رضاءثلا پرسیدم: آیا(کودک شیرخوار را 
می‌توان بیش از دو سال شیر داد؟ 








1 
¥ 


فقال : عَامَيْن. 
قلت : فن راد عَلَى سير هل علی أبَوَيْهِ من ذلك شىء ؟ 
قال : لا. 
)۲٩(‏ 
| باب في ضَمانِ | 


سي 


ماو عَنْ سُلَيْمَاك بن حال قال : + سا ایا بد ال ال : ک7 0" 
نت وذ شط ال نت ون ریق ها لین 


2 
رع 


الول طَلَب وَلَدَه من الف التي ان آغطاها 4 ا ا و أقعث 
بقَبْضْهَا وَلَدَهُ e‏ 


٥ 
ع‎ 
- 


فقال : غلا الدية أو تات 


فرمود: به کودک دو سال كامل شير می‌دهند. 
پرسیدم: اگر از دو سال تجاوز كندء آيا يدر و مادرش مسئولند؟ 


فرمود: نه. 
بخش بيست و نهم 
مسئوليت دايه 


- سليمان بن خالد كويد: از امام صادق نی يرسيدم: مردى کودک خود را به دايه 
می‌سپارد دايه كودك را به داية ديكرى تحويل می‌دهد. دایة دوم فرزند را می‌برد و باز 
سے و كد بل ره فرض ہد را أنه أنه ساس کان و عدر ف ار کید کت یراق 
شیر دادن کودک استخدام شده و کودک را تحویل گرفته است ؛ ولی اظهار می‌کند كه کودک 
را به داية دیگری سپرده و تا کنون از او بی خبر مانده است. (تکلیف آنان چیست؟) 


فرمود: داية اول مسئولیت دارد؛ يا بايد دية کودک را بیردازد ويا کودک را به پدرش بازگرداند. 
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ET ۲ 


قال ی۷۷۹۶ 


)۳۰( 
مَنْ يُكْرَهُ لَيَنْهُ و مَنْ لا يُكْرَهُ 
١‏ ا لت أ مد بن محمد عن ان شا ابر عن اف 
الحلیی قال ّت بیع ار ا لا : ار ولد من اليا الخدم ظثرا؟ 
ال ا sS‏ 
ا لی عن خد ئن عفر ن َي ن کم نعل اون تی 
كاين نع اون ملاع بیع اه تال سا2 ا و 


۲ 


6:1 


۲ - سليمان بن خالد گوید: امام صادق اللا دربارة مردى كه کودک خود را به دایه‌ای 
سپرد. و دایه چند سال غایب شد و کودک را باز نیاورد. بعد از چند سال کودک را باز آورد 
و مادرش بچه را انکار کردوگفت: اين کودک. فرزند من نیست. خانوادهُ مادر نیز عقیده 
دارند که اين کودک را به جا نمی‌آورند. آيا دايه مسوولیتی دارد؟ 

فرمود: دايه مسوولیتی ندارد. جرا که دايه امین است. 


بخش سی‌ام 
یر ی کر ده 
۱- عبيدالله حلبى كويد : به امام صادق ١‏ اق عرض کردم : زنی از راہ زنا صاحب فرزندی 
شده است ایا می‌توانم او را به دايكى بگیرم؟ 
فرمود: نه او را به شير دهی استخدام كن ونه دخترش را. 
۲ - عبدالله بن هلال گوید: از امام صادق ٤ا‏ پرسیدم: آيا می توان دای مجوسی 








۱۲ فروع کافی ج / ۷ 


ال : لاء وَلَكِنْ اَهَل الکتاب. 

۳ و عه عن اي غن عبدِ ان لال ال :ال رخ 

3 آزضفن کم فامتوهُنٌ من شرب الم 

- میب زیاد عَن الحسن بن مُحمّد ٿن سَمَاعَةَ عَنْ غیر واحد عَنْ بان بن 
عُنْمَاكَ عَنْ عَبْدٍ الرخمان بن آبي عَبْدِ الله قال: سا آبا عَبْدٍ اللہ اد هل بضلح 
ِلرَجلٍ أن توضع لَهُ ألبهودِيّة و النَصْرَانِية و الم رکه ؟ 
قال: لا باس 


و قا 
۵ 


6:1 


قال : انوم من شرب الخفر. 

- على : ن ابراهيم عَنْ أيه غن حَمّادٍ عَنْ خریز عَنْ مدب شلم عَنْ آبي 
جغفر ا قال : 

لبق اھ کی لسرا و لمَُوسِيّة أَحَبٌ ال من لن ولد الرّنا. 


فرمود: نه» ولی اگر از ےئ مانعی ندارد. 

۳- عبداللہ بن هلال گوید: امام صادق نا فرمود: 

هنگامی که دایه‌های غير مسلمان به کو شما شیر می‌دهند. آن‌ها را از خوردن 
شراب منع کنید. 

۴ - عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: از امام صادق اب پرسیدم: آیا انسان می‌تواند از 
یهودی, نصارا و مشرکان دایه بگیرد؟ 

فرمود: مانعی ندارد. 

و فرمود: آنان را از خوردن شراب 0 کنید. 

۵۔ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر ا فرمود: 

به نظر من زن بهودی. نصرانى و مجوسى برای دایگی مورد يسندتراز دایگی زنى است 


كه از زنا صاحب شير شده است. 
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و ان لا بری بسا لتو وان اوكا ذا جعل مَوْلَى الْجَاريَة الي فجر بالْجارية 
في خل. 

٦‏ عد ین آضخابنا عَنْ سهل ن زياد عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمّد بن آبي نضر عَنْ 

حَمَادِبن عُنْمَانَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَمَارِ قال : 

سَأَلْتٌ آیا الْحَسَن ا ا عَنْ غُلام لي وب عَلَى جر لي فَأَحْبلهَا فوَلَدَتْ و 
اخْتَجْنَا إلى لبها »فإ أَحْلَلْتٌ لَهُمَامَا صََعَا أ يَطِيبُ لَبْنُهَا؟ 


قال: نَعَمْ. 
۷۔ على : ن راهيم ڪن أب خرن ابن أي خر ن شام ن الم هيل فن 
a‏ في المَوأَةِ يَكُونُ لها الْحَادِمُ قَدْ 


فجرت . فَتَحْتَاج ای لبها 
EG‏ بطیت اھ 


پ ہر نے اک ۱ 
می کرد ؛ امام عليه الب به دايكى چنین زنى ايراد نمىكرفت. 

۶ اسحاق بن عمّار كويد: از امام كاظم اا يرسيدم: 

برده‌ای دارم كه با یکی از كنيزانم زنا كرده و او را باردار نموده است. كنيز زايمان نموده و 
اكنون ما به شير كنيز نياز داريم . اگراین کار را بر آن‌ها حلال کنمء آيا شير كنيز پاک و حلال 
مى شود ؟ 

فرمود: آرى. 

۷۔ هشام ب و جميل بن دراج و سعد بن ابی خلف گویند: 

امام صادق ١‏ غالبا دربارۂ زنى كه برده‌ای دارد و با او زنا مىكند و اكنون به شيراين زن نياز 
است ؛ فرمود: 

به زن دستور بده تا برده را حلال كند تا شیں اكيز گرد 


قبح‌وزشتی عمل زنا را. 
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۸۔ عیب نهیم عن بيه عَنِ اننآبي ترائ عَنْ عَاصِم بن حُمَيْلٍ عَنْ مُحَمدِبْنِ 
یس عَنْ أبي تجغفر ان قال : قال رَسُولٌ الله کل : 

لا تُشتَوْضِعُوا ا یر ای اللبَن يعني 
إلى الظر في الرُعُونَة و الق 

۹ لن قو ين شير عن ف عَنْ ابی عَبْدِ الله اا ال کا 
المُوْمِنِينَ اد يَقُو 

زا ا کٹ 

و قال رَسُولٌ الل تل : لا تَشتوضئوا الحَمْقَاءَ فان الْوَلَدَ يشب علیه. 


5 


اسه 


2 و م م 


0 - محمد بُ يَحْيَى عَنْ خمد بن مُحَمَّدٍ عن مُحَمَّدِ بْنِ یخی عَنْ غِيَاثْ بن 
راهيم عَنْ آبي عبد الم شقَالٌ : قال آمیز المُؤْ مِنِينَ افلا 
انظزوا مَنْ تَرْضِعٌ أؤ لاد کم إن لول يَشِبٌ عَلَيِْ. 


5 


۸۔ محمّد بن قيس كويد: امام باقر ا 3 فرمود: پیامبر خداييية فرمود: 

زن كم عقل را به دايكى نكيريد؛ زيرا شير سرايت مىكند و كودك به سوى شير خود 
مئ روڈ ؛ یعنی کودک در تھی اف ٠‏ عقلى به دایەاش می‌رود. 

۹۔ مسعده گوید: امام صادق نی فرمود: امير مؤمنان على نی می‌فرمود: 

زن بی عقل را به دایگی کس شير بر سرشت انسان غلبه می‌کند. 

و پیامبر دای فرمود: زن بی عقل را به دایگی نگیرید؛ زیرا کودک به همان صورت 
ون کات 

۰ - غیاث بن ابراهيم كويد: امام صادق بات فرمود: اميرمؤمنان على لب فرمود: 

مراقب باشيد كه داية مناسبى برای فرزند خود بيابيد که شخصيت کودک با شير دايه 


پرورش مىيابد. 
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۳ - محمد بن شی عن ألعنر کیب عَلِيٍ عَنْ لب غْفَرٍ عن أيه 
بي الْحَسَنِ لد قال: 

سا عن ارأۃ وت من زی هل یلح أن وضع بلیها؟ 

ال : لا لح و لا لین انیا التي وُلِدَتْ من الڑ٘ی. 

١‏ محمد بْنْ يَسْيَى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عَنِ العبّاس‌بن مَعْرُوفٍ عَنْ حمَادن 
عِيِسَى عَنِ اليم عَنْ مُحَمّد بْنِ مَرْوَانَ ال e‏ ۰ 

اسْتَوْضِع لِوَلَدِكَ بِلبنِ الْحِسَانء و یاک و بناج فاد اللْنَ قد قد 

۴ ما بن محمد عن لاس بن ٍ۶ 0 
عَنْ فَضَيْلٍ عَن زاره عن آبي جنفر ئ قَال: ۱ 

عَلَيكُمْ بالوضاء من الظَوْرَةء فا لب يعي 

۰رح ري عن ی 

قال : 


6:1 


. على بن جعفر اد لي نظير روایت اول را اذ برادرش امام كاظم عا نقل می‌کند‎ -١ 

۱۲ - محمّد بن مروان گوید: امام باقر لد 3 به من فرمود: 

زنان زیباروی را به دایگی فرزندت انتخاب كن و بر تو باد دوری از زنان زشت‌روی؛ چرا 
كه افون رمو كيك کو دک تا یره س کل رود 

۳ -زراره گوید: امام ور ا فرمود: 

بر شما سفارش می‌کنم که نوزاد خود را به دایه‌های پاک و نظیف بسپارید. زیرا شير دایه 
در وجود کودک اثر می‌گذارد. 

۴۔ سعيد بن يسار گوید: امام صادق ا فرمود: 


-١‏ ر.ك روايت يكم از بخش سی ام. 











۱۶ فروع كافى ج /۷ 


تُسْتَدْضِعُوا للصَّبِىٌ المَجُوسِيّة ية و اسْتَوْضِغ لَه اليَهُودِيّة وَ النَضْرَانِيّة و لا 


سا 


(۳۱) 
بَابُ مَنْ احق بِالْوَلَدِإذَا كان ضغیرا؛ 
e‏ عن على بن عون علي الوشام ان 
لت ی عبد اما ول ابو لد ده ام المََْةٌ ؟ 
ال : لاء بل الوجل إن قَالّتِ لمر | روجا الذٍي طَلَقَهَا ی 
بمثل ما جد مَنْ تُرْضِعُهُ فهی أَحَق به. 
۲ - محمد بن يَحْبَى عَنْ اَخْمَد بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ |سماعیل عَنْ مُحَمَدِبْنِ 
الْفُضَيْل عَنْ أبى الصّبَاح الکنانن عَنْ أبى عَبْدِ اللہ الا قَالَ : 


برای نوزاد داية مجو سى استخدام : نکنید» در صورت لزوم داية يهودى و نصرانى 


استخدام کن و باید از خوردن شراب خودداری کنند»و از این كار منع شوند. 


بخش سی و يكم 
حق سرپرستی كودى با كيست ؟ 
فضل ابی عبّاس گوید: 
به امام صادق اق گفتم: مرد به فرزندش حق بيشترى دارد یا زن؟ 
فرمود: نه؛ بلكه مرد حق بيشترى دارد. ازاين رو اگرزن به شوهرش کہ او را طلاق داده 
بگوید: من پسرم وج می‌دهم رودا شایستتراست. 
۲ ابو صباح کنانی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 
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0 ار ۱ ا ۳ ۳9۰ 
َد ہت ۱ و یوت 07 ادي 


جتن 


۳ 09 اهم شن لني اناي یقن مخ ر 
0 : شل ابو عَبدِ اد عن الول یط امْرَأئه ‏ هما 


هنگامی که مرد زن باردار خود را طلاق دهد. بايد نفقەاش را بپردازد تا این كه زن 
زایمان كند و آن كاه كه زن زایمان نمود» شوهرش بايد اجرت شير دادن زن را به او بپردازد 
وحق ندارد با جدا كردن زن از فرزندش به او ضرر برساند. مگر دایه‌ای را بیابد که کمتر از 
همسرش اجرت می‌گیرد. در این صورت اگر زن به همان قيمت کمتر راضی شود او به 
شير دادن فرزندش تا هنكام از شیر گرفتن سزاوارتر است. 

۳-راوی گوید: از امام صادق اقلا پرسیدند: 

مردی همسرش را که دارای فرزندی است طلاق می‌دهد؛ کدام یک به فرزند سزاوارتر 
است ؟ 

فرمود: زن تا زمانی که ازدواج نکرده است» نسبت به فرزند سزاوارتر است. 

۴ داوود بن خُصین گوید: امام صادق لا دربارة ای آیه که: 

خداوند متعال می‌فرماید: «و مادران بايد فرزندان خود را شير بدهند» فرمود : 








۱۸ فروع کافی ج / ۷ 
قَال: ما دام لول فى 0۷" at‏ را متا وب 


۱ 


5 


زا او شو لكحث نز ها ود هن 


فقال: آیش للعَبِدٍ أن با خذ منها وُلَدَهَا و ان تَرَوَجَتْ خی بفتق هى اخق 
پولیها مِنْهُ ما دام مملوکا فاداأَغتق فَهُوَ ای بهم مِنْهَا 


مادام که کودک دورة شیرخوارگی را می‌گذراند. نسبت کودک به يدرو مادر یکسان 
است. بعد از آن که کودک را از شیر بگیرند» يدر نسبت به کودک از مادر شایسته‌تر است و 
اگر يدر کودک بمیرد مادر کودک بر خویشان پدری کودک. حق تقدم دارد. 

اگر يدر کودک دایه‌ای بیابد که چهار درهم اجرت بگیرد و مادر بگوید: من با کمتر از ينج 
درهم شیر نمی‌دهم» يدر می‌تواند فرزند خود را از مادرش جدا کند و به دايه بسپارد ولی 
صلاح کودک آن است که در دامن مادر بماند و از شیر مادر بزرگ شود. 

۵ دآوود رقی گوید: 

به امام صادق اا عرض کردم: زن آزادی با برده‌ای ازدواج کرد و از او صاحب ند 
فرزند شد. سپس زن را طلاق داد واو در كنار فرزندانش نماند و ازدواج نمود. هنگامی که 
به برده خبر رسید كه همسر سابقش ازدواج نموده خواست كه فرزندانش را از او بگیرد و 
گفت: من نسبت به فرزندان از تو سزوارترم؛ چون تو ازدواج کرده‌ای. 

فرمود: برده حق ندارد كه فرزندان را از آن زن بگیردء كرجه زن ازدواج کرده باشد؛ تا 
هنگامی که برده» آزاد شود زن نسبت به فرزندانش از برده سزاوارتر است تا هنگامی که برده» 
برده است. يس هركاه برده» ازاد شود» او نسبت به فرزندان از زن سزاوارتر خواهد بود. 
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(۳Y) 
e 
ی اي ني ی ها في لضا‎ 


عش و نم 717 7 شة و ھی طوله لانتین ق عشريق مور 
و عفله مان و عِشْرِينَ سل النَجَاربَ . 


۲ با ا جج بی عَنْ مُحَمدِ ن أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بن عُمَر عَنْ عَلِيٌ بن 
تین EE E dD‏ 
یمین ا 


یت له گل مت اوه ت أصَابعَ بأضابع تفه . 


بخش سی و دوم 
ا 
راوی کون امام صادق كد فرمود: 
دندان‌های شیری بسن در عفت ہے می افتد در نه سالگی امر به نماز خواندن 
می شود در ده سالگی محل خواب پسران از همديكر جدا می‌شود. در چهارده سالگی 
محتلم می‌شود. نهايت رشد او تا بيست و دو سالگی است و نھایت رشد عقلش جز تجربه 
ایی که كشب مر كين تا مت وه هت ا 
١‏ - حمّاد بن عيسى كويد: امام صادق نی فرمود: امير مؤمنان على نی فرمود: 
كردق کر سال هيار اتيف كوه اننا رف كشوان راشب من من كد 








۳3 فروع كافى ج / ٠‏ 


۱ 


٣‏ عَلِيُ بُ راهيم عَن أبيه عن الق عَنِ السکونی عَنْ آبي عَبِْ اللہ لل ابد عن 


بيه اه قال : 


الم لا اخ حى تفلك تیاه و شطع ریخ مب 


6:1 
۳ 


)۳۳( 

تأییب الْوَلَدٍ 
١‏ على : وو ضز ی یی نت لش مولع 
پیب الله اكلا قَالّ: 
دع الک بمب سَبْعَ سییر و رنه سك ك مَبْعاًء فان أَفْلحَ وله مِمَنْ لا خر 


شه . 


سے 


ا ايت که سینەاش گرد و برآمدہ شود و بوى زیر بغلش منتشر و پر اکندہ 


گردد. 


بخش سی و سوم 
9 ند 
١۔راوی‏ گوید: امام صادق ال فرمود: 
رص عم ےس سی 
0000٤‏ نبو 


۲ -یونس بن يعقوب گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 
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٥ 
5 ع یی و و عع‎ 1 


او یک ی یی لا یٹ سن نو شمه اليك مع سين فده بأذبك 
إن قل و صلح ول خن 

۳ امد بْنُ مُحَمَدٍ د الْعَاصمِیٔ عَنْ عَلِيَ بْن الْحَسَن عَنْ علی ِن أُسْبَاط عَنْ عَم 
َو بن سالم عن آبي عَبِدِ اللو ايا اكلا قال: 

الغلا الكت مو سین و فلا لاہ مع مت و یلم انال 


ارام سَبْعَ ہن ۱ 
٤‏ - على بن باط عَنْ عم يَْقُوبَ بن سالم رف فعه قال : قال امیر المُوْمِنِينَ اف : 
قال سول اله 4 : ۱ 


لوا لاد کم السبَاحَة و ارما مَايَةَ . 

۵ -عِدَةٌ مِنْ أَصحَاہنًا عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمَّدِ ٽن خالد عن مُحَمَدِ بْنِ علي عَنْ عُمَرَ 
ن عَبْدِ زیر عن رَجلٍ عَنْ جمیلِ بن دراج و غَيرِه عن آبي عَبْدِ الوا ا قال : 

بَادِرُوا أؤلادَ گم بِالْحَدِيثِ بل أن سکم ایهم موجه 


۶ 


3 


کرک کرو شال رها کر مس مت سال او را هیر اه وو کی وزيا او شرد 
به او ادب بیاموز. اگر پذیرفت و صالح شد (كه بهتر) و گرنه رهایش کن. 

۳ یعقوب بن سالم گوید: امام صادق ن فرمود: 

پسر بايد هفت سال بازی کند. هفت سال خواندن و نوشتن بیاموزد و هفت سال به 
آموزش حلال و حرام بپردازد. 

۴ - يعقوب بن سالم در روایت مرفوعه‌ای گوید: امير مؤمنان على نی فرمود: پیامبر 
خدا ييل فرمود: 

به فرزندانتان شنا و تير اندازی بیاموزید. 

۵- جمیل بن دراج و ديكران گویند: امام صادق نی فرمود: 

فوو د اندرا دن اغا ED‏ کل کاچ كنيد يتناف ادكه 
قرخ در افکار فرزندانتان از شما بس كبر نك 


۱ - مرجثه گروهی از مخالفان اهل بيت غا يأ بودند که می‌گفتند با ايمان هیچ گناهی ضرر نمی رساند . 











- على د ِن ابراهيم عَن أيه و ده ین أضخابتا عَنْ سَهْلٍ بن زِيَادٍ عَنْ عفر بن 


ہہ دہ 


ا تحت 90 


الم مغر تین الصَلائين ای و العضر و بین مغرب و 


العتان yy‏ يَشْتَعْلوا: 
۸۔ مُحمّد بْنُ يَحْيّى عن اخْمّد بن مُحَمَّدٍ عن مُحَمَّدِ بُن بَخبی عن غیّاث 


اعد 


إْرَاهِيمَ عَنْ أبي عَبْدٍ اللہ ا قال: قال امیر موی +28 


ا 


6 دب الیتیم بِمَا تُوّدّبُ مِنْهُ وَلَدَكَ و اضربه مما تَضْرِبٌ مِنْهُ 


۶ ۔ابن قاح كويد: امام صادق كد فرمود: 

هنگامی که يسران ده ساله شون سر وناز دخان جد می شود. 

۷ -ابن قداح كويد: امام صادق ا فرمود: 

ما به کودکان خود دستور دک مز هر عصرو نما مغرب و ما ربا 
بخوانند تا هنكامى كه با وضو هستند؛ پیش عل رو رو سا شوند. 

۸۔ غياث بن ابراهيم گوید: امام صادق نی فرمود:امير مؤمنان على الا فرمود: 

ی هه مسفن 
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(۳۶) 
بات حَق الْأَوْلَادٍ 


على : ان وهی عن مد إن جیتی عن پوس ڪن ؤت عن يي ال 
dg ٤‏ سول الله ! مَا > 00 


ت 


۲ هه بت شقن مدع مرن 
ژزبی شَكَا بت إلى أبي لخن اة فیما فد له 

فال لد : اتَصِْحة فما اه أب قمع الله به غلیک ؟! 

۳۔ عَلیب ن إِبْرَاهِيم عَنْ أبيه عن النّؤْفَلِيٌ عن السَّكُونِيٌ عَنْ آبي عَبّد الله ان قال: 
U‏ 

رَحِمَ الله وَالدَیْن أعَانا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرّهِمًا. 


5 ٦. 
U» 
و‎ 
ما‎ 
C^ 
۸ 
6 
6:1 
ماح‎ 


بخش سى و جهارم 
حق فرزندان 

-١‏ درست گوید: 00 فرمود: 

شخصی نزد پیامبر خدا ی آمد و عرض كرد :ای پیامبر خدا! حق اين يسرم جیستا؟ 

فرمود: برای او نام زیبا انتخاب كن او را مدب بیاور و در جایگاه خوبی قرارش ده . 
۲ - معمر بن خلاد گوید: داوود بن ژربی حدمت امام کاظم 3 شکوه کرد که فرزندم. 
خسارت فراوانى به بار آورده اشت: 

امام فرمود: فرزندت را طرد مکن؛ بلكه به اصلاح او بكوش. صد هزار درهم خسارت 
در برابر نعمت خداوند بر تو به سبب وجود او جه ارزشى دارد؟! 

۳ سكونى كويد: امام صادق ا فرمود: پیامبر خدا 6 فرمود: 

خداوند رحمت كند يدر ومادرى راكه فرزندشان را با رفتارشان در نيكى به خودشان 
يارى كنند. 











۱۴ فروع کافی ج / ۷ 


3 - على : و ابراهيم َنْ آپیه عن عبد اون او ة عَنْ عبّد الله بْن سنان عَنْ 
أبِي عَبْدِ الله بل قال: 

3 شول اه ناس اهر فَحَتفَ في الو كُعتيْنِ الا برتین 

فَلَمًا ضرف قال ا له الثاش هل حَدت في الصَّلَاةٍ حَدَت ؟ 

ك 

قالوا: حَمَهُ فت في ال شين الا يرين 

فقال لَهُمْ آما شوش ضراخ اسب ؟! 

عنعن يعن ی سكل نأي لوا نزن ی 
یه عن جَدّو ‏ قال: ال و سول اش يله : 1 

یرم وین من الْعْفوق لوَلیهما ما یرم ال لَّهُمَا من عفوقهما. 


۴ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ا فرمود: 

روزی رسول خداييةُ با مردم نماز ظهر می خواند و دو ركعت آخر نماز را سریع و 
خفیف ادا کرد. موقعی که رسول خدا ل نماز خود را سلام داد مردم به ایشان عرض 
كردند: آيا دستور جديدى دربارۂ نماز صادر شده است؟ 

فرمود: از جه جهت؟ 

عرض كردند: شما دو ركعت آخر نماز را بسيار سريع و خفيف ادا كرديد. 

فرمود: آيا فرياد كودك را نشنيديد؟! 

۵-زید بن على ات لو از پدرش و او از جذش ۲ له روانت م ىكند و میگوید: پیامبر خداييية 


فرمود: 
يدرو مادر توسّط فرزند عاق می‌شوند؛ همان گونه كه فرزند توسّط آنان عاق می‌شود. 
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1 علئ بن مُحَمّدٍ عن ابن هرن یه ن قصال تن ال 
u‏ اڊ و اا مَعْمُومٌ مَكْرُوبٌ فَمَالَ لي : يا سکونی ! مها 
عمك ؟ 

کک 
كل من غير قك 

فَسَرّى و الله عَنّى . 

فقال لی : ما نها 


نم وضع ده على حبهّته » فقال : قال ول اللہ کیا : 


۶۔ سكونى كويد : روزی با اندوه خدمت امام صادق عه الكل شرف‌یاب شدم. فرمود: ای 
سكونى! جرا اندوهكين هستى؟ 

عرض كردم: دخترى برايم متولد شده است. 

فرمود: ای سكونى! سنگینی دخترت بر زمین و روزی او به عهده خداوند است؛او در 
غير زندگی تو زندگی می‌کند و جز روزی تو بهره می‌برد. 

سکونی گوید: به خدا سوگند! سخن حضرتش غم را از من زدود. 

آن گاه فرمود: نام او را چه گذاشته‌ای؟ 

عرض کردم: فاطمه. 

آن حضرت به ياد مظلومیّت حضرت زهرا لا افتاد و فرمود: آه! آه. 

سپس دست مبارک را بر پیشانی گذاشت و فرمود: پیامبر خدا ٤‏ فرمود: 








۱۳۶ فروع كافى ج /۷ 


م2 


نار او علی وانده 6 O‏ ھت اشمه و عم 
کتّات الله وَ يَطْهُرَهُ و مب یمه الباح. وذا کانث کی آن بشتفره نها و بشتشیره 
شتھا و كلها شورة ور و ی بوشف. و لارا العرف: 


ا ل سَرَاحَهَا إلى بت روج ایام اد ORT‏ کا لاعفا 
ہت 


(۳۵) 
بَابُ بر ولد 
رك ال مُحَمَّدِ ن خَالِدٍ عَنْ ريف بن سابق عن 
8 قال : 


- - 


الْمَضْل بن أبى قَدَةَ عَن أبى عَبْدِ الو اد قال: قَالَ رَسُولُ اشر يل : 
ع قر ونه ی یکره اش رای رك مان ور قر افق سای 
کند. برايش نام زيبايى بگذارد. به او قرآن بیاموزد. او را ختنه کند و براو شنا آموزش دهد. 
و برای فرزند دخترء مادر زيرك برگزیند. برايش نام زيبايى انتخاب کند. به او سورۀ نور 
بیاموزد. سورۂ يوسف را نياموزد و او را در طبقه فوقانى خانه جاى ندهد و در فرستادن او 
به خانه شوهرش شتاب كند. 


آن گاه که نام دخترت را فاطمه نهادى؛ به او دشنام نده او را لعنت نكن و او را کتک نزن. 


یی 


فضل بن قرّه كويد: امام صادق ىا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
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م مَنْ قبل وله كَنَبَ الله 5 لَه مه وا E‏ كه الله َم قیاق ومَنْ 
کے رت تب کے اهل ر 


اھت بح نہ جح رج 
أي عَبدِ الله یلا قال: قا له رل من ا 

قال : وال تلكا 

قال: بر وَلَدَ 


1 مُحَمَّدٍ عَنْ علی بن فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اله بن مُحَمَّدٍ البَجَلِيَ عَنْ 
أبى عَيْدِ الله لا قال : قال رَسُول الله کللا: 


ابوا الصَبيانَ و ارْحَمُوهُمْ» وَِذَا وَعَذْتمُوهُمْ شین فقو هم .فا هم لا یدرون 


الا نکم ترژقوتهم. 


هركس فرزند ی را ببوسد خد اوند برلیش یک حسنه می نویسد و ھر كس فرزندش را 
خوشحال کندء خداوند درروز رستاخیزاو را شاد خواهد نمود و هركس به فرزندش قرآن 
بیاموزد. در روز قيامت يدر و مادر او فرا می‌خوانند و به آنان دو لباس مخصوص 
می‌پوشانند كه چهرة بهشتیان از نور آن لباس‌ها روشن می‌گردد. 

؟-راوى گوید: 

شخصى به امام صادق ايد عرض كرد: به جه کسی نيكى كنم ؟ 

فرمود: به پدر و رت 

عرض کرد: آن‌ها از دنیا رفته‌اند. 

فرمود: به فرزندت نیکی کن . 

۳- عبدالله بن محمّد بجلی گوید: امام صادق لد ٍ فرمود: پیامبر خدا ل فرمود: 

كودكان را دوست بداريد و به آنان مهربانى 50-00 به آنها وعده‌ای دادید. به آن 
وفا كنيد؛ زیرا آنان فقط شما را روزى رسان می‌دانند. 








ار رر حتت لا 


cC 


ہہ ےئ 


6 فی اہ 


ایغ ی مر عفن که عن اَی عَبْدِ ال قال : 
إل اله ار لعبْدَ لِشِدَّةِ خُبّهِ لوَلَدِهِ. 


بعد من اضخابتا عَن امد بن مُحَمّد عن الحسن ي خوت عن علو 


2 


ع 


۷ 


۔ 


الحَسَنٍ بْنِ رِبَاطِعَنْ يُونْسَ بْنِ رِبَاط عَنْ أبي عَبْدٍ الله ا قال : قال رَشول الله 4 : 
رحم الله مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بره . 
قال : قلت : کیف : یمین على بره ؟ 


7 


قَالَ : بل مَبِسُورَهُ و يَتَجَاوَرُ عَنْ مغشوره و لا یره و لا حرق به فلیه 
وو أن رق ا کاو ار ]ِ31 فى عَمَوق او قطيعة 


رجم. 


ا 


۴ - اصبغ بن نباته كويد: امير مؤمنان على تب فرمود: 
هر کس فرزندى دارد با تر بااو رفتار كند. 
۵-راوی كويد: امام صادق ی فرمود: 
به راستى خداوند بنده خود 00 شدت علاقه به فرزندش می‌آمرزد. 
#-يونس بن رباط گوید: امام صادق با فرمود: پیامبر خدا ل فرمود: 
فی مد ی نماید. 
يونس گوید: گفتم: انسان چگونه فرزندش را بر نيكى كردن به خویش يارى كند؟ 
فقو غم اند کی را اضر زان سک مه كوعدن گا كران ات در که 
بر او ستم نکند و با او بداخلاقی ننماید که در این صورت بین اووفرزندش از مرزهای کفر 
جز عاق شدن يا قطع رحم كردن فاصله‌ای نخواهد بود. 
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تم قال E‏ : الجن طبه طا الله و طَيّبَ ریخها يُوجَدٌ رِيحْهَا ین 
ها و لا تجد بجذ ریخ اة عاق و لا َاطِعْ زجم. و لا مزجي الإا 


۷ - علي بن م محمد بن داز عن أَحْمَد بن ابي عَبد اللہ عن عِدَةٍ من آضخابتا عَنِ 
لحَسَنِ بن علِ بن ُوشف رد عَنْ رَجُل عن آبي عَبْدِ الله الا قال: جاء رَجْل 
إلى ات تال ا ا 

ما وی قال زشول الثم : : هَذَا رل عدي له من اهل الا 

۸ ہہ ہے ل 
الصَّيْدَاوِيٌ قال: قال لی أَبُو الحَسَن اڈ 

سی وی سو اہ کی ھت ھا ات2 
يَعْضْبٌ لشیم کفضبه لِلنْسَاءِ و الصَّبِيّان. 


- 
- ۵ 


سپس فرمود: پیامبر خدا ‏ فرمود: 

بهشت پاکیزه است. خداوند آن را پاکیزہ نموده است و بوی آن را نيز پاکیزه قرار داده 
ست ؛ به طوری که بوی آن از مسير دو هزار سال راه استشمام می‌شود. امّا کسی که عاق 
شده. کسی که قطع رَحم کرده و کسی که لباس خود را ازروی تكبّر بر زمین می‌کشاند. بوی 
بهشت را استشمام نخواهند کرد. 

۷-راوی گوید: امام صادق ید فرمود: 

روزی شخصی نزد پیامبر خدا تا آمد و گفت: من هیچ كاه کودکی را نبوسیده‌ام. 

هنگامی كه آن شخص از حضور پیامبر خدا 6 مرخص شد. حضرتش فرمود: به نظر 
من این شخص از دوزخیان است. 

۸ گا الاو کول امام کاظم ند 3 به من فرمود: 

اگر به فرزندان خود وعده چیزی می‌دهید. به وعدهٌ خود وفا کنید؛ چرا که انان تصور 
می‌کنند كه شما روزی رسان آنان هستید. خداوند از پامال شدن حقوق بانوان و کودکان 
چنان خشم می‌گیرد که از ساير حطاها خشم نم ىكيرد. 








2 ری عَنْ ملد بْنِ عَبْدِ الجبّار عَنْ صَفْوَاكَ عَنْ ذَرِيح عَنْ 
TT‏ 


)۳( 
بَابُ تَفْضيل الْوْلْدٍ بَغضهم عَلَى بَغضٍں 
١‏ لوت وھ م 


من بختی عَنْ أَحْمَدَ ئن مُحَمدِ بن الد عَنْ سغد بْنِ غد الاشعري 
ات توف نع ل 
و يدم عض ژلیه عَلَى بَعْضٍ . ۱ 

فال : عم قَذْ فعل ذَلِكَ بو عَبْد ال اط نحل مُحَمَّداء و فعل ذلك أو 


۹ - ذریح گوید: امام صادق اب فرمود: فرزند مايه آزمایش (پدر و مادر) است. 


7 7 0 ہیوک را کے 2 
برتری دادن برخى از فرزندان بر برخى دیگر 


از امام رضا ١‏ ا سؤال کردم : برخى از فرزندان مرد نزد او محبوب‌تر از فرزندان دیگرش 


است و بعضی از فرزندانش را بر بقیه مقدّم می‌دارد ( آیا جایز ا ست ؟) 


فرمود: آری. امام صادق نان چنین انجام داد و به محمد چیزی بخشید و امام کاظم 3 


نيز چنین رفتار نمود که به احمد چیزی بخشید. احمد کودک بود. من سريرستى اموالش را 
به عهده گرفتم تا این که برای او اموالی گردآوری نمودم. 
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اع سا لعل كرة كانه حك النه این بنیه ليه . 


بی 


7 یٰ۰ ۰۰ء مت 


۲۷( 
جھر وس وہ یرت 


١‏ 0 7 ختى ع اخم بن محل علي ن راهيم نیم مین 
کر رر جج ٹڈ 
قال : کان امي لو من ا و 

إا كان اعلام مات تج صفیر ال گر ساکن ال فَهُوَ یمن بوجی یر 


تال © عر ۲ ۹ 


وَيُوْمَنُ شرّة. 


سعد گوید: عرض كردم: فدايتان كردم! دختران نزد يدر محبوب‌تر هستند يا يسران؟ 
فرمود: دخترانويسران دراينباره مساوى هستند.فقط محبوبيّت فرزندان به اندازة 


منزلتى است که خداوند براى آنان در دل انسان قرار می‌دهد. 


ب بخش سی و هفتم 
شناخت کودک پسر و دليل نجيب بودن او 
۔ جميل بن دراج كويد: امام صادق نات فرمود: امير مؤمنان على ا می‌فرمود: 
آن كاه كه بیضۂ پسر بچه‌ای سست. آلت جنسى او كوجك و نكاهش آرام ناشلا 


كسانى خواهد بود که اميد است به نیکی او می رود و می توان از شرزش در امان شد. 








۱۳۲ فروع کافی ج / ۷ 


ال ود ان لام دید ال ذْرَةٍ کبیر الذ گر اد النَظْرِء فَهُوَ مِمّن لا بُڑتجی 


وھ ر مع دم 8 


يره و يْؤمَنْ سره 


۲ - على بن محمد سے ند از ص ےج اوت 


وه سم 


انشامی قال: عو صالح بن فيه تال سمغث العند الصاح ایو 
تُسْتَحَبٌ عَرَامَة | می صغره لیکو خلیما فی کبرو. 

نم قال : مَا 4 ان كوت إلا هكذا: 

5 


-و 0007 الم ضبان آشدهم بده ا للْكتَاب. 


و فرمود:وهرگاه بيضه پسر بچه‌ای سفت. آلت جنسی او بزرگ و نگاهش تند باشد از 
بات کرام بود که اتکی يكن او تسه ره تا زیر اناو ٹر استہرد 

۲ صالح بن عقبه گوید: از امام كاظم ی شنيدم كه فرمود: 

كودكى كه در دوران كودكى به بازى علاقمند است مطلوب است ؛ چرا که در دوران 
بزرگسالی بردبار خواهد شد. 

سپس فرمود: سزاوار نیست کودک جز این گونه باشد. 

"در روايتى امده است: 


به راستی زیرک‌ترین کودکان» دشمن‌ترین آنان با مکتب‌خانه است. 
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)۳۸( 
بَابُ النوّادر 
١-أبُو‏ على الْأَْعَرِيٌ عَنْ مدب حَسَانَ عَنٍ الین بن مُحَمدٍ اي من 
لی توفل بن عَبِدٍ الْمُطَلِبٍ قَالَ : أخبرني محمد : ےت 
عِيسَى عَنْ عَبد الله مر عَنْ أيه عَنْ جد قال: : قال امیر المُؤمِیینَ الا 
امرض يُصِيبٌ ای 


فقال : كَفَارَةٌ لِوَالِدَيْه . 


(Cw 


۷ 


7 


ہووت و 
الله اڈ قال : قال أمبر مین 1 
ود چو ورک ين 


۔ اہ 


ها شهر . 


چند روايت نکته‌دار 
۱- عبدالّه عمری از پدرش و او از جذش این گونه روایت می‌کند: امير مومنان علی الا 
درباره بیماری که کودک به أن مبتلا می‌شود فرمود: 
بیماری کودک کفاره‌ای 00 مادر اوست. 
؟ - وهب گوید: امام صادق 4 فرمود: اميرمؤمنان على ی فرمود: 
نوزادى که در شش» هفت و ه hd‏ به دنیا آمده است زنده می ماندء ولی نوزاد 


هشت ماهه زنده نمی‌ماند. 








۱۳۴ فروع کافی ج / ۷ 
۳ ید حر یہ ےو 


ححا لخت ول لک پر ما بھی 


ال بو آقضی کڈ الخفل نع أفهر لا بلط و كو اد اء 
کر ام قبل او 
٤‏ - بو عَلِىَ الْأَشْعَرِي عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الجَبّار عَنِ الخال عَنْ تَغلبَةَ عَنْ 
رَارَةَ عن آحدمما ابا ال قال : 
الَقَابلَة مَامونة. 


ع سيل e‏ گلا الخسَین عن بغرت بن سرت عن امن 
أبي مير عَنْ محمد بن مُسْلِم قال : 
کت جَالساً ند أبي عَبْدِ أله فا انج E‏ راف قن 


َال 4 پر عناق :مالیا ی ؟ 


۳-راوی گوید: از امام باقر لد پرسیدم: 
حداکثر زمان دوران بارداری جه اندازه است؟ چرا که اهل سنت می‌گوبند: گاهی جنین 
تا حند مال در شکم مادر می‌ماند . 


فرمود: دروغ گفته‌اند؛ نهايت مات ابی ةما است. یک لحظه نيز بيشتر نمىشود و اگر 


یک ساعت بیشتر از نه ماه شود. پیش از آن كه جنين خارج شود مادرش را م ىكشد. 
۴ 0۸0 امام ( باقر ١‏ ال و یا امام صادق اا ) فرمود: 
قابله» امین است. 
6 محمّد بن مسلم گوید: 


ناراحت بود و می‌نالید . 
امام علق به او فرمود: برای جه ناراحت و نالان هستی ؟ 
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قَالَ: طفل لی اديت به اللّبل آجمع. 
قال هو عبد ال : یا پوش ! حَد لي آبي مُحَمَد بن علي عن آبَائه بل عن 
دي شول اللو ئل :ان جبرئیل رل علیہ و زشول الله 4 و یم بیان 
فقال جَبْرَئِيلٌ افلا : ا حَِيبَ الله | ما لي راك تِن ؟ 
تس دجہت 


22 تہ کک 


- 


9٦ ٦‏ 7 ای عل لولم نتر عن تب ناسحا سای قال 
کان لی ابْنْ وَ کان د کوک ال ا 


فقیل لي : یش 4 لام لاآن له 


عرض کرد: کودکی دارم که تمام دیشب را به خاطر او اذیت شدم. 

فرمود: ای یونس! پدرم محمّد بن على 3 از پدران خويش 82 ء از جذم پیامبر 
خحدا کی خبر داد كه جبرئيل ا بر پیامبر خدا 4 نازل شد در حالی که ايشان و حضرت 
على اب ناراحت بودند و می نالیدند. 

جبرئیل لل عرض کرد: ای حبیب خدا! چرا ناراحت و نالان هستی؟ 

پیامبر خدا ا فرمود: به جهت كرية دو كودكى كه داريم. 

جبرييل ان عرض كرد: نگران مباش ای محمد! زيرا به زودى برای شما شيعيانى 
خواهند آمد که كريه فرزندان آن‌ها تا هفت سالگی «لا إله إلا الله» ء يس از هفت سالكى 
گریه‌اش استغفار برای پدر و مادرش است. تا اين كه به سن بلوغ برسد. زمانی که به سنّ 
بلوغ رسید. هر عمل نيكى که انجام دهد برای يدر و مادرش نیز منظور خواهد شد و هر 
عمل زشتى انجام دهد ربطى به پدر و مادرش نخواهد داشت 

ع حمدان بن اسحاق گوید: 

يسرم به بيمارى سنگ مثانه مبتلا شد, اطبّا به من گفتند: درمان او فقط پاره كردن مثانه است. 








۱۳۶ فروع کافی ج / ۷ 


بط مات . 

الب الشَّيعَةٌ : سركت فی دم انك . 

00-71 نما ھک الوا وکا 

۷ ڏه م ضاي ن َل بن وغل نکم نع ان 
ندب عَنْ شفیان بِنِ الط قَالَ : ال لي ابو عبد اه 7 


کے و 


نا علض رد أشهر خن في کل كهر في اق ها جلف لغ 
و بط لحار من غ رأسه و و ۱ 

۸ - محمد ن يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَدِ بْنِ عیسی عَنْ عَلِيٌ بن أَحْمَد بن شیم 
وه ور و تام و 

هه بو كلل ال كك قال: انهه لک 


من به جنين عملی تن دادم و مثانة فرزندم را پاره کردند. اما يسرم از دنیا رفت. 

شیعیان گفتند: تو در خون پسرت شریکی(!) من در نامه‌ای اين جریان را به امام 
0# نوشتم. 

امام ا 4 نوشت: ای احمد! به خاطر كارى كه انجام دادى» جيزى بر كردن تو نيست. 
TT‏ او بودى ؛ ولى مرك پسرت در كارى كه تو انجام دادی. قرار 
داشت. 

۷- سفيان بن سمط گوید: امام صادق ّا به من فرمود: 

هنگامی که فرزند چهار ماهه کل هر ماه او را در ناحیةٌ نقره ۲۳ حیجامت کن؛ زیرا 
حجامت آب دهان کودک را خشک می کند و كرما را از سر و بدنش می برد. 

E‏ ےو اک ىا به او تبریک كفت و 


- نقره: گودی که در قسمت بالاى يشت كردن قرار دارد. 
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تقال آ و عفد : لایع رح ارا ئن آما تغلم ال لن بذاك 


۔ ۳ 


7 00 آن بغرح لفق رح هذا کال 


يرح آخرا هو أ كَْرُهُمًا. 


تم كتَابٌ الْعقِيقَة و لْحَمْدُ لله رب الْعَالْمِينَ و بلیه کاب الطاق. 


گفت: أن که ۳ بیرول آمدہ است. 

امام صادق كه 3 فرمود : آن كه ديرتر بيرون آمدہء بزرگ‌تر است 92 نمی‌دانی همسرت 
ال به يسرى که ديرتر به دنيا آمده باردار شده است واين كه يسر دوم بر يسراوّل وارد شده 
است؟! يس يسراوّل نمی‌توانست خارج شود تا این كه پسر دوم خارج شد. يس آن كه سر 
آخر بیرون آمدہء او بزرگ‌تر اسه 

پایان کتاب عقيقه تمام‌و سپاس از آن پروردگار جهانیان است و در پی آن. کتاب 


طلاق‌و حدایی خواهد آمد. 








۱۳۸ 


فروع کافی ج / ۷ 








كا بُالطّلاق 


كتاب 


طلاق و جدابى 





فروع كافى ج / ۷ 








کتاب طلاق و جدایی ۱۴۱ 


)۱( 
بَابُ كَرَاهِبَةِ طلاق الزوجة الْمُوَافِقَةٍ 
اا اد شاك ضحابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ عَنِ ان فَضّالٍ عن آبي ييل 
عن سند ٿن طريفب عن أي عفر اد قال : م۹ مو رَصُولُ اللو يله بر جل ۹ ا 


ال ما سول ال ؟ 


نم قال: ان وت > فمرّ به الب 4 فقال : تَرَوَجتَ ؟ 


1 
6: 


بخش یکم 
كراهت 07 پر یچ سازگار 

-١‏ سعد بن طريف كويد: امام باقر ا 3 فرمود: 

روزى پیامبر خدا ا از کنار شخصى عبور مىكرد به او فرمود: همسرت جه شد؟ 

گفت: ای پیامبر خدا! طلاقش دادم. 

فرمود: بدون این كه از او بدی ديده باشی؟ 

گفت: بدون این كه از او بدى ديده باشم! 

راوى كويد: آن مرد مجدّداً ازدواج نمود. پیامبر خدا ب دوباره از کنار او عبور می کرد 
به او فرمود: ازدواج نمودى؟ 

گفت: آری. 








۱۴۲ فروع کافی ج / ۷ 


نم قال له بغ ذَلِكَ : ما فَعَلْتَ اهراک ؟ 


ك ال تزع قمر به الل 4 فَقَالَ : روج ؟ 


قال : طلفَمَا. 
قال: مِنْ عير شوء ؟ 
ار و قور 


بعد از مدّتى پیامبر 6 او را دید به او فرمود: همسرت جه شد؟ 

گفت: طلاقش دادم. 

فرمود: بدون اين كه ازاو بدى ديده باشى؟ 

گفت: بدون این كه از او بدى ديده ا" 

آن مرد مجدّداً ازدواج كرد. پیامبر خدا 4# دوبارہ از کنار او عبور می‌کرد به او فرمود: 
ازدواج نمودی؟ 

گفت: آری. 

بعد از مدّتى پیامبر 6 او را دید به او فرمود: همسرت جه شد؟ 

گفت: طلاقش دادم. 

فرمود: بدون اين که از او بدی دیده باشی؟ 

گفت: بدون این که از او بدی دیده باشم! 








کتاب طلاق و جدایی ۱۴۴ 


فقال رَسُولُ اله 8 : إِنّ اله يك يُبْغِضٌء أؤ يَلْعَنُ کل دُواتی من الرجال وَکُل 
داق من السا 

2 عل : إِرَاهِيم عَن أببه عن ان بي مُمَیْر عَنْ غَْر واج عَنْ أِي عَبْد اللہ الا‎ ١ 
: قال‎ 
۳ 

۳ عو رت 1 تی عَنْ محمد ِن الْحْسَيْنِ عَنْ عَبد ار شمان بن مُحَمّدٍ عَنْ ابی 
خديجَهة عَنْ بي عَبْد الله لا قال: 


و الله وك يحب الْبَيْتَ الذي فيه عرش و يُبْفِض الْبَيْتَ الذي فيه الطلاق ء و ما 


6 


و إن ایض المطلاق 


/ 


مِنْ َء ابْغْض إلى ا كك من الطلاق . 


دراين هنكام پیامبر خدا ٥‏ فرمود: به راستى كه خداوند هر مرد ه ذو اق» "و هر زن 
ذوّاقه را دشمن می‌دارد پا لعنت می‌کند. 

۲ -راویان متعدّدى كويند: امام صادق ات فرمود: 

هيج چیز از چیزهایی که خداوند حلال نموده است. نزد خدا مبغوض‌تر از طلاق 
نیست و به راستی که ۳ مت دهنده ذوّاق را دشمن می‌دارد. 

1 ابو خديجه گوید: امام صادق ات فرمود: 

خداوند قطن خانه‌ای را كه در آن عروسى است دوست می‌دارد و خانهاى را که در آن 


طلاق است دشمن می‌دارد و هیچ جيز نزد خداوند مبغوض تر از طلاق تیست . 


29 ذؤاق و ذوّاقه: کسی است كه به سرعت ازدواج می‌کند و به سرعت هم طلاق می دهد . 











۱۴۴ فروع کافی ج /۷ 


E 3‏ 1 تی عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمدٍ عَنْ مُحَمدِ بْنِ يَْيَى عَنْ طَلْحَة بن رَد 
ن أبي عَبد الو ا قال : سَمِعْتٌ أبي الا يمول : 

إن الله ك يُبَغِضُ کل مِطْلَاتٍ درا 

٥‏ و بِإِسْنَادِهِ عَنْ أب عَبْدِ اللہ اذ قال :بل ال 4 أن با وب بريد أن بُطلق 


مراد 


ال سول الل 4 : إنّ طاق 


En 


(٢( 
بَابُٔ نَطْلِيقٍ الْمَرْأَةِ غَيْرٍ الْمُوَافِقة‎ 
ین آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ ی مُحَمّدٍ عَنْ غنمان بن يِيسَى عَنْ رَجُل عَنْ‎ ٌةَدِع-١‎ 
أبي جغفر اه کانث عِنْدَهُ 1 ب ماود الاک بوماً و وتيا‎ 
. ام لذَّلِكَ‎ 


٦ 


۴ طلحة بن زید گوید: امام صادق لد 4 فرمود : از پدرم 3 شنيدم كه می فرمود: 
خداوند هر فرد بسیار طلاق دهنده ۰ را دشمن می‌دارد. 

۵ طلحة بن زید گوید: امام صادق ا فرمود: 

به پیامبر خدا ٤‏ خبر رسید که ابوایّوب می‌خواهد همسرش را طلاق دهند. 


بيامبر خدا پل فرمود: طلاق دادن أُمْ یوب گناہ است. 


بخش دوم 
ِ دادن همسر ناسازگار 
١-راوى‏ گوید: امام باقر لح و همسر داشت که به او علاقمند بود و او را دوست 


می‌داشت. روزى آن حضرت او را طلاق داد وازاين جهت اندوهكين شد. 








كتاب طلاق و جدایی 


۱۴۵ 
TS IEE 


فقال ا اف فصن فَكَرهْتٌ 


بجلدی 


29 ۲ 


بن سین برهم بن احا ہہ 000 
خطاب بن له قال : کات عند ي ی 
وان س 


ی الل ؛ فكت ا کُر علاتا لعف یی بایمانها و إيمان یا 
یت آبا الْحَسَن مُوسَى اند 


اد و ار د نله عن طلاتھا فث: مل 
ات ان بي یک حَاجة كك بي أن :الک عَنْهَا؟ 

ال اح عدا صلا الظهر. 

قال: فَلَحَا لت الظهر أت 


- 


ER TE 27سا‎ 
لك‎ 


دوست ند ان 


يكى از دوستان امام عليه به حضرتش عرض کرد: قربانت گردم! چرا او را طلاق دادید ؟ 
فرمود: من یادی از على ليه را نمودم ؛ ولى او آن حضرت تنقيص کرد از اين رو 


شتم كه سنگی از سنگ‌های دوزخ به پوستم بچسبد. 


۲ قطان ین اه گنن همسری شيعداى داشتم( که يدر نيز شيعه بود. ولى همسرم 
بد اخلاق بود ( داشتم که او را طلاق دهم 
روزى امام كاظم عليه 


ا را ملاقات نمودم و می خواستم دربارۂ طلاق دادن همسرم از 
حضرتش سؤال کنم.ا زاین رو. عرض کردم: فدایت گردم! من از شما حاجتی دارم احازه 
می دھید دربارة آن از * 


1 7 
فرمود: فردا هنگام نماز ظهر نزد 


روز بعد نماز ظهر را خواندم و به خدمت حضرنش شرفياب شدمء ديدم ان حضرت 


نمازش را خوانده و نشسته است. وارد شدم و پیش روى مبارکش سستم 








۱۴۶ فروع کافی ج /۷ 


ان ی بخ لع و لیا بات ۶ را أن ماما پیا کہ 
20 

اوک BEE‏ له ET‏ عَنْ حاتتی من حدر 
۳ 


2 


کل فال الك عو کے ا ا ویب ( 
لق مين افرتي مِنْ شوم لا 
بدني فَقَالَ :إن أب كان زو تن قو ار شيقة ال 
اي ل وا لاسرم 


امام اد پیش از من فرمود: ای خطاب! پدرم مرابه عقد دختر عمويم در آورد. 
دخترعمویم بداخلاق بود و پدرم گاهی درب را بر روی من و او می‌بست به اين آمید که من 
با همسرم نزدیکی کنم. اما من از دیوار بالا می رفتم و از آن جا فرار می‌کردم. 

من هنگامی که و یافت. دختر عمویم را طلاق دادم (. 

خطات گوید: گفتم: الل ] کب به خدا سوگندا بدون این که سان کنم؛ جواب مرا 
دربارة حاجتم داديد. 

۳ خطاب بن سلمه كويد: روزی خدمت امام كاظم ا شرفياب شدم می‌خواستم از 
بد اخلاقى همسرم به ان حضرت شكايت کنم. 

آن حضرت لت پیش از این كه پرسش كنم فرمود: روزى پدرم زن بد اخلاقی را به عقد 
من دراورد من از بد اخلاقى او به پدرم شكايت نمودم. 

فرمود: جه جيزى تو را از طلاق دادن همسرت باز می‌داشت؟ به راستی که خداوند 
اختيار او را به دست تو سيرده است. 

خطاب كويد: بيش خودم كفتم: به راستى كه مشكل مرا حل فرمودى. 


- ابهام اين روايت را روايت بعدى روشن می‌کند. 











كتاب طلاق وجدايى ۴۷ 


4 - حْمَيِدُبْن ید عَنِ الحسَ بن مُحَمّدٍ مُحمَدِبْن سَمَاعَة عَنْ مُحَمَدِبْنِ زِيَادِبْنِ عیسی 
عَنْ عَيْدِ اشوئِنِ سان عَنْ أبي عَبْد له ا قال :ان عَلِيَا اد قَالَ وَهُوَ علی المتر: لا 
ُرَوتُوا الْحَسَنَ فان رل مطلاق. 

ام وجل من ۾ خَجْدَانَ فَقَالَ :لی و الا روج و هو ابن كشوك اش يل و این 
امیر .3202 ال فان شاء آفسک وَإِنْ شاء طَلَقّ. 

۵ دمن أضْحَابئا ناخد بن مُحَمّدعَنْ مدب إِمَاعیل بن بیع عَنْ 
جغفر بن بشیر عن یخی بن أبي الْعَلَاءِ عَنْ أبي عَبْدٍ الله لد قال : 

ان الحَسَنَ بْنَ عَلی ايه له طلَقّ خمیین افرأةٌ. 

دج الا بالکفة فا : یا معاشر أَهْلٍ الكُوفة ! لا تُنكحُوا الْحَسَنَء فلنه 


ےم لد 
٭ 


رَجْل مطلاق. 


۴۔ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق لبا فرمود: 

حضرت على ی بر فراز منبر فرمود: به حسن نید زن ندھید؟ چرا كه او بسیار طلاق 
دهنده است. 

یکی از مردم 277 ہہ" آری» به خدا سوكند! به طور حتم ما به او زن 

مىدهيم؟ چرا كه او فرزند پیامبر خدا لاف وفرزند امیر مؤمنان است ؛ اگر خواست نگه 
دارد واگر خواست طلاق دهد 7 . 

0 - يحيى بن ابی علا گوید: امام صادق َك 2 فرمود: 

امام حسن نع ينجاه زن را طلاق داد. روزی حضرت على نی دركوفه فرمود: ای مردم 
کوفه! به حسن عا زن ندهید ؛ چرا که او بسیار طلاق می‌دهد. 


۱- این روایت ونظیر آن با روايات بخش يكم منافات دارندواز نظر سندی ومتنی نیاز به بررسی 
دارند. 











۱۴۳۸ فروع کافی ج / ۷ 


ام 


e‏ دل والله! کته > فإِنّهُ ابن زشول الل 8 و ابن 


فَاطِمَةَ اي ء فان أَعْجَبَنْهُ جنه أمْسَكء وان کرة طَلَق. 
٦‏ اين بن متفر د عن معلی ٿن مُحَمَّدٍ عن الْوَسَّاءِ عَنْ عبد اون ستان عن 
لیب صبیح عَنْ أبي عَبد الو لد قال : e‏ 2 


لاه رد هم دغوئهم أَحَدُهُمْ رَجُل 3٦۷۹٦‏ 9 الم 
قیال لَه :أ لم تجعل أَمْرَهَا بيرك ؟ 


)۳( 
بَابُ ان النَّاسَ لا يَسْتَقِيمُونَ عَلَى الطلاق إلا بِالسَيْفٍ 
١۔‏ حَمَید بْنُ زِيَادٍ عن الحَسَنِ بن مُحَمَّدٍ عن | لحسن بن حَذیفة عنْ مرن 
عطاء ن وَشِيكة قال : سَمِعْتٌ ابا جغفر اند يمول : 


مردى برخاست و كفت: آرى به خدا سوگنداما حتماً به او زن خواهيم داد ؛ چرا كه او 
فرزند پیامبر خدا که وفرزند فاطمه تله است ؛ اگر دوست داشت نگه دارد واگر دوست 
ندارد طلاق دهد. 

۶-ولید بن صبيح كويد: از امام صادق ليد شنيدم که می‌فرمود: 

سه كروهند كه خداوند به آنان ياسخ نمىدهد؛ یکی ازآنها مردى است که بر زنش دعا 


م ىكندوبه او ستم می نماید به او گفته مىشود: آيا طلاق او را در اختيار تو قرار نداده‌ایم؟ 


بخش سوم 
مردم جز با شمشير مقرّرات طلاق را 
١‏ معمر بن عطابن وشيكه كويد: از امام باقر ی شنيدم كه می‌فرمود: 








کتاب طلاق و جدایی ۱۴۹ 


لا يَصْلّحٌ اش فی الطلاق إلا بالشیف و لَوْ وم لَرَدَْتُهُمْ فيه إلى کاب 
لله ق. 

قال : رک مو تا لوت قن معند نمی خفزة عن بط 
جاه أَؤهَمَهُ آلمیتمی عَنْ أبي عَبْدِ الله اد 
رطع عر رن EE‏ لفقو لوقاف يب رز 


ر. 


3 


لاوز کرات عم کم ِى لهم أن 2 بطلقوا تم ماوت بِرَجُل قد 
ل ظَھرۂء و مَنْ صلق علی غَيْرٍ اسن رد ی کتاب او 8 و إِنْ 


و 


مردم مقررات طلاق را جز با شمشير رعايت نخواهند کرد اگر من زمام امور مردم را در 
دست بگیرم آنان را به طلاق طبق کتاب خدا باز می‌گردنم 
رواى گوید: تا صادق لا نيز نقل شده است. 
؟ ‏ ابو بصیر كويد:امام باقر ی فرمود: اگر من زمام مسلمانان را در دست بگیرم» 
نخست مقررات طلاق را اعلام می دارم آن كاه هر متخلفی را که جلب کنند. با شلاق بر 
يشت او می‌کوبم تا ادب شود. هر كس مراسم طلاق را بر حلاف سنت جاری کند. بايد 
طلاق خود را لغو کند و مراسم طلاق را بر اساس کتاب خداوند کک اجرا نماید. گر جه بینی 


او به خاک مالیده شود. 








۳ عة ِن ضڪابتا عن سهل بن زيا عن مدب محمد بن بي ضر عَنْ 
مُحَمدِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ كُمرَبْنِ مَعْمَرِْنِ عَطَاءِبْن وَشِيكَة قال: سمت با جَغفر 38 
00 
لا يَضْلّْحُ لاش في الطْلاق أ لا بالَئِف, و لو ولیتهم لَرَدَْتْهُمْ الی کتاب الله 285. 
٤‏ َال خمد و ذ كَرَبَمْضُ آضخابتا عَنْ آبي عَبْدٍ اللہ ا اعد 
أبي بصیر عَن اند الالح ائ ان ال : 
ا ره الطلاق. که تج ارک با شالف لوعف 
و 
جج سم سین بقض آضحابتا عَنْ بان عَنْ أبي 


۳ عمر بن معمر بن عطابن وشیکه نظیر روایت نخست همین بخش را از امام باقر ا 
تلم كنك 

۴-ابو بصیر گوید:امام کاظم پا فرمود: اگر زمام امور مردمغ را در دست بگیرم به طور 
حتم طلاق را به آنان می آموختم آن كاه هر متخلفی را كه جلب کنند با شلاق تأدیب 
می کردم . 


۵-ابو بصیر گوید:از امام باقر علي شنیدم که می‌فرمود: 








کتاب طلاق وجدایی ۱۵۱ 


۔ - 
ےی ہےے۔ 


و اللہ ! لَوْ ملک من أمر النّاسِ شین لا قفتهم بالسّئِفٍ و السَوط خی بَعَلفُوا 
للعدة كما امه الگ 


(٤( 
بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الکتاب و السْنة‎ 
نخان عن هل نن وغل بن نزام عن أب یا‎ 
خمد بن محمد بن بي ضر عن بان عن أبِي پر عَنْ عفرو بن باح عن ا‎ 


7 ا اک ان 2 لی 0 پ2 1 سه کے ù“‏ رس کے > کم 
تجغفر اا قال : قلت له : بلغنى انك تقول: مَنْ طلق لغير السَّنْةِ انك لا تَرَى طلاقه 


7 
ء٥‎ 


به خدا سوگند اگر بخشی از زمام امور مردم را به دست می‌گرفتم. آنان را با شمشی 
و تازیانه وادار م ىكردم که با عذّہ زنان را طلاق دهند آن سان که خداوند متعال فرمان داده 


است. 


بخش جهارم 
طلاقى كه به غير روش كتابو سنّت اجرا شود 
۱ - عمرو بن رياح گوید: به امام باقر عم عرض كردم :به من اين گونه رسيده که شع 
می فرمایید:کسی که به روش سنت طلاق ندهد. طلاق او ارزشی ندارد. 








۱۵۲ فروع کافی ج / ۷ 


عفر اد : ما ول بل اه يفول اجه اهر 


2 
7 


27و ؛ أن الله ك بَفُولی : للا يَمَاهُمٌ الَبْانيُونَ و الأخبارٌ عَنْ قوهم الاثم و 
أَكْلِهمُ المُحْتَ .. ی آخر الاَيَة. 
ا کت وا 
ل یف كنات اد إلى کتاب الت وال 


۳ 


۳ 0مھ اغا عن ال إن شاذان عن صَفْوَان بن يشتى نع الم 
ن نشکا دم ال : فلت لابی َد اما ۲۰ كل بطق افراته 


ال : الطلاق عَلَى غیر السنة باطل. 


فرمود: من نمی‌گویم ؛ بلکه خداوند متعال چنین می فرماید. هان به خدا سوگند!اگر ما 
به جور وستم فتوا دهیم البته از شما بدتر خواهیم بود ؛ چرا که خداوند متعال می‌فرماید: 
«جرا دانشمندان نصار اوعلمای يهود آنان را از سخنان گناه‌آمیزو خوردن نان حرام نهی 
نمی‌کنند ؟...» 

۲ عبدالله صیرفی گوید:امام باقر 3 فرمود: 

هر حکمی که مخالف کتاب خدای سبحان باشد به کتاب خدای سبحان وسنت (پیامبر 
خدا يَيةُ) برگشت داده می‌شود. 

۳ محمد حلبی گوید:به امام صادق 32 گفتم :مردی زن خود را در حال حيض طلاق 
می‌دهد (جه حکمی دارد؟) 

فرمود: طلاق به غير روش سنت اجرا شده وباطل است. 

عرض کردم: مردی زن خود را در یک مجلس سه طلاقه می‌نماید. 








کتاب طلاق و جدایی ۱۵۳ 


الود ال 
و ات ی یاهع خسن بن محمد عَنْ عَبْدِ افو بن جَبَلَةَ عَنْ أ بي المَغْرَاء 
عَنْ سَمَاعَةً عن آبي بصیر عَن آبي جغفر 3 فا 
مَنْ طَلَقَ لیر ال دای کتاب اللہ وان رغم أْقه. 
6 اا يم 


(ُ 
6:1 
3 


٦‏ عة ن أضحَانا عسل قن زا غن یمد یتمعن عند 
الكَریم ءَ عَنِ ال فال کاٹ انا عبن اه اقلا ات ر جل طَلَق اْرَأئَة و هي خانض . 
قال : الطلاق لیر السُنَّة ال 


فرمود: این طلاق به ھت داده می‌شود. 

۴۔ابو بصير كويد:امام باقر ی فرمود: هر که زن خود را بر خلاف مقرّرات سنت طلاق 
کی لاو وداه ات نا ردنت عو شور که ای ها ان نر 

۵۔ عبدالله بن سنان گوید:از امام صادق لیا پرسیدم:کسی که زن خود را بدون عده 
طلاق داده (جه حکمی دارد؟) 

فرمود:این طلاق به کتاب خدای سبحان برگشت داده می‌شود. 

۶ حلبی گوید: از امام صادق ال پرسیدم: مردی زن خود را در حال حيض طلاق 
می‌دهد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود:طلاق به روش سنّت اجرا نشده استء باطل است. 








۱۵۴ فروع كافى ج / ۷ 


۷- على د اجيم یه اي ابي تمر عن آبي | یو عَنْ مُحَمَدِبْنِ شلم 


۳ : قال بو جغفر اد 
من طن لا في خلس على خير هر یکن يا إنّمَا لطلاق الذٍي أَمَرَ 
له كك بهء فَمَنْ خالف لم يَكُنْ [ له طلاق . 


و تابن مر ای اماه لا ني مجیبس و جي حایض ا وآ 


رکا لا تل يعد بالطلاق. 

قال: و جاء وَججَلٌ إِلَى أمير الْمُژینین اد فَقَالَ: با امیر امین اي لت 
ارأتِی 

۳ 

فقال: ارت 


۷ - محمد بن مسلم كويد امام باقر لکد 3 فرمود: 

سے ون کج هت گر رت فان بدهد بدون اين که (پاکی بعد از حیض) بين 
آنها فاصله شود طلاقش باطل است همانا طلاق تنها همانست که خداوند كك به ان امر 
فرموده. يس کسی که با آن مخالفت کند طلاقش صحیح نیست. 

روزی ابن مر زن خود را در یک جلسه در حالی که زنش حائض بود سه بار طلاق 
داد.پیامبر اكرم 2 به او امر فرمود که پیوند زناشویی خود را بازنش ادامه دهدو طلاقش را 
به حساب نیاورد. 

امام فرمود: شخصی نزد اميرمؤمنان على اب آمد وعرضه داشت: ای امیر مؤمنان! من 
همسر خود را طلاق دادهام. 

امام فرمود: آيا برای تو شاهدی نيز داری؟ 

عرض کرد:نه. 

امام فرمود:از من دور شو طلاق تو واقع نشده است 








كتاب طلاق و جدایی ۱۵۵ 
۸۔ مُحمَّد بن ا اک لوح ضفوان مب e‏ 
شُعَيْبٍ قال: سَمِعْتُ آبا بير ول :سالگ با جغفر 8ا ِا عن امْرَةٍ لها رَوْجَهَا 
لخر 0ت و لوا آئ کر نگل بهم اط 

فقال: لش بِشَيْءِ 

۹ ین ایح سب شش 


هم م ه 


بول نان مر اه لا و هي حَائِضٌ . 


2 


٣‏ ان له ان يرَاجِعَهًا. 

فَقَلْتٌ: إِنَّ الا يَقُولُونَ :نما طَلْقَهَا وَاجدَة و هي خائض. 

ال : فلا ی 11 رول اللہ 6 ذا کان ُو املك پر جعتها؟ كَذْبُواء و 
لک طا ادا نات ئن لافطا أذ راجعهّا. 


۸ ابو بصير گوید: از امام باقر َا دربارة زنى كه شوهرش او را بر خلاف سنت طلاق 
داده است. وزن وشوهر از یک خانوادهاندوكسى از طلاق آنان باخبر نشده يرسيدم 

فرمود: طلاق آنان لغووبی اثر است. 

۹۔ سعید اعرج گوید: از امام صادق 3 شنیدم که می‌فرمود: این عمر زنش را در حال 
حیض سه بار طلاق داد.عمر در این مورد از رسول خدا ٤‏ پرسید 

ييامبر اکرم به او امر فرمود که به زنش رجوع کند. 

سعید اعرج می‌گوید:گفتم كه مردم می‌گویند ابن عمر زنش را در حال حيض طلاق 
داد. 

امام فرمود: يس برای جه در این باره از رسول خدا ٤‏ سؤال نمود اگر می‌توانست به 
زنش رجوع کند ؟عامه دروغ می‌گویند.ولی ابن عمر زنش را در يك مجلس سه بار طلاق 
داد پس پیامبر خدا يَيبْةُ او را امر فرمود که به زنش رجوع کند. 

يس فرمود:اگر خواستی طلاقش بده‌واگر خواستی او را نگه دار. 








۱۵۶ فروع كافى ج / ۷ 


0 حم 


00 
1 
٤ 
E 
۳ 
5 
٢ 
2. 
2 


7ر شرت وف تفن کج 
"ھ7 له أن یفعل یلها بير نوم و بر ال التي أ وت 

۱۱ - على ب ن راهيم عن أبيه عَنْ حَمَادٍْنِ عیتی عَنْ مرن لَه نزو 
محمد بن فشلم و بکیر ین آغین ين و برد و فضیل و اسماعیل زر و مَعْمَرِ بن 


یخی عَنْ أبي مقر و آبي عَبْد الله اج جك اهما قالا: 


۰-زراره گوید: از امام باقر 30 پرسیدند: خانمی که بشنود شوهرش او را طلاق داده 
استء ولی شوهر او منکر طلاق باشد. آیا می تواند در خانة شوهر باقی بماند؟ 

فرمود: آری» بايد با شوهرش زندگی كندء زیرا طلاقی كه بی حضور شاهد اجرا شود 
طلاق رسمی نیست. طلاقی که بى هنكام اجرا شود. طلاق رسمی نیست.وروا هم نیست 
که مراسم طلاق را برخلاف مقررات شرعی اجرا کند وخانم خود را بی شاهد ودر خارج 
از هنگام مقرر طلاق بدهد. 


1١‏ اسماعيل ازرق ومعمربن يحيى گویند: امام باقر عليه ا وامام صادق عي يد فرمودند: 








کتاب طلاق وجدایی ۱0۷ 


دا لق الول فی دم اس أو طلقا بَعْدَ ما يَمَسّهَا فیس طلاقه |یاها 
بطلاق وَإِنْ لها في ابا عِدُتھا طامر من غَيْرٍ جماع و لم يُشْهِدْ علی ذلک 
١‏ - أب عَلِيَالأَشْعَرِيٌ عَنْ محمد ِن عجار ن صَفْوَاك بن یخی عَنْ 
ِسْحَاقَ ن عَمّارِ عَنْ آبي | إبِرَاهِيمَ الا قَالَ: سَأَلنُء عَنْ رل بعل اهْرأَتَهُ في طهر مِنْ 


م2 


غیر جماع ثم يُرَاجِعُهَا من مها نم یط تبین مه بقلاث تطلیمات في طهر 


2 8 20 


75 7 
ممه ور رم 7 ع 7 م2 


فلك كليس ی 10 اداخ رااان تطلتها إلا فی طهر اخ 


6 
E: 


اگر کسی زن خود را در روزهای خونريزى زايمان طلاق دهد. طلاق او رسميت ندارد. 
اگرزن او پاک باشد ولی با او مباشرت کند وبعداً ا و را طلاق وعد +طلاق او رسمیّت ندارد. 
حتی اگر طلاق او باهنگام باشد:یعنی زن خود را بعد از پاک شدن و قبل از مباشرت طلاق 
بدهد اما دو مرد عادل راگواه نگیرد. طلاق او رسمیت ندارد. 

۲۔ اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: کسی که زن خود را در حال پاکی 
از عادت و قبل از مباشرت طلاق بدهدودر همان روز رجوع کند واز طلاق خود باز گردد 
وبه همین منوال سه نوبت او را طلاق بدهد. اما هر سه طلاق او در یک نوبت پاکی بیفتد. 
آیا جدایی کامل حاصل می‌شود؟ 

فرمود: این مرد از سنت طلاق خارج شده است. 

يرسيدم: یعنی شايسته نيست كه بعد از رجوع کردن. مجدداً او را طلاق بدهد. مگر 


موقعى كه يك نوبت ديكر عادت شودواز عادت خود ياك شود؟ 








۱۵۸ فروع كافى ج / ۷ 


مور 


ان 

۳ - مُحَمَدُب یخی عَنْ أ خمد بی محر عن هدن اشماحیل بن ریع عَنْ 
محمد بن الفُصَئِلٍ عَنْ أبي الصاح الا عَنْ أبي عَبْدِ افو اتا اد قال : 

من طق بر هود فليس بش 

و : قدم 7ت بير امن ارف ال :إلى لقث 


00 اا حم يجين ذَوَْ عَذْلِ كَمَا مر الله ق ؟ 
فقال : لا 

فرمود: آرى. 

يرسيدم:و بايد رجوع او با مباشرت همراه باشد؟ 

فرمود: أرى. 


کت مو بدون TT‏ طلاق بدھد کے د نداردو باطل ات 

۴۔ محمد بن مسلم گوید: حضرتش فرمود: 

شخصى در كوفه خدمت امیر مؤمنان على ی آمد وگفت من زنم را بعد از دوران 
حیض وپیش از آن كه با او نزديكى کنمء طلاق دادهام. 

امير مؤمنان على ا فرمود: آیا آن سان که خداوند متعال فرمان داده در كنار دو شاهد 
عادل طلاق را اجرا کرده‌ای؟ 

گفت: نه. 








کتاب طلاق و جدایی ۱۵۹ 


۵ علي بی راهيم عَنْ أبيهِ عن ان أبي تُعَيْر عَنْ حَمّادٍ عَن اللي عَنْ 
أب عبد اله اد ال ۱ 
تن لئان في مجلس و هِي خاض. ؛ فليس بیع جح 
الله 4 طلاق عَبْدِ الله بن غُمَرَإِذَا طَلَقَ امت لذن وقد ی فیطل رسو 
اه 4 ذلك الطلاق و قَالَ: کل شىء حالف کناب اموق فَهُوَ رد ی 0 


دی ہک 
موا کی کان ای مق 


فرمود: برو که 88ء" ندارد. 

۵ - حلبی گوید:امام صادق لد 4 فرمود: 

هر که زنش را در یک جلسه ودر حال حيض طلاق دهد آرزشی ندارد ؛ چرا که پیامبر 
خدا کی طلاق عبدالله بن عمررا که اين گونه بود باطل کرد وفرمود: هر حکمی که با کتاب 
خداوند سبحان مخالف باشد به كتاب خدا يركشت داده می‌شود. 

۶ - سعید اعرج گوید: به امام صادق تَا عرض كردم: من از عمروبن عبيد دربارة 








۱۶۰ فروع كافى ج / ۷ 


- 


NS‏ و هی طا مت و احد ماه 
ار تی الله اا : أ فلا قلت ا EE BA ES‏ 
طام مث فهو ام ك بر نجعتها. 
1 : قد قَلْت لَه َلك . 
فقال أو عبّد ا شر ال : کب عليه عة ای بل طَلََّهَا تلاثاً. فَرَدَهَا ال 4 


رم 


ان ا شست» اوعطق علی الشگذ إن اروت آن اک 
۷۔ علي ابراهيم ئآ ار آبي مرغ مرن اما کر و غَیْرِہِ 


۔ 


عَنْ آبي جغفر اٹ 2 قال : 


گفت: ابن عمر زنش را در حال حیض یکبار طلاق داد. 

امام صادق اد فرمود: آيا به عمرو بن عبید نكفتيد که اگر يكبار زنش را طلاق دادہ 
بود؛ جه زنش در حال حيض باشد يا نەء يس او می‌توانست به زنش رجوع کند؟ 

سعید 2 گفت:این مطلب را به او گفتم. 

امام صادق اب فرمود : دروغ گفته است( لعنت خدا بر او باد )بلکه ابن عمرزنش را سه 
بار در یک مجلس طلاق داد. پس پیامبر اكرم یه زنش را به او رد کرد وفرمود:او را نگه دار 
يا اگر می‌خواهی طلاقش بدهی بر طبق سنّت طلاق بده. 


۷ ابو بکیر وراوی دیگری گویند: امام باقر ی فرمود: 








کتاب طلاق و جدابی ۶۱ 
کل طلاقِ لغیر العدة فلَیْسَ بطلاقِ ان بُطلقَها و هى حاض. اژ فی د دم يِفَايِهَا 


۵ رود 


1 َبَعْدَ ما بَنْشَاهَا قبل أن تجیض فیس طلافها بطلای, فَإِنْ ها له کر مِنْ 
وَاجِدَةِ فلس الْقَضْلٌ عَلَى الوَاحدة بِطَلَاقِ و إن طَلَمَهَا لد بغیر شامدي عَدُلٍ 
لین طلاقة بطلا » و لا جوز فیه شاه النسَاءِ. 


5 جح ےہک بي عَمَيْرَِعَنْ موی نع ان 


ملك ولا ماع تی ابن عمر فقال و جغفر :نت الذي تم 
نا وق على اثرائه و اعد وعد انق ام وقول اه عفد آن یامد 2 


هر طلاقى كه از مقررات عدّه خارج باشدءطلاق رسمى نيست. يس اگر کسی زن خود 
را در روزهای عادتويا خونريزى نفاس‌وزایمان طلاق بدهد. ويا در روزهاى ياكى با او 
مباشرت کند وبعد او را طلاق بدهد.طلاق او لغووبی اثر خواهد بود. هر طلاقی که در 
وقت مقرر صورت بگیرد. طلاق دهد تنها یک طلاق گرفته. وشرعی است واگر کسی زن 
خود را در وقت مقرر طلاق بدهد. اما دو مرد عادل راگواه نگیرد. طلاق او شرعی نیست. 
در مراسم طلاق.گواهی بانوان پذیرفته نخواهد بود. 

-زراره گوید: در حدمت امام باقر بودم كه نافع. غلام عمر از كنار حضرتش عبور 
می‌کرد. امام باقر فرمود: تو می‌پنداری که ابن عمر زنش را یک مرتبه در حال حیض 
طلاق داد وپیامبر خداءة يد به عمر دستور داد که به او بگوید که به همسرش رجوع کند؟ 

گفت: آری. 








۱۶۲ فروع كافى ج /۷ 


فقال له بت و ار الذي لاله لا هو على ان عُمر لا سمقث ان 
قول : یل ما علی عَهْدٍ زشول الله 4¥ ثلانا فردها رشول اش 4 عَلَیٗء 
نها بَعْدَ الطلاق . فانّي الله یا اف ! و لا زو عَلَى ابن عم البَاطل . 


(۵) 
چاو ی وی 


عن ان ابي عير عن به بض أَصْحَابه عن ان بير عَنْ 


۲ ی ی شم کرد فل ریز 
ا 


ضرت بهاو فرمود: سوگند به خدايي كه جز او دی نیستء به ای دروغ 
جص رت ی برهو د ہی يی كه جز او معبو بن عمر دروم 
بستی» من از ابن عمر شنیدم که می‌گفت :من در زمان پیامبر خدا له يده سه بار زنم را طلاق 
دادمء پیامبر سے مت 00 وبعد أن زن را بعد از طلاق نكاه داشتم. 


سی سر ھی 
١‏ -زراره كويد: امام صادق اب فرمود: 
0 سی مى شود. 
۲ - يسع از امام صادق ٤‏ وعبدالواحد از امام باقر نقل مىكند كه آن دو بزرگوار 


فرمودند: 








کتاب طلاق و جدایی ۶۳ 


لا طلاق ۱ 71 (/ 

رک ری بح عن اشد و مدو عله فل ابراهيم عن انيه عن عند 
و رئیم ینز وخ فنع فل با 

ل ئ إل کی اش لاق على تلع خرن کر جع 6ت 
و على طهر من خر جماع و م بشهذ لم یگن لا طلاقاء و لوك رجلا طن 


عَلَى د تو عَلَى طهر من غَيْرٍ جماع و أَشْهَدَ و لم بث الطلاق لم يَكُنْ طلا 
طادة 


طلاق دادن بدون نيت طلاق شرعى نخواهد بود. 


ای شنيدم كه می فرمود: 


۳ یسع گوید: از امام باقر ظا 

هیچ طلاقی رسمیت ندارد. مگر موقعی که در هنگام مقرر آن صورت بگیرد. هیچ 
طلاقی -گرچه در هنكام مقرر صورت گرفته شده باشد - رسمیت ندارد. مگر موقعی که 
قبل از مراسم طلاق. جماع‌ومباشرت صورت نگرفته باشد - رسمیت ندارد. مگر موقعی 
که دو شاهد عادل گراه آن باشند. سی اگر کسی انم ود را در وقت مقرر ودر حال 
طهارت وبی مباشرت طلاق دهد ولی دو نفر شاهد عادل را گواه نگیردء طلاق او بی اثر 
ات واگر کین هه رای را رخایت کت سی عدا فى وطلاق تفه بات 








۶۴ فروع کافی ج / ۷ 


)1( 
بَابُ أَنّهُ لا طلاق قَيْلَ النکاح 


20007 عَنْ أَحْمَدَ بن مُحه ب و مُحَمَد ب الحْسَیْنِ عَنْ مُه ٹن 
إشمايل بن بيع عَنْ نشور ئن پولش عَنْ حفر ین خْمْرَانَ عن عب الله بن 
یمان عَنْ أبيه د سَلَيِمَاتَ قال کل في ألمشجدء قد ل على : لخن كه و 


هو 622۵ 


.فسات علة. فخت باشيهء نت بل و كبري فالتئا E‏ 


7 


ہے 


0 : اَضْلَحَك الله !ما رى في رجل سَمّى ار ییا 


2 


قال :یوم َرَو جا هي طَالِقٌ ۰٦‏ رها يفل له 
ا :ات الطلاق بَعْد د التكاح. 


حکم طلاق قبل از ازدواج 
١۔‏ سليمان كويد : من در مسجد نشسته بودم که امام سجاد ١‏ با وارد مسجد شد.من او 
زا تمی‌شناخيم: پرسیلدم لبن مره کیست؟ 
گفتند: او على بن الحسین فك است. 
من ودیگران بر خاستیم وگرد او را گرفتیم وبر او سلام کردیم.یک نفر پرسید: خداوند 
کارهای شما را اصلاح کند! شما در این مسئله جه می‌فرمایید؟ اگر انسان زنی را به طور 
مشخص نام ببرد وبا نفرت بگوید: روزی که من با این زن ازدواج کنمسه طلاقه 
باشد.وبعد نفرت او به محبّت تبدیل شود وبخواهد با آن زن ازدواج کند. آیا ازدواج آنان 
صلاحیت شرعی دارد؟ 


فرمود: طلاق بايد بعد از ازدواج صورت بگیرد نه پیش از آن. 








کتاب طلاق و جدایی ۱۶۵ 


١-عِدَةٌ‏ ِن آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحمد و یبن زيم عن أيه عَْ عُْمَانَ 
بن عِیسّی عَنْ سَمَاعَة قال : اله عَن الَجُلِ ول یوم اترو فلَانَة فهی طَالِقٌ . 
فال : لس بِشَيْءِ لن لا کون طلاق Ss‏ 

۳ عة ِن أَصْحَائًا عَنْ أَحْمَدَ بن مدب عیتی عَن سین بن 2 سَعِيدٍ عَنْ 
ماد جیتی عَنْ شعیّب بن یوب عَنْ آبي بصیر عَنْ آبي بل اللہ اا اغا قال : 

کا ادن من بل ون لا عناق و لا طَلَاق إلا قد ما یمک الوَجَلُ . 

4 مین تعفر رن یوبن وح واو علي الا رین محمدنن 
َد الْجَبَارِ عَنْ صَفْوَاَ ن يَحْبَى عَنْ خریز عَنْ مهن خفران عَنْ عبد اش بن 
aE‏ نت في المشجد فدعل علی بْنُ الحسین اا لد و لم أنهو 
عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوداء قذ سل طرفي ین ع كتفي . 


فلت لِرَجلٍ قريب المجلس مني CES‏ 


۲- سماعه گوید: از امام صادق نات پرسیدم: کسی که بگوید: روزی که با فلان زن 
ازدواج کنمء آن زن طلاق ورها باشد. اين طلاق جه صورت دارد؟ 

0۳" چگونه می‌تواند او را طلاق دهد؟ 

۳ ابو بصير گوید:امام صادق كد فرمود: 

فقهای پیشین می‌گفتند: آزاد كردن برده معنا ندارد. مگر بعد از خریدن او وطلاق دادن 
زن معنا ندارد. مگر بعد از ازدواج با او. 

۴ عبدالله بن سلیمان گوید: پدرم سلیمان گفت: من در مسجد نشسته بودم که على بن 
الحسين ليا وارد مسجد شد.من او را نمی‌شناختم.علی بن الحسين يه عمامهٌ سياهى بر 
سر داشت كه هر دو سر عمامه را يشت سرش آويز کردہ بود.من از یک مردى که نزديكم 


نشسته بود. يرسيدم: اين پیر معمم كيست؟ 








۱۶۶ فروع كافى ج /۷ 


فمَالَّ :مالك لم ابی عن أَحَدٍ دحل ألمشجة عير هذا القیخ ؟ 
قال: فَمَلْثُ :لمآ آخدا دحل المشجد أَحْسَن نا في نی ین هَذا 
» فَلِدَّلِكَ سالک عَنْهُ 
59 له علي بن سین له 
ال قوف .کس ومع ء فقال لَه الوخل : ما 
ری أَضْلَحَك الا في بل سی اران ْنَا و ال یوم بترو جا فهی طَالِقٌ 
للانا. بدا له آن یت جها أ يضلخ | لَه ذلك ؟ 
قال : فقَال إِنمَا الطلاق بَعْدَ بد النَكَاح . 
قال غ32 ال : دلت آنا و ابی عَلَى أبي عَبد اللہ جغفر ئن مُحَمّدٍ ال فحدا 


2 


الث 


٥ 
۔‎ 


۶ھ 


ان 4 وه 


چ دا 


آن مرد كفت: جه شد كه از هيج تازه واردى جویا نشدىءجزاين پیر معمم؟ 

گفتم: در ميان واردين به کسی را به متانت ووقاراو ندیدم از این رو پرسیدم که این پیر 

آن مرد گفت: این پیر معم على بن الحسين 52 است. 

من برخاستم وآن مرد نیز با ديكران برخاستند وگرد او را گرفتیموسلام كرديم.آن مرد 
پرسید: خداوند كارها شما را اصلاح كند! شما دراين مسئله جه مىفرمائيد: اگر انسان 
زنى را نام ببرد و بگوید: روزی كه من با این زن ازدواج كنمء سه طلاقه باشد» وبعد رأى او 
تغيير كند و تصمیم بكيرد که با همان زن ازدواج كند. آيا ازدواج با او صلاح ات 

فرمود: طلاق بعد از ازدواج خواهد بود» نه پیش از آن. 

روزهاى بعد من با يدرم سليمان خدمت امام صادق يد رسيديم. پدرم همین حديث 


را خدمت آن حضرت بازگو كرد. 








كتاب طلاق و جدایی 


۱۶۷ 
فا له بو عبد له اد : الت تشهد علی علی بن سین ا بهذا الْحَدِيثِ ؟ 
0ك 
صا 


نهیم عَنْ أبيه عَن ان أبِي جرا عن حَاصِمِبْنِ حُمَيْلٍ عَنْ مُحَمدِبْنِ 


۔ 


یس عن ابی غر اط قال: سال عَنْ رَجل قَالَ: إن و جث فُلَانَةَ هي طَالِقٌ ٠‏ و 
إن اشْتَرَيْتٌ فلاناً فهو خی و ان ھن تہ ما كي 


فان لبن مكو لا يطلل الما يرفنيو لا ی یار مات 


2 


فرمود: تو گواهی می دھی که امام سجّاد ای چنین فرمود؟ 

پدرم گفت: آری. 

۵۔ محمد بن قيس گوید: از ابوجعفر لا پرسیدم: مردی ادّعا کرد که اگر با فلانی 
ازدواج کردم او را طلاق داده‌ام. اگر فلان برده را خریدم او آزاد است واگر این لباس را 
خریدم برای بی نوایان باشد( چگونه است)؟ 

فرمود: چنین اذ عاهایی ارزش ندارد فقط زنی را می‌توان طلاق داد که در اختیار انسان 








۱۶۸ فروع كافى ج / ۷ 


)۷( 
بَابُ الرّجُل يَحْثْبُ بطلاق افرأته 
١‏ رك 7 بت مب مو عن اڪس تن عخبوب عن أي حف 
امال ال کی ا ری رَجَلٍ قال لِرَجَلٍ : ا تب بَا فلان إِلی امرأتي 


0 


بطلاة قا أ اكت إلى عتدي یه رد ذلك و 


فقال : لا يَکونُ طلافا و لا عِثقاً س ہی تس از َحطه ده و هو یر 
الق الق و يَكُونَ ذَلِكَ مَنبِالأِلة و سود و يَكُونَ غَائِباًعَنْ أَهْلِه. 

-١‏ عَلِیب ن راهی عن أبيه عن حَمَاد ن عیسی أو ابن ابي یر ان ويل 
عن ال : فلت لابي جغفر اا ا : رجل کب بطلاق افراته از بعثق عُلَامِهء نم 


حکم طلاق کتبی 

۱-ابو حمزه ثمالی گوید: از امام باقر ی پرسیدم: مردی به مرد دیگری گفت: فلانی! 
بنویس به همسر من که طلاقش دادم يا بنویس به برده‌ام که ازادش کردم ايا چنین طلاق 
و آزادی برده محقق می‌شود؟ 

فرمود: طلاق و آزادی برده باگفتار زبانی. یا دست نویس از کسی که می‌خواهد. محقق 
می‌شود. و بایستی با حساب ماه باشدو طلاق دهنده در سفر باشد. 

۲-زراره گوید: به امام .باقر تاقلا عرض کردم: اكز انسان در مکتوب خود بنویسد: زنم 
فلانی را طلاق دادم ويا برد خود را آزاد کردم. وبعد پشیمان شود ونوشته را پاک كندء 
چه صورت دارد؟ 

فرمود: نوشته اعتباری ندارد. نه زنش طلاق است ونه برده‌اش آزاد. مگر موقعی که 
طلاق وصيغة طلاقو آزادی را بر زبان جاری کند. 








کتاب طلاق و جدایی ۱۶۹ 


(A) 
بَابُ تَفْسِيرٍ طلاق السّنَّة و الْعِدّةِ و ما يُوحِبُ الطلّاق‎ 
علی الأَشْعَرِيُ عَنْ محمد بن عَبدِ ارو مُحَمَد بن جنر بو الْعَئّاسِ‎ وُبأ-١‎ 
ازع ايوب وح و لین ِبْرَاهِيمَ عن بيه تجيميعاً عَنْ صَفْوَانبنِ يَحيَى عن‎ 
بن مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَدِ بن مشیم عن أبي جغفر اؤا ال‎ 
دق او با تیا يي ي عَلَى طهر من غَيْرٍ جماع بِشَهَادَۃ شاهدین تم‎ 


7ا دن ا .فا مَضَتْ آفراژها ققد بات مه و هو حَاطِبٌ من 


رت 


3 


ا ات 00 ا ی 11د أن | تھا سای 
رجعتها قَبْل آن تمضی أَقَرَاؤُهَا فَتَكُونٌ عِنْدَهُ عَلَى النَطْلِيقَةِ الْمَاضِية. 


بخ فش 

نے رت تی e‏ بگوید. آن هم در موقعی که 
پاک باشدء با این شرط كه در آن دورۂ پاکی مباشرت نكرده باشد وبا این قيد كه صیغۂ 
طلاق در برابر دو شاهد عادل جارى شود. 

آن‌گاه مهلت دهد تا زن سه نوبت از عادت ماهيانه پاک شود وچون این مهلت بگذرد. 
طلاق رسميّت يافته وزن جدا شده است. 
برود؛ اگر خانم رضایت بدهد با او ازدواج می‌کند واگر نخواهد جواب رد می‌دهد . 

اگر شوهر در روزهای عدّه تصميم بگیرد كه از طلاق خود رجوع کند» قبل از گذشتن 
عذ م. بايد گواه بگیرد ورجوع کند. در این صورت زن او یک طلاقه به شمار می‌آید. 








۱۷۰ فروع كافى ج / ۷ 


قال : و قال او بصیر عَنْ أبى عبّد الله ا : هُوَ ول الله كك: « اللاق مَرّنان فاشساله 
غوف أو تشر باخسان 4 التَطْلِيقَةُ لا تریح پا خسان . 


۳7 


EE ۲‏ یختی عن ا ملقو مد 
و على بن میم عن ايه جمیعاً عَنِ الْحَسَنِ بن مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٌ بن راب عَنْ 
ُرَارَةَ عَنْ أبي عفر ا آنه قال : 

کل طَلاتٍ لا يَكُونُ عَلَى السنَة أؤ طَآدق عَلَى اعد لس بشّیء. 


موه و 


قال زرا :فلت لابي جغفر اما و 0ر و طلاق العد:. 
فقال ما طلاق الس إا راد لجل أن : بطق نا قیفر بها عثی تلمك 
ل iOS‏ 


- 


0 یبن طب إن شاٹ توج ین ام ید 


۔ و رت م ۶ و 


و عَلَْهِنََقََهَاوَ السّكْنَى مَا دَامَتْ في عِدَّتَهَاء و هُمَا ب يَتَوَارَنَانِ 1 ختی تَنْقَضِىَ العدة. 


ابو بصير گوید: امام صادق ابا فرمود: این همان گفتار خداوند متعال است كه 
می‌فرماید: «طلاق دو مرتبه است؛ که بايستى به طور شايسته از همسر خود نکه‌داری كند 
ويا با نيكى او را رها کند» طلاق مرتبه دوم همان رها كردن او با نيكى است. 

۲ -زراره كويد: امام باقر ا فرمود: هر طلاقى كه طبق سنت نباشد يا بر اساس عذه 
نباشد» رسميّت ندارد. 

گفتم طلاق سنت وطلاق بر اساس عذه را برای من تفسیر فرمایید! 

فرمود: طلاق سنت اين گونه است که هرگاه مردی تصمیم كرفت زنش را طلاق دهد 
بایستی منتظر بماند تازنش حائض شود آن‌گاه پاک گردد. وقتی از حیض پاک شد بدون ان 
که با او نزدیکی کند طلاق می‌دهد وبراين امر دو شاهد می‌گیرد. آن كاه او را رها می‌کند تا 
دوباره حائض شود که با سومين حيض عدة او پایان می‌یابد واز او جدا می‌گردد واو 
همانند یکی از خواستگاران می‌شود؛ که اگر خواست با او ازدواج می‌کند ومادامی که در 
عدّه است هزینه ومسکن او بر عهده مرد است وتا پایان عده از هم دیگر ارث می‌برند. 








کتاب طلاق و جدایی ۱۷١‏ 


د 


كال أكا ی ة اي قال الله : ط فَطلَرهُیٌ لته و اخ خطوا اعد > 
داد بر حلسم او ا بطق رأة طلاق ده كط بها ی تجیض و تخر 


ین حَيْضِهَا ثم ها َطلِيقة من عير جمَاع ء و یهد شَاهِدَيْنِ لین ویر اجعها 
: و مر اس 


0" :ا قعل کت تباث یلا و لا جل له لی تنكم روجا یره 


۹ حر‎ 
e 


o 


4. 


حا 


5 


مِنْ یمه دك | أَحَبّ کے ا بعد لِك بای أذ قبل أن تجیض و شه َلَى و عبت 
با بر متا ۱ 
یش وب لک وج ترا ی دیش ليذ 


فرمود: و دربارۀ طلاق عده‌ای که خداوند_می‌فرماید: بيس آنان را در وقت عله طلاق 
دهید وزمان آن بشمارید»؛ هرگاه مردی از شما بخواهد همسر خود را طلاق عذه بدهد 
بایستی منتظر بماند تا حائض شود ودوران حیض تمام شود آن كاه بی‌آن که با او نزدیکی 
کند او را طلاق دهد ودو شاهد عادل برای او گواه بگیرد واگر دوست داشت همین روز یا 
چند روز دیگر یا بد پیش از حائض شدنش به او رجوع کند وبراين رجوع شاهد بگیرد وبا او 
نزدیکی کند ودر کنار او باشد تا حائض گردد. وقتی حائض شد واز حیض پاک شد او را 
بی آن که با او نزدیکی کند دوباره طلاق دهد وبر این امر شاهد بگیرد. سپس هرگاه 
می‌خواست پیش از حائض شدن به او رجوع کند وبر این رجوع شاهد بگیرد وبااو 
نزدیکی کند وتا حیض سوم با او باشد. وقتی از حيض سوم پاک شد برای بار سوم او را 
طلاق دهد بی آن که با او نزدیکی کند وباز شاهد بگیرد. وقتی چنین کرد در واقع از او جدا 


شده ودیگر نمی تواند با این زن ازدواج کند مگر اين كه همسر دیگری با او ازدواج کند 








۱۷۲ فروع كافى ج / ۷ 
قيل له : فان كانت مِمَّنْ لا تحیض ؟ 
فقال : مل هَذِهِ د تلق طلاق السّنَّة . 
"-ابْنُ مَحْبُوبٍ عَن ابن بکیر عَنْ ُرَارَةَ قال : م سمغت اا جغفر ایا تلا يَقُولُ: 


- 


رر ہیں 


50 


اب باوج الققبہإذا راد بطق افر 11 أن بط 0۳ 

قال : ز نم قال : و هُو الَذِي قال الله كك: ولل الله نه بوث بعد ذلك ثرا بغي غد 
لأ راید ای ری هن مذ قلأ ع سا شن 

ال وغل و ا ها[ یلها عَلَى طهرٍ من غَيْرِ جمّاع 


2 رت نيل بی کے زی و 


۷ ی يلو الها لائة نهر أو لاله قزوم شم یکُون 


0 
2 


حَاطِباً مق الْحُطَّاب. 


3 - على : 5ں 16 0 
ا تن بي عَبْدِ الله افلا قال سالك عن طلاق اف 


گفته شد: اگر زن از افرادی باشد که حائض نمی شوند (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: همچو زنى به طلاق سنت طلاق داده می‌شود. 

۳-زراره كويد: از امام باقر اق شنيدم كه می‌فرمود: 

دوست دارم که هرگاه مرد فقیهی مى خواهد همسرش را طلاق دهد او را به طلاق سنت 
طلاق بدهد. 

آن گاه فرمود: واين طلاق سنت همان است که خداوند می‌فرماید: «شاید خداوند 
يس از طلاق کار نویی يديد آرد»؛ یعنی يس از طلاق وپایان عذہ پیش از آن که مرد دیگری 
با او ازدواج کند؛ آن دو با هم ازدواج کنند 

فرمود: و آن چه به عدالت نزدیک‌تر وبرای هر زن ومرد بهتر است که مرد او را در پاکی 
بدون آن که نزدیکی کند با گرفتن گواهانی طلاق دهد آن كاه او را ترک کند تا سه ماه يا سه 
پاکی سپری شود. سپس یکی از خواستگاران باشد. 

۴-ابو بصیر گوید: از امام صادق ناد دربارة طلاق سنت پرسیدم. 








کتاب طلاق و جدایی ۱۷۳ 


ال : طلاق السّنة؛ إا أَرَادَ المجل أن بلق افراته يَدَعُهَا ان گان قَدْ دخل بها 


2 
2 


حَنَّى تحیض نم تَطهُرٌ اذا طْهُرَتْ بت متها وا ِشَهَادَةٍ شاهدین ثم E‏ 


رت 
35 


حت تشد تلاك فرّوی فاذا مضت لاه ود بات مک زا 


ام 


o‏ پر تا 


خی ل هر کرس تو شابن كاه 1 حَتى تَمْضي اقراژها. 


ِا مضث أَقْرَاوُهَا من بل أن ُرَاجِعَهَا ققد بَانث مه پائنکین و مَلَكَتْ مرها و 


وءه 


حلت للأزو واج. و گان رَوْبهها حَاطِباً ین لطاب إن شَاءث ترجه و إن شَاءَتْ 


لم تفل . 


فرمودند: در طلاق سنت مرد مىخواهد همسرش را طلاق بدهد اگر به او دخول كرده 
نأي اوور رها کھت جاتن توه سي لاه شود از خفن وق كه عفن اک آورا 
0" "و" سپس او را ترك كند تا سه ياكى» عذه نگه 
ازس ری كه يا گت 0ص“ +0001" 
خواستگاری از خواستگاران خواهد بود اگر آن زن خواست با او ازدواج مىكند واگر 
خواست ازدواج نمی کند يس اگر آن مرد با مهريه جديد آن زن را به عقد خود درآورد 
وطلاق ديكر برايش باقى می‌ماند ودر حاليكه یک طلاقش گذشته اكر يكبار دیگر آن زن را 
طلاق داد در حاليكه آن زن پاک است از حیض ودر آن پاکی با او نزديكى نكرده ودو شاهد 
هم بر طلاقش گرفته پس ترك کرد آن زن را تا عده‌اش که سه پاکی بود تمام شود يس وقتی 
كه سه پاکیش تمام شد ومرد هم دراين مدت به او رجوع نکرد در این هنكام زن از او جدا 
شده با دو مرتبه طلاق وزن صاحب اختیار خود است ومی‌تواند با هر مرد دیگری که 
خواست ازدواج کند وشوهر قبلی او خواستگاری است از خواستگاران خواهد بود. اگر 
خواست با شوهر قبلی خود ازدواج می‌کند و اگر خواست ازدواج نمی‌کند. 








۱۷۴ فروع کافی ج / ۷ 


اب سا 
را بت اطلافا لا تحل لَه س ٰ0 "80" کا 


0 ہے و 


هد على طلاقها E‏ ثم لا کل له نی 


th 


تنکح روجا غَيْرَهُ. 

ا کی الاق فان ماس کسی و کطهر کم کہ تاد 
ادبن ثم یزاجتها و یاقا بر بها هن إا حاضث و طَهرثْ هد 
وا باتهم بط ها هر E‏ 


و ۰۶ ر 


تكح رجا غَيْرَهُ. 


پس اگر آن شوهر قبلى با زن سابقش با مهرية جديد ازدواج جدیدی كرد زن همسر او 
می‌ماند در حاليكه یکبار دیگر فرصت طلاق باقى است ودو بار هم طلاق انجام شده. پس 
اگر خواست آن را طلاق دهد ترک مىكند زنش را تا حائض شود واز حيض پاک شود 
ویکبار او را طلاق می‌دهد وبر طلاقش شاهد می‌گیرد يس حلال نیست برای آن مرد که با 
آن زن ازدواج کند تا وقتی که آن زن با مرد دیگری ازدواج کند 

وامّا طلاق رجعی آن است که زن را رها کند تا حائض شود واز حیض پاک شود سپس 
او را طلاق دهد ودو شاهد هم برای طلاقش بگیرد يس به او مراجعه کند وبا او نزدیکی 
کند» سپس منتظر بشود تا پاک شود. پس وقتی که حائض شد وپاک شد شاهد بگیرد بر 
طلاق دوم سپس به او رجوع کند وبا او آميزش کند. سپس منتظر شود تا پاک شود. يس 
وقتی که حائض شد واز حیض پاک شد شاهد بگیرد بر طلاق سوم. سپس آن زن هیچ كاه 
بر آن مرد حلال نمی‌شود تا وقتی که با مرد دیگری غیر از شوهر سابقش ازدواج کند 








کتاب طلاق وجدایی ۱۷۵ 


۔ 


و علیها آن عند لاله فُرُوءٍ من يوم طَلَقَهَا النَطلِيقَة ال فان طَلَقَهَا وَاجدَةً 
عَلَى طهر بشهود ‏ 777 تبط و تفر که طلقها قل ان بو اعقها له 
EAE SNES‏ مالقا له ادا کائت الد ظا ژوجها 


إذ 


سر ه رت 


کات خَارِجَةُ من ملکه ح حتّی یر اجغها فاذا رَاجَعَهَا صارث في ملکه ما لم يُطَلَقٍ 
التَطَلِيِقَةَ الغَالَة . 

ہت ےت تہ 
ہرد ہے ےکا 
5 يَدَنْسَهَا بِمُوَاقَعَةِ بَعْدَ الو جعة لم بَكُنْ طَلَاقَهُ لها طلاقا لاه ها لت لتطليقَة 
انه في طهر وی و لا 4 اکس ا E‏ 


وبراى اين ن ازدواج بايد سه ياكى از روزی که طلاق سوم انجام گرفته. عله نگه دارد. 
يس اگر مردى زنش را بر طهارت بعد از حيض وبه همراه شاهد ( با جميع شرائط ) يك بار 
طلاق بدهد. يس منتظر بماند تا زن حائض شود واز حيض پاک شود. سپس او را طلاق 
بدهد قبل از این که به او رجوع کند طلاق دو مش طلاق حساب نمی‌شود؛ زیرا او در حال 
طلاق. طلاق داده بوده. جرا که وقتی زن از همسر خود جدا می‌شود از ملکیت مرد خارج 
می‌شود تا وقتی كه مرد به او رجوع کند. يس وقتی که به او رجوع کرد داخل در ملکش 

يس هرگاه مرد برای بار سوم او را طلاق دهد حق رجوع وبرگشت به او را ندارد. هرگاه 
او را در پاکی با شهود طلاق دهد. سپس رجوع کند ومنتظر پاکی او شود بىآن که با او 
نزدیکی کند وزن حائض سپس پاک شود. آن كاه يس از رجوع پیش از آن که نزدیکی کند او 
را طلاق دهد ؛ طلاق او رسمیّت ندارد؛ چرا که طلاق بار دوم در پاکی نخستین بوده ویاکی 








۱۷۶ فروع كافى ج / ۷ 


و کیک لا تون اليه لَه إلا مرا و مو E‏ بعد آلمراجعة ثم 
حَيْضٍ و طهر بَعْدَ الْحَيْضٍ نم طلاق شود حى 00 نطليقة طهر من 
دنيس الْمُوَاقَعَة بشّهُودٍ. 

5 سے سوہ کے 
آشخابتا عن هل بن زِيَادٍ و مد بی يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بن ؛ مُحَمَّدٍ و على ِن 
راهيم عن یه جییعا عن مد بن محمد بن أبي شر عن عبد ریم ب 
عَن الحَسَنٍ بن زِيَادٍ عَنْ أبي عَبد افو ا قال: سل عَنْ طلاق اس كف يطلل 
اويل افرأئه ؟ 

فقال ہے ہے لسن 


7 


e 2 


2 
تم 


وهمین طور طلاق برای بار سوم محقق نمی‌شود مگر این که رجوع کند آن كاه نزدیکی 
نماید. سپس حائض شود ويس از آن پاک گردد آن كاه با شهود طلاق دهد تا این که برای 
هر طلاقی پاکی از آمیزش وهمراه شهود باشد. 

۵ - حسن بن زياد گوید: از امام صادق ی پرسیدم: اگر کسی بخواهد زن خود را بر 
اساس سنت طلاق بدهد. شرايط آن چیست؟ 

فرمود: موقعی که زن در ابتدای پاکی باشد وهنوز مباشرت صورت نگرفته باشد. بايد 
او را طلاق بدهد. اگر یک نوبت صيغة طلاق را جاری کند وزن را وا بگذارد تا عذه او به 


توا نا طلاق او قطعی می‌شود وشوهر در ردیف خواستگاران قرار خواهد گرفت. 








کتاب طلاق وجدایی ۱۷۷ 


e‏ 4 علی تَطْلِيقَة ماد ضِية و قى تطلیقتان فان لاله 


N ار اھ‎ RE ا‎ ES 
E ت ل‎ 
تا مه و لا سل له هُ حَنَّى تكح رجا غَيْرَهُ و هی ترث و تورث ما کان لَهُ لیا‎ 
جع ین اشطلیقتین لین‎ 

٦۔‏ علخ ٿن ِنراھِیم ن أببه عَنْ أَحْمَدَ بن محمد بن أبي ضر قال: سات أ 
الحَسَن ١‏ الا عَنْ جل طلَقّ امرَأَهُ بغد ما عَشِيهَا بشهادة عذلین. 

فقال : یش هذا بطلاق . 

فقَلت : لت نذاك ! کف طلاق تا 


واگر قبل از پایان گرفتن عده شوهر از طلاق خود رجوع کند وبه زندگی مشترک 
بازگردند. زن او یک طلاقه محسوب می شود ودو طلاق دیگر دارد که راه آشتی مسدود 
شود. پس اگر بعد از آشتی وزندگی مشترک برای نوبت دوم او را طلاق بدهد ومهلت 
بدهد تا عذه او به سر آیدء طلاق آن زن قطعى مى شود واگر شاهد بگیرد وقبل از پایان 
كرفتن عذه رجوع كند وبه زندگی مشترک باز گردند. زن او دو طلاقه محسوب مى شود 
ويك طلاق دیگر دارد كه راه آشتی مسدود شود. 

اگر به همین منوال يك نوبت ديكر نيز او را طلاق بدهد. به صرف اجراى صیغه طلاق. از 
شوهر جدا می‌شود وبراى شوهر قبلى حلال نخواهد شد تا آن گاہ که شوهر ديكرى اختیار كند. 
با شهادت دو شاهد طلاق داده است؟ 

فرمود:اين طلاق رسميّت ندارد. 


گفتم: قربانت گردم! طلاق سنت چگونه است؟ 








۱۷۸ فروع كافى ج / ٠‏ 


فقال: يُطَلَقهَاإِذًا هرن من حیضها قبل أن يَعْشَاهَا بشامدین عَذْلَيْنء کَمَا قال 
اه 7 لك 1 اه الله ك. 


فَقَلْتٌ: فان اد هد رجلین ناصپلین على ایکون طلاق؟ 
فقال : مَنْ ولد علی الفطرة سرن شهاقلة عل السا ان ھا 


فرمود: هرگاه زنی از حیض پاک شده پیش از آن که با او نزدیکی کند با گواهی دو شاهد 
عادل او را طلاق می‌دهد. آن سان که خداوند متعال در کتاب خود فرموده است يس هرگاه 
با این حکم مخالفت کند به کتاب خدا برگشت داده می‌شود. 

گفتم: اگر در پاکی بدون نزدیکی با دو گواهی یک شاهد ودو زن طلاق دهد (چطور است؟). 

فرمود: گواهی زنان در طلاق جایز نیست. شهادت آنان با دیگران دربارۂ حون جایز 

گفتم: اگر دو مرد ناصبى بر طلاق شهادت دهند آيا طلاق واقع مى شود ؟ 

فرمود: کسی که به فطرت ( اسلام) به دنیا آمده يس از این که از او خير ونیکی دیده 
شده وبه نیکی سنا كته سل ہب دربارة طلاق ناف است. 


۷ - بكير گوید: امام باقر حك 3 فرمود: 








کتاب طلاق و جدایی ۱۷۹ 


اد الطاقَ ِي أ مر ال به في كتابه و الَّذِي سَیٗ زشول الله 8 آن خی 


لجل عن اقا حاضث و طهرث من مجیضها أَشْهَدَ زبجلین لین عَلَى 
طف ز هي اهو من غَيرٍ جاع و هُوَأَحَقُ برها ما لم تلقض تله روي و 
کل طَلَاقٍ ما لا هَذَا فباطل لیس بطلاق. 

۸ من ااا غن هلب زا ع اخم ن محمد نی ضر عَنْ 
جمیل بن دراج عَنْ زُرَارَةَ عَنْ ابی عفر ا قال: 

قالش ذا هت الم لها وه مكاتها من خر جاع بشید 
عَلَى طلاقها. قاذا أرَادَ أن ُراجعها أَشْهَدَ عَلَى الم اجعة 

۹ من زاون لسن محم بن سَمَاعَة عن محم بن زیون عبد 
الله ن ستان عَنْ أَِي عبد اللو الا قال: قال امير المژینین  :9‏ - 


طلاقی که خداوند ك بدان امر فرمود ورسول خدا یه سنت نهاد» بدین قرار است که 
انسان صبر کند تا زن او عادت شود وعادت ماهيانه او تمام شود آن كاه دو نفر مرد عادل 
را گواه بگیرد ویک نوبت صیغهٌ طلاق را جاری کند. با این شرط که زن او پاک باشد وبعد 
از پاکی جماعی صورت نداده باشد. با این طلاق» مادام که عه خانم به سر نیامده باشد. 
یعنی سه نوبت از عادت ماهیانه خارج نشده باشد. شوهر او صاحب اختیار است که اگر 
بخواهد از طلاق خود رجوع کند وزن را به ازدواج قبلی بازگرداند. بنابراین هر طلاقی که بر 
خلاف اين مراسم صورت 00 اِسيّٹ: 

۸۔ عبدالله بن سنان كويد: امام صادق لب فرمود: امير المؤمنين ی فرمود: 

طلاق. سنت؛ يعنى هرگاه زن پاک شد پیش از آن كه مرد با او نزدیکی كند با شهادت 
كواهان او را طلاق دهد. هركاه خواست 0 كند براى رجوع گواه 0 

۹۔ عبدالله بن سنان كويد: امام صادق نا فرمود: اميرمؤمنان على لب فرمود: 








۱۸۰ فروع كافى ج / ۷ 


2 
7 


ادا ار اد رل الطلاق لها في بُ عِدُتھا بير جمّاع. ٠‏ فان إذا ها 


2 


9 ر 


وَاجِدَةً تم ترا ح 7 ۲ ۰ فان 


کاو کک ا عار خا E‏ فان طَلَقَهَا الاي 


2 


9 


أنْضاً فَشَاءَ أن بَخْطبَهَا مَعَ الٰحُطاب ان کان ترا کو ا اي فان شاء 
يا انا ضيه م اجلھاء قان فعل ھی عِنْدَهُ عَلَى تطلیفتین فان مها 
اانه فلا تجل له ختی كح رَو جا غَيْرَهَء و ي ترث و ُورث ما گانث في الدم 


من تین اون 


وقتی که مرد می‌خواهد طلاق بدهد. در ابتدا عدۂ زن بدون اين که با او جماع کند او را 
طلاق بدهد. وقتی که مرد زنش را یک مرتبه طلاق داد پس او را ترک کرد تا مدت عده‌اش 
سپری شد. اگر خواست که از او خواستگاری کند به همراه خواستگاران دیگر انجام بدهد. 

يس اگر قبل از این که عدۂ زن تمام شود به او رجوع کرد يا اگر بعد از عده‌اش رجوع کرد 
زن ييش او مىماند ( همسر اوست) در حالى كه یک بار او را طلاق داده اشک 

پس اگر او را برای بار دوم به همان صورت طلاق داد پس خواست اين که از او 
خواستگاری کند به همراه خواستگاران (می‌تواند) اگر او را ترک کرد تا عده‌اش تمام شد 

بس اکن خواست. به او رجوع کند قبل از اينكه مدت آن تمام شود پ يس اگر انجام داد آن زن 
وا درط رای و کر نا سظ2 دهد . پس 
آن زن برای او حلال نمی‌شود تا وقتی که با مرد دیگری غير از شوهر سابقش ازدواج کند 
وان ڙن اروت می‌برد وارث می‌گذارد مادامى كه در حيض است ودر اثرآن دو طلاق اسنت: 








کتاب طلاق و جدایی ۱۸۱ 


)۹( 
بَابُ ما يَحِبُ أن يَقُولَ من اراد آن بطق 

١‏ - حُمَيِدٌ بن زاو عَنِ الحَسَنِ بْنِ محمد بن سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رباط و لین 
راهيم ايو عن ن آي مر جیا عن ابي ينعن طبن شیم ال 
با جغفر ا عَنْ رَجَلٍ قال: لافراته ات ت عَلَىَ حرام أو باه و بَنَةَ أؤ ر 

ال E‏ بشیء نا الطلاق ان ول لها في َل الع بَعْدَ ما تطهر 
ین مجیضها كل ان حرف آلب طالق. أى اغتدي تر يديد لك الطلاق و بشید 
علی َلك رَجلین عذلیْن. 


بخش نهم 
صیغه‌ای که طلاق دهنده اجرا می‌کند 


« محمّدبن مسلم گوید: از امام باقر 3 يسيك :كن کت به همسر خود بگوید‎ ١ 
تو بر من حر ام)ء «تو از من جدائی »۰ «پیوند ما برید». «تو آز ادی» و«تو شوهر نداری)‎ 
آیا با اين گونه تعییرات. طلاق شرعی جاری می‌شود؟‎ 

فرمود: اين تعبیرات بی اثر است. طلاق شرعی فقط با این عبارت جاری می‌شود که 
هنگام شروع عده بعد از پاک شدن و پیش از مباشرت بگوید: «أنت طالق)ء یعنی تو از قید 
ازدواج رها باش. با بگوید: اعد یا یعنی علده طلاق نگه دار ومنظورش طلاق 
شرعی باشد که لازمة آن نگهداشتن عذه طلاق است. تنها صيغة طلاق کفایت نمی‌کند. 
بلكه بايد دو مرد عادل را نيز بر گفتةُ خود گواه بگیرد. 








۱۸۲ فروع کافی ج / ۷ 


١‏ - على بن إِْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَن ان أبي عُمَیر عَنْ حَمّاد عَنِ الْحَلَبِيَ عن آبي عَبدِ 
الله الا قال : 

الا ن ول ها : اتی أو 1 يَقُولَ لها لت الق 

۲ ی نن ابراهيم عَنْ أيه و ده من آضخابتا عَنْ سهل بْنِ یاو عَنِ ان أ 
ران عَنْ عاصم بن حمَئْدٍ عَنْ محمد بن فیس عَنْ أبي جغفر اه فال: 

ا ا رل اد رنه ند کل طهر وسل لها أن اغتدي فان 
e‏ 

e:‏ ن زِيَادٍ عن ان سَمَاعَة عَنْ مُحَمّد بن زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الله ُن سان عَنْ 
بي عَبْدِ الله لا قال: 


سل لها فقو الرَسول اعْتَدّي فان فلاناً قد فارقك . 


حلبى گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

طلاق اين است که مرد به زنش بگوید : تو عده نگه دار. يا بكويد: تو طلاق داده شده‌ای. 

۳- محمد بن قيس گوید: امام باقر فرمود: 

طلاق برای عدّه اين است که مردی زنش را در هر پاکی طلاق دهد وبه او پیام بفرستد 
كه عه نگه دار که فلانی تو را طلاق داده است. 

فرمود: در این صورت مرد مادامی که عده زن سپری نشده اختیار دارد که به او رجوع 
کند. 

۴ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اا فرمود: 


مرد قاصدى به زن خود می فرستد م ىكويد: تن فلانى از تو جدا شده است. 








کتاب طلاق و جدایی ۱۸۳ 


2 


۵ قال ان سَمَاعة: و تا سی قزل ال رولد اعتَدي فان فلاناً قد فازقك يشي 
9 55 تر 
لہ فی الاق أذ ول کے لا و ای 

الہ ون اشهذوا ای 

قال این سماعة ۶ غقرة ان فول ة اشهَذُوا ی 

قال الحسن دن سَمَاعة ات عو با عر ا مار رتش تا 
ی تید كانه و هذ تال لی لا کر و له بوجب الاك هذا 
عَلَى العبّاد. 


۵ ابن‌سماعة گوید: منظور از این فرستاده گوید: «عذه نگه دار؛ چرا که فلانی از تو 
در طلاق اين است که مرد بگوید: تو را طلاق دادم يا عده نگه دار. 

به محمد بن حمزه گفتم که چگونه شاهد می‌گیرد بر حرفش که می‌گوید به زن: عذه نگه 
دار ؟ 

ابن ابی حمزه گفت: می‌گوید: شاهد باشید عده نگه دار. 

ابن سماعة میگوید: محتمدبن ابی حمزه اشتباه کرده که می‌گوید: شاهد باشيد عذه نگه 
دار. 

حسن بن سماعه گوید: سزاوار است که مرد شهود را به خانة زنش ببرد يا زنش را به نزد 
شهود يا خانة آنها ببرد. و این كار محالى است كه وجود ندارد و خداوند هم اين کار را بر 
بندكانش واجب نكرده الت 








۱۸۳۴ 
۰۶ 0 رو ين ان ول لها وجي از 


(۱۰) 
بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثلاناً عَلَى هر بشهود في مَجْلِسِ أ أَْر نها وَاحدة 
١‏ -عِدَةٌ من أَصْحَابئا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ و سقل بن زیاد عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ 
ِن آبي ضر عَنْ جمیل بْنِ دراج عَنْ زُرَارَة غن أَحَدِهِمًا اه یه قَالَ: لته عَنْ زج 
طق اشرَأَئ لا فی مَجُلیں واحد و کر هى طَاجِژ؟ ۱ 
قال : هی و احدة. 


حسن گوید: طلاق نیست مگر همان گونه که بُکیر بن اعين روایت کرده. اين که مرد به 
زنش در حالی که از حیض طاهر است و در آن طهر با او جماع نکرده بگوید: تو رها هستی. 
و دو شاهد عادل هم بر طلاقش بگیرد و هر جه غير از این باشد ملغی و بی اعتبار است. 


بخش دهم 
سه طلاق در حکم یک طلاق 
زراره گوید: از امام باقر ا ويا امام صادق اا پرسیدم: اگر کسی همسر خود را در یک 
جلسه يا دو جلسه سه نوبت طلاق بگوید. ولی هر سه طلاق در یک دور طهارت واقع 
شود. چه صورت دارد؟ 
فرمود: سه طلاق. به یک طلاق بر می‌گردد. 








کتاب طلاق و جدایی ۱۸۵ 
۲ ِن إبْرَاهِيمعَنْ آبیه نان أبي تخیر عَنْ تسیل عَنْ ژر عَنْ 
آحخدهما لك قال : سال عن الذي بُطلَق في خال طهر في مَجْلِسٍ کلان 


۔ 


قال 1 


۳ یو على العَرِ عَنْ مدب عَبدِ ارو محمد ن جغفر بو لاس 
لاد نیرب بن ُوح جمیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ منضور بن خازم عَنْ آبي لير 
اي و نطو على الخليئ و قمر بن خنطلة عن أبي عَبْدٍ الله ا قال: 

الطلاق تلاناً في غَيْرٍ هن گانث عَلَى طَهْرِ فَوَاحِدَة» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طهر 
فليس بِشَيْءِ . 

- من زيا لسن مُحَمّدِ بن سَمَاعَة عَنْ عقرب سَمَاعَةوَعَلِيِ 
ِن ای عن عَبِدِ الکریم تن عفرو عَنْ عَمْرِو ِن الْبَرَاءِ قال: 


۲-زراره در روايت ديكر نيز نظيراين روايت را از امام باقر ع ويا امام صادق ا نقل 
می‌کند. 

۳ ابو بصير گوید: امام صادق ات فرمود: 

اگر سه طلاق در يك عذه باشد. یک طلاق شرعی محسوب می‌شود با این شرط که 
در حال طهارت زن باشد. اگر در حال طهارت زن نباشد» به کلی لغو وبی اثر خواهد بود. 








1 رلوة إن الل إا لق ار رو مر او 
۹9 ۹ ۹پ E‏ 


|١‏ ہے 
Cn‏ 


۔ و 


ولون :ذا طلق مره أؤ ماه مَوَةِ فإنمَا هي واحدة. 


(۱۱) 
بَابُ مَنْ طلّق و فرّق بَيْنَ الشهود و طلّق بحضرة قوم و لم یف هم اشْهَدُو 
۱ عل : ن ابراهیم عَنْ أببه عن امد بْنِ محمد بن أبي ضر ال دعاك 
اسن ا اي عن رل افرآئة علی طهر ین خر جماع و هد لیم رجلا 
ا خَمْسَة ایام تم A‏ آخر. 
تقال ا آمر أن ا جمیعا. 


اا ا گفتم: یاران ما می‌گویند: هرگاه مردی زنش را یک یا صد بار طلاق 
دهد در حکم یک طلاق است. در حالی که از شما واجداد شما برای ما روایت شده که 
می‌گویند: هرگاه مردی زنش را یک يا صد بار طلاق دهد در حکم یک طلاق است؟ 
فرمود: همین طور است که به شما روایت شده است. 


بخش يازدهم 
حکم کسی که طلاق دهد و بین شاهدان جدایی افکند 
١‏ احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: از امام ابوالحسن ی پرسیدم: مردی همسر خود 
را در دوران پاکی بی‌آن که با او نزدیکی کند طلاق می دھد. او در همان روز یک شاهد 
می‌گیرد آن كاه يس از ينج روز شاهد دیگری بر طلاق گواه می‌گیرد (چه حکمی دارد؟) 
فرمود: فقط دستور این است که دو شاهد در یک مورد شهادت دهند. 








کتاب طلاق و جدایی ۱۸۷ 

۲ - محمد بْنُ یخی عَنْأَحْمَدَبْنِ محمد عن عَلِي بن أَحْعَدَبْن a‏ اه 
عَنْ یل طَرتِ اه ین عیضها فَقال: فة طاق و وم يَْمَعُون کلام و 
نول ليه ۶+۶ e‏ 

قال : :نعم .هي شَهَادَة | فتترك معلقه 

۳ عَلِنٌ : إن ام عَن أ عن من مد بي ضر ال : سَأَلْتٌ آتا 
الحسن ا ِا عَنْ رَجَلٍ كات له ار هرت من حَيْضِهًا فجاء إلى جَمَاعة فَقَالَ: 


2 


َد طَالِقٌيَقَعُ عَلَيِهَا الطلاق و لَمْ یل همه اشوا 

قال: نع 

٤‏ علي عَن أيه عَنْ صَفْوَان بنِ بختی عَنْ بي لْحَسَنٍ الرضا اد قال: شیل عَنْ 
رَجلٍ هرت رنه ین حَيِضِهًا ال كم 
مَل لَهُمْ ا م الطلاق علا كال : نَعَمْ هذه شَهَادَةٌ . 


ياكى از حيض طلاق می دهد ومیگوید: فلان زن طلاق داده شده است وگروهی سخن او 
را می‌شنوند وبه آنان نمىكويد: شاهد طلاق من باشيد. آيا طلاق محقق می‌شود؟ 

فرمود: آری» این همان شهادت است. آيا او را رها نمی‌کند؟ 

۳ احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: از امام ابو الحسن ی پرسیدم: مردی يس از 
پاکی همسرش نزد گروھی آمدہ و گفته است: فلان زن طلاق داده شده است وبه آنان 
نگفته به اين امر شهادت دهید. طلاق او صحیح است ؟ 

فرمود: آرى. 

* - صفوان بن يحيى گوید: از امام رضا لد يرسيدند: اگر انسان يس از عادت ماهيانه 
همسرش ودر حضور جماعتی که به او گوش می‌دهند بگوید: همسرم فلانى رها وآزاد 
است. ولی به آنان نگوید: شما گواه باشید. آیا طلاق شرعی واقع می‌شود؟ 

فرمود: آری. حضور گواهان کافی شتا 








۱۸۸ فروع كافى ج / ۷ 


)1۲( 
بات مَنْ هد عَلَى طلاق امْرَأَتَيْنٍ بلفظة وَاحدة 


| على ب نهیم عن را بر ن فوا ال 
لت لأبي جققر اد ما ول في وج خضَر شامدین عَذْلَيْنِ وَأ + عندت 
و شما طامرتان من عير چماع تم م قال: اشْهَدَا أ افرآئیع هائین طاق و ما 
طاهرتان یم الاق ؟ 

قال: نَعَمْ. 


(۱۳( 
بَابُ الوشهاد عَلَى الرَّحْعَةٍ 
۱ علي بْنُ إبْرَاهِيمَ عن أبيه عن ان ابي عَمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عن اللي عَنْ ابي عَبْدٍ 
الله ا فی الذي یراجم و لم بشهذ. 


بخش دوازدهم 
۱ -زراره گوید: به امام باقر ی عرض کردم: دو شاهد حاضر می‌کند ودر حضور آنان به 
دو زن خود که در دوران پاکی هستند وبا آنان نزدیکی نکرده رو می‌کند ومی‌گوید: شاهد 
باشيد که اين دو زن من طلاق داده شده‌اند. آیا طلاق واقع می‌شود؟ 


فرمود: آری. 
بخش سيزدهم 


۶۲ 0800 ۰ 
گواه گرفتن برای رجوع كردن 


۔ حلبی گوید: امام صادق ام دربارة مردی که به زنش رجوع کرده وشاهد برای 


رجوع نگرفته فرمود: 








کتاب طلاق و جدایی ۱۸۹ 


- 


ي ولا أرَى اي ضع باس 
-١‏ محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ مدب مُحَمَّد عَنْ عَلِيَ بن الْحَكَم عَنْ مُوسَى بن بَكْرٍ 
قن از عن أبِي تجغقر ا اد قال: 
یشهد رجلین ذا علق و ذا زجع. فان جهل فَعَشِيهَا نلیشهد لاد عَلَى ما 
صل هن ار نکن بش جین طلق لیس طلاقة بشي و 
"- على بن إرَامِيم عَنْ أبيه عن ان أبي عمیر عن غُمَرَبْنِ أَذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ 
TS‏ 
إن الاق کون یر هود وإ مجع ير هو ون و لکن يغه 
ول ٠.‏ ۰ 
٤‏ - الْحْسَیْنْ بن مُحه مُحَمَدٍ عَنْ مُعَلَى بن مُحَمّدٍ عَنْ با بغض آشخابه عَنْ بان عَنْ 
محمد بْنِ مُشلم قال : شيل ابو جغفر ان رل طَلَق امرَأتهُ وَاحِدَةٌ م رَاجَعَهَا 
بل أن نمضي نها وَلَم بشهذ علی رَجنَھا. 


aA 


يه ورم 
قال : ُشهد احب إ 


کاو 


گر شاهد 00 برای وت ا است به نظر من آن چه انجام داده اشکالی ندارد. 

۳ طلاق - کک باید دو مرد عادل را گواہ بگیرند. اگر 
کسی بدون شاهد رجوع کند وبا آن زن مباشرت کند. اینک که آگاه می‌شود. بايد شاهد 
بگیرد وبگوید که من رجوع کرده‌ام وبا او همبستر شده‌ام. وان زد» کماکان همسر او 
خواهد بود. اما اگر موقع ہے دادن شاهد نگیرد؛ طلاق او ہی اثر خواهد بود. 

اج یم 08900 3 فرمود: 
رجوع كند وشاهد نگیرد» در روزهاى بعد شاهد بگیرد. كرجه مباشرت کرده» شاهد 
كرفتن بهتر است. 

۴ محمد بن مسلم گوید: از امام باقر یلا پرسیدند: مردى همسرش را در یک بار طلاق 
داده آن كاه پیش از سپری شدن عده وبدون شاهد به او رجوع کرده است ( جه حکمی دارد؟) 








قال : ھی امْرَآَئة ما له 2 تقض عِدَنهَاء و قذ کان يتفي لَه أن هه رن 
رها ی هل ذلك ینهذ جين عم و لار بای ص .ون کیرا 

من الثاس لَوْأَرَادُوا 7 علی يَكَاحِهِمْ لیم مَ لم يَجدُوا أحَداً بث کان عَلَى 
۴ ۱ ی اي صتع ياس وإ يذو خن 


2 و هم م وم 


متمد بن مثلم عن دهم ا هه وجل طق انآ اد 2 
قال : هو مك برجعتها ما لم تَنْقَضٍ اعد 
فلث: فان لم بشهذ عَلَى ر جعيها. 


لك غ5 
اله قلیشهذ جین بَذ و الما جعل الود لفكان المیراث. 


فرمود: مادامی که علة آن زن سپری نشده» همسر اوست. البته شایسته بود که برای 
رجوع به او شاهد بگیرد. اگر نمی‌دانست هرگاه متوجه شد شاهد بگیرد وکاری که انجام 
داده اشکال ندارد؛ چرا که بیشتر مردم وقتی بخواهند همان روز برای ازدواجشان شاهد 
بگیرند کسی را نمی یابند كه برای آنها شهادت دهد. کاری که کرده ایرادی ندارد كرجه 
هرگاه شاهد می‌گرفت بهتر بود. 

۵ محمّد بن سالم گوید: از امام باقر اق ويا امام صادق 3 ) پرسیدم: اگر کسی زن 
خود را طلاق بدهد تا کی حق رجوع دارد؟ 

فرمود: مادام كه عدّه طلاق به سر نیامده» شوهر به بازگرداندن زنش شایسته‌تر خواهد بود. 

عرض کردم: اگر رجوع کند وشاهد نگیرد. جه صورت دارد؟ 

فرمود: 7-7 شاهد بگیرد. 

عرض کردم: اكر غافل شود وشاهد نگیرد. جه صورت دارد؟ 

فرمود: هر وقت متذكر شدء شاهد بگیرد. 

فرمود: شهادت در مورد رجوع كردن به خاطر ميراث زن وشوهر است. 








كتاب طلاق وجدايى 


(۱۶) 
باب أن الْمرَاجَعة لا تون إل افو اقعة 
ا صر ين Eg‏ 
ضر عَنْ عَبْدٍالكَرِيمٍ عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبّد اللو اي قال : 
نم رر رت 


0 


KEE‏ شط : ات 


2 


7 ل 


قال سان الا لاق علی ينها . 


بخش جهاردهم 
کے یھو و 

۱ -ابو بصير گوید: امام صادق اعا فرمود: رجوع در طلاق همان نزديكى با همسر است 
وكزنهفقظ یک طلاق میتفرن ایت 

۲- عبدالرحمان بن حجَاج كويد: امام صادق ی فرمود: هر کسی همسر خود را طلاق 
دهد حق رجوع دارد. 

وفرمود: کسی كه رجوع کند. حق ندارد همسر خود را مجدداً طلاق بدهد مگر موقعى 
كه بااو مباشرت كرده باشد. 








۱۹۲ فروع كافى ج / ۷ 


٣‏ عَلِيّ عن أببه عن ان أبي مير عن ان اڏيه غن ير تال سمغت آبا 
جغفر اذا ا يَقُولُ: 
اذل الوَمجل مراد 4 و أَشْهَدَ شَامِدَيْنِ عَذْلَيْنِ في قبل عدبي ٤7ھ‏ هن 


رك 5 
رت 


1 حَنَّى فضي جدئها لا آن راجععه ا 
رہ ےجب 
۱ تر تر رن اش ابراهیم اق 
قَالَ: سَألنه عَنْ رل بط افرائه في طهر مِنْ عير جاع نم یر 5 
ڏل ف رت ,لات ٍ تطْلِيقَاتٍ في طهر وَاحِدٍ. 
قال : حالف السُنَةَ فلت فيس يَتْبَغِى لَهُإذَا هو ر اجِعَها أن يُطَلْقهَا إلا فى طهر. 
0 5 


۳-بگیر گوید: از امام باقر ىا شنیدم كه می‌فرمود: 

هرگاه کسی همسر خود را در آغاز عده. طلاق بدهد ودو تن شاهد عادل گواه بگیرد؛ 
دیگر حق ندارد مجدداً طلاق بدهد تا دو طلاقه وسه طلاقه شود بلکه باید اورا رها كيد تا 
عدّه طلاق را به پایان ببرد وطلاق او قطعی شود ویارجوع کند وسازش وآشتی برقرار نماید. 
۴ اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم ی پرسیدم: اگر کسی همسر خود را در هنكام پاکی 
از عادت وقبل از مباشرت طلاق بدهد وهمان روز رجوع کند ومجدداً او را طلاق بدهد 
آيا با سه طلاقی که بر همین صورت انجام گیرد. جدایی قطعی حاصل می‌شود؟ 

فرمود: این مرد از سنت طلاق خارج شده است. 

عرض کردم: یعنی شایسته نیست که بعد از رجوع کردن مجدداً او را طلاق بدهد مگر 
موقعی که یک بار دیگر عادت شود واز عادت خود پاک شود؟ 

فرمود: آری. 

عرض کردم: وباید رجوع او با مباشرت همراه باشد؟ 








كتاب طلاق وجدايى ١‏ 


8 مدن زياد عن اتن سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عن ان ن مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاق بن 


- 
٥ ۔‎ 


عن أي عند ا دا ل ٠‏ طَلْقَهًا تطلہ 


ے۔ہ ٹک a‏ 
عَلَى دك تم آنکر الرٌوج بَعْدَ ذلك 


پت 
رجوع از طلاق بايد با مباشرت همراه باشد» وگرنه طلاقهاى متعدد به منزلة یک طلاق 


الست 


بخش يانزدهم 
[ چند روايت نكته دار ] 
ابی ولاد حاط گوید: از امام صادق اف پرسیدم: زنی ادعا می‌کند که شوهر من در 
هنكام شروع عده. مرا طلاق داده وشرایط صخت طلاق را که بايد در حال طهارت وبدون 
مباشرت باشد رعایت کرده وموقع طلاق گواهان را دعوت کرده است. اما شوهر او انکار 
می‌کند ومىكويد: من او را طلاق ندادهام. تكليف آنان عست ؟ 








۱۹۴ فروع کافی ج / ۷ 


ال إِنْ كان إِنْكَارْهُ الطدق قَبْلَ انقضاء العدّف إن ناه للطلاق رجعة ھا 


و ان کان نکر الطلاق بَعدَ َعْدَ الْقِضَاء الدّة فان على ا اقلق يك قد 
کیک ا اف ET‏ ای يقد ماه ابر کر غامت 
رون الخطاتت 


۱ ور نے ہہ 
عن او ات ال الآ لسن الڑضا افلا عر اک N‏ ای فد 
E‏ ۱ 
ثم آشهد عَلَى زجعیها بَعْدَ َلك بأيّام م غاب عَنها قبل أن EE TEE‏ 
مصث للك آشهه بعد اعد أو أو فکیف تأمدة . 
قال :3 أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتهِ هي زج 


۳ 
مر‎ 
۰٦ 


فرمود: اگر قبل از يايان عدّه طلاق انكار كرده باشدء انکار طلاق به منزلة رجوع از طلاق 
است وآنان همچنان. زن وشوهر خواهند بود. واگر بعد سپری شدن 

عذه انکار کرده باشد. تکلیف امام است که بعد از استماع كواهى گواهان» طلاق 
وجدایی آنان را اعلام کند. منتها بايد زن سوگند بدهد كه شوهرش بعد از پایان عده به 
سراغ او امده وطلاق خود را انکار کرده است. در این صورت شوهر او بايد در ردیف 
حواستگاران از آن زن خحواستگاری کند. 

۲-مرزبان گوید: از امام رضا ت پرسیدم: مردی به همسر خود می‌گوید: عده نكهدار, 
كه من تو را رها کردم. بعد از چند روز از طلاق رجوع می‌کند وگواه می‌گیرد که من رجوع 
کردم. ولی پیش از رجوع عملی ومباشرت با زن به سفر می‌رود. وبعد از چند ماه که 
همسرش عله طلاق را سپری کرده وخود را بی شوهر می‌داند. از سفر باز می‌گردد وبه 
سراغ زن می‌رود؛ نظر شما چیست؟ 

فرمود: در صورتی که بر رجوع خود گواه گرفته با گواهی گواهان ثابت می‌شود که زن 
همچنان همسر اوست. 








کتاب طلاق و جدایی ۱۹۵ 


٣ع‏ نهیم َنْ یهن ان ہي جرا عن عاصم ين خی عن فجن 

کي عَنْ آبي جغقر ا له ال في رَخُلِ طَلَقَ افو و هد شامدین که آشهد 

عَلَى رجعیها سرا لها و اسْتَكْتَمَ ذلك الشّهُود فلم تغلم اوه بالرَجعَةٍ حَنَّى ظط 
08 

مر سس و جچجہ 

أَنْ ن تغلم بال ججعة التي آشهد عليه تؤشها فیس وی بطلتها فا ل1 


تا الاج ابس بها. 


۳ محمد بن قيس گوید: امام باقر ات دربارة مردى كه زنش را طلاق داده وبر این امر 
دو شاهد كرفته؛ آن كاه در ينهانى به او رجوع کردہ واين ن امررا از شهود طلاق کتمان نموده 
است وتا سيرى شدن عده زن او را آگاه نکرده است فرمود: 

زن اختیار دارد که در زوجیت همسرش بماند يا غير او را اختيار کند. اگر زن پیش از 
آگاهی از رجوع همسرش که گواه گرفته ازدواج کرد» مردی که طلاق داده راهی به او ندارد 


وهمسر دوم به او سزاوارتر است. 








۱۹۶ فروع كافى ج /۷ 


۔ 
0 


جع ك 


2 


ثم يُرَاجِعُهَا فی مَجلس نم م يَطَلَقُهَا تم فعل ذَلِكَ فی آعر لاد || 


فقال إِذَا ذل الوَجعَة عة ات باكطلية الا حيرة. و ذا صلق بعر وَجَعَةٍ 


بخش شانزدهم 
[ روایتی نکته دار ] 
۱-زراره گوید: امام ( صادق لا ويا امام باقر مقا ) دربارة کسی که زن خودرا یک نوبت 
طلاق بدهد ویک روز قبل از پایان سه ماه رجوع کند ومجدداً او را طلاق بدهد وباز در 
آخرین روز عه رجوع کند فرمود: 
اگر در ميان دو طلاق عملاً رجوع کرده زن بايد از طلاق دوم عدّه نگه دارد؛ واگر طلاق 


دوم را بدون رجوع جاری کرده» طلاق دوم صورت نگرفته و آنان زن وشوهر خواهند بود. 








کتاب طلاق و جدایی ۱۹۷ 


۷( 
َابْ الّتِي لا تجل لروجها حَتَّى تَنْكح وج غَيْرَهُ 
| عیب نهیم عَنْ بيه عَن لسن بن مَحْبُوبٍ عَنْ عَلي بن رتاپ ن آبي 
نصیر قال سات با تعفر اف عن لساق يلا بحل أ له ی تلکح ززجا غَيرَة. 
فقَال یتک ييا صف آنا ماما كانت عِنْدِي و رد أن امه فتر كنها 


9 


نیا طمقث و هرت ها من غَيرٍ جماع و أَشْهَدْتٌ عَلَى ذلك شاهدین ثم 


۳ 


0 
0 


رت 


رها : حَتّى دا کاٹ أن تنصي عدا راجا و دَحَلْتُ بها و تر نها حَنّى إا 
ہے تا غَيْرٍ جمّاع بشاهدین نم تر نها حتی 
کو لأ تقو 3 م عد ہس ہے ىَ سب ری 


e 


إذا 


زنى که برای شوهرش حلال نخواهد شد مگر با شوهر جديد همبستر شود 

١‏ ابو بصير كويد: از امام باقر ال دربارة طلاقی که زن برای مرد حلال نمی‌شود تا این 
كه با مرد دیگری ازدواج كند كند يرسيدم. 

فرمود :تو را آگاه می‌کنم ازكارى كه من با همسرى که داشتم تم انجام دادم ومی خواستم او 
را طلاق دهم او را ترک کردم تا زمانی که حائض شد واز حیض پاک شد وبدون اين که با او 
جماع كنم او را طلاق دادم ودو شاهد هم بر آن طلاق گرفتم پس ترکش کردم تا وقتى که 
نزدیک شد که عده‌اش تمام شود به او رجوع کردم وبه او دخول کردم وبعد او را ترک کردم 
تا زمانی که حائض شد واز حیض پاک شد. سپس او را طلاق دادم در پاکی که با او جماع 
نکردم ودو شاهد هم بر آن گرفتم. سپس تركش کردم تا قبل از زمانی که عده‌اش تمام 
شود. به او رجوع کردم وبه او دخول کردم تا زمانی که حائض شد وپاک شد او را طلاق 
دادم بر همان پاکی که با او جماع نکرده بودم وشاهد هم گرفتم. همانا من اين کار را با او 
کردم؛ زیرا به او نیازی نداشتم. 








۲ لین نخان سل بن زاغا أبي ضر و من زا ان 

عبد الله ا قَال: لت 4 الما اللا تل ار جه 3 على جع زوا" 
قدص فى فلا لو لرئ لع عطق کر م علق في التي لا تجل 
ح خوك 9 


E لت‎ ۰٦ ل‎ 


5 


۔ 
بن جغفر 


لٹ ابی عَبدِ الهم اا یی و 3 نی و زج تیه 


۰٦ 


؟ ابو بصیر گوید: به امام صادق نی عرض كردم: زنى برای شوهرش حلال نخواهد 

شدء مگر أن كاه كه با شوهر جديدش به بستر رود كيست؟ 

فرمود: زنی را که طلاق بدهند ورجوع کنند. دو مرتبه طلاق بدهند رجوع کنند» اگر 
برای نوبت سوم طلاق بدهند. دیگر برای شوهرش حلال نخواهد شد. مگر آن كاه که با 
شوهر جدیدش به بستر برود وطلاق بگیرد. 

وفرمود: رجعتی که برای طلاق دوم صورت بگیرد. بايد با نزدیکی ومباشرت همراه 
باشد. وگرنه طلاق دوم و طلاق 3 0 وبی اثر می‌شود. 

۳-ابو بصير گوید: به امام صادق 2 عرض کردم: زنی که برای شوهرش حلال نخواهد 
شد. مگر آن که با شوهر جدیدی ازدواج کند کیست؟ 








کتاب طلاق وجدایی ۱۹۹ 


وت و وت 
لل رجا حّی تنكم روجا غَيْرَهُ وَيَذُوقَ یلته 

٤‏ - ضفوال من موسی بن بکر عن رازه نی جفقر اد في ال بطل 
شراته نطِیَة کم بر فا بد القضاء دیا فَإذًا طقها اسهم تجل له خی 
تنح وج یره ادا رو جها غير لم بذغل بها و طلَنهاأز مات ا تجل 
رَوْجهَا الأول خی یوق الا حر عَسَيْلتَهَا. 

0 صَفْوَاكُ عَن ان شنکان عن آي بصیر عن أبي ند اف ا 5 في المُطَلقَة 
التَطْلِيقَةَ القَالَةً :لا تجل له 7 حّی تنكم روجا غَيْرهُ و بذوق یلته 

1 له من أصْحًَِاعَْ سل بن جد ڪن علي ن اڪن علي بن قضل 
الوَاسطِی ال : كَنَبْتٌ إلى الوضًا اق : جل صلق ارت الطلاق الذي لا تحل له 
کی تی زوا قرف کرو ھا غلم له بلک 


وبعد براى نوبت سوم طلاق بدهند؛ آن زن براى شوهرش حلال نخواهد شد مگر موقعى 
كه با شوهر تازه‌ای 0 وشوهر جديدء با او نزدیکی كند. 

۴ -زراره گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 

گر کسی زن خود را طلاق با بدهد وبعد از بايان عده با او آشتی کند ومجدداً ازدواج 
مگر موقعى که آن زن شوهر تازهاى بگیرد واگر شوهر تازه بگیرد. ولى شوهر با او نزديكى 
نکند واو را طلاق بدهد ويا احياناً بمیرد» برای شوهر اول حلال نخواهد شد شرط 
حلالى آن است که شوهر دوم شربت وصال او را بچشد. 

0 ابو بصير نظير این روايت را از امام صادق اا نقل 0 

۶ على بن فضل واسطى گوید: : در نامهاى به امام رضا اا 4 نوشتم: : مردى به گونه‌ای 
همسرش را طلاق داده که تا مرد دیگری با او ازدواج نکند او حلال نمی‌شود. اینک با 








فروع كافى ج / ۷ 


4 
۰ 
۰ 


کاو ای بد اھت 


)۱۸( 
باب ما يَهْدِمُ الطّلّاقّ و ما لا يَهْدِمُ 
١‏ 00 ےا سے 


7 5 
رت و سے سے ر رت 


"7 9 على خاشث لاك يض گے وه اھا کر کا ی خاضت 
تلات حیض من غیر أن يْرَاجکَھا يَعْنِى يَمَسّهًا. 
قال: له آن E AE‏ 


PIN 


فرمود: نه» تا به سن بلوغ برسد. 
در نام دیگری نوشتم تم: حد بلوغ خببينت؟ 
فرمود: آن جه حدود را بر مؤمنان واجب می‌کند . 


بخش هیجدهم 
ای سر وی و 

۱ سمل ہو شس گیل امام صادق عليه ا درباره مردی که زنش را طلاق داد سپس به او 
رجوع نکرد تازن سه مرتبه حائض شد. سپس با او ازدواج كرد آن كاه او را طلاق داد سپس 
تركش کرد تا سه مرتبه حائض شد بدون این كه در این مذت به او رجوع كند -یعنی او را 
مش كند ‏ فرمود: 

مرد می‌تواند برای هميشه (هر وقت خواست) با او ازدواج کند مادامی که به او رجوع 


نکرده و او را مش ننموده اس 








كتاب طلاق وجدايى 


۲ ہے لت ہ۔ 
ار لل و اھ کو مال هر ا في زج 
6 لاک سرت یکا تام e‏ 
فتر کاخ على خاش کت میک هاگ لھا رآ زج 
تَرَكَهَا ی 

ال هآ ماع ایغ و بعش 

> رو أَصْحَابُة يَقُولُونَ هَذَا .فا خبرنی عَبد الله : ام وان 
لس بى فلت هَذَّا؟ 


جک 


سس ا آنه هدم ما مَضَىَّ . 
ہے : فان رفاعَة نما قال : طلقا نم تَرَوّجَهَا ر نجل تم طلنها نم 


2 


و ذلك يَهْدِمْ الطلاق الأول . 


1 


۲ معلى بن خنيس گوید: امام صادق َا دربارۂ مردى که زنش را طلاق داده سپس به 
او رجوع نكرده تا زن سه مرتبه حائض شده. آن كاه با او ازدواج کردہء سپس او را طلاق 
داده واو را ترك کرده تا سه مرتبه حانض شده. سپس با او ازدواج کرده. آن كاه بی‌آن که 
رجوع کند او را طلاق داده سپس او را ترك کرده تااين كه سه مرتبه حائض شدہ است فرمود: 

مردی مادامی که به ون رجوع نکرده وبا او تماس نداشته می‌تواند برای هميشه با او 
ازدواج کند 

ابی کی هار ای تشم بن كني كاله و ےی ین حکم ا از 

کجا می‌گوبی؟ گفت: از ناحیه روایت رفاعه که از امام صادق تا روایت می‌کند که ازدواج 
فو راد فش بر 

به او گفتم: رفاعه فقط چنین كفت که او را طلاق دهد. سپس با مردی ازدواج کند آن كاه 


طلاق دهد. سپس مرد اول با او ازدواح کند چنین ازدواجی طلاق نخست را از بين می‌برد. 








0 فروع كافى ج / ۷ 


۳ - حُمَيد ٽن زياد عن اب سَمَاعَة عَنْ مُحَمّد بِن زیادٍ و صَفْوَانَ عَنْ رفاعَة عَنْ 
لاا اه عَنْ ۱ له 
و 


قال: نَعَمْ. 

قال ان سَمَاعَةَ:وَكَانَ ابن بُكَيرِ يَقُولُ : المَطَلمَةإدا طلقا ززجها مم ترگها خی ج 
تی ل 

قال ائنٌ سَمَاعَة : و ذَكَرَ سین بن هاشم له سأل ان بكر عَنها جاب بهذا 
لجَوّاب فقال لَه : سمحت فی هَذَا شَيْتا؟ 


فقال : رِوَايَة رفاعة. 


:إل ES‏ . فَقَالَ 80 عندي سَوّاء. 


۳ رفاعه گوید: از امام صادق 22 يرسيدم: اگر کسی زن خود را طلاق بدهد» وخانم 
بعد از سيرى شدن عده» شوهر ديكرى اختيار كند وآن شوهر نيز آن زن را طلاق بدهد 
سپس با شوهر اول ازدواج كندء آيا ازدواج با شوهر دوم اثر نخستين طلاق او را محو 
خواهد كرد؟ 

فرمود: آرى. 

ابن سماعه گوید: ابن بكير می‌گفت: زنى که طلاق داده شده هرگاه همسرش طلاقش 
دهد آن كاه او را ترک كند تا جدا گردد سپس با او ازدواج كند در واقع جنين زنى در نظر او با 
طلاق جدید است. 

ابن سماعه گوید: حسين بن هاشم كويد: از ابن بكير در اين مورد پرسیدم. او همین 
پاسخ را داد وگفت: دراين زمينه مطالبی شنیده‌ای؟ 

گفت: روایت رفاعه است. 

كفت: رفاعه روايت كرده كه هركاه بين آن دوء همسر ديكرى وارد شده باشد. گفت: 
همسر وغير همسر نزد من يكسان است. 

گفتم: ايا در اين مورد جیزی شنيدهاى؟! 








كتاب طلاق وجدايى 


:لاه هَذَا کا رَرَقَ اف ین الوأي . 

قال اب سمَاعة: و یش تب بقل ان بر فان ارو ار 

٤‏ ۔ مدب أبى عَبْلِ لله حَنْ ماو يه ِن حُكَيِم عن عَبْدٍ لل بن المغيرة قال: 
سات عَبْدَ الو ٿن بر عَنْ جل طَلَقَ ارائ َاحِدَة نم رها حٌى بانث منه تم 
تَرَوّجَها. 

0 76000 فى ری 

قال: قلت لَهُ: فان رِوَايَة رِفَاعَة ذا كان بَيْنهُمَا رَوْجٌ. 

َال لی بر ہے ہو تی 
واحدء فبانث مِنْهُ تم رها روج خر نم ˆ طَلَقَھَا زو ها فَتَرَوَجَهَا لول فهى 

نة مني ما ائ ۱ 


٥ 


0 


قال : فقَلتٌ فقلت لعَبْدِ الله : هذا بِرِوَايَةِ مَنْ ؟ 


گفت: نه» این مطلبی است که خداوند متعال به من روزی کرده است. 

ابن سماعه گوید: ما گفتار ابن بكير را نمی پذیریم؛ چرا كه روایت اين گونه است که 
هرگاه بين آن دوء همسر دیگری وارد شود. 

۴- عبدالله بن مغيرة گوید: از عبدالله بن بکیر پرسیدم مردی که یک مرتبه زنش را طلاق 
داده سپس او را ترک کرده تا این که زن از او جدا شده سپس با او ازدواج نموده ( حکمش 
چگونه است؟) 

عبدالله بن بکیر گفت: آن زن با اوست همان گونه که در ازدواج با او بود؟ 

عبدالله بن مغيرة گوید: به او گفتم: همانا رفاعه می‌گوید: در صورتی می‌تواند با او 
ازدواج كند كه مرد دیگری با او ازدواج كند (و او را طلاق بدهد ). 

عبدالله به من گفت: اين نیز همسر اوست و این رای از چیزهایی است که خدا روزی 
کرده. و هنگامی که مردء زنش را یک بار طلاق دهد پس از او جدا شود سپس مرد دیگری 
با او ازدواج کند سپس او را طلاق دهد يس مرد اولی با او ازدواج کند پس زن همان طوری 
که قبلا پیش او بود. می‌ماند. 


گوید: يس به عبدالله بن بكير گفتم: اين حکم به روایت کیت ؟ 








۲۰۴ فروع كافى ج / ۷ 


فَمَالَ هذا مگا 0 ۳1 

قال معاوية بْنُ I‏ عَنْ رِفاعَة : بن موی أ الڑژج بهدم 
الطلاق الأول » فان د وج هي نقه مدقيل 

فَقَالَ و عَبْدِ اللو ليا افلا : يَهْدِمُ م اثلاث و لا یهد اتا کی 


و رِوَاٰیَة * رِفاعَةً عَنْ أبي عَبلِ اما ا هو اي اج به ابن بكَير. 


(۱۹)( 
بَابُ الَغَائِبِ يَقْدَمُ م من یبطق مدق اش لا يَقَعُ الطلاق 
١‏ عازن ين عن أخمدين حر عن | ِن فصا عَنْ حَجَاجٍ الاب 
قَالّ: 


گفت: اين از جيزهايى است که خدا روزى كرده است. 

معاوية بن حكيم گوید: اصحاب ما از رفاعة بن موسى روايت كردهاند که ازدواج. 
طلاق اول را ويران مىكند و از بین می برد يس اگر با آن زن ازدواج كند پیش او مىماند. 

حضرت فرمود: سه طلاق را از بين می‌برد؛ ولى یک و دو طلاق را از بين نمی‌برد. 

وروايت رفاعه از امام صادق ی همان روايتى است كه ابن بكير به آن استدلال كرد. 


بخش نوزدهم 
حكم طلاق غایبی که باز آمده است . 








كتاب طلاق و جدایی 


سَأَلْتٌ آیا عد الا م رو 


2 


۔ 


بشاجدین فلا اه رأث عَلَى الباب آشهدما عَلَى طلاقها 
قال: لا يََمُ بها طلاق. 
3 وین مشکین عن عون 
عكار عَنْ أبي عَبْدِ اللو لد قَال: 
"۱۶۶۷۷۹۷۷۹۷۹۷ 9مھ 


۳1 


حَائضاً تر ها حنّی تَطْهْرَ نم بْطلفَا. 


١‏ حجٌاج خشاب گوید: از امام صادق ت پرسیدم: اگر کسی از سفر باز آید. وقتی 
وارد شهر شد با دو تن مرد عادل به طرف خانەاش حرکت کند موقعی که مقابل درب منزل 
با انمتن زو به‌رو می‌شود دربرابر گواهان او را طلاق بدهن این طلاق جه صورت دازد؟ 

فرمود: به اين صورت. طلاقی واقع نمی‌شود. 

۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق نله 3 فرمود: 

اگر شوهر به سفر برود ویک سال ۔دو سال ويا بيشتر-از خانم خود دور باشد وموقعی 
که از سفر باز آید تصمیم بگیرد که او را طلاق بدهد اما ببيند که خانم در حال عادت ماهیانه 


به سر می‌برد. بايد خانم را وانهد تا پاک شود وبعداً او را طلاق بدهد. 
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(۲۰) 
بَابُ الْتاء اللّاتِي يُطلَفْنَ عَلَى كَل ال 

١۔‏ مد من آضعایا عن سَهل زاو عن حم بن محمد بن بي ضر عَنْ 
جمیل بن دراج عَنْ إِسْمَاعیل یی عن ابي جغفر اا قال : ۱ 

حَمْس یهن الرَجل عَلَى کل حال : الحَامِل و التي لم يَذخُل بها رَو جهاء و 
ایب عَنها ززجهاء و الي َمْ تجض» و اي ذ يست من الْحَيْضٍ . 
لادان رو ا یق ا ور 
أبى عَبْداللہ ايد قال : 

لاس بلاق تحنس عَلی کل خال :انب عنها زَبجهاء و الي َم تحض و 


التي لم یذ خل بها رَوْجَهَاء و الى و التي قذ يَئْسَتْ من المَحِيضٍ. 


N 


زنانى که در هر حالتى طلاق داده می شوند 

۱ جعفى گوید: امام باقر لیا فرمود: ينج دسته از زنان هستند که مرد آن‌ها در هر حالى 
می تواند طلاق بدهد: 

زن حامله» زنى که شوهرش با او نزدیکی نکرده» زنى كه شوهرش غايب است. زنی که 
حيض نمىبيند» زنی که از حيض يائسه شده است. 

؟ ‏ حلبی گوید: امام صادق اا فرمود: 

طلاق پنج گروه از زنان در هر حالی که باشند اشکالی ندارد: زنی که شوهرش از او 
غایب است. زنی که حیض نمی‌بیند. زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده. زن حامله و 


زا که اس ماد قدي ات 








كتاب طلاق وجدايى 


۳ میدب ِيَادٍ عن اب سَمَاعَةَ عَنْ عَبْد اون جَبَلةَ و جغفْرِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ 
جميلٍ عن |شماعیل اج عَنْ أبي جغفَر ِا ال 
شش يَطَلَيُنَ على گل ال الیل و لیب غنها رَجهاء و الي لم 
تحض. و التي فذ يَدِسَتْ من مجیضی, و التي لم بل يهَا. 
و دصکی وہ مر ھت الق ابي 
جغفر اف مثله 


ما ما او 


کپ 


(۲۱) 
بَابُ طلاق الْغَائِبِ 
ام 0 عن بکیر 


۳ اسماعيل جعفى گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 
طلاق دادن پنج گروہ از زنان شرط نکاس ندارد: زن باردان خانمى كه 
شوهرش در حال سفر باشد. زنى كه هنوز عادت ماهيانه ندارد. خانمى که دیگر عادت 


نمی شود وزنی كه با شوهرش نزدیکی نكرده است. 


طلاق غایب 


ک گوید: از مام باق 39 شتیدم که می‌فرمود: 
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الا بط الا هلو انم ر. 
١‏ ةن بھی عن أخعة بن مكب عن علي بن الحكم عن تیب 


غُتْمَانَ عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَمَّار عَنْ ابی عَبْدِ الله اق قال : 


الْعَائْتٌ إِذَا آراد أن بطلقها تر ها شَهْراً. 


كسى كه از خانمش دور باشد. می‌تواند او رابا محاسبة ماه قمرى طلاق می‌دهد 

۲- اسحاق بن عمّار كويد: امام صادق عا فرمود: 

مردى كه در سفر است. وقتى كه خواست زنش را طلاق بدهد بايد به مدت يك ماه 
صبر كند. 

۳ اسحاق بن عمّار نظير اين روايت را با سند ديكرى از امام صادق ما نقل مىكند. 


۴ -حسن بن صالح گوید: 








كتاب طلاق وجدايى 


3 


كال فده عفر بن مُحمّد الفلا ء عَنْ جل طق افر 
آشهد عَلَى طلاقها رَجلَيْنِ ؟ هه اسنها قل اتبا یوو بهذ قار 
و ور ہہ سل ها أي 


2 روم 


قد كُنْتٌ راجغتّكِ قَبْل القضاء العدَةِ و لم آشهذ. 


¢ 


ع و > 


قال : فَقَال: لا سبي له عَلَيْھَاء لا 2 قد اد بالط و ادعی الر جعة بير َة 


2 


۳ 


ام 


فلا سَبیل [ له لاء و ذلك بی لِمَنْ طلق ان بر و سیون 
الأنجعة كما أشهد عَلَى الطلاق ون کان ذ رکه یل أن رو گان اطبا م 


ه ور ت 


الخطات . 


2 


۴-حسن بن صالح گوید: از امام صادق نات پرسیدم: مردی از وطن خارج می‌شود ودر 
شهری دیگر زن خود را طلاق می‌دهد ودو تن مرد عادل را گواه می‌گیرد. اما پیش از آن که 
عه خانم سپری شود از طلاق خود رجوع می‌کند. ولی برای رجوع خود گواهی دعوت 
نمی کندت و بعد از مدتی كه عدّه خانم سپری شده است به وطن باز می‌گردد -در حالی که 
خانم او به استناد گواهی گواهان. شوهر کرده است. از این رو به زن خود پیام می‌فرستد كه من 
پیش از سپری شدن عذه رجوع کرده‌ام. منتهی گواه نگرفته‌ام. اینک تکلیف این زن چیست؟ 

فرمود: شوهر اول حقی به خانم ندارد. جرا که خود به طلاق خانمش اعتراف دارد. 
اما بدون شاهد ادّعاى رجوع دارد. از این رو حقی به خانم ندارد. برای یک چنین 
محذوراتی است که بايد هنكام طلاق دادن. شاهد بگیردند وهنگام رجوع نیز گواه بگیرند 
همان گونه كه برای طلاق خود گواه گرفته‌اند. اگر این مرد بعد از سپری شدن عذه به وطن 
خود وارد شود وهنوز خانم ازدواج نکرده باشد باز هم حقی به زن خود ندارد ودر ردیف 
خواستگاران قرار خواهد گرفت. 








۳۰ فروع كافى ج /۷ 


۵ علي ن راهيم ع أبيه خن إِمَاعیل ِن مار عن وش عَنِ ان ي مشکان عَنْ 
شلیمان نه خالد قال: سَالثْ باعل لیا اد عن زجلِ لق نان و و غاب و 


2 


آشهد علی طلاقها ئم یم اقام مع مر ا ما ال 
ادْعت الْحَبَلَ فَقَالَ الول : مد طَلَقكِ و أَشْهَدْتٌ علی طلاقكب 

قال : يلرم الود و لبیل قَوله 

1 - علي ن یه عَنْ أَحْمَد بن مُحَمدٍ عَنْ حمادبن عُتْمَانَ قال لت لأبي ند 
ال لد ما تقو في رل لَه ازع نسوة طَلَق اهیلع و هو غاب عهن منَى 
يجوزل أن رزخ ؟ 


قال بل عة آشهر و فِيها أَجَلَانٍ : فساد لی و الحَمْلٍ . 


۵۔ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق 2 پرسیدم: مردی از زنش غایب است. او را 


طلاق می‌دهد و شاهد بر طلاقش نيز می‌گیرد. سپس به پیش زنش می‌آید و چند ماهی با 
او می‌ماند و زن را از طلاقش آگاه و با خبر نمی‌کند. سپس زن اذّعا می‌کند که حامله است» 
يس مرد می‌گوید که من تو را قبلاً طلاق داده‌ام و برای طلاق شاهد هم گرفته‌ام ( حكم آن 


حيست )؟ 


فرمود: فرزند براى او و ملحق به 000 حرفش يذيرفته نمی‌شود. 
۶ حمّاد بن عثمان گوید: به امام صادق نی عرض كردم: جه مىفرماييد دربارة مردى 
كه جهار تا زن دارد و در حالى که از آنها ا استء یکی از آن‌ها را طلاق می‌دهد» جه 
وقت مى تواند آن مرد ازدواج كند؟ 

فرمود: بعد از نه ماه و دراين مدت نه ماه دو وقت است یکی فساد حمل (اگر زن 
حامله باشد تا آن موقع وضع حمل مىكند) و فساد حيض ( يعنى ممكن است حيض زن 
فاسد شود و ايام عذه سپری نشود مگر بعد از نه ماه). 








کتاب طلاق و جدایی ۲ 


۵ ۵ م 


عن محمد بن مشیم عن حدما مه 0 سا عَر عن الیل یی اه و هو 


خا 


۸ - مید بن زیا عن ابن سَمَاعَة قال o‏ می بلق 


وچ تی م2 4 7 5 


اعاب قال: حدئنی اشحخاق بْنْ عمّار ۔اؤ ژ رَوَى اشحاق ین عَمَّارٍ ابن عند 


الله ا از ابی الحَسَن با قال 
اذا مَضَى له سه 


۷۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر ل ويا امام صادق ا ) پرسیدم: آیا انسان 
می‌تواند در حال سفر وغایب بودن از وطن همسر خود را طلاق بدهد؟ 

فرمود: طلاق دادن در حال سفرء شرط وهنگام خاصی ندارد و خانم او از نخستین روز 
طلاق عدّه خود را محاسبه می‌کند. 

-ابن سماعه گوید: از محمّد بن ابی حمزة پرسیدم که شخص غایب کی می تواند 
طلاق بدهد؟ 

محمّد بن ابى حمزه كويد: اسحاق بن 0 ديا اسحاق بن عمار 
روايت کرده-از امام صادق عا -يا امام كاظم ا كه فرمود: 

وقتی كه يك ماه بر او بگذرد. 








59 فروع كافى ج / ٠‏ 


۹ ا ا یه ا راو تح 


e 1‏ مع ہت رټ رد َع الف 


(Y۲) 
بَابُ طلاق الحامل‎ 
محمد بخ بختی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عن ابن فَضَالٍ عَنِ آبن بُكَيْرٍ عَنْ‎ - ١ 
أب بصیر عَنْ آبي عَبْدٍ اللہ اٹ قال:‎ 


٩‏ - محمّد بن حسن اشعرى كويد: بعضى از دوستان ما به حضرت امام جواد اه 
رت هه نا جات سج ھا سک ہو ایا کی ارقن کرو وان شنی‌ها 
تم تی اف E OCC‏ رای تا که تسب أو 
گفته‌اند: یا زنت را طلاق بده يا تو را به شهر برمی گردانیم. مرد به جهت آبرویش زنش را 
طلاق داده نظر شما دربارة اين زن چیست؟ 


بخش بيست و دوم 
3 زن باردار 


١-ابو‏ بصير گوید: امام صادق َك ۶ فرمود: 








کتاب طلاق وجدایی ۲۰۰۳ 


الخلى اط له وَاحِدَة. 
e ۲‏ 
کے وت هن 
۳ مید بن زياد عن الحسن بن مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْل اون مر و 
ِن سَمَاعَةَ عَنْ جویل عَنْ اسماعیل الجُعْفِيَ عَنْ آبي جفقر ال قَال: 
طَلَاقُ العُبلّی وَاحِدَةٌ فَإِدًا وَضَعَتْ ما في بَطْيهَا مق َانَتْ. 
: و عَنْهُ ن َد اللوتن جبَلَوَ صَفْوَانَبْنِ یخی غن ان بکیر عَنْ آبي بَصِيرٍ عَنْ 
د ال 
الا وَاحِدَةٌ. 


بي عل اللہ اا 


N 
ہے‎ 


زن باردار را فقط یک نوبت طلاق ا 
۲ -ابو الصباح كنانى كويد امام صادق لب فرمود: 
طلاق زن حامله یک بار است (یعنی تا فی که حامله است فقط می‌شود او را یک بار 
طلاق داد ) و عه او نزدیک‌ترین دو زمان است ( زمان وضع حمل و یا این که ۳ ماه بگذرد 
هر کدام كه زودتر اتفاق افتاد). 
۳- اسماعیل تجعفی گوید: امام باقر الا فرمود: 
زن باردار را یک نوبت طلاق می‌دهند. هنگامی که زایمان کند وکودک خود را بر زمین 
نهد از شوهر خود جدا می‌شود. 








۳۴ فروع کافی ج / ۷ 


۱ -عِدَةٌ مِنْ ضخابنا عن هل بن زياد عن ان آبي نضر عَنْ هيل عَنْ " شمّاعیل 
لجع عَنْ آبي جغفر اه فال : 

طَلَاقُ الخامل اجه فاذا وضعث ما في بَطنهافقذ بالث من 

1 ابو علي اشكر عن مكو بن قاجا یلاس الوا عن یوب 
توح تجميعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ان ی مشکان عن آبي بصیر قال :قال برع اه 

لاق الشبلی اج وَأَجََا أن تضع حفلها و هُوَأَْرَبٌ لین 

۷ دة ین أَضْحَابًِا عَنْ مد بْنِ محم ن خا و ی نهیم عَنْ أبيه 

جمیعاً عن عنْمَان بْنِ عیسی عَنْ سَمَاعَةَ قال: سَالَةُ عَنْ طاق الحُبلَی. 
تقال: وَاجدَوَأَجَلّهَا أن تضع علق 


وا سس اھ ا ی افك تون 

طلاق زن حامله یک بار است. يس وقتى ( بجداى را که ) در شكم دارد به زمين گذاشت 
ووضع حمل کرد از شوهرش جدا شده است. 

۶-ابو بصير در روایت دیگری نظیر آن را از امام صادق عا نقل می‌کند. 

۷- سماعه گوید: از امام صادق 32 درباره طلاق زن باردار پرسیدم. 








کتاب طلاق و جدایی ۳۵ 

۸ - على ب ن ابراهیم عَنْ ايه غن ابن ٻي میرن حَمَّادٍ عَنِ الحلبي عَنْ آبي عَبْدِ 
الله الا قال : 

طلاق ابی اجه وَأَجھا أن َضَعْ عنلها. وه وأفرب الْأجلَينِ. 

۹ با ہت 
بد الرَحْمَانِ بن الْحَجّاحٍ عَنْ أبي الْحَسَنٍ يا فال 82-107+ عَن الى إِذَا طَلَققَا 
es‏ "۳" ا سو 


۱۰ جم ےد کی 


کرو تر کر ار ها ا وین وا 


۸ ۔ حلبى گوید: امام صادق ات فرمود: 

طلاق زن TT‏ عدَّهُ آن این است كه وضع حمل كند واين وضع 
حمل ( تولّد نوزاد نزدیک‌ترین آن دو مدّت است). 

۹۔ عبدالرحمان بن حجَاج گوید: از امام کاظم 3 يرسيدم: اگر انسان زن باردار خود را 
طلاق بدهد وهمسرش جنین خود را با اعضای کامل ویا ناکامل ویا به صورت یک قطعه 

شت جويده سقط کند» جه صورت دارد؟ 

فرمود: با هر سقطى كه از رحم خارج شود ومعلوم باشد که جنين است. خواه كامل 
باشد وخواه ناکامل. > عله خانم سپری شده گرچه به صورت گوشت جویده باشد. 

۰ - عبدالرحمان بن ابی عبدالله بصری گوید: از امام صادق ی پرسیدم: مردی که 
زنش را در حال بارداری بود طلاق می‌دهد در حالی که در شکم أن زن دو کودک بوده» پس 
یکی از آن‌ها را وضع حمل می کند به دنيا می‌آورد ) و یکی در شکمش باقی می‌ماند ( جه 
کار باید بکند)؟ 








۳۶ فروع كافى ج / ۷ 


قال: قال: بين بالاّل و لا تجل بلاژواج حَنَّى نضع ما في بطیه. 

1 و عَنه عَنْ صفوان عَنْ موس بن بَكْرِعَنْ زرَارَةَ عن آبي جغفر ا قال: 

امود و هى حَامِلٌ فَأَجَلْهَا أن نضع حَمْلَهَا و ان وَضْعَتٌ من 

١‏ - محمد ن يَحْيَى عَنْ اخمّد بْنِ مُحَمَّدٍ و عَلِىٌ بْنُإبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن اب 
O‏ كويد لاش فسات إن عفدو يق عن 
طاق الا 

قَالَ: يط واجذة مرو ود 


¥ 


قال کت 3 
و فان ا م راد أن يُطَلَقَهَا تطليقَة أ ری 


فرمود: با وضع حمل اول از شوهرش جدا می‌شود؛ ولی نمی‌تواند با كس دیگری 
ازدواج کند تا وقتی كه 208 در شکمش دارد را به دنیا آورد. 

١‏ -زراره كويد: امام باقر لا فرمود: 

اگر کسی زن باردار را طلاق بدهدء با زايمان عذه او به سر خواهد رسید. كرجه بعد از 
یک ساعت دیگر زايمان ويا سقط صورت بگیرد. 

۲ - يزيد كناسى كويد: امام باقر ّا دربارة زن حامله سؤال كردم. 

فرمود: او را در وقتی كه می تواند عذّه نگه دارد یک بار طلاق می‌دهد و شاهد هم بكيرد. 

عرض کردم: آيا می‌تواند به آن زن رجوع کند؟ 

فرمود: بله و آن زن. زن و همسر اوست 

عرض کردم: يس اگر به آن زن رجوع کرد و او را مش نمود سپس اراده کرد برای بار دوم 
او را طلاق دهد چگونه است؟ 








كتاب طلاق وجدايى 


۲۱۷ 
جیس یہس 0 
قَلْتٌ : فان ها نان اهاز زع ها و ات 


2 
ع ۳ 


طْلَقَھَا الق املع ور شهڌ علی طلاقها لکل ده شهز هل تين مِنْهُ ما تین 


المُطَلَقَةٌ عَلّى العِدَّةٍ التي لا تحل لِرَوْجِهَا 7 حَنَّى تنکح رجا غَيْرَه ؟ 


قال : عِد تھا ان تضع مَا فى بَطنهاء نم قد حلت لِلازواج . 


فرمود: نمی تواند او را طلاق بدهد تااين كه یک ماه از آن موقعی که او را مش کرده بگذرد. 

عرض کردم: اگر برای بار دوم زنش را طلاق داد و شاهد هم برای آن كرفت سپس به 
زنش رجوع کرد و شاهد. برای رجوع و مس او هم گرفت: سپس برای بار سوم او را طلاق 
داد و برای طلاقش نیز شاهد كرفت برای هر عذه‌ای هم یک ماه گذشت آيا آن زن از آن مرد 
جدا می شود همان طوری که زنی که طلاق داده شده بر عده‌ای که دیگر بر شوهرش حلال 
نمی‌شود تا وقتی که با مردی دیگری ازدواج کند؟ 

امام فرمود: آری. 

گفتم: يس عدَهُ او جه موقع و جه وقت است؟ 

فرمود: عدّهاش اين است كه آن‌چه كه در شکمش دارد به زمين گذارد (وضع حمل 








۲۳۸ فروع کافی ج / ۷ 


(YY) 
بَابُ طلاق الَتِي لَخ يُدْخَلْ بها‎ 
عه من آضخابنا عن سهل بن زياد و لب راهيم عَنْ أيه نان أبي‎ ١ 
تر عن عبد یم ای پیر ع أي بد ال اكلا قال : سال عَن الرَجُل إِذا‎ 
علِيُ : الوم نول نك لمعيل ودام نويد‎ - ۲ 
: آضحابنا عَنْ أَحَدِهِمًا لهك أله قال‎ 


+21 


إذا لقت الم 5 3 یُدخل بها بان بتطليقة 


بخش بيست و سوم 
طلاق زنی که شوهرش با او نزدیکی نكرده است 

١‏ -ابو بصير گوید: از امام صادق ی پرسیدم: مردی زنش را در حالی که با او نزدیکی 
نکرده طلاق می‌دهد. 

فرمود: آن زن از او جدا شده و در همان ساعت می‌تواند با هر كس که خواست اگر 
بخواهد ازدواج کند. (یعنی نیازی نیست که عله نگه دارد). 

١‏ - یکی از اصحاب ما گوید: امام ( باقر یا امام صادق یه ) فرمود: 

هر كاه زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده طلاق داده شود. با یک مرتبه طلاق از 


شوهرتن جلا می شود 








کتاب طلاق و جدایی ۳۱۹ 


۳ عل : ن ابراهیم عَنْ آبیه غن ابن ٻي میرن حمادٍعن الحلبي عَنْ آبي عَبْدِ 
الله اكلا قال: 

إذا طلق الول 0.0002 ذل بها فلیس عَلَيْهَا عد روج من سَاعََھَا إِنْ 
شاءث و ينها لیف وا حِدَةٌ» ون گان فَرَض لها ترا لها نضف ما فوض . 


راہ خد بح N E‏ وت وا 
ن راب عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا و۵ نه في زج تج ارأةٌ کر * ثم طَلْقَهَا بل أ 


۳ 


ن 
بے سیت یہ 


وع اع 


ادت وا بمهر جد 


۳ ۔ حلبی گوید: امام صادق الات فرمود: 

هرگاه مردی» زنش را طلاق بدهد قبل از این که به او دخول کند. آن زن عذه ندارد و اگر 
خواست می‌تواند در همان ساعت ( بعد از طلاق) ازدواج کند و یک بار طلاق او را از شوهرش 
جدا می‌کند. و اگر مهریه‌ای برای آن زن معلوم شده باشد. نصف آن مقدار برای اوست 

۴-زراره گوید: امام ( باقر ی ويا امام صادق ا ) دربارة کسی که با دوشیزه‌ای ازدواج 
می‌کند وقبل از عروسی او را سه طلاقه نماید ( یعنی در هر ماهی یک طلاق بدهد) 
فرمود: 

دوشیزه با همان طلاق اول از قيد همسری آزاد شده است وآن دو طلاق بعدی زیادی 
است. شوهر او بعد از طلاق. بلافاصله در ردیف خواستکاران قرار می‌گیرد واگر او 
بخواهد وخانم نیز بخواهد با مهر وکابین حدید ازدواج خود را تجدید کنند. 

پرسیدند: آیا شوهر اين دوشیزه بعد از طلاق اول وقبل از سپری شدن سه ماه عذه 








۷ / فروع كافى ج‎ Vr. 


قال لانما ان بكر له أن اا و ااا یل 
بها فلا رَْجعَةَ له عَلَيِهَا قَدبَانَتْ مِنْهُ من سَاعَةِ طَلَقَهَا. 
۔بو عَلِيٍالأشْعرِيٌ عَنٍ لسن بن َلِيٍ بْنِ عبد الو عَنْ عي بْنِ هشام عن 
ابت بن شریح عن ِي بَصِيرٍ عن آبي بل اله اا اغا قال : 
إذا توح الكل ا فطلنها قل أن یل بها فیس علیها وا و تروم 
مَنْ شاءّث مِنْ ساعتها و تبیتها تیه وَاحِدَةٌ. 
ميدن زا نان سَمَاعَة عَنْ صالح تن ال و میس بن شام عَنْ تن 
شرج مز أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدِ الله اڊ مِثْلَهُ. 
1و اْعبّاس لاز عن أَبُوبَ بن وح و حَمَيْدٌ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابن سَمَاعَةَ عَنْ 


صَفوان عَنِ ان ن مُسْككَانَ عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبْدِ اللو الا لا قال : 


فرمود: نه. دوشیزه در صورتی عله دارد وشوهرش حق رجوع دارد که با ونزدیکی 
کرده باشد. اگر با او نزدیکی نکرده باشد نه عذه دارد ونه حق رجوع. او در لحظۂ اول 
طلاق. از قيد ازدواج شوهر آزاد است. 

۵ -ابو بصير گوید: امام صادق لد 4 فرمود: 

اگر کسی با زنی ازدواج کند وقبل از نزدیکی او را طلاق بدهد. آن زن عذه ندارد» از 
همان لحظه طلاق می‌تواند با هر کس که بخواهد ازدواج کند. چون با یک طلاق از هم 
بيكانه می‌شوند. 








كتاب طلاق وجدايى 


RS‏ بل بها رتا ا فقبَائث منك تھے 
من سَاعَتِهَا ان شاءّت. 

۷ - محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ أخمدبن مہ مُحَمّدٍ عن عَلِيّبْنِ الحکم عَن العلاءن زین 
عَنْ محمد بن مشیم عن هتا ال یك قال : 

لعِدَّةٌ من الْمَاءِ . 


)£( 
بَابُ طلاق الَتِي لَمْ سَيْلُعْ و الَتِي قَدْ يَئْسَتْ ۷ يَيْسَتْ من المجيض 


١‏ علي : نن [بزاهیم عَنْ أببه عَنِ اي ابي یر عَنْ تجمیلِ بن فراج عَنْ بَعْضٍ 
ا ےر ےت .ٹک 
وقد كَانَ دل بها و الْمَرأة التي قذ ینس ۶0+8۶۷۶ تم حَيْضُهَا فلا تلد 
مِثْلْهًا. 


نگه داشۃ جو جو ہت است. 


بخش بیست و چھارم 
سس وص یت ےو یر س ايت 
۱ یکی از اصحاب ما كويد: امام ( باقر و امام صادق ۵48 ) دربارہ مردى كه دخترى را 
-كه به سن بلوغ نرسیده و مثل جنين دخترى هم حامله نمی شود طلاق می‌دهد در حالی 
كه به او دخول ( نزديكى ) هم كرده و همجنين زنى راكه از حيض ديدن مأيوس شد و مثل 
ین ری بجه :هم تمی‌زاید و بطلل هب اراقع قد ور بان موارد چه آمی‌فرمازید)؟ 
فرمود: آن دو زن عده ندارند (یعنی لازم نيست بعد از طلاق. عذه نگه دارند) اگر جه 


با آنها نزديكى هم شده باشد. 








۳۳۲ فروع کافی ج / ۷ 


قال: لیس علیهما عدة وَإِنْ دحل پهما. 

محمد ن خی عَنْ أَحْمَد بن مُحمّد عَنْ علی بن 997 "٣َ‏ 
۶ بلس أضحابنا مه 

۲ على نهیم عن آبيه ان موب عَنْ ماد مان من واه خن 
أبي عَبْلِ اه ا في الصَبيّة التي لا تحیض مِْلھا و التي قَدْ یت من المَجيض . 

قال : لیس علیهما دق وان دُخِل بهما. 

34 أب علي الأشعري ڪن محمد بن عبد جاو الوذ عن یوب نوج‎ ٣ 
مین زياد عَنِ ان سَمَاعَةً جمیعا عَْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَدِبْنِ کیم عَنْ محمد‎ 
بن ملم عَنْ أبي جنفر 91 قَال:‎ 

نی لا تخبل مِنْلھا لا عِدَۃً عَلَيْها. 


۲ ۔راوی گوید: امام صادق ليا در مورد دخترى كه مثل (ھمسن) آن دختر حائعض 
نمی شود و زنى كه از حيض دیدن مایوس شده فرمود: 

بر آن دو عه نیست (یعنی لازم نیست بعد از طلاق عذه نگه دارند) اگر جه به آن‌ها 
٣ھ‏ 0 باشد. 

زنى كه نت 7 نمی شوند» عله ندارد. 








كتاب طلاق و جدایی rr‏ 


3 عِدَةٌ من أَصْحَابًا عَنْ سَهْلٍ بن زاو عَنِابْنِ أبی تجران عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدٍ 
لرَحْمَانِ بن الْحَجّاحٍ قال : قال بو عَبْد الله پا : 

تلا یروج علي کل حَالٍ : التي لَمْ تجض و لها لا تجیض. 

ال : قلت :و ما حَدَھَا؟ 

:یله اق من شع سِين» و اي لم يُدْحَلُ بها و التي قَدْ 

لمجیض و مثلها لا تجیض. ١‏ 

:و ما ری 

ال :ذا كَانَ لها حَمْسُونَ من 

٥‏ -بَعْض اضحابتّا عن أخْمَد ن مُحَمّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عن مُحَمَّدِ ِن حکیم عَنْ 

محمد بن تشم قال: سَمِعْتٌ آبا تجغقر اد يَقُولُ في الْمَرأة الي قَذ بَيْسَثٴمِنَ 


۴ ۔ عبد الرحمان بن حجاج گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

سه دسته از زنان هستند که در هر حالى تحت 
دارند) زنى كه حيض نمى شود و مثل اين زن حائض نمی‌شود. 

ابن حجَاج گوید: به امام عرض كردم: حد و مرزاين زن جه مقدار است؟ 

فرمود: وقتى که کمتر از 4 سال داشته باشد. و زنى كه ( بعد از ازدواج) به او دخول 
نشده باشد و زنى كه از حيض دیدن مايوس شده و مثل جنين زنى نيز حیض نمی بيند. 

ابن حجَاج مىكويد: عرض كردم: حد و اندازة آن جه قدر است ( يعنى در چند سالگی 

فرمود: زمانی که به پنجاه سالگی پرسد. 


مایوس شده می‌فرمود: 








۷ / فروع كافى ج‎ vve 


قد وی انها :أن یهن اعد إِذَا دُخجل بهن 
0 ْنٌ یا عن ان سَمَاعَةً عَنْ عبد الله ٿن بل عَنْ علی بن اي حَمْرَة عَنْ 


- 
و 9 یں وو ہس 


ِدَة التي لَمْ تلم لمجیض لاله هر و الى َد قعدث من الْمَحِيضٍ تلا 


يا پا تہ 


o 
A 


و ان این کرت ار :ف لک في الاماء لا بشتبرآن هم بن 
تلع المي .اما الحرائه مهن في هَن بَمول الله : و اللائی ین من 


۶ د م و #۶ه 


یی ۳۶ھ بن لا آشهر و اللاني 1 يِحِضْنَ >. 


از شوهرش جدا شده و عدّهاى هم به عهده او نیست. 

در روایتی امه است: برای چنین زنی اگر به او دحول شده عذه لازم انیت 

در روایت دیگری ابوبصیر گوید: حضرتش فرمود: 

عدّه زنی که به حد دیدن خون حبض نرسیده وزنی که از حیض دیدن فارغ شده سه ماه 
اسنت: 

ابن سماعه همواره به اين روايت عمل م ىكرد ومی‌گفت: اين حكم دربارة كنيزانى که 
به حد دیدن حیض نرسیده‌اند جاری است که آنان استبرا ندارند؛ ولی حكم زنان آزاد در 
قرآن آمده است. أن جاکه خداوند می‌فرماید: «زنانی از شما که از عادت ماهیانه مأیوسند 
اگر در وضع آنها ( از نظر بارداری ) تردید نمایید. عده آنان سه ماه است وهم جنين آنهایی 
عادت ماهیانه ندیده‌اند). 








کتاب طلاق وجدایی ۳۳۵ 


وَكَانَ مُعَاوِيَة بن حکیم يفول : لیس علیهن له و ما اج به ان سم ماه فانما 
قال الله کّت: « ان ارت ونما لک إِذَاوََعَتِ ایب بان مب 8 20۷ کا 
َأماإذًا جات اد و ام السك بأنّهَا قذ تست أو لم تكن الْجَار: بت الد 


لیس عَلیهنْ عدة : 
(۲۵) 
بَابُ في الَتِي يَحْقَى حَيْضُهَا 
۱ کت 1 تین أَ حم ئن محم و عل إنزاهيم عن ید مین 
بن توب عن ند شمان ال : سالث أبا خسن اه عن رَجَلٍ 


روح اف سرا بن لها و هی فى مثزلأَخْلها و فد را أن طلقا وكيس تل 
نها تیغلم طَمْنَهَا إا طمتث و لا بغلم بطهرها ذا طَهَرَتْ. 


ومعاوية بن حکیم همواره می‌گفت: اینان عده ندارند وآن‌چه ابن سماعه استدلال 
كرده كه خداوند متعال می‌فرماید: «اگر در وضع آنان ترديد کنید» فقط در هنكام ترديد 
است که آنا از عادت ماهيانه ماود پا مأیوس نیستند؟! ولی آن كاه كه زمان بگذرد 
وترذيك برطرف شود كه مايوس شوند. يا دختری باشد که به حد بلوغ نرسيده؛ اينان عده 
تلاوت 

حکم زنی که عادت ماهیانه را مخفی می نمايد 

١‏ - عبدالرحمان بن حجٌاج گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: مردی با زنی ازدواج 
می‌کند؛ بی آن که خانواده زن بدانند. زن در خانه خود زندگی می‌کند. اکنون می‌خواهد او 
را طلاق دهد؛ ولی به او دست رسی ندارد واز عادت ماهیانه ودوره پاکی او آگاه نیست. 
(چه وظیفه‌ای دارد)؟ 








۳۳۶ فروع كافى ج /۷ 


قال: فقال : هَذًَا 7 الحا عن اهْله طلا بالأهلة 0 1۹ 7 


ام 


- م2‎ ٥ 


فلك أ رات ]إن کان عل ا ااا و الا خیان لا نفل ا نل حالها 
كن ا 
قال :ذا مَضَى له هر لا يَصِلٌ إِليْهَا فيه یلها ذا نطَرَإِلَى عُرَةٍ السَهر الا خر 


2 د مه مه د ٢‏ ٴ کک مر وا اَٗ""0)) ےی 

بشهود و يَکتبّ الشهر الذي تطلفها فيه و بشهد على طلاقها زجلیّن. فاذا مضی 
ہے م 2 1 2 هم ۶ و هه 2 4 
تَلَانَّةَ اشهر فقد بَانَتْ مه و هو خَاطِبٌ مِنَ الخطاب و عَلَيْه نها فى تلك الثلانة 


۔ 
۶ 0 


فرمود: این مرد همانند مسافری است که از خانواده‌اش دور است؛ زن خود را با 
شمارش ماه‌ها طلاق می‌دهد. 

گفتم: به نظر شما اگر برخى از اوقات به نزد او برود وگاهی نرود واز حال او آگاه باشد 
چگونه او را طلاق بدهد؟ 

فرمود: هرگاه یک ماه گذشت که به نزد او نرفته با آغاز ماه جدید با گرفتن شاهد او را 
طلاق می‌دهد واین ماه را یادداشت می‌کند ودو مرد براين طلاق گواه می‌گیرد. هرگاه سه 
ماه گذشت از او جدا شده وآن مرد یکی از خواستگاران خواهد بود ودراين مدت سه ماه 


عله هزینه زد بر عهده اوست. 








كتاب طلاق وجدايى ۲۷ 


)55( 
00 0 


5 


7 
35 


١‏ - على : ز زاجم زيمت خن مین وا 
جمغفر اند قال فلگ 4 اضلحك الله! بل طق اه غلی طهر ین غیرٍ جمَاع 


بشْهّادة عَذَلَيْن. 
َال تر رت و حلث پلاژواج. 
4 أَضْلَحَكَ ال هل الْعِرَاقٍ يَرْوُونَ عَنْ عَلِىَ انآ قال: هو خن 
e‏ ۱ 
فقال : فم کذبوا. 


حكم ازدواج زن مطلقه 

١‏ -زراره گوید: به امام باقر ا عرض كردم: خداوند كارهاى شمارا اصلاح كند! مردى 
زنش را در ياكى كه در آن ياكى بااو همبستر نشده با گواهی دو شاهد عادل طلاق داده است 
(چگونه است؟) 

فرمود: اگر زن در حيض سوم داخل شده ( برای سومین بار حائض شد) عله‌اش تمام 
شده و برای ازدواج با مردان حلال است (می‌تواند با دیگران ازدواج کند). 

زراره می‌گوید: به امام عرض کردم: خداوند کارهای شما را اصلاح کند! همانا مردم 
عراق از حضرت على الا روایت کرده‌اند که ايشان فرموده: شوهر آن زن به رجوع به زن 
سزاوارتر است مادامی که زن از حیض بار سومش غسل نکرده است. 

فرمود: به راستی که دروغ گفته‌اند. 








۲۲۸ فروع کافی ج / ۷ 


١‏ علي عن بیع ان أبي شیر دمن آضخابنا عن هل بن زد ان 
أبي نضر تجميعاً عَنْ تجميل بن دراج عن رَُاََعَْ أبي تعفر اه ال 

لمُطَلمٌَإذَا رأ الم من الحَيْضَةَ له فد بائ مِنْهُ. 

"-عَلِييٌّ عَنْ أبيه عن ان أبي عمیرعن ان كير و جمیل : بن دراج و مرب 
عن ززازة عن أبي عَبْدِ الله لا قال: 

لفط بين عند ول قَطْرَةٍ من ایض ال 

قال: فلت نيد ربيعة ال قَالَ ی و بي اها تبین ند وَل قَطْرَةٍ. 

فَقَالَ : كَذّبَ ما هو من رأیی الما هو شَيء به عن عَلَِ لئاق 

٤‏ - أبو علٍِ الَْشْعَرِيُ عَنْ محمد بن عجار عَنْ صَفْوَاك عَنْ اشخاق بن 

مار عَنْ إسْمَاعِيلَ الجعفی عَنْ أبي عفر قال: قلث له: رل طَلَقَ امرأتةُ. 

قَالَ :هو احق پر جعتها مالغ نَع في الم ین الْحَيضَةٍ ال 


SKE 


۲ -زراره گوید: امام باقر اا 2 فرمود: 

زنى كه طلاق داده شده 006 خون حیض بار سوم را دید از شوهر خود جدا می‌شود. 

-زراره گوید: امام صادق 2 فرمود: 

زنى كه طلاق داده شده وقتى كه اولين قطرۂ خون از حيض بار سوم را دید از شوهر خود 
چا می وي 

زراره مىكويد: عرض كردم: به من رسيده که ربيعة الرأى مىكويد: به نظر من اين زن با 
اولين قطرة خونى كه می‌بیند از شوهرش جدا می‌شود. 

فرمود: دروغ می‌گوید. این مطلب رأى و نظر او نیست؛ بلکه آن چیزی است که از 
حضرت على لب به او رسیده است. 

۴۔ اسماعیل جعفی گوید: به امام باقر ناليد عرض کردم: مردی زنش را طلاق داده است. 

فرمود: آن مرد به رجوع به آن زن وا است ؛ مادامی که زن در خون حيض بار سوم 

واقع نشده است. 








کتاب طلاق وجدایی ۲۲۹ 


E و عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عن ابْن‎ ٥ 

عة رٹ و وزث خی کری الم یراق اطع 

اوت و زياد عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بن جبلة عن تجمیل بن ددا 
وَصَفٰوَانَ بن يی عَنِ ابن بکیرو جغفرین سَمَاعَةَ عَنِ ان بير و جمیل هم عَنْ 
زُرَاَةَ عَنْ أبي جغفر 391 قال : 

ول دم ره من اح اه ققد بائٹ من 

ميد ب زِيَادٍ عَنِ ان سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اب ن مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِلله. 

۷ صَفَوَانُ عَنِ ان كير عن زُرَارَةَ عن أبي جغفر اند قال: مه ول : 

لمطلقة تین عند ال فط ین الم في ا الأخير. 

۸۔ حَمَيْدَ بْنُّ زِيَادٍ عن ابن سَمَاعَة عَنْ عَبْدِ اللو بن جَبَلَةَ عَنْ إسْحَاقَ بن عَمَّارِ عَنْ 


إِسْمَاعِيلَ الْجَعْفِىَ عَنْ آبي جغفر الا فی الرَجَلٍ بطق افرانه. 


۵-زراره كويد: امام ( باقر یا امام صادق لال ) فرمود: زنى كه طلاق داده شده هم (از 
شوهرش) ارث می‌برد و هم ارث برده مىشود تا زمانى كه خون بار سوم را ببيند. پس 
وقتى كه آن را ديد ارث رد قلع مى شود. 

۶-زراره گوید: امام باقر ىا فرمود: 

اولين خونى كه زن از حيض بار سوم ديد از شوهرش جدا مىشود. 

-زراره گوید: از امام باقر 32 شنيدم كه می‌فرمود: 

زنی كه طلاق داده شده هنگامی که اولین قطرۂ خون از حيض آخر ( بار سوم ) را دید از 
شوهر خود جدا می‌شود. 


- اسماعیل جعفی گوید: امام باقر 3 دربارژ مردی که زنش را طلاق می‌دهد فرمود: 








77 فروع كافى ج / ٠‏ 


ممه ور 


4 


ی 


ال : هو أَحَق پر جعیها مالم هغ في لدم الاب 

9-عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عن موی بْنِ بکر عَنْ زُرَارَ رة قال :فلت لابي جغفر ال 
سيعت رَبيعة اي ول 5 رأت لدم ین الحَبْصة ال بائث مه و نان 
ماين كيين و زعم أنه نما أَحَدَ ذلك یه 


۔ 2 


08۵ : كَذّبَ لُعَئْرِي!مَا كال وك برایه وو لکهه تعن 


1 


1 


: لت لَه و ما قال فیها عَلِيٌ 321 ؟ 
کا يول : إذَا رَآتِ الم من CNT‏ د ا 2 ۱9 
ل له علیهاء و ما القوة ما ین الد و لیس لها أن تتروج خی تيل 


نع 
.0 6 


6 


مادامی كه زن در خون حيض بار سوم واقع نشده» شوهرش به رجوع به آن زن سزاوارتر 


ات 
4 -زراره گوید: به امام باقر ا عرضه داشتم: من شنيدهام كه ربیعة الرأى مىكويد: 
زمانى كه زن خون حيض بار سوم را دید از شوهر خود جدا می شود و آن قرء وياكى ما بین 
دو حیض است و گمان می‌کند که این را به رأی و نظر خودش, می‌گوید. 
فرمود: دروغ گفته است. به جان خودم سوكند! آن را به رأى خود نگفته ؛ ولی آن را از 
زراره می‌گوید: به امام عرضه داشتم: حضرت على 32 در اين ن باره جه فرموده است؟ 
فرمود: آن حضرت می‌فرمود: آن كاه كه زن خون حیض بار سوم را دید عده‌اش تمام 
شده و راهی برای رابطهٌ زناشویی انها نیست و همانا قرء وپاکی ما ہین دو حیض است و 








کتاب طلاق و جدایی ۲۳٢‏ 


الحسَن بْنُ محه محمد ِن سَمَاعَة قال :گان عفرن سَمَاعَة يَقُولُ : تَبِينُ ند أَوّلٍ 
قطن الم و لا تجل بلاژواج عثی َكَل من الحیضة الا 

كال 59 0 دِبْنِ سَمَاعَة : بين عند اول قطرة من الْحَيْضٍ الثالث» تم 
إن شَاءَتْ تَرَوَّجَتْ وَ إِن شاءّث لا. 

و قال علي ن إِبْرَاهِيمَ: إِنْ شَاءَتْ تَرَوَجَتْء وَإِنْ شَاءَتْ لاء فان تَرَوّجَتْ لم 
بحل بها حى تَغْتَسِلَ . 

۰۔ لین بن مُحَمدٍ عن على بن شحو عن اح بن عل حن ان 
عُثْمَانَ عَنْ عَبْدٍ الرَخْمَانِ بن آبي عَبْدٍ الله قال : سال آبا عَبْدِ الله اش لا ۶ عن المَراة إذَا 
مها ززجها متی تَكُونُ حي أَمْلَكَ بنفیها؟ 

1 إذَا رأت الدّمَ م من السیِضة ال هى نك ينَفْسِهًا. 

لث: فان عجل الم علیها قبل یام زب 


س 


حسن بن محمّد بن سماعه گوید: جعفر بن سماعه مىكفت: هنكامى که زن اولين قطرۂ 
خون را ديد از شوهرش جدا مىشود و براى ازدواج با مردهاى ديكر حلال نمىشود تااين 
که از حيض سوم غسل كند. 

حسن بن محمّد بن سماعه گوید: وقتی زن اولین قطرۂ حون از حیض بار سوم را دید از 
مرد جدا می‌شود. سپس اگر خواست ازدواج می‌کند و اگر خواست ازدواج نمی‌کند. 

على بن ابراهیم گوید: اگر خواست ازدواج می‌کند و اگر خواست ازدواج نمی‌کند واگر 
ازدواج کرد به او دخول نمی‌شود تا غسل کند. 

۰ - عبد الرحمان بن ابی عبدالّه گوید: از امام صادق ا پرسیدم: وقتی زنی را 
شوهرش طلاق داد کی زمام اختیار خود را به دست می‌گیرد؟ 

فرمود: وقتى که خون حیض بار سوم را دید. زمام کار در دست خود دارد. 

عرض کردم: اگر پیش از این که زمان خون دیدنش برسد خون دید چگونه است؟ 








۲۳۲ فروع کافی ج / ۷ 


فَمَالَ e‏ عَشَرَةِ یامن لك بها و وین الحَيِضَةٍ التي طَهْرَتْ 
e‏ الم 02ھ" و لا هو ين ال ا e‏ کا 
تن عبد لون ملاع رن غ فی سے ھت 
مشیم عَنْ آبي تجفقر 3 قَالَ: 

اه ء عن رل یط ره متّی تبین مِنْه؟ 

ال : جين يطل ام ِن ۶ E‏ 

لت : فلها أن تَمَرَوّحَ فِي یل الْحَالٍ ؟ 


۳ 


قال: عم و لَكِنْ لا تمَكَنٌ من نَفْسِهَا ح" حى طهر مِنَ الم 


فرمود: اگر حون پیش از ده روز باشد. يس از همان حیضی حساب می‌شود كه از آن 
پاک شده بود و اگر خون بعد از ده روز باشد از حيض سوم حساب می‌شود و زن زمام کار 
خود را به دست م ى كيرد . 

۱ - محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر 3 پرسیدم: مردی زنش را طلاق می‌دهد. آن 
زن کی از شوهر خود جدا می‌شود؟ 

فرمود: هنگامی که از حون حیض سوم خود با خبر شد مالک اختيار خودش خواهد 
بود 

عرض كردم: يس زن در آن حال می‌تواند ازدواج كند؟ 

فرمود: آرى؛ ولى تا وقتى كه از حون پاک شود نمی‌تواند به شوهرش تمكين كند. 








کتاب طلاق و جدایی ۳۳۳ 


)۲۷( 
بات مَعْسَى الْأَقْرَاء 


١‏ -عَلِيٌ : أن رايم عَنْ بيه عن بن أبي تن مرن َي عن زار ال 
سمغث رَبِيعَة آي : بَقُولّ من رأيي درا عي سَمّى الله دفي ارآ ما هو 
٦‏ ما ین تین 

ال کذب کول ےت ہت 

لت : اضلحكک الله! أ كان عَلِيٌّ ا يَقُولُ ذلك ؟ 

فَقَالَ : نَعَمْء الما ال لطر وی فيه الم تخت تج یش وقد 

۲ - عیب 2 هي بیغ أي نرب عنقا عن سل ی 
زياد عن ابْن بي کشر تجميعاعَنْ تجمیلِ بن دراج عن زاره عن بي جفر اا ال 


کت 


2: 


معنای پاکی 

۱ -زراره گوید: شنیدم که ربيعة الرأى می‌گوید: به رأى و نظر من پاکی‌هایی که خداوند 
كك در قرآن نامیده همان پاکی است که بين دو حیض واقع می‌شود. 

فرمود: دروغ گفته است. اين حرف را با رأى خود نگفته؛ ولی همانا اين سخن از 
حضرت على ند به او رسیده‌است. 

گفتم: خداوند کار شما را اصلاح کند! آیا حضرت على َا این مطلب را می‌فرماید؟ 

فرمود: آری» همانا پاکی‌ها همان پاکی است که در آن. خون خون را جمع می‌کند و 
SS‏ می‌کند. 








۲۴ فروع کافی ج / ۷ 


ره هو ما یی الحَيْضَئَيْنِ. 

1 - عل عَنْ أبيه عَنِ ان ن أبي مر عن ميل عَنْ مد شلم عَنْ ابي 
جَعْمَر ا قال : 

الَو هو تایتن ہی 

او تن تی عن أَحْمَد بن محمد عن الْحَجالٍ عَنْ تَغلبةً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ 
لي جغف مال 

لأَفْرَاءُ هى هار 


(A) 
بَابُ عدّة الط و این دک‎ 


الله اكلا 1 


قرء o CO‏ 
ياكى همان 0 داد. 

۴ -زراره گوید: امام باقر ا 3 فرمود: 

از ما اھ هالنت: 


ل 


١‏ حلبى كويد: امام صادق َك 3 فرمود: 








کتاب طلاق وجدایی ۲۳۵ 


ر بو 


لا ینعی للمُطلقة ان تخرح إلا بادن زوجها حَتی تنقضى عدئها نلائه فزوع. 


تم مریم ره 2 


عم ال 1 فة تلا فزوء أؤ تلان آشهران لم تک تحیض. 

حُمَيْدٌ عن اين سَمَاعَةَ عَنْ جغفربن سَمَاعَةَ عَنْ داد بْنِ سِرْحَانَ عَنْ ابي 

۳ علب اهم عن عن لذن عبت عن عاق عن وراد 
ال :ِسَالئه عن الْمُطلَفَة این تخت ؟ 

قال : في ییا لا تحرج و اد 
8 ها لال الى الو ميا 


۔ 
3 


نب خرّجت بعد صف الیل و لا تحرج 


برای زنی که طلاق داده شده سزاوار نیست که ( از حانه خود ) خارج شود مگر به اذن و 
اجاز؛ شوهرش. تا وقتی که عله‌اش تمام شود که عله‌اش سه پاکی يا سه ماه است در 
ہے که خی ہہ 

۲ داوود بن سرحان نظیر این روایت را از امام صادق تلا نقل می‌کند. 

۳- سماعة ين مهران گوید: از اما مق پرسیدم: زنی که طلاق داده شده باید در کجا 
عذه نگه دارد؟ 

فرمود: در خانه‌اش؛ از آن خارج نشود و اگر خواست به دیدن کسی برود بعد از نصف 
شب از خانه خارج شود و درروز خارج نشود. چنین زنی نمی تواند حج برود تا وقتی که 


عذه‌اش تمام شود. 








۲۳۶ فروع كافى ج /۷ 


?وو ۔ 


و سا عَن الْمَْوَفَى عَنّْهَا رَو هاا كذَلِک هی ؟ 
ES‏ 
3 ۔عَلٌِ عَنْ أبيه عن این أبي نُجرَانَ عَنْ حَاصِم بْنِ حُمَيْدٍِ عَنْ مُحَمَدِبْنِ فیس عَنْ 
أبي جغفر اد قال : 
ملق تعْتَدٌ في بَیتٹھا و لا تی لها أن زج 7 حَنَّى تَنْقَضِيَ عدئها. و عِدَنُّهَا 
E‏ جیا 
ی دول دا اد بت یو رنت بج ا 


و کر کن 


طَلْقَهَاوَ ملک تَفْسَهَا و لا سَبِيلَ لَه عَلَيْهَا و تَعْتَدٌ ا E‏ 


0 


تلان 


واز امام پرسیدم: زنى كه شوهرش وفات کردہ آيا او نيز هم همین گونه است؟ 

فرمود: آری» و اين زن اگر خواست 0 حج برود. 

۴ محمّد بن قيس گوید: امام ابوجعفر ا فرمود: 

زنی که طلاق داده شده بايد در خانه‌اش عذه نگه دارد و سزاوار نيست که از خانه خارج 
شود تا وقتی كه عده‌اش تمام شود و علء او سه پاکی است يا سه ماه است؛ اگر حائض نشود. 

۵۔ سعد به ابی خلف گوید: از امام کاظم اف دربارۂ مسأله‌ای از طلاق سؤال کردم. 

فرمود: زمانی که مرد. زنش را طلاقی بدهد که در آن طلاق نتواند دیگر به آن زن رجوع 
کند» يس در همان ساعتی که او را طلاق داده» از او جدا می شود و زن صاحب اختیار خود 
می‌شود و مرد هیچ راهی بر او نداردء آن زن هر جا که خواست عده نگه می‌دارد و حقٌ 


هیچ گونه نفقه‌ای نیز ندارد. 








كتاب طلاق و جدايى ۲۳۷ 


ال : قلت یس الله تن يَقُولُ : لا تر وهي من 8 یُو هن و لا يخ جْنَ َ4 ؟ 

و ری موی جس 
ولا تحرج حَنَّى تُطَلّقَ الثَالتَهَ قإذا طُلَقَتِ الله قد انث یه تمه 
مره نی یلها الرجل تَطَلِيقَةَ ثم يَدَعْهَا 2 ا 
في رل رَوْجِهَا و لھا التَمَقَه وال حتی تنقضی عدنها. 


۳7 


٦‏ ا ال 


2 


E 


ی ی مسر 
رت تضرقن مایمن شندش 
محمد بن یس عَنْ أبي جغفر 4 فال: 
الْمُطَلّفَةُ تَسَوّفَتْ لِرَوْجِهَا ما كَانَ أ علیها خف امنا دف عله 


سعد مىكويد: عرض كردم: مگر خداوند نمىفرمايد: «آن زنان را ( تا در عذه‌اند)از 
خانه بیرون نکنید وان‌ها هم نباید از خانه خرج شوند؟) 

فرمود: خداوند با این عبارت تنها زنانی را قصد کرده كه طلاقی بعد از طلاقی ( طلاق 
رجعی ) داده می‌شوند. ر يس آن طلاقی است که نباید زن (را از خانه ) بیرون و زن نیز نباید 
حارج شود تا وقتی که برای بار سوم طلاق داده شود. 

يس وقتی که برای بار سوم طلاق داده شدء از شوهر خود جدا شده و حق هیچ نفقه‌ای 
نيز ندارد و زنی که مرد او را طلاق داده؛ طلاقی که سپس او را رها کرده تا مذت (عده) آن 
طلاق به پایان پرسد. پس این زن نیز در منزل شوهرش می نشیند و حق نفقه و حق مسکن 
دارد تا وقتی که عده‌اش تمام شود . 

۶ ابو صباح کنانی گوید: امام صادق لب فرمود: 

زنی که طلاق داده شده بايد در خانه‌اش عده نگه دارد و سزاوار نیست که شوهرش او را 
از خانه بیرون کند و یا او خود از خانه بیرون برود. 

۷۔ محمّد بن قيس گوید: ابو جعفر أ فرمود: 

زنی که طلاق داده شده مادامی که شوهر می‌تواند به او رجوع کند خود را برای 
شوهرش زینت کند وشوهر برای رجوعش اجازه نمی‌گیرد. 








۲۳۸ فروع كافى ج / ۷ 


7 اذ ال : اة عن الْمطلقة أن ق تعد 
فقال: فِي بَيْتِ رَوْجِهًَا. 


۹ - عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ بن حَفْصٍ عَنْ آبي جير عَنْ أَحَدِهِمَا ! جه في المطلفة این 


یم لا 


تعتد ؟ 

ال : فی بها إذَا کان طلافا له عَلَيھا رَعَة لیس له آن بخ 
رح حى تنقضی عِدّٹھا. ۱ 
عله عن بد اون بل عن عَلِي ِن بي عم و من بی َنأ خمد ن 
مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيّ بن الحکم عن عَلِيٌ بن آبي حمر ةَ عَنْ آبي بصیر مِثْلّهُ. 


اق قيار ون :نمطي یت الف EE E‏ 
پرسیدم كه كجا بايد عله نگه دارد؟ 

فرمود: در خانة شوهرش. 

۹۔ ابوبصير كويد: امام ( (باقر و امام صادق اي ) دربارۂ اين كه زن طلاق داده شده کجا 
بايد عذه نگه دارد. فرمود: 

آگر مرد او را طلاقی داده که می‌تواند به او رجوع کند ( طلاق رجعی ) در خانه‌اش ( عا 
شوهرش) و مرد حق ندارد او را خارج كتفع زن نیز نمی‌تواند از خانه خارج شود تا وقتی که 


عده‌اش تمام شود. 








کتاب طلاق و جدایی ۲۳۹ 


م 


۱۱ 0 ل 1 تح عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَحَمّدٍ عَنْ محمد بن اد a‏ ا بن 


1 - حمَید بن زِيَادِ عن ان سَمَاعَة عَنْ مُحَمّدبن زیاد عَنْ مُعَاو ةد بن عمّار عن 
بي عَبْدِ اللہ اكلا قال سے ول 


طلتخم في عِدَّتهَا إن طَابَتْ تفش زو جها. 


٠‏ - ابوبصیر گوید: ( امام باقر و امام صادق 9 ) دربارة زنی كه طلاق داده شده 
فرمود: 

بايد در خانه‌اش عذه نگه دارد وآرایش وزینت خود را برای شوهرش آشکار کند؛ 
شاید خدا بعد از آن ( طلاق) کاری از نو يديد آرد. 

۱ - ابوالعبّاس گوید: حضرتش فرمود: 

زنی که طلاق داده شده شایسته نیست از خانه حارج شود مگر با اجازة شوهرش تا 
وقتی که عله‌اش با سه پاکی» يا در مذت سه ماه در صورتی که حائض نمی شود ۔ تمام شود. 

۲ - معاوية عمّار گوید: از امام صادق ابا شنیدم که می‌فرمود: 

زنی که طلاق داده شده در دوران عده اگر شوهرش اجازه قلبی دهد می‌تواند در مراسم 
حج شرکت کند. 








۲۴۰ 
1۳ متمد ئن 


۔ 
2 


كم 


٥ 


شمَاعِیل عَن الْمَضْلٍ ن شاذان و و علی | 


5 


کت 
تح تشهد احتَوق. 
٤ا‏ 


2 


0 


يد ار فا عن اقلا ء عَنْ محمد د بن مُشلم قال: 


مروا عن ذا ع أب عبد هرق 
3 31 26 حل و ۳ 


قول : < لعل الله یت 


- 


2۱ 


۶ 


و تیش ما شاءّث من الاب لا له کال 
رکآ لاا 


4 لعَلها أن تَقَعَ في نفسه فير اجعَهًا. 
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محمّد بن مسلم گوید: حضرتش فرمود 


زنى كه طلاق ہی ا ہحیرف دهد 
۱۴ -زراره گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 
زنى كه طلاق داده شد سرمه م ى كشد» حضاب می‌کند عطر می‌زند و هر لباسی 


خواست می پوشد؛ چراکه خداوند متعال می فرماید: «شايد خدا بعد از ان ( طلاق )کار 
). شاید زد 


از نو يديد ارد» شاید زن با این کارها خود را در دل شوهر جا کند و شوهر به او رجوع کند 








كتاب طلاق وجدايى ۲۴۱ 


(۲۹) 
باب الْقَرْقٍ بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلَى غَيْرٍ السّنَة 
و ۷ و 
١۔‏ الحْسَیْن ب مُحَمَّدٍ قال: حَدَّئْنِي حَمْدَان القلانسی قال : قال لي عَمَرْ اتا 
شهّاب ال امن اج زو أل عن طق بت الط ؟ 


وه و 


ل إن الطلذق ہک ریت 

َال : فما تقُولُ فیمن علق عَلَى الکتاب و لس فحرجت افرأثة أو أ رها 
اعد في غَيْرِبَْيهَا ۶۹9 "0 رده الی بيه خی 9 خر ی» 
فان الله ك قال : (لا تخرجوهن من يبُوتهنَ و لا یراجن 4 ؟! 


بخش بيست و نهم 
کسی که به غير طربق سنت طلاق داده و زن طلاق داده شده‌ای که در 
دوران عدّہ از خانه خارج شود با شوهرش او را از خانه بیرون كند 

١-حسين‏ بن محمّد گوید: حمدان قلانسى برای من نقل كرد عمر بن شهاب عبدى به 
من كفت: به جه دليل اصحاب تو گمان كردهاند كه اگر كسى زنش را سه بار (در يك 
مجلس ) طلاق داده طلاقش صحيح ت 

گفتم: گمان می‌کنند که طلاق بايد بر طبق کتاب و سنت باشد يس کسی که با آن دو 
مخالفت كند به حكم آن دو برم ىكردد. 

عمر بن شهاب گفت: يس جه مىكويد دربارة مردى كه زنش را بر طبق كتاب و سنت 
طلاق داده وزنش از خانه خارج می شود يا شوهرش او را از خانه اخراج م ىكند وآن زن در 
خانه ديكرى كه در آن زندكى می كرد عذه نگه می‌دارد آيا می‌تواند که عذه نگه دارد یا 
شوهرش او را به خانه‌اش بر مىكرداند تا عله ديكرى بگیرد؟ يس همانا خداوند ق8 
می‌فرماید: «آن‌ها را از خانه‌هایشان خارج نکنید و آن‌ها نیز نباید خارج شوند». 








۴۲ فروع كافى ج /۷ 


قال : فَأجَبْتْهُ ٦۷۹۶ی‏ 021 مَضَيْتٌ فَلَقِبتُ یوب بن وح 


لته عن ذلك فا بره بقل ا 
ال .۰ 9 239 قیاس ‏ إِنمَا ول پالاثار. 
َلَقِيتُ عَلِىّ بْنَ رَاشِدِ» فسأله عَنْ لك و ره بقزل 9 


2 


0 7 ام و 


َقَالَ: قَدْ قاس عَلَيْكَ و مُ رمک إِنْ لَمْ جر الطلاق إلا لتاب فلا تَجُورُ 
لعِدَّةٌ إلا للکتاب. 
فسأت غعاوية ین خکیم عن ذلك وَأَخْبرئه قول مر 


2 
2 فو 7 


| تال ارب کک ۳ ٭ e‏ 


a 


۷ھ E‏ ث یل الیل و لا فل ا 
حَيْضٌ يَحْدَّتُ لیس مِنْ فغله و لام فغلها نما هو فغل الله تَبَارَكَ و تَعَالَىء فلي 
اش عل اشر ظط بفغله و ها 


حمدان قلانسی گوید: به او گفتم که من پاسخ سوال تو را نمی‌دانم. آن گاه رفتم وبا 
ایب بن نوح ملاقات کردم از او در آن باره پرسیدم ونظر عمربن شهاب به او بازگو کردم. 

كفت: ما اصحاب قياس نيستيم» ما احکام را فقط طبق اثار (کتاب و احادیث 
معصومين ) بیان مىكنيم. ر 

حمدان می‌گوید: يس على بن راشد را ملاقات کردم يس دربارة ان مساله از او پرسیدم 
و او را از قول عمربن شهاب باخبر کردم. 

گفت: به تحقیق که او دست به قياس زده و تو را ملزم کرده که اگر طلاق جز بر طبق کتاب 
( قرآن) جایز نیست؛ پس عده نيز جز بر طبق کتاب جايز نخواهد بود. 

ان كاه از معاوية بن حكيم دربارة ان مساله پرسیدم و او را از قول عمر با خبر کردم. 

معاويه گفت: عدّه مثل طلاق نيست و ب موسو تج سو 
شخصی است که طلاق می‌دهد. يس هرگاه برخلاف کتاب و أن جه که به آن امر شده عمل 
كرده ما به او میگوییم : به كتاب برگرد. وگرنه طلاق واقع نمی‌شود. ولی عذه نه فعل مرد است 
ونه فعل زن. عده. ایّامی است که می‌گذرد و حيض يديد می آید و نه کارمرد است و نه كار زن؛ 
بلکه تنها کار خداوند کل است که کار خدا کار مرد و زن قياس نمی‌شود. 








کتاب طلاق و جدایی ۲۴۳ 


” © 


مت ما رس ده روا اجوہ عبرا وو o E A CT‏ )> 
فاذا عصت و خالفت فقد مضت العدة و تاءت بائم الخلاف و له كانت العد 
ا و مده و د ہام الجلاف » و 


2 


م 0*۶ 


فغلها لِمَاأَوْقَعْنَا عَلَيْهَا اده کما لم يمم الطلاق إا خالف. 

و شال الفضل بخ ادان نی رات كا في عُبيْدٍ فی کتاب الط 

ذ ریدم تفش أضحاب الکلام ال :إن الله ارك و تعالی حین جع 
الات لد لَمْ با و مَنْ طلقَ لیر أده ان طَلَاقُهُ عله تساقطاء ‏ لک 
قر ان کپ تاه ان وش رین ماتھ موز 
و مارا فى الك بالفصية فقال + وو تلك دوه اه فلا تفتذوها و شن تخا خدود 


عص سے 


الله فَقَدْ ظلَم نَفْسَهُ > . 


پس وقتى زن عصيان كرد و با حكم خدا (در عذه نگه داشتن ) مخالفت کرد. عدَّهُ او 
سپری می‌شود و از شوهر خود جدا می‌شود در حالى كه در مخالفتش با حكم خدا گناہ 
کرده و اگر عد ه» کار ژن نود ما عده او را حساب نمی‌کردیم؛ همان طوری که در صورت 
مخالفت در مورد طلاق. طلاق واقع نمی‌شود. 

فضل بن شاذان در جوابی كه در کتاب طلاق به عبید داده می‌گوید: 

ابوعبید گفته كه یکی از اصحاب علم کلام می‌گوید: همانا وقتی كه خداوند طلاق را 
برای عدّه قرار داده به ما خبر نداده که هركس که به غير عدّه طلاق بدهد» طلاقش ساقط 
وى است. این سقوط و بی اعتباری طلاق چیزی است که مردان» بدون دلیل به آن متعبّد 
شده‌اند. همان گونه که زنان بدون دلیل متعبّد شده‌اند. مادامی که عذه نگه می‌دارند از 
خانه‌های خود خارج نشوند؛ بلکه به ما خبر داده‌اند که در اين کار ( طلاق در غير زمان عدّه) 
معصیت است. ان جا كه فرمود: «اين احکام حدود الهی است و هر کس از حدود الهی 


تجاوز کند به خود ستم كرده است). 








۴۴ فروع كافى ج /۷ 


0 المَعْصِيَةٌ ف فی الطلاق إلا كَالمَعْصِيَة في مُرُوج الَعَْدَةِ من بَیْتھا؟ 

هر رت نت سسجت 
007 مَحْسُوبَةٌ لها فی نها وَإِنْ كَانَثْ لله فيه عاصية 

َكَذَلِكَ الطَّلانُ فى الحیض مَحْسُوبٌ عَلَى الْمُطَلْقٍ وَإِنْ كان لله فيه عَاصِياً. 

قال الْمَضْلٌ بن شادان :اما قَوْلهُ: إن الله قد لَمًا جعل الطلاق للم خی 

من طَلَق لیر دة كان الطلاق عَنْهُ ساقطاً تیلم أن مثل هداما هو تَعَلَقٌ 
بالشراب ال یال همان ار اوق بالشيم هو هي عَنْ جلافه و دک هل 


ذکرة. حَیْث ابا یکاح اربع نِسْوَةٍ لم بُخبرنا ال ار ین ذلك لا جوز. 


وغيف خف الک لا قفي وق اھ بر 


يس آيا معصیت و گناہ در طلاق مانند آن معصیت زنی است که بايد عده نگه دارد از 
تا ھا مى شود ؟ 

آيا نظر شما اين نیست که اُمّت اجماع دارند بر زنی كه طلاق داده شده هرگاه چند روز 
از خانه‌اش خارج شود, آن چند روز جزو عده‌اش حساب می شود و اگر جه دراب ين کارش» 
نا وا میت کرحم اس 

پس هم چنین است طلاق در دوران حیض که از جانب مرد پذیرفته می‌شود و محاسبه 
می‌گردد گر جه در این کار خدا را معصیت کرده است. 

فضل بن شاذان گوید: امّا اين که او گفت: همانا خداوند وقتی که طلاق را برای عذه 
قرار داد ما را باخبر نکرد که کسی که در غير عدّه طلاق بدهد. طلاق از او ساقط باطل 
است؛ يس بايد بداند که چنین سخنانی سرابی بیش نیست ( و واقعیت ندارد ) در پاسخ به 
آن‌ها گفته می‌شود: امر خداوند كك به چیزی. همان نهی اوست از خلاف ( و ضل ) آن چیز 
و آن همان است که خداوند که ذکرش بلند مرتبه و برتر است - هنگامی که ازدواج مرد را با 
چهار زن مباح فرمود به ما خبر نداد که ازدواج با بيش از انها جایز نیست. 

و هنگامی که کعبه را به عنوان قبله قرار داد به ما خبر نداد كه غير کعبه را نمی‌شود قبله 
قرار داد. 








کتاب طلاق و جدایی ۲۴۵ 


و حَيْتُ عل الخ فی ذي الحجة لم ؛ یبا أن اَم فی عَيْر ذي الحمُة 
لاوز 

حَيْتُ جعل الصَلاة رَكَعَة 
21 

فلز اسان توح تفس نسوو لكَانَ ناه الْعَايسَاً مِسَةَ بَاطِلاًء و لو انحَذ قله 
یر ألكعْبَةِ لکان ضالا مُخْطِئاً یر ابر له و کانث صلاته غَيْرَ جایة. 

و لو حَجّ في غَيْر ذي الحجّةٍ مڌ لین ابا و کان هل باطلك و لز جعل 
صلاته بل کل وَكْعَةٍ تين و تلات سجدات لکانث ضلائه فاسدة و کان غَيْر 
مصلٍ لان کل و کی ما آیربه و کم بط له یک کان نله ا 
جائز و لا مَمَبُولٍ. 

کدی مرو الخو الطلاق کسایر او ند اد 


ای 


و سَجدَئَيْنِ لَمْ یزان کین و لا مَجَدَاتِ 


۰ 


و هنگامی که مراسم حجٌ را در ماه ذى حجّه قرار داد به ما را خبر نداد که حجّ در غير ماه 
ذی حجه جایز نیست. 

و هنگامی که در هر ركعت نماز ر یک رکوع و دو سجله قرار داد به ما خبر نداد که دو رکوع 
و سه سجده (در هر ركعت ) جایز نیست. 

پس اگر انسانی با ينج زن ازدواج نماید. ازدواج پنجم او باطل خواهد بود و اگر او غير 
کعبه را به عنوان قبله قرار بدهد هرآينه گمراه و خطاكار شده و این کار او جایز نیست. و 
نماز او صحیح دیست . 

و اگر در غير ماه ذی حبجه. حج به جا اورد حاجی به شمار نمی رود و کار او باطل است 
و اگر در نمازش به جای هر رکعت. دو ركعت به جا آورد و سه سجده انجام دهد نمازش 
فاسد باطل است و نماز نگزارده است؛ چرا که هر كس از آن جه که او به او امر شده تعذی 
و تجاوز کند ر بى آن که اطلاق ووسعتی در این کار به او داده شود؛ کار او باطل فاسد است 
وجایز وپذیرفته نیست. 

يس امر و حکم در طلاق نيز مانند هم آن جه که بیان کردیم است و ستایش مخصوص 
خداست. 








۲۴۶ فروع کافی ج / ۷ 


وأا قو له :إن ولك شیء تعد بد الرجال كما تد به النسَاء نایرج ما 
کر رسای كروي دا مرا درك لامھد هل تنوف ديا سن 
إلا كَالمَعْصِيَةِ في مُرُوج لمُعْتَدٌةٍ من تھا في عِدّتھا؟ ۱ 

لو خرجث من بیتها أيَاما لَكَانَ لك مَحْسُوباً لَهَاء فَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ فی 
پک5 


شوج و شراخ یش من شراب لطلاق الا يد بن قرائ ال 
یک له لا تجل ْمَأ أن ترج من یه بل الطلاق و لا: بعد الطلاق و لا تجل 
للرجل أن يُخْرِجَهَا من متها بل الطلاق و لا بَعْدَ الطلاق. 


امّا دربارۂ اين كه ( خداوند طلاق را برای عذه قرار داده) واين چیزی است كه مردان 
بدون دليل به آن متعبّد شدهاند؛ همان گونه که زنان متعبّد شده‌اند که مادامى كه عده نگه 
می‌دارند از خانه‌های خود خارج نشوند. يس به ما خبر دادەاند كه در اين كارهاشان 
معصیت است.و آيا معصيت در طلاق همانند معصيت زنى است كه بايد غده نکه دارد از 
منزلش خارج می‌شود؟ پس اگر چند روزی از خانه‌اش خارج شود آن جند روز براى زن 
محاسبه می‌شود. يس همین طور طلاق در حیض نیز به حساب می‌آید اگر جه دراين کار 
خدا را معصیت نموده است. 

بايد در پاسخ به ايشان گفته شود: این شبهه‌ای است که ندانسته به شما راه یافته است؛ 
که خروج زن و اخراج او به سان عذه از شرایط طلاق نیست؛ زیرا که عدّه از شرایط طلاق 
است که جایز نیست زن از خانة خود جه قبل از طلاق و جه بعد از طلاق خارج شود و 


برای مردم نيز جایز نیست زن را جه قبل از طلاق و جه بعد از طلاق از خانه‌اش بیرون کند. 








كتاب طلاق وجدايى 


° 


السام o‏ ےت 


رن رجا و | دسلا و لا عة . قایس يشب لور و لا حراج 
ہج مت 


کر عا في ذغرلہ دار و ضا جاو e‏ 
له له عَنْ ذَلِكَ ہو م يُصَلَ . 
وکا اع و ان اد عم و بعَيْرِ ذه فَصَلَى فيه لَكَانَتْ 
لاه جَائِرَةَ وَكَانَ عَاصیاً في لبي ذَلِكَ الب رل لق عون من و ہے اقط 


الصَّلَاةٍ» له مهي عَنْ ذَلِكَء صَلَّى از لَمْ بَصل. 


بنابراين طلاق و غير طلاق در جلوگیری و منع از این كار یک‌سان هستند؛ ولى عدّه فقط 
با طلاق واقع می شود و عذه واجب نمی‌شود مگر به واسطۂ طلاق و از طرفى طلاق و عذه 
برای زنی که در آن پاکی با او نزدیکی شده نخواهد بود؛ همان گونه که حکم خروج و 
اخراج بدون طلاق و عده هم جاری است. از رو نمی توان در این باب خروح و اخراج را 
به عده و طلاق تشبیه کرد. 

بلكه مقایسه خروج و اخراج مانند مردی است که بدون اجازه به خانة گروهی وارد 
می‌شود ودر آن خانه نماز می‌خواند. پس او در ورود به خانه معصیت کرده در حالی که 
نمازش صحیح است E‏ كر روود بدون احازه به خانه‌ای ) از شرایط نماز 
نیست؛ زیرا که از اين کار نهی شده جه نماز بخواند و جه نخواند. 

بلکه هم چنین است اگر کسی لباسی را غصب كندء يا لباسی را به دست بیاورد و بدون 
اجازۂ صاحبش آن را بپوشد و با آن لباس نماز بخواند؛ نماز او صحیح است. اگر جه در 
پوشیدن اين لباس مرتکب گناه و معصیت شده است. جرا که اين كار از شرايط نماز نيست» 
چون از این کار نهی شده جه نماز بخواند و جه نماز نخواند. 








۲۴۸ فروع کافی ج / ۷ 
وک لو لذ لبس توا ر طاهر أو لو بط تفسه أو لم و نشو اه 
لکانث صَلَانةُ فَاسِدَةٌ غَيْرَ جَائِرَةِ» لأ ذلك مِنْ شرانط الصَّلَاةِ و خد ودها لا يَجِبٌ 
إلا للصلاة. 
و کیک لَوْكَدّبَ في شهر رمان و هو ضانم بد أن لا بخرجه ِي من 


۱ 9 


ای 


الایمان لكان عاصیا فى کذبه ذلك و کان وهه جائراء لاله م" هی عَنِ الَذب. 
صام أؤ آفطر. 

و لو ترك الْعَزْمَ علی الوم أؤ جَامَعَ لَكَانَ صَوْمُ باطلاً فاسداً لا لك من 
شَرَائِطِ الضّوْم و خلوده لا يَجبٌ إلا مَعَ الصَّوْم . 

و کیک از عج و هو عاق دنه ولج بْخْرِج_لِعْرَمَائْهِ من حفوقهم ؛ لکان 
عاصیاً فی للك و كان سه 7 یه ا ه هی عَنْ لِک حح أو لم يَحْجّ. 


هم چنین اگر شخصی لباس ناپاکی به تن کند. يا خود را از نجاست پاک نکند ويارو به 
قبله نکند تمان او فاسد است و صحیح نیست؛ چرا که اين كاوها از شرایط تمان است و 
حدود نماز فقط برای نماز واجب است. 

هم جنين اكر کسی در ماه رمضان در حال روزه دروغ بگوید؛ دروغى که او را از ايمان 
خارج نكند در دروغ گویی خود مرتكب گناہ شده. ولى روزه‌اش صحیح است. زيرا که او 
از دروغكويى نهى شده جه روزه بكيرد و جه روزه نباشد. 

و اگر نيت وقصد روزه را ترک كند يا با همسرش آميزش كند البته روزه‌اش باطل و غير 
صحيح خواهد بود؛ جرا كه آنها از شرايط روزه‌اند و حدود روزه فقط با روزه واجب می‌شود. 

هم چنین اگر کسی با حال عاق والدین بودن وبا عدم پرداحت بدهی طلبکاران حج به 
جا آورد در این کارها مرتکب معصیت شده ولی حج او صحیح است؛ چرا که از این کارها 
تھی شدہ جه حج به جا بياورد و جه حح به جا نياورد. 








کتاب طلاق و جدایی ۳۴۹ 


و لو ر الوخراي أو جامع في | خرایه بل الوقُوفٍ لکانث حَجَمُهُ اه غير 
جَائْرَة لاو ذلك من شَرَائِطِ اج وَ مخ ودو لا جب إِلَامَعَ احج و من أجل الْحَج. 
0ی ری وی یی کر بط تارمن 
ذلك آتی عَلَى حِدَةٍ و الفزض جَائرٌ م 
نكي لا نع سے مو ا لوقيل لین قر رَائطه 
اجوز الْمَوْضٌ إلا بذک عَلَى ما ییا وَلَكِنّ الْقَومَ لا , َعْرِفُونَ و لا يِمَيّرُونَ و 
0 یلوا الحَق بالَاطِل . 
ل راج فَوَاجِبٌ قَبْلَ الْعِدَۃ و مَع العِدّةِ و قبل الطلاق 
وقد الطلاق و لبو گنت شَرَائِط الطلاق» و لامن شَرائط اعدو و اد جَائِرَة 


م 2م 


َع و لا تَجب لد لمع اللي و من أل الطلاتي. هي مِنْ خذود الطلاق و 
ی ماو یاوه هو فون 3 ق وَاضِحٌء و الحَمْدُ لله. 


و اگر پوشیدن لباس احرام را ترک کند يا در حال احرام قبل از وقوف. با همسر خود 
نزدیکی کند البته حجّش فاسد و غير صحیح خواهد بود. زیرا آن‌ها از شرایط حجُند و حدود 
چس اح کیرک وت می‌شود. 

پس هر چیزی که پیش از عمل واجبی و بعد از آن. واجب باشد از شرایط آن عمل 
واجب تست عیدب رار د طوريد كاله تا داده وانجام آن عمل واجب با آن‌ها 
امكان دارد. 

بنابراين هر عملى كه جز با عمل واجبى و به خاطر آن واجب نشود يس همان از شرايط 
آن عمل است و انجام دادن آن عمل واجب جز با آن جايز نيست بنا بر آن جه بیان كرديم 
ولى آن قوم (اهل سنت) از این مسائل آگاه نیستند و آنها را از هم تمييز نمی‌دهند و 
می‌خواهند حقٌ را با باطل بيوشانند. 

امّا ترک كردن وانجام ندادن حروج ( توسّط زن ) و اخراج ( توسّط مرد) پیش از عد ه. با 
عذ ه. قبل از طلاق و بعد از طلاق واجب است و از شرایط طلاق نیست و همین طور از 
شرایط عدّه نیست و عله با آن جایز است و عدّه فقط با طلاق و به خاطر طلاق واجب 
می‌شود. . پس عدّه از حدود و شرایط طلاق است. بنا بر آن جه که مثال زدیم و بیان کردیم و 
آن فرق واضحی است و ستایش مخصوص پروردگار اشت: 








5 فروع كافى ج / ٠‏ 
وب E‏ مقتی اروج و الإخراج ليس هو أن : خرچ م الما إلى أبيهاء 


3 فوج في اون e‏ 
و يه 2 ۳ 4 5 


ن ترح مُرَاعَمَةَ أو برها رَوْجهَا مُرَاعَمَة. فَھذَ الذِي تھی 


لَوْأَنّ ار اما أن تخرج ی ابو بها أو زج إلى حَيٍ لم ل: إِنهَا 


o2 


حرجث من بَيْتِ روجا و لا يُقَالُ :إن فلاناً احرج رَوْجَنَهُ من ها .ما يُقَالُ 


]ف ان یک على لوغم و فک و على أنها لا نويد اَوة نی مین 
فاا علی لك و فیما با ا 

فان قال ائ : لها آن تخرج بل اسلا بدن الهاو ان لدنم جد 
الطّلاقٍ ون لها وججها کم هذا الْخرُوجٍ غَيْرُ ذلك الکُرُوج. 

و 0000٣۶۰‏ 
الَّذِي لا يَشْتَبهُ 


و بعد بايد دانسته شود كه معناى خروج و اخراج این نیست كه زن برای دیدن پدرش: 
يا برای حاجتی كه دارد ويا در مورد حقی مانند شركت در مجلس عزايى خروج و اخراج 
این است كه زن در حال كراهت از خانه خارج شود يا شوهرش او را از خانه اخراج كند. 
بس او تهمان حوس است كه :ات ار آن هی کرده الف 

بنابراين اگر زنی از شوهرش اجازه كرفت كه به دیدن يدر و مادرش برودء یا برای حقّی 
از خانه حارج شود ما نمىكوييم که از خانة شوهرش خارج شده و گفته نمىشود كه فلانى 
زنش را از خانه‌اش خارج کرده است. اين سخن وقتی گفته می‌شود که خروج و اخراج با 
زور و خشم همراه باشد و بنابراين باشد که زن نخواهد به خانه‌اش برگردد» پس مرد او در 
خانه نگه دارد و همان که بيان كرديم كافى اسار 

يس اگر کسی گفت: زن قبل از طلاق. با اجازۂ شوهرش می‌تواند از خانه خارج شود 
ولى بعد از طلاق» اگر جه شوهرش نيز اجازه بدهد نمی تواند از خانه خارج بشود؛ پس 
حكم اين خروج غير از حکم آن خروج است وما از تو دربارۂ آن موضعى كه مشتبه بود 
( وحکمش معلوم نبود) يرسيديم و از آن موضعی که مشتبه نبود (و حكمش معلوم بود) 
از تو نپرسیدیم. 








كتاب طلاق وجدايى 


الیش قد هی تعن الحاو في غير ا 


فان هي فلت كانت او کات العدة حایر فیک أَبْضاً دا طَلَقَ لیر 
العَّة كَانَ خَاطنا و کان الطلاق وَاقعاًء و إلا فَمَا المَوْقُ ؟ 


قیل له یما بين اه من مغنی الْشرُوج ‏ و الإخرَاج ما جرا به عَنْ هذا 
الَقُوْل أن أضْحَابَ الأَْروَأَضْحَابَ الرّأي وَأَضْحَابَ ای ذ رَحُسُوا ها في 
روج الذي یش عَلَى المُحَطِو الرَغمء و أ جمَعُوا عَلَى ذَلِكَ. 

فين ذلك ما ری ان جریم نان ال رق جابر :أن خَالَيَهُ لب فَأَرَادَت 
کت و ليث رجلا نها 0 شول الله يله فَقَالَ 


آیا این گونه نيست که زن نهى شده از این كه در غير خانه‌اش عله نگه دارد؟ 

پس اگر در غير خانه‌اش عذه نگه داشت گنهکار است؛ ولى عده‌اش صحيح است. پس 
كه مرد در غير زمان عده ( طهر غير مجامع ) زنش را طلاق دهد خطاكار است و طلاقش 
واقع شده وگرنه جه فرقى بر بين آن دو مورد است؟ 

در ياسخ او كفته مىشود: به راستى در آن جه كه ما در معناى خروج و اخراج بيان 
كرديم از این گفتار کفایت مىكند؟ زيرا اصحاب حديث و رأى و قياس و شيعه همكى زن را 
در خروج از منزل» اجازه داده‌اند در حالى که خروجش ازروى خشم وكراهت ( نسبت به 
شوهر) نباشد و براين حكم اتفاق نظر دارند. 

پس از این قبيل است روایتی كه ابن جریح از ابن زبير از جابر نقل كرده كه خالة جابرء 
طلاق داده شده. روزى می خواست از منزل خارج شود تا درخت خرمايى كه داشت 
باردار كند. يس با مردى ملاقات كرد و آن مرد او را از ( خروج ) منع ونهى كرد. بدين جهت 
خاله جابر نزد حضرت رسول خدا ٤‏ آمد. حضرت به او فرمود: از منزلت خارج شو و 
درخت خرمايت را باردار کنء شايد كه صدقهاى بدهى یا کار نیک و يسنديدهاى انجام دهى. 








۵۲ فروع کافی ج / ۷ 


ہے نے روا و ی 
ی يا يله یل عن الْمَرأةٍ مه هَل : َحْرْحْ فی عِدّتھا؟ 


فرخص فی ذَلِك. 1 

و ابن شير عَنِ ألمُغيرَة عَنْ إِبرَاهِيم أنه قال ا 
Cl "3‏ 

ہج کس ل لا بیت ا که مهو نیع 


وها إلا في 1 
و ال أَضْحَابٌ الزأي سے لين 


2 


52 


عَلَى تَفْسِهَا أو متاجها کان في سَعة مق ال 


ودر روایت ديكر حسن از حبيب بن ابى ثابت از طاووس نقل كرده كه از مردى از 
اصحاب پیامبر اكرم که سؤال شد: آيا از خانه خارج شود؟ 

آن صحابى اين مورد را جايز دانست و ابن بشير از مغيرة از ابراهيم نقل كرده كه وى: 
دربارة زنى كه سه بار طلاق داده شد كفت: او نبايد از خانة شوهرش خارج شود مگر در 
مورد حقی؛ نظير عيادت مريض يا برای ديدار نزديكان يا برای انجام کار ضرورى. 

مالک از نافع از ابن عمر روایت می‌کند که می‌گوید: زنی که سه بار طلاق داده شده و 
زنی که شوهرش وفات کرده شب را فقط در خانه‌اش بیتوته وسپری می‌کند . 

اين روایت دلالت می‌کند که زن در روز مُجاز است که از خانه خارج شود. 

و صاحبان قياس گویند: اگر طلاق داده شده در منزلی باشد که در آن جا مردی نیست 
که به خاطر خودش يا كالايش بترسد می‌تواند از آن جا نقل مکان کند. 








كتاب طلاق وجدايى ar‏ 


o كا‎ 


و قالوا: لو كانت بالسَّوَادٍ قط ها رَو ها هتاك فدخل علیها حَوْفٌ من سُلْطَانِ 
اد حون المضر. 
و فا الط أن تخرج في جدتها از بيت عَنْ یب زوجها. 
وَكَذَلِكَ قالوا أنْضاً فى الصَّبية الط 
۰ھ َ8 8ت وت 


مه و 


ور أن يقال بساثر روج ِي ذَكَرْنَا من أضحاب الوأي و الأكر 
لے إن فاه حَرَجَتْ من ینب ؤجهاء ول فلا أخرج 90+ 
ا لالم رها اھ ترفن 


و گفتەاند: اگر زنى در حومه شهر باشد وشوهرش او را طلاق بدهد واو از سلطانى يا 
غير او بترسد می‌تواند داخل شهر شود. 

و گفته‌اند: کنیزی که طلاق داده شده می‌تواند در زمان عدهاش از خانه خارج شود يا 
شب را در بیرون از خانة شوهرش سپری کند. هم جنين همین حکم را درباره دختری که به 
سنٌ بلوغ نرسیده و طلاق داده شده گفته‌اند. 

گوید: و همة اينها نشانگر این است که این خروج غیراز حروجی است که خداوند کک 
از آن نهی فرموده و تنها خروجی که خداوند كيْكَ از آن نهی فرموده همان است که ما گفتیم 
كه خروجش با خشم وزور باشد واين خروج است که می‌شود در لغت گفته شود: فلان زن 
از خانة شوهرش خارج شد و این که فلانی زنش را از خانه‌اش اخراج کرد. 

و در مورد ساير موارد خروجی که از اصحاب قیاس. اصحاب روایت و شیعیان ذکر 
كرديم جایز نیست گفته شود: فلان زن از خانة شوهرش خارج شده و این که فلانى» زنش 
را از خانه‌اش اخراج کرده است؛ چراکه آن جه كه در لغت به کار می رود همان است که ما 








۵۴ فروع کافی ج / ۷ 


(۳۰) 
بَابُ في تأویل قویه تَعَالَى: لا نُرجُوهُن من بُيُوتِهنٌ و لا يَخْرْحْنَ 
١‏ - على ب نهیم عَن یه عن بَعْضٍ أضخابه عَنِ الزضا ايا لا في فول اللہ 5ن: 
(لا جر من ون ولاج إلا أن تان فا حشة مین 4. 
ادها لأَهْلٍ الول و شوء لا 
۲ یف أَصْحَابئا عَنْ عَلِيٌ بن لخن یمین عن علي بن أشبَاط عن 
مُحَمَّدِ بْنِ لىن جغفر قال : سال نعأفون الرضا الا عَنْ قول ال 8ك: ولا 


تخر جُوهُنَ من ببُوتهنٌ و لا جن لا أن ياين با حشة مین 4. 


2 


۔ 


ال يعني بِالْفَاحِشَّةٍ ید أن زد اَل زز جه إا فَعَلَتْء فان شاء أن 
بخ رجا من قبل أن تتقضي عدئها فعل. 


۳ بعش سوام _ 
تأویل گفتار خداوند متعال که می فرمايد : « آن‌ها را از خانه هايشان بیرون 
نكنيد و آن‌ها ( نيز در دوران عذه ) بیرون نروند» 

۱-راوی گوید: امام رضا ابا دربارة گفتار خداوند که می‌فرماید: «آن‌ها را از 
خانه‌هایشان بیرون نکنید و انها ( نيز در دوران عده ) خارج نشوند مگر این که کار زشت 
أشكارى مرتكب شوند) فرمود: 

منظور این است که خانواده شوهرش را اذيت كند و بد اخلاق باشد. 

وت مام رضا ا اا درباره كفتار خداوند کی که می‌فرماید: «آن‌ها را از خانه‌هایشان 
بيرود ر وده دوران هذه )حارج تقولد کرات ۲ كه كار زشت آشکاری 
مرتكب شوند) يرسيد. 

فرمود: منظور از کار زشت آشکار این است که خانواده شوهرش را اذيت كند. وقتى 
این‌کار را کرد» پس اگر مرد حواست می‌تواند قبل از این که ده او تمام شود او رااز خانه 
اخراج کند می‌تواند آن کار را بکند. 








كتاب طلاق وجدايى 


(۳۱) 
اب طلاق الْمُسْكَرَابَة 
۱ ده ِن آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ عَنِ لبق عَنْ داد بن آبي يزيد 


:مو م 


العطار عق تقض آضحخابتا عن آبی عد اه فلا قال :اله عن الما ترات بهاو 
مثلها تخمل و مثلها لا تخمل و لا تحیض و قد وَاقَعَهَا رَوْجَهَا کیف يُطَلَقَهًا إذا 


أَرَادَ طلاقها؟ 


۔ 


E : قال‎ 


بخش سی و یکم 
طلاق زن مسترابه )0 
۱ - یکی از اصحاب ما گوید: از امام صادق اد يرسيدم: زنى كه دجار شك وترديد 
يک ماق ان ا نی کوک رها ای بعاماة تن ووو حون الس رفك دار ات 
كه شوهرش با او نزديكى کرده» اگر مرد بخواهد او را طلاق بدهد چگونه بايد طلاق دهد؟ 


فرمود: بايد به مذت سه ماه از نزدیکی با او خودداری کند» سپس او را طلاق بدهد. 


ارت یه تل اعت که إن نظ گی بابك ساوت ماهنت اغد باد ین او ادت بناهيانة فا 
وجون از جهت باردارى در ترديد وشك است به او مسترابه كويند. 











۳۵۶ فروع کافی ج / ۷ 


)۳۲( 


خاٹ تلاق ال هك و ره ور 
0ھ ۱ في ۲ ۳ 


۔ 
۵ ۵ م 


-١‏ من یخی عن عبد ای قرع خسن بن عَلِي بن گیسان ال 


کے 2 
3 


تبث لی الوَجلٍ انس e‏ و راد 


سے 


بخش سی ودوم 
طلاق زنى كه زمان حيض را مخفى میکند 
| -حسن بن على بن كيسان كويد: به حضرتش در نامهاى نوشتم و از آن حضرت 
پرسیدم: 
مردی زنى از عامّه دارد و می خواھد او را طلاق دهد. ولی زن از بیم طلاق» حیض و 
پاکی 2و خود را پنهان کرده وبه مرد اطلاع نمی‌دهد. 


امام 2 اا مرقوم فرمود : به مدت سه ماه از او کنارہ بگیرد و طلاقش بدھد . 








کتاب طلاق و جدایی ۲۷ 


۳۳( 


۱ کہ رام قآ و تارب ن مش ن شا فن غ 


o ~‏ مگ ےکا ° ا 


. فیها ثلاث حیّض‎ E 


بخش سی و سوم 
زنى كه هر دو ماه یک بار و هر سه ماه یک بار حائض می شود 
١-عمّار‏ ساباطى كويد :از امام صادق للا سؤال شد: مردى زن جوانی دارد و آن زن هر 
دو یا سه ماه یک بار حائض می‌شود. شوهر او چگونه بايد او را طلاق بدهد؟ 
فرمود: مسألة آن زن بسیار با اهمّيت است. بايد یک بار در یک پاکی که با او جماع 
نشده با شهود طلاق سنت داده شود سپس او را رها کند تا حائض شود سه مرتبه هر وقت 
كه حيض دید حائض شود. يس وقتی که برای بار سوم حائض شد عله‌اش سپری شده 


ای 
به حضرتش گفته شد: اگر چه یک سال بگذرد و در آن یک سال سه مرتبه حائض 


نشود؟ 








۲۵۸ فروع کافی ج / ۷ 


7 


(۳۶) 
باب عِدَّة ل 


ات ای ال ال ا 0 7 ١‏ 2 إن مرت بها 


2 
مم مه ۶ و 


یفک قاط اڈ پاٹ ایض 


1 


فرمود: وقتى كه يك سال گذشت ت و سه مرتبه حائض نشد بعد از آن يك سال» سه ماه 
ديكر بايد منتظر بماند و عذه نگه دارد سپس عده‌اش تمام می‌شود. 

گفته شد: يس اگر مرد يا زن بميرند چطور می‌شود؟ 

فرمود: هر کدام كه مرد» دیگری از او آن جه را که بين او و بين اين پانزده ماه بوده ارث 
می بر2 


بخش سی و جهارم 
عد زن مسترابه 
١‏ -زراره گوید: امام باقرلا فرمود: 
دو چیز است که هر کدام که زودتر اتفاق افتاد. از او جدا می‌شود؛ زنی که مسترابه 
است و در حيض دیدن در شک و تردید است و طلاق داده شده اگر سه ماه بر ان زن 
گذشت ودر آن سه ماه حونی ندید از شوهرش جدا می‌شود و اگر سه بار حيض دید و بين 
دو حيض سه ماه فاصله نبود به وسیلهةٌ حیض دیدن از شوهرش جدا می‌شود. 








كتاب طلاق وجدايى 


انت کو میک ھا هآ عضت کو ا د ٦‏ 
يَؤْماً فحاضث. فَهَذِهِ نع بالحیض عَلَى هَذَا الوخم و اعد بالشهور ون مت 
بها تلا أشهرپیض لم تجض فیا بان 

1 ید ین اضڪابتا عَنْ سَهْل بن زاو عَنْ امد بن مُحَمّدِبْنِ أبي ضر لبط 
SS‏ ےت 

لت له : الجَار ا اس لا روما یا E‏ 

قال دنه لا نهر ۱ 

۳ - سَهْل ي زياد عَنْأَحْمَدَ عَنْ عَبد ریم عَنْ آبي نصیر عن آبي عبد اله اا 
قال: 


6:1 


ابی عمیر گوید: جمیل گوید: تفسیر این مطلب چنین است: اگر کمتر از یک روز از سه 
ماه بر آن زن گذشت و حائض شد. سپس کمتر از یک روزاز سه ماه براو گذشت. و حائض 
شدء آن كاه کمتر از یک روز از سه ماه بر آن زن گذشت وحائض شد؛ پس اين زن با این سه 
حیض بايد عذه خود را حساب کند نه اين که با ماەھا واگر سه ماه بر او گذشت و در آن سه 
ماه پاک ل ۶۷+ جدا می‌شود. 

١‏ محمّد بن حكيم كويد: به امام كاظم ٤ا‏ عرض كردم: كنيز جوانى را که حائض 
نمی شود و مثل جنين زنى حامله می‌شود شوهرش طلاق داده (عله‌اش چگونه است؟) 

فرمود: عدّواش سه ماه است . 


1 -ابو بصير گوید: امام صادق يد فرمود: 








2 فروع كافى ج /۷ 


ده أي لج تجض و المستحاضة التي لا طهر تلا ESE‏ 


رصم 


ےرت و تت8 لدم ین الین 

ِ- محمد بن یخی عن أ خمد بن مد عن مُحَمَدِ بْنِإسْمَاعِيلٌ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ 
القُصَيْلٍ عن آبي الصّبّاح الکناني عن أبي عَبد الله لد قال: 

سَلة عن التي تجیض کل لائة آشهر مره کیف تَعْمَدٌ ؟ 

ال : ظز بل قُڑٹھا أي كائث تجیض فيه في الاشیفامة. لد كلا 
ل 


مات 


1 


1 


22 ہے ہے 


مرن ملم عن دنا ته ا کال في لي کجیض في کل الا أخهر كو 
أؤ في لے از في سَبْعَةٍ آشهر و المْستَحَاضَةٍ التي لم تلغ الْحيِضٌ و التي تحیض 
7 2 0 اق او ھی تا َه َع حَيْضُهًا و رَعَمَثْ 
ها لاش ١‏ ني ی نون خض یشب ۳ 


۱ 


۔ 


كت 


f, 


کو 


عدۂ زنى كه حائض نمی‌شود و زن مستحاضه‌ای که پاک نمی شود سه ماه است وو عده 
زنى كه حائض می‌شود وحيض مستقيم مرتّب و منظم است سه پاکی است و قروء جمع 
شدن خون بين دو حيض است. 

* -ابو صباح كنانى گوید: از امام صادق لب پرسیدم: زنى هر سه ماه. یک بار حائض 
می‌شود. چگونه بايد عده نگه دارد؟ 

فرمود: مثل زمان پاکی كه در آن ایام به طور منظم و مرب عادت ماهیانه داشت منتظر 
می‌ماند. يس بايد به اندازۂ سه پاکی عذه نگه دارد» سپس اگر خواست ازدواج کند 

۵ محمد بن مسلم مىكويد: امام ( باقر یا امام صادق اڭ ) در بارۂ زنى كه هر سه ماه يا 
هر شش ماه ويا هر هفت ماه یک بار حيض می‌شود. زن مستحاضه‌ای كه به حيض 
نرسیده. زنی که يك مرتبه حیض می‌بیند ویک بار پاک می‌شود. زنی که فرزند 
نمی‌خواهد. زنی حیض او قطع شده وگمان می‌کند که مأیوس از عادت نشده وزنی که به 
طور نامنظم خون زرد حیض می بیند فرمود: 








كتاب طلاق وجدايى 


۲۶۲۱ 
1 از 


0 2 ۳ 


2 


- 


یی عَنْ مد بن مد عن الخسین 


ین بن سَعِيدٍ عَنْ حَمَادِبْن 
نی خن شخب ع أ با ندال أ نه قال في | را با 
ھا وجي تجیض كل لا أشهر فا حَيِضَة. 
ال ذا انمض لاله آشهر القضث . عِدَّتّهَا يُحْسَبٌ لَهَا ِكل شهر حَيِضَةٌ. 
۷۔ على : بن براهيم عَنْ أبيه عَنِ ان أبي ضر عَنْ اود : بن الْحْصَینِ عَن أبي 
سَأَنْثٌ ابا عبد الله افد عَنْ رَجلٍ طَلَق امْرَأَئه بعد ما ولد و هرت و هى ائرأء 
ا ای ما ا 


قال اوت این 


عده همه اين زنان سه ماه است 
۶۔ ابوبصير گوید: امام صادق اد 


دربارہ زنى كه هر سه ماه یک بار حیض می سود 
وشوهرش او را طلاق مىدهد فرمود 


هرگاه سه ماه بایان یافت عدۂ او سپری شده است که برای یک ماه یک حیض به او 
محاسبه می‌شود. 


- ابوالعباس گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: : مردی زنش راپ يس از زایمان ویاکی 


طلاق داده است. اين زن در دوران شیردهی عادت ماهیانه ندارد» عده او جقدر است 
فرمود: سه ماه. 








۲۶۲ فروع كافى ج /۷ 


۸ عَلِيٌّ عَنْ آبیه عَن ان أبي مُمَبر عَنْ حَمّادٍ بن عُنْمَانَ عَنِ ال عَنْ ابي 
ده لا یی لا تجیض و الْمُشتحاضة ای لا نوز ادكه ا 
التي تحیض و يَسْتَقِيمٌ حَيِضْهَا لاله قرُوءٍ. 
قال : و سا عَنْ قَوْلٍ ال 8ے: إن اتب 4 ما الريبَة 
دی رو ليا ويم 
میا بخ جو اعد تشم فص شوف 
ئن كير عن رُرَارة عن أَحَدِهمَا له ييه قال : 
أي ال سبق لا فاضت نها إن عوث کح شهر لا ری فيها د 


فَقَدِ الْقَضَتْ عِدََهَاء وَإِنْ مر لاه آفراء فقّد الْقَضَتْ جِدتھا. 


۹۹ N 


۸ ۔ حلبى گوید: امام صادق ات فرمود: 

Eha‏ نمی شود است وزن مستحاضه‌ای كه پاک نمی شود 
سه ماه است وعله زنی که به طور مرتب حائض می‌شود سه ياكى است. 

حلبى گوید: ازآن حضرت درباره كفتار خداوند كه می فرماید: «اگر شک داريد (كه 
يائسه شده‌اند يا نه)» يرسيدم كه شک جيست؟ 

فرمود: آن چه كه از يك ماه فزونى يابد همان ريبه و شک است. يس زن بايد سه ماه 
عدّه نگه دارد و بايستى حيض را ترک كند (وآن را به حساب نیاورد) و زنى كه در مدت 
یک ماه حائض می‌شود و تا سه بار حيض دیدن نیز همین گونه است (یعنی از یک بار 
يان در هام تاو تی کد عد ئی سه سنيف است؛ 

4 -زراره گوید: امام ( باقر و امام صادق ا ) فرمود: 

هر كدام ازاين دو جيزء اگر بر زن اتفاق افتاد عدّه او سپری می‌شود؛ اگر سه ماه بگذرد و 


دراين مذت خون نبيند عذه‌اش سيرى مىشود و اگر سه ياكى بگذرد» عده‌اش سيرى می‌شود. 








كتاب طلاق و جدایی 


۳۶۳ 
۰ محم عَنْ أَحْمَدَ عن عَلِيَ بن الحکم عن مُوسَى بن بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قال: 
دا نظرث فلم جد الْأقرَاءَ لا لاه آشهر فاذا كَادَتْ لا يَسْعَقِيمُ لها خیض 


۱ - مُحَمّدُ ن يَحْيَى عَنْ مُحَمّد بْنِ الخسین عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شور عَنْ 


هَارُونَ بن حَمْرَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ اله فِي افرأة لت و فد طَعَنَتْ في السُنْ 


ےج 6 س 7 22 ےا یں ید ها 
کو يت حيضهًا. 


فقال: تخد تغتد ِالْحَيِضَةَ و شهرین مشتفبلین .ها قذ یس دو یعس 


۰ -زراره گوید: حضرتش فرمود: 

هنگامی كه زن ببیند كه طهارت‌های سه كانه را نمی یابد مگر در مدت سه ماه؛ پس اگر 
حيض او منظم و روی برنامة مشح٘صی نیست و در ماه چند مرتبه حائض می شود پس 
ده او عدَّهُ زن مستحاضه وسه ماه است. واگر به طور منظم حائض می‌شود» پس در هر 
ماه يك بار حائض می‌شود و بين هر دو زمان حيض نيز یک ماه می‌شود و آن همان قرء 
وياكى است. 

١‏ -هارون بن حمزه كويد: امام صادق نید دربارة زنى كه طلاق داده شده واز نظر 
سنّی ( برای حيض شدن) ايراد دارد. با این حال يك بار حائض شدہ آن كاه حيض او قطع 
شده است فرمود: 


او با یک حیض ودو ماه آينده عذّه نگه می دارد؛ چرا که از حیض E E‏ نكو ست : 








۶۴ فروع كافى ج /۷ 


(۳۵) 
بَابُ أنَّ النَّسَاءَ يُصَدَّفْنَ في الْعِدّةِ و الْحَيْضِ 
-١‏ على : ِن إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَنِ ان أبي مر عَنْ جميلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ 


3 0 قال: 
و ایض لِلنّسَاءِ دا ادَّعَتْ صَدَّقَتْ . 


)۳7( 
بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلٍ 
١‏ على بن راهم عَنْ أببه و مد بن شماعیل عن الْمَضْلٍ بْنِ شاذان جمیعا 
کی سن موزل : سَمِعْتٌ بَا إِبْرَاهِيمَ !فا پا يمول : 


سخن زنان در مورد عذه و حيض تصدیق می شود 
١‏ -زراره گوید: امام باقر فرمود: 
مسوولیت عده و عادت به زن ها محول شده است. از این رو اظهارات آنان سند و 


زنی که در بارداری او شک و تردید وجود دارد 


۱ - عبدالرحمان بن حجّاج گوید: از امام کاظم الا شنیدم كه می‌فرمود: 








كتاب طلاق وجدايى 


کک 
:رک 5 


۔ 


4 0 روي کھت ھت 
0" 


ہے 2 


:ا شی بنا لیر 
قال : عد شع أَنْھُر. ۱ 
:إلا لب العبل بعد بشعة أشهر. 


ظ٣‏ ہہ رس 


هرگاه مردى زنش را طلاق داد و زن ادّعا کرد كه حامله است نه ماه منتظر می‌شود» پس 
اگر بچەای متولد شد (كه عدّه‌اش تمام می شود ) و گرنه سه ماه عذه نگه می‌دارد سم سپس از 
موم کی جل سی 3: 

۲ - محمد بن حكيم كويد: به امام كاظم نی عرض کردم: زن جوانى كه همسالان او 
عادت می‌شوند از شوهر خود طلاق م ى كيرد و عادت او قطع مى شود عَدَهُ او جند روز است؟ 

فرمود: بايد سه ماه تمام عذه نگه دارد. 

عرض كردم: زن اذعا دارد كه آبستن است؟ 

فرمود: بايد تا نه ماه عذه نگه دارد. 

عرض كردم: اگر بعد از گذشتن نه ماه زايمان صورت نكيرد و زن بكويد: من باردار 
هستم جه صورت دارد؟ 

عرض کردم: بعد از نه ماه مى تواند ازدواج كند؟ 








۲۶۶ فروع كافى ج / ۷ 


ال تختاطبنلاه آشهر. 

قلت قا اعت بد وة فهر 

ال لارا لھا وج ب شا 

۳ لین بن محم مب عن مین مت عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِي عَنْ بان ان 
خی ن ي E‏ یه أنه قال في المُطلقَة تطلنها زو جها تقول آنا 

ال ٦‏ ہم 

؟- میدب یادن ابن سَمَاعَةَ و و علی الْأشْعَرِيٌ عَنْ محمد بن عَبْدِ الْجَبّارِعَنْ 
اد ع تعفر خی اتو ان ال 

لالم لس التي تحیض بئلها يَطَلَقُهَا زو جها فیرتیغ مها ما 


فرمود: از روی احتیاط سه ماه دیگر نیز صبر کند. 

عرض کردم: اگر بعد از سه ماه ديكر, باز هم بگوید: من باردار هستم؟ 

فرمود: بعد از گذشت اين زمان دیگر شک و تردیدی نمی ماند. اگر مايل باشد. می‌تواند 
ازدواج کند 

۳-ابن حکیم گوید: امام کاظم لب يا يدر بزرگوارش لا در مورد زنی كه شوهرش او را 
طلاق الا ا وی ہیا می‌ماند. فرمود: 

اگر بيشتر از یک سالء به آورد اگر جه یک ساعت باشد در ادُعايش تصديق نمی‌شود. 

۴ محمّد بن حكيم گوید: به امام کاظم تاه ی عرض کردم: زن جوانی که مانند همسالان 
خود عادت می‌شود اگر از شوهر خود طلاق بگیرد و دیگر عادت نشود تکلیف او چیست؟ 

فرمود: بايد سه ماه کامل عده نگه دارد. 








کتاب طلاق وجدایی ۲۶۷ 


2 


قلت : : حملت فداك !ها روج بعد لاله آشهر ر تبن بها بغد ما خلت 
E‏ 

قال : میات من ذَلِكَ یا اب خکیم ! رَفع الط ضَرْبَانِ :ما فسَاد من حَيْضَةَ 
كذ حل أ لأ أي ی تین( 
اوک فل جعلة کا يكشي فیه اکنل 


ال :لت :نها تبث 


Cn 


2 
o 


E‏ شع أشهر. 
E‏ ھک 


عرض کردم: قربانت گردم! اين زن سه ماه عذه نگه داشته و بعد از عده ازدواج كرده و اینک 
در خانة شوهر دوم مىكويد: علايم بارداری آشکار شده است. تکلیف او و شوهرش جخسینت؟ 

فرمود: ای پسر حکیم! چنین چیزی امكان ندارد. عادت ماهيانه در دو صورت قطع 
می‌شود: يا رحم از حالت طبیعی خارج می‌گردد كه در این صورت آبستن نخواهد شد و 
می تواند شوهر کند. و يا آبستن می شود و علایم آن ظرف سه ماه آشکار می‌گردد و برای 
همین است که خداوند كيك عدَهُ زنهای مشکوک را سه ماه کامل مقرر کرده است. 

عرض کردم: اگر خود زن در شک و تردید بماند ( جه تکلیفی دارد؟) 

فرمود: بايد تا نه ماه عذه نگه دارد. 

عرض كردم : اكر با گذشت شت نه ماه باز هم شک و تردید کند. تکلیف او جه خواهد بود؟ 

فرمود: دور آبستنی فقط نه ماه اببیت: 

عرض كردم: يس زن می‌تواند ازدواج كند؟ 

فرمود: سه ماه ديكر احتياط كند. 








۲۶۸ فروع کافی ج / ۷ 


ر مس 


فلث: فا ازاب ن بغ لاه آشهر 

قال: یش علیها رِيبَة روج 

8 ۔ عِدَّةٌ ین أَصْحَانًا عَنْ ل 0*0 
ُحَمَد بن حَكِيم عَنْ أبي عبد اله أ أبي الْحَسَنٍ 4# لك قال: قلت له 


رر م9 


TT ENA PNR‏ حا 


4 
ES 

5 
6 
Ca 

Gi" تھا‎ 


قَالَ: قیهات هیهات نما علطم من ضویین إمّا حل بن » و ما فَسَادٍ 
ین الطنت و لکنهاتخناطینلانه افهر بَغدُ. 

و قال أ نضا في الى كَانَتْ تم ثم یرتم طۂ کن کیف تطلق ؟ 

قال: ھا بالشهود. 


عرض کردم: اگر بعد از سه ماه دیگر باز هم در شک و تردید بماند» جه کند؟ 

فرمود: با گذشتن اين ملت دیگر تردیدی نمی ماند 5 ازدواج کند 

0 - محمد بن حكيم كويد : به امام صادق يا امام كاظم ا یھ عرض كردم: مردی زنش را 
طلاق داده. وقتی كه سه ماه گذشت زن اذّعا کرد که باردار است ( حكمش حكونه است؟) 

فرمود: بايد تّه ماه منتظر بماند وصبر كند. 

محمّد بن حكيم كويد: كفتم: آن زن بعد از آن مدت ادّعا می‌کند که باردار است. 

فرمود: هيهات هيهات! خون حيض فقط با دو جيز قطع می‌شود: يا بارداری أشكارء 
ويارحم از حالت طبيعى خارج شود؛ ولى آن زن هنوز سه ماه ديكر احتياط كند. 

هم جنين حضرتش دربارۂ زنى كه حائض مىشوهد., ان كاه تا یک سال حائض نمى شود 
چگونه طلاق داده مىشود؟ فرمود: 

با شهود. طلاق داده می‌شود. 








كتاب طلاق وجدايى 


رھاب شك تھا كلا کر ےت : 


ملا 


و اش بات بای ویو ق بات 
ترگها شهرا نم را نها ثم مها تا نة م امك عنها لاه آشهر بستبرتهاه فان 


۔ 


ظهر بها بل فلیس ا و بُطَلَهَا الا وَاحِدَ یْ 


(FY) 
باب نفقة الْحُيْلَى الْمُطَلَّقَة‎ 


- 
۶ 


۱ کے ابيه نان بي جرا عَنْ حَاصِمِبْنِ حَمَيْدٍ عن مُحَمَّدِبْنٍ 


۔ 


راوى گوید: یکی از صاحب نظران به من گفت: هرگاه مردى بخواهد زنش را که حائض 
نمی شود وبا او نزديكى كرده طلاق بدهد او را استبراء می‌کند؛ به اين كه به مدت سه ماه از 
او دوری می‌کند. از وقتى كه زنى كه مرتب حيض می بیند وعادت ماهيانة مشخص دارد. پس 
اگر علائم بارداری آن زن آشکار شد (عدّه سپری شده) وگرنه او را با دو شاهد طلاق می‌دهد. 

پس اگر آن زن را به مدت سه ماه ترک کرد (ودر این مدت به او رجوع نکرد) آن زن با 
ERA SES‏ سا تہ اک گنک كه وق را شرا ای اه نگ فان وا 
ترک می‌کند. سپس به أو رجوع می‌کند سپس او را برای بار دوم طلاق می‌دهد» سپس از او 
بن a‏ ا کا ا نے کف کاک اروا ی از تاش کس تقاط 
می تواند یک بار او را طلاق بدھد. 


بخش سی و هفتم 
هزينة زن تد طلاق داده شده است 


۱ ۔ محمّد بن قيس كويد: امام باقر لکد 3 فرمود: 








۳7 فروع كافى ج / ٠‏ 


9 


الحامل أجلها أن تضع حَمْلَهَا و عَلَيْهِ نها بالمغوو حتی تضع حَمْلَهًا. 
۲ ال 0 ہو ا و مُحَمَدِبْنِ 


رت 


+0 ی قح تلا‎ : TT 
اغطاها جرا و لا بضازها لا أن يَجدَ مَنْ هو آزخضش أجرا ٹھا .فا ھی رَضِیّت‎ 


رت 


لك الأخر فهی احق اها نی تی تَفُطمَة 

۲ و نآ انآ مر عَن حَمّادٍ عن الحلیی عَن آبي عَبْدٍ اللہ اٹل 
قال: 
بِمَا بل ا مرا | 
الوارث مثل ذلك 4 


6:1 


ری ای : اتتا ےت 


زمان به سر آمدن عده زن حامله به اين است که زایمان کند و بر مرد واجب است که 

ھزینه او را به نيكى و در حد متعارف 02 بيردازد. 
١‏ -ابو صباح كنانى گوید: امام صادق نع 3 فرمود: 

هرگاه مردى زن حامله خود را طلاق مىدهد بايد هزينة او را تا وقتى كه وضع حمل 
کندء بپردازد. پس وقتی که زايمان كرد أجرت ( نكهدارى و شير دادن بچچە ) او را می‌پردازد 
و نبايد به او ضرری برساند. مگراین که کسی يافت بشود كه أجرت کمتری بكيرد. ب مور 
وا مار ای عور ان جا ان ررك وس و م اناو ات ھت دواد 
کو 

۳ حلبی كويد: امام صادق 2 فرمود: 

زن حامله‌ای که طلاق داده شد بايد نفقه‌اش پرداخت شود تا وقتی که زایمان کند و مادر 
به فرزندش سزاوارتر است اگر به همان مبلغی که زن دیگری قبول می‌کند او را شیر بدهد. 
همانا خداوند کک می‌فرماید: «مادر نباید به خاطر فرزند به زیان و زحمت افتد و نه يدر 


وبر وارث او نیز لازم نیست). 








کتاب طلاق و جدایی ۲۷۱ 


قال : کا کات الم نا تفع يَدَهَاإِلَى رَوْجهاإِذَ أرَاد مَجَامَعتها فقول اا2 
ك :لا أجايغك إِني آخاف أن 


2 ور 


قی فَأَقتُل وَلْدِي ٦‏ انك أن +ہٰ ای عاك الا 


۔ 
3 


لف 
وم 


٦ ۱ 


2 هوام 5 


ما فَوْلَهُ : و عَل الوارثِ مثل ذلك 4 ET‏ ا ای ER‏ 


ع 


| 


7 
os 


2 


فی رضاعه و یس لها أن تخد فى رضاعه وق حولین کایلین وان اراد : نصَالا 


ی .ات 

3 0 1+“ 5 حر کک سی ی 
ميس عَنْ عبد ییامغی عَنْ عَبْدِ الله ٿن سنان عَنْ اٻي عَبْد الل 391 في الرّجَلٍ 
بط ار و هی حبلَى . 
لآ )ا لاک حفلها. و EE‏ کے كمه 


فرمود: زنی از ماء دستش را به سوی شوهرش بلند می‌کند؛ وقتی که شوهرش 
می‌خواهد با او نزدیکی کند ومی‌گوید: به من نزدیک نشو! چون می‌ترسم که به ضرر 
فرزند شیرخوارم باردار شوم ومرد می‌گوید: با تو جماع نمی‌کنم چون می‌ترسم که باردار 
شوی يس من بچه‌ام را بکشم. پس خداوند 5 نهی فرموده که زن به مرد ضرر بزند و این که 
مرد به زن ضرر بزند. 

و امّا گفتار خداوند که می‌فرماید: «و بر وارث او نیز لازم نیست. يس همانا خداوند نهی 
فرموده که به بچه ضرر زده شود يا مادر در شیر دهی به او دچار ضرر شود. مادر حق 
ندارد که بیش از دو سال کامل شير دادن را تأخير بیندازد و طول بدهد و اگر مرد و زن با 
رضایت خواستند قبل از دو سال بچّه را از شير بگیرند کار نیکی است و مانعی ندارد 
وفصال به معنای از شیر گرفتن است. 

۴ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ملا دربارة مردی که زن بار خود را طلاق می‌دهد 
فرمود: 

پایان عد او همان زایمان اوست وبر مرد واجب است که تا زایمان هزینهٌ او را بیردازد. 








۷/6 و که‎ VY 


)۳۸( 
َّ الْمُطَلَّقَةَ قدا لا سُكْنَى 


۳ و هه 7 0 


جات أَنَّ 


E‏ و۶ 


رالاس الَرَادْعَنْ یوب ن وح و و علي الأَْعَرِيٌ عَنْ مُحَمد ِن عند 
الجَبَارِ و مُحَمَد بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنٍ القَضلٍ بن شاد وَ خی ِن زياد عن این 
سَمَاعَة کمن صَفْوَانَ بْنِ یخی عَنْ موسی بن بَکْر عَن رُرَارَة عَنْ آبي جغفر اا 
قال : 
إن المُطَلَقَةَ تلا تیش ها نة عَلَى زو جها نما هی لی لژ جها علیها رجعة. 
ل ا فا 


6 


ES e‏ سن هل لها شکتی أو تَفَقَة ؟ 
قال : لا. 


6:1 


بخش سی و هشتم 
زنى که سه بار طلاق داده شده نه حقّ مسكن دارد و نه حق هزينه 
١‏ -زراره گوید: امام باقر فرمود: 
زنی که سه بار طلاق داده شده است هزینه او بر عهده شوهرش نيست» پرداخت هزینه 
فقط دربارة زنی است که طلاق رجعی داده شده سنت 
۲- عبدالّه بن سنان گوید: از امام صادق اا پرسیدم: زنی به صورت رسمی شرعی سه 
بار طلاق داده شده است آیا حق مسکن يا هزینه دارد؟ 


فرمود: نه. 








كتاب طلاق و جدایی Vr‏ 


۳ على ن راهيم عَنْ أبيه عَنْ حَمّادِبْنِ عِيسی َو رَجلٍ عَنْ حَمّادٍ عَنْ شعیب 


2 
ع تَنَقَةٌ > 


عَنْ أبي بصیر عَنْ أبي عند اللہ ا2 أنه نه شیل عن افطل کلان لها شتی و فة 
قال : خبلی هی ؟ 


قَلْتٌ: لا. 
قال : لا 


- محمد بن بخ تی عَنْ أَحْمَذَبنِ مُحَمدٍ عَنْ عَلِي بن الْحَكَم عن موی بن بكر 
عَنْ زُرَارَةَ عن بي جغقر بها قال : 

تھسا یش لها علی :ينها نما ذلك ا راز عليها جع 

هه مِن أُضْحَابئا عن ا حم ن مُحمدبن خاد و على بن ابراهيم عَنْ أيه عَنْ 
عُنْمَاَ بن عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قال: 

: اھ لانا آلها شکتی انا 

فقال : خُبْلَى هی ؟ 


۲ ابوبصیر كويد : از امام صادق عليه لا سؤال شد: زنی که سه بار طلاق داده شده آيا حقٌّ 
مسكن و نفقه ( خرجى خوراک و پوشاک) دارد؟ 

فرمود: آیا باردار است؟ 

گفتم: نه. 

فرمود: نه. 

رازه نظي رات ون عامس باقر E‏ 

۵- سماعه گوید: به امام صادق عليه 2 عرض کردم: زنى که سه بار طلاق داده شده آيا حق 
مسکن و خرجی دوران عده را دارد؟ 


فرمود: آيا باردار است؟ 








۳۷۴ فروع کافی ج / ۷ 


۳۹( 

بان مُثعة الْمُطَلَّقَة 
٠‏ «-علي بن ن نایم عن أببه عَنِ ان أبي حُمَئرٍعَنْ خفص بن بتري عَنْ 
أبي عَبْدٍ اللہ اث2 في ارب یل ارت أ ْمنعُھَا؟ 
قال عم ما يحب أن کون من المُحْسنين؟ اما ُب أن کون ین ین ؟ 
۲ - عَلِيٌ بن براهیم عَنْ أبيه و عِدَّةٌ من اضحابنا عن سَهْلٍ بن زياد عَنِ لبط 
ل 
ڈ5 ي أضحابتا :أن مْعَةَ المُطلَقَةِ فُريضةٌ. 


6:1 


عرض كردم: نه. 


فرمود: نه حق مسكن دارد ونه هزينه او پرداخت می‌شود. 


بخش سى و نهم 
هدية كالابى برای زن طلاق داده شده 
حفص بن بخترى كويد: از امام صادق ی پرسیدم: مردى زن خود را طلاق 
مىدهدء آيا وظيفه دارد که با آن زن مقدارى كالاى زندكى هديه كند؟ 
فرمود: آری. آيا دوست ندارد كه در شمار نيكوكاران باشد؟ آيا دوست ندارد كه در 
شمار يرهيزكاران در آيد؟ 
۲ بزنطى گوید: یکی از اصحاب ما گفت: 


دادن كالااى زندگی به زن طلاق داده شده. واجب است. 








کتاب طلاق وجدایی ۳۷۵ 


۵ م 2 


٣‏ أَخْمَذد ن مُحَمَّدٍ مر لضر رل عن باكر عن این 
بي عَبْلِ اللو ا 4 في قول الوك «و للْمُطَلَقَاتِ ماع بالغ وف قَا عَلَ ال 4. 

قال : متَاعْهَا يفن د ما تَنقَضِي عِدَّنُهَا عَلَى المُوسع قَدَرُهُ و عَلَى المُفْتِرٍ فَدَرُ 
و یف لا مِمنعُهَا؟ و هى في عِدَّتَهَا ترجو و بوجوها و یخی الك بیتهما ما 
شا 

و قال: إذا كان الل مر" عا هم فرأه EE‏ جح م4 
بالجئطّة و لف هم ول الْحَسَنَ بی علی اه 


رل با و م لياف لكي 
MI 3‏ ن زياد عَنِ اي سَمَاعَةً عَنْ مُحَمّدِ بْنِ زياد عَنْ عد الله بْنِ سنان؛ 


۶ 


نا 


علِی نهیم عَنْ أبيه عن عنمان ِن عیتی عَنْ سَمَاعَةً ا عن آبي 
عَبْدِ الله 991 أنه قال فی قول الله كك: و لِلْمُطْلفَاتِ مناغ با روف حَفًا على ان . 


نی ات 

امام صادق لا مهو درباره گفتار خداوند متعال كه می فرماید: «و برای زنان طلاق داده شده 
كالا وهديه ا لازم است. اين حقى بر مردان يرهيزكار است» «وللمطلقات متاع 
بالمعروف حمّاً على المتقين» فرمود: 

كالا وهديه مناسب دادن به همسرء پس از يايان عده‌اش است که «همسر ثروتمند به 
اندازه توانش ومرد فقير به اندازه توانش يرداخت م ىكند). و چگونه مرد به همسرش هديه 
ندهد؟! در حالى كه زن در عدّه است» زن اميد به رجوع مرد دارد و مرد به رجوع زن 
اميدوار است و خداوند آن جه را که اراده کند» در بين آنان ايجاد مىكند. 

و فرمود: اگر مرد توان مالى داشته باشد بايد به همسرش برده وكنيزى هديه كند . و اگر 
حسن اب به یکی از همسرانش يك كنيز هديه داد وآن حضرت هيج زنى را بدون هديه 
کالایی طلاق نمی‌داد. 

۴ - عبدالله بن سنان وسماعه نيز نظیر این روایت را از امام صادق ات اا نقل می‌کنند. 








۳۷۶ فروع کافی ج /۷ 


قال : مها بعد ما فضي عدئها عَلَى المُوسِع َدَرْهُ و عَلَى المُفتِر قَدَرُهُ. 

قال کیف مها في عِدَتهَا و هي رجو و یزجوها و بخ اله م يشَاء ما 
ام الرْجَل المُوسع یمن لاه ال ولا و یم لف هبار 
لیب و ارب و الا هم و لس بْنَ عَلن اد ذ مع امرأء طَلقَهَا بامَة و لم 
بكن بطق انوا الا ھا ۱ 

حْمَيْدَ بْنُ زِيَادٍ عن این سَمَاعَةً عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمَّارٍ عَنْ 
بي عد الله لد مله إلا أنه قال : و گان الحَسَنُ بْنُ علی جا له من بسا الم 

: عِدَّةٌ ین أَصْحَابنًا عَنْ سهل بن زا عن ا بن ابي نضر عَنْ ۶ َد الكَرِيمٍ عَنْ 
أبي بصیر قَالَ : قلت لابي عفر اد : آخبوني عَنْ ول اللو ق: «و لِلْمُطلاتِ مَناغ 
روف فی قا عل ال 4 ما أذنی دک الماع إا گان مُغسراً لا ید ؟ 

تاه 


معاوية بن عمّار نیز نظیر این روایت را از امام صادق اق می‌کند ومی‌گوید: آن 
حضرت فرمود: 

هرگاه امام حسن ای بلق زنی را طلاق می‌داد. کنیزی به رسم هدیه به او تقدیم می‌کرد. 

۵- ابوبصیر گوید: به امام باق رل عرض کردم: منظور از فرمایش خداوند که می‌فرماید: 
«و برای زنان طلاق داده شده کالا وهدیه مناسبی لازم است. این حقی بر مردان پرهیزکار 
است» چیست؟ در صورتی که مردی فقیر باشد. کمترین مقدار کالا چیست؟ 


فرمود: «خمار» ”یا مانند آن. 











كتاب طلاق و جدايى VV‏ 


)6٤( 
باب ما لِلَمُطَلَقَة الَتِي لَخ يُدَخَلْ بها من الصَّدَاقٍ‎ 
أب علي الأشعري عَن محمد بن عَبْد بار و و لاس مُحَمّدُبْنُ جَغْفرٍ‎ ١ 
رازن ايوب بن لوح ؛ و حُمَيْدبْنُ یادن این سَمَاعَةً جمیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ‎ 
: این مُسْكَانَ عَنْ أ بي بَصِيرٍ عَنْ بي عَبْدِ او قال‎ 
قبل آن بل بها فد بانث منه و کوج ان شاءّث من‎ 81 
ساعیها. وَإِنْ كان فرض لها مَهراً لها نضف المَهرء و إن لَمْ يَكُنْ فرض لها مَھراً‎ 


or 


2 
فل ا 


ا ا 
١‏ ابو بصیر گوید: امام صادق ام الا فرمود: 
اگر کسی زن خود را قبل از آمیزش طلاق بدهد. بدون عذه از هم جدا می‌شوند و زن 
می‌تواند در همان لحظه ازدواج كند. اگر شوه هنكام ازدواج» مهريّهُ زن را مشخص كرده 
باشد بايد نيم آن را به زن بدهد و اگر جيزى مشخص نکرده باشد بايد با تقديم جھاز و متاع 


اورا بدرقه نمايد. 








۲۷۸ فروع کافی ج / ۷ 


۲ -صَفْوَانُ عن ابن ن مُسْكَانَ عَنْ آبي بصیرو علی عَنْ أبيه ؛ و ده ین أضخابناعن 
حم ِن محمد بن حال عَنْ عنْمان بن عیسم ات یی 
أبي عَم اللہ اا في فى ول الله ك: « و ان طَلَتْمُوهُنَ مخ قبل أن مشو غ و قد فَرَضْة' لمن 


کے 


ریقف دارم إلا نیون یو ّي د عفد النكاح 4. 

قال هو الأب أو الأ أو الوَجَلُ موقن او الذي جوز مره فی ما الا 
فیبتاغ لها فتجیز فإذَا عَمَا فقد جاژ. 

"-عَلِيٌ عَنْ بيه عن ان أبي ععیر عَنْ حَمّادٍ عَنِ اللي عَنْ أبِي عَبْدِ اللو اذا ا في 
جل طَلَقَ امرآتة قَبل أن َل حل بهما. 

ال :یه ضف امھ ر إن کان فوض لها کیا إن َم يكن فوض ھا أيه 
عَلَى تخو ما يُمَنّمُ ِلها من النّسَاءِ. 

قال : و قا 


5 و 


قال فى قول الله ك: « أَوْيَعقَُا اي یود احاح > . 


- ابوبصیر و سماعه گویند: 

امام صادق بات درباره اين آيه كه می‌فرماید: «و هرگاه زنان را پیش از تماس وآمیزش 
طلاق دهید که مهری برای آنا تعيين کرده‌اید. نيم آن‌چه را تعين کرده‌اید بپردازید مگر اين 
که آنها حق خود را ببخشند يا آن که گره ازدواج به دست او ببخشد» فرمود: 

صاحب عقد وگره ازدواج: پدن یا برادر يا وصی و يا کسی که حق تصرف در اموال زن 
دار هضور E‏ خرية كن وی اه راما بای انعو اه بود سی اکر 
صاحب عقد مهریه را ببخشد جايز است. 

۳ حلبی گوید: امام صادق لب درباره کسی كه زن خود را ب پیش از آميزش طلاق دهد فرمود: 

در صورتی كه مهريه را تعيين کرده باشد نصف مهریه بر عهده اوست. و اگر مهریه را 
معیّن نکرده است. بايد مهریه‌ای مانند مهریه‌ای که زنان هم شأن با همسر او دارند به 
همسرش پپردازد. 

حلبی ادامه روایت مانند روایت قبلی از امام صادق مها نقل می‌کند. 








کتاب طلاق وجدایی ۲۷۹ 


قَالَ هو لاب و لاخ و ےت و لنویل جوز اف فى قال 
,بیغ لها و شْتَرِي لھا نا عقا ققد جاز 

عل عن يعن ان أب تح ن ان تردن ژر 

لت لابي عبد الله ا :جل روج رأة علی ائة شاو تم ساق ليها انم ثم 
طَقَها قل أن یل بها و مد لت ال 

قال: إن کالب انم شهلا يزلل وق بنضفها و ھت آژلاوهاء ےھ تی 
ےرت بت 

مُحَمدَ ِن يَحْيَى عَنْ أَخْمَد بْنِ مُحَمَّدٍ عن ان قصال عَنِ ان بُكَثْرٍ عَنْ عَبَيْدٍ 


کا را ابی عبد اللہ اد مه إلا َه قال : 
ساق إِليْهَا ما و رَقِيقاً فلت الْعَنَمُ و ارقي . 


۴- یتر زراره گوید: به امام مادق لا عرض کردم: اگر کسی با زنی ازدواج کند و 
صد رس گوسفند به رسم مهریّه تقدیم کند. ولی قبل از نزدیکی زن را طلاق بدهد. اینک 
که گوسفندها ز اییده‌اند تکلیف گوسفندها جه خواهد بود؟ 

فرمود: اگر گوسفندها در نزد شوهر آبستن شده باشند. نصف گوسفندها و نصف بره‌ها 
را مسترد می‌دارد و اگر گوسفندها در نزد شوهر آبستن نشده باشند فقط نصف گوسفندها 
را مسترد می دارد و از بره‌ها جیزی مسترد نخواهد داشت 

عبید بن زراره با سند دیگری نظیر همین روایت را از امام صادق اا قل می‌کند با این 
تفاوت كه آن حضرت فرمود: اگر کسی با زنی ازدواج کرد وگوسفند وکنیزی به رسم هدیه 
به او تقدیم کرد اکنون گوسفند وکنیز زاییده است. 








73 فروع كافى ج / ٠‏ 


8 مد عَنْ مد عَي ان میرب عَنِ ابن بر عن لیب راب عن زور 
ی اق الیل روم الموأة الؤثقاء أو الْجَارَيَة الكو لا ساعة 

.ے سحت 
له ؛هَإنَ ی نضف الصَّدَاقٍ الذي فَرَضَ لھا و لَاعِدَة عَلیها من 

1 محمد عن مد عن ان موب عَنْ جَمِيل بن ضالح ۶ عَنِ الْفضَيْلٍ بْنِ يَسَارِ 
قال : 

سَأَلْتٌ با عید الله اقا اد عَنْ رل روم راء بالف دزهم فاغطاها عَبْدا لَهُ آبقا و 
برد حبر بالف الي أَصْدَقَهًا. 

ال : دا َضیث بالعبد و گان مد عَرَقة فلا باس |ذا هى قبشت اللّوْبَ 


6:1 


ا ا E‏ 


قلت :إن یل آن بل بھا؟ 


۵-زراره كويد: امام باقر ال دربارة مردى که با زنى ازدواج کند که دهانۀ فرج او مسدود 
باشد و یا با دوشيزهاى ازدواج كند و در همان لحظه‌ای که وارد حجله شود او را طلاق 
بدھد فرمود: 

بايد قابله‌های مورد اعتماد عروس را معاينه کنند. اكر به حال اول باقی باشد» عروس 
نصف مهريّه خود را مالک می‌شود و بدون جدا خواهد گشت. 

۶ فضیل بن يسار گوید: از امام صادق ا يرسيدم: انسان با زنی ازدواج می‌کند و برای 
او هزار درهم نقره مهريّه مشخص رت اما در عوض هزار درهم» سند بردة فرارى خود 
را به اضافة یک قواره لباس يشمى به زن تقديم مىكند جه صورت دارد؟ 

فرمود: در صورتی که زن. برده را شناخته باشد و با وجود اين كه فرارى شده به مالكيت 
او رضايت بدهد و قوارۂ يشمى را نيز دريافت کند. اشكالى ندارد. 

كفتم: اكر قبل از نزديكى آن زن را طلاق بدهد جه صورت دارد؟ 








کتاب طلاق وجدایی ۳۸۱ 


ص 


)0 0 ےت ۳ 


e 


| سا اوه عن وَل توج ار و جعل صد اها أبَاهًا عَلَى أن ترد 

هلف وزغم تم لها ب أن دل بها ا مني کرد ی وا 
ضف الْمَهْرِوَ وها میقم حَمشیائةِ وزهم و هو ول : لو لا أنه سم لم أبِغْةُ 

بتَلَانَةِ آلافٍ دزهم. 

ی تخد عله شَيْئاً. 


4 و هم م وم 


التبا عبد رد عَنْ بل روج افر بأل دزهم فادها النها فوهیتها هو 
تال نے و ۰ت ١‏ 
ل : یرجم عَلَيْهَا یخَمسمالة دزهم. 


فرمود: زن از مهريّة خود چیزی طلب ندارد؛ بلكه بايد پانصد درهم نقد به شوهر خود بر 
گرداند و بردۂ فرارى از انِ زن خواهد بود. 

۷-ابن ابی يعفور گوید: از امام صادق اللا يرسيدم: مردى با زنى ازدواج كرده و يدر زن 
راکه بردۂ زرخرید است به عنوان مهريّه به او تقدیم کرده است. بااين شرط كه زن بايد هزار 
درهم به عنوان مازاد قيمت به او برگرداند. اما قبل از نزدیکی زن را طلاق داده است. حال» 
با این صورت که عروس فقط نصف مَهریه را مالک شده است و اينک پدر او آزاد شده جه 
مبلغی بايد به شوهر خود برگرداند و با آن که يدر پیرش پانصد درهم می ارزد و شوهر او 
اد عا دارد که اگر پای زن در ميان نبود. من حاضر نبودم اين برده را به سه هزار درهم 
تورم ( تکلیف آنان چیست؟) 

فرمود: به ادعای شوهر ترتیب اثر داده نمی‌شود و زن نباید وجهی به شوهرش برگرداند. 

۸ -شهاب گوید: از امام صادق اا پرسیدم: اگر کسی با زنی ازدواج کند و هز اردرهم به‌عنوان 
مهريّه تقديم کند» ولى زن تمام مبلغ را به شوهر خود ببخشد و بگوید: علاقة من به شما بيش از 
اينهاست. اتفاقاً شوهرش قبل از آمیزش او را طلاق بدهد. ( تكليف مهريّه جه خواهد شد؟) 

فرمود: شوهر می‌تواند پانصد درهم ديكر از خانم بكيرد. 








۲۳۸۲ فروع کافی ج / ۷ 


ا 


يع خن مق : سل با عمد ام اد نئل تزقج ا نر 
تهرها الف دحم و دَفَعَهَا ها وهی له نیا هم و نها مه 
08 


0افت A‏ زغم با لها ما کانث تھا مغ تینک 

فهیتها | ها لَه و لغیره سَوَاء. 
-٠١‏ محمد نآ خمد عن این موی رن شود نایم ن 

ہے ہر کٹ اڊ في وجل رۇج افو و آنهرها نا 
مھا حَمشیائةِ زم علی أن تغطِيّة الف دزهم ثم مه قبل أن يذ حل 


۹۔ محمّد بن مسلم كويد: از امام صادق اا پرسیدم: مردی با زنى ازدواج مىكند و 
هزار درهم به عنوان مهريّه تقديم مىكند, بعد زن او پانصد درهم را به شوهرش می‌بخشد. 
اتفاقاً قبل از نزديكىء او را طلاق مىدهدء (اینک تكليف آنان چیست؟) 

فرمود: زن بايستى پانصد درهم مانده را نيز به شوهرش برگرداند؛ زيرا از هزار درهم 
مهريّه. فقط پانصد درهم آن حق زن بوده که آن را به شوهرش بخشيده است. بخشش زن به 
شوهر وديكرى فرقى ندارد. 

۰ - عبيد بن زراره كويد: امام صادق ی دربارة مردى كه با زنى ازدواج كرده و پدر 
زرخريد راكه به يانصد درهم مىارزد به عنوان مهريه به او تقديم كرده است بااين شرط كه 
زن بايد هزار درهم به عنوان مازاد قيمت به او بيردازد. سپس پیش از نزديكى زن را طلاق 
داده است ( تكليف حيست؟) 


فرمود: زن نبايد وجهى به شوهر بيردازد. 








كتاب طلاق وجدايى VAY‏ 


3 - محمد ن يَْبَى عَنْ خمد بن مُحَمدٍ عَنْ علي بن اگم عَنْ عَلِيّ بسن 
آي خرة نب بر ال 

سالب ابا عَبْدِ الله 381 عَنْ رجل طلَقّ مرائ قبل أن ید سل بها. 

َال علیہ ضف ألمف إن کان وض نها شيا واه لم يكن فرض لها شنا 
مها غلی ا لها وى انار 

- محمد بی یخی رَفَعَهُ عناق ن عَمَارِ عَنْ بي د 


جل روج ان علی عبر و ارہ فساتهما يها همات دراه کا 
المَواة تم طَلََْهَا قبل أنْ یل بها. 

قال: إن کان قَوّمَهَا علیها يوم ترَوَجَهَاء له یرم الب البَاقي بقيمته تم ينظ 
ا قي من اقبة أي رها عَليهاء َه لمر على الوح م يغطيها الح 


0 


۱ ابوبصير گوید: از امام صادق ّا يرسيدم: مردى همسرش را قبل از آن كه با او 
نزديكى كندء طلاق می‌دهد ( تكليف مهريه جيست؟) 

فرمود: اگر مهريهاى براى او معين نموده است. بايد نصف آن را بيردازد و اكر مهريهاى 
معين نكرده است. بايد مهریه‌ای مانند مهریه‌ای كه زنان هم شأن با همسر او دارند. به 
همسر خود بيردازد. 

۲ - عمّار كويد: امام کاظم نید در بارۂ مردى كه با زنى به مهريه یک برده و همسر او 
ازدواج می‌کند» برده 00 به همسر خود تحويل مىدهد. همسر برده در خانه زن 
مى ميرد. سپس مرد بيش از نزديكى زن را طلاق می‌دهد. 

فرمود: اگر مرد درروز ازدواج» قيمت کنیزرا برای زن مشخص کرده بود يس برده زنده 
را قیمت گذاری می‌کند. سپس بررسی می‌کنند که چه مقدار از قیمتی که بر آن ازدواج 
مقط دوسا ندم تدك با ودرا قله را روك وذ کس ارت ساس سے فوصت گر 


به زن باز مىكرداند. 








۳۸۴ فروع کافی ج / ۷ 


١‏ عل : ن راهيم عن أيه عن الق عَن السکونی عَنْ آبي عَبد الله الا : أن 
ان ان سے ا قال ذ ف الا 37 علق وف مك وها فیزید از 
یلم کک ا جل ناتخ بها. 
:تلشف یک و یع ھا لا ری راو و اسان 


٤‏ و بهذا الاشتاد في الوَجلٍ بعیق مه تبجعل عنقها مهرها ثم یات 


۱ - سکونی گوید: امام صادق مب فرمود: 

امیرمومنان على 2 در باره زنی که با مهریه بچه برده‌ای ازدواج می‌کند. بچه برده در 
نزد او رشد می‌کند و ( قيمت آن) بیشتر یا کمتر می‌شود. سپس شوهر او را پیش از نزدیکی 
طلاق می‌دهد فرمود: 

زن بايد نصف قیمت برده را به قيمت همان روزی که به او تحویل داده شده بپردازد 
وتوجهی به بیشتر و یا کمتر شدن آن نمی‌شود. 

۴۔ سکونی گوید: امام صادق اف در باره مردی که كنيز خود را آزاد می‌کند و مهریه‌اش 
را آزادی او قرار می‌دهد. سپس قبل از آمیزش او را طلاق می‌دهدء فرمود: 


كنيز نصف قيمت خود را با کار كردن به شوهر می‌پردازد. 








کتاب طلاق و جدایی ۲۸۵ 


(۶۱) 
بات ماد يُوحِبُ الْمَهْرَ کَعَلاً 


الع ۱ ساراس لصي قر 
آبي باشو ا ا في جل دخل بامراۃ. 

ال :إذا ای الختانان وَجَبَ المَهر و الد 7 

۲ کو ربهر ان أ ENES‏ ند اف 
ل 

ذا الَقَى الجتائان وَجَبَ اهر و | لوال 

۳ وا اھ عن قور تن جتھص وسنآ جمیعا عن ابن 


آبي تضرِ عَنْ داد ن سِرْحَانَ عَنْ أبِي عَبْدِ الله ال قال : 


ا 


۱ 


0 


آن جه موجب برداخت مهريه كامل مى شود 
۔ حلبی كويد: امام صادق:32 در باره مردى كه با همسرش نزدیکی مىكند فرمود: 
هنكامى كه ختنهكاه مرد با سے ان يابد مهريه و عدّه طلاق واجب مىشود. 
١‏ حفص بن بُختری كويد: امام صادق ید فرمود: 
هر كاه كه ختنه‌گاه مرد با ختنهكاه زن تماس یابد. مهريّةُ زن» عد طلاق و غسل جنابت 
واجب می‌شود. 


۳ داوود بن سرحان گوید: امام صادق ام ىا فرمود: 








۳۸۶ فروع كافى ج /۷ 


ہت َ0" رت E‏ 


٥‏ محمد ب يَحْبَى عن اخحمّد بن مُحمّدٍ عن ابن فضالٍ عن يُودْسَ بن يَعْقَوبَ 
قال : سَالْتٌ آبا عبد او اد عَنْ رجل روج و ES‏ 
وف م اجب عَلَِِ الصّدَاقَ ؟ 

تر و 


5 
- 


و 
۶ 


لي و عم لول امْرَةٌ فاذجلت عَلَيْهِ فلم يَمَسَّهَاوَ لم 


صل إِلَيْهَا حّی طَلْقَهَا هل عَلَيْهَا عِذَّةٌ مِنْه ؟ 


هرگاه مرد به زن دخول کند. غسل» حد وسنگسار(در خصوص زنا) واجب مىكردد. 
هم چنین مهریه نیز واجب می‌شود. 

۴۔ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ا فرمود: 

(تماس با زنان» همان نزديكى با اُٹھاینٹ: 

۵-یونس بن يعقوب كويد: از امام صادق ا يرسيدم: اگر کسی ازدواج كند ووارد 
حجله شود ودر آن را ببندد و پرده‌ها را بياويزد و عروس را در آغوش بكيرد و ببوسد. و آن 
كاه او را طلاق بدهد آیا مهريّه بر او واجب خواهد شد؟ 

فرمود: مهریّه فقط با آمیزش واجب خواهد بود. 

۶ - عبدالله بن سنان گوید: من و پدرم در حضور امام صادق لي ا بودیم پدرم پرسید: اگر 
کسی ازدواج کند و عروس را به منزل خود بیاورد و قبل از نزدیکی او را طلاق بدهد. آيا 
عروس بايد عدّه نگه دارد؟ 








كتاب طلاق وجدايى ۲۸۷ 


فال الما العدة من الما 
قیل لَه : فان كَانَ وَاقَعَهَا في الفرج و لم یرل 
فقال :ذا ده وَجَبَ ال و اهر و لد 


۷۔ علِيُ : ن ابراهيم عَنْ ايه غن ان آبي میرن حَمّاد عَن ألحلین عَنْ 
بي عَبِاللہ اكلا قال: 

20 عن الیل یلق المأ و قذ مس کل شیء منها لاه لم يُجَامِعْها ا لھا 
؟ 

قال : الي بو جفقر اذ بذک : فقال له آبوه علیم بن الحْسَیْنِ اه اذغ باب 
أزخی بثرا وجب َو العدَهٌ؟ 

ال این بي ممیر: تلف الحَییك فی أن لها ألْمَهْرَ کُملا و وَبَعْضُهُمْ 


2 


عد 


O: 


فرمود: عدَهُ طلاق, فقط به جهت دخول نطفۂ شوهر واجب شده است. 

به حضرتش گفته شد: يس اگر با او نزدیکی کند. ولی انزال نکند ( چطور؟) 

فرمود: هرگاه با او نزدیکی کرد غسل. مهريّه و ده طلاق واجب می‌شود. 

۷ حلبی گوید: از امام صادق اب پرسیدم: 

مردی همسرش را طلاق می‌دهد در حالی که همه مقدمات نزدیکی را انجام داده» اما با 
او نزدیکی نکرده است؛ آيا زن بايد عذّه نگه دارد؟ 

فرمود: امام باقر به چنین ماجرایی دچار شده بود» يدر بزرگوارش» امام سجّاد اا به 
او فرمود: 

هرگاه درب بسته شود و پرده انداخته شود مهربه و عدّه واجب می‌شود. 

ابن ابی عمير گوید: درباره معنای حدیث اختلاف‌نظر شده که آیا در این صورت مهریّه 








۲۸۸ فروع کافی ج / ۷ 


قال :ضف اهر اما شی لک أَنَّ الوَالیَ نما کم الحم الظّاهِرٍ اذل 
لباب و آزخی السئر وجب مهن و نما غذا علبهاٍذا عیمث اه م یمتها 
لیس لها فیما ھا وین الل الا نضف الْمَهْرِ. 

8-عِدَةٌ ین أَصْحَبنَا عَنْ سهل بن زیاد عَنِابْنِ رقاب عَنْ آبي بصي قَالَ: 
نت لأبي عبد اقا 3 رل یوج امه قبزعي عليه و علیها الشتر و 
علق الاب ثم یلها تتسال المَرأۃً: هل آتا؟ فتفول: ما آتاني و ينال هو هل 
أُیتھا؟ فول لَه آتھا. 

ال : لا يُصَدَّكَانِء و لک نها ری ۷۹۷٦٦‏ ۷۷۹۷۹۷“ 


۳ 
کا ا 1 
یه مه 


يَدفْعَ المَهِرَ عَنْ نفسه . يَعْنِى إذا كاتا مُتَهَمَيْنِ . 


نيمى از مهريه پرداخت مىشود. بدين معنا كه والی فقط به حكم ظاهری داورى 
می‌کند كه هركاه در حجله بسته شد ويرده آویخت مهريه واجب می شود. اين در صورتى 
است که زن بداند كه مرد با او تماس نداشته است ودر بين آنها وخدا جيزى جز نصف 
مهرية به زن پرداخت نمی‌شود. 

۸ ابوبصیر گوید: از امام صادق ّا پرسیدم: مردی با زنی ازدواج می‌کند. پس بر خود 
و همسرش پرده‌ای انداخته و درب را می‌بندد. سپس همسرش را طلاق می‌دهد. از زن 
سؤال می‌شود: «آيا همسرت با تو آمیزش نمود؟» می‌گوید: «با من آمیزش نکرد.» و از مرد 
وو «آیا با همسرت نزديكى نمودی؟» مىكويد: «با او آمیزش و نزديكى نكردم 7 

امام اق فرمود: سخن این زن و مرد تصديق نمی‌شوند؛ جراكه زن می‌خواهد عذه را از 
خود بردارد و مرد قصد دارد که مهريه را از خود بردارد. 


يعنى در صورتی که زن و شوهر مورد اطمینان نباشند. 








کتاب طلاق و جدایی ۲۳۸۹ 
۹ - أبنو علي الْأشْعَرِيٌ عَنْ مُحمّدِ بن عَبْدِ الجبّار عَنْ صَفْوَاكَ عَنْ |شحاق بن 
مار عَنْ آبي الحَسَن اق قَال: 
اه سی الب یوج رفک و فو ماس ثرا علیها و 
رھ لان پم شهار نكا فدهو يالك علیها عدَة؟ 


و 
لے م 


هم 
۹ 


:إن أَخْرج المَاء اعْتَدَتُ . بَغنی إا كَانَا 


(۲) 
مات ی الط و موا ئت عَنْھَا تَعْتَدُ من يَوْمَ طُلَّقَنْ 


۱ - علي بن |براهیم عن أ یه من ان ای یر عَنْ ماد عَنِ الحَلَِي عَنْ 


7 
ع م2 
۱ 6 5 


ہی عَبْدٍ الوا قال ا عن الول بطق انرا و هو غانب عنها من أي يوم تہ 


۹۔ اسحاق بن عمّار كويد: از امام كاظم ا يرسيدم: اگر کسی ازدواج كند و به حجله 
وارد شود و درهارا ببندد و پرده‌هارا بیاویزد. ولى مذ عى شود كه با عروس نزديكى نكرده 
و عروس نیز ادعای داماد را تابید كنذه آیا نانك غذه نگه دارد؟ 

فرمود: نه. 

عرض کردم: اگر برخى کارها صورت بگیرد و برخى کارها صورت نگیرد ( تکلیف آنان 
جه خواهد بود؟) 

فرمود: اگر مرد انزال نطفه كندء زن بايد عذه نگه دارد؛ اگر زن ومرد مورد اطمینان 
باشند» سخن آنها پذیرفته می‌شود. 


بخش چهل و دوم 
حکم عد زن دور از شوهر 
- حلبی گوید: از امام صادق ەل پرسیدم: مردی که در سفر است همسرش را طلاق 
می‌دهد؛ زن از جه روزی عده نگه دارد؟ 








۳۹۰ فروع کافی ج /۷ 


يوم طَلَقتْ وان لم غناي أن زم في أي تهر منم لا 

۱ عل عن او عن أبن أبن ر عن فزي اذ ب عن (زارتر مين مشلم 
9س 091" َال في الْمَائٍِ إِذَا طَلّقَ ار ۱ 

ها تَعْتَدٌ من لیم الذي طَلَقهَا. 

وت یتسہ 
ال : سأ ابا عَبد افو اد عَنْ بل طَلَق امراتهُ و و غاب علها مى تخت ؟ 
:ذا ائث هلا طَُٹ في یوم مغلوم و شه غلوم ینب 
طُلَقَتْ ون لج تَحْفَظ في أي زم وَأَيْ تهر تفت مِن زم تبلفها. 


مل 


فرمود: اگر شاهد عادلی برای زن شهادت دهد که او درروز مشخصی طلاق داده شده و 
زن يقين کند؛ بايد ازروزی که طلاق داده شده عدّه نگه دارد. و اگر نداند که در جه روزو جه 
ماهی طلاق داده شد. بايد از همان روزی که خبر طلاق به او رسیده عذّه نگه دارد. 

۲ يريد بن معاویه گوید: امام باقر ا فرمود: 

اگر کسی در حال سفر زن خود را طلاق بدهد. عدَۂ زن از همان روز طلاق شروع 
ہے شوم 


۳-زراره نظير روايت نخست را از امام صادق 2ا ابا نقل مىكند. 








كتاب طلاق وجدايى 


2 ره 1 بختى عَنْ أْمَدَ بن محمد عن یبن 0 


عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ بْنٍ يعْقُوبَ عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الا ند 


اس ی ہج ۳ 
فقال : إِنْ جَاء شاهدا عذل فلا تَعْتَد عند و اعد د من یومع 


وی العلل سرد ترون گم د فقو زین 
مین مشیم قال: ال بر جفقر 2 

إذَا طَلّقَ الل و هر غایب فلیشهذ عَلَى ذلك فاذا مَضَى تلا أ 
یم قَقَدِ القَضث عدَنْهَا. 

٦-عَل‏ ن راهم عَنْ أبيه نان آبي تضر عَنْ آبي الْحَسَنِ الرضا ا ال : قال 
فى المُطلقَة: 


5 - 


۴ ابوبصیر گوید: از امام صادق اللا يرسيدند: مردى همسرش را طلاق می‌دهد. اما زن 
کیال ی بر يوه ات صٌگرت اتک 
فرمود: اگر این خبر طلاق دو شاهد عادل. بیاورند عذه نگه نمی داردء وگرنه از همان 
روزی كه از طلاق خود خبردار شده است بايد عذه نگه دارد. 
۵۔ محمّد بن مسلم كويد: امام باقرما3 فرمود: 
كاه کسی از زن خود دور باشد و او را طلاق بدهدء بايد شاهد بكيرد و چون سه ماه 
کامل از تاريخ طلاق بگذرد. عد زن سپری می‌شود. 


۶-ابن ابی نصر گوید: امام رضاءكة در بارة زن طلاق داده شده فرمود: 








۳۹۲ فروع كافى ج / ۷ 
ذا قامت اب له قذ له من كَذَا و گذا فکانث جدّئها قَدِانَْضَتْ فد بانث. 
۷ مُحَمَدبْنُ يَْبَى عَنْ أَحْمَد بن خمد عن علي بن الحکم عن مُوسَى بْنِ بَكْرٍ 

لاطي عَنْ رُرَاَةَ عن أبي جِغفَر ا قَال: 
ذا طق رل ائرأک و هو غَائِبٌء فَقَامتِ لب على ذلك كيدها من بزم 
۸ مین یختی عن مب مد عَنْ محمد ئن (شماعیل عَنْ مد ِن 

الفُضَيْلٍ عَنْ آبي الصّبَاح الکنانیی عَنْ أي عَبد الله لد قال: 
علق الول و هو غایت شرن لها ات 1 4 طَلَقَهَا في شهر گذا و گذا 

اعد من وم الّذِي كَانَ مِنْ رز جها فيه الطلاق. .و ان ۵ لم تَحْفَظ ذلك الیو 


اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمَّ عَلِمَثْ. 


هرگاه بیْنه گواهی دهد که شوهر زن را در فلان روز طلاق داده است و بدين ترتيب عله 
زن به پایان رسیده باشد؛ از همسرش جدا شده است. 

۷-زراره گوید: امام باقر با فرمود: 

هرگاه مرديى از زن خود دور باشد واو را طلاق دهد وبر اين موضوع ينه گواهی دهد 
عد زن ازروزى است که طلاق داده شده است. 


۸- ابوصباح كنانى نظير روايت يكم همین بخش را از امام صادق الا ال نقل می‌کند. 








کتاب طلاق و جدایی ۳۹۳ 


)٣٤( 
و و وت وه‎ 

کے حل ہے ےت 
عن فعفیتن مسلم ریت له 4 في الول يَمُوتٌ و تحت امْرَأة و هر غَائْبٌ . 

قال : تفتد من يوم یلها وفائه. 

-١‏ من ټی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمَد ئن إِشمَاعیل عَنْ مُحَمدِبْنِ 
ی عَنْ أبي سا نيع اي عبد الله ا ال 

ای يَمُوتٌ عَنّْهَا رَوْجَهَا و هو ایب ده من یم يبعا إن قَام مت ال او 
لق 


بخش چھل و سوم 
عدّۂ زنى كه شوهرش در سفر بميرد 
۱- محمّد بن مسلم كويد: امام ( باقر و يا امام صادق طالٍ) دربارة کسی كه بمیرد. و 
زنى دارد كه از او دور است. فرمود: 
از روزی که خبر مرگ شوهر به او برسد عده نگه دارد. 
۲ ابوصباح کنانی گوید: امام صادق ام ا فرمود: 
زنی كه شوهر غایبش از دنیا می رود عذه‌اش از روزی است که خبر مرگ شوهرش به او 


می رسد؛ جه بیّنه شهادت دهد جه ندهد. 








۳۹۴ فروع كافى ج / ۷ 


۳ على : نن براهیم عَنْ آبیه عَنِ ابن yT‏ 
ومح بن نشیم برد ا نهُ قَالَ في الاب عَتھا 
e‏ 

.تن عتا و ها غ من بوم یه او لأا جڈ عی 

+ أبو على الأ شري عن مح بن عبد الجَتار و آثر اعباس اوراز عَنْ 

یوبن لوح جهيعاً عَنْ صَفْوَانَ نان , مُسْكَانَ عَن الْعَسَنِ بن زِيَادٍ عَنْ أبي 
َد اللو ال قَالَ فی الْمَرأَةٍ | بها تی رَوْجِهًا. 

قال : فد من وم مها نها رید أن جد له 
SE‏ ركاف لقانت 
ند الله ل عن موی عنها روجا و هو غاب متی عند ؟ 


۳۔بُرید بن معاویه گوید: امام باقر ا دربارۂ کسی که در حال سفر بمیرد. فرمود: 

همسر او بايد از همان روزی که از مرگ شوهر باخبر می‌شود. عده نگه دارد؛ زیرا بايد 
در سوك شوهر از زر و زیور پرهیز کند. 

۴-حسن بن زياد نظیر اين روایت را از امام صادق ا نقل می‌کند. 

۵۔ رفاعه گوید: از امام صادق ّا پرسیدم: زنی كه شوهر غایبش می‌میرد. از جه 
هنگامی بايد عده نگه دارد؟ 








کتاب طلاق وجدایی ۳۹۵ 


- دي 


ال :یوم یلها و د کر ان سول لله فلل قال :إن | دا كانت كت الول 
دا وی رَو ها وَهُوَ عاب تم تومي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا. 

٦۔‏ محمد یی عن مد بن محمد عَنْ عَلِيّ بن الحکم عن مُوسَى بْنِ بَكْرٍ 
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبي عفر ان قال : 

ِن مَاتَ عَنْهَا رَزجها يني و هُوَ غَائْبٌ فَقَامَتٍ لت عَلَى مَوْيِهِ فدئها من يَوْم 
انیها ابر عة آشهر و عَشْراً؛ ی عَليھا أن جد عليه في الْمَْتِ أَرْبَعَة آشهر 
وَعَشْراء ميىك عن الكل و الطیب و الأضبَاغ. 

۷- عَلِیب ن راهيم عن أبيه عن ابن آبي ضر عَن آبي لسن الزضا 4 قَال: 


الْمْتَوَفّى عنها رَو جها لد جين يَِلعُهَاء لأنّهَا ترِيدُ أن تُحِدّ عَلَيْه. 


فرمود: از روزی كه خبر فوت شوهرش به او می‌رسد. 

هم جنين امام لت يادآور شد که پیامبر دا فرمود: هركاه در زمان جاهليت شوهر 
یکی از شما كه غايب بود می‌مرد. تا یک سال صبر می‌کرد سپس پشکلی را يشت سرش 
ان هنا ان اهتنا یت تم هد 

۶-زراره گوید: امام باقر فرمود: 

اگر شوهر در حال سفر بمیرد و با گواهی دو مرد عادل مرگ او قطعی شود زن او بايد از 
همان روز اطلاع چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد؛ زیرا در ظرف اين چهار ماه و ده روز بايد 
عزادار باشد و از سورمه. عطر ولباسهای رنگارنگ دوری کند. 








۳۹۶ فروع کافی ج / ۷ 


۶۶۱ 
بات عِلَة اختلاف عدّة الْمُطَلَّقَةِ وَعِدَّةِ الْمُتَوَقَى عَنْهَا رَوْجْهَا 


ور ن إنرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنِ الْحُسَيْنِ بن سیب عَنْ مُحَمّد ن شلیمان عَنْ 
آپي عفر الثاني اد قال : 

ا : جلث فِدَاكَ ! کیک صَارَتْ عِذَه المطَلقَةِ لات حیض أ لاله نهر 
و ضازث عِدَه موی عَنْهَا زَوْمُھَا أزبعة آشهر و عشرا؟ ۱ 

فقال : آما ده فطع ناله قرو فِا شراء ارجم من لد 

وأا مد وی عنها زز ها فا الل قد شرط تام رطا و شوط لین 


شرطاً میج بهن یما شرط هن و میج قیما ا شترط یں فرط لهن. نی 


° 
وت 
2 


الإيلاء أزبعة آشهر إِذْ بفُول الله كك: « للَذِينَ ع باون من نسائِهم تَريْصُ آزبعة أ ل 


٤ 


جوز لخد أَكَْرَ من أَزبَعَةِ آشهر في الإيلاء لعلمه بَارَك و تَعَالَى أنه غَايَةَ بر 
لمَرْةٍ من الرّجلٍ . 


۸ 


اد 


بخش جهل و جهارم 
علّت فرق بين عذه طلاق و عدّه وفات 

۱ - محمّد بن سليمان گوید: از امام جواد لیا پرسیدم: قربانت كردم! چگونه عذہ زن 
طلاق داده شده سه حيض و يا سه ماه است و عدّه زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز؟ 

فرمود: عدّه زن مطلقه سه حیض است. به خاطر استبرای رَحم از فرزند. و اما در عدّه 
زن شوهر مرده خداوند متعال برای زنان شرطی قرار داد و هم جنين عليه آنان نیز شرطی. 
پس در شرطی که برای زنان قرار داد به آنان بخشش و مهربانی ننمود و در شرطی که عليه 
آنان قرار داد به آنان ظلم نکرد. برای آنان در ایلاء 27 چهار ماه قرار داد» آن جا که 
می‌فرماید: کسانی که زنان خود را ایلاء می‌نمایند حق دارند چهار ماه انتظار بکشند. 

يس برای هیچ كس اجازه نداد كه بیشتر از چهار ماه آمیزش را ترک کند؛ زیرا خداوند آگاه 
است که نهایت صبر زن بر جدایی از شوهر چهار ماه است. 


۱- ایلاء: شوهر سوگند ياد می‌کند که با همسرش نزدیکی نکند. 











کتاب طلاق وجدایی ۲۹۷ 


- 
و ۶ 1 سا ع 


و ما ما شَرَط لین اه مرها آن تعد اذا مات عنها مها أربعة آشهر 
شرا فاد ننه له عن مر ته ا َا مه في یاه لاه .ال الله 
ارك و تعالی: «یتر بصن بالفیهن أَریَعَة ثم فهرو ما و لم یذ کر لعشرة لیام في 
1 له لمع الأزبعة هر و علم أن عَاية بر مرو الأزبَعة آشهر في دل 

ہے ٥‏ وب لبها و لها 


)١٤( 
باب الْحُبلَى اْمتَقٌی عنها زوجها و نفقتها‎ 


۱ عد من أضحابنا عَنْ خمد ُن مُحَمّدِبْن خالد وغل( بن إِبْرَاهِيمَ عن ابیه عنْ 


و اما شرطی که عليه زنان قرار داد؛ يس به زن دستور داد که هنگامی که شوهرش از دنا 
رفت چهار ماه وده روز عده نگه دارد؛ پس چنان که در زمان زنده بودن و در هنگام ایلای 
برای شوهر به نفع همسرش - شرط گذاشته بود؛ هم چنین در زمان مرگ شوهر برای زن - 
به نفع شوهرش - شرط گذاشته است. خداوند فرمود: چهار ماه وده روز انتظار بکشند و ده 
روز را در عدّه ذکر نکرده مگر به همراه چهار ماه. خداوند می‌داند که نهایت تحمّل زن 
درباره ترك آمیزش چهار ماه است؛ يس به همین دلیل اين چهار ماه را برای او و عليه او 


واجب نمود. 


5 ۳ ۳ ۶ 
9 003 
-١‏ سماعه گوید: امام صادق ليلا الا فرمود: 








۳۹۸ فروع کافی ج /۷ 


کت بن نهیم عَنْ أببه عَن ان أبي یر عَنْ حَمَّادٍ عن لحلین عَنْ 
بي عبد لله لا أنه قال في الْمُتوَفّى عنها رَوْجَهَاء تنقضی حدم آخجر الا ین . 
'-عَلِييٌ عَن أببه عَن ان آبي مَُیر عَنْ حَمٌاد عن الْسَلَِيَ عَنْ آبي عَبْدِ اللہ اٹ HEE‏ 


ای راک 


في 0 ل ا نه لَاتَمَقَةَ لها 
eS‏ ۱ خی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ علي بن اگم عن مُوسَى بن بَكْرٍ 
عن ززارة اي جر ا قال: 


اگر زنى باردار باشد و شوھر او از دنیا برود. بايد دورترين موعد را رعايت كند, اگر چهار 
ماه و ده روز بگذرد و زايمان نكرده باشدء عدّةٌ او تاروز زایمان ادامه دارده و اگر زایمان كند 
وهنوز چهار ماه و ده روز نگذشته باشدء بقیةٌ جهار ماه و ده روز را بايد با حال عزا عذه نگه 
دوگ اضف دون مرها هس ات 

۲ حلبی گوید: امام صادق اا در مورد زنی که شوهرش از دنیا می رود فرمود: 

عذه او در پایان آخرین موعد سپری می‌شود. 

۳ حلبی گوید: امام صادق تا دربارۂ زن بارداری که شوهرش از دنیا می رود فرمود: 

نفقه وهزینه‌ای ندارد. 


۴ -زراره گوید: امام باق فرمود: 








کتاب طلاق و جدابی ۹ 


ده المْتَوَفّى عَٹھا روجا آجر الأجَلین ؛ لان علیها أن مُجد أَرْبَعَةَ 
و 21 لها فی الطلاق ا ی 

6 کر و ال 
کو مین الا في ار وف نها َو EE e‏ 
ن فضي أَزبَعَة آشهر و عَشْرَ فتَرَوَجَتْ ؛ قشي أن بحل عنها کم لا خط 
ځتی بغي خر لا لين تس 8ں کک 


بَعَه آشهر و 


Ce 


ابی عبد الله ايا قال : 


الختلى المتوفى ‏ عَنْهَا رو خا دنم خر الا جلین. 


زن باردارى كه شوهرش بميرد بايد طولانىترين عذه را رعايت كند؛ چرا که زن شوهر 
مرده بايد جهار ماه و ده روز ماتم بگیرد؛ ولى در عدهُ طلاق, عزاو ماتمى لازم نيست 

۵۔ محمّد بن قيس كويد: امام باقر اق فرمود: 

اميرمؤمنان على نی در بارة زن باردارى كه شوهرش از دنيا رفته بود و زن پیش از يايان 
چهار ماه و ده روز زايمان نموده و ازدواج کرد اين گونه قضاوت نمود: 

شوهر دوم زن را رها کند. سپس حق ندارد از او خواستگاری کند تا این که عذه طولانی 
او به پایان رسد. پس اگر اولیای زن خواستند» او را شوهر دهند و اگر خواستند او را نگه 
دارند. يس اگر خواستند زن را نگه دارند 0 بازكردانند. 

۶ - عبدالله بن سنان كويد: امام صادق ی فرمود: 


عله زن باردارى كه شوهرش مرده آخرین سا موعد است. 








۳۰۰ فروع كافى ج / ۷ 
۷۔عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بن بَخْيَی عَنِ اب ہے زسم 
کے لج لعل دول تہ 


قال کي هلق هما و اعْتَدّتْ ما بھی مِنْ 


E 


عدت کر ےت دَخَلَ بها فرّق بَيْتهمَاء 


م2 


7 


0 7٦ 


مهو ے 


2 
Ao‏ م م2 


۸ تن بیع خی نون خن شمان فد 
الفُضَيْلِ عَنْ أبي الصّبَاح الْكِنَانِيَ عَنْ آبی ند الله 391 في اراد الْحَامِلٍ موی 


SE ەر‎ 


ها رَوْجَهَا هل لَهَا تَمَفَةَ ؟ 


۷- محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق ی عرض کردم: اگر شوهر زن بارداری فوت 
کند و او بعد از زایمان ازدواج کند در حالی که هنوز چهار ماه و ده روز عزا سپری نشده 
باشد. ( تكليفش چیست؟) 

فرمود: اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده بايد آن دو را از هم خلا کین و زان ماندة عدة 
وفات را سپری کند و یک علهُ طلاق نيز به خاطر شوهر دوم داشته باشد. بعد از آن 
می تواند ازدواج کند. و اگر شوهر دوم با او نزدیکی نکرده باشد. آن دو را از هم جدا کنند و 
زن ماندۂ بغده وفات را سپری کند؛ بعد از آن» شوهر دوم می‌تواند مانند دیگران به 
خواستگاری آن زن برود. 

- ابوصباح كنانى گوید: از امام صادق نات دربارۂ زن باردارى كه شوهرش از دنيا 


مىرود يرسيدم كه آيا نفقه باردارى دارد؟ 








کتاب طلاق و جدایی ۳۰۱ 


- 


6:1 


قال: لا 
۹ له من آضحابنا عَنْ هلب زامن 1 بن ابي ضر عَنْ م مى الْعَنَاطِعَنْ 


EE 


کاو ابی عبد الله اليه ا فِي الم الْحَامِلٍ الْمتَوَفّى عَنْهَا : زوجها هل لَهَا لفق 


یک رت ا یی ھت نن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَد ن إِسْمَاعِيلَ بن بَزِيع عَنْ 
مُحَمَّدِ بن الفُضَيْلٍ عَنْ أبِي الصّبّاح الکتانی عَنْ ابی عَبِْ الله ید فال : 
المَْاة الْحَبْلى المُتَوَفى عنها رَوْجَهَا ينق عَليْهَا من مَالِ ولدها الذي فی 


0 


بَطْيْھَا. 


فرمود: نه. 

۹۔زرارہ نظیر این روایت را امام صادق فا نقل مىكند. 

در روایت دیگری آمدہ وخ است كه در شكمش دارد. 
۰ - ابوصباح كنانى گوید: امام صادق اليل ا فرمود: 

به زن بارداری كه شوهرش می‌میرد. از اموال فرزندی که در شکمش دارد نفقه داده 


می سود. 








0 فروع كافى ج / ٠‏ 


)٦٤( 
باب الْمتَوفَى عَنھَا زوجها اْمَدَخُولٍ بها أَئْنَ تَعْتدُ؟ و ما يجب عَلَيهَا؟‎ 
حَمَيدَ بْنُ زیاد عن اٿن سَمَاعة عَنْ محَمَّدِ بن زِيَادٍ عَنْ عبد الو بن سنان و‎ - ١ 
: مُعَاوِيَة نی عَمّارِ عَنْ آبي عَبد اش قال‎ 
عفن الم اسر جا وها ات فيپیها از خیث شَاءتْ ؟‎ 
قال بل حیث شَاءَتْء إنَ عَلِيَا اد ما توفي مم تی ام لوم فَائطل با إلى‎ 
ها رت یت‎ ۲ 
عید عَنِ النّضْرٍبْنِ سويد عن شام ۳ :سالب ابا‎ 


عد الو ۳ : لا عن افرأؤ وف زو ها ین تفتد في بيت زؤ جها تغتد از حتت سامت ۳ 


جكونكى عدّه زن شوهر مرده در سوك شوهر 
١‏ - معاوية بن عمّار كويد: از امام صادق اغا پرسیدم: زنى که شوهرش می‌میرد. آيا در 
همان خانة مسكونى عد عزا نگه دارد يا به هر جا كه مايل باشد می تواند منتقل شود؟ 
فرمود: هر جا که مايل باشد می تواند عذه نگه دارد. موقعی كه عمر كشته شد على الا 
به خمانة او رفت و ام كلثوم را به خانۀ خود منتقل نمود. 
۲ - سليمان بن خالد نیز نظيراين روايت را از امام صادق با نقل مىكند. 








کتاب طلاق و جدایی e‏ 


۳ 000 
نم قال : ان عل لا ما مات عم أ ئی آم لوم قحد پیا فَاثطلق بها إلى 


۳ ا ممل مر خن معلى بن مر ن اسن بن يآ رهق 


سا مهو من التو َه وهأ مرج إلى بيت أيه 


2 


0 ع رو ها 7 
اهلها و لا تکتحل و لا تلبش خليًا 
موه 28 7 ۳ 


۳- عبدالله بن سلیمان گوید: از امام صادق ب سؤال کردم: آيا زنی که شوهرش وفات 
نموده می تواند از خانه خود خارج شده و به خانة يدرو مادرش برود و در آن جا عده نگه 
دارد؟ 

فرمود: اگر بخواهد در خانه شوهرش عذه نگه دارد. می‌تواند چنین کند. واگر بخواهد 
می‌تواند نزد خانواده خود عذه نگه دارد؛ چنین زنی نباید سرمه بکشد و نيز نباید از زیور 
آلات استفاده کند. 

۴-ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق مسا اند پرسیدم: : زنی كه شوهرش مرده جه تکلیفی 


دارد؟ 








٠ / فروع كافى ج‎ E 


E TS 


کا ا oT‏ 
ey‏ 3 في تون مها ترجه فى ونيد 
الْحَقُوقَ ؟ 

قال : نعم . 


1 ین ان سَمَاعَةَ عَنِابْنِ ِبَاطِعَن ان ن مُشکان عن ابی لباس قَالَ :قلت 
أب بد اما 94 : المتوفى نها زو جها. 

َال : لا کنیل بلزتق. و ایب و لاتلبش قوب مضبوغاً. و لا تخوج نها 
اتيت عَنْ ی 
فك ریت إن أَرَادَتْ أن تَخْرْج ای حي کیف تضتغ ؟ 


قال : تج بَعْدَ نضف الیل و توجغ عشاء. 


فرمود: برای آرایش به چشم خود سورمه نکشد. بوی خوش به کار نبرد. لباس‌های 
رنگارنگ نپوشد وشب ها در خارج منزل به سر نبرد. اما می تواند به دید و بازدیدهای 
حقوقی بپردازد و سر خود را با یک آب شانه کند و یا به قصد حج راهی خانۀ خدا گردد. 

۵- عبید بن زراره گوید: از امام صادق ءال پرسیدم: زنی که شوهرش مرده می‌تواند به 
حج برود و در مسایل حقوقی شاهد باشد و گواهی بدهد؟ 

فرمود: اری 

۶-ابو عباس گوید: به امام صادق ی عرض کردم: زنی كه شوهرش مرده. جه تکلیفی 
دارد؟ 

فرمود: برای آرایش به چشم خود سورمه نکشد. عطر نزند. لباس رنگی نپوشد. روزها 
از خانه بیرون نرود و شب ها در خارج منزل به سر نبرد. 

عرض کردم: اگر بخواهد حق کسی را ادا کند. به جه صورت ادا کند؟ 

فرمود: بعد از نیمه شب از خانه خارج شود و غروب به خانه باز گردد. 








كتاب طلاق وجدايى 


۷ اا سس رب 


:مو ام 


سا عن e‏ عنها وججها نت مِنْ بَيْتِ زو جها. 

َال : تخْرْج من بَدْتِ ززجها و تج و تتفل من مرل إلى مَنِْلٍ. 

۸ محمد بن يَحْيَى ل ےت 
محمد بن مشیم عن أَحَدِهِمَا 24 كه قال: سال عن موی عنها وها بت 


عی؟ ما 


۹۶۹7۳۴۳۴ ۶9۶۹۶+“ 
هك وسر من ریگ 
هت تن نز تا یب نمكت فيه شهرا ا اقل بن شهر 


2 


وا کنر نم حول من إلى غير فَتَمْكُتٌ في المَثرلِ الي تَحَوَّلَتْ له مل ما 


رت 


من فی المَثْرلِ الذي 7 و لت مه کل اد ها بح حَنَّى تنقضی عدئها؟ 


۷- عبید بن زراره گوید: از امام صادق نيه ند پرسیدم: : آيا زنى كه شوهرش مرده. می‌تواند 
از خانة شوهر خارج شود؟ 

فرمود: می تواند از خانة شوهر خارج شود به حج خانة خدا برود و از خانه‌ای به خانة 
دیگر منتقل گردد. 

۸۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام (باقر ال و یا امام صادق4) پرسیدم: زنی که 
شوهرش مرده در کجا عدۂ خود را به سر ببرد؟ 

فرمود: در هر خانه‌ای که مايل باشد می‌تواند عذه نگه دارد. اما شب ها در خارج از 
منزل به سر نبرد. 

9 -راوى گوید: از امام صادق ب پرسیدم: آيا زنی که شوهرش مرده می‌تواند يك ماه يا 
کمتر یا بیشتر از آن را در یک خانه E‏ ان دیگری برود و در آن جا هم 
به همان اندازه‌ای كه در خانه قبلی مانده بود. عذه نگه دارد و همین طور تغيير مكان دهد تا 
عده‌اش تمام شود؟ 








ی۳ فروع كافى ج / ٠‏ 
۰ ال E‏ عن آبی ابوت عن 
مک مشیم قال: جات افرأة إلى آبي عبد اله اة تفه في آلغبیت في 


2 غیر يها و قذ مات زو جها. 


7 إن هل الْجَاهِلِيّة گان إذا عات روج الْمَرأةِ أَحَدَّتْ عَلَيْهِ ائر مرا ها عَشَّرَ 
شهرا» فله بعت الله مُحَمّدا که رَجم ضَعْفَهُنٌ فجعل عد نهن از e NE‏ 


وا لا تضبون على هذا. 
۱ - عَلِیٌ : مرو ا یت 


بي عَبلِ الله ا قَالَ : یل عَن المَراة يموت عَنْهَا رَوْجَهَا أ بضلح لها أن تَحْجّ 
تَعُودَ مریضاً؟ 


قال : نم تَحْرْجُ في سَہیلِ اللہء و لا تکتحل و لا یب . 


فرمود: چنین عملی برای زن جایز است و ایرادی ندارد. 
۰ محمد بن مسلم گوید: زنی به حدمت امام صادق ‏ شرف یاب شد و عرض کرد: 
شوهر من فوت کرده است. آيا می‌توانم در عدَّهُ وفات او شب ها در خارج از منزل به سر ببرم؟ 
فرمود: در عهد جاهلیت زنان برای شوهران خود یک سال تمام عزا می‌گرفتند. بعد از 
آن كه خداوند متعال حضرت محمد ا را بر انگیخت بر ناتوانی آنان رحم کرد و عدَّهٌ عزا 
وت رت 8۲١‏ 900 مدت نيز بردبارى نداريد. 
١۔‏ حلبى گوید: از امام صادق الا ا پرسیدند: زن شوهر مرده می تواند به حج برود یا از 
بيمارى عيادت كند؟ 
فرمود: آرى؛ می‌تواند براى انجام حقوقى كه در راه خداست از خانه حارج شود اما 








کتاب طلاق و جدایی ۳.۷ 


2 و م م 


۱۲ - محمد بن يَحتَى عَنْ احم ِن محمد عن محمد بن تال نایم ن 
عَرْوَةٌ عن زُرَارَةً عن ابي عَبْدٍ الله لا قال: 
المتوفی عَنْهَا ززجها لیس لها آن تطيّبَ و لا رين حى تقضي عدنها اربع 
أشهرو عَرة یم 

٠‏ على ن راهيم عَنْ أبيه عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِىٌ بن راب عَنْ آبي بَصِيرٍ 
عَنْ آبی َل اما اڑا قال : 

اه عَنِ الما توفی علها رَو ها و توئ في ها شوج في حَي؟ 
فقال :إن بخض نساء الب 4 سال قَقَالَتْ إنَّ فلن توفی عنها ز تا 
مرج في حي يَنويهَا. 

ORE من قبل أن أبعت‎ CE E 
ا‎ 


۱ 
۱ 
o 


۲ -زراره كويد: امام صادق اا فرمود: 

زنى كه شوهرش مرده. نبايد عطر بزند و آرايش كند تا موقعى كه چهار ماه و ده روز 
سيرى شود. 

۳ - ابوبصير كويد: از امام صادق ا يرسيدم: آيا زن شوهر مرده كه در عدّه وفات 
است می‌تواند برای حقوق دینی از خانه بیرون رود؟ 

فرمود: یکی از زنان پیامبر ٤‏ درباره همین موضوع از آن حضرت پرسید وعرض کرد: 
شوهر فلان زن مرده است؛ آیا می‌تواند برای انجام حقی که بر گردنش آمده است. از منزل 
خارج شود؟ 

پیامبر خداء يذل به او فرمود: آف بر شما باد! بر پیش از آن که من در ميان شما برانگیخته 
شوم شما زنان چنین بودید که هرگاه زنی شوهرش از دنیا می‌رفت» پشکلی بر می‌داشت 


آن را يشت سر خود پرتاب می‌نمود. 








۳۰۸ فروع كافى ج / ٠‏ 


م قالث: لا أمئشط و لا كتج و لا أَختَضِبٌ به ولا کاماگ و الما E‏ 
ع ين 2 و لا کٹا و لا تَحْتَضْبٌ و لا تخرج 


فقال: و ماب ار e‏ 
رر GA‏ 

قال : نَعَم. 

00 ٤ 
سا ابا عبد اللہ اا عن اي توفی عنها رَوْجَهَا حم‎ 

ال نع و مرج و فل من مَل ی من 


سپس می‌گفت: «تا یک سال کامل خود را آرایش نمی‌کنم» سرمه نمی‌کشم و حضاب 
نمی‌کنم» و همانا که من شمارا به چهار ماه و ده روز فرمان نمودم اما شما تحمّل ندارید که 
زن شوهر مردہ آرایش نکنل سرمه نکش حضاب نبندد در روز از خانه‌اش بیرول نرود 

همسر پیامبر که عرض كرد: ای پیامبر خدا! اگر کار واجبى برايش پیش آمد. جه كار كند؟ 

فرمود: بعد از يايان شب خارج شود و هنكام غروب بازكردد. بنابراين شب را در بيرون 

e‏ يد عرض کردم: آیا می‌تواند به حج برود؟ 

فرمود: آر 

١‏ تج از امام صادق شا اق پرسیدم: آيا زن شوهر مرده می تواند به حج برود؟ 


فرمود: ارق مى تواند وهم جنين می‌تواند از خانهاى به خانة ديكر منتقل شود. 








کتاب طلاق و جدایی ۳.۹ 


(£۷) 

تون وه نیج لَعِدَةٍ 

کس رھ ختی غن خمد بن مهدع ليزن گم ن لاون تین 
و میدن عنام کن ألما يل في الرّجَلٍ َو و تَحْتَه رأة لم سل 
بهَا. 

قال: لها نشف مر و له الم ات كاقلا و علا العدة كاملة . 

NEE ۲‏ 1 یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عن ابن فَضَالٍ عَنِ آبن بُكَيْرٍ عَنْ 
یبن زَرَارة قال : الت با ید الله ات اد عن رل توح ره ول یل يهَا. 


قال :إن هکث أو هلك آج علنها هلها الضف و ع | هدن کماا لها 
الات 


حكم مهريه و عة زنى که قبل از عروسی شوهرش فوت كرده است 

١‏ محمّد بن مسلم گوید: امام ( باقر و يا امام صادق 26ة) دربارة کسی كه بميرد و 
مووي ردن سال كردم الم مره 

آن زن نيمى از مهريّةُ خود را مالک می شود و سهم ميراث خود را به طور كامل می‌گیرد و 
بايد جهار ماه و ده روز ده وفات بكيرد. 

۲- عبید بن زراره گوید: از امام صادق ال برسيلم: اگر مردی با زنی ازدواج کند وهنوز 
با او نزدیکی نکرده است. 

فرمود: اگرزن و یا مرد. قبل از نزدیکی بمیرند ويا مرد قبل از عروسی زن را طلاق دهد؛ 
نیمی از مهريّه حق زن است و اگر مرد بمیرد. زن از او ارث می‌برد و چهار ماه و ده روز در 


سوك او می‌نشیند. 








۳۷۰ فروع كافى ج / ۷ 


۳-علی زاجم نهد مب إشماعيل عن قشل تن شَاذان جیب 
عن ان أبي میرن عَبدِ ار شمان الْحَجًاج عَنْ ربج عن علي ناسین اوہ 
نه قال في الْمُتَوَفَى عنها ززنجها و لم یل بها. 

إن لها نضف الصّداق و لها لمیزاث و عَليْهھَا اد 

٤‏ - على : بن نهیم عَنْ أببه عَن ان بي یر عَنْ حاو عن اللي عَنْ 
بي عَبْدِ الله اكلا قَالّ: 


ِن لم يكن قذ دخل بها و قد فرض لها مرا فلها نشف ما فرض لَهَاء و لها 
لمیراثْ و عَلَِهَا اد 

6 لیم عن بيه و ده ین آضخابتا عَنْ شهل بن زيا عغن ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٌ 
بن رِئَابٍ عن زَوَارَ ٢ة‏ قَالّ: 


ا 00۷0۳0۲07 دل بهَا ی یل آن بدخل 


سا 


ارو ون البو وو ان ا للا نقل مىكند. 

۴ ۔ حلبى گوید: امام صادق ال الا فرمود: 

اگر شوهرى با زنش ھی نکرده. اما مھریەاش را معين کرد. زن استحقاق نصف 
مهريه را دارد. هم چنین حق ارث دارد و بايد عده نگه دارد. 

۵-زراره گوید: از امام صادق ی پرسیدم: اگرزن ويا مرد پیش از نزدیکی بمیرند مهريّة 


عروس جه حکمی دارد؟ 








کتاب طلاق و جدایی ۲۳۱ 


قال : أَيّهُمَا مات مرو نضف ما فرض لها. و ان لم يَكُنْ فرض لها فلا مهر 
لَهَا. 

٦‏ لیب مُحَمّدٍ مد عَنْ معلَى بن محمد عَن الوشاء عن بان ناب بي َعْفُورٍ 
عَنْ ابي عَبْدٍ الله ال أنه قال في اثرأة توفیث بل آن بل بها ما ها من الْمَهْرِ؟ و 
کیّف مِيرَاتّهًا؟ 

فقال :ذا كَانَ قد فَرَض لها صد اقا فلَهَا نضف المهر و هو یلها وَإِنْ لَمْ يَكْنْ 
فرض لها صَدَاقاً فلا صذاق لهّا. 

و قال في ربج في قبل أن بل بامرأته. 
E‏ و ی 
لها مهرا فلا مر لها 


0 


فرمود: هر كدام بميرد یک نیمه مهريّه حق زن خواهد بود؛ و اگر مهريّه مشخص نشده 
باشدء زن حقى به مهريّه ندارد. 

۶ ۔ابن ابی يعفور گوید: از امام صادق ی پرسیدم: زنى كه بيش از آمیزش مىميرد؛ 
مهريه و ميرائش چگونه است؟ 

فرمود: هنكامى كه شوهر برای زن مهريه معين کرده» نصف مهريه از آن زن است. و مرد 
از او ارث می‌برد. و اگر مرد برای همسرش مهريه معين نکردہ زن مهریه‌ای ندارد. 

حضرتش در مورد مردی که پیش از نزدیکی از دنیا می رود فرمود: 


اگر مرد برای همسرش مهریه معيّن نکرده باشد. زن مهریه‌ای نخواهد داشت 








۳۲ فروع كافى ج / ۷ 


۷ رہہ اپ 
9 

فقال: ها نف الصَدَاقِء و رنه من کل شیم وال مات فهی گذك. 

۸- یبن زیر عن اي سماعة عَنْ محمد بن زیم عَنْ عبد انون ان عَنْ 

قضی امیر الم منین لد فى في الْمُتوَفى عنها روجا و لم یمه 

قال: لا تكح ختی تَعْتد i‏ 

۹۔ حَمَيْدٌ عن ابن تفع ادن الحو عن ار بن وف ن 
کس انارةاعن ےی گر الم 28 في المتوفی عنها زو ها و لويذ خل با 


۷ - عبيد بن زراره و فضل ابوعباس گویند: به امام صادق اما ال عرض كرديم: نظر شما در 
مورد مردی که با زنی ازدواج نموده و مهریه‌ای برای همسرش قرار داده واز دنا رفته 
است» چیست؟ 

فرمود: نصف مهريه از آن زن است و او از همه اموال شوهرش ارث می‌برد. و اگر زن 
بمیرد نيز همین حکم را دارد. 

۸- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق تلا فرمود: اميرمؤمنان على ا فرمود: 

اگر مردی ازدواج کند و پیش از ۷ بمیرد. زن او حق ندارد ازدواج کند. مگر بعد از 
عدّهُ وفات که چهار ماه و ده روز عزا بگیرد. 

۹ ۔ عبید بن زراره گوید: امام صادق ی دربارة زنی که پیش از نزدیکی به عزای شوهر 


می‌نشیند فرمود: 








کتاب طلاق و جدایی ۳۳ 


و مره امه إلى نبا ےت وني ليا مرا نها تست 
وهی 0207 لم يكن سني لها مهرا فلا مهر لیا وين ره 


قلت 7ھ 


۰ 


تا و لے تہ 

شُمَاعیل رہ دہ ¿ مُسْكَانَ عن 
خسن الیل ؛ أبي اعباس عَنْ ابی عَبْدِ الل ا فى لكر قفوت ا تن 
قبل أَنْ يذل بهًا. 

ال : لها نف امه و لها المیراث و عَلَيْهَا الِدة. 

1 ی ل ارو ار موی 
تق را قال : شالت آبا عد شاف عن اهر 


اين زن به سان زنی است که قبل از آمیزش طلاق بگیرد. اگر مرد مهریّه او را مشخص 
كرده باشد. یک نیمه مهریْهُ حق اوست و میراث او از شوهر برقرار خواهد بود واگر مرد 
مهريّه او را مشخص نکرده باشد. زن حقى به مهريّه ندارد» ولى ميراث او برقرار است. 
گفتم: تکلیف عله جه خواهد بود؟ 
فرمود: اين مساله را خلط مکن. 
حسن صیقل و ابوعبّاس نظیر روایت يكم همین بخش را از امام صادق ل نقل 
۱ - عبید بن زراره گوید: از امام صادق اق پرسیدم: شوهر زنی بدون آن که با او 


نزدیکی کند از دنيا رفته است (جه بايد کرد؟) 








۳۴ فروع كافى ج / ۷ 


قال: لها المیرا و عَلَيْهَا العدّةُ كَامِلَة ون مکی لها مَهرا لها نِضْفُهُ وَإِنْ لم 
يَكُنْ سَمّى لها مَهرا فلا ی ء لَهَا. 


(EA) 
بَابُ الرَجُل بطق امرَأَتَهُ ثم يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عدَّتَهَا‎ 

١‏ - عَلِئٌ بن إِرَامِيم عَنْ أبيه عَن ان ےو سکس 
آضحابنا عَنْ أَحَدِهِمًا + جه في رَجُلِ لق افراتهُ طلاقاً ينك فيه ال جعة. كم 
مات عَنْهًا. 

قال: تَعْتَدٌ نف باب لا لین آربعة آشهر و عَشْرا. 


۲ ہی شض آشخابتا في المُطلَِ لباب( توفي عنها و هي في عدتها. 
۳ ال 


٦ 


فرمود: زن حق ارث دارد و بايد عذّه كامل نگه دارد و اگر شوهر برای او مهريّهاى معيّن 
نموده بود زن استحقاق نصف آن را دارد و اگر مهريهاى معين نكرده بود. زن استحقاق 
جیزی را ندارد. 


حكم مردى که زنش را طلاق می‌دهد و بيش از 
۱ -راوی گوید: امام (باق رل و یا امام صادق"ْ3) درباره مردی که همسرش را طلاقی 
وى سو a‏ سی سرد رم 
طولانى ترين عده را که چهار ماه و ده روز ایت :نک می‌دارد. 
۲ - یکی از اصحاب ما گوید: امام عليه ال در مورد زنى كه طلاق (ہائن) داده شده است و در 
عده‌اش شوهرش می‌میرد فرمود: 
طولانى ترين هو نگه می‌دارد. 








کتاب طلاق و جدایی ۳۱۵ 


۳ حْمَيْد ن زِيَادٍ عن اٿن سَمَاعَةً عَنْ محمد بْنِ زیاد عَنْ عَبْدٍ اون ستان عَنْ 
أبي عبد اقا ال ۱ 0 

قضی امیز لمُْمِِينَ !ا اذ في يط ره م توي و هي في ده 
قال : ره إن یت و هي في عدیها »فإ برها و کل َاجدِ منهما یرت من 
دة صاحبه مَالَم یل أَحَذُهُمَا الاخر. 

و راد فيه مُحَمَدُ بْنُ أبي حَمْرَةَ A OT‏ روا 
قال الْحَسَنٌئْنُ سَمَاعَةً: و هذا الکلام سقط من کتاب ابن زِيَادٍء و لاه 
و 

3 و یی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنْ عَلي بن کم عَن لعلاء عَنْ 
دی نشیم عن َم له قال 

الكو عنها E‏ جلما من ماله. 


۳- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق نی فرمود: امیرمومنان على ید دربارة کسی زن 
خود را طلاق بدهد و قبل از يايان عذه بميرد کت داوری فرمود: 

زن از شوهر خود ارث می برد و بايد از روز وفات شوهر عدذَهُ وفات بگیرد و اگر زن 
بمیرد» شوهرش از او ارث می‌برد. مادام كه عد طلاق به سر نیامده زن و شوهر از هم ارث 
می‌برند در صورتی که قاتل یکدیگر نباشند. 

محمّد بن ابی حمزه می افزاید: زن عدّهُ زن شوهر مرده را نگه می‌دارد حسن بن سماعه 
گوید: اين سخن از کتاب ابن زياد سقط شده است وبه يندار من او این سخن را نیز روایت 
کرده است. 

۴۔ محمّد بن مسلم گوید: امام (باقر ا و يا امام صادق ءاقٍ) فرمود: 


هزینه زندگی زنی که در عدٌۂ وفات است بايد از اموال شوهرش تأمين شود. 








۳۶ فروع كافى ج /۷ 


۵ ۵ م 


٥‏ محمد ین TS‏ وہب و د 
ِن ایم عن آبي عبد او اذ في جل کانث تنه امرأةٌ لما نم مات عنها بل 


ال : تَعْتَدٌ دبع الْأجَلَيْنٍ عدء المتوفی عنها رَوْجَها. 

على : نايم عَنْ بيه عَنِ ان بي ران وَأَحْمَدَبْنِ مُحمّدِبن آبي ضر عَنْ 
عَاصِم بِنِ حه شما عن محمد بن یس غن آبي غئئرظا قال: شه قول: 

اتا روط کم لوفی عنها رۇ جها قبل آن تلقضی عِدَّتهَا و لم ترم عليه 
نها ترئه تم کفتد اھ بھی زوا ون کیت ور نی ال 


5 


۵-هشام بن سالم گوید: امام صادق ی دربارة کسی که زن خود را طلاق بدهد و قبل از 
پایان گرفتن عد او بميرد» فرمود: 

زن طولانی‌ترین عذه را که چهار ماه و ده روز عدّهُ وفات را بگیرد. 

۶- محمّد بن قبس گوید: از امام باقر شنیدم که می‌فرمود: 

هر زنی طلاق داده شود سپس پیش از تمام شدن عدهء شوهرش بمیرد و طلاق رجعی 
باشدء زن از او ارث می‌برد» سپس عذه وفات نگه می‌دارد و اگر زن در حالی که در عده 


انت بمیرد و طلاق رجعی باشد. مرد از او ارت می برد. 








کتاب طلاق و جدایی ۲۳۷ 


)۶٩( 
بَابُ طلاق الْمَرِيض و نکاجه‎ 


یی عَنْ منم عن این موب عن ابن برع مد 


سات با عبد ال اا عن العریض أ َه أن بط افرأئة في لک الْحَالٍ ؟ 
قال: لاه و کن هآ در ان شام فا وغل با ور وان تنعل یه 
فاح باطل . 
۲ یشوه عن ابن مَبُوب عَنْ زبیع الْأصَمٌ عن أي ده اعدا ء و مالك بن 
عَطیة عَنْ آبي الود کلاهُما عن آبي جغفر لد قال : 


بخش چهل و نهم 
ازدواج و طلاق در حال بیماری 
۱ - عبید بن زراره گوید: از امام صادق ّا پرسیدم: اگر کسی بیمار باشد می‌تواند زن 
خود را طلاق بدهد؟ 
فرمود: نه. اما اگر در حال بیماری ازدواج کند و با آن زن عروسی کند. زن بعد از مرگ او 
ارث می‌برد؛ و اگر عروسی نکند ازدواج آنان باطل است. 


۲ -ابو عبید حذاء وابی ورد گویند: امام باقر حا فرمود: 








۳۸ فروع کافی ج / ۷ 


إِذَا لی لرل امْرأَتَهُ تَطْلِيقَة في مَرضه تم مک ی 
وا ی۶۹۹ ٤‏ 8 ٘ٴ ٗ۷9 الوا وف لجال 


٣۔آبو‏ عَلِىَ الْأَشْعَرِئُ عَنْ مُحمّد ن عَبْدِ الجبّار و الّرَارُ عَنْ أَئُوبَ بن لوح ؛ و 
e‏ سمال ع اَل ب سَادَن؛ و شبن تاو عن اي سمَاعَة كلهم 
عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَانِ بْنِ جاح ع عَمَنْ حَدَّنَهُ عَنْ أبي عَبْدٍ الله ا18 اق فی 
َجَلٍ طق ارت و هو مَرِيضٌ. 

۲ٰ8 ۷ ست مهد فييك 
بائذي صَتَعَ لا میزات لَهَا. 

5 - یبن زد عن ان سَمَاعَةً عَنْ َب الب جَبلَةَ عن ان برع نید 
002 ابی عَبْدِ اللہ ا قال: 


كاه کسی در حال بيمارى زن خود را طلاق بدھد و بيمارى او چندان به طول انجامد 
كه عد زن سپری شود و بعد از آن بمیرد» این طلاق باطل می شود و زن از شوهر خود 
مادامی كه بعد از عد طلاق شوهر نكرده باشدء ارث می‌برد واگر بعد از طلاق وانقضاى 
عذه شوهر كرده باشد. دیگر از شوهر اول خود ارث نخواهد برد. 

۳٣۔راوی‏ گوید: امام صادق اب درباره مردى که بيمار است و همسرش را طلاق می‌دهد 
فرمود: 

اگر مرد در همان بيمارى از دنيا برود و زن يس از طلاق از اوء با شوهر دوم ازدواج نكرده 

باشدء از او ارث مى برد و اگر ازدواج كرده باشد» پس به عملى كه شوهرش با او انجام داده 
است (طلاق) رضایت داشته است؛ حق ارث ندارد. 


۴ - عبید بن زراره گوید: امام صادق اليل ا فرمود: 








كتاب طلاق وجدايى ۳۱۹ 


لا جوز طلاق المَرِيضٍ و جوز نکاحه. 


۵ له عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمدٍ عَنْ محسن عَنْ معَاویةنن وَهْبٍ عَنْ عُبَِْ بن رار 
کت بي عَبْدِ الله اكلا قال: 


وو م 


له عن جل نار وَهُوَ مَرِيضٌ حى مص لک له 
قال : ره إِذَا گان فی مَرَضِهِ الّذِي طَلَفَھَاء و لم يَصِمَ بَيْنَ ذَلِكَ . 

٦‏ هن الحَسَنِ بن محمد عَنِ ان سَمَاعَةَ عن ابن راطع ن ان ن مُشکان عد 
أبي لباس عَن أبي عَبْدِ الل لد قال: فلت ا لا حا اه هن 
تطْلِيقَة و قذ ان لها بل ذلك تَطَلِيفئين. 
إا رة إذا كان في موضه 
قال: قلت و ها بد المرشن 


قال: لا یرال مریضاً ی یوت وَإِنْ طال ذلك إِلَى ال 
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طلاق بيمار جايز نیست. اما ازدواج او جايز است. 

۵- عبید بن زراره گوید: از امام صادق:4 پرسیدم: اگر کسی زن خود را در حال بیماری 
طلاق بدهد و بیماری او تا هنگام مرگ یک سال به طول انجامد. (طلاق او چه صورت 
دارد؟ ) 

فرمود: زن از شوهر خود ارث می‌برد. با این شرط که شوهر در ظرف اين مدت از 
بیماری خود بهبودی نیافته باشد. 

او مان گوید: ا صادق قا عرض کردم: اگر کسی در حال بیماری زن خود را 
طلاق بدهد. در صورتی که یب پیش از آن دو نوبت ديكر او را طلاق داده باشدء ( تكليف زن 
جیست؟) 

فرمود: زن از شوهر خود ارث می‌برد با این شرط که طلاق در حال بیماری باشد. 

عرض كردم: مدات:یماری جقدر أسث؟ 

فرمود: بیماری شوهر تا مرگ او ادامه یابد. كرجه يك سال به طول انجامد. 








3 فروع كافى ج / ٠‏ 


یت هه 
یل ی توب رکه اف في ENE‏ 
نما الا آن يَصِحَّ من 

قال: لت : فَإِنْ طال به الم . 

ال ظا نس 


2 و هم م مشش 


۸ ہت بحیی يشت عن خمد ئن محمد عن ان شال عن ان گنر عن اة 

ہے مھت 

۹ لتك ا سا شید عَنْ جيه الحَسَنٍ عَن زع بن 
نس2 فئال امه فا ا ء عَنْ رَجُلِ طلق رأة و هو مریض . 


1 


۷ ایو عبّاس گوید: امام صادق ليلا اا فرمود: 

اگر کسی در حال بیماری زن خود را طلاق بدهد. مادام که بیماری او بر دوام باشد. 
طلاق او لغو می شود و زن از شوهر خود ارث می‌برد گر جه عد طلاق سپری گردد. مگر 
آن که شوهر از بیماری خود بهبودی یابد. 

عرض کردم: گر چه بیماری او به طول انجامد؟ 

+4٤۶‏ 8900088 طلاق» برقرار است. 

۸-زراره گوید: امام صادق اب فرمود: 

بیمار نباید زن خود را طلاق دهد ولی می‌تواند ازدواج کند 


-٩‏ سماعه گوید: از امام اا درباره مرد بيمارى که همسرش را طلاق می دهد پرسیدم. 








کتاب طلاق وجدایی ۲۳۳۱ 


َال ره مَادَامَتْ فی عِدَّتَهَاء وَإِنْ طَلمَّهَا في خال إِضرَارِ في تر انيه 


2 


aA 0 5 


٥ 


فإ راد علی السَنَة وا توبن مه و شی 
امنود عَنها زجها. 
على : ےر ابي عنعن ےہ مين 


2 
عو 


بي عَبْدٍ الله 291 أنه قال في جل طَلْقَ امرأته تطلیقتین في صحة تم طَلّقّ التَطلِيقَة 
ال وَهُوَ مَرِيضٌ : 
ها تره ما دام في مَرَضِه وَإِنْ كان ٍلی سَنَةٍ 
۱ سل أي قان أي رن اف حلأ شيل شي ول 
یِخضره الْمَوْتٌ فیط اثراته هل بَجُوز طلافها 
کک تن عات NT‏ مت ند وا 


فرمود: تا زمانی که زن در عذه است. از شوهرش ارث می‌برد و اگر مرد در حال بیماری 
فی ر لہ و سات واو ادن" مر وبق اک که رو ھتان مز 
شود ارث نخواهد برد. و زن بايد چهار ماه و دہ روز عده زن شوهر مرده ‏ عذّه نگه دارد. 

٠‏ -راوى كويد: امام صادق ا درباره مردى که در حالت سلامت و تندرستی همسر 
خود را دو بار طلاق داده سپس در حالت بيمارى براى سومين بار او را طلاق مىدهد فرمود: 

نا کو تو رات بای اسكدوة نت و اواو اش تیربک 
لک گنت 

۔ حلبی گوید: از امام ما پرسیدند: مردی در حال جان كندن است و همسرش را 

طلاق می دھد؛ آیا طلاقش جایز است؟ 

فرمود: آری» و اگر مرد از دنيا برود زن از او ارث می‌برد و اگر زن بمیرد مرد از او ارث 








۳۳۲ فروع كافى ج /۷ 
۲ - عَلِیٌ عن ابيه عن این مَحْبُوبٍ عن این رثاب عَنْ زرازة عن احدهما يه 
قال : 

ليس للمریض أن يُطلقَ ‏ و له ان توح فان هو تَرَوّجَ و دخل بها فهو جَائْرٌ 
و إن لم يد خل بها ختی مَاتَ فی مَرَضِهِ فنکاخه باطل ء و لا مَهْرَ لها و لا میات . 


6:1 


(۵۰) 
بَابٌ في قول الله چن: و لا تضارُومُنَ لِنُضَيّهُوا عَلَنِهِنَ» 
١‏ على : بن ٳنراهِيم عَنْ أبيه عَنِ ابن أبي عُمَيْر عَنْ حَمَادٍ عَنِ الْحَلَبَِ عَنْ 
بي عَبْد الله ا قال: 
ا بُضَارٌ الرجل اْرَأئه |۱3 طلقا فَبَضَيْقَ علیها حَنَّى تقل قبل أن تَنْقَضِىَ 
قد فإ الله قد نع تھی عَنْ دك فَقَال : و لا تْضَارُومُنَ لیوا عَلَہہٰنٌ 4. 


۲ -زراره گوید: امام ( باقر ا و یا امام صادق ا) فرمود: 
بیمار حق طلاق ندارد. اما حق ازدواج دارد با اين شرط که اگر با زنی 
آميزش انجام گیرد» ازدواج او رسمیت بيدا می‌کند. و اگر عروسی نکند و در اثر بیماری 


بمیرد ازدواج او باطل می‌شود. و این زن حقی به مهريّه و ميراث ندارد. 


ازدواج كند و 


درباره گفتار خداوند متعال که می‌فر ماید : « و به آنان زيان نرسانید 
000۴ 


١‏ حلبی گوید: امام صادق ام الا فرمود: 
0ةَس ۸+( داد حق ندارد به او ضرر وارد کند به اين که بر 
بگیرد تا زن پیش از تمام شدن عده‌اش از خانه او به خانه‌ای دیگر منتقل شود؛ زیرا خداوند 


متعال از این عمل نهی نموده و فرمود: «و به آنان زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید» . 








کتاب طلاق و جدایی ۳۲۳ 


۵ ۵ م 


مور یخی عن ا خمد محم عن عَلِي بن الحم عن علي ناپ حمر 
عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدِ الله اڊ مِثْلَهُ. 


)6١( 
بَابُ طلاق الصّْيَانٍ‎ 

١‏ ده من أَصْحَايئًا عَنْ أَحْمَدَ بن مد بن الب و عَلِی بْنْ بْرَاهِيمَ عَنْ أبيه 
جمیعاً عَنْ عُدْمَانَ بن عِيِسَى عَنْ سَمَاعَة قال: سا عَنْ طلاق اعلام لم بحل 
کت ی 

فقال 290 وو العامة فى مزضیها و ها تھا و هو 
عم 

۲ مُحَمَدُبی يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ محمد بن إِسْمَاعِيلٌ عَنْ مُحَمدِبْنِ 
الفُضَيْلٍ عَنْ آبي الصّبَاح الکتانن عَنْ أبي عَبْد اللہ ال ال 1 


بخش پنجاہ و یکم 
۱- سماعه گوید: از امام صادق ای پرسیدم: اگر جوان نابالغ» همسر خود را طلاق بدهد 
و یا از اموال خود صدفه‌ای مقرر کند. جه صورت دارد؟ 
فرمود: اگر بر اساس کتاب و سنت طلاق بدهد و صدقه را به حق و درستی در مورد 
۰7 قرار دهد د ندارد. طلاق و صدقۂ او جایز خواهد بود. 
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یش طلا اين بش 
۳ 9ئ ن یاو عن ان سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ وین َل عَنْ علی بن اي نز 
عَنْ أبى بَصِير عن أبى عَبْدِ الله اي قال : 

لا بجو طلاق اسب و لا ااشکوان. 

3 مد من آضخابتا عَنْ سهل بن زياد عَنْ محمد بن الْحْسَيْنِ عَنْ عد 
آضحابه عن ان بُکیر عَنْ أبي عَبْدٍ اللہ اپ قال : 

[ وؤ طاق اعلام إ5 كان قد عقل و وة و صد که و إن لج یشم 
مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمّدٍ ؛ و محمد بن الْحْسَيْنِ جميعاً عن ان 
قصال عن ان کر عَنْ آبي عَبْدِ اللو اد له 

4 على : نن راهيم عن أبيه عَنِ ابن أبي غعیر عَنْ بَعْضٍ رجاله عَنْ 
بي عَبْدِاللہ اكلا قال: 


طلاق کودک اعتبار ندارد. 

۳ ابوبصير كويد: امام صادق ا فرمود: 

طلاق کودک و شخص 02 

۴ -ابن بُکیر گوید: امام صادق ليلا اا فرمود: 

اگر نوجوان نابالغ صاحب عقل و درايت باشد. طلاق. وصيت و صدقة او قابل اجرا 
خواهد بود. 


۵-راوی گوید: امام صادق ام فرمود: 
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[ لا ] يجُورُ طلاق الصّبی إِذَا بَلَعَ ا 


(۵۲) 
بَابُ طلاق الْمَعْتُوهِ و الْمَجْنُونٍ و طلاق وَلِّهِ عَنْهُ 
تس نے رجہ a‏ لخدي او وید سن اللضرن 
سُوَيْدٍ عَنْ محمد بن أبي حَمْرَة عن آبي حال الفط قَالَ: 
لٹ لأبِي عَبْدِ او 4 : ازرجیل الأ“ 27 حمق الذَاهِبُ العفل بَجُوژ طلاق وَلِيّه 
َلَيْه ؟ 
قال: یم لا بطق وا 
قَلْتٌ: ل7۷ یمن ا هو أن مر متا اک اط او 
قال: ما أَرَى وله الا بعرلة الشُلَطانِ. 


9 
۳ 
° + |8 م 21 
حن بطلق . 


ا8ج 


طلاق کودک دہ ساله جایز نيست. 


بخش پنجاہ و دوم 
حکم طلاق کم عقل ء ديوانه و سرپرست او 
١۔‏ ابوخالد قمّاط گوید: به امام صادق ی كفتم: ولی وسرپرست مرد احمقى كه عقل 
ندارد می تواند از جانب او طلاق دهد؟ 
فرمود: چرا خودش نتواند طلاق دهد؟ 
گفتم: چون اگر خودش طلاق دهد. اطمینانی نیست که فردا بگوید: «من طلاق ندادم». 
یا این كه خودش نمی‌تواند به خوبی صیغه طلاق را جاری سازد. 


فرمود: من سرپرست وولی او را جز به منزله حاکم نمی‌دانم. 
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#8 هم 


ک۶ ھ۹" اعا من الفضل إن 
شاذان ی عن "وت ص ای خالد الفقاط قال ات 7 عند اللہ ال 

َل غرف ره مر و يكوه أخرى بَجُوژ طلاق ولیہ عل ؟ 

قال نا تكد لا نا 

قال ما رها بمترلة امام بَ نی الوَلِىَ . 

۳ - على : ئ رهم نآ قن مارب یتی غن مرن ابل غن ززازة 
ك کک بن يسار ؛وَ اشماعیل الاژرق؛ و 


2 


۔ ابوخالد قمّاط گوید: به امام صادق ات گفتم: شخصی. گاهی از سخنان خود آگاهی 

دارد وگاهی دیگر سخن خود را انکار می‌کند. آيا ول وسرپرست او می تواند به جای او 
طلاق جاری کند؟ 

فرمود: جرا خودش طلاق ندهد؟ 

گفتم: زیرا احکام طلاق را نمی داند و اگر خودش طلاق دهد اطمینانی نیست که فردا 
بگوید: «من طلاق ندادم). 

فرمود: من ولی او را جز به منزله امام نمىدانم. 

۳ - زرارہ بکیں محمّد بن سی بریدء فضيل اسماعيل ارزق ومعم بن يحيى گویند: 
امام باقر ا و یا امام صادق ی فرمودند: 
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ام اوه یش ا له طلاق . و لا عق عى . 
4 ده من آضخابتا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زياد عن ان آبي ضر عَنْ عَبد ریم عَنِ 
الحَلَِىٔ قال : سل أا عَبْدِ او ال عَنْ طلاق 90 لیب ات | يجوز 


پر ما و 


طلاقَه ؟ 
قال : لا 
وَعَن الْمَأةِإذا كَانَتْ كَذَلِكَ أ N‏ 
قال : لا 


٩‏ - على بن ِن رايم عَنْ أبيه و مدب یشتی عن أَحْمَدَ بن مين ان 
ل اس 


تا لذي لا عو ان تطلی رك فل ان 
لت : فان هل : مها لانً فى مَنْعَدِ ؟ 


- 


قال ابو عَبْدٍ الله اق : 


طلاق کسی که مات و بهت زده باشد جايز نیست. و اگر بندۂ خود را آزاد كند قابل اجرا 

۴ - حلبی گوید: از امام صادق لیا پرسیدم: آیا مرد کم عقل طلاقش جایز است؟ 

فرمود: نه. 

پرسیدم: اگر زنی چنین باشد. خرید و فروش و صدقه دادن او جایز است؟ 

فرمود: نه. 

۵-شهاب بن عبدربه گوید: امام صادق ام فرمود: 

کسی که کم عقل باشد و سنت طلاق را نشناسد. ول وسرپرست او می‌تواند زن او را 
طلاق بدهد. 

عرض کردم: اگر با جهالت وناآگاهی زن خود را در یک مجلس سه طلاقه کند. ( چه 


صورت دارد؟ ) 
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قال : برد إلى الشْنَةء فاذا مَضث ثَلَانَةٌ آشهر أؤ لاه فروء فقّذ بَانَتْ مِنْهُ 
بو احدة. 

: على : نهیم عَن آبیه عَن الق عَن السکونیع عَنْ آبي عَبْد الله اند قال‎ - ٦ 

گل طلاتي بارلا طلاق مره لبم از فبزسم آز لو ون او مَگرُوہِ 


و 
۷ ده من اضخابنا خن سه بی زیم عن مد لسن عَنْ مُحَمَدٍ بن 
سنان عَنْ آبي ال الفَمَاطِعَنْ أبي عَبدِ اللو ا ا فی طاق الو 


گھ دوو 


َال : بطق عَنْهُ ول فَإنّي آراه بمنرلة مام . 


فرمود: طلاق او به سنت شرعى ارجاع مىشود. يس هركاه سه ماه كامل ويا سه نوبت 
7 ۷ "مم" 

۶- سكونى كويد: امام صادق اغا فرمود: 

9+“ +0 عقل. يا کودک و يا کسی كه بيمارى 
(برسام» ( بيمارى سينه ) دارد و یا شخص ديوانه و یا کسی كه مجبور شده است. 

- ابوخالد قمّاط گوید: امام صادق اا در بارۂ طلاق شخص كم عقل فرمود: 


ولی وسرپرست از جانب او طلاق می‌دهد؛ زيرا من او را مانند امام می‌دانم. 
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(۵۳) 
يَابُ طلاق السَّكْرَانٍِ 
١‏ على ن إبَْاهِيمَ عَنْ ايه عَنِ ان بي عتتر عَنْ خماد عَنِ الْحَلَبِيَ عَنْ 
بی عَبد امد ال : سَلَْهُ عَنْ طلاق السّكْرَان. 
فقال : لا يجوز و لا کر امن 
۲ محمد نن یخی عَنْ أَحْمَدَ بن ملد عَنْ مُحَمَّدِ ئن إِشْمَاعیل عَنْ مُحَمدِبْنِ 
الْفُضَيْلٍ عَنْ أبي الصّبَاح لاني عَنْ بي عَبْد اللہ ال قال : . 
یش طَلَاقُ السَّكْرَانٍ بِشَيْءِ . 
۳ - محمد عَنْ امد بن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمدِ بن سان عَن ان مُسْكَانَ عَنِ الب 
قال: سَأَلْتٌ آبا عَبْدِ اللہ ال عَنْ طاق السّكْرَان. 


بخش پنجاه و سوم 
حکم طلاق در حال مستی و مدهوشی 
- حلبی گوید: از امام صادق ی درباره طلاق مرد مست پرسیدم. 
فرمود: جایز نیست واعتباری ندارد. 
۲- ابوصباح کنانی گوید: امام صادق لا فرمود: 
طلاق شخص مست ومدهوش اعتبار ندارد. 
۳ حلبی نیز روایت یکم را از امام صادق الاقل می‌کند. 
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فقال: لا جور و لا كَرَامَة. 
.یت جک 
سا عَنْ طلاق السّكْرَانٍ. 


(۵1) 
بَابُ طلاق الَمُضطر و الْمُكْرَهِ 


۱ على ن راهيم عَنْ یه َه بَعْضٍ أَضْحَابه عن ان بي عُمَي اؤ عَيْرو عَنْ عَبدِ 
الله نی سنان عن آبی عند الو ا قال : شيعت يفو 0 


۴ - حلبی گوید: از امام صادق لي ید پرسیدم: شوهری که در حال مستی زن خود را طلاق 


مىدهدء ( طلاق او جه صورت دارد؟) 


فرمود: طلاق او بی اثر است. اگر برد خود را آزاد كند نيز بی اثر است. 


بخش پنجاه و چهارم 
طلاق در حال اضطرار و اکراه 
۱ - عبداللہ بن سنان گوید: از امام صادق لب شنيدم که می‌فرمود: 
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۳ 


7 ا را مشلا مر یوم آیشوا بشلطان هرود ىخوت علق نيو أن 
عق » از بلق ففعل لَمْ يَكُنْ عليه شید 
۷ علي عن ايه عَن ابن أبِي تُغیر عن عُمَرئْنٍ َة عن رار عن آبي جغفر ہل 
ال : له عَنْ طلاق المُكْرَهِ وَ یہ ؟ 
فقا : یش طلاقة بطلاقي. و لا عِنْقُهُ بلق . 
فقُلْتُ: إِنّي رل اجر ا مر بالعَشار و مَعِي مالْ. 


فال ما استَطغت و ضفغه هو اضعه. 
20 :و ان لف بالطلاق و العتاق ؟ 


فقال : اخلف لَه. 
ثم اخذ 7 تَمَرَه فة غ بها من رُبْدٍ کان قََ ام فَقَالَ :ما الي حَلَفْتٌ لهم بالطّلاقٍ 
والعتاق أو ا كَلَتّهًا. 


اگر مرد مسلمانى از كنار كروهى که حاكم نیستند عبور كند وآنان او را به گونه‌ای به آزاد 
كردن برده یا طلاق دادن همسر مجبور كنند به گونه‌ای كه بر جان خویش بيمناك گردد واو 
نيز انجام دهد؛ جيزى بر عهده او نيست. 

۲ -زراره كويد: از امام باقر درباره طلاق دادن و برده آزاد كردن مردى كه بر اين كار 
مجبور شده است پرسیدم. 

فرمود: طلاقش رسميت ندارد و برده آزاد كردنش نيز شرعى نيست. 

عرض کردم: من تاجرى هستم كه با همه داراييم از كمرك و كمرك جى عبور می‌کنم. 

فرمود: تا جايى كه می توانی آن را مخفی کن و در جاى خود قرارش ده. 

عرض کردم: اگر برای يافتن اموال من مرا به طلاق دادن وبردہ آزاد كردن سوگند دهد؟ 

فرمود: را سوكند يادكن. 

سپس امام لئ خرمايى برداشت و آن را در كرهاى كه مقابل ایشان بود فرو برد و فرمود: 

تا ای A E‏ آزاد كردن سوكند ياد كنم یا این كه خرما را 


مل کج 
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۳ حَمَيْدَ بن زِيَادٍ عن ابن سَمَاعة عَنْ عُبَيْسِ بن هشام و صالح بن خَالِدٍ عَنْ 
ورن يُونْسَ قال : 

سا اعد الصا 8 لا و هو بالغریض فَقلْتٌ له : تجیلث دا اي فَد 
ا و و گان يني » رو جت عَلَيْھا انه الي » و قد كَانَ ِي م ۲ت" 


رت ہے ت7 
راجغتها تم حرجت من عنیها آرید سَفرِي هَذا > حَنَّى ادا كت بِالكُوفَةِ رَد 
لْظر إلى ابن خالي . 

اث ایی و اي : لا تنظ إلَيهَا ھا ناک فطل نل 


فَقُلْتٌ: وب و الله! ما لي إلى طلاقها سبي . 
بر رت ل ل 


۳ - منصور بن يونس گوید: 

امام كاظم نی در «عریض» تشريف داشت. از حضرتش يرسيدم: فدايت كردم! من با 
زنى ازدواج كردم. او مرا دوست مىداشت. سپس علاوه بر او با دختر دايى خود ازدواج 
نمودم. از همسر نخستم فرزندى داشتم. همسر اوّلم به بغداد بازگشت و من او را طلاق 
دادم. سپس به او رجوع نمودم. سپس برای دفعه دوم او را طلاق دادم. سپس به او رجوع 
نمودم. سپس از نزد او بیرون آمدم و قصد اين مسافرت را داشتم تا این که در کوفه تصمیم 
به دیدن دختر دایی ام گرفتم. 

خواهر و خاله‌ام گفتند: به خدا سوگند! هرگز حق نداری او را ببینی تا این که همسر اوّلت 
را طلاق دهی». 

گفتم: وای بر شما! به خدا سوگند! من هیچ راهی برای طلاق دادن او ندارم. 

فرمود: او از شأن توست. تو هیچ راهی برای طلاق دادن او نداری. 
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فلت : لت فِدَاكَ لب كَانَتْ لي منها بنت . و كَانَتْ يِبَعْدَادَ وَكَانَتْ هَذِهٍ 
بالکوقة و کھت من عنیها ول ات ؛ جوا على لا ليها لان و لا 


ا 


90 


نک طبر رع وی وخر تم 

فقال: ما ما ینک و بَيْنَ لوق فیس بشّی» و لَكِنْ إذَا قَدَّمُوكَ إلى السُلْطَان 
تفت 

بل لین امن عَنْ اي َيب شر الا ال ہج 

ا جوز الطّلاقُ في اسْتِكْرّاوء و لا جوز تن في اشتکُراوء و لا یَجُوز یمین 
في قطيعَة رحم .و لا في شیء مِنْ مَعْصِيَةِ ای فِمَنْ خلف از خلف في شیء من 


۔ 


هذا و فعله فلا شی ءَ علیّه. 


گفتم: قربانت گردم! من از همسر اوّلم که در بغداد است یک دختر دارم ودختر دایی ام 
در کوفه. من چهار ماه پیش از این ماجرا از نزد همسر اولم خارج شده بودم. پس خواهر و 
خالەام مانع من شدند مگر اين كه همسر اوّلم را برای سومین بار طلاق دهم. قربانت گرده! 
به خدا سوگند! من در زمان طلاق دادن خدا را در نظر نگرفته بودم و فقط می‌خواستم با 
ا و رن فدایت شوم! به راستی که من از این قضيه دل پری دارم. 

امام عليه ابا مدت زیادی سر مبارک خود را پایین انداخت و مکث نمود. سپس سر مبارک را 
به سوى من بالا نموده و در حالى كه تبشم می‌نمود فرمود: امّا بین خودت و خداوند كبك 
چیزی اتفاق نيفتاده است. اما هر كاه تو را نزد حاكم ببرند» حاكم همسر اولت را از تو جدا 
خواهد کرد. 

۴ عبدالله بن حسن گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 

طلاقى كه از روى اكراه باشد مردود است. آزاد كردن برده» اگر به اجبار باشد. مردود 
است. اگر سوكند ياد كند كه با خويشان خود رفت و آمد نکند و یا فرمان خدا را ناديده 
بگیرد» سوگند او مردود است. هر كس در کارهای ناروا سوکند ياد کند و يا او را سوگند 
بدھند بعد بر خلاف سوگند خود عمل کند. گناهی بر او نیست. 








نض فرع ع 
ال و الما الطلاقُ مَأَرِيدَ به الطلاق من غیر اشیکُراء و لا اضوار عَلَى الد 

اد لال یت و 

0 مه بشیم يرد الی کتاب ال 

0 ل ےر ی ن¿ مُعَاوِيَة بن 

وب عَنْ إِسْمَاعیل العف قال :فلت لأبي > جعفر ا : 
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مر انار ومين مال ای فان حَلَفْتُ له تر گنی » و إن لم اخلف له 


لت :إن اتال لا کون لى . 


امام صادق كه 3 فرمود: اجرای صیغهُ طلاق موقعی رسميّت دارد که منظور شوهر متاركة 
جدذی ی وه اكراه و نه به منظور خسارت به همسرو سلب ميراثء آن هم با توجه به 
شروع عه و موازین سنت» و در پاکی بعد از عادت و بدون مباشرت و در حضور دو شاهد 
غادل. هركن يز خاو مواريع قرع ما كيل تہ طلان او افجاردر هه رکف او نان 
به موازین کات خدا بازگردد. 

۔ اسماعیل جعفی گوید: به امام باقر ال گفتم: من از نزد كمرك جى عبور می‌کنم در 
حائی که اموالی به همراه من است. گمرک چی مرا وادار می‌کند که سوگند یاد کے اگر برایش 
قسم ياد کنم» آزادم می‌کند و اگر قسم نخورم. مرا تفتيش می‌کند و به من ظلم و ستم می‌نماید. 

فرمود: برايش سوگند ياد کن. 

گفتم: او مرا به طلاق دادن سوگند می‌دهد. 

فرمود: برایش سوگند یاد کن. 

گفتم: اموال از آن من نیست. 








کتاب طلاق و جدایی ۳۳۸۵ 


۔ 


قال : ف فعَنْ ما ایك إن َشول اله رد طلاق اب عَم و قا 
ثلانا و هی حایض. ؛ فلم یر دک سول اش ييه شَيئاً. 


3 
۱ 
۱ 
ےا 
کت 


6:1 


۲ 


)۵۵( 
ES 


TT e‏ کک 


َال بو رس ؟ 
لت :عم ملم مِهبُفض لائ رنہ و كرَاَته لھا أ وو أن بطق عَنه وَل ؟ 
قال: لاو لک يكت و هد علی دلك. 


نت : لا بت و لا بدمغ کیٹ بُطَلنهَا؟ 


فرمود: بنابر این از اموال برادر توست. همانا پیامبر خحدا ¥ طلاق ابن عمر را که 


همسرش در دوران حيض بود مردود دانست و آن را معتبر ندانست. 


بخش ينجاه و ينجم 
طلاق دادن مرد لال 
۱ - احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: از امام ابوالحسن یا پرسیدم: مردى همسرى 
دارد. اين مرد ساكت مى شود و نمی تواند سخن بگوید. 
فرمود: لال شده است؟ 
گفتم: آری. ازاو دشمنى و نارضايتى نسبت به همسرش مشاهده می شود. آيا ول او 
فرمود: نه. خودش طلاق را بنويسد و برآن شاهد بگیرد. 
كفتم: نه مى تواند بنويسد و نه مىتواند بشنود؛ جكونه همسرش را طلاق دهد؟ 








۳۳۶ فروع كافى ج /۷ 


َقَالَ: بِالّذِي بر ف مه من فعاله ِل مَا ذَكَرْتَ من گراهیه و بغْضه لها. 

۲ - علِيُ : ئ ٳنراهيم عَنْ أبيه عَنْ ضالح بن ال عَنْ جقفر ین بَشِيرٍ عَنْ 
بان ئن عُنْمَانَ قَالَ: سَأَنْتُ آبا عبد اللو لد عَنْ طَلاتي الْتَرْسَاءِ. 

ال یل قِنَاعَهَاعَلَى رَأَسِها و يَجْزِيُهُ. 

٣‏ علي بن |راهيم عن أبيه عناق عَنِ السّكُونِيٌ عَنْ آبي عَبْدِ اذو اا 

طلاق ال خرس أن اد بتعتها قیضقها علی رَأسِهَا و يعر له 

٤‏ - علي عَنْ أبيه عَنْ إسْمَاعِيلَ بن مرا عَنْ بولش :في ول نوش کتب في 
الأَرْضٍ بطلاق امراته. 

ال :ٳڏا قعل لك في گیل الطهربشهود و فم عن كما بهم عَنْ بقل و یڈ 
الط جَارَ طَلَاقَه عَلَى السّنّة. 


ہے 


فرمود: با كارهايى كه از او مشاهده مىشود مانند همان دشمنى و نارضايتى كه به 
همسرش بيان نمودى. 

۲ - ابان بن عثمان گوید: از امام صادق ی در مورد طلاق دادن زن لال يرسيدم. 

فرمود: مرد مقنعه زن رأ 1 می‌گذارد و آن را می‌بندد. 

۳ - سكونى گوید: امام صادق اا اا فرمود: 

طلاق ی0۹ مقنعه همسرش را بردارد و بر سر او بگذارد و از او 
دورى كند. 

۴-یونس دربارۂ مرد لالى كه طلاق همسرش را روى زمين نوشته بود گفت: 

هركاه او این کار را در زمان ياكى زن و همراه شهود انجام دهد و منظور او - مانند کسی 
همانند او که نيت طلاق كرده است ۔ فهميده شود و اراده طلاق نيز داشته باشد؛ طلاق او 








کتاب طلاق و جدایی TV‏ 


(۵1) 
بَابُ الْوَكَالَةِ في الطلاق 


١‏ ۔ ری لا شعری من مد بن عبد جر از ڪن وت ين لوح 


9 


ی 007 
مء عَنْ وَجلٍ جل مر ر اشراته إلى جل فَقَالَ: اشهدوا آني جعلث أَمْر فلانة 
و و 
قال : نَعَمْ. 
۲ ل ئن 0 ہے ےت سیر و و علي 


2 4 


فان عن ی ارت أب اد ڳڍ في بل بل نو 0 


بخش پنجاه و ششم 
وکالت در طلاق 
۱ - سعید اعرج گوید: از امام صادق ەل پرسیدم: شخصی اختیار طلاق همسرش را به 
شخص دیگری سپرده و گفته است: شاهد باشید که من اختیار طلاق فلان همسرم را به 
فلان شخص سپردم؛ آیا مرد چنین اختیاری دارد؟ 
ات 








۳۳۸ فروع کافی ج / ۷ 


فقال : اشهذوا نی قد حعلث اه مر فلا إلى فلان مبَطَلَقهَا أ جوز ذلك لبیل ؟ 


۳ علی : با 
هن اد في رتیل عل طلاق افراته ید زین فطل 

ی الا خرّ. 

3 مير الْموْمِنِينَ الا آن بجیز لك حَنَّى يَجْتَمِعا جميعاً عَلَى طلاق. 

٤۔‏ من بن ی عن ان شال عن ابن تشکان عن ی هلال 
اي قَالَ: 1 0 "۳ ۱ 
لت لاب عَبْدِ ام 4 رل و کل وج بطلاي | e‏ 


رح الوجل بدا د دق بل ماکان مه 


قال : فلیغلم أَهْلَهُ و تیغلم الوك 


2 قد بدا له فی دك . 


۳ - سكونى گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

مردی اختیار طلاق همسرش را به دو نفر سپرده بود. یکی از آنان طلاق را جاری نمود 
اما دیگری از این کار خودداری کرد. پس اميرمؤمنان على ی خودداری فرمود که طلاق را 
E‏ داشته باشند. 

۴ ابو هلال رازى گوید: به امام صادق اا ءيه عرض كردم : اگر انسان به وکیل خود بگوید: 
موقعی كه زن من از عادت ماهيانه پاک شد او را طلاق بده و خود راهی سفر در شود. ولى 
بعد يشيمان شود و در حال سفر شاهد بگیرد که من از طلاق همسرم منصرف شدم و 
وكالت وکیل خود را باطل کردم اين وكالت چه صورت دارد؟ 


فرمود: بايد خانواده‌اش را مطلع كند و به وکیل خود : نيز اطلاع دهد. 








کتاب طلاق و جدایی ۳۳۹ 


۵ اه عبت 
ید را کو ار ی لاغز 


رت 


نع 19 أذ يجيز يك حلى ا علے الطلاق جمیعا. 
ده بخ مد میب مدع لسن ینعی و تن زا 


ىه 


عَنِ ابْنِ سَمَاعَة عَنْ جَعْفَرِ بن سَمَاعَةً تجميعاً عَنْ ماد ن عُنْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عن 
أبي عَبلِ اما ا أنه ال : 

ا تجو الو کل في الطّلاتي. 

0 االخوت ده 


۵ - مسمع نظیر روایت سوم همین را از امام صادق لد نقل می‌کند. 
در روایتی آمده است: وکالت در طلاق جایز نیست 

۶ -زراره گوید: امام صادق امد فرمود: 

موكول ساختن طلاق به دست e‏ روا نیست. 


حسن بن سماعه گوید: ما به اين حديث عمل مى كنيم . 








۳۴۰ فروع كافى ج / ۷ 


)0۷( 
بَابُ الإيلاء 
١‏ على ٹن إبْرَاهِم عَن به عن ان بي مر عَن مین أَذَيَْةَ عَن برد تن 
مُعَاوِيَةَ فا : سَمِحْتٌ آبا عَبْدٍ الله ا له يفول فِي الإيلاء : 
0 0 "9 تو 
سَعَةِ ما ل تمضص الأْبعة الاشهر فاذا مضث أرْبَعَة آشه رقف فَإمًا أن يَفِيءَ 


رت 


ھا تا غرم غلی اقم مكل عنها : حَنَّى إِذَا حَاضٽ» و طهر مِنْ 
ی ۱ ی 


زر ره و۶ 


۔ 


بخش ينجاه و هفتم 

ایلاء و سوگند به آمیزش نكردن با همسر 

١‏ بريد بن معاويه گوید: از امام صادق اا شنيدم كه می‌فرمود: 
اگر کسی سوكند ياد كند كه به همسر خود نزديك نشود. او را در آغوش نگیرد و سر بر 
بالین او نگذارد مادام كه چهار ماه از سوگند او نگذشته باشدء ایرادی بر او روا نیست. اما 
اگر چهار ماه بگذرد او را مکلف می‌سازند که يا سوگند خود را بشکند و با زن خود به بستر 
برود و پا تصمیم به جدایی بگیرد که زن را وا بنهد تا عادت بشود و از عادت خارج شود. 
سپس شوهر در حضور دو تن شاهد عادل او را طلاق بدهد. با وجود اين» شوهر او شایسته 
است که از تصمیم خود بازگردد و رجوع کند. مادام كه زن سه نوبت از عادت ماهیانه پاک 


نشده باشد. 








كتاب طلاق وجدايى 


حون 
1 ع عن أب عن لبن لي عير عن حاون للع قال. 
سَأَنْتٌ آبا عَبْدِ الله 81 فطل تنیز افر کر عطاق و لا بجین سب 
تم 
9 لیات أَخْلَهُ 


و 
م ڪڪ 


و قآ یا وج آلی من افرأته و الإيلاء أن : ول لا 4 ا2ا لا اح ايك كذا 
و کل تقول : و اش ! لَأَخِيضَتّكِ [ لاغیظكِ ] ثم یاضما 00 0 رص بها أرب 
آشهر ثمَيْوْ حَذَبَعْدَ الأربعة له ٠‏ كوف فان قاء و الإيقاء أن يُصالح أله فإ 
الله عفر رجيم الم بر عَلَى أن بطق و لا يَقَعُ بیتهما طلاق حى 
یوقف. وَإِنْ كَانَ أنضاً بعد الْأربعَةٍ عل فی او بط 

۳ - محمد بن ا 7 رجہ جب چج جن 


7 
مر 
5 


١‏ - حلبى كويد: از امام صادق ەل يرسيدم: مردى بدون طلاق دادن و يا سوگند ياد 
كردن یک سال همسرش را ترک مىكند و به بسترش نزدیک نمی‌شود. 

فرمود: بايد نزد همسرش برود. 

و فرمود: هر مردى كه همسرش را «ایلاء» كند ‏ ايلاء يعنى مرد بگوید: «نه. به خدا 
سوكند! تا فلان مدت (بیشتر از جهار ماه) با تو آمیزش نخواهم کرد» و بگوید: «به خدا 
سوگندا تو را عصبانى خواهم كرد» ‏ سپس او را عصبانى كند. به اين مرد چهار ماه مهلت 
می‌دهند. سپس بعد از چهار ماه دستكيرش می‌کنند و او را نگه مىدارند. يس اگر رجوع 
نمود -رجوع آن است که با همسرش آشتی كند ‏ به راستی که خداوند آمرزنده و مهربان 
است و اگر رجوع نکرد. مجبور می‌شود که همسرش را طلاق دهد وطلاقی بین آنان واقع 
نمی شود تا این که مرد دستگیر شود وهم جنين اگر بعد از چهار ماه دستگیر شود مجبور 
خواهد شد که رجوع کند یا طلاق دهد. 

۳ نظیر اين روایت را ابوبصیر از امام صادق ی نقل می‌کند. 








۴۴۲ فروع كافى ج /۷ 


إذا آلی ا ن ا E‏ 
یوق : و الها َأَِيِضَئّكِ [ لك ] ثم يَُاضِبَهَا ثم برص بها أزبة أشهر 7 
٦‏ ہہ" بطق لد ذلك. و لا يَقَعُ بيهُمَا طلاق خی 
حى يَفِيءَ أو يُطَلَقَ. 

٤‏ کے لوقعم مي و مھ ین و برد 
ِن مُعَاوِيَة عَنْ آبي تجغفر و أبِي عَبْدِ اله كه اهما الا 


١ 


aA 


e 


ِذَا آلی رجآ لا یفرب امْرأََُ لیس لها ول و لا حَقٌ في الأرْبَعَة الا هر و 
لام عَلَيْهِ في کفه نها في ال ید لا > فان مَضتِ ار الا جهر سين أن 


گر وت ا وت 


۴۔ بكيربن اعین وبرید بن معاويه كويند: امام باقرلاظٍل و امام صادق اغا فرمودند: 

وش تسشن متس مد کامھھت اط 
اعتراض ندارد و شوهرء ظرف اين چهار ماه متارکه» كناهى مرتکب نشده است. اگر چهار 
ماه بگذرد و شوهر با زن خود آشتی نكند و همبستر نشود و زن او ساكت بماند و تحمل 
کند باز هم شوهر او در آزادی و گشایش خواهد بود. و اگر زن به شکایت برود. شوهر 
مكلّف می‌شود که يا به زندگی عادی باز گردد و یا آن زن را طلاق بدهد. تصمیم بر طلاق 
تین تست که ارق او کار با غات تر در مدد پاک سراد سس طلای: یگرب ونا 
وجود این که طلاق با نظارت قاضی صورت گرفته. مادام كه عذَهُ طلاق به سر نیامده باشد» 
شوهر او حق رجوع دارد. اين همان ايلائى است که خداوند متعال در کتاب خود و سنت 


رسول خدا ا بيان فرموده ا 








كتاب طلاق و جدایی Yer‏ 
على بن براهيم عن أيه عن ان أبي مير عَنْ تججیلِ بن دراج عَنْ 
مَنْصُورِبْنِ حَازِم قال: 


2 


نی بجر علی ان بطق تیا 
ہے جح تملك اله جعَة. 
فقال لَه بع E‏ إن مدا توش . 


ر 


الا یتشک 2 َتَقُولُ: : پجبرنی و يَضُرُنِي و eT‏ 
على أن اما طْلِيقَة یف و اي تسکت ولا تكو إن شاء بطلفها تَطَلِيقَة 
1 لك ال جعَة . 


لو 


1 -عَلِنٌ عَنْ أببه عَنِ ال عن السّكُونِيَ عَنْ أبي عبد اشر 4 ال :اتی رح 
ہے یم NN‏ ي أَزضَعث قث غُلاما و اي فلت : 


e 


و اله ! لا آقرئك 


مر ےم هه م 


۵- جمیل بن دراج و منصور بن حازم گویند: امام ا فرمود: 

قفش که نله کردم ایت شا وف شود كه مسرش را طلاق بائن دهد. 

جمیل بن دراج از راوی دیگری روایت می‌کند که امام َا فرمود: چنین مردی طلاق 
رجعی می‌دهد. 

کی ازدباران به کل ون فراع کہ او دور رابت با هقی ناراد 

جمیل گفت: نه؛ آن زنی كه شکایت می‌کند و می‌گوید: «همسرم مرا وادار می‌کند و به 
من ضرر وارد می‌کند و مرا از ازدواج با دیگران منع می‌کند» شوهرش مجبور می‌شود که او 
را طلاق بدون رجوع دهد. اما زنی كه سکوت می‌کند و شکایت نمی‌کند. مرد اگر بخواهد 
می‌تواند او را طلاق رجعی دهد. 

۶ - سکونی گوید: امام صادق اليل اا فرمود: 

شخصى نزد اميرمؤمنان على 181 ب شرف ياب شد و كفت: ای اميرمؤمنان! همسرم 
دایگی يسرى را به عهده گرفته است و من به او كفتهام: «به خدا سوكند! با تو نزديكى 
نمىكنم تا اين كه او را از شير بكيرى). 








۳۴۴ فروع کافی ج / ۷ 


۷ نت تن مومع شماعیل عَنْ مُحَمَّدِبْنِ 
سل آبا عَيْدِ الله لد کی لوت 


ماع ه 


فقال ll‏ وف و بط E‏ 


عو و 


جي امرأثة وین عَرَمَ الطلاقفقذ عَرَمَ. 
و قال: الایلاء أن کر ھا لات فا عم ]لا یط ]و 


7 و ع 


رت 


لسوت نم بهجرها و لا ُجَامِعَهًا نی EDEL‏ 


2 


م 
کے 
< 
tL‏ 
Go‏ 
س 
7 
BENS‏ 
7 
۹ 0 
ت0۳ 
1 
ےا 


آشهر فقذ وقع یلا و ّفي لاوما أن ۲ 
فان الله غَمُورٌ رجيم وَإِنْ عَرَمَ | ل فی 


امیرمومنان على ابا فرمود: دركار نيك ( مثل شير دادن) ايلاء نيست. 

۔ ابوصباح کنانی گوید: از امام صادق ی پرسیدم: مردی يس از اين که با همسرش 
آمیزش کرده ایلاء م ىكند (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: هركاه چھار ماه بگذرد مرد را دستگیر می‌کنند كرجه مدتی هم از چهار ماه 
گذشته باشد يس اگر رجوع کند. جيزى پیش نمی آید و این زن همسر اوست و اگر اراده 

و فرمود: ايلاء آن است كه مرد به همسرش بگوید: «به خدا سوكند! تو را عصبانی 
می‌کنم و با تو بد اخلاقى می کنمء سپس همسرش را ترک کند و با او آمیزش نکند تا این که 
جهار ماه بكذرد. پس هنگامی که چهار ماه گذشت» ايلاء صورت گرفته انيت در این 
صورت امام می تواند مرد را وادار سازد که رجوع کند يا طلاق دهد. اگر رجوع نمود. به 
راستى كه خداوند. آمرزندہ و مهربان است واكر تصميم به طلاق گرفت» پس به راستى که 
خداوند شنونده وداناست وهمين فرمودہ خداوند متعال در کتاب خویش انتا 








كتاب طلاق وجدايى ۳۴۵ 


2 2 


۸۔ ینب مُحَمَدٍ کر E‏ 
قال: 


ي زیم عن آپي فا 
موی وذ ف بغ الأزبعة تشه فان شاء إِمْساڭ بِمَعْرُوفٍ 


6 


وك 


سا 


ہت 


ِإحْمَانِ, فَإ عَرَمَ الطَلَاق هي وَاحِدَةٌ و هو لك بر جتیها. 

4 أبوعَلِي الأشْعَرِيٌ عن مُحَمَد بن عبد الجَبًر و اعباس محمد بن عفر 
عَنْ یوبن وج و مین اشماعیل ءَ من لقصل إن شاا و مین زياد عن 
ابْن سَمَاعَةَ تجميعاً عَنْ صَفْوَانَ عن ان ¿ مُسْكَانَ عَنْ ابی بير عَنْ ابی عَبْدِ الو 186 
٦‏ له عَنِ الایلام ما هُوَ؟ 

ةن يقُولَ الیل لامرَته و الها لا أجايغك کذَا و كدَاء و ول :و 
اله! ایض [ لك ] + تيص بھا أَزبَعة هر نم بَِؤعَذْ فیوقف بَعْدَ 
الأبَعَةِ لاه 


- ابومريم گوید: امام باقر فرمود: 

توق كد باكر تیه با ات هار بای شم سو شر نين ا مسرت را 
باساوش زا كه ارو نا ود یکی راون گل اگ ارہ طاقق که یش انیت 
طلاق محسوب می‌شود که مرد به رجوع به او سزاوارتر است. 

۹ ابو بصير گوید: امام صادق ا پرسیدم: ایلاء چیست؟ 

فرمود: اين که شوهر به همسر خود بگوید: «به خدا سوگند که دیگر به بسترت نمی‌آیم 
به خدا سوگند که تو را عصبانی خواهم کرد» وچون از همسر خود کناره گیرد. چهار ماه 
صبر می‌کنند و بعد از چهار ماه او را مكلّف می‌سازند تا به زندگی عادی باز گردد. 








۳۴۶ فروع کافی ج / ۷ 


قان ن فاء و هو أن يُصَالِحَ أَهْلَهُ» فان الله غفوز رَحِيمٌء و إن لم يَفِىْ ير علی أن 
بط و لا بقع طَلَاقٌ فیما بَيَهمَاء و و كان بَعْدَ الأَرَبعَة اهر ما لَه يَرفَعهُ إلى 
لاتم 


٠‏ ا س مل مُحَمّدٍ عَنْ معلی بن تم مد عن ال سن بن على عَنْ ٠‏ حمّاد بن 
تن ياه ا ال في امول إذا أبى أن بطق قَالَ: ۱ 

كان الات ا یب ل لَه حَظِيرَة من قَصَبٍء و يَحْبِسّهُ فیها و يَمْنَعْهُ من 
الطَّعَام و اشراب حَتَّى بطق 


۵ م 


۱ - محمد بْنُ کر ہب ےہ 


7 ھ8 ۳ 9 عَبْدٍ الله ا فی الْمُؤْلِى : 


إِما ۱ ن يَفِىء أو بطل 70 ۶ہ" 


اگر به زندگی عادى بازگشت و با همسرخود آشتی کرد به راستى كه خداوند, آمرزنده 
ومهربان است واگر به زندگی عادی باز نگشت او را مجبور می‌کنند تا همسر خود را طلاق 
بدهد. در صورتی که زن از شوهر خود شاکی نباشد وبه امام رجوع نکند كرجه چهار ماه 
گذشته باشد. طلاقی صورت نم ىكيرد. 

۰ - حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق:32 درباره مرد ایلاء کننده‌ای که از طلاق دادن 
خودداری می‌کند فرمود: 

امیرمومنان على ات همواره چنین فردی را دستگیر می‌ساخت و او را زندانی می‌نمود 
و او را از آب و غذا محروم می‌ساخت تا اين که طلاق دهد. 

۱ - خلف بن حمّاد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق اله درباره مرد ایلاء کننده 
فرمود: 

يا بايد رجوع کند يا طلاق دهد. پس اگر یکی از ار ین دو کار را انجام داد (چه بهتر) وگرنه 


كردنش زده خواهد شد. 








كتاب طلاق و جدايى ۳۴۷۷ 


۲ - على بن ابراهيم عن این ابي عر عق خفص تو لري عن 


آبي عَبْدِا لا قال: 


7 


90 9 و" 


3 


بآ شهر فانتغدث علیه؛ 


َم آن فی ءَء وا آن بطق قان تر گا من غیر مفَاضبَة از ون تو 0 
LS‏ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقََانسِيَ عَنْ اشحاق بن بان عَن ابن با 
من اث ن امن آبي عبد اله د ال 
كَانَ یڑ امین للا إذا ی ا ن یلق جعل له حَظيرة مِنْ قَصَب» 
وه ريع فوته حٌى بُطلق. 


١‏ حفص بن بخترى گوید: امام صادق ا فرمود: 

اگر کسی بر زن خود خشم بگیرد و بدون سس ی 
محكمة شرعی دادخواست کند. مرد مكلّف می شود که يا به زندگی عادی باز گردد و یا زن 
خود را طلاق بدهد. اگر کسی بی خشم و نفرت و بی سوگند جدایی از زن خود کناره بگیرد 
ایلاء کننده نخواهد بود. 

۳ - غياث بن ابراهیم گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

هرگاه مرد ایلاء کننده از طلاق دادن خودداری می‌نمود. امیرمژمنان على 2 او را 
دستكير و در زندانى از نى قرار می داد و يك چهارم طعامش را به او می‌داد تا این كه طلاق 


دهد. 








۳۴۸ فروع کافی ج / ۷ 


(۵۸) 
باب أنه لا يَقَغ الإيلاء إلا بعد حول الرّجُ بِأَهْلِهِ 
من یی عَنْأحْمَد بی محم عن مد (شماعیل عَنْ مین 
الیل عَنْ آبي الصاح الکنانن عَنْ ابي عَبْلٍ الله ما قال: 
لا یم الایلاء لا عَلَى اف قد دحل بها رَوْجَهَا. 
۲ له من أَضْحَابنًا عن سهل بن زیر عن أَحْمَدَبْنِ ملد بن ابي لضر عَنْ عبد 


: أبي عَبْدٍ الله لد قال‎ E 


له : الَجلُ يُؤْلِي من امرأته قبلآن يذخ بِھا۔ 
00 لا یم الابلاء خی یذ خل بها. 


بخش ينجاه و هشتم 
ات وی 
١۔‏ ابوصباح کنانی گوید: امام صادق ال فرمود: 
ایلاء صورت نمىكيرد مگر دربارة ذنى که شوهرش با او آمیزش کرده است. 
- ابوبصیر گوید: به امام صادق ّا عرض کردم: مردی پیش از آن که با همسرش 
۰ کند. او راء ایلاء می‌نماید. 


فرمود: ایلاء واقع نمی شود تا این كه همسرش با او امیزش کند. 








كتاب طلاق وجدايى 


على نهیم عن آبیه عن ان آبي حمر كن اين ي اد 
زُرَارَةَ عَنْ اَی ند ام اد قال : 

كه مُؤْلِياً حَنَّى ید خل بھا. 

تیر 0 و و 0 ا رج 


شی یه زره با عن كل الى نانآ ون له 


قال: لا ایلاء حتی بُذخل بها 
فقال : | رَاَيْتَ لو ان رجلا حلف أن لا يى باهله سََتَین» او أ كر من ذلك أكَانَ 


۳-زراره گوید: امام صادق ام ا فرمود: 

آن كاه 0" 02922 رهبا مرش كرد باشد. 

از امیرمومنان ۳9 پرسیدند: کک نکرده استء ايلاء می کنل 
(جه حکمی دارد؟) 

فرمود: ایلاء نیست تا این که با او اميزش کند. 

سپس فرمود: به نظر تو اگر مردی سوگند ياد کند که تا دو سال يا بیشتر با همسرش 
نزديكى نکند؛ آيا ايلاء صورت میگیرد؟! 








۳۵۰ فروع کافی ج / ۷ 


(68) 
باب الرّجُل جُلِ يَقُولُ لا لافرأته هي عَلَيَ © حَرَامٌ 


١‏ ۔ عدة مِنْ اضخاپنا عن سَهْلٍ ؛ ِن زيا عَنِ ان ٻي نضر عَنْ محمد ِن سَمَاعَة 
ا 


ا 


عَنْ رَجُل قال لامرأیه لت لیم حرام 


اکن هل اه هه 
7 


ل ۱ 
حَرّمَهَا عَلَيِك ؟ له لم يرذ علی آن کذب فزعم ار 
عله طلاق و لا كَفَارَةٌ 

فلت : قول اللہ 8: ديا ا تجح 
كن نما رم عليه اريك مار و لف أن لا يقر َقریَهَاء اما جَعَلَ عَلَيْه 
0 9ی 20 


ينجاه و ذ 
حکم کسی که به همسرش گوید: ميرت وري خراوابت 

۱ -زراره گوید: از امام صادق اب نا الا پرسیدم: : مردى به همسرش میگوید: (تو بر من حرام 
هستى) (جه حکمی دارد؟) 
او ام را تا كرده است؛ بس برای جه او را بر تو حرام E‏ 
دروغ گفتن» > کار ديكرى نكرده است» ينداشت ت آن جه که خداوند برای او حلال نموده. 
حرام است و بر جنين شخصى نه طلاقى لازم مى آيد ونه کفاره‌ای. 

عرض كردم: خداوند می فرماید: «اى پیامبر! جرا آن جه را كه خداوند براى تو حلال 
نمود بر خود حرام و و دراين باره كقاره قرار داد. 

فرمود: ھمانا پیامبر خحدا کم کا كنيز خود (ماریه» را بر خود حرام نمود و سوگند ياد نمود 
كه با او نزديكى نکند. يس خداوند فقط به جهت سوگند ياد كردن پیامبر كفاره قرار داد 
وکفاره را به جهت حرام نمودن. قرار نداد. 


۱- در اکثر نسخه‌های کافی آمده است: هی عليه حرام. به نظر می‌رسد آن جه در برخى از نسخه‌ها آمده 


درست است . 











كتاب طلاق و جدایی ۳۵۱ 
على : ئ راهيم عن یه عن ان ابي عير ڪن مرن ان عن زاره عن ابی 
وہہ 


۔ 
2 


عَلباً ند جَعَلَهَا ادا ؟ 
فقال : کذه وا لم َجْعَلھا طلاقا و لز گا لي عَلیه سلطا لَأَوْجَعْتُ 0 


اقول: ان الله كك أَحَلَهَا لك فَمَا ذا حرمها یک ؟ ما ردت على ناكد مت فَقُلْتَ 
لشیم أَحَلّهُ الله لَك له حرامٌ 


Cn 


aA 
م‎ ٦ 


۳۳۴ 


٣۔‏ حَمَيْدٌ بْنُ زِيَادٍ عن ان سَمَاعَةَ عن ان ربتاط عَنْ آبي مَخلّدٍ السّرَاجٍ عَنْ آبي 
عبد الله الا قال : 

َال لی شَبَه بِنْ عَقَالٍ :ل الى > 
لا تَرَى ذَلِكَ سینا ؟ 


۔ 


7 
i 


۲ -زراره كويد: به امام باقر عرض کردم: اگر کسی به همسر خود بگوید: «بستر تو بر 
من حرام است» ( این گونه طلاق جه حكمى دارد؟) در عراق به ما گفتەاند که على للا اين 
كونه طلاق را مانند طلاق سه كانه می‌دانست. 

فرمود: دروغ كفتهاند. على مب این گونه طلاق را طلاق نمىدانست. اكر من بر چنین 
شخصى مسلط باشم بر سراو مىكوبم و مىكويم: زنى را که خداوند بر تو حلال كرده است 
برای جه بر تو حرام كردد؟ تو با اين سخن» دروغ گفته‌ای وحلال خدا را بر خود حرام 
شمرده‌ای. 

۳ ابو مخلد سراج گوید: امام صادق ناا فرمود: 

شبّة بن عقال ۲ به من گفت: رن کرش کرده‌اند كه تو می‌گویی: هر کس بگوید: 
«آن‌چه خدا حلال كردبر من حرام باد»؛ اين تحريم او اثرى ندارد؟ 


١‏ - وى از کارگزاران خلفاى بنى اميه بود. 











۳۵۲ فروع کافی ج / ۷ 


لت ای بدك تت اف یراق و در شام 
لت بیع اف ف : رل قَالَ لامرأته ۱ ۱ 
قال: لیس عليه كَمَارَةٌ و لا طلاق. 


(۰ 
بان ال لُحَلِيّة و الْبَرِينّة و الْبَنَ 


١‏ علي : رج میا ی 


کے 


۳ خر 


گفتم: ام این سخنت که «حلال خدا بر من حرام باد» ایک امیر الممنین(!) ولید زنش 
سلامه را بر خود حرام کرد و چون پشیمان شد به فقهای حجاز » عراق و شام پیام فرستاد و از 
حکم اين مسئله استفتا کرد فقها در پاسخ اين پرسش اختلاف کردند واو رأى فقهای حجاز را 
پذپرفت که می‌گوبند: اين تحریم اثری ندارد. 

۴۔ محمّد بن مسلم كويد: به امام صادق أل 2 عرض كردم : اگر کسی به همسر خود 
بگوید: «بستر تو بر من حرام بادا (چه حكمى دارد؟) 

فرمود: اين سخن. نه كفاره دارد و نه صیغة طلاق است. 


حكم طلاق به صیفۂ « همسر من نیستی »۰ « تو شوهر ندارى » 
و« پیوند ماگست » 
١‏ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقراقة يرسيدم: اگر کسی به همسر خود بكويد: «تو همسر 
من نیستی»» «تو شوهر نداری», «ييوند ما گسست» و «تو بر من حرامی» ( جه حکمی دار د؟). 








کتاب طلاق و جدایی ar‏ 


قال: لیس نات 
۲ له ین ماس ل GS‏ هن 


اه عن زمجل قال بان الك مات وت مني ی وت مني 


2 


% 
ام 
4 


۳ على د وا هآ ڪن حتاو حلي ی 


فرمود: اثرى ندارد. 

۲ - سماعه گوید: از امام صادق ناه ی پرسیدم: اگر کسی به همسر خود بگوید: «تو از من 
جدایی». «تو همسر من نیستی» و «تو از من دوری» (چگونه است؟) 

۳ - حلبی نظیر این روایت را از امام صادق اب نقل می‌کند. 


فرمود: اثری ندارد. 








۷ / فروع کافی ج‎ raf 


(11( 


۳3 :و ما شۇ ؟ ما 2٥‏ ؟ ِا 5 َء گان لصون اللہ کل 

۲ حُمَيْدَ ن زِبَادِ عن این سَمَاعة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زیاد و ابن رِبَاطِعَنْ أبي أَيُوبَ 
ارك مسرا سل قَالّ: 

تارق ای عق لاہ انرب سيكت اناك ول : إن َشول الل 4 یر نساءء 


فاشتوت اہ روسو لت تک سے على طلاق. و را رق انا 7 


۔ 


حق اختیار در طلاق 
۱- محمد بن مسلم گوید:از امام باقر ا دربارة حق اختيار بز ات۵ 
فرمود: حق اختيار چیست؟۱! وکدام است؟ این امر فقط از آن پیامبر خدا ءا بود. 
۲ ۔ محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق لي ی عرض كردم: من از يدر شما شنيدم كه 
می فرمود: «ييامبر دا 7 هتکن :را مر موق آن‌ها خداوندو پیامبرش 4 را 
سارک تھ يتن اس کل آنان را با کا ظلاق كه شرفت و کے دهان را ااب 








کتاب طلاق و جدایی ۳۵۵ 


۔ 
7 


فَمَالَ:إِنَّ هَذَا حَدِيتٌ كَانَ يروه أبى ال عَنْ عَابِشَة ء و ما لاس و للخیار إِلّمَا 


ره شش اه هتشر 0 

۳ - حَمَيدٌ اب سَمَاعَةَ ناب رِبَاطِعَنْ عیص بن سم عَنْ آبي عبد اللہ اد 
قال : سَالْتَهُ عَنْ ن وَل یر امْرَأئَةُء فاختازث تَفْسَهَا »بات منه؟ 

قال : لا ِنمَا هَذَا میم گان پرشول الہ 4 اه مر بک ففعل 

شترن اسه هن و ُو ول اللو : «فل لاو اجك ان کن رذن اليا الدُنْيا و 

رک ا رخ اجا یلا 4. 

؟- محمد بْنُ بخ بغتی عن مت مدع ان فشا ن حاژو بن مُسلٍعَنْ 
1 سو سک سوال ا قال: قلت له : ما تقول في رَجْحلٍ و اہ 
مره یه ؟ 


قال : فَقَالَ: وَلَى الْأمْرَمَنْ یش أَهْلَهُ و خالف السُنَةَ وَلَمْ بجر النّكَاح . 


ا 


ناما فرمود: اين خی است که پدرم از عا نقل می‌نمود و مردم را چه به حق 
اختیار؟! آن اقرف انت که زا روت فنط انرک را ضرع آن کیان 

۳-عیص بن قاسم گوید: از امام صادق ی پرسیدم: اگر کسی به همسر خود در طلاق 
اختیار دهد وان زن خاطر خودش را انتخاب کند. از شوهر خود جدا می‌شود؟ 

فرمود: نه. اين تکلیف وی رسول دا بود. مکلف شد که همسران خود را مخيّر 
سازد و آنان رسول خدايَييةُ را اختیار کردند. اگر خاطر خود را اختیار می‌کردند. رسول 
خدا ¥ آنان را طلاق می‌داد وکلام خداوند متعال همین است می‌فرماید: «( ای پیامبر!) 
به همسرانت بگو: اگر زندگی دنیا و زرق وبرق آن را می‌خواهید. بياييد با هدیه‌ای شما را 
بهره‌مند كنم وبا خير و خوشی رها سازم». 

۴-یکی از اصحاب ما گوید: به امام صادق ال عرض کردم: درباره کسی که اختیار 
همسرش را به دست او می‌سپارد. جه می‌فرمایید؟ 

فرمود: اختیار را به کسی سپرده است که شایستگی آن را ندارد و با سنّت مخالفت کرده 
وبه حکم ازدواج عمل نکرده است. 








۳۵۶ فروع کافی ج / ۷ 


(1۲) 
بَابُ کیّف كَانَ أَصْلُ الختار 

mm محمد بْنُ ب‎ - ١ 
E E ت‎ 
۰ یره رل رشول اشنشَاءۂ تشم و رین یه في شوم بزاهيم‎ 
دَعَامُن فَحَيّرَهْنّ فاختز هم یك میا و لو اح هن گانث واجدة بای‎ 

ال 3 غ مَقَالَةِ المَرْأَةِ ما هى ؟ 
ال : كاله ها قالث: بمی E‏ سل له لا را لاه من وت 


بخش شصت و دوم 
اصل «حق انتخاب» جگونه بود؟ 
١‏ -زراره گوید: از امام باقر ات شنیدم که می‌فرمود: 
خداوند متعال سخنی را که یکی از زنان پیامبر خدايَية گفته بود برای ایشان مکروه 
شمرد. از این رو آيه تخییر را نازل نمود و پیامبر خدا ا بيست و نه شب با ماندن در اتاق 
ام ابراهيم از همسران خود کناره‌گیری کرد. سپس همسران خود را فرا خواند و آن‌ها را مخيّر 
نمود. پس زنانء آن حضرت را انتخاب نمودند. بنابر اين چیزی پیش نیامد. اگر زنان 
خودشان را انتخاب می کردند یک طلاق بائن محسوب می‌شد. 
زراره گوید: از حضرتش پرسیدم: سخن أن زن جه بود؟ 
فرمود: آن زن گفته بود: «محمّد گمان می‌کند اگر ما را طلاق دهد. همتایان ما از قوم ما 


نمی‌آیند با ما ازدواج کنند 








کتاب طلاق و جدایی AV‏ 


۲ - محمد ن يَحْيَى عن أَحْمَد بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِإِسْمَاعِيلٌ عَنْ مُحَمَدِبْنِ 
الْفُضَيْلٍ عَنْ أبي الصّبّاح اكائ قال : ذ کر بو عَبْد اله ال : 
7 ٍ7 


ن رَيْنَبَ قَالَتْ لِرشولِ الل ع 4 لا تغل و نت سول ال 

كال سا ہکرت 

فاخثبش الو خي عَنْ سول الله ¥ عشرین 

ال :انف الله قد لرشولہ 07ھ 5 
الدُنْيا یا و زیتتها این -الی 5 ل أخرا غا فا 

ی۷۷ 000" 

7ه شتا عن رت ادن نابي ضر ن ماع 
عَنْ عَبْدِ الأَْلَى بن أَغْيَنَ عي قال : مَمِعْتٌ با عَبْدِ الله افلا ول 


5 
ت3 


۲ - ابوصباح كنانى گوید: امام صادق اا ا فرمود: زينب به پیامبر خدا ا گفت: (تو با آن 
که نام كنا ني با ال زنارف ا 

حفصه گفت: «اكر پیامبر ما را طلاق دهد هم شأن خود را در قوم خود خواهيم یافت». 

در این هنكام بيست روز «وحی» از پیامبر خدا ج قطع شد. پس خداوند آن را برای 
پیامبرش مکروه داشت. پس اين آيه را نازل نمود: «ای پیامبرا به همسران خود بگو: اگر 
دنيا وزرق وبرق آن را می‌خواهید بیایید...» 

فرمود: پس زنان پیامبں خدا و پیامبرش را انتخاب نمودند و اگر خودشان را انتخاب 
می‌کردند. طلاق داده می‌شدند و اگر خدا و پیامبرش را انتخاب می‌کردند. چیزی پیش 
نمی‌آمد. 

۳- عبد الأعلى بن اعين گوید: از امام صادق 2 شنيدم كه می‌فرمود: 








۳۵۸ فروع کافی ج /۷ 


إِنَّ عض نِسَاءِ النَِىَ 4 قالث: أ يَرَى مُحَمَد أنه ن لقنا لا جدٌ الْأَكْقَاءَ مِنْ 


تی 


قال : عضب الا ین فوق سبع ااه ره رش 2 سی أنتهی الی 
ینب بِنْتِ جخش. فَقَامَتْ و یله و وَقَالتْ کان ی 

3 - ميد بن زاو عن ای مغ بن ماع عن اودب زان عَنْ 
أبي عَبْلِ ال اڈ قال: 


اپ کی 


اد رنب بِنْتَ جخش قالث ری لشو ھا ان ون انالا يد 


رَو جا غَيْرَهُ ؟! و قد کال اعْتَرَلَ نِسَاءَهُ تشعا و عشرین یله 
فلا قالت لئ الت بعت الق تفیل E O‏ 


ع وم 5 


لو اجك ان كُنْتنَ رذن الْحياة اليا و زِیتہا تتَعالَنَ منکب .این كلهم : 


یکی از همسران پیامبر خدا کا گفت: «آيا محمد گمان می‌کند اگر ما را طلاق دهد ما 
هم شأنهاى خود از قوم خودمان را : نمی یابیم؟!) 

خداوند از بالای هفت آسمان خود خشم نمود و به پیامبر يي فرمان داد كه همسران 
خود را مخیّر نماید. زنان پیامبر 6 انتخاب خود را نمودند تا این كه نوبت به زینب دختر 
جحش رسيدء يس او برخاست و پیامبر ًة را بوسيد و گفت: «من خداو پیامبرش را 
انتخاب می‌کنم). 

۴ داوود بن سرحان گوید: امام صادق امد فرمود: 

زینب دختر جحش گفت: «آيا پیامبر خدا یا گمان می‌کند اگر ما را آزاد کند. ما شوهر 
دیگری غير از او نمی‌یابیم؟!» در حالی که پیامبر 6 بيست و نه شب از همسران خود 
کناره گیری کرد. 

a‏ خداوند جبرئیل مایا ابا را نزد پیامبر ا فرستاد. 
جبرئيل ديه ا عرض كرد: (به همسران خود بگو اگر دنيا وزرق وبرق آن را می خواهيد بیایید 
با هدیه‌ای شمارا بهره‌مند سازم...) 








کتاب طلاق و جدایی ۳۵۹ 


۴ ۰۰۰۶۷۰۷۰۰۰۷۰۰۰ 


۵ عه عَنِ امن بن سَمَاعَةَ عَنْ هب بن حَفْصٍ عَنْ ابي بصیر عَنْ 
E‏ ۱ 


4 


ا:۶ 9 0 O‏ 
فقالث وت ا س 


ولت لک إن تا وجنا فی زیا عفاي 


اسر 


ذاخثیش الو خي عن زشول اف تشعاً و عشرين ليلد 
فان رز جغفر اد کات ال لرشوله فان : یا ی ال قُْ لو اجك إِنْ 


25 ەه 


فد ایا ڈیا وی ۰ الآيََيْنٍ . فَاحْتَون الله و رَسَُولَهُ فَلَمْ يك شین و لو 


پس زنان پیامبر 6 گفتند: بلكه ما خدا و پیامبرش وسراى آخرت را انتخاب می‌کنيم. 

4 ابوبصير كويد: امام باقر فرمود: 

زینب دختر جحش به ييامبر حدا کا گفت: «تو با آن که پیامبری به عدالت رفتار 
نمىكنى) (!) 

پس بيامبر خدا ا فرمود: دستانت به خاک بجسبد و فقير شوى! اگر من عدالت ندارم» 

يس چه کسی عدالت دارد؟! 

زينب گفت: ای بيامبر خدا! خدا را فراخواندی که دستان مرا قطع كند؟! 

فرمود: تما قظما ادان كو ا خواهند حسبيد. 

زینب گفت: اگر ما را طلاق دهی. در ميان قوم خود همتایان خود را خواهیم یافت. 

پس دراين هنكام بيست و نه شب وحی از پیامبر خداييةٌ قطع شد. 

سپس امام باقر ا فرمود: يس خداوند اين موضوع را براى پیامبرش مكروه دانست. 
پس نازل نمود که «اى پیامبرا به همسران خود بگو: اگر دنیا وزرق وبرق أن را می‌خواهید...» 

میں زنان با خدا و پیامبرش را انتخاب کردند. بنابر این مسئله‌ای پیش نیامد 
واگر خودشان را انتخاب می کردند از پیامبر جدا می‌شدند. 








۳۶۰ فروع كافى ج /۷ 


مهو م 


و عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اله ن جَبَلةَ عَنْ علی ن آبي حَفوٰة عَنْ آبي بصیر مه 
7 عن قوب نن الم عن موب مشیم عن لي ا 
في ار جل إِذَا حير | ات 
فقال : إِنَّمَا ف رت حير رَسُولٌ اله 4 لمکان عانشة 
فاشتون الله و وَسولة و لم يكن کین أن : يختون عبر رشول الله يكل . 


(1۳) 


۱ على بن إبَِاهِيمَ عَنْ أببه عن ان أبي متیر عَنْ حاو عَنِ الليئ عَنْ 
أبي َب اللہ لا قال : 


۶۔ محمّد بن مسلم گوید: امام صادق َا درباره کسی که همسرش را مخيّر مىكند 
فرمود: 

«حق انتخاب» برای ماست» نه فرد دیگر؛ پیامبر خدا ی فقط به خاطر جايكاه عايشه 
زنان خود را مخيّر نمود. ر يس آنان خدا و رسولش را انتخاب كردند و آنان حق نداشتند كه 


کسی جز ييامبر خدا ا را انتخاب کنند. 


بخش شصت و سوم 
طلاق خلع 


١‏ حلبی گوید: امام صادق ام اا فرمود: 








کتاب طلاق و جدایی ۳۶ 


ر 2 


حَلعُهَا حتی تقول لِرَوجها: «وَالله! لا 


لا أعْتَسِلُ لک من جَتَبَة ‏ وطن فراشك و لاذ عَلَيِكَ بعر نک ». 


1 


بام قسماً ولاطيغ لک شرا و 


لكان 0ا 7 خضون فيما ذو هد قالت کہ ک 
لَهُمَا أَحَدَ ِٹھا فَكَادَتْ عنده عَلَى تطلیقتین بَاقیتیِن »و كان الْخُلْعُ تَطلِيقَة 
قال : يَکُون الکلام مِنْ عنیها. 


لق 


0 


ال للعدّ 
ع 30 
2 


7 ان ال شر نا لم نجز طاق 


۱0 


موم م 


۲ کت آبیه و ون ا أخمد بن تكد بن غاد کنیع 


عتمان بن عیسی ع ماع قال: سَالته عن اعت 


طلاق لع ”© صحیح نیست تا اين که زن به شوهرش بگوید: به خدا سوگندا 
دستورهای تو را انجام نمی‌دهم گرچه همراه با سوگند باشد. از هیچ دستور تو اطاعت 
نخواهم نمود. به خاطر نزدیکی با تو غسل جنابت نخواهم کرد وحتماً شخص دیگری را 
در بستر تو بدون اجازه تو جای خواهم داد. 

مردم (اهل سنت ) به کمتر از این نیز اجازه طلاق خلع را صادر می‌نمودند. يس هرگاه 
زن این سخنان را به شوهر خود بگوید. آن جه را که شوهر از او گرفته است؛ برايش حلال 
خواهدشد وزن نزد این شوهر دو طلاق دیگر دارد وخلع. یک‌طلاق محسوب می‌شود. 

و فرمود: سخن بايد از جانب خود زن باشد. 

و فرمود: اگر حکومت در دست ما بود جز طلاقی که دارای عه بود ( طلاق شرعى) 
چاھ نمی كاسم 

ادساف كر لجار نام نه ایر ےک الاو عم رہ سن 











۳۶۲ فروع كافى ج /۷ 


۳ 
۳7 2 2 
رت 


فقَالَ: لا تجل رز جا تا ون یت 
فيك و سل لَك من جنابة و لوط ئ فراش یل کمن گر بن 
ير أن تغلم هَذَا و لا كلمو هم و تَكُونُ هي التي تفُو ل ذلك 

دا جي اتلعث هي بان و هن یذ ین ما ماهد مه له أن 


ا مِنَ الْمَْارِنَةِ کل ِي NE‏ 


1 
E 
ہی‎ 


"علي ن براهيم عَنْ ہمد عَنِ ابن آبي تُمَیْرعَنْ أبي أ یوب عَنْ مُحَمَدئنِ فشلم 
ن أبي عبد الله اكلا قَالّ: 

لمع التي ول لِرَوْجِهَا: لني و نا آغطیك ما ات مِنْك. 

کا لا یجل له آن ديه قي نی N‏ سم و ئن 


سے سے 


۷۲ 


زر 


لك امرا و لادنن فی بيك بغیر إذنك و لا وطنن فراشك غیرد . 


82 


ترمو ی میں تی سو وت تہ كه زن بگوید: «از 
اوامرت اطاعت نخواهم كرد؛ كرجه همراه سوكند باشدء احكام الهى را برايت 0 
نخواهم کردء به جهت نزديكى با تو غسل جنابت انجام نخواهم داد قطعاً شخص ديكرى 
دو و یو و SRG‏ 
نمود). بدون آن که زن اين سخنان را از دیگری ياد بگیرد و فامیل‌های زن نيز سخن نگویند 
و این سخنان را بگوید. 

پس هرگاه زن خلع کند. از شوهرش جدا می‌شود و شوهر حق دارد هر جه كه می تواند 
از مال زن بستاند. اما حق ندارد از زنی که مبارات کرده است. همه ان جه را که به او داده 
بود باز يس كيرد. 

۳ محمد بن مسلم گوید: امام صادق ام فرمود: 

طلاق خلع خواهنده زنى است كه به شوهرش می‌گوید: «مرارهاكن و من ان جه را که از 
تو گرفته‌ام به تو باز می‌گردانم». 

يس فرمود: برای مرد حلال نيست جيزى از همسرش بستاند تا اين كه زن بكويد: «به 
خدا سوگند! فرمان تو را انجام نمی‌دهم گرچه همراه سوگند باشد. هيج دستور تو را 
اطاعت نمىكنم و شخص ديكرى را در بستر تو جاى خواهم داد). 








کتاب طلاق و جدایی er‏ 


ا فَعَلّتْ لک من غیر أن يَعْلَمَهَا حَل هما أَحَدَمِنّْهَا و كَانَتْ کطلیقَةً بعر 
لاق بها فکانث بَائِنا بذَلِكَ و كَانَ حَاطِباً مق الطاب . 

٤‏ - محمد بی يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّو عن مُحَمدِ ئن إِشمَاعیل عَنْ ملد ین 
یل عَنْ أبي الصّبّاح اکتا عَنْ آبي عَبْدِ ها ا قال : ۱ 

د ملع اَل ارات هي واحدءٌ بان هو حاطب من لطاب و لا جل له 
أن بخلعها حى تکون هم التي تلب ذَلِكَ منه من عبر آن بُضرّبها و حتی هول : 
وك تا اس ھی کاو اض له من تَكْرَهُ و لاوط؛ 
فراشكک و لا أقيم دود ا فَإذَا گان هذا نها فقذ طاب له ما تھا 

۵ -عِدَةٌ من اضحابتا عن سل ن زیاد عَنْأَحْمَدَبْنِ مُحَمّدِ بْنِ آبي تضرعَن عَبْدٍ 
ریم عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبدٍ اللہ افا اغا قال : 


پس هرگاه بدون این كه کسی به زن ياد دهد زن جنين بگوید. آن جه را که شوهر از او 
بكيرد برایش حلال خواهد بود و یک طلاق محسوب می‌شود بدون آن كه در پې خلع» 
طلاقی صادر شود. يس به وسيله خلع. اين طلاق بائن محسوب مى شود و شوهر به منزله 
یکی از خواستكاران خواهد بود. 
- ابوصباح کنانی نظير این روایت را از امام صادق فا نقل می‌کند. 
۵ ابوبصیر نظير روایت يكم همین بخش را از امام صادق لا نقل می‌کند. 








۳۶۴ فروع کافی ج /۷ 


9 


کت : تر تہ 
E‏ ھا تاذ بت و کات على یت 


ر 


ات وکن الع لیڈ و ایکون لكل م إلا من عنیها. 
نم قال: لو ان ال ریالم یکن الطلاق إلا للْعدّةٍ. 
1 علي بن إبْرَاهِيم عَنْ أبيه عَنِ ان أبي عُمَيْرٍ عَنْ جویل عَنْ مُحَمدِ بن مُشلم عَنْ 
أبي تجغفر باه قَالَ : 
ذا الب مر ِرَوْجِهًا جَمْلَةَ: «لا أطِيمٌ لَكَ أثراً» مسر از یر مسر حل 


06 


و الْمبَار اه تیه بان وَهُوَ حَاطِبٌ من الخطاب. 


۶ محمد بن مسلم گوید: امام باقر نی فرمود: 

هرگاه زن به شوهرش اين جمله را بگوید: «هیچ فرمان تو را اطاعت نخواهم کردا جه 
تفسیر و توضیح دهد؛ جه ندهد؛ آن جه را که شوهر از او گرفته است حلال خواهد شد 
ومرد حق رجوع به زن را نخواهد داشت 

۷ - محمد بن مسلم گوید: امام صادق ام اا فرمود: 








کتاب طلاق و جدایی ۳۶۵ 


۸ - حمَید عن ابْنِ سَمَاعَة عَنْ عَبْدِ لوب جيل عَنْ جمیل عَنْ مُحَمّدِ بْنِ مُشلم 
عَنْ أبي جغفر اه قَالَ: 

ذا فا :و الها لا أطي لك أضر أ سرا أو غیر مفَسَّرِء حل لَه ماحد 
مها و لس له عَلَيْهَا رَجَعَة . 

۹ حُمَْد بی زياد عن الْحَسَنِ بن محمد بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عفر بن سماعة: 

أن تجميلا مد عض أَضْحَابًاوَ هذ راد أن يحل اله من کسی اتا َال 
E‏ میت وذ لاع آغذت وت کا 

فقال : نعمٌ. 

ال لهم جميل : قوموا. 

ماو :یا باعل !یش رید بها الاق ؟ 
قال : لا 


۲ 


6:1 


۸ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقر 3 فرمود: 

هرگاه زن به شوهرش اين جمله را بگوید: « هیچ هیچ دستور تو را اطاعت نخواهم کرد» جه 
تفسیر و توضیح دهد؛ چه ندهد؛ آن چه را که شوهر از او گرفته است حلال خواهد شد 
ومرد حق رجوع به زن را نخواهد داشت 

۹۔ سماعه گوید: 

جعفر بن سماعه خبر داد که جمیل بعضی از پاران را به شهادت فراخواند. در حالی که 
تصمیم داشت دخترش را از یکی از ياران خلع کند. 

يس جمیل به دامادش گفت: جه می‌گویی؟ آيا به آن جه گرفتی راضی هستی و 
همسرت را ترک می‌کنی؟ 

كت 

جمیل به حاضران كفت: بر خیزید! 

گفتند: ای ابوعلی! نمی‌خواهی که ر يس از خلع. > طلاق بخوانى 

گفت: نه. 








۳۶۶ فروع کافی ج /۷ 


قال: و گان رن سَمَاعَةَ یَفُول: یبا الطَّلاقُ في ادف و يتح برواية 
سی إن بكر عن اعد بت ا 

قال: قال عَلی 1 :تلع ينها الط ما دَامَتْ في الد 

۰ - على ب بن [براهيم عن أبيه عَنِ ان آبي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضٍ آضخابه عَنْ أبي 
عَبْدِ الله اا قال فى اَلمَحْتَلْعَة: 

تھا لا جل لَه ی تلوب ين قولها الذي فا لَه ندال 


(۶) 
باب الْمُيَارَاةَ 
١‏ على : بن ابزهيم عَنْ أبه و عِذَة من اضخابنا عن احم بن مُحَمد بن لد 


?وو ام 


جمیعاً عَنْ عُنْمَانَ بن عیسی عَنْ مَکَاعَةَقال : سَلَةُ ن المبَارَاۃِ کیف هی ؟ 


حسن بن محمّد گوید: و جعفر بن سماعه می‌گفت: «در دوران a‏ 
می‌آید» او به روایت موسی بن بكر احتجاج می‌کرد که امام کاظم لب فرمود: امیرمومنان 
على 4 فرمود: 

زنی که خلع کرده است. در پی آن طلاق می‌آید؛ تا زمانی که در عده باشد. 

۰ -راوی گوید: امام صادق 391 درباره زنی که خلع کرده است فرمود: 


برای شوهرش حلال نخواهد شد تا اين که از خلعى که به شوهرش گفته بود باز گردد. 


بخش شصت و چهارم 
طلاق مبارات 


۱- سماعه گوید: از امام اب پرسیدم: طلاق مبارات چگونه است؟ 








کتاب طلاق وجدایی ۳۷ 


۔ 


کرت نے ےت غَيْرہء و يكو قد 
عة فَيكْرَهُ کل و احد با مهم تقول ال روا م اعت رك نهو 

لی وت قي یک هو لک و باتك . 

2 ول ال نا :نات رجف في شیم ما ترکت فا خی نوت 

۲ - على : بن إبْرَاهِيمَ عن آبیه عَنِ ان ابي مير عَنْ جميلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ 
آبي تجغفر اتا قَالَ : 

الما ر بح یلها شون نات و نم ا ا امنا 
یه ین صدا أو أ کو و ا شارت باه بوذ منها ون اھر و المختلعه 
يۇخ نها ما شام لأ ملع عدي في الکلام و تلم بَا لا بحل لها 

۳ مكدب يَحْيَى عن أ خمد ین مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِإِسْمَاعِيلٌ عَنْ مُحَمَدِبْنِ 
یل عَنْ أبي الصّبّاح الكِنَانيٌ قال: : قال ابو ند الله اد : 1 
إن بارت امْرَاةٌ رَو ها فهی وَاحِدَةٌ و هو حاطب من الْحُطابٍ. 


٦‏ ال 


فرمود: اين كونه است كه زن جيزى مانند مهريّه و امثال آن بر عهده شوهرش دارد 
وشوهر قسمتی از آن را به او پرداخته است. بس هر كدام از زن و شوهر از دیگری بدش 
می‌آید. بنابر اين زن به مرد میگوید: رس ضا اه 
مانده برای تو باشد و من از تو جدا می‌شو 
پس مرد به او مىكويد: بنابر این اگر تو به فو انت نمودی. بازگردی؛ يس من 
0 وھمبستری با تو سزاوارترم. 
۲ -زراره گوید: امام باقر فرمود: 
زنی که طلاق مبارات گرفته است. از او کمتر از مهریه‌اش را می‌گیرند و زنی که طلاق 
خلع گرفته است. از او به اندازه‌ای كه شوهر بخواهد يا زن و شوهر بر آن توافق كنند ‏ به 
الا ری با اا 
همانا که از زنی که طلاق مبارات گرفته است. کمتر از مهريّه می‌گیرند و از زنی که طلاق 
خلع گرفته است. به هر اندازه‌ای که شوهر بخواهد في كردا به این جهت که رن که ادق 
و ال ی جایز نیست. 
۳ ابوصباح کنانی گوید: امام صادق اا فرمود: 
اگر زنی از شوهرش طلاق مبارات بگیرد؛ این یک طلاق به شمار می‌آید وشوهر مانند 
یکی از خواستگاران خواهد بود. 








۳۶۸ فروع كافى ج / ۷ 


٤‏ - علي : ن ابراهيم عَنْ بيه عن خماد عن خریز عن مُحَمَّد بن مشیم قَالَ: 
سل آبا عبد اله اڊ عن ارآ قَالَتْ لرَوْجِهَا: لک كَذَا و كَذَا و حل سبيلي- 
ال : هزم مارا 
٥‏ ابو لین الْأَشْعَرِيُ عَنْ مُحَمَّد بن عَبْد الجَبّارٍوَ مُحَمَدَ بْنُ |سماعیل عن 
الْمَضْلٍ بن شادان ؛ و و اعباس مُحَمَد: تک و ارام ا 
زياد عَنِ اي سَمَاعَةَ جمیعاً عَنْ سُفْيَاكَ عَن ابْنِ مُشگان عَنْ أبي بير عَنْ 
بي عّد الله ا قال: 
ا ره 2000 اثزکنی أو تجعل له من قِبَلِهَا 
یا ميدكا إلا نه يَقُولُ : فان از رو ل ص ‏ 


٥ 
۶ 


لرژجها أَنْ يأل یٹھا إل هر نعا دوه 


٦‏ ۔ حَمَيْل و ارح اب شحاف ن مُحلد نز 0 ان ن 
2 قال : 


أبي عَبد ام اد 


؟ - محمد بن مسلم گوید: از امام صادق ابا درباره زنی که به شوهرش می‌گوید: «فلان 
مبلغ برای تو باشد و تو در مقابل آن مرا آزاد کن» سؤال كردم. 

فرمود: اين همان طلاق مبارات است. 

۵ - ابوبصیر گوید: امام صادق اليل اا فرمود: 

طلاق مبارات جنين است که زن به شوهرش بگوید: «آن جه كه از حقوق من بر توست» 
از آن تو باشد و تو مرا رھاکن). يا زن از خود چیزی به شوهر بدهد. پس شوهراو را رها كند. 
وبه او بگوید: «اگر به جيزى رجوع کردی من به بُضع وهمبسترى با تو سزاوارترم. وبراى 
مرد تس وو رج ی بگیرد. 

۶ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق نت فرمود: 








کتاب طلاق و جدایی ۳۶۹ 
المْبَارِنَة تقول لژ جها: لك مَا عليك و بارئیی و يتر کها. 

قال : قلتٌ: فیِقول لهّا: فان ازْتَجَعْت فى سىء فانًا أملك ببَضعك . 

قال : نَعَم. 


و کی او و وس 
۷۔ محمد بن د 


سالث آبا الحَسَنٍ الرّضا اد عَنِ الما تبَارِىُ رَوْجَهَا أو تَخْمَلعُ مله بشاهدین 
فقال: إِذَا کان ذلك عَلَى ما د کرت فنعم. 
قال: قلعت للك ادا شلما: 


م 


۳ 


عن ا خمد ئن محمد عَنْ مُحَمَّدِ بن اسماعیل قال: 


مبارات اين است که زن به شوهرش بگوید: «چیزی كه بر عهده توست. از آن خودت 
باشد و در عوض آن با من مبارات کن» و مرد نیز او را ترک می‌کند. 

گفتم: مرد می‌تواند بگوید: «پس اگر به چیزی که ترک نمودی رجوع کردی. من به بضع 
وهمبستری تو سزاوارترم». 

فرمود: آری. 

۷- محمّد بن اسماعيل كويد: از امام رضا اق پرسیدم: زنى در دوران ياكى كه آمیزش 
نكرده است در حضور دو شاهد با شوهرش مبارات ويا خلع مىكند؛ آيا ازاو جدا مىشود؟ 

فرمود: اگر همان طور باشد كه گفتی؛ آری. 

گفتم: برای ما روایت شده است که از هم جدا نمی شوندہ تا این كه طلاق نیز در بي آن 
بیاید. 

فرمود: در این صورت که خلع نخواهد بود. 

گفتم: بنابر اين از شوهرش جدا می‌شود؟ 

فرمود: آری. 








۳۷۰ فروع کافی ج / ۷ 


۸ فد وق اشمایل عن الفضل بن شاذان و بو عن اا رى عن 
محمد نع لحار تجمبعاعَنْ ضفوان عَنْ عبد الرَّحْمَانِ بن ماج قَالّ: 

سا ابا عبد الہ اا هَل يكوئ خُلع أو مباره ۷ بطهر ؟ ۱ 

ال : لا يكو الا بطهر. 

۹ - صفوال عَنْ عبد ابن مُسْكَانَ عَنْ محمد بن شلم عن آبي جغفر ا 
وفوا عن عة تن ضعب عن سماعة عن أبى عبد الله ا قال : 

لا کون طلاق و لا تخییو و لام مارا إلا َلَى طَهْرِ من غَيْرٍ جمَاع بشنهود. 

-٠‏ محمد ن یختی عن أَْمَدَ بن محمد عَنْ علي ناکم عَنِ لام عَنْ 
مد بن مشیم عَنْ أبي جغفر اد قال : ال : 

لا طلاق و لا شلع و لا مارا و لا جیازلا علی طهر مِنْ یر جماع. 


۸- عبدالرحمان بن حجّاج گوید: از امام صادق اق پرسیدم: آيا خلع و مبارات جز در 
دوران پاکیزگی زن صحیح و جایز است؟ 

فرمود: خلع و مبارات فقط در دوران پاکیزگی خواهد بود. 

۹ - سماعه گوید: امام صادق ال ىا فرمود: 

طلاق. حق انتخاب و مبارات فقط در دوران پاکیزگی زن كه بدون انجام آمیزش و در 
حضور شاهدان انجام مىكيرد. 

۰ - محمّد بن مسلم كويد: امام باقر ال فرمود: 

طلاق. خلعء مبارات و حق انتخاب فقط در دوران ياكيزكى زن و بدون آمیزش خواهد 


بود. 








كتاب طلاق وجدايى ۳۷۸۱ 


( 1۵) 
بَابْ عِدّةٍ الْمُخْتَلِعَةِ و الْمُبَارِنَة و نَفَقَتهِمَا و سُكْنَاهُمَا 
۰ م مهن یرفن لسر تو 
مه هن سرا مزا 
١‏ -و بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ ن مشر عن عند لكريم عن الحَلبيٌ عنْ ابی عبد 
الله ا 
فلت 787 E‏ 


المحتلعة لاثم 


E EE 
ابوبصیر گوید: امام صادق اا فرمود:‎ | 
عدَهُ زنى كه خلع كرده 00 است كه طلاقش دادەاند و خلع زنء طلاق اوست.‎ 
حلبی گوید: امام صادق اب فرمود:‎ ۲ 
به زنی كه خلع کرده متاع داده نمی‌شود.‎ 


۳ نظير اين روایت را حلبی از امام اا نقل می‌کند. 








۳۷۳ فروع کافی ج اف 


6 - ینبم محمد عن مُعَلّى ِن محمد عَن الْحَسَنِ ن علی الوَشَاءِعَنْ بان 
عَنْ رُرَارَةَ قال: سألث آبا جغفر الا عن عِذَةِ ألمشتلعة کم هی ؟ 7 
قال: ده ال ول في بیبها. و اعبار ئة مره المحْمَعة. 
۵ - حمَید بن زِيَادٍ عن اب سَمَاعَةً عَنْ مُحَمَّدِ بن زیّاد عَنْ عبد اله بن سنان عَنْ 
بي عَبْدِ اللو اا قال : 
7 007" 0 


۳ وو ار ن عن جغفربن سَمَاعَةً عَنْ دَاؤُد بْنِ سِرْحَانَ عَنْ 
بی عبد اه اا في تلع 
قال ود تھا دة اللتطلمة واو تفر تد فی بَا و لمع ره الْمبَارِنة: 


۴-زراره كويد: از امام باقرنائّة يرسيذم: عَدَهُ زنى که خلع کرده جه مقدار اسشیت؟ 
فرمود: مانند عذه زنى كه طلاق داده شده است. او بايد در خانەاش عذه نگه دارد وزنى 
که مبارات کرده. مانند زنی كه خلع کرده انتگا: 

۵ - عبدالله بن سنان نظیر روایت يكم اين بخش را از امام صادق لا اا نقل می‌کند و 
ازآن حضرت پرسیدم: آیا زنی که خلع کرده جیزی به عنوان متاع داده می‌شود؟ 
فرمود: نه. 

۶ داوود بن سرحان گوید: از امام صادق قد درباره زنى كه خلع كرده يرسيدم. 
فرمود: مانند عذه زنی که طلاق داده شده است. او بايد در خانه‌اش عذه نگه دارد 


وخلع كرده به سان زنی كه مبارات کردہ اسننتا: 








کتاب طلاق و جدایی VT‏ 


۷۔ میدب زِيَادٍ عن الْحَسَنِ عَنْ مُحَمّد بن ریاد و صَفْوَاكَ عَنْ رفاعة عَنْ 
أبي عد اهلد قال : ۱ ۱ ۱ 

اکم تھے O‏ 

۸ ۔ تكد بن بھی عن امن مخفو عن ابرق > عن آبي التخترئ عن 
بی عبد اله ا ال: قال امير الْمُؤْ مِنِينَ جا 

لكل له مع إلا املع ها اشرت تفسها. 


ماعن م 


۹ - من یی عن أ خمد بن مُحَمدٍ عَنِ ابن موب عَن ان رتاب عَنْ آبي 
بَصِيرٍ عنْ أبي عَبْدٍ الله مان قال : 

۹)٥‏ ۶ اه 
تنْقَضِي عِدَةٌ ألْمُحْمَلعَة؟ ۰ 

قال نم قذ بَرِمَتْ تب مھا مهو تل له جعة. 


جھ 


6:1 


1 


۷ رفاعه گوید: امام صادق امد فرمود: 

زنى كه خلع کرده. نزد شورش نه سق سکن دارد ونه نفقه. 

۸ ۔ابو البختری گوید: امام صادق ليلا ا فرمود: 

امیرمؤمنان علی اي فرمود: برای هر زنی كه طلاق داده شده متاعى است جز زنی که 
خلع كرده است. زیرا او خودش را 80 نموده است. 

4 ابوبصير گوید: از امام صادق ای پرسیدم: مردى همسرش با او خلع كرده است. آيا 
او می‌تواند پیش از آن كه عدّه زن به يايان رسد با خواهر زنش ازدواج كند؟ 

فرمود: آری» زیرا مانع بودن زن از شوهرش ساقط شده است و مرد حق رجوع به 


همسرش را ندارد. 








۳۷۴ فروع کافی ج / ۷ 


(۱۱ 
بَابُ النشوز 

١‏ ك 
حَمْرَةَ قال سل أا الحَسَن | افلا عَنْ قول الله كك: 7 ۳ ام كانت وھکل تم را 
إغراضاً» . 

فقال :إا کان كَذَلِكَ فهم بطلاقها فالث لَه :يکي وَأَدَعَ لَك بَعض ما عَلَيِكَ 
ال ین َيي و تی > حل له َلِكَ و لا مناخ علنهما. 

۲ - على : ہے رو و و 
بي عَبد الله ا قَالَ :شال عن قزل الل گت: «و ان افرهٌ حافت من بغلها نشوا أذ 
اغراضا > . 


2 
۳ و 
یس ام عمو رو ۶ 


فقال : هي المَراء کون عِنْدَ الرجل فيَكْرَهْهَاء فیول لها نی رید أن ن اطلقك . 


۱ 
عا 
1 
تح 
۳ 


بث 3 ت و شاث 
و می ۰ 
ا کاری رداك 
۱ کو وم کا وت ّا درباره گفتار خدا که می فرماید: ) (و اگر زنی 
فرمود: هرگاه چنین باشد و مرد تصمیم كيرد كه زنش را طلاق دهل, زن به او میگوید:مرا نگه 
دار و من بخشی از حقوفی را که بر عهده توست برایت رها می‌کنم و تو را از شب و روز خود 
آزاد و معاف می‌دارم»؛ برای شوهر حلال خواهد شد که جنين کند وگناهی بر آنان نیست. 
۲ - حلبی گوید: از امام صادق اا درباره گفتار خدا که می‌فرماید: «و اگر زنی از 
فرمود: منظور زنی است که نزد مردی زندگی م ىكند که از او خوشش نمی آید. يس به او 
می‌گوید: «من می خواهم تو را طلاق دهم). 








کتاب طلاق و جدایی ۳/۵ 


ول له لا تفع اي ره أن تشمت بي. و لکن انز في لهي فَاضَْع نها ما 
شنت. و ماکان سوی ذَلِكَ من شَئْءٍِء فهو لَك و دغني علی حاتي فهو وله 
ارك و تعالی: قلا جاح عل أ آن بضلا تما طلحا) و هو هَذا الصلح. 

۱ نن زياد عَنِ ان سَمَاعَةَ عَنِ الحُسَیْنِ بن اشِم عَنْ آبي بَصِيرٍ عَنْ 
أبي عَبْد الله ا قال: 

سَأَلئُ عَنْ قول اللہ ف: «و إن ار حافت من بغلها نشوزاً أو إعْراضاً 4 . 

ال : هذا َون له ال لا تب يريد طلاقها. فتَقُولُ لَه ۲ ۱ 
طني َأ لك تا علی هر أغميك مین مالی و ات ین توس و تی 
فقد طات َلك له كله 


زن می‌گوید: چنین نکن, من خوش ندارم كه دشمن شاد شوم. اما شب را به من 
رسیدگی كن و در آن» هر کاری می‌خواهی انجام ده و غير از آن, هر جه که هست؛ از آن تو 
فورح هی مایق کان 

پس این فرموده خداوند است که «مانعی ندارد وبا هم صلح کنند» و این همان صلح است. 

۳-ابو بصير گوید: از امام صادق تلا دربارۂ گفتار خداوند متعال که می فرماید: «اگر زنی 
از ناسازگاری و يا روی گردانی همسرش بیم داشته باشد» پرسیدم. 

فرمود: این در صورتی است که انسان همسری دارد که خوشایند او نیست. می‌خواهد 
او را طلاق بدهد. زن به او می‌گوید: مرا طلاق مده من در برابر این محبت که از حق طلاقت 
استفاده نکنی, از حقوق خود می‌گذرم و از مال خودم هدیه‌ای تقدیم می‌کنم وحق بالین 








۳۷۶ فروع كافى ج / ۷ 


0 
بَابُ الْحَكَمَيْنِ و الشقاق 


١‏ ا ا يي 
0 اٹ الد 097 عَنْ قول اللہ ك: <و إِنْ خفتر شقاق ینیما انعو 
َال بترم کمن ن شاه فاون شاه ما قاو عع بجا 


۲ - على ب کے ےت ابي خا 
الله الا قال: : سا عَنْ قول الله كك : قاب بو كا ِن له وکام اهلها 4+ 


ال یش 2 بتزكاكى بساور ال و الكزاة و اط 


علیهما إِنْ شتا جمغنا وان شتا فرّقنا. فان جمعا فَجَائِرٌ فان فرّقا فَجَائر 


داوری‌های خانوادگی و جدایی همسران 

۱- على بن ابی حمزه گوید: از امام کاظم 3 درباره گفتار خدا که می‌فرماید: «و اگر از 
جدایی ميان آن دو بیم داشته باشید یک داور از خانوادة شوهر ویک داور از خانوادة زن 
برای رسیدگی بفرستید» پرسیدم. 

فرمود: دو داور شرط می‌کنند که اگر خواستند بين زن و شوهر جدایی می‌افکنند و اگر 
خواستند بين آنان آشتی می‌دهند. داوری آنها در هر دو صورت جایز است. 

۲ حلبی گوید: از امام صادق ا درباره گفتار خدا که می‌فرماید: «یک داور از خانوادۂ 
شوهر ویک داور از خانوادة زن ۳ رسیدگی بفرستید» پرسیدم. 

فرمود: دو داور حق ندارند بین زن و شوهر جدایی افکنند تا این كه از آنان اجازه بگيرند. 
و با آنان شرط می‌کنند که اگر خواستیم بين شما آشتی دهیم و اگر خواستيم جدایی می‌افکنيم. 
يس اگر آشتی دادند جایز است و اگر جدایی افکندند نیز جایز است. 








کتاب طلاق و جدایی VV‏ 
ڪن ابي ير ڪن ابي دام ڑا 3 نی ول الفرڈ: ری وکا مث 
ا 

قال : الحَکَمَانِ يَشْتَرِطَانِ إِنْ شاءا قَرَقَاء وَإِنْ شاءا جِمَعَا فان جِمَعَا فَجَائِرٌ ون 
را مج ۱ 

سَمَاعَةً قال : سَأَلْتٌ با عند الله اقا يذ عن قول اشرق فصوا كاين لد ۰ھ 
یآ ریت ان تاد اقا کل و الق ا لف نم یا 

ققال لول و ال کت ۳ علیهما. 

يجوز ریما عَليْهِمًا؟ 

قال عم و لکن لا یک !لا علی هرمن ماو من غَيْرٍ جماع م مِنَ الزج. 


۳۔ على بن ابی حمزہ كويدة 

از امام کاظم عليه بلق درباره گفتار خدا که می‌فرماید: «يك داوراز خانوادۀ شوهر ويك داور 
ا رسیدگی بفرستید) پرسیدم.. 

فرمود: دو داور شرط می‌کنند که اگر خواستند بين زن و شوهر جدايى می‌افکنند و اگر 
خواستند بين آنان آشتی می‌دهند. داوری آنها در هر دو صورت جایز است. 

۴ - سماعه گوید: از امام صادق ام درباره آيه (یک داور از خانوادۂ شوهر ویک داور 
ازخانوادۂ زن برای رسيدكى بفرستید» يرسيدم. به نظر شما اگر دو داور اجازه بكي رند و به 
زن و شوهر بگویند: «آيا جنين نيست كه اختيار خودتان در مورد آشتی و جدايى را به ما 
سيردهايد؟!). 

زن و شوهر بگویند: «آری». يس داوران در این خصوص بر زن و شوهر شاهد بگیرند؛ 
آيا جدایی که داوران بر زن و شوهر قرار می‌دهند لازم خواهد بود؟ 

فرمود: آری. اما چنین نخواهد بود مگر در دوران ياكيزكى زن که شوهر با او آمیزش 


نکرده باشد. 








۳۷۸ فروع کافی ج / ۷ 


2 ° 


قیل لَهُ:أ ریت ان قال أَحَدٌ الحکمین: قذ فرقث بَينهُمَا و قال الآخَرٌ: لم فرق 


ي مه 9 


EEE‏ وک عاق این اض عل 
اتفریق جا تَفْرِيمَهُمًا. 

۵ ل اک 
حدهما لك قال : 

3 عَنْ قول الله قك: ط تاوا حَكاً مخ له و حَکا من لها >. 


نال لسن 3 للحکمیر أن با ی متا مها 


سؤال شد: به نظر شما اگر یکی از داوران بگوید: «بين زن و شوهر جدايى افکندم» و 
دیگری بگوید: (ہ بين آنان جدایی نمی‌اندازم» (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: جدایی نخواهد بود تا این که هر دو داور بر جدایی اتفاق نظر داشته باشند. پس 
هرگاه بر جدایی اتفاق کنند. جدایی زن و شوهر جایز خواهد بود. 

۵۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام ( باقر اا ويا امام صادق لا ) پرسیدم: خداوند متعال 
می‌فرماید: «یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده همسر برای رسیدگی 
بفرستید) پرسیدم. 


فرمود: داوران حق ندارند که بين آن دو جدایی افکنند مگر از زن وشوهر اجازه بگیرند. 








کتاب طلاق و جدایی ۳/۹ 


)1۸( 
بات الْمَفْفُود 

0 رامع أيه عن ابیت عن سماد تن لین عن 

تال اش منی لااو ہین تفاي یب إلى الناحية التي 
هُو ایب فِيهَاء فان لَمْ یُوجذ لَه أئرْأمَرَ الْوَالِي لان سفق علا قما الق عا 
هافر ۱ 

قال کم ور لها و لا رت ان لبق علنه ودب 4 او و کیله مره ان 
ماکان ولا ما ای قاس 


شوهری که گم شده است 
۔ حلبی گوید: از امام صادق ی درباره شوهری که مفقود شده است پرسیدند. 

فرمود: هرگاه چهار سال از مفقود شدن شوهر بگذرد. حاکم به جست و جوی او 
می‌فرستد یا نامه‌ای به منطقه‌ای که در آن گم شده است می‌فرستد. پس اگر اثری از او 
يافت نشد حاکم به ولی او دستور می‌دهد که به زن نفقه دهد. يس تا هنگامی که ولئ به او 
نفقه می دھد او همسر شوهرش خواهد بود. 

عرض کردم: اگر زن بگوید: من همان را که زنان می‌خواهند (یعنی آمیزش) خواستارم. 

فرمود: او چنین حقی ندارد واز روی بزرگی نیست. يس اگر ولی يا وکیل شوهر به زن 
نفقه ندهد حاکم به او دستور می‌دهد که زن را طلاق دهد. يس این بر زنء طلاق واجبی 


است. 








۳۸۰ فروع کافی ج / ۷ 


2 


1 عي عن أب ن إن أ بي عمیر عَنْ مین ی خرن رید( بن معاویه قال : 


سل ابا عَبْدِ الله 281 عَن المَفْقُودِ کیف يُضْنَعٌ بافراته ؟ 
۱ قال ما سكت عله صبرت لىع .فان هي رَفَعَث مرها إِلَى الْوَالِي 
جلها جع سين كم یب إِلَى الم مع الذي فد فيه فلیسال عله فان بر عه 
بِحَيَاةٍ بت و ِن لم بُخْبَر عَنْهُ بشىء ء حى تفضی اأ سنین عى ولك اوح 
المَفقودِ. 

فقيل | :ل فود ما ؟ فان کان له الق عليه خی يُعْلَمَ حََائَه من 


2 


مَوْيهِ ون لم يَكُنْ أ له تال قیل لِلْوَلِيٌّ : لفق عَلَيْهَاء فان فل قلا مبيل ها إلى أن 
رو ول لم بی علیها ابر ب ای على أن لت في سل و 
وهي طَاهِرٌ فیصیر طَلَاقُ لول طلاق و 

فان جاء رها ین بل أن تنقضی عد من يوم لها الول بدا له أن 
٥‏ ۶۷۷ ۷ھ" فان الْقَضَتِ العِدَّةٌ قبل أنْ یجیء 
0 و را ل ا 


۲ - بريد بن معاویه گوید: از امام صادق یه ی يرسيدم: شخصی مفقود شده با همسرش 
چگونه رفتار می‌شود؟ 

فرمود: تا زمانی که زن سکوت کند و صبر نماید. کاری به کار او ندارند. ر پس اگر نزد حاکم 
شكايت نمود. حاکم به او چهار سال مهلت می‌دهد. سپس به اس و شوهر در آن 
مفقود شده نامه می نویسد و دربارهاش يرس و جو می‌کند. ر يس اگر خبر زنده بودنش آمك 
زن باید صبر کند وا جار كد زا سال گذ یت ول شوهر مفقود وا 
می آورند و به او می‌گویند: «آیا شوهر مفقود شده مالی دارد؟) ) اگر مالى اسه ان ا سرت 
نفقه داده می‌شود نا اين که زناه با م رده بودن هرد محلو شود اک مالى ند ان مت 
گفته می‌شود: «به زن نفقه بيرداز) ب پس اگر پرداخت. زن راهی ندارد که با دیگری ازدواج کند 

و اگر نفقه ندهدء خاک ار کروی کد كه زلابرا قر شروع عذّه در حالی که زن پاک 
است - طلاق دهد. بنابر این طلاق ولئء طلاق شوهر محسوب می‌گردد. 

پس اگر شوهر پیش از تمام شدن عده ۔از روزی که ولین او را طلاق داده است - بیاید و 

تصمیم بگیرد كه به همسرش رجوع کند. پس زنء همسر اوست. و نزد شوهر دو طلاق 
دیگر مهلت دارد. ر پس اگر بيش از أن که شوهر باز گردد ويا رجوع کند عده به پایان رسد. 
رای ره اج گر خلال شده است و مرد هیچ گونه دسترسی به او ندارد. 








کتاب طلاق و جدایی ۲۳۸۱ 


۳ ور 1 ا ےہ 


7 ل کر کے عند وله على 
ان يُطلقهًا؟ 
0 :عم وإ لم یکن له ول لها الشلطان. 
2ئ" ال اولي تج 
ل: ابقر يقل ای اه ی ان 
کا 


قال یس لها لک و لا کرَامةإِذَا نف عَلَيها. 
٤‏ عِدَّةٌ من آضحابنا عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّد بی خَالِدٍ و لئ بْنُ ابراهیم عَنْ أبيه 
جمیعاً عَنْ عُثْمَانَ بن عیسی عَنْ سَمَاعَةً : قَالَ اه عن المَفْمُودٍ. 


۳ ابوصباح كنانى گوید: از امام صادق ی يرسيدم: شوهر زنی جهار سال مفقود شده 
وبه زن نفقه نمی‌دهد ومعلوم نيست که مرد زنده است يا مرده؛ آيا ول شوهر مجبور 
می‌شود كه زن را طلاق دهد؟ 

فرمود: آری. و اگر ول نداشته باشد. حاکم او را طلاق می‌دهد. 

عرض کردم: اگر وله بگوید: من نفقه زن را می‌پردازم» ( چطور؟) 

فرمود: مجبور به طلاق دادن زن نخواهد شد. 

عرض كردم: به نظر شما اكر زن بگوید: «من آن جه را که زنان می‌خواهند (نزدیکی) را 
می‌خواهم و صبر نخواهم كرد و همین طور نخواهم نشست»؟ 

وفوف ای سس ص سی ا نا اسان کو ای قدو شر اگ تمه بهاو داش 
شود. 

۴- سماعه گوید: از امام اا درباره مردی که مفقود شده است پرسیدم. 








۷ / فروع کافی ج‎ PAY 


0 خلعث 4۳ نی از ا دا حلى تا موه با 


٥ 
و ۶ے‎ 9 o 


أي الإمام ی وف أن تت أن بين یت في لأر :ا لم يو حد 7 
ّى مضي ار سیین مرها ان نع أَرَبعة آشهر و عشرً ثم تحل بلرجال . فان 


قم رَوْجَهَا, بعد ما تنقضي عِد تھا فل له عَلَيْھَا رَجعة وَإِنْ قَدِمَ و هي فى عِدتھا 


عه آشهر و عَشْرا فه ‏ مك بر جعتها. 


سے 


۳ 


مت 


۳ 


.من بیغ مخ خن خن گم خن فوص نن ٹر 
عَنْ زَُرَارَةَ عن أبي جففر ان( قال : 


فرمود: اگر زن بداند كه شوهرش در سرزمينى است. بايد برای هميشه منتظر بماند تا 
این كه خبر مرك يا طلاق دادن شوهرش به او برسد و اگر نداند كه در جه جاى زمين است 
وهيج نامه و خبرى از شوهرش به او نرسد. نزد حاكم مىآيد و حاكم به او دستور می‌دهد 
که چهار سال منتظر بماند. پس حاکم در سرزمین‌ها در پی مرد می‌گردد. يس اگر از مرد 
اثری يافت نشد تا اين كه چهار سال گذشت. به زن دستور می‌دهد که چهار ماه و ده روز 
تر كه وار عفن رن رای ردان مگ کال من شود 

پس اگر يس از پایان عدّهء شوهر بیاید. حق رجوع ندارد و اگر شوهر در دوران عذه که 
چهار ماه و ده روز است - بیاید به رجوع سزاوارتر است. 


حکم زنی که بس از خبر مرگ شوهرش با طلاق دادن او عذہ 
نگه می داردٌ و ازدواج می‌کند . .. 
۱ -زراره گوید: امام باقر فرمود: 








کتاب طلاق و جدایی AT‏ 


ھر هو 


ذا عي ارج إلى یه أو 2 حَيَوُوهَا أله لها اغتاث تم تَرَوّجَتْ فجاء 
زو نها بعد فإ الاح بها ین هذا الا خر دحل بها الم يد حل بهاه و لها ین 
لا خیر العَر ہما اتحل من فَوْچھا. 

قال : و لیس بلاخر أن يَترَوّجَهَا بدا 

اس الوا من قرع وب بن وح و أبو علي الأشعري عن 
مُحَمَّدٍ بن عَبْد الْجَبّارٍ و مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عن الْمَضْلٍ بن شَاذَانَ وہ د 
صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بن بر عَن راز عن آبي جَعْفرٍ ِا له 

1 - مد عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ ان مَحْبُوبٍ عم العلاء و أي أ یوب عَنْ 
مُحَمّدِ بن شلم عَنْ أبي تجغفر ال قال : 

تا ن ها غلی ےہ ۳۹ 
و روت ثم روج ایب قوم فرعم َه لم ها و أدب كا 2 
الشاهدین . 


م : © 


7 


اگر به زن اطلاع دهند كه شوهرت از دنیا رفت و يا تو را طلاق داد و آن زن عذه نگه دارد 
سپس ازدواج کند. بعد شوهر اول بيايد؛ همو شايسته است که زن خود را به منزل ببرد. جه 
شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد و جه نكرده باشد. اگر آمیزش کرده مهريّهُ شوهر دوم 
برای زن حلال است از آن رو که با يرداخت همین مهربه. بستر او را بر خود حلال كرده 
استت: 

فرمود: و شوهر دوم برای هميشه نمی تواند با این زن ازدواح کند 

١‏ - محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر پرسیدم: دو نفرگواه نزد زنی می آیند و گواهی 
می‌دهند که شوهرت تو را طلاق داده است و آن زن عذه نگه می‌دارد و ازدواج می‌کند. بعد 
شوهر اول از سفر می‌آید و ادّعا می‌کند که زن را طلاق نداده است. یکی از دو شاهد نیز 








۳۸۴ فروع کافی ج / ۷ 


۳ 
کی ار و 2 2 2 


فقَال: لحيل اور 6او بوخد الصذاق من الذي شهد فيرد على 


- 
3 


الأخير و الأول أملك بها و تغتد من الأخير و لا يَفْرَبْهَا الأول حَنَّى تَنَْضِيَ 


2 


نها 

على : بن ابراهيم عن بيه ود ین أَصْحَابئا عَنْ سهل بن زِيَادٍ جميعاً عَنِ ان 
أ رال عن عاصم ين ید عن كمد بن یس قال: 

سَألت آیا غقر اا عَنْ رل 7 7 ہہ ی۶۶ ' 


۔ 
3 


1 نج ار اف وجي العا د رد کھت ول و 
"و 


فرمود: شوهر دوم حقى به آن زن ندارد. مهريّه يرداختى را از گواه دريافت می‌کنند و به 
شوهر دوم می‌دهند. شوهر اول شایسته‌تر است که زن را به خانة خود ببرد. زن بايد از 
شوهر دوم عذه نگه دارد و شوهر اول حق ندارد با زن خود نزدیکی کند تا له او به سر آید. 

٣۔‏ محمّد بن قيس گوید: از امام باقر ا پرسیدم: خانواده مردی گمان می‌کنند که او 
کب کت کت  × ٦۶‏ 
می‌گردد ( جه حکمی دارد؟) 

فرمود: همسرش را باز می‌گیرد؛ زیرا او نسبت به همسرش از شوهر دوم شايستهتر است 


وکنیزش و فرزند او را نیز می‌گیرد ويا به جای فرزند کنیزه قیمتش را م ىكيرد. 








کتاب طلاق و جدایی ۳۸۵ 


2 20 شماعیل عَنِ الفَضْلِ بْنِ شاذان و عَلِنٌ : رق ا تجمیمً 
عن ن ابي عر عن إبراجيم بن بد لعبید عن أبي صیر و بره ع 
بی عَبدِ الله ل ان نه قال في شَاهِدَيْن شهدا عَلَى ار راو بان زو ا مها او مات 
فتَرَوّجَتْ نم جاء رَوجها. 

ال : يُضْرَبَانِ لد و یمان الصّدَاقٌ رح بِمَا راهم غد و تزجع إلى 
رَوْجِهَا الاوّل. 

۵ -عِدَة من أَضْحَابنَا عن هل بن زیاد و عم بن إبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه تحهیعاعن ان 
بي ضر عَنْ عبد الگریم عن رارة عن أبي تعفر 3 فال: 

إا عي الرَجَلُ ای أَهْلِه از 2 عموها أنه قد طلَقَهَا فَاعْتَدت تم ترو جت هجا 
ژوشها الاول. 

قال: الأول احق بها من الا خر دَخل بها از لم ید خل بها و لها من الا خر الْمَهْرْ 
ما اسْتَحَل مِنْ فوجهّا. 


يا 


ہیں 


١ 


- ابوبصير و دیگران گویند: از امام صادق ام يرسيدم: دو شاهد نزد زنى شهادت 

می‌دهند که شوهرش او را طلاق داده پا از دنیا رفته است. زن نیز با مرد دیگری ازدواج 
می‌کند. سپس شوهر اول باز می‌گردد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: دو شاهد حد زده می‌شوند و بدین جهت که شوهر دوم را فریب داده‌انده ضامن 
پرداخت مهریه به او هستند. سپس زن عذه نگه می‌دارد و نزد شوهر اولش باز می‌گردد. 

۵-زراره گوید: از امام باقر نی پرسیدم: اگر به زن اطلاع دهند که شوهرت از دنیا رفت و 
يا تو را طلاق داد و آن زن عذه نگه دارد سپس ازدواج کند. بعد شوهر اول بيايد (چه 
حکمی دارد؟) 

فرمود: همان شوهر اول شایسته است که زن خود را به منزل ببرد. ولی شوهر دوم جه 
با زن نزدیکی کرده و جه نکرده باشد. اگر آمیزش کرده. مهريّهُ شوهر دوم برای زن حلال 
است. از آن رو که با پرداخت همین مهریه, بستر زن را بر خود حلال کرده است. 








۳۸۶ فروع كافى ج / ۷ 


(۷۰) 
باب المزأة لها نغ رؤجها آؤ طلا 


ےر مر ے سم 


E ۱‏ 5 1 مشتى عن ا من مد عن لی تن اکم عن موی 


عق اة قال : 
سا آبا جفقر اد عن افرأة ی ا و 
5 وها الأول اهاز ارتا لاخر كم کت س ؟ 


قال : لاله قزوء اما با 3 رز وا ان قور جلها بای لي 
قال زُرَارَه E‏ عك تغتد تین من كل واحدٍ عِدَّةً. 


ا ا 


ابی ذَلِكَ ابو جغقر اا قال: 7 د لاه روء محل بلوجای. 


بخش هفتادم 
٠ ۳ 5 3 12 0 ۰۰‏ 
حکم زنی که خبر مرگ شوهرش يا طلاق دادنش می رسد 
و ازدواج می‌کند . .. 

۱-زراره گوید: از امام باقر للا پرسیدم: به زنی اطلاع می‌دهند كه شوهرت از این دنیا 
رفت و او عدهُ وفات می‌گیرد» سپس ازدواج می‌کند. وقتی شوهر اول از سفر باز می‌گردد او 
را طلاق می‌دهد و شوهر دوم نیز از او جدا می‌شود. این زن تا چند ماه بايد عده نگه دارد تا 
بتواند شوهر کند؟ 

فرمود: سه نوبت عادت ماهيانه كافى است. رحم هر زنى با سه نوبت عادت ماهيانه به 
طور كامل تبرئه می شود و زن را برای شوهر حلال می‌سازد. 

زراره میگوید: جمعى از فقهاى اهل سنت فتوا می‌دهند که اين زن بايد دو نوبت عده 
نگه دارد. (یک عدّه از شوهر اول و یک عدّه از شوهر دوم). 

امام باقر اين فتوا را مردود مىدانست وفرمود: سه نوبت عادت ماهيانه عذه نگه 
می‌دارد وبراى مردان حلال می‌گردد. 








كتاب طلاق وجدايى ۸۷۸۷ 


-١‏ علي ن راهيم عَنْأبيهعَنْإسْمَاعِيل بْنِ مرا رن لش عَنْ بغضں أَضْحَابه 
في افرأّة ی لها رها قَمَوَوَجَثْ ثم قم ژوجها الأول قَطَلَقَهَاوَ هلر 
قال : فقَال !: براهيم المي : عَلَيْهَا أن تعد جدتین. 
فَحَمَلَهًا زرَارَهٌ إلى آبي 2 عفر ا : فقال : علیها عدو و 


35 


)/١( 
بَابُ عدَّةٍ الْمَوْأَةِ من الْحُصِی‎ 
مُحَمَدَبْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِوَ عَلِيُ : نهیم عَنْ أبيه جميعاً عن‎ -١ 
ل اه‎ 
شُیل آبو جغفر ايا عن جھے ازوج ار و فَرَض لها صَدَاقاً و هي تغلم أنه‎ 
من‎ 


۲ -راوی گوید: ابراهيم نخعی در مورد زنی كه خبر فوت شوهرش به او می رسد يس او 
ازدواج می‌کند. سپس شوهر اول می‌آید و شوهر اول و دوم هر دو او را طلاق می‌دهند 
گوید: بايد دو عده نگه دارد. 


زراره‌ ای“ ابه امام ناق ليلا نة دے فرمود: بابد یک عله نگه دارد. 
پس زرارہ این و امام ار کرد فرمود: باید ب ر 


بخش هفتاد و یکم 
عدّه زنی که از مردی اخته طلاق گرفته است 
۱- ابوعبیده گوید: از امام باقع پرسیدند: 
مردی اخته با زنی ازدواج می‌کند و برای او مهریه‌ای نيز قرار می‌دهد و زن از اخته بودن 
مرد مطلع است (حکمش چیست؟) 


فرمود: این ازدواج جايز است. 








۳۸۸ فروع کافی ج /۷ 


0 :إن عکت مها ما شاء اله تم لها هل عَليھَا يِذ 7-7٦‏ 
لد نها و لدت منة؟ 
قبل له : فل کال عَلیها فیما كَانَ يَكُونٌ مِنْهُ و مها عُشل ؟ 
قال : فَقَال :إن كانت إِذَا کان لک من مٽ فَإِنَ علیها شلک 
قیل لَهُ: قله أنْ یرجم علیها بیء من صد اقها إا طَلَقَهَا؟ 
فتمال: لا . 
(VY)‏ 
بَابُ في الْمُصَابٍ بعقله بَعْدَ التَرْويجٍ 


۱ ری و رت ل ل 


عَفْلِهِ هد رت 


حت 


گفته شد: مرد مدتی كه خدا بخواهد نزد همسرش میماندء سپس طلاقش می‌دهد 
زن بايد عده نگه دارد؟ 

فرمود: آری. مگر نه اين است كه 1و ات ی اک اه برده است؟! 

گفته شد: بنابراین آيا به جهت عملی که انجام می‌دهند زن بايد غسل کند؟ 

فرمود: هنگامی که مرد چنین نمود. از زن منی خارج شد. غسل بر عهده زن می‌آید. 

گفته شد: بنابر اين در صورتی که طلاق دهد مرد حق دارد مقداری از مهریه را از 
همسرش بازيس بگیرد؟ 

فرمود: نه. 


بخش هفتاد و دوم 
مردی که پس از ازدواج دیوانه مى شود 
١‏ - على بن ابی حمزه گوید: از امام کاظم تاه اا سوال شد: مردی همسری دارد. این مرد 
يس از ازدواج عقلش معيوب وو اھ ات مى شود (همسرش جه کند؟) 








کتاب طلاق وجدایی ۳۸۵ 


قال ا ا تفسها مناخ شامق 


(VY) 


<<« 
آبي عفر اا قال :إن آمیر امین ا 


إن ام چد نھد مس ھت ل الله ب فقالت : یا سول ! إن فلانا زو جى قد 


تل لبي و آعته على ڈیا E‏ امكروها نبو نا کو إلى 
ليک . 


ل 


ارم 
9 4 له قال لي الوم أنتِ عَلَىَ حَرَامٌ کظهر امي 
و کے 


5 
6:1 
e 


:0 
يوي 


الله 5 


ص 


10 


سا 


فرمود: زن در صورتی که بخواهد حق دارد خود را از او جدا کند. 


بخش هفتاد و سوم 
حکم ظهار () 

۱ - حمران گوید: امام باقر فرمود: اميرمؤمنان على ی فرمود: 

زن مسلمانی نزد پیامبر دا آمده و عرض کرد: ای پیامبر خدا! فلانی شوهر من 
است. من برای او فرزندان زیادی آوردم و او را بر دنیا و آخرتش يارى نمودم. يس هیچ جيز 
تسد رمن" ندیده است و اکنون من از او به خداوند و شما شکایت می‌کنم. 

بيامبر خدا ٤‏ فرمود: از جه چیزی شکایت داری؟ 

عرض کرد: شوهرم امروز به من گفته است: (تو برای من به سان کمر مادرم هستی» و مرا 
از خانه‌ام بیرون نموده است. پس بر مسأله من نظارت نما. 


- ظهار یعنی مردی به زنش بگوید: تو به سان مادر من هستی. 











۳۹۰ فروع کافی ج /۷ 


2 


ال وشول اه : ما رل له کاب أضِي به نك و بَيْنَ وجك و أنا 
TT‏ المتكلفية . 

فَجَعَلَتْ تَنِكي و تَشْتَكِى ما بها إلى الله وَ إِلَى شوه و اصرف . 

قمع الق تخاورنها نے يخ في زَوجها و ما شکث إِلَيْه ل 


مام 


بلك فان : بم الله رن رح قذ نیع ال ول الي تجادلت في زوجها وَتَشْتكِي إلى او 
الل يَسْمَعٌ تخاو ركبا 4 عي ا ا سول اللو في زز جها « ان الله يع بَصِيرٌ 


لذي يُظاهِرُونَ یلک من نساتهم نا هَن هام ن أَمهائم إل اللاني ونیم و م لبون 


مُْکراِ من اقول و رورا و إن الله هعوور 4 . 
ا ؛ إلى الق فاته ال لھا کت 


2 


فقَال له :أ لت لا: مرك قله نت لع حرام طهر من 
مت 


فرمود: خداوند براى من كتابى نفرستاده كه با آن بين تو و شوھرت داوری کنم ومن 
کراهت دارم که از کسانی باشم که خود را به زحمت افکنند. 

زن می‌گریست و از ان جه که بر سرش مده بود به خداو پیامبرش شکایت می‌نمود ورفت. 

حداوند سخن آن زن با پیامبر خود را در باره شوهرش و شکایت او را شنید ودر این 
مورد ايه نازل نمود که: (به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوند سخن زنی را که دربارة 
شوهرش به تو مراجعه کرده وبه خدا شکایت می‌کرد؛ شنید وخداوند شنوا وبیناست. 
کسانی از شما به زنان خود ظهار می‌کنند ( و به سان مادر می‌انگارند) آنان مادرانشان 
نیستند؛ مادرانشان فقط کسانی هستند که آنها را به دنیا آورده‌اند. آنان سخن زشت وباطل 
می‌گویند و خداوند بخشنده وآمرزنده است». 

پیامبر خدا ا در بي زن فرستاد و زن آمد. پیامبر خدايَي به او فرمود: شوهرت را نزد 
من بیاور. 

زن شوهرش را آورد.پیامبر دای به مرد فرمود: آيا تو این سخن را به همسرت گفتی 
که «تو برای من به سان مادرم هستی»؟ 

مرد عرض کرد: آری چنین سخنی به او گفته‌ام. 








كتاب طلاق و جدایی 


اصرف الل و و نام علی ما َال اریہ و كر الله لک لیب 
نله و این يُاِرُونَ من نسائهم» نم تم دون نا قالرا - يَعْنِى لِمَا قال 
الفا لول لامراته: نت علی حرام کظهر امي 

قال : فَمَنْ فَالَهَا بَعْدَ مَا فا الله و مر نجل الأول فإ عَلَيْهِ فتحریر رقبة من 
جج مُجَامعَتھا کم نعطو بهو افيا عون کب نج َصبام 
رین متنا ين قبل أن اشا من 1 ستطع فَإِطغامٌ سين مشكيناً 4. 


» بَهَ م مَنْ ظَاهَرَ بعد الَهِي هذا و فال ذلك « لمو اباللهوَرَسُولِهِ‎ e 


و و 


فرمود: به راستی که خداوند در باره تو و همسرت آیه‌ای نازل نمود. آن كاه آياتى را که 
خداوند بر ايشان نازل نموده از آیه: #قد سمع) تا ان الله لعفو غفور» برای مرد خواند و 
فرمود: همسرت را نزد خود نگه دار!. زيرا تو سخن نايسند و زوركويانهاى گفته‌ای. خداوند 
از تو دركذشت و تو را بخشيد؛ يس ديكر چنین نكن. 

مرد در حالى كه از آن جه كه به همسرش گفته بود» يشيمان شده بود. رفت. يس از ان 
زمان خداوند «ظهار» را برای مسلمانان مکروه و ناپسند 1 نمود که «وكسانى 


که با زنانشان ظهار می‌کنند سپس آن جه را که گفتند تکرار می‌کنند ؛ ر یعنی آن جه را که نفر 
از عو ماما دعس ھت کر رر فو رم سی سرن 
يس هر كس اين را بگوید ۔ يس از آن كه خداوند نفر اول را بخشيد و آمرزید -بر اوست 


کے و اس تہ بردهاى را آزاد کندء ١‏ «اين دستورى است كه به آن يند 

داده می‌شوید و خدا به آن چه انجام می دھید آگاه است. يس هر که توان آزادی بردہ ندارد دو 

ماه پیاپی پیش از آمیزش روزه بگیرد وكسى که اين را هم نتواند شصت بی‌نوا را اطعام کند». 
يس خداوند ۽ ل ا ما ر کند عقوبتی قرار داد و فرمود: 








۳۹۲ فروع کافی ج /۷ 


اس اس« 
في عَضَب »و لا کون لا لی شرت جاع بتهاةة كاوكي تین 


۲ علي : نهیم اید عن ابن ابي میرن ان بر عن فل ون ركان عن 


واين حدود خداوند است. يس خدا اين حکم را حد ظهار قرار داد. 

حمران گوید: امام باقر ا فرمود: و ظهاری در سوگند نیست و در مورد ضرر وارد كردن 
و در هنگام عصبانیت نیز جایز نیست. و ظهار فقط در دوران پاکیزگی زن که آمیزش صورت 
نگرفته باشد (و همراه) با کت دو شاهد مسلمان باشد امکان‌پذیر خواهد بود. 

۲ -زراره گوید: امام صادق اب فرمود: 

هيج طلاقی اثر ندارد مگر آن كه با نيت طلاق و جدایی همراه باشد. هیچ ظهاری اثر 
ندارد مگر آن كاه كه با نيت ظهار همراه باشد. 

۳-زراره گوید: از امام باقر اق در خصوص ظهار پرسیدم. 

فرمود: ظهار از هر محرمی صورت می‌گیرد؛ مادر باشد و یا خواهرو يا عمه و یا خاله. 
هم چنین ظهاری در سوگند نیست. 

عرض كردم: ظهار چگونه اشت؟ 








کتاب طلاق و جدایی ۳ 


2 


17 7 شب وم بر پیت از 

تھے ختى عَن اخم ين ممح عَن ان قضال خن بر خن زج 
من أَضْحَابنَا 2 عن رل قائ: قلت لبي اسن م39 ري قلت لانرآتي: لت 1 
۳ می إِنْ خرجت من باب الحَجْرَةء فَخَرَجَتْ . 

فقال یس ليك شیم 

فلت !إلى قوی على أذ ئن 

0 ںہ ۲ 

ال : لبس لیک قیره فویت ألم تقو 7 
ان قصال عم أخْبَرَهُ عَنْ آبي عَبْدٍ الله لا قا 
لا يَكُونُ الظهاژ إلا علی مثل مضع الطلاق. 


:) A 


ہے 
6:1 


فرمود: مرد به همسرش که در دوران پاکیزگی است و آمیزشی نیز در این پاکیزگی 
صورت نگرفته است» میگوید: «تو بر من مانند کمر مادر یا خواهرم حرام هستى» و با این 
سكن اراده ظهار فی‌کند. 

۴-راوی گوید: به امام باقر ا عرض کردم: من به همسرم گفتم: «در صورتی که از درب 
اتاق خارج شوىء نزد من مانند کمر مادرم خواهی بود» يس همسرم خارج شد. 

فرمود: چیزی بر عهده تو نیست. 

عرض کردم: من توانایی کفاره دادن را دارم. 

فرمود: چیزی بر عهده‌ات نیست. 

عرض کردم: من توانایی آن را دارم که يك برده وهم جنين دو برده کفاره دهم. 

فک و عون وا تست قاتا ین دشک بای ناد اقفن انی 

۵-راوی گوید: امام صادق ی فرمود: 
ظهار فقط در جايى مانند 7 طلاق ( شرایط طلاق صحیح) است. 








۳۹۴ فروع کافی ج / ۷ 


٦۔‏ محمد بے بخ رو حبق عن الى آيي تجران عو الزن بي تفار 
عَنْ عَبِْ الله ٿن | لمُغِيرَة و عير قال : ن َمْرَانَ ابه بكر ؛ فلم کان 
في الیل الي آذجل بها عليه فلن له 3 لا ُبَالي الطلاق و لیس هُوَ 


رت 


عِنْدَكَ بشیء و لیس ند جلها لك حا و ےا 

ال : قعل ء قذ گر لک لابي عَبْدِ الله دعر آن یقن 
۷و علی الْأَشْعَرِيُ عَنْ مُحَمّد بن عَبْدِ الْجَبّارٍ و أو العبّاس الَرَارُ عَنْ 
يوب بن لوح تجميعاً عَنْ صفوان عَن ائن أبي مر عن عبد ای القخيرة ال 
وج خن یی خرن انا 8 "8220 ؛ قال | له النْمَاء تا 


7 


شيا و لکی اخيف لا هار از ات yT‏ 
اهر متهن گم ذگر تک ابی عَبد اللہ ا فَمَالَ: لیس عَلَيْكَ شیم ازجم 


۶- عبدالله بن مغيره و ديكران گویند: حمزة بن حمران با دختر بکیر ازدواج كرد. در 
شب زفاف زنان به حمزه گفتند: «تو از طلاق واهمه‌ای ندارى و طلاق نزد تو چیز خاصى 
سپ کے 

ES‏ داد. يس اين ماجرا را برای امام صادق امد بازگو نمود و 
امام عليه ع3 به او دستور داد که با كنيزانش نزدیکی کند. 

۷۔ عبدالله بن مغيره گوید: حمزة بن حمران, با دختر عمويش بكير بن اعين ازدواج كرد. 
موقعى كه خواستار زفاف شدء زنها به او گفتند: عروس را به خانه‌ات نمی‌آوریم مگر آن که 
و ہت یت اي ۰ چون الام 

جو کی چوک ا ا ور و رہہ 
صادق مب گزارش كرد. 

امام فرمود: اين سوگند د بی اثر است به نزد كنيزانت باز گرد. 








کتاب طلاق و جدایی ۳۹۵ 

۸نو علی الا شعريٰ عن مُحَمَدِ تن عبد اجان صفوان عَنْ اي ارک 
ال : اة نالرت بصي الصّلَاة أو رصا یشک فبا بعد دك فَبفُول: إن 
غلك اھ از فلت الوضوء فافرائة علي کظهر مه وو ات خن للك 
بالطلاق. 

فقال: هَذَا من مخطوات الشَبِطَانِ ليس عَلَيْه شَيْء. 

4 - على ! بن راهيم خن أبيه ود من اضخابنا عن أ خمد ِن محمد عَنْ ال 
ِن عِيسَى عَنْ سَمَاعَة عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عبد الله اكلا قال E‏ عون : حاء 
جل ٍلی رَسُولٍ المع فقال: يَارَ شول ال ظَاهَوْتٌ ین اراي 


۸-صفوان گوید: از امام کاظم لا پرسیدم: کسی که نماز می‌خواند و شک می‌کند؛ وضو 
می‌گیرد و د E‏ ره و می‌گوید: اكر من نمازم را اعاده كنم, و يا اگر وضویم را 
اعاده کنم» همسر من در حکم مادرم باشد و يا به همین صورت سوگند طلاق ياد کند جه 
صورت دارد؟ 

فرمود: این سوگندها از گام های شیطان است. کفاره ندارد. 

4 -ابو بصیر گوید: از امام صادق لب شنیدم که می‌فرمود: 

مردی به حضور رسول خدا اة آمد و گفت: ای رسول خدا! من با زن خود ظهار کردم و 
گفتم: تو مانند مادرم بر من حرامی. 

رسول خدا ٤‏ به او فرمود: برو يك برده آزاد کن. 

آن مرد گفت: من چیزی ندارم. 

رسول خدايييهُ فرمود: برو دو ماه پی در پی روزه بگیر. 

آن مرد گفت: توانایی ندارم. 








۳۹۶ فروع کافی ج /۷ 


یی تچ 

اه دام شین مشک 

قال :اذْهَبْ فتصَلّق بهَا. 

قزر لی كك الع ! ما أَغلم ن اعد 
عیّالی . 

Ts 
ےت‎ e عد الله اا‎ 00 

هو الهاو 

i‏ عن الظَهَارٍ مَنَى یف عل صاحبه ه الْكَمارَةٌ ؟ 


م١‎ 


- 


تَصَدَّقُ عَنْكَ, 


2 


ان 


ع 
۱ 
امد 


ھا 


۔ 


رسول دام فرمود: برو شصت فقير بی نوا را اطعام كن. 

آن مرد گفت: من چیزی ندارم. 

رسول خدا ع فرمود: من در عوض تو صدقه مىدهم. 

رسول خداع به مقدار خوراک شصت فقیر بی نواء خرما به او عطا کرد و فرمود: برو 
اين خرمارا صدقه بده. 

آن مرد گفت: سوگند به آن خدايى كه تو را به حق بر انگیخت! در ميان دو سَنکْتتان 
مدينه کسی از من و خانوادەام فقيرتر نیست. 

رسول داعم فرمود: برو خو دتا و خانواده‌ات را سیرکن. 

4 عم ين د۷ کرھ بد ابا سای او کش ری میس گار 
برای من همانند عمه‌ام يا خاله‌ام حرامی» 

فرمود: این ظهار است. 

پرسیدیم: جه زمانی بر ظهار کننده کفاره لازم می‌آید؟ 








کتاب طلاق وجدایی ۳۹۷ 


فقال : إا أرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ اش ا 

لت : فان طَلَقَهَا قبل أن بو اقعها اعلیّه كَمّارَة ؟ 

فال لا حقطث عند الا 

لت فان صام بفضاً فمرض فأفطرا شتف أَمْ یم ما بقی علیه ؟ 

فقال: إِنْ ام شهراً فعرض اسْتَمْبَلَ وَإِنْ راد عَلَى السَهر الا خر یزما أو یمین 
ہنی على ما بھی ۱ 

قال شال له و اوت 7پ 0 ھ00" 
رز کے سو جس 


ره ا 


عفان یں بخ عن إشحاق ين عكار قال :مات ارامہ ا ن ال مه 
مِنْ جاريته. 


فقَال : الْحَرَةٌ و الْأمَة فى ذلك سواء 


فرمود: هنگامی که بخواهد با همسرش نزدیکی کند. 

گفتم: اگر پیش از آمیزش همسرش را طلاق دهد آیا باز هم كقّاره ظهار بر عهده اوست؟ 

فرمود: نه» کفاره از او ساقط می‌شود. 

گفتم: اگر ظهار کننده چند روز از روزه کفاره ظهار را روزه گرفت. سپس بیمار شد و روزه 
نگرفت. آيا بايد دوباره روزه را از سر بگیرد يا فقط روزهای مانده را روزه بگیرد؟ 

فرمود: اگر یک ماه روزه كرفت سپس بیمار شد. بايد دوباره از سر كيرد و اگر یک يا دو 
روز از ماه دوم را نيز روزه گرفته است. مانده آن را روزه می‌گیرد. 

و فرمود: زن آزاد و كنيز یکسانند. جز آن که بر برده نصف کفاره مرد آزاد است. و بر برده 
آزاد كردن برده و صدقه دادن نیست؛ بلکه تنها یک ماه روزه گرفتن بر عهده اوست. 

-١‏ اسحاق بن عمّار گوید: از امام كاظم 4 پرسیدم: کسی كه با كنيز خود ظهار کند. 
بايد کفاره بپردازد؟ 








۳۹۸ فروع كافى ج / ٠‏ 


لالحا اي ا و ا 
مُحَمّدِ بْنِ مُشلم عَنْ أَحَيِھِمَا اب ته قال : 

e‏ من امه تحمس مراب و 

قال : ال عَلِيٌ ا :مان کل مَرو کار 


ال : و سا دق رجلٍ ظَاهَرَ م من افرأته نم لا بل أن ؛ اقا عَلَیْهِ كَفَارَةٌ 


قال : لا. 
ال کک عن الظَهَارِ عَلَى الو 


قیل : فان ظَاهَرَ في شَعبان وَلَمْ يَجذ ما يُعْتِقُ. 
قال: یِنتظر خی یضوم شهر رَمَضَانَ تم يَضُومٌ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ا 
وَهُوَ مُسَافِرٌ انظر حتّی يَقَدّمَ» فان صَامَ فَأَصَابٌ مَالاً فَليُمْضٍ الّذِي تفه 


۲۔ محمّد بن مسلم كويد: از امام (باقر ال و يا امام صادق ىلٍد) پرسیدم: اگر کسی با 
همسر خود ظهار كند وپیش از نزدیکی او را طلاق بدهد. باز هم کفاره دارد؟ 

فرمود: نه. 

عرض کردم: ظهار با كنيز هم کفاره دارد؟ 

فرمود: آر 

پرسیدم: اگر در ماه شعبان ظهار کند و پولی به دست نیاورد که برده آزاد کند. ( تکلیف او 
چیست؟) 

فرمود: بايد صبر كند تا ماه رمضان را روزه بگیرد» بعد از آن دو ماه پی در پی روزه بگیرد 
و اگر مسافر باشد بايد صبر كند تا به وطن باز گردد. اگر کسی روزه بگیرد و در اثناى روزه 


پولی به سیک امد می‌تواند به همان روزه ادامه بدهد. 








كتاب طلاق و جدایی 
۳ - مَحمّد عنْ | حمّد عن ابن ابي نجران عن مُحمّد بن حَمْرَانَ قال : سَالت 
عَبْدِ اللہ اد ن المَمْلُوكٍ أعَلَيْدِ ظِهَارٌ ؟ 
فقال : عَلَيْهِ نف ما عَلَى الحرّ وم شَهر و لیس عَلَيْهِ كَمَارَةٌ من صد قة و لا 


o 


4 عن ید عن اي بي عُمَر عن 7 و لا 


قال : > 43 بستغفر الله و تسا س خی تک 


او و رار تی شخب قن بی حَمرة 


کے 


فقال خاا ےت وت ھت 


۳- محمّدبن حمران گوید: از امام صادق ا پرسیدم: اگ برده‌ای با همسرو یا با کنیز 
خود ظهار کند بايد کفاره بپردازد؟ 

فرمود: جريمة بردگان به نصف تقلیل می‌یابد. بايد يك ماه روزه بگیرد» و کفار؛ دیگری 
از قبیل صدقه و آزادی برده بر عھدۂ او قرار نمی‌گیرد. 

۴ - حلبی گوید: از امام صادق:2 درباره کسی که سه بار با همسرش ظهار می‌کند 
سؤال نمودم. 

فرمود: بايد سه بار کفاره دهد. 

عرض کردم: اگر پیش از کفاره دادن آمیزش کند؟ 

رموه كآنه مار كدو از امش عدن ميان که ازور بيردازد. 

۵۔ محمد بن حمران گوید: از امام صادق طا يرسيدم: اگر بردهاى با همسر ويا با كنيز 
خود ظهار كند بايد كقاره بيردازد؟ 

فرمود: جريمة بردگان به نصف تقليل مىيابد. بايد يك ماه روزه بگیرد» وكمارة دیگری 
از قبيل صدقه و آزادى برده بر عهده او قرار نم ىكيرد. 








۳ فروع كافى ج / ۷ 


٦۔‏ على ب ن ابزاهيم عَنْ ايه نان آبي ڪُمير عَنْ حَفْصٍ بن البَْترِي عَنْ 
اط لهااي ان + لهه في رل کان لَه عشر جوار فظاهر مهن هن 
E‏ 
ا را یه ی مت من میب من و وت 
رخاوا ما ل n‏ 
9و يه 
ازع 
قال : فَقَال: إِنّمَا ذ گر الله الْأَمّمَاتَء و ان هَذَا لَحَرَامٌ. 


3 


خری. 


6:1 


۱ -حفص بن بخترى كويد: امام صادق ااا ۔و یا امام كاظم اا - دربارة کسی که ده 
كنيز شخصى داشته aT‏ فرمود: 

بايد ده کفاره بيردازد. 

۷ - ابوبصیر گوید: امام صادق ام فرمود: هرگاه ظهار کننده پیش از آن که کفاره دهد 
کرس اس ارت ات نه اک و کر زد 

و فرمود: در این حکم. اختلافی نیست. 

۸۔ سیف تمّار گوید: به امام صادق ی عرض کردم: اگر کسی به همسر خود بگوید: تو 
مانند خواهرم؛ یا مانند عمه‌ام» یا مانند خاله‌ام بر من حرامی. چه صورت دارد؟ 

فرمود: خداوند فقط برای ظهار با مادران کثاره مقّر کرده است. به راستی که گفتن اين 








کتاب طلاق و جدایی ۴6۰۱ 


۹ مہ ا و 
عند الله ن محمد محمد إلى أبي الحسن اذ 
میٹ يدا بعش مولیک يزع أ بل کلم هار وجیت علیہ 


9 


الْكَفَارَة حَیْثٗ از لَخ يَحْنَتْ و هول لا اس 


موه قوب لکلا و بغصُھم یزغم الا لا تمه حى ب يحت في الشّئْء 
ِي حَلَقَ عَلَيه .فان حیت وَجَبَتْ عَلیہ الكَمَارَة ولا فلا کار عَلَيْه. 


موم 


7 


فوقع ا9ا اد بط : لا جبٍ الکَفَارَةْ حَنَى يَجبَ الْحِنْتُ . 


9 


Cı 


۲۰ أو على ري عن مخفو بن عو فخبارعن صفوان قال: ا 
| وج هرن با الْحَسَ الڑضا اج3 ع عَنْ رَجلٍ ظَاهَرَ من | ربع نسوة. 

َقَالَ: یف کل وا- دو لیکو 

و سَأله نجل ظاهر من اثرأنه و جاریته ما عَلَيْه ؟ 


۹۔ على بن مهزیار كويد: 
ا ا می‌پندارد که نکاس کے ےت 9ھ و 
ظهار را با آمیزش پشکند؛ چه نشکند و کفاره یہ ابن جهت است که عقوبتی براق سخنش باشد. 

و دیگری از دوستداران شما کمان م ىكند که کفاره بر ظهار کننده لازم نمی ‌آید تا اين که 
آن را بشکند. سن اگر ظهارش را شکست کیا بر او واجب می‌شود. وگرنه کفاره‌ای بر 
ریمعت 

امام ا با خط خود نوشت: کفاره واجب نمی شود مكراين كه ظهاررا با آمیزش بشکند 
صورت میگیرد. 

۰ صفوان حسين بن مهران گوید: از امام رضا اق پرسیدند: اگر کسی یک جا با چهار 
همسر خود ظهار کند ( جه تکلیفی دارد؟) 

فرمود: بايد برای هر يك از همسران خود یک كفاره بيردازد. 

پرسید: اگر کسی با زن و كنيز خود يك جا ظهار کند. چه صورت دارد؟ 








۴۲ فروع کافی ج /۷ 


2 
سی یں اوس 2 ع 


قال: عَلَيْهِ لكل وَاحِدَ دة مهما فار على رفة .از صِيَامُ شهرین مُتََابِعَيْنِ ‏ 

وط تا 

١‏ محمد بی يَسيَى عَنْ أحْمَدَ بن مد و عَلِي : راهيم عن دای 
اب مَحْبُوبٍ عَنْ تجمیلِ بن صَالح 2 عن الْفْضَيْلٍ ِن يسار قال : سالب آبا عند الله 381 

عَنْ جل منك ظَاهَرَ من امْرَايه. 

ال لی: لا ول فلا لا باه ی یذ لب 

07۷ بت بخئی عن خد بن عفن علي بن کمن تارب 
۶ٰ۶ 9 ", سے وت نت" 


| ذل نز ما تغرف ُتابعین ‏ أ ِطْعَامٌ م متا وال کن 


1١ 


۴ 


مهو و 


لز مھ رج افو طسو رھ 
حَمَّادِبْن عُثْمَانَ عَنْ أبى عَبْدِ الله اا لا قال: 


فرمود: بايد برای هر يك از آنان يك کمّارةُ جداگانه بپردازد يا یک برده آزاد کندہ يا دو 
ماه پی در پی روزه بگیرد» یا شصت بیکار را غذا بد‌هد. 

۳۱ - فضیل بن يسار گوید: از امام صادق تاه ید پرسیدم: : اكر کسی برای خود همسری عقد 
کند و بعد با او ظهار کند. جه صورت دارد؟ 

فرمود: ظهار و ایلاء فقط بعد از نزدیکی اثر دارد. 

۳۲ - معاوية بن وهب گوید: از امام صادق لي ی پرسیدم: : اگر کسی به همسر خود بگوید: 
(مانند مادرم بر من حرام هستی». كفارة آن تعست؟ 

فرمود: بايد یک برده آزاد کند. يا دو ماه يى در پی روزه بگیرد و با شصت فقیر بی‌نوا را 
طعام بدھد. آزاد كردن یک کودک كه در فراش سی دنیا آمده باشد کافی است. 


۳۳ ۔ حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق ليلا ا فرمود: 








كتاب طلاق و جدایی ۴۳ 


ھ 


المظامر إِذَا طَلّقّ سَقَطَتْ عَنْه الْکَفَارَة. 


- 


قال عَلِيٌ بن إبرَاهِيم طلق ام نَهُء از و تہ 
کت و 
٤‏ اما بات تی ووي یمن نخر ی ت قال : 
ل لش ولا 


13 
6.1 
0 
00 
e‏ 
وت 
جک 


TT الا‎ 


شوهرى که ظهار می‌کند. اگر زن خود را طلاق بدهد كفارة ظهار از عھدۂ او ساقط می‌شود. 

على بن ابراهیم گوید: هرگاه مردی زن خود را طلاق دهد. يا كنيز خود را از ملکیت 
خود بیرون نماید. پیش از آن با آنها نزدیکی كند؛ مكراد ين به زنش رجوع يا روزی كنيزش را به 
ملکیت خود برگرداند. دراين صورت شایسته نیست به آنها نزدیکی کند تا این کفاره بدهد. 

۴ - قاسم بن محمّد زیّات گوید: به امام كاظم اا گفتم: من با همسرم ظهار کردم. 

اورت کن 

كفت: كفتم: «در صورتى كه فلان کار را انجام دهی. برای من همانند مادرم هستى ). 

فرمود: جيزى بر عهده تو ا ديكر جنين نكن. 

۵۔ابن ابی نصر گوید: امام رضا ا فرمود: 

ظهار در هنكام عصبانيت صورت نخواهد گرفت. 








۴.۴ فروع کافی ج /۷ 


يمل ٌ مھ بى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّو عَنْ أَحْمَدَ ِن الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
9ب“ ش52 
لها الوَاجِبٍ. ۱ 1 ۱ ۱ 

قال : الذٍي رید به الجلُ الظَّهَارَ ین 

- على فزاھیم عابيو عن ال عن الشگون عن بي عبد اه 
َال امير او منِينَ بقل : 

إا قات اا عَلَىَ حَرَامُ ام که ری فلا كَفَارَةَ عَلَيْهًا. 

ال : و جاء رل من الْأَنصَارٍ من بني جر ای رَه شولِ ال فقال: إني 
طاهوث من اشرأټي فو اقغها قبل أن أَكثُر 

فقال: و ما حَمَلَكَ عَلی ذَلِكَ ؟ 

قال: لما ظَاهَدتٌ ی جات ها و بَيَاضَ سَاقِهَا في القَمَرِفَوَاقَعتُهَا قَبْل 


ہے 
6:1 


۶ - عمّار بن موسى كويد: از امام صادق ی دربارة ظهار واجب يرسيدم. 

فرمود: ظهارى است كه انسان با اراده خود ظهار كند 

۷ - سكونى كويد: امام صادق نی فرمود: امير مؤمنان على قد فرمود: 

هركاه زن بكويد: «شوهرم بر من همانند كمر مادرم حرام است». کقاره‌ای بر عهده‌اش 
نخواهد بود. 

و فرمود: روزی مردى انصاری از قبيله «بنى النجار» خدمت پیامبر خدا ا آمد وعرض 
کرد: من با همسرم ظهار کردم و پیش از آن که کفاره دهم با او آمیزش نمودم. 

پیامبر خدا یا فرمود: جه چیزی تو را بر این کار واداشت؟ 

عرض کرد: هنگامی که با او ظهار کردم درخشش خلخال و سفیدی ساق پایش را در 


نور ماه دیدمء يس پیش از آن که كفاره دهم با او نزدیکی کردم. 








کتاب طلاق و جدایی ۴۰۵ 


ال لَهُ: اغترلّھا حى مر و مره بِكَمَارَة و احد E‏ 

OT‏ قزر لمارا عرو عَن الْحَسَن بْن عَلِيَ 
عن عَلِي ن عق عن مُوسَى بن ايلي انيري عَنْ بَعْضٍ أضحابنا عَنْ ابي عبد 
الله ملي اڊ في نجل ظاهر ثم طَلَق. 

تا جو 

قیل : فان رام 

قال : إن كان نما طَلَّقَهَا لاسقّاط الْكَفّارَِ عَنْهُ تم راجغها. فَالْکفَارَة لازمة لَه بدا 
ذا ود لَْجَامَعةء وان کان له و هو لا لوي ین من فلت فلا بأس أن 
ُراجع و لا مره له 

۹ بو على الا ری عَنْ مُحَمّدِ ِن عَبدِ الْجَبَا ان یوب وج 
سر ...8 : لت لابي جغقر :اي 


2 


عي ۳ 


ييامبر خدا ءا فرمود: از او كنارهكيرى كن تا اين كه کفاره دهى. 

هم جنين به او فرمان وه اهار كقزر بپردازد و اين كه استغفار كند. 

۸ راوى گوید: امام صادق الا يد درباره مردى كه با زنش ظهار نموده سپس طلاقش داد 
فرمود: 

هرگاه پیش از آن که آمیزش کند او را طلاق دهد کفاره از او ساقط خواهد شد. 

گفته شد: اگر رجوع کند حه؟ 

فرمود: اگر مرد به اين جهت همسرش را طلاق دهد که کفاره از او ساقط شود يس برای 
هميشه اگر بخواهد دوباره با همسرش آمیزش كندء كفاره دادن بر او لازم انیت واكر 
همسرش را طلاق دهد در حالی که چنین قصدی (ساقط شدن کفاره) ندارد ايرادى ندارد 
که به همسرش رجوع کند و کفاره‌ای بر عهده او نیست. 

۹ -زراره گوید: به امام باقر ا عرض کردم: من با کنیزم ظهار نمودم. سپس بااو 
نزدیکی کردم. آن كاه کفاره دادم. 








۴.۶ فروع كافى ج / ۷ 


فقال : هَكَذَا يَضْنّعُ الرجل لفقیه ذا وافع کر 

على : راهيم عن یه عن اب آبي مير عن مرب عن واه تا 
لت لی عبد ال ئا مد : رَجْل ظاهر نم وافع قبل أن یف 

ال لی :أ و یش هَكَذَا بَنْعل المقِيهُ ؟! 

"١‏ الحسین بنْ محم محمد عَنْ على بن مُحَمدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ عَنْ آبان عَنِ 


2 


0 : الت با عَبْدِ اراد عَن الول يُظَاهِرُ من افرآیه. 


۔ 


قال : 


2 


قال :ّى حَدَاً من خذود اله ق و نتفر الله و لیکف حتى کف 
ا ن ره عن وو محمد ہت e‏ 


فرمود: انسان آگاه به احکام چنین می‌کند؛ هركاه آمیزش نمود» کفاره می‌دهد. 

۰۔زرارہ گوید: به امام صادق ا گفتم: مردی ظهار می‌کند. سپس پیش از آن که کفاره 
دهد آمیزش مىكند. 

فرمود: آیا شخص آگاه به احکام» جز اين عمل مىكند؟! 

١‏ حسن صيقل كويد: از امام صادق ی در مورد کسی كه با همسرش ظهار مىكند 
پرسیدم. 

فرمود: بايد کفاره بپردازد. 

گفتم: اگر پیش از آن که كفاره دهد نزديكى كند؟ 

فرمود: یکی از حدود الهی را انجام داده است و بايد استغفار کند و از آمیزش خودداری 
كند تا اين که کفاره دهد. 

٢۔‏ عبدالرحمان بن حجَاج گوید: امام صادق لب فرمود: 








کتاب طلاق وجدایی ۰۷ 


الا صَرْبانِ: دما فيه اكمار قبل المُوَافَعَةِ و الا و بَعْدَهَاء فَالّذِي 
کر قل او اقعة الذي ول لب عَلَىَ کظهر يو لا يمول :إن فَعَلْتَ بك كَذَا 
41553و الذي اتآ افعة هو N‏ لت ئل E‏ 
ريك . 

٣۳٢‏ بل : ئ أبي ند الل وین ماو نن کم عَنْ صفوان عَنْ 
عَبْدِ لرخمان بْنِ الحجّاح قال : سمعت اعدا 0 

ذا خلف ال بالظهار میت فعلیمالْکَارَة بل أن يو مو کنان وه 
لظَهَاز فی غیر یمین فَإِنمَا یه الكَفَارَةبَعْدَ ما باق 

7 ت2 يصح ها عَلَى جهة النَظَرِ و الأئر فی غیر هَذَا الآ 
نت 


أَصْحَابَنَا رَوَؤا: أن الْأَئِمَانَ لا َون إلا باش و كَذَلِكَ نَرَلَ بها ان 


سب ۱6 


ظهار دو نوع است : در یکی از آن‌ها پرداخت کفاره پیس پیش از آمیزش است و در دیگری 
بس از آميزش. 

پس آن نوعی که پرداحت کفاره پیش از آمیزش است که مرد می‌گوید: «تو برای من 
همانند مادرم هستى) و نمیگوید: «در صورتی که فلان کار را با تو انجام دھم). 

و آن نوعى كه كفاره دادن يس از آميزش است موردى است که مرد م ىكويد: «اگر با تو 
آمیزش نمایم» تو برای من همانند مادرم خواهى بودا. 

“7 عبدالرحمان بن حجاح گوید: از امام صادق ی شنيدم كه می‌فرمود: 

هركاه انسان در ظهار سوكند ياد كند و يس از آن ظهارش را بشكندء پیش از آمیزش بايد 


کفاره بيردازد. اگر بدون سوگند ظهار نمود» بعد از آميزش بايد كفاره بدهد. 








۴۰۸ فروع كافى ج / ۷ 


۳ 


نجل ار و 


ال ذا الط مذ بل اهاز و هَدم الطلّاقُ الظَهَارَ. 


موه و 


فال : فلت اد 0 
رن 
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فلث: فان تَرَكَهَا حَتَّى بَخْلو جلها و یک تفسها ثم ََوَجَهَا بعد ذلك هل 
NEL‏ 

1۷ لا مَسھا‎ E 
غیر أن يَمَسَّهَا هل یرم في ذَلِكَ سىء ؟‎ 


۴ يزيد كناسى كويد: از امام باقر اتا يرسيدم: اگر انسان با همسر خود ظهار كند و 
سپس او را طلاق بدهد. آيا باز هم کفاره بيردازد؟ 

فرمود: بعد از یک طلاق, ظهار باطل می‌شود و طلاق در جای ظهار قرار می‌گیرد. 

عرض کردم: آيا شوهر حق رجوع دارد؟ 

فرمود: آری» همسر او است. يس اگر رجوع کند. احکام ظهار بر او جاری می‌شود و 
دک ار 

عرض کردم: اگر رجوع نکند و زن را وابنهد تا عذّۂ طلاق به سر آید و بعد او را عقد 
کند,آیا پیش از نزدیکی ظا بپردازد؟ 

فرمود: نه. بعد از طلاق, زن با شوهر خود بیگانه شده و صاحب اختیار خود گردیده است. 

عرض کردم: اگر ظهار کند و بعد از آن نزدیکی نکند و مانند سابق به اندام لخت و عریان 
او بنگرد آيا کفاره دارد؟ 








کتاب طلاق و جدایی ۴۹ 


2 
عو 


فلن نمی تزا ایا و هن اف 

لت : فان رَفَعَنْهُ إلى السَّلْطَانِ. 

و قالٺ: هَذَا زوجي و قڏ ظاهر مني وق أَمْسَكَنِى لا يَمَسّنِي ما 
له ما جب عَلَى الْمُظَاهِرٍ. 

قال: ال : آیس عَلَيْه آن بُخْبَرَ عَلَى اني و الصّيّام و الاطعام إِذَا لم يَكُنْ لَه ما 
۳ بَعْتِقُ و لم یف عَلَى الصّيّام و لم َج ما يَتَصَدَّقُ به. 


۔ 


1 


- - 


ا ۳7 
ان یجب 


7 


5 


الق کا بنیز على أن بنيق» إن علی الإا آه ۲ RE‏ 
نے تی 

٥‏ ابن موب عَنِ العَلَاءِ عَنْ محمد بْنِ مشیم قَالَ ہک 
1+ ۳۴ ت0" 


- 


م6 


قال : لا 


فرمود: اين زن همسر حلال اوست. نزدیکی با همسر بر او حرام نشده. بلکه فقط 
موظف شده است که قبل از نزدیکی کفاره بپردازد. 

عرض کردم: اگر زن به شکایت برود و بگوید: شوهرم با من ظهار کرده و چون می‌ترسد 
كفَارهُ ظهار بر او واجب شود مرا به صورت عاریه در منزل نگه داشته است. قاضی می‌تواند 
شوهر او را مجبور کند تا کفاره را بيردازد؟ 

اوت آ٤‏ شوش سكن فان و راا مس اک اقم ی شس توافت از را 
مجبور کند تا یک بردہ آزاد كند و یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد ويا به شصت مسکین طعام 
بدهد و اگر شوهر تمکن مالی داشته باشد او را مجبور می‌کنند تا یک برده آزاد کند و پا به 
شصت فقير بی نوا خوراک بدهد. جه با همسرش نزدیکی کرده باشد و یا نزدیکی نکرده باشد. 

۵۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر ی پرسیدم: اگر کسی ظهار کند و بدون نزدیکی 
زن خود را طلاق بدهد. باز هم بايد کفاره بپردازد؟ 


فرمود: نه. 








۴۰ فروع كافى ج / ۷ 


۳۹ - علي : هی ان رر ےج من یوش ےت 
بي عَبْدِ اللہ الا قال : سا ء عَنْ رل قال لِامْرأتہ دنت عَلَيّ کظهر امي ي أ کیدها أؤ 


2 
ع 


کبطها أو كَفَدْجِهَا أو کتفسها أؤ ككغبها کون ذلك الظَهَارَ a‏ 4 فيه مَا 
یلم لفظامر؟ 

فقال : المُظَاهِرُإِذًا ظَاهَرَ م E‏ :ھی کظه رهز کیدها أو گر جلا جلها أؤ 
کشغرهاأز نی , لا وي یک اريم فق رة لبیل قلي منها. 
از کثیر و دك إِذَا هوق : َبِعْضٍ ذَوَاتِ المخارم فقذ رمث الكَمَارَةٌ. 


(VE) 
بَابُ اللَّعَانِ‎ 
ده من أضْحَابًا عن شهب زد و يب ٳبراهيم عَنْ أبيه عَنٍ ان‎ 
: بي نَضر عَنْ عَبْدِ الگریم عَنْ أ بي بصیر عَنْ آبي عَبْدِ او 31 قال‎ 


۶ راوی كويد: از امام صادق ی يرسيدم: مردى به همسرش مىكويد: «تو برای من 
همانند كمرء يا دست يا شكم يا آلت جنسى يا خود مادرم و يا برآمدگی روى ياىاو 
هستی» آيا این سخن ظهار است؟ 

فرمود: هرگاه ظهار كننده با همسرش ظهار كند و بگوید: «تو برای من مانند کمر یا دست 
یا پا یا موی يا یکی از اعضاى بدن مادرم هستى» و با این سخن قصد حرام شدن همسر كند 
-در همه موارد؛ کم يا زياد -کفاره بر عهده‌اش می‌آید. و همین حكم را دارد اگر مرد بگوید 
كه همسرش مانند یکی از محارم اوست؛ كقّاره بر او لازم می‌شود. 


بخش هفتاد و چهارم 
7 لعان 


۱ - ابوبصیر گوید: امام صادق ام ا فرمود: 








کتاب طلاق و جدایی ۴۱۱ 


اقح الَا ج حَتّی يذل ال هه 
۲ الحْسَیْنْ ن محه مُحمڍ عَنْ مُعلى ٿن مُحَمدٍ عَن الْحَسَن بن علی عَنْ آبان عَنْ 
محمد ن شلم عَنْ أبي جفَر ا4 ال ۰ 
لا كوئ ملاع و لا الإيلاء إلا غد ال حول 
۳ ڏه من أضڪائا ن مهل بن رتو ن خد ين محمد ن أبي ضر عٍَ 
الم عن زرارة قال : شیل بو عبد اش لد عن قول اش ع وو الذين تقون رواجم 
و یکن م فده شنم » . 
قال: هو الْقَااِفُ الذي يَقْذِفُ امْرَائه ۂء قدا قفا مقر کذب ليها مد 
اد و ردت یه انرلة» وإ ییا أن يَْضِيَ م قَيَشْهَدُ علیها أَرْبَعَ شهادات بال 
له من الصّادٍقِينَ و الخامسة مِسَهُ يَلْعَنُ فِيهَا نَفْسَهُ إِنْ کان من الکاذبین. 
اد أَرَادَتْ أَنْ تفع عَنْ تفیها العَذَابَء و داب هو ارجم شهلات اھ 
شَهَادَاتِ باه لمن الْكَاذِيينَ و الْحَامِسَةُ أنَّ عَصَّبَ الله عَلَيِها ان كان مق الصَّادِ قِينَ 


لعان صورت نمىكيرد تا اين كه مرد با همسرش آمیزش كند. 

۲- محمّد بن مسلم گوید: امام باقراكة فرمود: 

لعان و ايلاء فقط بعد از آمیزش صورت مىكيرد. 

-زراره كويد: از امام صادق ملا درباره گفتار خدا كه می فرماید «و كسانى كه همسران 
پاکدامن خود را متهم می‌نمایند وكواهانى جز خود ندارند» يرسيدند. 

فرمود: منظور کسی است كه به همسرش تهمت زنا می‌زند. پس هرگاه به همسرش 
تهمت زنا بزند سپس اقرا رکند که دروغ گفته است. بايد به او حذ زده شود وهمسرش به او 
بازگردانده شود و گر از اقرار كردن به دروغ‌گفتن خودداری کند تا این که بگذرد پس اين 
مرد عليه زن چهار بار شهادت به خداوند می‌دهد كه خودش راست گوست و در شهادت 


پنجم خود را لعن می‌کند. در صورتی که دروغ كو باشد. 








۴۲ فروع کافی ج / ۷ 


ہی ره 


2 


ا ال اعد ار با زا حاضر يف لان الول امد 
قال ُو عب الله اد :رن لان ابی آئی زشول افر َال ا ول 


5 


ا !أ ریت لوأ رجلا دحل مَْرِلَه َو جد مَعَ امْرَيِه رجلا يُجَامِعهَا ماکان یت ؟ 


كم 


يس اگرزن بخواهد عذاب كه همان سنگسار است از خود دور كند. چهار بار به خداوند 
شهادت می‌دهد که شوهرش دروغ گوست و در مرتبه پنجم شهادت می‌دهد که خشم 
خداوند بر خودش باشد. در صورتی که شوهرش راسي تكو باشد. 

اگرزن چنین نکند. سنگسار می شود و اگر این کار را انجام دهد و حد سنگساررا از خود 
بر می‌دارد و تا روز قيامت دیگر برای شوهرش حلال نخواهد بود. 

عرض کردم: به نظر شما اگر بين زن و شوهر جدایی بیفتد و آنان فرزندی داشته باشند 
واو بميرد (چە حکمی دارد؟) 

فرمود: مادرش از او ارث می‌برد و اگر مادرش مرده باشد. دایی‌هایش از او ارث می‌برند 
و هر کس بگوید که اين فرزند. زنازاده است به او حد زده می‌شود. 

عرض کردم: اگر مرد اقرار کند که اين فرزند از آن خودش است فرزند به او داده خواهد شد؟ 

فرمود: نه. واعتنایی نمی‌شود و او از فرزند ارث نخواهد برد امّا فرزند از او ارث می‌برد. 

۴- عبدالرحمان بن حجاج گوید: من در حضور امام صادق اا بودم كه عبّاد بصری 
وس كر می سی مد او رین ور کد؟ 

فرمود: مردی به خدمت رسول خداع پل آمد و گفت: ای رسول خدا! اگر کسی به منزل 
خود وارد شود و مردی را با زن خود همبستر ببیند. جه کاری می‌تواند انجام دهد؟ 








کتاب طلاق و جدایی ۴۰۳ 


قال : قأغرض عَنْهُ زشول الله 8 و اصرف دی الوجل. و كان ذلك الرَجْل 
هُو الي الى بذلك مِنِ افرآیه 

قال : ول علیہ اوخ من عند الو بالشکم فیهماه فارسل زشول اف 
نی هیک الرَجُلِ . 

لفق :نت الْذِي el‏ امرَأتِك ین 

فقال: نَعَمْ. 

فقال له َهُ: اطق فَأَتَنِي بانریک. داوعا ا مووي 

قال فا خضوها ا ڑا ول اث يي . ثم قال لزج E‏ 
شهادات بالله لك لمن الصّادقین فیما ریت 
قال : فشهد 

سول اللہ 4 E‏ 


6:1 


ثم قا 
ل yT‏ 


ا عا سس انار انه مهب اتات تنا کت ات الفا تداك دوه اميه 
رخ داده بود ات خداوند متعال وحی آمد و تكليف آن زن و شوهر را معیّن كرد. 

CALS سراف العو لجو وه قرو د‎ a e 
همسر خود ديدماى؟‎ 

گفت: آری. 

ول ا اسان سر بو سے سا مار تابن مان ان وه 
دربارۂ تو و همسرت نازل کرده است. 

آن مرد همسر خود را احضار کرد. رسول دا هر دو را به پا داشت و به آن مرد فرمود: با 
قيد سوگند. چهار نوبت گواهی بده كه من همسر خود را با مرد بیگانه‌ای در يك بستر 
دیده‌ام و اعلام كن که در این تهمت که به همسرت وارد کرده‌ای راست‌گو هستی. 

ان مرد چنان کرد. 

بر خدا کپ اه به آن مرد پند داد وفرمود: از خشم خدا بترس که لعنت خدا 








۴۰۱۰۴ فروع كافى ج / ۷ 


۔ 


مِسَة أن لَْنَةَ الله علیك إِنْ كنت مِنَ الکاذبین . 


وت 


اشهدي لع E‏ گان وج بر اد 
نه 


- 


کک 
قال : ففرق بَیْنَهُمَا و قال لَهُمَا لا تجتمعا بیگاح أبدا بعد بعد ما تلاعنتمّا. 


۔ 


لسن ما مَحْبُوبٍ عَنْ عَبًاد بن صُهَيْبٍ عَن آبي عَبْدِ اللو اڑا ا في زج أَوْقَفَه 
اما للعَانِ فشهد شَهادئین تم تکل فَأكْدّبَ تلْمَۂ قبل أن يَفْرْغَ من اللعَانِ. 


بعد از موعظه به او فرمود: در ينجمين نوبت خود را نفرین کن و بگو: لعنت خدا بر تو باد 
اگر در ايراد تهمت دروغ‌گو بوده باشی. و ان مرد چنان کرد. 

رسول خدا ھا فرمود تا آن مرد را از وسط اجتماع به کناری برد سپس به همسر او 
فرمود: اگر تهمت را دروغ می‌دانی» چهار نوبت با قيد سوكند گواهی بده كه شوهرت در 
ايراد از دروغگویان است. آن زن گواهی داد. 

رسول خحدا مل به آن زن فرمود: ديكر بس است. 

سپس او را موعظه كرد و فرمود: از خشم خدا بترس كه خشم خدا سخت است. 

آن كاه فرمود: در پنجمین نوبت خودت را نفرین کن و بگو: خشم خدا بر تو باه اگر 
شوهرت در ایراد تھمت راست كفته باشد. آن زن چنان كرد. 

رسول خدايَيية بعد از نفرين طرفین» آن دو را بيكانه خواند و از هم جدا کرد و به آنان 
فرمود: بعد از این نفرین» ديكر برای هميشه نمی توانید با هم ازدواج كنيد 

۵ ۔ عبّاد بن صهيب گوید: امام صادق اا دربارة مردى كه به همسر خود تهمت بزند 
وبعد از اين که امام او را برای لعنت و شهادت به پا داشت شت بعد از ادای دو شهادت 
خودداری کند و خود را در ايراد تهمت دروغ‌گو اعلام کند. فرمود: 








کتاب طلاق و جدایی ۴۱۵ 


قال : جلد حد القَاذِفِء و لا يُعَرَق یه و ین افرأته . 


١‏ علِيُ : ِن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ابن ٻي متیر عَنْ حَمَادِ عَنِ الْحَلَبِيَ عَنْ 
بي عَبْدِ الله اكلا قال: 

إِذَا قذف الرَجْل 3 E‏ بین رجلیها وخا 
يني يها . 

الكو شيل لد 

ال تناك ھی حا فلا تجل که آبدا؛ فان لقان کا ديل 
ملاع جلد حَذا و هي ره ۱ 
قال + و ساةه عَن المَراة اسر یقفا ژزنجها و هو مَملوك. 
قال: بلاعنها ثم يتوق بیتهما فلا تجل له دا فان 
ملاعتة لد خأو ميا فرب 


او ر 


قال : و مَأَلئة عن الشر تشتّة مه قفا 


9 


- 
7 م هټ 


۳ 


۶" بزنند؛ ولی او را از همسرش جدا نمی‌کنند. 

۶ ۔ حلبی گوید: امام صادق اا الا فرمود: 

سیت سس رت تو ا سے شا فاھائفاظ سد 
بين ياهاى همسرم مردی را ديدم كه با او زنا می کندا. 

سؤال شد: مردی به همسرش تهمت زنا می زند (جه حکمی دارد؟) 

فرمود: بايد با همسرش لعان کندء سپس آنھا را از یکدیگر جدا می نمایند۔ پس همسرش 
هركز برای او حلال نخواهد بود. يس اگر مرد پیش از آن که لعان کندء عليه خودش اقرار 
نمايد كه دروغ گفته است به او حد زده می‌شود و زن» همسر او خواهد بود 

پرسیدم: اگر برده‌ای به همسر آزاد خود تهمت زنا بزند (چه حكمى دارد؟) 

فرمود: بايد با همسرش لعان کندء سپس بين انان جدايى انداخته می‌شود. يس 
همسرش هرگز براى او حلال نخواهد بود. بس اگر مرد بيش از آن كه لعان کند. عليه 
خودش اقرار كند كه دروغ گفته است به او حد زده مىشود و زن» همسر او خواهد بود. 








۴۶ فروع کافی ج / ۷ 


قال: و سال عن الملاعتة آي پڙييها ڙو ڃها ‏ بتي من ولیها و لاله 
وَيُقَارقَهَا نم يمول بعد لك : لول وّلٍي و يُكْذِبٌُ تَفْسَهُ 7 
a‏ مزا فلا ا ولد يآ ادَعَاهُ و لا ادَعٌ 


£ موم و 


ل ل له مِيرَاتٌ و یرت البق الأَبَ و لا بر الاب الان و يكو مِیزالَه 
لاخ الب ؛ قال لم يَذّعِهِ أبوة: قان أَخْوَاله رو و لا رهم فَِنْ دَعَاُ أَحَدَّ ان 
2 خن لعل 


۷۔ على : ن راهيم عَن آبیه عَنِ ایس أ ابي عير عَنْ کول و من 
بي عّد الله لد قال: سَألتهُ عَنِ رنه وب ألمَملوكة لعَان. 


ل کور رھ وی کید کھت ی مشیم وَاليهُودية 
والعيدافة و لا يَتَوَارَنَانء و لا : E‏ 


پرسیدم: مرد آزادی که به كنيز خود تهمت زنا می‌زند (جه حکمی دارد؟) 

فرمود: بايد لعان کند. 

پرسیدم: مردی به زنش تهمت زنا می‌زند و فرزندش را نفی می‌کند و با او لعان می‌کند و 
ازاو جدا می‌شود. ان كاه میگوید: «اين فرزند. فرزند من است» و خودش را تکذیب می‌کند. 

فرمود: هرگز زن نزد شوهرش باز نخواهد گشت. ولی درباره فرزند اين كه هرگاه مرد 
۳ تن CT‏ ارث 0" پدر از فرزندش ارت نمی‌برد و ارت e‏ 
دايى هايش خواهد بود. ر يس اگر مرد فرزند را ادعا نکند و از خود نخواند دایی‌های فرزند از او 
ارث می‌بوند.اگر کسی این فرزند را زنازاده بخواند به او حد زده مى شود. 

۷- جمیل بن دراج گوید: از امام صادق ءال پرسیدم: اگر مردی آزاد با کنیزی ازدواج 

فرمود: آری» هم جنين اگر بردهاى با زن آزاد و يا با كنيز ازدواج كند ويا مرد مسلمانى با 
زن يهودى و نصرانی ازدواج کند. باز هم مراسم لعنت و نفرين ميان زن و شوهر اجرا 
ونه يهودى از مسلمان نه آزاد از برده و نه برده از آزاد. 








کتاب طلاق و جدایی ۴۱۱۷ 
ہے لكك ا 
ضر عَنْ عَبْدٍ الكريم ء عَنِ الحلبی عَنْ أبي عَبْد اللو + اث في رل لاعن امْرَأَئَهُ وَ هي 
خی کم اَی وَلَدَهَابَعْدَ ما ولث و زغم أنه له 
قال : رد هلو و لا بُجْلَدُء له قذ عضی الا 


۹ -علِیُب ناب منص لو سا ع 
مشیم عن آبي عند الا ا في رَجُلِ قذف امْرَأئة و هي حَرْسَاء قال: یف رف ق بَیْنَهُما. 


2 
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۰۔ عل عَنْ أبيه عن ان آبي تر عَنْ جییل عَنْ مُحَمَدِبِن مشیم قال :ات 
5 جغقر لا عن لاعن و لملاعنة یف یَضتعَان ؟ 

قَالَ: ہت بر ال كيَقيمُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُستبلا الْقِبلّةِ بحذ ائه 
E‏ م الا اي جب عَليهَا لوجم بحم من ڑاٹھاء ول برجم 
مِنْ و جھهاء د الصَرْبَ و لوجم لا يُصِيبَانِ اجه ؛ بُضرتان عَلَى الجَسٍ عَلَى 
الأَعْضَاءِ كُلّهَا. 


۸۔ حلبى گوید: از امام صادق اللا درباره مردى كه با همسر باردارش لعان نمود. يس از 
این كه زن زايمان نمود, مرد به اين پندار که نوزاد از آن اوست ادٌعا کرد که د 
حق اوست. فرمود: 

فرزند به مرد سپرده می‌شود وبه مرد حد زده نمی‌شود؛ زيرا لعان را يشت سر گذاشته 
تفت 

۹۔ محمّد بن مسلم و حلبی گویند: امام صادق ا درباره مردی که به همسر لال خود 

بين آنان جدایی افکنده می‌شود. 

اس وت او من پرسیدم: وظيفه مرد و زن لعان کننده حسست؟ 

فرمود: حاكم يشت يشت به قبله می‌نشیند و مرد و زن را برابر خود رو به قبله ایستاده نگه 
می‌دارد. ابتدا از مرد و بعد از زن شروع می‌کند كه ین ينج بار شهادت دهك. زنى كه سنگسار بر 
او لازم می شود يشت بدیش شتسار می‌شود زیرا حد و سنگسار نبايد به صورت آسیت 
07 








۴۸ فروع كافى ج / ۷ 


eS‏ : سَأَنْتٌ ابا الْحَسَن الرْضا لا قُلْتُ له 
أَصْلَحَكَ الله! کیف الْمُلاعَئةٌ 

و ظَهرَه الی َة و يَجْعَلٌ الوَجُل عَنْ هينه 
TS‏ 
۱ ۷۔ میتی عن اَم ركِ بْنِ عَلِيٍ عَنْ لین تفر عَنْ أيه 
بي الْحَسَنِ لد ال 

اه عن رل لاشن افرأئة لق آزیع شهاذاب بال ثم نكل في لاه 


و٤‎ 


ال إن تک في العايسة هي اف و .وان كلت مر عن یک إ6 
كَانَتِ الیمین عَلَيھا فلا مثل لک. . | 

ال کک یی عدا؟ 

قال الملاعته و ما اتا شا 

ال و شاک عن زنخل لق ان ل أ یل نما ل تاعاس 
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۱ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: از امام رضا ات پرسیدم: خداوند كارهاى شما 
را اصلاح كند! لعان كر است؟ 

فرمود: حاكم يشت به سمت قبله می‌نشیند. مرد را در سمت راست خود و زن را در 
سمت چپ قرار می‌دهد. 

۲ على بن جعفر ءال گوید: از امام کاظم پرسیدم: مردی با همسرش لعان می‌نماید. 
چهار بار شهادت می‌دهد اما در مرتبه پنجم خودداری می‌کند (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر در مرتبه پنجم خودداری کند. زن همسر اوست وبه مرد حد زده می‌شود 
واگر زن در مرتبه پنجم خودداری کند در صورتی که سوگند ياد كردن بر عهده او باشد - 
نيز چنین حکمی بر او لازم می‌آید. 

پرسیدم: لعان در حالت ایستاده صورت می گیرد يا نشسته؟ 

فرمود: لعان و نظایر آن در حالت ایستاده صورت می‌گيرد. 

پرسیدم: مردی پیش از آن که با همسرش نزدیکی کند طلاقش می‌دهد. ولی زن ادّعا 
می‌کند باردار است (جه حکمی دارد؟) 








کتاب طلاق و جدایی و 
لق( ات ال علی سی ےآ نکر ا ھا نات ین 
وا المَهْر كمَلا. 
۱۳ ین اضتایا عن هل بن یاو هس ع يدهو حبر 


° 


سَأَنْتٌ با عبد الله 191 زا عن زخل لاعن افو و جي خبلى کی ان هک 
فی بَطنهاء فلما وضعث اذَعَاهُ وَ ور به و عم أنه مِنْهُ. 
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۶۶۶۷ اسه 9 


و ھی اعم 


تس مشیم ن معا له ميل عن عند كلف او اه 
قال: يلاتان ما يَتلاعَنٌ الخرّان. 


۵ عَلِیب ئن اهیم عن أبيه عَنْ ڪاڊ ن ریز عن مدب شيم ال: 
هن الج شري عَلَى افرآیه. 


فرمود: اگر زن شاهد بیاورد که مرد پرده را افکنده و با او خلوت نموده سپس مرد فرزند 
را انکار می‌کند. بايد با زن لعان کند. آن كاه از او جدا می‌شود و مهريّه کامل بر عهده اوست. 

۳ - حلبی گوید: از امام صادق ی پرسیدم: مردی با همسرش لعان می‌کند. زن باردار 
است و آثار حاملگی آشکار شده است. مرد جنين را انکار می‌کند که از آن او باشد. هنگامی 
که زن زایمان نمود مرد مد عی فرزند می شود ی به آن اقرار می‌کند و گمان می‌کند که نوزاد از 
ان اوست(چه حکمی دارد؟) 

فرمود: نوزاد به مرد سپرده می‌شود و مرد از او ارث می‌برد؛ ولی بهاو حد زده 
نمىشود؛ زيرا لعان سيرى تمق اسنکے 

۴ محمّد بن مسلم كويد: از امام (باقر ا ويا امام صادق ىلٍا) يرسيدند: زن وشوهر 
برده می‌توانند يكديكر را لعنت كنند؟ 

فرمود: ل و و ا می کنند. 

۵ - محمّد بن مسلم گوید: از امام اليه يد پرسیدم: : اگر کسی به همسر خود افترا ببندد. جه 
صورت دارد؟ 








۴۲۲ فروع کافی ج / ۷ 


و 


قال : علد نم بخلی توه و لا بلاعتها خی ل آشهذ آنی اك 
تَفْعَلِينَ كَذَا و كَذَا. 

7 - محمد بْنْ خی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ عَلِي بن حَدِيدٍ عن جمیل بن 
دراج عَنْ مُحمدبن ُشلم عَنْ أحدجما ہو9 ليه قال : 

ا تکون اللقان الا بفی وال 

10 
me‏ ان قال: 


لا بد نجل مر ا 


< ام 


۸۔ محمد سر کت E‏ 
اء كسمم ما ال 


فرمود: تازيانه بر شوهر زده می شود وآنان را به حال خود وا می‌نهند وشوهر نمی‌تواند 
همسر خود را لعنت کند» مگر اين كه بكويد: «من خود گواه بودم كه تو چنین وچنان 
کردی». 

۶۔ محمّد بن مسلم گوید: امام (باقر ا و يا امام صادق 26ةِ) فرمود: 

لعان در صورتی انجام می‌گیرد كه همراه با انکار فرزند باشد. 

و فرمود: هركاه ا بزند. بايد با او لعان کند. 

۱۷ -ابن ابی بعفور گوید: امام صادق ام اا فرمود: موق تھے وا ژن موف ود ات 
کل 

80-۳ از امام صادق 4 سؤال شد: مردی به همسرش تهمت زنا می‌زند. 








کتاب طلاق و جداپی ۴۲۱ 


قال: إِنْ کان لها یه فد وا ند الامام تلد اد و فرق یه کان ا 
بدا وان لم تكن بيه د هي حرام عليه ام مَعَها و لا ِم علنها مل. 

4 عَنْهُ عن الحَسَنِ عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابهِ عَنْ آبي عَبْد لله لٹا يد فی امْرأِ قَذَفَتْ 
ززجها و هو أصه قال: 

فرق بها و یله و لا تجل له أبداً. 

۳۰ - علي بن اي عن یهن ان أبي ضر ڪن أب ین مهن 
وس نيه ا بلاعنها رو مھا 


سے 


۔ 
7 2 


قال ی لھا ولا کل لأ 7 
۳۱ تئ0 ر عن میب محمد عَنِالْحَسَنِ بن عَلِي لوَشَاءِعَنْبَان 


عَنْ جل عَنْ پیٹ 0 
اللا 


3 5 


e ۱ 


فرمود: اكراين زن شهودى دارد و آنان نزد امام شهادت بدهند به مرد حد زده می‌شود 
وبين زن و شوهر جدايى افكنده مىشود واين زن براى هميشه به شوهرش حلال نخواهد 
بود. اگر زن شهود ندارد. تا هنگامی كه شوهرش با اوست. بر او حرام است و كناهى بر زن 
به خاطر مرد نخواهد بود. 

4 -راوی گوید: امام صادق لاد دربارۂ زنی که ناشنواست و شوهرش به او تهمت زنا 
سی زنك رو 

بين آنان جدايى افكنده می‌شود و زن ديكر براى شوهرش حلال نخواهد بود. 

۰ محمّد بن مروان گوید: امام صادق 4 دربارة چگونگی لعان مرد با زن گنگ فرمود: 

بين آنان جدایی افکنده می‌شود و زن دیگر برای شوهرش حلال نخواهد بود. 

۱ -راوی گوید: امام صادق ما فرمود: 

لعان صورت نمی‌گیرد تا اين كه مرد اعا کند که (خیانت همسرش) را با چشم خود 


دیدہ لت 








۴۲۳ فروع كافى ج /۷ 


)۷۵۱( 
الو ملس ہمت تخت الجر 
١‏ - على : نايم عن بيه عن ابن أبي مرن مرب هن رار عن بي 
جغفر اد قال اه عَنْ خر تخت امه از عَبْدٍ تَخْتَهُ حَرَةٌ گم طلا ا كه 
عِدَّتُھَا؟ 
فقال: السّنّهُ في النْسَاء ٍ في الطلات. فان ان خر فطلاقها ثلاث و عِدَنُهَا 
اله رای وال کان خر تخت ام ة فطلقها تطلیقتان و ها َرْءَانِ . 
۲ علي َنأ ن حځادښن یی عَنْ بي عبد الله ا قال : 
JE‏ :إا ان ا ت الْعَبْدِ قالطلاق و اده بِالنّسَاءِ 
-يَعْنِي تیا تاثا و تخد 022 


بخش هفتاد و پنجم 

طلاق زن و شوهری که یکی از آن‌ها آزاد است و دیگری برده و کنیز 

١‏ -زراره گوید: از امام باقر پرسیدم: مرد آزادی همسر کنیزی دارد ويا برده‌ای همسر 
آزادی دارد. طلاق و عده اين زن و كنيز چند روز وچگونه است؟ 

فرمود: سنّت در طلاقء دربارۂ زنان است. اگر زن آزاد باشد. طلاقش تا سه مرتبه طلاق 
محقق می‌شود و پس از آن بر شوهرش حرام می‌شود و عده سه بار حایض شدن است و 
اگر مرد آزاد همسر كنيز دارد طلاقش تا دو بار وعده‌اش دو بار حایض شدن است. 

۲ حمّاد بن عیسی نظیر این روایت را از امام صادق ىا و آن حضرت از امیرمومنان 


على ا نقل می‌کند. 








کتاب طلاق و جدایی ۴۲۳ 


صقان تین بص بن ام كَل با ابن شوم َل ا لٹ للل 


عم 2 


فَقَالَ بو عَبْدِ الله اا :العلا بای و تین ذلك أن دیون تخقة خر 
فيكو تَطَلِيهَا تلانا و کون ار تَحْتَة الأمَة فیکون طلاقها تطلیقتین. 

٤‏ ۔ حَمَيْدَ بن زیاد عن ان سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمّد بن زیاد عَنْ عَبْدِ اون سان عَنْ 

طَلَاقٌ نود للْحْرَة ثلاث تَطْلِيقَات و طَلَاقُ لحر دم تَطْلِِقتَان. 

0 دة ین أَصْحَابنًا عَنْ سَقلِ ِن زياد عَن ان أبِي تضر عَنْ دادن سِرْحَانَ عَنْ 
بي عَبْدِ الله اكلا قال: 
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طلاق لبر إا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تطلیقتان و طاق الحَرّة إا كات تخت الْمَمْلُوكِ 


٣۔‏ عيص بن اك شبرمه گفت: طلاق در اختیار مردان است؟ 

امام صادق اب فرمود: طلاق دربارۂ زنان است. به ذلیل اين که برده‌ای که همسر آزادی 
دارد. طلاق اين زن تا سه بار انجام می شود و مرد آزادی که همسری كنيز دارد» طلاق اين 
كنيز تا دو بار تحقق می‌پابد. 

۴ - عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ّا پرسیدم: مرد آزادی همسر كنيزى دارد 
وبرده‌ای همسر آزادى دارد» طلاق و عده اين زن و كنيز جكونه است؟ 

فرمود: بردهاى كه زن دارد. طلاقش تا سه بار طلاق محقق مىشود ومرد آزاده که همسر 
کنیز دارد طلاقش تا دو بار است. 


۵ - داوود بن سرحان نظیر این روایت را از امام صادق ات ال نقل می‌کند. 








۴۲۴ فروع كافى ج /۷ 


(۷٦( 
بَابُ طلاق الْعَيْدٍ ادا تَرَوّحَ بان مَوْلَاهُ‎ 
مُحَمَدبْنُ یی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمدِ بن إِشمَاعیل عَنْ مُحَمدِبْنِ‎ ۔١‎ 
۱ ی عَنْ أبي الصاح الْکِتَاِي عَنْ أبي عبد الله اد ال‎ 
إِذَاكَانَ اعد و مرن رل احد فان المَوْلى یاغذها ها شَاءَ وَإِذَا شَاءَ رد‎ 
و ال لا جوز طَلَاقُ لب إِذَا ان هو و اه رل واجد لان ار‎ 
لِرَجَلٍ و لجل و تَرَوَجَهَا باذن مَلاء و ادن مَوْلَاهَاء فان طلق و هو بهُذه‎ 
مرف طَلَاقهُ جار‎ 
محمد عَنْ أَحْمَدَ عَنْ ان فَضَّالٍ عَنْ مضل بن صالح عَنْ ی امرَادِي فا‎ ۲ 
الت آبا عبد اش ا الا عن العبد هل يجوز طلاقه؟‎ 
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قال : 


بخش هفتاد و ششم 
002220 
١۔‏ ابوصباح كنانى گوید: امام صادق قا الا فرمود: 
هركاه ان ةا اگر مولا بخواهد می تواند كنيز را از شوهرش 
کرس کی سوم ور برف د كرون 
و فرمود: در صورتى كه برده و همسرش از آن يك مولا باشند. طلاق برده جايز نيست. 
مكر آن که برده از آن يك مولا و همسرش از آن مولاى دیگر باشند وبرده با اجازه مولاى 
خود و مولای كنيز با كنيز ازدواج کرده باشد. يس اگر برده‌ای با چنین شرایطی همسرش را 
طلاق دهد. جایز و صحیح است. 
۲ ليث مرادی گوید:از امام صادق لا پرسیدم: آيا برده می‌تواند طلاق دهد؟ 








کتاب طلاق و جدایی ۴۲۵ 


من 


فقا 


ل : إن كَانَتْ مک فَلَا؛إنَّ ال يمول  :‏ عَبداً تتلوكاً لا یفیر على مَىْءٍ4 وان 


2 


0ئ آخرین أؤ حُرَهُ جار لاه 


سے ول مد عَنْأَحْمَدَ عن ابن مَحْبُوبٍ عَنْ تجمیل بن ضالح عن أبِي بير ال 
سات اا جغقر با عَن لول ین یهن يرؤج لو أمة قوم الطلاق 


إلى السب أو إلى ال ؟ 

َال : الطاق إلى اعد . 

1 - حَمَيْدَ ٽن زياد عَنِ ان سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّد بن زیاد عن عَبْدِ ال بْنِ سِنَانِ عَنْ 
بي عَبْدِ الله لا قال سل عن رب تروع خلانه جارة و 

فقَال : اللا بیّد ۵ فان ہے رذن 0 اللا ب بیّد « التؤلى. 


ی فد ماج ال َال : 


2 


ان 36 کے 00 


عَنْ رَجَلٍ نوج غلا مُه جَارِیَة خرّة. 


فرمود: اگر برده و همسر كنيزرش مال توست» نه. زيرا خداوند متعال می فرماید: (برده 
مملوكى که توان پرداخت جيزى را ندارد» واگر همسر كنيز ديكران و يا آزاد باشد» طلاق 
برده جايز است. 

۳ ابوبصير گوید: از امام صادق ی يرسيدم: مردى به برده‌اش اجازه مىدهد كه با زنى 
آزاد و يا كنيز ديكران ازدواج كند؛ طلاق به اختيار مولا است يا برده؟ 

فرمود: طلاق به اختيار برده است. 

۴ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق اا پرسیدم: مردى برده‌اش رابه ازدواج 
دختری آزاد در می‌آورد. 

فرمود: طلاق به اختیار برده است؛ ولی اگر برده بدون اجازة مولا ازدواج نمود. طلاق 

۵۔ على بن يقطين گوید: از امام کاظم 3 پرسیدم: مردی برده‌اش را به ازدواج دختری 
آزاد در می‌آورد (طلاقش به اختيار كيست؟) 








۴۲۶ فروع كافى ج /۷ 


فَقَالَ : الطّلاقٌ يد القُلام. 
قال اھ ول راح آمه ولا خر 
.0 
فقال یبد نی 
و سا عَنْ زجلا شْتَرَى جَارِیَة و لھا رَو عَبْد. 
قال تیغها طلاقها 
*- کت نی أحتڈزن ؛ مُحَمّدٍ عن اٿن مَخبُوب عَنْ آبي ا 
...کک ۱ 
له الوجَلُ روج مه من رَجُل خر : بذ أن رعها نا و باشد بنا 
E‏ 


فرمود: طلاق به اختيار برده است. 

يرسيدم: مردى كنيزش را به ازدواج مردی آزاد در می‌آورد. 

فرمود: طلاق به اختيار شوهر آزاد است. 

پرسیدم: مردی برده‌اش را به ازدواج کنیزش در می‌آورد. 

فرمود: طلاق به اختیار مولاست. 

پرسیدم: مردی كنيز شوهر داری را می‌خرد. 

فرمود: فروش کنیز طلاق اوست. 

۶۔ محمّد بن مسلم گوید: به امام باقر عرض کردم: مردی كنيزش را به ازدواج مردی 
آزاد در می‌آورد. سپس تصمیم مىكيرد كنيز را از او جدا کند و نصف مهريّه را از شوهرش 


بگیرد (چنین حقی دارد؟) 








کتاب طلاق وجدایی ۴۷ 


فقال :إن کان الّذِي وججها له تصوعا آشم عَلیه و بدین بی له أن يها مله 
وا مهف 0 مِنْ ذلك علی مَغرفة أنَّ ذَلِكَ لِلمَولی 
ES‏ هو ین جنهور اس باب المزلی حلي ما 
عامل به مله فد 7 دم على مَعْرفَةٍ لك مِنْهُ. 

1 - محمد ن یی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيّ بن الحکم عَنْ عَلِيّ بن 
آبي حَمْرَةَ عَنْ آبي بصیر ال : ۱ 

سألث ابا عَبْدِ اللہ اقا ا خن جل کح امه عراز ید قزمآرین. 

فَمَالَ آیش لدان ترعها قان بَاعَهَا قشاء ِي ال شتراها أن يَنْرِعَهَا من رَوْحِهَا 


فعل. 
۸ عم بن براهیم عَنْ أبيه عَنِ ان آبي عمیر عَنْ فص بن الْبَخْتَرِيّ عَنْ 
جک اكلا قال: 


اد کان لبجل مه رها مَمْلَوكَه فرّق بْبنّهُمَا ذا شَاءَ و جِمَم بيهم إِذَا شاء. 


فرمود: اگر شوهراز احكام شما (شيعيان) آكاه است و به آن عقيده دارد. مولا حق دارد 
كنيز را از او جدا کرده و نصف مهريه را ازاو بگیرد؛ زيرا شوهر پیش از این به حكم آگاه بود 
كه مولا چنین اختیاری دارد. واگر شوهر به اين حکم آگاهی ندارد و از اهل سنّت است» 
طبق اعتقاد او رفتار می‌کند؛ زیرا از عقيده شوهر كنيز آگاه بوده است. 

۷۔ ابوبصیر گوید: از امام صادق اعا پا درباره مردی که كنيز خود را به ازدواج مردی آزاد و 
يا برده ديكران در می‌آورد يرسيدم. 

فرمود: مولا حق ندارد كنيز را از شوهرش جدا كند. اگر كنيز را بفروشد و خريدار 
بخواهد وو تہ 

۸-حفص بن بخترى گوید: امام صادق :4 فرمود: 

اگر کسی برده‌ای داشته باشد و كنيز خود راب او ترویج کند. هر لحظه‌ای که بخواهد آن 
دو را از هم جدا می‌کند و هر لحظداى كه بخواهد آن دو را با هم تزويج م ىكند. 








۴۲۸ فروع کافی ج /۷ 


(VV) 
اب طلاق الأَمَةِ و عِدَّتَهَا في الطلاق‎ 
عي : ن زيم خن هن ان أب جرا عن عاصم ٿن خی عن من‎ - ١ 
شين عن | ابي جغفر ايه اكلا قال + سجعته 7 ول‎ 


طن حرا موا اجلها سے نت تجيض. و إِنْ كَانَتْ لا 


٠‏ سا با عبد الله نل لام 


فقال ۰ ؟ تَطْلِيمَئَان. 


بخش هفتاد و هفتم 
طلاق و عذه كنيز 
١‏ محمّد بن قيس گوید: از امام باقر الا شنیدم که می‌فرمود: 
برده‌ای که زن كنيز خود را طلاق مىدهدء تا دو مرتبه است وعله‌اش دو بار حایض 
شدن است؛ در صورتی که حایض شود و اگر حایض نمی‌شود عده‌اش یک ماه و نیم 
انت 
- ابوبصیر گوید: از امام صادق ی درباره طلاق كنيز پرسیدم. 


فرمود: تا دو مرتبه اج 








کتاب طلاق و جدایی ۴۳۹ 


۳- الْحْسَيْنُ بْنُ مه من میب من لسن بن علي عَنْ بان بن 

عانعن آبي امن اي عد اله لا قَالّ: 

لصي تَقُولُونَ يَاأَضْحَابَ محمد ! فی تَطْلِيقٍ الم ؟ 

فلم بُجبْهُ ee‏ 

َال : ما ول تا صَاحِبٌ از المعافری انی ای الم ينين 3 
ا ا 

- حم بن تی و عير عن أَحْمذ بن مُحَمّد بن عبتی عَنِ لیب 
دہ 007+" 


2 
3 
8 
te 
2 


۳-ابو اسامه كويد: امام صادق ات فرمود: 

عمّر بر فراز منبر گفت: ای ياران محمّد! دربارة طلاق كنيز جه می‌گویید؟ 

کسی پاسخ نداد. 

دوباره گفت: ای صاحب عبای معافری! ”تو جه می‌گویی؟ 

يس امیرمومنان على ات با دست خود اشاره نمود که تا دو مرتبه است. 

۴ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر الا فرمود: 

عدۂ کنیزان با دو نوبت عادت ماهیانه پایان می‌یابد و اگر عادت نمی‌شوند. عده آنان 
یک ماه و نیم خواهد بود. 


- منظور اميرمؤمنان على ءاد بود كه عباى معافرى كه نوعى عبا منسوب به قبیله‌ای از يمن است بر 











۴۳ فروع کافی ج /۷ 


6 على : بن نهیم عَنْ أببه عَن ان بي یر عَنْ حاو عَن اللي عَنْ 
أبي عَبْدٍ الله اكلا قال: 


قضی أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ اد فی أَمَةِ مها رَو جا تطلیقتین ثم وقع عَلَيْهَا فجلده. 


(VA) 
بات عِدَّة الأَمَة الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجْھَا‎ 
-عِدَةٌ ین آضخابتا عن سهل بن زد و مُحمد: اع یشتی عن اح فان‎ ۱ 
و لب زيم یه جمیعاً نی مَحْبُوب عَنِ ان رتاپ و عناق بر‎ 
ا‎ 
ھت‎ NEE کلتیهما اذا‎ 8 


2000 


ع 
2 
7 


۵ - حلبی گوید: امام صادق ال اا فرمود: 
امير مومنان على ابا درباره کنیزی که شوهرش دو بار او را طلاق داده سپس بااو 


آمیزش نمود داورى كرد و شوهرش را حد زد. 


ب بخش هفتاد و هشتم 
عدّةٌ کنیزی که شوهر وفات کرده است 
١‏ -زراره گوید: امام باقر فرمود: 
اكر شوهر كنيز و زن آزاد بميرد در عه با هم مساوىاند جز این كه زن آزاد «حداد) ۳ 


دارد ولى كنيز «حداد» ندارد. 


۔ حداد: خودداری زن شوهر مرده به مذّت یک سال از آرایش را گویند. 











كتاب طلاق وجدايى ۴۳۱ 


۲ 0 تی عَنْ مدب محمد عَنْ عَِي بن اعمان عَن ابن ٠‏ کار 
ناوت اند دان لے عت اللا الا عن الأَمَة ذا طُلّفَتْ ما عِدُتھا؟ 


2 


۔ 


٦‏ 3 ےو ی 


فقال 7 علا قال ف أَمهَاتٍ الأ لاد : لا یروج حَنَّى يَعْتَدِدْنَ أَربَعَة آشهر 
7 
(۷۸)( 
باب عدّة أَمّهَاتٍ الْأَوْلَادٍ و الرَّجُلٍ يُعْتِةِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنٌ او د نموت عَنْهَا 
١‏ - محمد بن بَا ہج دج ال 


١‏ - سليمان بن خالد گوید: از امام صادق عع پرسیدم: اگر كنيزى از شوهر خود طلاق 
بگیرد تا جه مدت بايد عده نگه دارد؟ 

فرمود: دو نوبت عادت ماهيانه ويا دو ماه كامل تا به حيض دوم برسد. 

عرض کردم: اگر شوهر او بمیرد. تا جه مدت بايد عذه نگه دارد؟ 

فرمود: اميرمؤمنان على 4 فرمود: اگر كنيزى از مولاى خود صاحب فرزند باشد و مولايش 
بميرد. حق ندارد ازدواج كند تا موقعى كه جهار ماه و ده روز عدهُ وفات او به يايان برسد 


وكنيزان صاحب فرزند. در حال حيات مولاى خودشان در شمار بردگانند. 


ب بخش هفتاد ونهم 
حكم عدّه کنیزان فرزنددار در سوك مولاى خود 
١‏ -زراره كويد: امام باقر اق فرمود: 








۳۳۲ فروع كافى ج /۷ 


في الم ها یهام غتقها. فإ عدُکھا تلا جیض .فان مات نها 

قرع آشهر و عشو. 
او لى الْأَشْعَرِيُ عَنْ مُحَمّد بن عبد الْجَبّارِعَنْ صفوان عَنْ (شحاق بن 

عَمَارِ قال : سات با " إبْرَاهِيمَ اتا عَن الم 1 "0+00 

قال : تَعتدٌ عِدَّةٌ المَتَوَفَى عا روجها. 

:ان رجلا ترَوَجَهَا قبل أن تنقضی عِدَّتهًا. 

ال : بقارا ثم رها يَكَاحاً جد ید : بعد الْقِضَاء عِدَتِهًا. 

لت : فاء ٿن ما بعتا عَنْ بيك في الوَجلٍ إِذَا توح اماه في عدَیها لَمْ تل 
أبداً؟ 

- علِيُ : .وط سو ضر عو ماو لیخ 


- 


أبي عبد اش اد قال 7 ان سا تون فخ رو یڈ رکا 


اگر مولايى با كنيز خود همبستر شود سب سپس او را آزاد کند» كنيز آزاد شده بايد سه عادت 
ماهيانه عذه نگه دارد و اگر مولایش بميرد و 07 فرزند باشد. بايد جهار ماه و ده روز 
عده نگه دارد. 


۔ اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم اا پرسیدم: موقعی که خواجه می‌میرد كنيز 

شخصی او جه تکلیفی دارد؟ 

فرمود: بايد چهار ماه و ده روز عدَّهُ وفات بگیرد. 

عرض کردم: اگر کسی قبل از سپری شدن عده ازدواج کند. جه صورت دارد؟ 

فرمود: بايد از هم جدا شوند و بعد از پایان مدت مجددا عقد ازدواج را جاری کنند. 

عرض كردم: فسان فتوایی که از يدرت به ما رسیده که می‌فرماید: «هرگاه در دوران 
عده با کسی ازدواج کنند. برای هميشه ازدواجشان حرام خواهد بود)ا جه می‌شود؟ 

فرمود: این شخص مفروض؛ تو بوده است. 

۳ حلبی گوید: به امام صادق نی عرض كردم: مردی همسر كنيزى دارد و او را آزاد می‌کند. 








کتاب طلاق وجدابی ۴۳۳ 


2 


فقال :لا بَضلح لها أن تنكم حَنَّى تَنْقَضِيَ عدئها لانة آشهر وین توفی عَنْهَا 
مزلاها فوذئها أزبَعَة آشهر و عَشْرٌ. 
3 - على : ن إِزاِیم عَن أبيه عن ائن أبي مير عَنْ ماد عَنِ الخَلِيْ عَنْ 


۵و م2 ل2 


فى جل کانث له أمَهُ فوطنها نم آغتها و قد حَاضث عنده یه هلا 


2 


فرمود: كنيز حق ندارد ازدواج کند تا این که عده‌اش -که سه ماه است - پایان يابد واگر 
مولا بمیرده عذه‌اش چهار ماه و ده روز دیگر است. 

۴ - حلبی گوید: امام صادق لب درباره مردی که کنیزی دارد و با او آمیزش می‌کند 
سپس او را آزاد می‌کند در حالی که كنيز يس از آمیزش» یک بار حایض شده است. فرمود: 

بايد دو حیض عله نگه دارد. 

ابن ابى عمير گوید: در حدیث دیگری آمده است: سه حیضص عله نگه دارد. 

۵ ۔ حلبى كويد: از امام صادق َا پرسیدم: مردى كنيزش را آزاد نموده است. آيا 
می‌تواند بدون آن كه كنيز عذه نگه دارد با او ازدواج كند؟ 


فرمود: آری. 








۳۳۴ فروع کافی ج / ۷ 


قلت : فة ؟ 
قال و سيل عَنْ رَجُل وَقَعَ علی أمَتِه اب يَضْلحٌ له ان يرَوّجَهَا قبل آن تَعْتَد ؟ 


اہ 


1 عل نأ عن قن آي شب بل بن راح من بفض شاه به قال 
في جل أغتق ام ولیہ م توفي عنهاقبلآن تلقضي عِدَتهَا 

قال : ليد د اة آشهر و عَشْرِ ول کانث ختلی ات" ث بیع الأجلين. 

۷ ۔ مدب یخی عن أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ علی بن کم عَنْ عَلِيٌ بن 
أبي حَمْرَةٌ عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبْد ال فد قال : : سَأَلَتَةُ عَنْ رَجُلِ أَعْتَقَ یدنه 


ند المَؤْتِ. 


عرض كردم: ديكران هم می‌توانند بدون آن که كنيز عه نگه داردہ با او ازدواج کنند؟ 

فرمود: نه تا این كه سه ماه عذه نگه دارد. 

پرسیدم: مردی با کنیزش نزدیکی می‌کند. آيا می تواند بدون اين كه كنيز عه نگه دارد او 
را به ازدواج دیگران درآورد؟ 

فرمود: نه. 

عرض کردم: عده‌اش جه مقدار است؟ 

فرمود: یک يا دو بار حيض. 

۶-راوی گوید: امام اا درباره مردی که كنيز صاحب فرزند خود را آزاد می‌کند. سپس 
پیش از آن که عذه كنيز به پایان برسد مولا می‌میرد فرمود: 

چهار ماه و ده روز عذه نگه می‌دارد و اگر باردار باشد. عذه‌ای که طولانی‌تر است را( که 
همان عذه باردارى است) نگه اد 

۷ ابوبصیر گوید: از امام صادق اا پرسیدم: مردى در هنكام مركش كنيز صاحب فرزند 
خود را آزاد می‌کند. 








کتاب طلاق و جدایی ۴۳۵ 


َقَالَ: ها ده ره المتوفی عنها زوجها أربعة آشهر و عشو. 

قال واه عن رل اعت ولیدته و هو حَويٌ و قَدْ کال يَطَوُهَا. 

فقال : نها له لحر الط اانه زوم 

۸ - محمد عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اٿن مَحْبُوبٍ عَنْ داد الرقی ۶ عَنْ آبي عبّد اما اق فى 
المُدَبرَة إِذَا مات مَوْلَاهًَا: ۱ 
بے لها بطم 

قبل له: فالرجل ‏ ار رلٹہ 

قال : فقال هزم فد بقلات حیض أ لاله زرم من يوم أعْتَقهَا سید 


تج ےت 


ا 
اع 
9 
0 
0 
7 
ا 
5 
0 
13 
53 
7 
0 


فرمود: عده‌اش عده زن آزادى است كه همسرش می میرد؛ چهار ماه و ده روز. 

پرسیدم: مردی كنيز صاحب فرزند خود را که با او آميزش می‌کرد آزاد می‌کند. اين مرد 
اکنون زنده است. 

فرمود: عذه‌اش عذه زنی آزاد است که طلاق داده شده است؛ سه پاکی. 

۸- داوود رقی گوید: امام صادق ايا در خصوص كنيز مدبرهاى "که مولایش می میرد 
فرمود: در صورتی که مولا با او آمیزش می‌کرد عذه او از روزی که مولا از دنیا می رود چهار 
ماه و ده روز است. 

گفته شد: مردی یک ساعت يا یک روز پیش از مرگش كنيز خود را آزاد می‌کند. 

فرمود: اين كنيز سه حیض يا سه پاکی از روزی که مولا او را آزاد کرده است عذه نگه می‌دارد. 

٩‏ - ابو بصير گوید: به امام صادق ا عرض کردم: اگر کسی از كنيز شخصی خود 
صاحب فرزند شود و بعد از مرگ فرزند كنيز خود را آزاد کند. دوران عدۀ او جه مدت است؟ 


۱- مدیره: کنیزی است که مولا به او خود می‌گوید: «هر زمان كه من بمیرم؛ تو آزادی». 











۴۳۶ فروع کافی ج /۷ 


220 وو حر سے راد ا قَالَ : اَنُه ء عَنْ وَجلٍ 


کانث لهم ود َرَو بها من رل فادها عُلَاما؛ من الؤجْل مَاتَ فَرَجَعَتْ إلى 
معدها 1 كسام 


قال: تغتّد من الرّوْج أَزْبَعَةَ آشهر و 


2 


و ی 


لام مط كايا ا کا 
سا 3 7 8 ۰ 
۵ اد د ۰ 
ام ثم َطؤُهَا بالمك بغیّر یکاح 

2 2 


(۸۰) 
بَابُ الوَجُلِ تَكُونُ عِنده الأمَهُ لها يَشْتَرِيهَا 
١‏ - عل بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أيه عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابهِ عن ان أبي تَجْرَانَ و ابن أبي مُمَیْر 
عَنْ عَبْدِ الو بن سِنَانِ عَنْ آبي عَبْدٍ الله اند . 
له قال في رجل کانث تَْمَهُ أمةٌمَطلَقهَاعَلَى الس لسن نم بات مِنْهُ نم اشْتَرَامَا بَعْدَ 
رک كل أذ کے وا 


فرمود: آن كنيز نمی تواند ازدواج كند مگر بعد از سه ماه كه عله او به سر آمده باشد. 

٠‏ - وهب بن عبد ربّه كويد: از امام صادق ەل پرسیدم: مردى كنيزى دارد» او را به 
ازدواج مرد دیگری در می‌آورد. شوهر كنيزرا صاحب یک پسر می‌کند. سپس می‌ميرد. 
يس كنيز نزد مولای خود باز می‌گردد. ایا مولا حق دارد با او اميزش کند؟ 

فرمود: كنيز بايد به خاطر شوهرش چهار ماه و ده روز عذه نگه دارد. سپس مولا بدون 
ازدواج و با حق مالکیت با او آمیزش کند. 


بخش هشتادم 
حکم خرید کنیز: پس از طلاق او 
۱ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اا دربارة مردی که همسر کنیزش را طلاق سنت 
داده و كنيز از او جدا شده است. سيس پیش از آن که كنيز با مرد دیگری ازدواج کند. مرد او 
را می خرد فرمود: 








كتاب طلاق وجدايى 


۳۳ 


قال : كَدْ قَضَى امیر الْمُؤْمِنِينَ لا فی هَذَا آحلنها ایا و حومنها آي 
او عَنْهَا نَفْسِي و وُلَدِي. 

قَال: 

ساب عَنْ وَل خر كَانَتْ ته أَمَةٌ طلقا طلاقاً بان ته اشتراها هل بحل له 
ن يَطَأَهًا؟ 00 

لا 

ال ابْنُ أبي مر و في حَدٍ يث آخر: حل له رها ین أجل شرانها و خر 
وَالْعبْدٌ في ذَلِكَ سَوَاء. 

"-عِذَةٌ ین آضخابتا عن أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ و عَلِي : نن |براهيم عَنْ آبیه جمیعاً عَنْ 
مان بْنِ عیسی عَنْ سَمَاعَةً قال : 


6:1 


دراين مورد اميرمؤمنان على اا جنين قضاوت نمود: آیه‌ای آن را حلال و آيه ديكرى 
آن را حرام دانسته است و من خود و فرزندانم را ازاين كار نهى مىكنم. 

۲ حلبى كويد: از امام صادق ەل پرسیدم: مرد آزادى همسر كنيزى دارد. او را طلاق 
سو هه سو اس ا I‏ ا ای کی و اش کنا 

فرمود: نه. 

ابن ابى عمير كويد: در روايت ديكرى آمده است آميزش با آن كنيز به جهت خريدنش 
براى مرد حلال است و آزاد و برده دراين حكم يكسان هستند. 

۳ سماعه نظیر اين روايت را با اين تفاوت از امام ا نقل می‌کند كه حضرتش در پاسخ 


فرمود: 








۳۳۸ فروع كافى ج / ۷ 


أله عَنْ وَجلٍ روج امرأةٌ مشلوكةٌ تم طَلْقَهَا تم اشتراها: ا 
قال ا خی تنح ززجا غَيْرَة. 

الصا سر عَنْ مُعلَى بن مُحمَدِ عَنِ الْحَسَنٍ بنِ علي عَن بان بن 
١ SS‏ 


سا ا 


ےت نه امه ها تطلیقتین تم اشتراها بعد 


ولخ 


حم ه أن نها ئا ےج ام ی بش اف 
مِثْلٍ ما حَرَجَتْ 

)۸۱( 

بَابُ الْمُرْتَدٌ 


۱ و سی تہ 
ل لد ا 7 1 


نه» نمی تواند با او نزديكى کند تا این كه با مرد دیگری ازدواج كند 

۴ بريد عجلى گوید: امام صادق ی دربارة مردى که همسر كنيزش را دو بار طلاق 
می‌دهد. آن كاه يس از آن او را می خرد فرمود: 

مرد حق ندارد با او آمیزش کند تااين كه کنیز با مرد دیگری ازدواج کند و شوهر دوم با او 


نزدیکی نماید. 


بخش هشتاد و یکم 


حکم ارتداد شوهر 


١۔‏ عمّار ساباطی گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: 








كتاب طلاق وجدايى ۴۳۹ 


کل مشب ین مسين اد خن الإشلام و جح زشول اللہ بت 2 4 کت 
فان دَمَهُ م بَا لِمَنْ سمع دك مه و هرائ این له یم اد و یسم ماله على 
رم وق اه فى نه وجا و حلى إت أذ بقل د توب 
ولا تسه 

۲ لعن لقن تمن تخل قل :سات با جفقر الا عَن ارت 

ان من رب عم الإشلام و قر با رل عَلَى مُحَمَرٍ َل بعد بعد اسلایه فلا 
توب له ولا وجت كله وبانث منه اضرا ا 0ا24 على و 


(AT) 
اب طلاق أَهْلٍ الدَّمّة وَعِدَّتِهِمْ في الطَلاق و الْمَوْتِ ذا أُسَلَمَتِ الْمَرأَهُ‎ 
ن راهيم عن بد عن موب ما ناب ناب رن رذ‎ 


هر مسلمانى در جمع مسلمانان از اسلام حارج شود و پیامبری پیامبر خدا ب را انکار 
وآن بزركوار را تكذيب كندء به راستى که خون او برای هر کس كه شنوای ادعای او بوده 
خلوق امغر کو کان ور كدير نو گور اسم ا و اسر ی وو لله 
وارثانش تقسيم می‌شود. همسرش عدَّهُ وفات نگه مىدارد. اگر مرتد را نزد حاكم بياورند 
بايد او را بكشد و توبه‌اش ندهد. 

۲- محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر در باره مرتد پرسیدم. 

فرمود: هر کس از دين اسلام روی گرداند و به احکام حضرت محمد کافر شود با ان که 
در دين اسلام پرورش يافته باشد. دیگر توبة او پذیرفته نمی شود بايد او را بکشند. 
همسرش از او جدا می‌شود. و میراث او را بر فرزندانش تقسیم می‌کنند. 


کش مشناد ۱۳۱3 
حکم طلاق اهل ذمّه و چگونگی عده آنها 


۱-زراره گوید: 








۴۴۰ فروع كافى ج / ٠‏ 


:مو م 


E‏ ات تخت تضرانی فَطَلَقَهَا هَل علیها ده یثل عد: 
انان مه ؟ 3 


ع 7 ۔ 


ال یہ 03 وی هه دوه ا کا 
َؤّدّي اعد الصَرِيبَة إلى مَؤ 

قَالَ 0[ 
9٤٤۹۷۹۷۹٦۷‏ عها؟ 

ال : ها له عیشتان از عدمۂ واُریٹرن يؤما قبل أن شم 

قال: قُلْتٌ لَهُ: قان أَسْلّمَتْ بعد ما طَلَقَهَا؟ 

ال :31 أشلمت بغد ما له ان 4 ده ات 

:فان مات عَنها و هي لضرانة و و ضرَانئ فَأَرَادَ جل من آلمشلمین أن 


مو سر و ام 


یتزو جهّا. 


از امام باقر ًا پرسیدم: زنی مسیحی که شوهر مسیحی‌اش او را طلاق می‌دهد. آیا 
بایستی مانند زنان مسلمان عذه نگه دارد؟ 

فرمود: نه. زيرا اهل کتاب بردگان امام هستند. آيا نمی‌بینی که آنان به سان برده‌ای که به 
مولای خود جزیه می‌پردازد به مسلمانان جزیه می‌پردازند؟ 

فرمود: هر کدام از آنان مسلمان شود. جزيه از او ساقط م ىكردد. 

گفتم: اگر مرد مسلمانی بخواهد با آن زن ازدواج کند. عله‌اش چگونه است؟ 

فرمود: عده‌اش مانند عه كنيز است؛ دو بار حايض شدن و يا چهل و ينج روز است؛ 
پیش از آن که مسلمان شود. 

گفتم: اگر پس از طلاق اسلام بیاورد جه حکمی دارد؟ 

فرمود: هركاه يس از طلاق مسلمان شود عذه‌اش ل زن لان اسن 
ازدواج كند (جه حكمى دارد؟) 








كتاب طلاق وجدايى ۴۴۱ 


- 
- 0 


ال : لا یتروجها مشیم حى من تشب تعد من النَضْرَانِيٌ و 
اَمَسْلِمَة موی عَنها زو نجها. 

لت 4 کیت و و لام و کر کا 
۶ ها عِدة الو الم لمشلمة و نت ذ کر هم مماليك لاتم ؟ 

فقال :كبس علتها فى الات بل یه ۵ موی عنها رَجُھا. 
كم َل إن الأمةو رة كلهم ذا مات عتهتا زو هم سواء نيا 


۰ 2 


َعَةَ اهر و عشرا عد 


0 


٦ ۲‏ ِن ٳراهيم عَن یه عَنْ ٍشماجیل بن مار عَن بوس قَال: 
ده ألْعِلْجَةِ دا اشلمث عدَةْ المُطَلقَة إا أَرَادَتْ آن روم غَيْرَهُ. 


۳ 80 8۶ 1 یختی عن أَحْمَدَ بن محمد عن این مَحْبُوبٍ عَنْ یوب اواج 
EUG‏ اٹلا عَنْ تَصْرَانيّة مات عَنها رز ها و هو نضرانت ما عِدَّنُهَا؟ 


فرمود: مرد مسلمان نمی‌تواند با او ازدواج كند تا اين که زن برای شوهر مسيحى خود 
چهار ماه و ده روز عده زن مسلمانی که شوهرش می ميرد - عده نگه دارد. 

گفتم: چگونه در صورتی که طلاق داده شود عده‌اش عده كنيز و در صورتی که شوهرش 
بمیرد عده‌اش عدة زن آزاد مسلمان قرار داده شده است در حالی که شما بیان نمودید که 
آنان بردگان امام هستند؟ 

فرمود: عدّه طلاق او مانند عدّه وفاتش نیست. 

سپس فرمود: هرگاه شوهر كنيز و زن آزاد بمیرد» در عذه با هم یکسان‌اند جز این که زن 
آزاد «حداد» دارد و كنيز «حداد» ندارد. 

۲ -یونس گوید: حضرتش فرمود: 

هرگاه زن كافرى مسلمان شود اكر بخواهد با فرد ديكرى ازدواج كنل اعد ةأشن غده زنی 
آشت: که طلاق داده شده است. 

۳ یعقوب سرّاج گوید: از امام صادق نت پرسیدم: همسر زن مسیحی از دنیا می رود 
عدّه‌اش چیست؟ 








كال بعد الحَرة ألْمَسْلِمَة أَزبَعَةُ آشهر و عشر. 
1 و باشتاده عَنِ این مَحْبُوبِ عَنْ عَلِيٌ بن ٿاب عَنْ خمران عَنْ آبي جغفر اد 
ق لاون تھرہ او E‏ ۱ 

E‏ نعم و نها ین اراي إِذَا آشلمث مد اله المطلقة كلاق اَذمْ 
لد تور القت ذه يز جها إِنْ شَاءَتٌ . 

تم کَتاب الطلاق من «الْكَافِي » ضیف مُحَمَّدٍ بن يَعْقُوبَ این تمد تَعْمَّدَة الله 
تَعَالَى بر حمته ال اسعة. 

و المد بإ رَبٌ العالیین و انصّلاة و السام عَلَى حير افو محمد و آله 
ل 

هن شَاءَ الله كِتَابٌ العِنق و الّذبیر و الْكتَابَة . 


a. 
1 


فرمود: عدّہ زن آزاد مسلمان؛ جهار ماه و ده روز. 

۴۔ حمران گوید: امام باقر دربارۂ كنيزى كه از مالک نصرانى خود صاحب فرزند 
باشد و مسلمان شود آيا مسلمان می تواند با او ازدواج کند؟ 

فرمود: آری» ولی بايد سه ماه و یا سه عادت ماهیانه عذه نگه دارد. بعد از تمام شدن 
عله اگر زن تازه مسلمان مايل باشد. می‌تواند ازدواج کند 

پایان کتاب طلاق ازكتاب نفیس «الکافی » نگارش محمد بن يعقوب كلينى -خداوند 
او را در رحمت گسترده‌اش جاى دهد و سپاس از آن خدابی است که پرورش دهندۀ 
جهانیان است و درود و سلام فراوان همیشگی بر بهترین آفریدگانش حضرت محمد 
و خاندان پاک او. 


ان شاء الله کتاب احکام بردگان در پی خواهد آمد. 








كتاب العثق وَالتَدبير والکتابة 


كتاب 


احكام بردكان 





۴۴۴ 


فروع كافى ج /۷ 








کتاب احکام بردگان ۴۴۵ 


(١) 
اب ما لا جوز یل من بای‎ 
: ابو جعفر مُحَمَدَ بْنُ يغه قوب حلي قال‎ ١ 
حَدئنا مُحَمَّدَ بْنُ : بلق عن مدب تعر بن عيش عق عفرن بخ‎ 
عَنٍ العلاء بْنِ زین عَنْ مُحَمدِ بْنِ مُشلم عَنْ أبي جغفر الأوّلٍ اكلا قال:‎ 
ادا ملک ر ولد فد أو ا لے أو لته أو عكتة عتفوا علیه و يفك ان أجیه‎ 
و عمهو هلك ااه ودعمه و خاله من العضاعف:‎ 


E 


۲ -وَبِِسْنَادِِ عن الْعََاءِبْنِ رَزِين عَنْ مُحَمدِ بن شلم عَنْ أبي 090-9 
لا تملك الول وَالده و لا وَالِدَتَهُ و لا ععته و لا اه و بفلك أ اه و غیره 


من ذَوي فرابته م مِنَ الرحال. 


خو بشاوندانی که قابل مالکیت نیستند 
هرگاه يدرء مادر و يا خواهرء خاله و عمةٌ کسی برده باشند و آنان را حریداری کند 
نمی‌تواند آنان را در ملک خود نگه دارد و به خدمت بگیرد. همه آنان» ناخواسته آزاد 
می‌شوند. انسان می‌تواند پسر برادر و عموی خود را مالک شود و به خدمت بگیرد. هم 
چنین می‌تواند برادں عمو و دایی شیری خود را مالک شود وبه خدمت خود نگهدارد. 
انسان نمی تواند يدرء ماد عمّه و خالة خود را مالک شود و به خدمت بگیرد؛ ولی 


می تواند برادر و ساير خویشان ذکور خود را مالک شود و به خدمت بگیرد. 








E‏ یپ ص اللاي 
آبي حَمْرََ قال: سَأَلْتٌ با عبد اللو اد E‏ نها 
088۶" عط اواو اوها زج 


و ی 27 ا E‏ 
وَعَمهُوَ اه و يمك أَخاء و عم و اله من الوَضَاعَةِ. 

0ع بن راهيم عن أبيه عن ان أبي مر عن حَمًاد عَن ی وان ¿ تان 
عن اہی عد رود ال : فی امُرَأةٍ أَرْضَعَتٍ این جَارِيَتَهًا. 

قال : تُعْتَقَهُ 


3 2 عن تعلی ٿن حمل عن اوسا عن بان ئن عُنْمَانَ عَنْ 
کل له شمان تن ای عد الله قال: 


۳-ابو حمزه كويد: از امام صادق اب يرسيدم: زنان جه افرادى از خويشان خود را مالک 
می‌شوند؟ 

فرمود: همه خویشان خود - جز ينج دسته را: پدر» ماد پسر» دختر و همسر خود - 
الک سو ول 

۴ عبید بن ززاره گوید: امام صادق امد فرمود: 

گاه کسی پدر مادر و یا خواه 90+" خود را خريدارى كندء همه انان ازاد 

می‌شوند. اما اگر پسر برادر» عمو دايى و یا برادر» عمو و دايى شيرى خود را صاحب گردد 
می تواند در خدمت خود نگه دارد. 

۵۔ حلبى و ابن سنان گویند: امام صادق ەل درباره زنى كه به پسر كنيزش شير می‌دهد 
فرمود: 

باید پسر را آزاد کند. 

۶۔ عبدالرحمان بن اہی عبداللہ گوید: 








كتاب احكام بردكان 


۴۴۷ 
شا تا عبد الله اا 0 تقد ناذا اڑا OE‏ عبیدا 
َقَالَ: ات الأُحْث فَقَذ عق جين بیدیکھا. وأا الح کَبدترفّه وا لوان 


کا ًا 


عر تا 

ل وس قرو ريع مب مب 

قَال: ”7 تفه و هی كَارِهَة . 

وع ہے وص عرو اعت ير مُعَاوِية بن 
رهب عَنْ غَبَيْد بْنِ زُرَارَةَ قال : 

سالب با عَيْدِ الله ا عَمًا يَمْلِكُ الوَجَلُ من دوي قَرَابتِه. 


قال : لا ملك وَالدَۂ و لا وله و لته و لا اة آخبه و لا اة أ کس لا 
مت و لا الته و ملک ما سوی دی من ااال من درن قرابته و لا یفیک 


کی 
AE‏ رر ہیر ہے 
امه من الرّضاعة . 


از امام صادق ی درباره کسی كه يدر يا مادر يا برادر یا خواهرش را به بردكى مىكيرد 
پرسیدم: 

فرمود: خواهرش همان زمان که به ملکیت خود در آمد. آزاد شد؛ ولی برادرش را 
می‌تواند برده خود کند. و پدر و مادر غير همان وقتی که آن‌ها را تملك نمود آزاد شدند. 

پرسیدم: زنی به بردەاش شیر می‌دهد؛ آیا می تواند او را برده خود قرار دهد؟ 

فرمود: او را آزاد می‌کند تن دارد. 

۷۔ عبید بن زراره گوید: از امام صادق ا پرسیدم: مردها جه افرادى از خویشان خود را 
مالک می‌شوند؟ 

فرمود: مردها پدں مادں خواهر» دختر برادر. دختر خواهر, عمّه و خالة خود را مالک 
نمی‌شوند. ولى ساير خويشان ذکور خود را مالک می‌شوند. انسان. مادر شيرى خود را نيز 


مالک نمی شود. 








۴۴۸۹ فروع کافی ج /۷ 


۱ 
cC 
Ei ١ 
١ 


و 
أ 


ی وان بر و یر وَاحِدٍ عَنْ آبي با لله اا أ 
57ھ 
١‏ - محمد بن بخ بی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنْ عَلي بن کم عَنْ عَلِيٌ بن 
رت اغا قال : 
لاء عق إلا ما طَلِبَ به وج الله 8. 


بخش دوم 
آزاد كردن برده فقط با قصد تقرب به خداوند 
۱-هشام بن سالم» حمّ اد ابن اذينه, ابن بكير و ديكران گویند: امام صادق اا فرمود: 
آزاد كردن برده فقط با قصد قربت خداوند انجام شود. 


؟ - ابوبصیر نظیر اين روایت را از امام صادق الا ابا نقل می‌کند. 








كتاب احکام بردگان ۴۴۴ 


باب ان لا عثق الا بَْدَ مِلك 
١‏ على : ابراهيم عَنْ أيه عَنِ اب أبي شیر عَنْ مَنْصُورٍ بن حازم عَنْ 
ےت لت سول اشر 4 : 
۲ سمل مد لكر بن شمو عن عبّد 


ال سول اش کل 0 


ہے 
6:1 


بخش سوم 
آزادى برده فقط بعد از مالک شدن 
١‏ منصور بن حازم كويد: امام صادق ید فرمود: 
رسول خدا اة فرمود: طلاق ےم ےھ تس بده موا ات 
خریدن او معنا ندارد. 
۲ مسمع ابو سيّار گوید: امام صادق ات فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 


آزاد کردن بردہ فقط پس از مالکیت صورت میگیرد. 








۴۵۰ فروع كافى ج / ۷ 


(٤ 
بَابُ الشزطفِی الْعِثْقِ‎ 

١‏ - على : نهیم عن بو قال کا بح عَنْ ا خمّد بْنِ مُحَمَّدٍ عن ابن 
فَضَالٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَانِ عَنْ أبي عَبْدِ الله اكلا قال: 

ی امیر الْمُوْ مِنِينَ ال فَقَالَ 7 سرا ترا مان آن 

١‏ - محمد ب يَحْيَى عَنْ أَحْمَّد بن مُحَمَّدٍ اژ قال عَنْ مُحَمّد بن الْحُْسَيْنِ عَنْ 
صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شعیب قال: 

سا آبا عَئِدِ ار جع ار نب انها ا بخان حفر 
لے 


6:1 


بخش جهارم 
١‏ - عبدالرحمان گوید: امام صادق اليل اا فرمود: 
اميرمؤمنان على 4 وصيّت کرد که سان برا رن رباح و تبَیْر بعد از 
٤سس‏ 39+ +9۷٥9‏ ليه ادامه دهند. 
بمیرد» آیا در صورتى كه وارثان خواجه. کنیز را بیابند حق دارند كه به مدّت ينج سال او را 
به خدمت بگیرند؟ 


فرمود: نه. 








كتاب احكام بردكان ۴۵۱ 


ا نازيم عن أبيه کي ان أبي عُمَئرِ عَنِ سین مان و مد 
بن أبي حَمْرَةَ عَنْ |ِسْحَاقٌ ن عكار وَ غیرو عَنْ ابي عبد الله اق قال : 

اه عن ال میق مشلوكة و یره اه و بشترط عَلَيْه ان هو أَغَارَهَا آن 
و ی 

٤۔‏ مُحَمدَ بْنُ يَحْبَى عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ الْحْسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عن العَلاء بن 
یقن دش فش عن دين ھ: 


5 


في اج 3۰ ۳۷ھ على أذ | ات کرت علیها و 


طم 


د 
0 - - 


سرت فلك اة لَه وتار فَأَعْتَقَهُ َلَى هِک و رَوْجَه فَتَسَرٌی 


ا لعاف ظط الأول 


۳ اسحاق بن فتاری دیگران گویند: از امام وا لفاك پرسیدم: مردی برده خود را آزاد 
می‌کند و دخترش را به ازدواج او در می‌آورد و با او شرط می‌کند که اگر بر سر همسرش 
(دخترش) هوو بیاورد. او را به بردگی باز می‌گرداند. 

فرمود: مولا چنین حقی دارد. 

۴ محمد بن سالم گوید: امام (صادق ی و يا امام باقر ) دربارۂ مردی که به غلام 
خود بگوید: «من تو را آزاد می‌کنم با اين شرط که دختر خود را با تو تزویج کنم. و با این 
شرط که اگر بر سر دخترم هوو بیاوری و يا با کنیزان خود همبستر شوی صد دینار طلا 
بدهی و بعد برده خود را آزاد کند و دختر خود را با او تزویج کند. ولی برده آزاد شده بر 
خلاف شرط مولا با كنيز خود همبستر شود و یا بر سر دخترش هوو بیاورد فرمود: 


شرط مولا معتبر است. ( برده بايد صد دینار طلا بدهد) 








59 فروع كافى ج / ۷ 


)0( 
بان ب اب ا لْعِثْق و فضّله و الرّغْبَّة فيه 


2 


على : رهق یدقن أي تعن حځاو ڪن ی و و معاویه بن 
مار و حَقْصٍ ن لري عَنْ أبي عَبْد اللو اذ 
ال في ال یق الوك كَل إن هه یق کل عضو یله عُشوا بن 


ے24 


۲ - عَلِنٌ عَنْ ايه عَنْ حَمَادٍ بْنِ یی و محمد بی |شماعیل ع عن الفضل تن 
ادان عن اب ابي تُغیر عَن نیع تن عبد افو عَن رُرَازَة عَن اي جغفر اد فال : قال 


ول ا کاو 


فضیلت و باداش بردہ آزاد كردن 
۱ حفص بن بخترى گوید: امام صادق ا درباره مردى كه بردهاى آزاد می‌کند فرمود: 
خداوند متعال در مقابل هر عضو از این برده عضوی از او را از دوزخ آزاد می‌کند. 
فرمود: مستحب است كه انسان در شب و روز عرفه با آزاد كردن بردكان و صدقه دادن 
به خداوند تقب جويد. 


؟ -زراره گوید: امام صادق ات فرمود: پیامبر خدا لا فرمود: 








كتاب احكام بردكان 


۴۵۳ 
4 و حہ تم 


ال ری 
من أَعْتَق نا غت ال 38 بکل عضو من عضو من الّارء ان کائٹ نی أَعْتَقَ 
لله ك بک ضوین ملها عضو ین ال له ينض الب 
EE‏ کن م عَنْ معَلى بن مُحَمدٍ عَنِ الْحَسَنِ بن علي عَنْ ان عَنْ بشیر 
نیال ال : نے عَبد للم E‏ ول 
من أَعْتَقَ نَسَمَة صَالِحَةً لو جه اله فا کر الله عَنْهُ مکان کل عضو یله عُضُواً ین 
الا 


2 


هر کس برده مسلمانی را آزاد کند. خداوند در ازای هر عضو برده عضوی از او را از آتش 
آزاد می‌کند. 

٣۔ابو‏ بلاد در روايت مرفوعداى گوید: پیامبر خدا ھا فرمود: 

هركس بردۂ مؤمنی را آزاد کند. خداوند متعال در مقابل هر عضو برده. عضوى از او را 
از آتش آزاد مىكند. اگر شخص آزاد شده زن باشد؛ خداوند متعال در ازاى هر دو عضو او 
یک عضو از او را از آتش آزاد می‌کند؛ زیرا که ديه زنء نصف ديه مرد است. 

۴ بشیر نبّال گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: 

هر كس بردۂ پرهیزکاری را به خاطر خدا آزاد کند. خداوند در ازای هر عضو برده. 


عضوی از او را از آتش آزاد می‌کند. 








)0( 
بَابُ عِنْقٍ الضغیر و الشّيْخ الکبیر و هل الزَّمَانَاتٍ 
-١‏ دیق یخبی عَنْ أَحْمَدَ نمی ناب مخبوب تال تبث ای 
أبي الْحَسٍَ الڑضا افلا : 
و اه عن الوجل یش غلاماً ضَغِيراً أؤ میا كَبيراً أؤ مَنْ به زَعَائَةُ و مَنْ لا 
8 
قال :من احق موا لا جيلة له E‏ ات تی 2 بسْتَغْنی عَنة. 


م2 
3 


یک كان أميز زین مب 0 تہ ا 


ن مد بن ملم رن ییا كه قال : 
سَلَه عن الب بت فة لعل 


حكم آزادی کودکان» پیرانء معلولان 

١-ابن‏ محجوب كويد: در نامه‌ای به امام رضاء ا نوشتم و پرسیدم: اگر کسی غلام خود 
را آزاد کند و آن غلام کودک خردسال يا پیر سالخورده. يا بيمار دردمند و يا ناتوان از جارة 
معاش خود باشد (چه صورت دارد؟) 

فرمود: هر کس غلامی را آزاد کند که از چارۂ معاش خود درمانده باشد بايد آن غلام را تا 
حد بی نیازی کفالت کند. امیرمومنان على اا هر كاه کودک ناتوان ويا افراد درمانده را آزاد 
تی کرک چنین رفتار می‌کرد. 

۲ محمد بن مسلم گوید: از امام ( باقر ا ويا امام صادق ) پرسیدم: انسان می‌تواند 
کودکان را نيز آزاد کند؟ 








کتاب احکام بردگان ۴۵۵ 


۵ م2 م2 


َال : َعم قذ أَعْتَقَ عل لا ولذاناً کنیرة. 
٥ ۳‏ ۰ 1 کو کر وت 


۷( 
بَابُ کتاب الَعِثْق 
١‏ 0 ا 0 


فرمود: آری حضرت على ا كودكان بسيارى را آزاد كرده است. 
٣۔‏ هشام بن سالم گوید: از امام صادق ّا دربارۂ کسی كه بردهاى را آزاد مىكند 
پرسیدم. 


فرمود: کسی را آزاد كند كه بی نیاز است. 


بخش هفتم 
ننظیم سند آزادی برده 


۱ - محمّد بن سنان گوید: برده‌ای که امام صادق اب او را آزاد کرده بود گوید: آن 


حضرت سند آزادی را چنین تنظیم فرمود. 








۶ن۴ فروع کافی ج /۷ 


هذا ما آعتق تفع نی محمد افو غلامه السندی فلا علی O‏ 
ا شريک وان و O‏ ون 


له حر أن لاه سن :و عن اله الي أَؤْلَِء الله و یر من آغذاء الله و بُحل 
٦ے‏ ےت 
فلان. 

e ۲‏ یی عن امد ٿن محل عن ألخسین بن سي عَن براهيم ئن 
َرَت علق بي عفد ا فإِذَا هُوَ شَرْحْهُ 


هذا مق فر بن مُحَمّدٍ یم 


نے 


شُكُورا على أن بقیم الا تاره و يج ايت و بضوم شَهرَرَمَضَانَ و 


كو اقا اه و کا اس آغداء ال . شهد فلانٌ و فلا و فلانْ ثلاثة. 


علوم 


- 


اين سند آزاد كردن اين برده است كه جعفر بن محمّد انجام داده است كه فلانى بردۂ 
سندى را آزاد نمود؛ بنابر اين كه او شهادت می دھد که خدايى جز خداوند يكانه نيست.كه 
شریکی ندارد» محمّد بندۂ يروردكار و ييامبر اوستء برانكيختن حق است. بهشت حق 
است» دوزخ حق است. او اولياى الهى را دوست می‌دارد و از دشمنان خدا برائت می‌جوید. 
حلال خدا را حلال و حرام او را حرام می‌داند و به پیامبران الهى ايمان دارد و به ان جه كه از نزد 
خداوند امده است اقرار می‌کند. اين برده را به خاطر خداوند ازاد نمود وازاین کان اراده پاداش 
و تشکر ندارد وهیچ كس هیچ گونه دست رسی و حق تملك بر او ندارد مگر به نیکی. 

فلانی گواه ازادی اوست. 

۔ ابراهیم بن ابی بلاد گوید: در یک سند آزادی برده که امام صادق اا تنظیم کرده 

بود» چنین خواندم: ۱ ۲ 

اين سند برده‌ای است که جعفر بن محمد ازاد کرده است ؛ ازاد كردن غلام خود فلانی 
را به خاطر خداء نه به منظور پاداش غلام و یا شکرگزاری او با این شرط که نماز به پا دارد. 
زکات بپردازد به حج برود. ماه رمضان روزه بدارد با دوستان خدا دوستی کند و از 
دشمنان خدا بیزار باشد. سه تن: فلانی» فلانی و فلانی. گواه ازادی او بودند. 








کتاب احکام بردگان ۴۵۷ 


(A) 
بَابُ عِثق ولد الرَنًا و الم و اشرو الفشئضغف‎ 


إن علا الا آغتق عَبْدا له تشرَایتا فأشلم حین أَعْتَقَهُ. 

-١‏ مُحَمَدٌ عَنْأَحْمَد عَنْ عَلِي ِن الحکم عن عُمَرَبنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيد بن يَسَارِ 
عَنْ ابي عَبْدٍ الله ا قال : 

ابا س بان عْتقَ ولد الرّا. 

۳ محمد عَنْ أَحْمَد عَنْ أيه محمد بن عیسی عَن ان ن مُسکان عن الحلبی ال : 
لك لبي عد الهو اد الَقَة شت مِن آلمشتضعفیج ؟ ۱ 


ال 


حكم آزادى برده‌های 0 ذمی ء مشرک و مستضعف 

١‏ حسن بن صالح گوید: امام صادق الئل اا فرمود: 

امیرمومنان على يك غلام تیار کرد که در آذ مر مان شد 

۲- سعید بن يسار گوید: امام صادق نت فرمود: 

ام نداد كه خلا اه را آزد كد 

۳ حلبی گوید: به امام صادق 1 عرض کردم: آیا می‌توان برده مستضعف را آزاد 
نمود؟ 
فرمود: آری. 








۴۵۸ فروع کافی ج / ۷ 


)۹( 
با الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شرکاء يُعْتِقُ أَحَدُهُمْ تَصِیبۂ أو بیغ 


۱ ِنإِبْرَاهِيم حَنْ بيه غن ان أبي مر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اللي عَنْ آبي عَبْدِ 


2 


به قال: 
لته عن ارت ین شُرَكَاءَ غق أَحَدَهُمْ نصِيبَة. 
٦‏ ً۹۹ ۹ ہ0 


نے ھی 


0 5 وا لجنل علی لص ان غقوبة و اما جیل للع ما لما 


ہچ 
۱ 21 - علي ٿن إنْرَاهِيم عن أببه عَن ان أبي متیر عن حَمَادٍ عَنِ لین خن 
أبى عَبْدِ الله الا أنه سل عن رَجلین گان بَیَُمَا عَبْدٌ فاعتق أَحَدَّهُمَا نَصِيبَهُ. 


حكم ار و فروش بردہ شرکتی 


١۔‏ حلبی گوید: 2 صادق اتا ید پرسیدم: چند نفر به صورت شريكىء برده‌ای دارند. 
فرمود: اين عمل» ضرر زدن به شرکای دیگر است که نه می‌توانند برده را بفروشند و نه 
فرمود: برده قيمت گذاری می‌شود و پرداخت آن عقوبتی است بر عهده کسی که برده را 

آزاد کرده است و به اين جهت که به شرکای دیگر ضرر رسانده است. 
۲ حلبی گوید: از امام صادق ی پرسیدند: دو نفر به صورت مشترک. برده‌ای دارند. 
يكى از آنان سهم خود را آزاد م ىكند( تكليف چیست؟) 








كتاب احكام بردكان ۴۵۹ 


مور ره 9و 


فقال :ان كَانَ مُضاراً کلف أن يتفه كله ولا اشُشعی اعد في انف الا خر. 


٣ل‏ عاي عن بن أي چراق عن عاصم بن و عن من قبن عن 


5 
م و ره لاو 


صاحبه فیعتقه کله و ان لوي ساو كال تقو و ا 2 
العبد ساب مَابَقیَ ختی يُعْتَقَ . 


n 


٤و‏ بإسْنَادِهِ عَنْ أبي جغفر ا قال : 
قشی ابیز المزمنين اتا a ys‏ 


7 


یز حى تفه 


فرمود: اگر شخصی که سهمش را آزاد کرده» به شریک خود ضرر زده باشد ملزم می‌شود که 
جریمه را بپردازد وگرنه برده را وادار می‌کنند که با کار کردن نیم دیگر خود را آزاد کند. 

۳ محمّد بن قيس گوید: امام باقر لاق فرمود: 

هر کس در برده يا کنیزی شریک باشد جه سهمش کم باشد. جه زياد -و سهم خود را 
آزاد کند. اگر توانایی مالی دارد. بايد برده را از شریک خود بخرد و به صورت کامل او را 
آزاد کند و اگر توانایی مالی نداردء قيمت برده را در روزی که او را آزاد کرده» در نظر كيرد 
نس ی که مکش م شود به اندازه ان فد ار كد را کاو ایک كان كين تا اراد شوق 

۴ محمّد بن قيس كويد: امام باقر فرمود: 

اميرمؤمنان على ی درباره برده‌ای كه از آن دو نفر بود كه یکی از آنان كه کوچک بود 
سهم خود را آزاد نمود و شريك دوم سهم خود را نگه داشت تااين كه شريك اول بزرگ 
شد. جنين قضاوت نمود وفرمود: 

برده به همان قیمتی که در روزى كه شريك اول او را آزاد کرده, قيمت كذارى مىشود وبه 
برده دستور داد که در يرداخت آن نصفى كه آزاد نشده بكوشد تااين که آن را يرداخت نمايد. 








.عع فروع کافی ج /۷ 


۵ عة من أضحابئًا عن ا خمد ٿن محمد بن خالد عن عُتْمَانٌ بن عیسی عَنْ 
سَماعة قال: 

سَألتُهُ عن المملوك ین شرگاه بغي أحَدُهُمْ نَصِيبَ. 

فقال ها قَسَادٌ علی آضخابه وم قيمةً و يَضْمَنُ للم الذٍي ی اعتقف لانه 
فده على آضخابه. 

ERN‏ د عَنْ مقلی بن محمد َنِ الْحَسَنِ بن علخ عَنْ آبان بن 

مان عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَانِ بن أبي عَبّد الله قال : 

سات آبا عند الله اط لا عَنْ ؤم وروا بدا جميعاً عق َعَم تصیبه مه 
یف ینغ اي أت تمه مِنْهُ ؟ هل بط بابي ؟ 


۵- سماعه كويد: از امام صادق اا يرسيدم: اگر چند تن در مالكيت یک برده شریک 
باشند و یکی از شرکا سهم خود را آزاد کند. جه صورت دارد؟ 

فرمود: آزادی یک سهم از چند سهم مايه خسارت سایرین است. ساير شرکا بايد برده را 
قیمت بگذارند و قيمت سهام خود را از شریک خود بگیرند. چرا که خسارت از جانب او 
بوده است. 

۶- عبدالرحمان بن ابی عبدالّه گوید: از امام صادق ال پرسیدم: گروهی به صورت 
اشتراكى بردهاى را به ارث بردند. یکی از آنان سهم خود را آزاد نمود با او چگونه رفتار 
شود؟ آيا مانده قيمت برده را از او می‌گیرند؟ 

فرمود: آری» ماندۂ قيمت برده را به حساب قیمتی كه در روز آزادی دارد ۔از او 


می‌گیرند. 








كتاب احكام بردكان 


(۱۰) 
اب لیر 


2 


ا 20 مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلّى بن محمد عن الْوَشَّاءِ قال: 

مال ا سن الوضا ند عن ارجل ند المعلوة و هو صق الا شم 
َحتَاجْ هل يجوز له أن يَبِيعَهُ ؟ 

ال َعَم ذا اختاج إلى دك . 

۲-علی ‏ نهیم عنآبه عَنِ ان ي متیر عن معاویة ین عمارقال :سالك 
عبد الله با ا عن الْمُدَبّر. 

فقال ا صِيَة يَرْجِعٌ فيها و فيما شاء مها 

RET‏ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنِ ان قصال عَنِ ان بر عَنْ رار 
عَنْ اَی ند ام اد قال E e‏ الف 


بخش دهم 
ے مر 
حکم آزادی بردہ بعد از مرگ مولا 
١‏ وشاء گوید: از امام رضا ال پرسیدم: کسی که تمكن مالى دارد با برده خود 
«مدابره» ۲ می‌کند. سپس این شخحص نیازمند می‌شود. آ پا اجازه دارد برده را بفروشد؟ 
فرمود: آری؛ در صورتی که به چنین کاری نیاز داشته باشد. 
۲ معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق اب پرسیدم: اگر مولا بگوید: برد من بعد از 
مرگ من آزاد است. می‌تواند از تصمیم خود منصرف شود؟ 
فرمود: آزادی بعد از مرگ به منزلة وصیت و سفارش است. انسان می‌تواند از تمام 
وصیت خود و یا از برخی ا منصرف شود. 
۳-زراره گوید: از امام صادق سا الا پرسیدم: برده‌ای كه بعد از مرگ مولايش آزاد می شود 
از سهم ثلث او آزاد خواهد شد؟ 


۱ - مدابره اين است که مولا به برده‌اش می‌گوید: «هرگاه من از دنیا بروم» تو آزاد خواهی بود». 











۴۶۲ فروع كافى ج /۷ 


يو 


فقال :عَم و مُوصِي أن بجع في صِحَة گانث وَصِيْنهُ أو مَرَضِں. 
08 تج ند د عَنْ مُعَلَّى بن مُحَمَّدٍ عن الحَسَر بن عَلِيٍ الوَشَاءِ عَنْ 
0 


مو ۔ 


0 یر جَارِيَتَة و هی خبلی. 


فقال : ِن كَانَ علم بحبلها فمّا في بَطَيهَا پمترلبها. و ان كَانَ لم بَعْلَمْ فما في 
نها رق. 
ل و 


ا عن افر وش جَارِيَة لها قولذت الْجَارِيَةُ جار ية ُفِيسَة فلم تخلم 
المَاءٌ حال المؤلودة مذئرة هى از غير مب ؟ 


فرمود: اوه ومولاى وصيت كزار مى تواند از تصميم خود منصرف گردد. خواه 

وصيت او در حال صخت و 08702 باشد و يا در حال بیماری مرگ. 
0 ء گوید: از امام رضاءليً يد پرسیدم: مردى با کنیزش مدابره م ىكند در حالى كه كنيز 

باردار است (جه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر مرد از بارداری كنيز باخبر باشد. جنین حکم مادرش را دارد (یعنی مدابره 
شامل او نیز می‌شود) و اگر مطلع نباشد. جنین برده است. 

۵ - عثمان بن عیسی كلابى گوید: از امام كاظم 3 پرسیدم: یی وعده می‌دهد که 
کنیزش را بعد از مرگ خود آزاد کند و بعد كنيز مزبور دختركى زيبا به دنيا می ‌آوردہ اینک این 


زن نمی داند كه اين كودك نیز بايد آزاد شود يا نه؟ 








ال بي: مَتَى کان الحَمْل بِالمُدَبَر ل ان ل EE‏ 

حا ےت 

فقال : کالب امه رٽ و بها یل و گج ذ گزما في بطیهاه فإ الجَارِية 
ود رق وَإِنْ كان اما حَدَتَ الحَمل بَعْدَ النَذْبِيرِ فالولذ مُدَبْر في تذبیر 


إل 
2 
٥‏ 


59 
O: 
> 3 
$ 


1- مدب بختی عَنأ خمد ن مُحَمَڊِ عَن اب مَحْبُوبٍ عَن اي یوب عن بان 
سَأَنْتٌ با عند اش اد نجل ہز عفلوکتة ثم وها ین رَجُلِ آنحرفولاث 
له أؤلادا نم مات رها و ترك ولاه نها 

فقال لاه نا یه ما ای قرا امه فَهُمْ کت 


- 


ممه ور 


قلت لَهُ:أ نخوة للدي مرا ته أذ برد فى تذبیره ]ذا لتقام ؟ 
:ئی 


فرمود: آبستنی در جه تاريخى صورت كرفته؟ آيا پیش از وعدۂ آزادی بوده یا بعد از آن؟ 

عرض کردم: تاريخ آن را نمی‌دانم. شما پاسخ هر دو صورت را بیان كنيد. 

فرمود: اگر هنكام وعده ازادی كنيز او ابستن بوده وزن نامی از کودک او نبرده باشد. كنيز 
بعد از مرگ زن آزاد می‌شود و کودک او آزاد نمی شود و اگر آبستنی بعد از وعدة آزادی 
صورت گرفته باشد کودک نیز به همراه مادرش آزاد می‌شود. 

© ابان بن تغلب گوید: از امام صادق ام پرسیدم: مردی وعده می‌دهد که کنیزش را 
بعد از مرگ خود آزاد كند سپس او را با مردى تزويج مىكند و کنیز از شوهر خود صاحب 
فرزندان متعددی می‌شود اینک که شوهر أن كنيز از دنيا رفته است ( تکلیف فرزندان او 
جه خواهد بود؟) 

فرمود: فرزندان كنيز كنيز در حکم مادرشان خواهند بود و هر گاه مولای كنيز بمیرد و 
مادزشان آزاد شود. فرزندان او : نیز آزاد می‌شوند. 

عرش كيف اس ای کنر کهرماذر کودکان را بسا شک شوه راد کر سرب 
جهت احتیاج از ازادی انان منصرف شود؟ 

فرمود: آری. 








۴۶۴ فروع کافی ج / ۷ 


و 


قلت :أ ریت إن مات رت بغد ما مات ار و يلاها من ارج له 
جوز لِسَيدِهَا أن بیع آولادها و آن بوجع عَليهم في اشذییر؟ 

قال: لا ما کان لها بجع في تذپیر مهم !3 اتاج و رَضِيَتْ هی بذَلِكَ. 

۷۔ محمد ن يَسْيَى عَنْ أَحْعَد عن اب مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي حَمْرَةَ عَنْ 
بي بَصیر عَنْ أبي عَبْدٍ الله ا قال: 

در لك و لعولاه أن بزجع في تذبیرهلِن شاء باع و ان شاء وهبه هَبَه و ان 


قال : و ان رکه سَیدهُ علی الثدبیر ولم خث فيه خدنا حَنّى يموت سَيّدَه 


“e 


الد بر امات سيد وَهُوَ من ال ما و ره بل أَوْصَی بِوَصِيَّة 
نم بدا له بعد فَعَيّرهَا من قبل مَوْتِهِ و إن هو ترکها و لم ها حلی رتا 
بها. 


2 


عرض کردم: اگر مادر فرزندان نيز بعد از مرگ شوهرش بمیرد و فرزندان او از شوهر آزادة 
بمانند. آيا مولای كنيز می‌تواند فرزندان او را بفروشد و از آزادی آنان منصرف شود؟ 

فرمود: نه. مولای كنيز در صورتی می‌توانست از وعده آزادی کنیزش منصرف شود 
نیازمند فروش او باشد و كنيز نیز رضایت بدهد. 

- ابوبصیر گوید: امام باقر نايا فرمود: 

برده مدبّر كه تحت مالکیت است ومولا حق دارد كه از مدابره برگردد وآن را فسخ کند 

فرمود: اگر مولا او را به همان صورت مدابره رها کند و در مدابره تغییری ایجاد نکند تا 
این که از دنیا برودء يس زمانی که مولا بمیرد مدبّر آزاد است. ومدیر از «ثلث» است. 
مولایی که مدابره می‌کند. به منزله کسی است که وصیتی می‌کند و يس از ان تصمیماش 
عوض می‌شود و پیش از مرگش وصیت خود را تغییر می‌دهد و اگر وصیت اول را همان 
طور واگذارد و تغییرش ندهد تا این که بميرد. به همان وصیت عمل می‌شود. 








کتاب احکام بردگان ۳۶۵ 


۵ م 


۸ تر کچ اک 
E‏ 2 ل عن ويل جر تلا ]ویر فافتزى لخدا 
ارا باقر دول و بآ تمد لیر مَاتَ قبل سید 


قال : فقال أرَى أن جیع ما ترك اد رین مال از تاع هو لي هبر و ون 
0 ا اک( 97 


۹ و بِإِسنَادہ نا مَحْبُوبٍ عَن أبي ا ہت 
سات با غفر اد عَنْ جل در مشلوكا لَه نم اختاج إلى ميه 
فقال هو شارك رم فو وان شاف وان ساس عي وت 
فاذا مات ید فهو خر من تیه 


۸۔ معاویة بن عجلی گوید: از امام باقر الا پرسیدم: مردی غلام خود را که تاجر 
ثروتمندى شده بعد از مرگ خود آزاد می‌کند و غلام به دستور مولایش كنيز می‌خرد و از آن 
كنيز صاحب فرزندان متعدد مىشود. اتفاقا غلام مزبور ييش از مولاى خود مرده است. 
ایتک ہکات قراف ان ج 

فرمود: به نظرمن تمام ثروت آن غلام با اثاث زندكى به مولايش می رسد و کنیز او مادر 
فرزندانش نيز به مولاى او مىرسد. به نظر من فرزندان او نيز مانند پدرشان وعدة آزادی 
دارند و هر كاه خواجة آنان بمیرد آزاد می‌شوند. 

۹۔ محمد بن مسلم گوید: به امام باقر گفتم: اگر مولا بگوید: بردۂ من بعد از مرگ من 
ازاد خواهد بود. در صورتی که به قيمت ان نیازی بيدا کند ( ايا می‌تواند او را بفروشد و نیاز 
خود را مرتفع بسازد؟) 

فرمود: جنين برده‌ای باز هم برده اوست. اگر مولا بخواهد او را می فروشد و اگر نخواهد 
بدون قيد و شرط آزادش می‌کند. يا با همان وعده آزادی در اختيار خود نگه می‌دارد. 


هرگاه كه مولايش بمیرده ان برده از سهم یک سوم مولا آزاد است. 








۳۶۶ فروع کافی ج / ۷ 


۰ - على بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ اشماعیل بن مَرَّارٍ عَنْ يُونّسَ في امد 
مره 

ُبَاعَانِ يَبيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فی یاه فإذَا SAREE‏ اتذبیر عِدة 
لیس بشیء واجب. فاذا مَاتَ كَانَ مدب من و ار ,| 
لمولاها الذي درا و لمشْتري إِذَا اشتراها خلال , تاه فا مه 


ای 


(١١( 
بَابُ الّمُكَاتَبٍ‎ 


۰ -يونس درباره برده مدبره و كنيز مدبره گوید: 

مولا می‌تواند آنان را در زمان حيات خود بفروشد. يس هرگاه از دنيا برود» آنان آزاد 
می‌گردند؛ زیرا مدابره «عذه» است و چیز واجبی نیست. يس هرگاه مولا بمیرده مدیّره از 
ثلث اموال او که -کاری با آن ندارند - محسوب می‌شود. و «فرج» كنيز برای مولایش که با او 
مدابره کرده است. حلال است و برای مشتری -هرگاه پیش از مرگ مولا كنيز را از او بخرد - 
نیز حلال است. 


بخش یازدهم 
کتابت باز خرید آزادی 
١‏ معاویة بن وهب گوید: به امام صادق اعا اا عرض کردم: من به كنيزى متعلق به ايتام 
خانواده سند دادم که آزادی خود را خریداری کند و شرط کرد م که اگر در موعد مقرر از 
پرداخت بها عاجزو درمانده شود به حال بردگی باز گردد و پرداختی او بر من حلال باشد. 
(اين معامله جه صورت دارد؟) 








كتاب احکام بردگان ۴۶۷ 
قال : فقال لي : لَك شَرطت شال لك :ال عَلِبا اط كان يَفُول: (بُعتَق من 
المكاتب بقذر ما اذى من مات » فق :ما كان دنك من قول على نا ا فبّل 
الشَرْط فلا 1 شْتَرَط ناش ان لك نک : 
فَقُلْت أ :و ما حَد اعَجْر؟ 
فقال :ال فضَائنا يَقُولُونَ إن جر کالب أن برجم ی اجم الا خر 
حَنَّى بَخُول عَلَيْه الحول. 
رت 
قال: لاو لا کرام یس له آن بو خر نجما عَنْ اجله إِذَا كان ذَلِكَ في شَرْطِهِ 


TT ES ۲ 


١2 


ا 5 نق و لاح و لا یکاح و لا شَهَادة و لاح حى يودي 
واس ےت ےت 
في الرّقٌ . 


فرمود: می‌توانی شرط خود را اعمال کنی لش مردم به تو خواهند كفت: حضرت 
علي 3 می‌فرمود كه بردكان به ميزان وجهى که يرداخت مىكنند ازادى خود را به دست 
می‌آورند. تو در پاسخ آنان بگو: اين فتواى حضرت على ی برای آن دورانى است كه مردم 
به بردگان خود سند مي‌دادند و شرطى در ميان نمی‌نهادند. اينک كه مردم با بردگان خود 
شرط می‌گذارند. شرط آنان معتبر خواهد بود. 

مرن مرو حد درماندگی چیست؟ 
۱ فرمود: قاضىهاى ما م ىكويند: در صورتى که ووه قوط و شیر بیندازد و تا 
اخر سال نتواند جبران کنل عاجز و درمانده اعلام می‌شود. 

عرض كردم: رای شما جيست؟ 

فرمود: نه » تعارفی در ام برده حق ندارد قسط خود را عقب بیندازد در 

3 0 برده آزاد 0 93 ازدواج» شهادت دادن و حج انجام دادن را 
ندارد تا این كه تمام مبلغ را بپردازد (البته) در صورتى كه مولا با او شرط كرده باشد اگر برده 
از يرداخت یکی از قسطهاى خود عاجز شود به بردكى باز خواهد گشت. 


- مکاتب برده‌ای است كه مولا با او قرار داد می‌بندد تا آزادی او را حریداری کند. 











۴۶۸ فروع کافی ج / ۷ 


"أبن مح مَحْبُوبٍ عَنْ رین يَزِيدَ عن بلج فال: 

ال تا کات یا( له علی آلف دزهم و لم یش ترط علیّه حین کاب به ان 
هُوَ عجر عَنْ مُکائییه هو رَد في الرّق. ول انب أدَى إلى مَلاه حمسمانة 
دهم تم مَاتَ المُكَائَبُ و ترك مَالاً و ترک ابا له مُذرکا. 

70 و ۶ 
لاقي لاہن المُکائب, لاد کاب مات وَيَضفَه خُر و ضف عبد ِلِّي كات 
ابن المكّائب کهیتة أببه شف خُر و نِضه عَبذ فان أَذّى إِلَى الّذِي کاب باه تَا 
و عل أ جو قو لاس ل لأعوية لاس له 

اتح لاطو یهن ا فكي سین تلعب 
الصادق لا ال : 

شیل عَنْ رل اتب أَمَةَ له ee‏ 
حساب ذلك . فقال لا ٣‏ ۷۶۷99۶۳۷" بَعْدَ ذلك . 


۰ 


"- بريد عجلى گوید: از امام صادق لي ا پرسیدم: مولا به غلام خود سند می‌دهد که با 
پرداخت هزار درهم آزاد باشد و شرط نم کند که اگراز پرداخت مبلغ عاجز و درمانده شد 
به بردگی بازگردد با اين قرار غلام مزبور پانصد درهم به مولای خود می پردازد و بعد از 
دنیا می رود و یک پسر با مقداری ثروت از خود به جا می‌گذارد ( تکلیف آنان چیست؟) 

فرمود: آن چه از غلام مزبور به جا مانده باشد. نيم آن به مولایش می‌رسد نیم دیگر آن 
به فرزندش» چون یک نیمۂ غلام» در هنكام مرگ آزاد بوده و نيمة دیگر آن برده و از این رو 
یک نیمۂ فرزند نيز مانند پدرش آزاد است و نیمة دیگر آن برده خواهد بود. اگر اين فرزند 
مابقى سند را به مولايش 7٦‏ ھو مت ی کی 

۴-حسین بن خالد گوید: از امام صادق ہل يرسيدند: اگر مولا در مقابل مبلغى به كنيز 
خود سند آزادی بدهد و كنيز بگوید: با این فا آزادی خود را به مقياس اقساط 
يرداخت شده بازيابم و مولا بگوید: آری» و بعد از آن که چند قسط خود را بپردازد مولا با 
او همبستر شود ( تكليف آنان جيست؟) 








كتاب احكام بردكان 


قال :إن کان استَكْرَهَهَا عَلَى ذلك شرب من الْحَدٌ بذ ذرِتا - 0" 
و دى عَنْهُ من الخد بِقَدْرِ ما هى له م مِنْ مُكَاتبتِهَا وان كَانَتْ تَابَعَثهُ فهی شَریکته 
في الح تُضْرَبُ مِثْل ما يُضْرَبُ. 5 

٢٥٢‏ 9 الحَسَيْنٌ بُح محر غن معلی بن اعد عَن الْحَسنِ ن علي عَنْ باه تن عجن 
نعبره عَنْ أبي عَبْد اه لد قال: ان المکاّب. 


٦‏ 7 بح چ ہج صفوان بن بح عن العلاء بن 


فهو مَرْدُودُ E‏ : 


فرمود: اكر مولا كنيز خود را مجبور به اين كار کرده باشد به مقياس اقساط يرداخت 
شده» حد زنا بر او جارى می‌شود و به مقياس اقساط مانده از حد زنا كاسته می‌گردد واگر 
كنيز نيز تمايل نشان داده باشد. به همان مقیاس» حد زنا بر او جارى خواهد شد. 

۵-راوی كويد: از امام صادق ی دربارة برده مكاتب يرسيدم. 

فرمود: هر آن جه كه بر او شرط كنىء بر او لازم می‌شود. 

۶۔ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر با فرمود: 

برده‌ای که از مولای خود سند آزادی می‌گیرد به میزانی که اقساط سند را يرداخت کند 
آزادی خود را به دست می آورد جز در صورتی که مولایش بگوید: اگر از يرداخت همه 
اقساط درمانده شوی باز هم برده خواهی بود. که اگر درمانده شود مولا می‌تواند با استناد 
شرط مزبورء مانند سابق او را در حدمت خود نگه دارد و سند آزادی را ابطال کند. 








.اع فروع کافی ج /۷ 


۷ -و باشناده عَنْ ُد ِن مشیم عن أحَدِهِمَا ال قال : 


له ع عَنْ قول اللو : و آنوهم من مال الله الّذِي ام 4. 

قال :اي أضمرت أن تایب علي لا تقُولُ :أكَايهُ فة آلاب و 
وَلَكِنٍ انظزالی الَّذِي أَضْمَرْتٌ عَلَيْه فغطه. 

و عَنْ قله : ١‏ «تکاتبوهم إن عَلِممْ فهم خَيْاً) . 

الہ علقت أن ھا 


۸ - محمد ن ټی عَنْ أَحْمَدَ بن مد عَنْ علي بن لحم عَنْ مُعَاويَة َه ْن 
وَهْبٍ قال : 
يالك با اھ عد عق کات ات 


ن لی مکاتیتها و قذ شرط عَلَيهَا ان 
عجَرَتْ فهي رد في الق و نَحْنْ في جل مها أحَذْنَا منها و فد اجتمع غلیها 
تجمان ؟ 

قال: ترذ و یت له ما دوا يها 


۷۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام ( باقر اا و یا امام صادق نيّةِ) پرسیدم: خداوند متعال 
می فرماید: «و به آنان از مالی که خدا به شما عطا کرده عطا کنید» ( چگونه بايد عطا کنند؟) 

فرمود: مبلغی که برای آزادی او در نظر گرفته‌ای. سند را امضاکن و بعد از آن از مال خود 
مبلغی به آنان عطا نما ونه آن که بگویی: سند آزادی را به مبلغ پنج هزار درهم می‌نویسم و 
هزار درهم آن را کسر می‌کنم. 

پرسیدم: خداوند می فرماید: «اگر خیری در انان سراغ دارید. با انان سند ازادی امضا 
كنيد). ( منظور از خير چیست دارد؟) 

فرمود: اگر دانستی که مالی ذخیره دارد همان خير است. 

۸ معاویة بن وهب كويد: از امام صادق ی يرسيدم: كنيزى از بهاى آزادی خود دو 
سوم آن را پرداخته» اما مولا در سند آزادی او شرط كرده كه در صورت درماندگی به بردگی 
باز گردد و مبلغ دریافتی بر او حلال باشد. اینک که دو قط نعل زا یو افتاده است. ايا 
علائ انان رات کت اراد ااال کف 

فرمود: سند ابطال می‌شود و كنيز مزبور به بردگی باز می‌گردد و مبلغ دریافتی بر مولای 
اوخا واک حيو اهن د 








کتاب احکام بردگان ۴۷۱ 


و قال: یش لها أن نو خر الُم بَعْدَ حَلَه شهرا و اجداً إلا باذنهم. 
4 عَلِئٌ بن ِبْرَاهِيمَ عنْ ابيه عن ابن ابي عمَيْرٍ عن حمادٍ عن الحلبيٌ عن 
أبي عَبْدِ الله اد قال في الْمُكَائَبٍ إِذَا دی بَْض مُكَاتَيَتهِ فقال : 


- 


ان الا گائوا لا بشترطون و هم یوم يَشْتَرِطُونَ و ألْمُسْلِمُونَ ند 
شروطهم . فان کان شرط عَليْهِ انه إِنْ عَجَرَ رَجَعَ وَإِنْ لم يُسْتَرَط عَليْهِ لم يَرْجِعْ . 

و فى قول اللہ ّك: ١‏ فَكَاتِبُوهُم إِنْ لمع فهم خَيْرا» . 

قال : كَاتْبُوهُمْ إِنْ تمد لَه مالاً. 


سه 


و ۔ ھے ا مس2 115 . 
يوّدي مکاتبته قال: 


5 
۱ 


و فرمود: اين كنيز نمی‌تواند حتی یک قسط خود را عقب بیندازد مگر با اجاز؛ مولای خود. 

٩‏ حلبی گوید: امام صادق ی درباره برده مکاتبی که بخشی از حق آزادی خود را 
پرداخته است فرمود: 

اهل سنت قبلا در مکاتبه شرط نمی‌گذاشتند؛ ولی اکنون شرط می‌گذارند و مسلمانان 
بر شرطشان پایدارند. پس اگر مولا بر برده شرط کند که اگر از پرداخت حق آزادی عاجز 
شود به بردگی باز می‌گردد يس بايد بازگردد و اگر بر او شرط نکرده باشد باز نخواهد گشت. 

حلبی گوید: و درباره گفتار خداوند که می‌فرماید: «اگر خيرى در مال سراغ دارید به آنان 
سند آزادی امضا کنید» پرسیدم. 

فرمود: با آنان مکاتبه كنيد اگر بدانید دارای مال و اموالی هستند. 

گوید: آن حضرت درباره مکاتبی که مولا با او شرط می‌کند فقط با اجازه او ازدواج کند 
تا این که حق ازادی خود را بپردازد فرمود: 

شایسته است که فقط با اجازه مولای خود ازدواج کند ؛ زیرا مولا چنین حقی دارد. 








۳۷۲ فروع كافى ج / ۷ 


۱ ۱ 5 فى لهچ ( فكاد رش إن علش ی 


و 


خبرا 4 . 


قال :إن عَلِمتُْ لهم مالا و دينا. 

۱۱ -عِدَّةٌ من اضخابتّا عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عیسی عَن الحسین بن َ سُعیدِ عَنْ 
أيه الحسن عَنْ رُرْعَةَ عَنْ سَمَاعة قَال: 

ساعن العند یکانبه را 

قال: يكَاتبُهُ و لز کان یال اناس و لا يَمْنَعْهُ المکائبة من أجل أن لیس له مَال ؛ 
إن لله یی الاد بَْضَهُمْ من بَعْضٍ 1 و اس شمان 

-١‏ مد یختی عن آختد بن مُحَمّد عن علي اگم عن مار یه بُن 
وهب عَنْ أبى عَبْدِ الما 

20 شُرِطعَلَيهِ أن لا َرَو 


| حلبی گوید: ات صادق اللا ار خداوند متعال كه مىفرمايد: «اگر خيرى 

در آنان سراغ دارد ء با آنان سند آزادی امضا کنید) فرمود: 

اگر بدانيد كه توان ا دارند با آنان سند ازادى امضا كنيد. 

-١‏ سماعه گوید: از امام اليه يد پرسیدم: مردى با برده خود قرار داد می‌بندد در حالى كه 
می‌داند برده نه اموال کمی دار اد اموالی (جه حکمی دارد؟) 

فرمود: می تواند با او قرار داد ببندد؛ گرچه برده از مردم گدایی کند(تا حق آزادی خود را 
بپردازد) و این که برده مالی ندارد؛ مانعی نيست که مولا را از مکاتبه منم کند؛ زیرا خداوند 
روزی برخی از بندگان را توسط دیگران می‌دهد. و «مومن. پاری می‌شود» وهم جنين گفته 
می‌شود: «و شخص نیکوکان يارى می شود). 

۲ - معاوية بن وهب گوید: از امام صادق نات پرسیدم: غلامی كنيز شخصی دارد وبا 
مولای خود سند امضا می‌کند که با پرداخت بھاء جان و مال او آزاد گردد» با آن که مولایش 
شرط نهاده که ازدواج ننماید» این غلام كنيز خود را ازاد کرده و با او ازدواج نموده است 


( جه حکمی دارد؟ ) 








كتاب احكام بردكان e‏ 


2 


إلا کی الطَعَام و یکاح فَاسِدٌ مَرْدُود. 


a 
2 


فا الفكاتت عتق مز یی أن + بِجَدّد الاح ار يَمْضِيَ عَلَى التکاح 
5 


يَمْضِي علی تکاجه . 
۳ جو کت مُحَمّدٍ عن ان مَحْبُوبٍ عن مالك بْنِ عَطِبَة 
TT‏ شم اد قال : 
عَنْ وج کان لَه اث ل كان E E‏ با 


ار 


5 


0 
فقال لها ابن الْعَبْدِ هل لَك أن أعبتك فی ُکاتبیك حتّی ودي ما عَلَيِكِ بشوط 
ال رن للك لين على ی ادا نت لكك رسای( 


فرمود: اين غلام حق ندارد در اموال خود تصرف کند جز مصرف خوراک واز این رو 
ازدواج او باطل ومردود است. 

عرض کردند: مولا از نكاح غلام خود آگاه شده و اعتراضى نكرده اسيت: 

فرمود: اگر مولا بعد از علم و آگاهی ساكت مانده باشد. سكوت او به منزلة امضاى 
ازدواج خواهد بود. 

عرض كردند: اكنون كه آن غلام آزاد شده آیا به نظر شما عقد ازدواج خود را تجديد 
كند يا بر ازدواج قبلى خود بماند؟ 

فرمود: بايد بر ازدواج قبلى خود باقى بماند. 

١‏ - سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق الا ند پرسیدم: : يدر شخصى برده است» همسر 
همین يدر کنیزی است كه آزادی خود را دا پرداخته است. پسر این 
برده به زن يدر خود می‌گوید: آیا دوست دارى که در پرداخت اقساط آزادی یاریت دهم با 
این شرط که بعد از تحصیل آزادی حقی به رد و قبول شوهرت نداشته باشی؟ 








۴۰۷۴ فروع کافی ج / ۷ 


ال نم َأعْطَاهًا في مکائیتها علی آن لا يَكُونَ لها الخیاژ علي بعد ما مَلّك. 
قال: لا بَکُون لها الْخِيَارٌ؛ الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطھم. 

1۳ و باه عن ان مَحْبُوبٍ عَنْ مالك بن عَطِية عَنْ آبي بصي قَالَ: 
رن ان رل اعت يِف جارییه تمه کاتھا عَلَى الضف 


کک فلیسترط علیها ها عجرّث عَنْ تجومها ها رد في الرّق في 
ضفي ربا 


قال : فان شاء ان لَه في الْدْمَةٍ یز و ها یوم وَإِنْ لم یکاتبها. 

لث: فَلَهَا أن تَترَوَحَ في بلك الْحَالٍ ؟ 

قال: لا خی لوڈ جمیع ما لها في نضفب ریت 
ا ۔ مد بن شی عن ألعفر کیب عَلِيٍ عَنْ لین جعفر عَنْ أيه 
أبي الْحَسَن لد قَال: 


آن كنيز گفت: آری. فرزند به زن يدر خود يارى کرد با همين شرط كه از حق انتخاب 
خود بگذرد. (اين معامله جه صورت دارد؟) 

فرمود: كنيز بر آن اختیار ندارد؛ مسلمانان در برابر شرط خود وفادار می‌مانند. 

۱۴ -ابو بصيركويد: از امام باقر ا پرسیدم: مولا : بيمى نیمی از كنيز خود را آزاد می‌کند و بعد 
برای آزادی أن نيم دیگر سندی تنظیم می‌کند. 

فزموةة هی رانك شرط کید که اگر از دات اقتاط کرد عا هو و :دزمان شلد :ملد 
یک نيمة او به بردگی باز گردد. 
او را به خحدمت خود نگهدارد. 

عرض کردم: اگر سند تنظیم کند. کنیزش می‌تواند شوهر بگیرد؟ 

فرمود: نه» تا اقساط آزادی خود را به طور کامل نپردازد حق ازدواج ندارد. 

۵ - على بن جعفر ی گوید: 








كتاب احكام بردكان 


ور م 


<< نال کن ا اه هب ينها و اعجْل لك 
گا مائيتي اأ بحل لک ؟ 
9 إذَا کان هبه فلا باس وَإِنْ قال : خطعلي و عجل لَك فلا یضلخ. 
7 - علي بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عن اولي عن السَّكُونِيٌ عَنْ أبي عبد اللہ انا 
78 مر زین و مت 
الیل عَنْ أبي عَبد الله ل قال : في قول اش 6: <كَكَاتئوهُم إن علقم فيم او 
آتوهم م من مال الله ايآ آناکم 4. 
قال : نَضَمٌ عَنْهُ من تجومه الى لم تن ريد آن تَنْقُصَهُ نها و لا تریذ فوق مَا 
فی تفسك. 


ا 


0 


امد 


از برادرم امام كاظم اا يرسيدم: مردى با برده‌اش مكاتبه مىكند. برده يس از مكاتبه 
مىكويد: «مقدارى از حق مكاتبه را به من ببخش و من در پرداخت بقيه حق مكاتبه تعجيل 
خواهم كرد). آيا چنین قراردادى جايز است؟ 

فرمود: هرگاه هبه و بخشش باشدء ايرادى ندارد و اگر بگوید: «مقدارى از آن را از من 
ساقط كن و من تعجیل خواهم نمود»؛ صلاح نخواهد بود. 

۶۔ سكونى گوید: امام صادق ام فرمود: 

امیرمؤمنان على ا دربارة كنيز مكاتبهاى كه مولا با او نزديكى می کند و كنيز باردار 
می‌شود فرمود: ۱ 

مولا بايد همانند مهریه‌ای که زنان هم شان او دارند (مهر المثل) را به او بپردازد و كنيز سعی 
كند با کار كردن قيمت خود را بيردازد. ر يس اگر نتوانست از كنيزان فرزنددار محسوب مى شود. 

۷ -علاء بن فضيل گوید: امام صادق از درباره آیە: «اكر در آنان خيرى سراغ داريد با 
انان سند ازادی امضا كنيد واز ان اموالى كه خداوند به شما عطا كرده به انان عطا کنید» فرمود: 

از قسطهاى برده» آن قسطى را حذف كن كه قصد نداشتی از آن كمتر باشد و بیشتر از آن 
چه كه در نظر دارى حذف کنی» حذف نكن. 








۴۷۶ فروع کافی ج / ۷ 


(۲\( 
بَابٌ الْمَملُوكِ إِذَا عمي آؤ جُذِمَ آؤ نک به فَهُوَ خُرٌ 


-١‏ مُحَمَدَ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحمّد ئن الِحْسَيْنِ عَنْ عقر بْنِ مَحْبُوبٍ عَمنْ در 
E‏ 
گل عَبِدِ مل به هو خر 

۲ على | إن راهيم ع أيه عن الول ن الشگونی عَن أي عبد ال از قال: 

2306 ا 
إا عى الْمَمْلُوكُ فلارق عَلَيه و اعدا جذم فلارق عَلَيْه. 


عرض کردم: جه مقدار؟ 


فرمود: امام باق رثا از عهده برده خود مبلغ هزار را از شش هزار حذف کرد. 
1 


بخش دوازدهم 
سے اه 
۱-راوی گوید: امام صادق ید فرمود: 
هر برده‌ای که مُثله شده ديك از اش بریده شود همان موجب آزادی او خواهد بود. 
۲ سكونى گوید: امام صادق ات فرمود: پیامپر خدا ا فرمود: 
هرگاه برده نابينا شود دیگر از بردكى آزاد خواهد بود و هركاه برده‌ای دچار جذام گردد 


نيز ديكر در بردكى نخواهد بود. 








کتاب احکام بردگان eV‏ 
۳ کک د عن مُعلَى بن میعن اسب عَلِي الوشاء عَن بان 
شمَاعیل الْجَعْفِيَ عَنْ بي تجعفر ا قال : 
ل ل کہ 
3 - على : ان هي عَن اپيد نانآ ير ڪن خکاوزن عفان عن بي عبد 


الله الا قال : 
إا ع الوك تد عدن 
)1۳( 
بات الْمَمْلُوكِ يُعْتَقّ و لَه مَالٌ 
١‏ ا 1 یی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ و علی بی إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه تجمیعاً ن 


وی خا “م 


این مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَرَيْنِ يزيد قال: 


۳- اسماعيل جعفى كويد: امام باقر فرمود: 
كاة تفه ناسنا گ ذف فو لا نانك او وا آزاة که خی تاره او را نكه داو 
هرگاه برده نابينا گردد مولا بايد او را از و حق بذدارد او ر 2 
؟ ‏ حماد بن عثمان گوید: امام صادق ليلا اا فرمود: 


اگر برده‌ای نابينا گردد آزاد مى شود. 


بخش سيزدهم 
آزادى برده با اندوختة مالى 


١‏ عمر بن يزيد كويد: از امام صادق اا پرسیدم: 








۳۷۸ فروع کافی ج / ۷ 


2 واعى 


سات ابا عبد الو ل عَنْ وج اراد أن يميق ملوك هو د گان لاه باد 


مله ضَرِيبَةَ فرضیا فی كل مت فرضی بذک انز و زضی يدرك 
ار 2 جات المَمْلُوكُ فی تجَارته مالاً سوی ماکان عطي مَؤْلَاءُ من 


8 
8 
- - 


قَلَ: فقال: إِذَا دی إِلَى سَيّدِهِ ما كان فرض عَلَيْهِ فما اكْنَسَبَ بَعْدَ الفُريضة فَهُوَ 


- 
۶ 


م قال بو عد الف ا :أ تیش قد فرض اف كك عَلَى الیباد فرایض. فاذا أَدْهَا 

یه لو ناو عَمّا سواها. 

س07 00000 عق بَعْدَ لفریضة التي 
يديا إلى سَيدِهِ ؟ 

TT 


إ 


مولايى می‌خواهد غلام خود را آزاد کند. بیش‌تر از غلام خود تعهد گرفته بود كه هر 
ساله مبلغى معين بيردازد و مابقى درآمد از آن خودش باشد. و هر دو رضايت داشتند. 
غلام در اثر كسب و تجارت علاوه بر مبلغى كه هر ساله به مولاى خود می‌پرداخته 
اندوختۂ فراوانی تحصيل كرده است. ( اندوختة غلام از آن كيست؟) 

فرمود: در صورتى كه غلام مقررى ساليانه را يرداخته باشد مابقى درآمد به شخص او 
تعلق دارد. 

آن كاه امام صادق اليل اا فرمود: مگر نه این است که خداوند متعال وظايفى را بر بندگانش 
واجب E‏ اوہ ی م ا ندارند؟ 

عرض کردم:بنابر فرمودة شما آيا این غلام مىتواند بعد از اداى حق مولاى خود از 
کسب و درآمد خود صدقه دهد وبرده آزاد كند؟ 


فرمود: آری؛ پاداش أن ويه شخص غلام خواهد بود. 








کتاب احکام بردگان ۴۷ 


۵ م2 م 


لك : قن أعْتَقَ ملوك گا اسب سوی الْفَرِيضَة لِمَنْ يَكُونُ ولا المَعْتَقٍ . 
قال : فقال : يَذْهَبٌ فیتوالی إِلَى م ناخب فاذا ضَمِنَ جریره و عله كان مَوْلَاهُ 


فلت له: | تشن ماق لاق اہ ال لاء لمن افق 
م کت 
قلث : فان ضمن اعد الذي أَعتَقَهُ جریر؟ دنه | بل مه رفاو يكو مر اه 


کت 2 ی 


۔ 


اتان وب عن بن کر عن وا نأي باه کے 
إِذَا کا ب ول مر و َه و هو بغلم أن له 4 فلا ولج يكن ابی السید 


الماك ا فو ات 


عرض كردم : اگر بعد از اداى حق مولا بردهاى بخرد و آزاد کند. وابستكى آن برده از نظر 
ات BES‏ 

فرمود: این برده‌ای که به دست برده‌ای مانند خود آزاد می‌شود برای وابستگی میرائی 
وحمایتی با هر کسی که بخواهد وارد مذاکره می‌شود وآن كاه که آن شخص مسوولیت 
خطاهای او را پذیرفت. وابستة او خواهد شد و میراث او به وی خواهد رسید. 

عرض كردم: مگر نه این كه رسول خدا ھا فرموده است كه وابستكى برده ویڑۂ آن 
مولايى است كه آزادش كرده باشد؟ 

فرمود: برده‌ای که آزاد كنندة او نيز برده باشد اصولا وابستگی ندارد. 

عرض کردم: اگر همین برده‌ای که آزادش کرده است. مسوولیت خطاهای او را بیذیرد آيا 
مسوولیت خطاها بەعھدۂ او قرار می‌گیرد ومی‌تواند به منزلة مولای آزاد میراث او را حائز شود؟ 

فرمود: عد از دزم الاجرا نيست و بردگان نمی توانند از افراد آزاد ارث ببرنك. 

۲ -زراره گوید: امام صادق ات فرمود: 

اگر مولا به غلام خود سند آزادی بدهد که از اي ين تاريخ مبلغ معینی بپردازد و آزاد شود و 
بداند که غلام او اندوختة مالی دارد و اموال اورا استثنا نکند. اندوختة غلام از آن حودش 
خواهد بود. 








۴۸۰ فروع كافى ج / ۷ 


۰ © عَلِيٌ بن راهيم من ايد انآ تن نجل بن داج نان 
أَحَدِهِمَا اه في رل أَتق عند هو تشقان لعن كال الا 


قال :إن گان علم أ لَه مالا تب َبعَه ماه و إلا ف فهو للمغتتي . 


e‏ حم عن اب أبي ران عَنْ شخب 


ہم 


کل" غلم أل بعلإ 


E 


کی 1 اث أ خسن انا 0 جل ال مویہ ل 


ھ 


مالك . 
قال : لا كد بال د ل المال يفول له لی : مالك و اك بعر برضی 


0 
7 
۱ 
۶, 
Cn 
نا‎ 7 
«^ 
۱ ى‎ 
o 
۱ 


۳-زراره گوید: از امام (باقر ا ويا امام صادق ) پرسیدم: اگر مولا بردۂ خود را آزاد 
کند و برده برای خود مالی اندوخته باشد. پس انداز او از آن کیست؟ 

فرمود: اگر مولا به هنكام آزاد كردن غلام بداند که يس انداز مالی دارد. غلام با اندوخته 
مالی خود آزاد می‌شود و اگر نداند. می تواند يس انداز غلام را از آن خود بداند. 

۴-زراره نظیر این روایت را از باقر نقل می‌کند. 

۵-ابو جریر گوید: از امام کاظم نا پرسیدم: اگر انسان به غلام خود بگوید: «جانت آزاد 
ويس اندازت مال من» جه صورت دارد؟ 

فرمود: در آغاز سخن, آزادی را مطرح نکند» بلکه بگوید: اموالت مال من و جانت آزاد 








کتاب احکام بردگان ۴۸۱ 


۱۱( 
بَابُ عتّق ا 5 لسَّكْرَانِ و اله لمجنون و الْمُكْرَهِ 


2 


١‏ - على ب بن إنراهيم عن آبیه عن ابن أبي میرن رين اڏيه عن زار عَنْ 
آبي تجغفر 3 قال 

ملاع عق مرو 

فقال : ليس له بعتي . 

۲ عد من أضخابنا عن هل ٽن زياد عن اخم بن مُحَمَدِ بن آبي تضر عن عَبٍْ 
لكريم ن ال عَنْ آبي عَبد اه ال : 


ى 


سَالتَهُ عن المَوأَةِ الْمَعْتُوهَةَ الذاهبة : ال أ تجوز ها و صَد كته ؟ 


6:1 


قال : لا 
و لذ السكران وَ عِنقه؟ 


بخش جهاردهم 
اعطاى آزادى برده در حال مستى » توسط ديوانه وبه صورت اجبار 

١‏ -زراره كويد: از امام باقر لا يرسيدم: اگر کسی در اثر اكراه و اجبار غلام خود را آزاد 
کند جه صورت دارد؟ 

فرمود: اين آزادی رسميت ندارد. 

۲ ۔ حلبی گوید: از امام صادق ی پرسیدم: آيا زن بی عقل و خرد. می‌تواند چیزی 
بفروشد و صدقه دهد؟ 

فرمود؛ نه 


پرسیدم: طلاق و آزادی برده توسط مرد مست جایز است؟ 








۳۸۲ فروع کافی ج / ۷ 


- 


۳ عم رای یه ن ڪاو قن شون زو -او و قَالَ: 
جا مُشلم و رن مُعَا ثقاوباً و فی و ام شماعیل الاژرق و : مغمر بن 
۰ھ مكار 


جمیعاً عَن | بن مُسْكَان عَن لعلین عن بي عبد افو ال 
ہے ےت اك 


(۱۵) 
باب مات الْأَوْ لاد 


7 


١‏ -عَلِیُ نايم عن أبيه عن ابن مخبوب عَنْ علی بن راب عَنْ زُرَارَة عَنْ آبي 
عفر اد قال : 


کسی كه مات و بهت زدہ 82 خود را آزاد کند» آزادی آن برده رسمی نیست. 
۴ ب حلبى گوید: امام صادق الئل ا فرمود: 


مولایی که مست باشد و بردۂ کت کند» آزادی آن برده رسمی نیست. 


بخش پانزدهم 
کنیزان صاحب فرزند 
۱-زراره گوید: از امام باقر ا دربارہ کنیز صاحب فرزند پرسیدم. 








FAT 


رب 11 
۲- لین مه مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلَى بْنِ ؛ و نْ حَمَادِبْن 
مان عَنْ حُمَرَبْنِ يزيد عَنْ أبي الْحَسَنٍ لئ ۱ 
سل عَنْ أ الد باع في این 
قال عم في تم رَقَبَتِهَا. 
۳۔ على ب نن ابراهيم عن أبيه عَنْ عَبِلِ الرَّحمَانِ بن اي تجران عَنْ تحاصم بن 
SS‏ 
قال أميه زین نی شري ھا ولاز في بطیها ولد أ لا ولا 
لها من هار سورع و کو 
وتات اف فان کان لها وت مال مولت فى تصیب ويها 


فرمود: او كنيز است که فروخته می‌شود. ارث برده می‌شود. بخشش می‌شود و احکام 
او احکام (حدود) كنيز است. 

١‏ - عمر بن يزيد گوید: از امام كاظم نت پرسیدم: آیا كنيز صاحب فرزند را به جهت 
بدهى مىتوان فروخت؟ 

فرمود: آری؛ به خاطر يرداخت قيمتش می‌توان او را فروخت. 

۳- محمّد بن قبس كويد: امام باقر ال فرمود: اميرمؤمنان على ی فرمود: 

هر انسانی از خود كنيزى بر جاى بگذارد كه صاحب فرزند. يا باردار و يا فرزندی 
نداشته باشد؛ يس اگر مولا او را آزاد كرده بود آزاد است و اگر آزاد نکند تا اين كه مولا 
بمیردء يس كتاب خداوند در خصوص صدور حکم پیشی گرفته است و كتاب خداوند 
سزاوارتر است. يس اگر اين كنيز فرزندی دارد و مولا مالی از خود به جا گذاشته است. كنيز 


در سهم ارث فرزندش قرار م ىكيرد. 








۸۴ فروع کافی ج / ۷ 


2 
۔ 


قال :و قضی امیر المُوْ مِنِينَ اف في رَجُلِ ترك جاریه و قذ وت مِنْهُ ابنه و 
هي صفیر َير ها ین الکلام فأغتقث مها فخاضم فيها موالي آبي الْجَارِبَة 
اجار عقها لاثم 

٤‏ - على بن إرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنِ ان ن ي عُمَبر عَن بَعْضٍ أضخابتا عَنْ أبي عَبْدٍ 
الله اثلا 

في رََلٍ اشْتَرَى جَارِبَة يَطَؤُهَا فولدث لَه ولد فمات وله 

فقال : إنْ شَاءُوا بَاعُوهًا في الدَّيْن الَّذِي يَكُونٌ عَلَى مولاها من تَمَیهَا وَإِنْ كَانَ 


0ئ ت على ولیها ین صي 


0 


امام باقر فرمود: هم جنين اميرمؤمنان على اق در مورد مردى که كنيزى از خود به 
جاى گذاشته بود و كنيزازاو دختر كوجكى -كه می‌توانست به خوبى سخن بگوید -به دنیا 
آورده بود. دخت مادرش را آزاد نمود» سپس وارثان آن مرد در خصوص كنيز نزاع نمودند؛ 
چنین قضاوت نمود که كنيز توسط دخترش آزاد شود. 

۴ ۔ یکی از اصحاب ما گوید: امام باقر اا درباره مردی که کنیزی خریده با او آمیزش 
می‌کند. كنيز فرزندی به دنيا می آورد و فرزند از دنیا می رود فرمود: 

او تب امہ کر افل كود اس نیج اده که إن ماش اعت و کرش 
عهده مولاست. بفروشند و اگر كنيز فرزندی داشته باشد. از سهم ارث فرزند به حساب 
آورده او را بر فرزند قیمت گذاری می‌کنند. 

۵۔ عمر بن يزيد گوید: به امام صادق اا (يا امام کاظم اي) عرض کردم: از شما 
يرسشى دارم. 

ار برس 








كتاب احكام بردكان 50 


مهاف اللاز لات 


2 


فلت :لِمَبَاعَ أ 7 8" 
قال : فى فكاك رقابهنٌ . 
نث: و کیف ذلك ؟ 
فا أيُمَا رل اڈ شتری جاري لها ثم لم رَد تا و مغ من الما مَا 
جات کت 
:یفن قیما وی ذلك من آبواب ال و وجُومہ؟ 
20 ۱ ۰ 
<< ےج .وحم ۱ 
في آم وَل ليس لها ولد مات وَلدها و مات عَنْهَا صَاحبْھَا و لم يُعْتفْهَا هل يَجل 
ڪر کڑو ها 
قال لا. هي اَم لا جل لخد تزوبجها لا بوق من لور ان کان لھا ولد و 
نعل الك ین فهی لول وَإذَا مَلَكَهَا الْوََدُ مذ عتمت بولك وَلَدِهَالَهَاءوَ 


د 7 رس 


پچ 


رہ ر ا 


إِنْ کائٹ بَيْنَ شرکاء فقد عَة عَتَقَثْ مِنْ تصیب ولدها و تنتشعی في بَقيّة تمه 


فرمود: براى رهايى از بردكى. 

عرض كردم: چگونه؟ 

فرمود: هر مردى كه كنيزى بخرد و او را باردار نمايدء اما قيمت كنيز را نيردازد و از دنيا 
را می‌فروشند. پس قيمت كنيز يرداخت مى شود. 

عرض كردم: بنابر اين كنيز برای بدهی‌های دیگر نيز فروخته می‌شود؟ 

فرمود: نه. 

۶ - يونس دربارۂ كنيز صاحب فرزندى كه فرزند او از دنيا رفته است و مولايش بدون 
آزاد كردن او از دنیا رفته. حال کسی می‌تواند با او ازدواج كند؟ گفت: 

نه» کسی با چنین کنیزی نمی تواند ازدواج کند مگراز طرف وره آزاد شود پس اگر كنيز 
دارای فرزندی باشد و مولا هیچ بدهی نداشته باشد» كنيز از آن فرزندش می‌گردد و با 
مالکیت فرزند. مادرش آزاد است و اگر این كنيز مال چند نفر شرکا باشد از سهم فرزندش 
آزاد است و با کار كردن بقيّه قيمت خود را می‌پردازد. 








۴۸۶ فروع کافی ج / ۷ 


(۱۳) 
بَابُ نوادز 
١‏ محمد ین بخ تی عَنْ أَْمَدَ بن محمد و عَلِي بن نهیم عَنْ آبیه جميعاً عن 
ان تو عن شا ني سل بي عند ال 
شیل أبو عبد اما اي و نا اضر عَنْ رباع من رل جر كذ إلى سَنَة 
لیا شا المشتري لها ین لد و رها و جَعلَ هرا وها گم مات 
بَعْدَ ذلك بشهر. 
َقَالَ بُو عبد الله اد :ان كان لنّذِي اشتراها ای سَنَة مال أو عفد 
ما عَلَيْهِ من الدَّيْنِ في رهق مه و يكاج E‏ 


بخش شانزدهم 
تس بت دار 

۱ - هشام بن سالم گوید: من در حضور امام صادق اا الا بودم. .از آن حضرت پرسیده شد: 
مردی کنیزی را به فلان قیمت. تا یک سال از شخصی خریداری می‌کند. هنگامی که 
مشتری کٹ را تحویل می‌گیرد» فردای آن روز کنیز را آزاد کرده و با او ازدواج می‌کند و 
مھریەاش اج قرار می‌دهد.یک ماه بعد از دنیا می رود (جه حکمی دارد؟) 

امام صادق اب فرمود: اگر مشترى كه كنيز را یک ساله خریداری كرده است. داراى 
اموال يا آب وزمینی باشد که تمام بدهکاری‌های او را فرا گیرد. آزاد كردن او و ازدواج 


نمودن با او برايش جايز بوده سيت 








كتاب احكام بردكان FAV‏ 


749 سس عفد يوم مات 
تحیط بِقَضَاءِ ء ما عَلَيْهِ من الدَّيْنِ برقبتها. فان ء عِنْقَهُ و نَاحَه باطلان. لاله أعتَقَ ما 
لاینيك و ری انها رى بمولاها لول 

قیل لَه: ان كَانَتْ حَلِفَّتْ أَغني م من خی لها امتزَوُج بها ما ال الذي في 
بَطنْها؟ 

ال : ِي في بطیها مع اَم كهئينتها. 

۲ ای مَحْبُوبٍ عَن الْعلَاءِبْنِرَزِينٍ عَنْ مُحَمدِ بن قشم عن ابي عفر بالا في 
المغلوك بغطي الوَجَلَ مالا ره یه ؟ 

. له ذلك‎ TT 

۲-ابنْ مَخْبُوب عَنْ إِبرَاهیم الکرخی 


رر ان وزمينى نداشته باشد که بدهکاری‌های او را 
فرا كيرد آزاد كردن او و ازدواجش باطل است. زیرا او جيزى را آزاد كرده كه مالک آن 
نيست و به نظر من کنیز از آن مولاى اوّل خواهد بود. 

گفته شد: اگر كنيز از مولاى دوم باردار شود تكليف جنین چیست؟ 

فرمود: حكم جنين نيز حكم مادرش را دارد. 

۲ محمّد بن مسلم كويد: امام باقر دربارة بردهاى كه می تواند از يس انداز خود در 
اختيار ديكران بگذارد تا او را بخرند و آزاد كنند, فرمود: اين كار صلاحيت ندارد. 


ی كرك کی 








۳۸۸ فروع كافى ج / ۷ 


لت لأبى عَبْدِ الله ان شام بن اَن ساني أن شاک عَنْ رَجُل جعل لعَبْده 
ك و له خی رة واج في 


19 


کفارة بجع ایب عق الع الْذِي کان السيْدُ جعل له الیثق بَعْدَ فا 
تحریر 7 الي كاذك على امت 
فقال: لا. ۱ 
؛ - لین ن مح عَنْ أَحْمَدَ بن (سحاق عَنْ بکر بن محم عَن آبي عَبٍْ 
الله الا ما :ماله یل و نا حاضر تقال تود لي لام فيذر رب مر و 
دح في هه لاور المَكْرُومَةٍ فَأَرِيدُ علقه فهل عِنْقُه اَحَبُ ایک از کاو 


أَتَصَدَّقُ بمنه ؟ 
فقال : ان انق في ب بَْضٍ الرَمَانٍ أفْضَلُ و في ب بقض الرَمَان الد َه فصل ٭ فاذا 


کان لاش سیت ه اه فالعتق افضل فاذا کَانُوا 29۶ حال فال أفصل. 
بیع ا أَحَبٌ إلى ذا كَانَ بهذه الحال . 


به امام صادق باه اا عرض کردم: مولايى به بردۂ خود میگوید: اگر برای من اتفاقی رخ 
دهد و بمیرم تو بعد از مرگ من آزادی. اگر مولا بميرد و آزادى يك برده به عنوان كفارة 
نوس تھا ماش اتی ھکر کات بھی اھ ہمت جات 
بردهاى كه بايد به عنوان كفاره آزاد كندء كفايت می‌کند؟ 

فرمود: نه. 

۴-بکربن محمّد گوید: من در حضور امام صادق لي ی بودم. یک نفر يرسيد: من غلامى 
دارم که شراب می‌نوشد و در کارهای زشت و ناپسند شرکت می‌کند. تصمیم دارم که او را 
آزاد کنم. به نظر شما او را آزاد كنم بهتر است يا او را بفروشم و بهايش را صدقه بدهم؟ 

فرمود: گاهی آزادی برده ثواب ب بیشتری دارد و گاهی صدقه در راه خدا پاداش بیشتری 
دارد. اگر وضع اقتصادی مردم خوب باشد آزاد كردن برده بهتر است. اگر وضع افتصادی 
مردم سخت و دشوار باشدء صدقة در راه خدا بهتر است. به نظر من فروختن چنین برده‌ای 








كتاب احكام بردكان 


۵ علي ن میم عَنْ بيه ان موب عَنْ عد لين نان قال سمغث أب 
عبد الله یا الا يمول : 

ان ای سس اف ول نا کلف ا خراژ إلا كن اتک علن ف 
ألعبُوديّة و ھُو مُذْرِڈ من عَبْدِ أو ام َء و من َد عَلَيْه الوق صغِيرا كَانَ ایر 

1 - عل عَنْ أيه عَنْ دَاؤد ای عَنْ بَعْضٍ أضحابنا قال: 

دخلا بخ آبي سَعِيدٍ الْمُكَارِي علی آبي الْحَسَنٍ الرّضًا الا فَقَال :بل اله ِن 

درك أن دعي ما ای اوق ؟ 


کم 


فقَال ا 000۲ NE‏ ا 


ا حَى إلى عمران : انی وَاهِبٌ لَك راهب له مَرم» و وَمَبَ لمَزیم 
عِيسَى طبه سے ےت کٹ 


ل 


فقال لَه ابْنُ أبي سَعِيدٍ ۳ عن تسأد. 


۵۔ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق 4 فرمود: اميرمؤمنان على ای می‌فرمود: 

مردم همه آزاد و صاحب اختیارند. مگر کسی که خود به بردگی خود اعتراف کند. خواہ 
غلام باشد خواه كنيزء بنابراين هر صغير و كبيرى كه گواهان. بردكى او را كواهى كنند بردگی 
او ثابت می‌شود. 

۶-راوی گوید: ابن ابوسعید مکاری خدمت امام رضا ٤لا‏ آمد و گفت: آيا خداوند تو را 
تعانق تاه ات که العاف مارک را دا کف اضر ۱۳ 

فرمود: تو را جه شده است؟ خداوند نورت را خاموش سازد و فقر را در منزلت داخحل 
نمايد! مگر نمی دانی که خداوند سالی به عمران وحی نمود که من پسری به تو خواهم 
بخشید. اما مریم را به او داده و عیسی نات را به مریم بخشید؟! يس عیسی ا از مریم 
است و مریم از عیسی.و مریم و عیسی یک شىء واحد هستند و پدرم از من و من از پدرم 


هستم و من و پدرم یک شیء واحد هستیم. 
ابن ابو سعيد گفت: دربارة الف اح تھا پرسشی دارم. 








۴۴۰ فروع کافی ج /۷ 


فقال : 0 یہ كن هَلْمّهًا. 

فقال ر حل :قال عند مزن کا متا وی قدیم فهو حر لو جه الله. 

قال :َعَم إِنَّ الله عر ذ کر ول فی کتابه : « حت عادَكَالْعُرْجُونٍ لیم 4 فَمَا کان مِنْ 
ممالیکه آئی عَلَيِهِ سِنَّهُ آشهر فهو قَدِيمٌ وَهُوَ خُر 

قال : فرج من عنیو و افتفر خی مات و لم یک عنده م مَبِيثٌ لیِلة لته الله 

۷ لب أضْحَابقا عن خمد ن بي ند ال ن أي ن عبد اهرشن القضل 
الهَاشِمِيٌ عَنْ أبيه رَفَعَهُقَالَ: 

نی ا لْمُوْمِنِينَ اد في رَجلٍ لح وليدة جل اعت ريُّهَا وَل ولد 
لي اتا 


5 


- 


فقال : اغتق كلاهُمًا. 


فرمود: گمان نمی‌کنم جواب مرا بپذیری و پذیرفتن تو برای من سودی ندارد؛ ولی 
موم قرو راک و | 

گفت: مردى هنكام مركش میگوید: (تمام بردگان قدیمی من, به خاطر خدا آزادند» 

فرمود: آری. خداوند در قرآن می‌فرماید: «تااين كه به صورت شاخه كهنه كمانى شكل 
وزرد رنگ در می‌آید» يس هر برده او كه شش ماه از بردگی اش در نزد این مولا گذشته 

۷-راوی گوید: اميرمؤمنان على اا در مورد مردى كه با كنيز صاحب فرزند شخص 
دیگری ازدواج کرد مولای کنیز سفارش کرده بود که الین فرزند کنیز که به دنیا می‌آید آزاد 


باشد. اما كنيز دوقلو زایمان نمود؛ جنين قضاوت فرمود: هر دو نوزاد آزاد می‌شوند. 








کتاب احکام بردگان ۴۹۱ 


۸ مُحَمَد بن يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ علی ِن مَهْزِيَارَ قال: کتنث له 
أكالة عن ا بحضره از یه الْمَولَى في لك السَاعَةِ فَبَخْرُجُ بن 
لیا را فهل لملاه في ذلك آجر از يرك فَيَكُونٌ له اجره إِذَا مات وَهُوَ 
ا 

َنْب إِلبْه: توف اعد عملوکا في اي مَوْتِهِ فهو جر لِمَوْلَاه و هَذَا عِنْقّ في 
هذ الشاعة یش باعل ۱ ۱ 

۹ مُحَمّد بْنُ يَسْيَى عَنْ سَلَمَةَبْنِ لطاب عَنْ عبد الله ٿن مُحَمّد ئن نيك عَنْ 
لزي ارت لست و نا جِيَّةَ قال : 


ریت رَجُلاً عند ابي عَبْدٍ الله ال تال كيل 000ا نی اعقت خادمالی 


َقَالَ : ما فَعَلَتِ الْحََادم. 


قال : حنّة. 


۸ کے رج بت ل 3 نوشتم: : غلامی در حال مرگ است. 
حال بردگی وابگذارد تا بمیرد و در اثر خسارت وارده خدا به او اجر بدهد؟ 
مولاى او كافى است. آزادی در حال مرك سودى به حال غلام نخواهد داشت 

٩‏ - ناجيه گوید: مردى را در حضور امام صادق اللا ديدم كه به آن حضرت عرض کرد: 
قربانت كردم! من برده سی مذهب خود را آزاد كردم. اكنون چند سال است در پی خريد 
یک بردهام اما توان مالى ندارم. 

فرمود: آن برده جه شد؟ 


عرض کرد: زنده است. 








۴۲۳ فروع کافی ج / ۷ 


قال : رها في لھا ما ی الله ین عثق أَحَدِكُم ا تون اليَوْم و بَكُونُ 
یت عدا لا جوز کم أن تعقو الا عَارِفاً. 


۵ ۵ م 


0 ۔ مد تی یی رگنب علي عن غلبم جغفر عَنْ آخیه 


وي ےت 
ھا ا ھت 

ال : اء تق من أغتى نفسَة ایغ نیز ضیف أَفْضَلُ من الشَابٌ الأ جرد 

١‏ عِدَةٌ من أَصْحَايًا عَنْ أَحْمَدَ بن ابي عَبد اللو عَنْ أبيه عَن اہ بي خر عَنْ 


إن آمیر ال منین ال قال لا يجوز فی العتاق الاغمی و المَفعَد و بجوز 
الاشل و الاعرح. 


فرمود: او را به بردگی برگردان! خداوند با برده آزاد كردن هیچ کدام از شما بی نیاز 
نخواهد شد. امروز شما آزاد می‌کنید و فردا (حساب و کتاب آن) با ما خواهد بود. برای 
شما جایز نيست که جز برده شيعه را آزاد کنید. 

۰ - على بن جعفر ات برادر امام کاظم نی گوید: از آن حضرت پرسیدم: کسی که آزاد 
كردن یک برده را بر عهده دارد» می‌خواهد برده‌ای را آزاد کند. کدام فضیلت بیشتری دارد: 
پیرمردی کهن سال آزاد کند يا جوانی که هنوز موی صورتش در نیامده است؟ 

فرمود: آزاد كردن پیرمردکھن سال 4 فضیلت بیشتری از جوان بی مو دارد. 

۱ - ابوبخترى كويد: امام صادق للا فرمود: اميرمؤمنان على ند فرمود: 

به هنكام آزاد كردن برده» آزاد كردن بردة نابينا و زمين كير جايز نیست؛ اما آزاد كردن 
بردة فلج و لنگ جايز است. 
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٢‏ أَحْمَدُ عَنْ عِدُو من أضخابتا عَنْ علی بن أَسْبَاطعَنْ مُحَمٌد بن عَبْد الوب 
رار عن بخض آل اَن عَنْ اي عبد اللو لد قَال: 1 1 

ار بع 07ط 
مه من کان مما بعد سلع سیین : 

۳ وغل اشر عَن مد بلاغ إسماصل بن سَهل عن 
مُعَاو بن قير عن أبي عبر الم ا قال: 

ال[ َو تر سک 


2 
۔ ۳ 


قال یه مله عفواً و یله ِیاه في عَفوہ فان ای یه 


۶ - على : ن برایم عَنْ آبیه عَنْ إسْمَاعِيل بْنِ مرا عن پولش ال 
فى وجل گان لَه عد مماليک . فقال: ایک عَلْمَني ايه من کتاب الل فهو حَرٌ 


۲ - یکی از افراد آل اعين گوید: امام صادق لب فرمود: 

برده مؤمن پس از هفت سال بردگی» آزاد e‏ نکند. 
خدمت كارى برده مؤمن بعد از هفت سال جايز نيست. 

۳۔ معاوية بن ميسره گوید: از امام صادق ا يرسيدم: مردى برد خود را به كمتراز 
قيمت می فروشد تا خریدار او را آزاد كند. برده به خريدار مىكويد: «اكر مرا خريدارى کنی؛ 
من فلان مقدار را به تو می‌پردازم» آيا خريدار می‌تواند او را از وی بگیرد؟ 

فرمود: آن را از روی عفو بخشش مو گیرد و برده از او می‌خواهد که او را ببخشد. پس 
اگر خریدار خودداری کرد رهایش کند. 

۴ - اسماعیل بن مرار گوید: از پونس پرسیدند: مردی بردگان زیادی دارد و به آن‌ها 


می‌گوید: «هر کدام از شما که آیه‌ای از قرآن به من بیاموزد» آزاد است». 








۴۴ فروع کافی ج / ۷ 


عله واجد مهم ثم مات المولی و لم بر هم الَدِي عَلَمَهُ لاه هل 
يُسْتَخْرَج بالقرعة ؟ 

قال: عم و لا يجوز آن بستشرجه أَحَد الا الامام فا له کلاماً وَفْتَ اعد 
ےت ہت 

05 محمد بن يَحْبَى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عَنْ صَفْوَان بن يَحْيَى عَنْ آبي ملد 
اسراح قال: 

قال ابو عَبْدِ اللہ ا لاسمَاعیل حَقِيَةَ و الحارث الْضرِي : اطْلْبُوا ي جارية 
من هذا الي يُسَمُوتَهُ «كَدَْبَانُوجَةَ ) کروی نو 

فدَنُونَا عَلَى جار ص mm‏ ها 
وه برها قفارم قاشتر :2 مامتا «رسَالة )فك سماو سماها 
EE‏ م لیب سالم. 


يس يكى از آنان به او می آموزد. سپس مولا از دنیا می رود و معلوم نيست که كدام برده 
به او آيه آموخته است. آیا بايد با قرعه معلوم شود؟ 

گفت: آری» و فقط امام اا ا حق دارد که قرعه را بيرون آورد. زيرا در هنكام قرعه سخنى 
است كه امام آن را می‌گوید و دعايى نيز دارد كه هيج كس جز او آن را نمی‌داند و به آن 
دست رسى ندارد. 

۵ اہو مخلد سراج گوید: امام صادق اما ی به اسماعيل حقیبه و حارث نصرى فرمود: 
برای من کنیزی از این فرد که (کدبانوجه) نام دارد و همراه ام فروه است خریداری کنید. 

اسماعیل و حارث ما را به کنیزی که از آن مرد زین ساز بود راهنمایی کردند. او کنیزی 
داشت که برای مولای خود فرزندی به دنیا آورده بود و فرزندش از دنیا رفته بود. اين ماجرا 
را برای حضرتش بازگو کردند. حضرت دستور فرمود و آنان کنیز را خریداری نمودند. اسم 
آن كنين «رساله» بود. حضرت ی نامش را تغییر داد و او را «سلمی» نامید و به عقد غلام 
خود (سالم؛ درآورد و این كنيز مادر حسین بن سالم است. 








كتاب احكام بردكان ۴4۵ 


)۷( 
بات الْوَلَاءِ لِمَنْ أغتق عْتَو 
٦ 0 ١‏ ا ا 


مد وا 


۱ 


1۱ 


بخش هفدهم 
كام کی 
۱ - حلبی و محمّد بن مسلم گویند: امام صادق اب فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
حق مسج ساس کت اگ 
- اسماعيل بن فضل گوید: از امام صادق ما پرسیدم: بردهاى كه آزاد می‌شود 
می تواند با هر کسی كه مايل باشد قرار وابستگی بگذارد؟ 








۴۹۶ ا 

فقال : إذا خی لل فقو مولی لِلدِی أتقةء ذا آغیق و مجو سَایبة أن يَضَعَ 
نمی رڈ ناه و ینوی من شاه 

1 مد زر 1 خی من مامح نا فضال عن ابن بر عن ودا 
عَنْ أبي جغفر ان في خدیث بَرِیرَة: 

أن ال ٤‏ 4# قال لماش انی ناڑا کرو ای 

3 أو علٍِالأشْعَرِيُ عَنْ مد نع اجان صفران ن خی عَنْ عیص 
ِن مایم عَنَّ أبي عبد الله د فلز 

۹۹٣۳‏ ۶ء :إن هل بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا. 

َل رشو تانق 

۵ کا بَحْيَى عن أ خمد بن مُحَمَّدٍ عَنْ محمد بن |شماعیل عَنْ مُحَمَّدِبْنِ 
بل عن ی ایام الاي عن أ عبر اد 

قال فی امْرأةٍ أَغتقث رَجُلا لِمَن وَلَاؤُهُ و لِمَنْ مِيرَانهُ ؟ 


0 ع 


قال : :لذي أَعْتَقَهُ إلا أن يَكُونَ له وَارتُ غَيْرُهَا. 


فرمود: هركاه بردگان به جهت ثواب و جلب رضاى خداء و نه به عنوان كفارة گناہ آزاد 
شوند به مولای خود وابسته می‌مانند. اگر مولا موقع آزادی مسئوليت و حمايت رااز خود 
سلب کند. غلام آزاد شده می‌تواند با هر کسی که مايل باشد قرار آزادی بگذارد. 

۳-زراره گوید: امام باقر اا فرمود: رسول خدا ی به عايشه فرمود: 

بجر ل ۱ اشيت: 

۴ - عيص بن قاسم گوید: امام صادق اا لد فرمود: 

عايشه به رسول خدا ا كفت که فروشندگان کنیزم (بریره) با من شرط کرده‌اند که 
وابستگی او ويه آنان باشد. 

رسول خداء يدلو به عايشه فرمود: وابستگی ویژه آزاد كنندكان است. 

ہوسا کنیل امام صادق اب درباره زنى که برده‌ای آزاد كرده است؛ حق 
سرپرستی و ارث پری از آن کیست؟ فرمود: 

از آن کسی که او را آزاد کرده است. مگر آن که برده وارئی غير از مولای سابق خود 
داشته باشد. 








كتاب احكام بردكان 


۴۱۷ 
)۱۸( 
بَابٌ 
١‏ ده من آضخابتا عن امد بن مُحَمّدِ عن عَلِيّبْنِ اكم عَنْ شیم ار 


عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مشیم قَالَ : 

دي لت قالث دای جَالِسَة اء الكَعْبَة اذ بل ابو عَبْد الله اد . 
ان نيال ال سمل ال او ات ماه 
:اه ولیک 

ال ال لي :َو یت 

فلك لاو لک اغا 2 


فقال: فی ذلك مولام هَذَاأَحَرْكُمْ وا تن ع الما الو لی الیٰ حورت 


عَلَيْهِ العْمَةٌ فا جرث عَلی ابید و دو فهو ابن فيك اخوك. 


بخش هیجدهم 
[ چند روايت نكته دار ] 

۱ -حسن بن مسلم تین عمّەام برای من تعریف کرد و گفت: من در كنار کعبه نشسته 
بودم ناگاه امام صادق ام وارد شد. وقتی مرا دید به سوی من آمد و به من سلام کرد و 
فرمود: چرا این جا نشسته‌ای؟! 

عرض کردم: منتظر برده خود هستم. 

فرمود: آيا او را آزاد کرده‌ای؟ 

عرض کردم: نه؛ بلکه پدرش را آزاد کرده‌ايم. 

فرمود: او» برده شما نیست؛ بلکه برادر و پسرعموی شماست؛ چرا که او برده کسی 
انبر که شس انا ے انکطاری گرم میں متكا که انیم تسا بل ری انی عاو 


شد. آن برده پسر عمو و برادر تو شد. 








4۸ فروع کافی ج /۷ 


هو م 


” -عَنّهُ عن البق عَنْ سد بن سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللو بن جندب يَرْفَعْهُ إلى 
أبي جغقر ا قَالَ : قَالَ: 

لا لعزلی ایب یل و بر وان انه من أنفسِهم. 

۳ الحْسَيْنُ بن محمد عَنْ أخمد ِن اشحاق و علی بْنُ راهيم عَنْ آبیه جبیعاً 
عَنْ بکر بن محمد اي قَال: 

خلت عَلَى أبِي عَبْدِ الله ا و مي على نی عَبْدِ العَرِیِفَقَال لی: مَنْ هَدَا؟ 


۲ - عبدالله بن جندب در روايت مرفوعداى گوید: امام باقر لاد فرمود: 

همانا بردهاى گرفته شده وآزاد شده. فرزند او عربى است وفرزند فرزند او از شماست. 

۲ بكر بن محمد ازدى گوید: به همراه على بن عبدالعزیز خدمت امام صادق اا 

عرض کردم: برده خانوادگی ماست. 

فرمود: او را آزاد کرده‌اید يا پدرش را؟ 

عرض کردم: بلکه پدرش را آزاد کرده‌ايم. 

فرمود: او. بردۂ تو نیست. او برادر و پسر عموی توست و به راستی که برده کسی است 
که نعمت آزادی بر او جاری کرده بنابر اين هنگامی که اين نعمت بر پدرش جاری شد او 


برادر و پسر عموی تو خواهد بود. 








۵ 
عاج سیت 


سمل لح شرف 
0 - محمد ن يَحْيَى عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ موی بن عُمَرَ عَنْ جل عَنٍ 
سین بن حُلْوَانَ عَنْ أبي عَبْدِ الله 391 ا قال : 


E له‎ 


“٦‏ 0 ومنتظر بردہ خود بودم ناگاه امام 
صادق ابا وارد شد. به من فرمود: چرااین جا نشسته‌ای؟! 

عرض کردم: منتظر برده خودمان هستم. 

فرمود: آيا او را آزاد كردهايد؟ 

عرض كردم: نه. 

فرمود: آيا يدرش را آزاد کرده‌اید؟ 

كفتم : نه؛ بلكه جد او را آزاد كردهايم. 
ال 

۵ ۔ حسين بن علوان گوید: امام صادق اب 3 فرمود: مصاحبت بيت ساله همان 








۹ فروع كافى ج / ۷ 


(18) 
بَابُ لباق 
-١‏ محمد ن یختی عن أحْمَد بن مُحَمدٍ عَنْ محمد بن لد و لین بن 
ہے يي ارين 
O‏ : العبْدُ لآق حتّی يرج إلى مَلاه. 
١‏ - على ب ئ جع آي عن خن محمد بن أبي ضر نی جَمِيلة عن 
رَيْدٍ السَّحَام عَنْ أبي عَبْدِ الله اذ با : 


۲ 


° و و 


َه سَالَهُ رجل يَتَحَوّفُ إَاق مملوکه أؤ يَكُونٌ المَمْلُوكُ ف ابق أ يميه از یجعل 


فی رَقَبَتِه رَايَة ؟ 


بخش نوزدهم 
بے ئل 

۱ - محمّد بن مسلم گوید: امام صادق ام الا فرمود: 

ف2 ا م ا ھا نمی پذیرد: یکی از آنان بردۂ فراری است تا 
هنگامی كه نزد مولايش بازگردد. 

۲ - زيد شخام گوید: از امام صادق لب يرسيده شد: مردى بيم دارد که برده‌اش فرار كند 
يا پیش‌تر برده‌اش فرار کرده بود؛ آيا می تواند پایش را به بند بکشد و يا در گردنش قلاده 
پیفکند؟ 
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فقّال ما هو بمَنْزلة بعر تخاف شرادهة فإذًا جفت ذَلِكَ فَاسْتَوْئِقْ منك و لَكِنْ 
عه و امه 


قلْتُ: و کم شِبَعْة ؟ 

فقال : ما نَحْنٌ فترژق عِيالتا مُدَيْنِ من تفر 

۳ - على : نایم ن أبيه عَنْ أبي انم اف قَالَ: 

سل آبا الْحَمَنٍ اا اد عن رجل ڏ بق مه مملوکه يَجُورُ أن یه في كَمَارَة 
الا ؟ 

قال: لاباش به ما له شرف کت 

000۷۰" بْنُ عامر ام أن أسْألَه عَنْ 

٤‏ ا 1 ِحْبَى عَنْ محمد بْنِ الْحْسَيْنِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اشوبن هال عَنْ 
توي فل عن بي راک ا قال : 


فرمود: جنين بردهاى به سان شترى سركش استء يس هركاه جنين بيمى نسبت به 
برده‌ات داشتى از او عهد و ييمان بگی ولى او را سير كن و بيوشان. 

زید گوید: عرض کردم: حد سیری جه مقدار است؟ 

فرمود: ما به خانواده خود دو مد خرما می‌دهیم. 

۳ ابوهاشم جعفری گوید: از امام کاظم لد پرسیدم: برد فردی فرار کرده است؛ آیا 
می‌تواند او را در کفاره ظهار آزاد کند؟ 

فرمود: تا مرگ برده فراری روشن نشده جنين کاری ایرادی ندارد. 

ابوهاشم گوید: نصر بن عامر قمی از من درخواست کرد که اين مسأله را از امام افلا 
بپرسم. 

۴ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقرء پرسیدم: 








۵۰۲ فروع كافى ج / ۷ 
سال ن جار بت من ڍا مه نين کیة م جا 
و متاع گثیر و شهد لها شاهدان أن سَيِدَهَا قد کان برها فی 


ءَت من بَعْدِ مَا 


مات كدعا بادلا 
این قر اتا 
َالَ: فال بو تر ة: أرى از مجميع کا تا تلو 
22006 عْتَقُ من لت سَيِّدهَا؟ 
0 لا ا یقت 0 و لِسَيّدِهَا فیطل لاق التّذپیر 


7ت یه ف مث نف رل لق ليان ۱ 
و قال ا8 E‏ 


- 


قال: لا شیء عَلَْه 


- 


7 ۷ مان 


6:1 


مولا با كنيزش قرار می‌گذارد که بعد از مرگ او آزاد باشد» ولى كنيز فرار م ىكند و سال ها 
مخفی مىماند و بعد از مرگ مولا با فرزندان متعدد و كالاى فراوان باز می‌گردد و دو تن 
شاهد كواهى می‌دهند كه مولا قبل از فراراين كنيز به او وعده داده بود كه بعد از مرگ وى 
آزاد باشد. ( اننک تكليف او چیست؟) 

فرمود: به نظر من كنيز با تمام كالايى كه همراه دارد از آن وارثان مولاست 

عرض کردم: ايا از سهم ثلث مولا ازاد نمى شود؟ 

فرمود: نه» چون با فرار خود از فرمان خدا و فرمان مولايش سرپیچی كرده و از این رو 


وعدۂ آزادی او باطل شده است. 


۵ جو یم امام صادق ال ىا فرمود: 
امير مؤمنان على اا 9 اوہ تھاہ سو زر و فرمود: به مسلمان برگشت 
داده مى شود. 


و درباره مردى که برده‌ای فرارى را دستكير نمود اما برده از چنگش گریخت فرمود: 


چیزی بر عهده او نیست. 








كتاب احكام بردكان ۵.۳ 


ه ۵ م 


ہے رم رت ہت 
-١‏ ةن یی أخعذ ب تخد ل نی رهم ع أب عن د 
سا آبا عید الله اد نجل أَصَابَ عدا اقا فا دة و انلك مه الع 
لك أصَابَ جار ذ شرقث من جار له ده ی 2 بها ففقث لیس 
عَلَيْهِ شی. 
/- عَلِیب ن إِْرَاهِيم عَنْ بيه عَنِ ال عن الشکونی عن آبي عند الله اا 
ا ا یی 39 امن في زج ل اَعَد عبد با کان مه كم قوب 


منه . 


2 


۶۔ یکی از اصحاب ما در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ید فرمود: 

هرگاه برده‌ای بگریزد. ولی اما از شهر خارج نشود. فراری محسوب نمی‌گردد. 

۷-حسن بن صالح گوید: از امام صادق نات پرسیدم: اگر انسان بردۂ فراری کسی را بيدا 
سی كوه تایه ای بر گ دای رن رہ سد اآ ز چک ار فان کنر اب مسر سی ا 
فرمود: مسئولیتی ندارد. 

عرض کردم: کنیزی را از همسایگان ما ربوده‌انده اگر انسان كنيز را بجوید و نگه دارد تا به 
ماو سا ما كن ای سول ا 

فرمود: مسئولیتی ندارد. 

۸- سکونی گوید: امام صادق الا فرمود: نزد اميرمؤمنان على :4 شکایت شد که 


برده‌ای فراری را دستگیر نموده و برده همراهش بوده سپس كريخته است. 








۵.۴ فروع كافى ج / ۷ 
قال: بحل بال الي لاله إلا هو ما صله ابه و لا ميا ما کان عَلَبْد و لا 
بَاعَهُ و لا دَاهَنَ في إِرْسَالِهِ فَإذَا حَلَفَ بَرٍیٗ مِنَ الضْمَانِ. 
۹۔ محمد بن خی عَن ألعفرکی بن علن عَنْ عَلِيَ بن تجغقر عَنْ أخيه أبي 


الحَسَن الا قال: 
ان جَعْلٍ لابق و الضَالَة . 


نال لماش بد. 
e ۱۰‏ مُحَمّدٍ عَنِ ان بي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمدِ بن بي 
تو عن لان یس ۶ے جَعْمّر فا قال : 


لیس في الوبَاقٍ عُهَدَة. 
تم كنات الثق و لتذپیر و الْكِتَابَة بو لسن سرت اما ی فد ا ای 
یر له E‏ هن و ی قات فا ات سا ای 


فرمود: بايد به خداوندی كه معبودی جز او نیست سوگند ياد كند که لباس برده و همین 
طور چیزهایی را که همراهش بوده درنیاورده و برده را نفروخته و در گریختن برده کوتاهی 
نکرده است. يس هرگاه سوگند ياد کرد از ضامن بودن رها می‌شود. 

۹۔ على بن جعفر نیا برادر امام کاظم ا گوید: از آن حضرت درباره گرفتن حق جعاله 
برای دستگیری برده فراری و شخص مفقود شده پرسیدم. 

فرمود: ایرادی ندارد. 

۰- محمّد بن قيس گوید: امام باقر فرمود: در مورد فرار كردن برده تکلیفی نیست. 

کتاب احکام بردگان پایان یافت. حمد و سپاس از آن خدایی که پرورش دهنده 
جهانیان است و درود و سلام بر بهترین آفریدگان حضرت محمد 2 و خاندان پاک او 
و ان شاء الله کتاب احکام شکار در پی خواهد آمد . 








کاب لد 


احکام شکار 





فروع كافى ج / ۷ 








احکام شکار ٦ے‏ 


(١) 
بَابُ صَیْ کلپ و الق‎ 
عبر قال دنا ابو جففر مُحَمَدُ‎ ET 
بن يَعْقُوبَ اللي قال : خدئيي عَلِي : نن راهيم عَنْ أيه و محمد بْیْ يَسَيَى عَنْ‎ 
جا عو جمیعا عن ان أبي عمیر عن حمّاد بْنِ عُتْمَانَ عَنِ‎ 
: َال‎ HE الليئ عَنْ أبي عَبْلٍ الله ا18‎ 
ا في کول افو وو ماعل بن تایح مكليو قَالَ: هي‎ 


1ت 


فی كتاب 


۲ 
5 
اہ‎ ٤> 
1 
1 


٥ 


الکلات . 
١‏ - على ب ا بي عمَیر عَنْ مرن أَدَیة عَنْ مد بن 
شلام و عير وَاجد عنما اه له جميعاً نما قالا: 


حكم شکار سگ و پلنگ 
- حلبی گوید: امام صادق اب فرمود: 
در کتاب حضرت على اا درباره گفتار خداوند متعال كه می فرماید: «شکار حیوانات 
وسگ‌های آموخته» اين گونه آمده است: منظور از آن‌هاء سگ‌های شکاری هستند. 
۲ محمّد بن مسلم وعمران گویند: امام (باقر لال و امام صادق ا) فرمودند: 


دربارۂ سگ شکاری که فردی در پی شکار روان می‌کند و نام خدا را می‌برد فرمودند: 








ارم فروع كافى ج / ۷ 


في الکلب بُرْسِلَه الرجْل و یُسَمّي. 

الا EES EEE‏ 
قي و لا رون ما رن في الکلب. 

۴ سد ہرد کے 
الله بن بُكَيْرٍ عَنْ سالم لاشل 

سال ابا بی اه 250000 

قَالَ: اباس بِماأكَلَ و و لك علال. 

٤‏ - عِدَةٌ ین أضخابتا عَنْ هل بْنِ زياد ع سالم و عَلِيُ تی براهيم عن أبيه و 
مُحَمّدُبْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ جميعاً عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٌ بن رناب 
E‏ 


سَأَنْتٌ آبا عَيْدِ اللہ ا عن الول مُسَرخ كَلْبَهُ المُعلمَ و يْسَمّي اذا سَرَحَة. 


شکار سگ حلال خواهد بود. اگر سگ» شکار خود را نگه داشته باشد و تو به موقع 
تاه انرا ذبح کن» و اگر موقعی بر سر شکار رسیدی که سگ أن را کشته و مقداری از 
آن را خورده باشد» ماندۂ سی خلال است و آن جه در سگ خواهید دید در غير اعضا 

۳-سالم اشل گوید: از امام صادق اا پرسیدم: اگر سگ» شکار خود را نگه دارد. ولى 
بخشی از آن را خورده باشد. جه صورت دارد؟ 

فرمود: نيم خوردۂ سك مانعی ندارد و برای تو حلال است. 

٢‏ ۔ابو عبيدة حذاء گوید: از امام صادق اا پرسیدم: اگر شکارچی سگ تعلیم دیده را 








احكام شكار 


۵۰۹ 

فقَال یل معا فشك عَلَيه .قفا رکه بل قثله دک و ان و حد ات 
کے 
فلت : فَالمَهِرٌ ؟ 


قَالّ :إا أذرَكْتَ ذاه َكل ولا فلا 

فلك القت المد رك الكلب؟ 

مال بي : لبس شین2 کلب إلا لکلب 

٥‏ علي بُ إبْرَاهِيم عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ الرَحْمَانِبْن أَبِي تنجران عَنْ عاصمبن ید 
عَنْ مُحَمّدِ نیس عَنْ ابي جغفر ا له قال : 

ما لت ین الجوارح مكيبن و ذْكرَ اشمْ ۾ الله كك عَلَيْهِ فَكُلُوا منك و ما قَعَلَت 
الاب التي لَه تُعَلّمُوهَا م من بل أن تُدْرِكُوه فلا تَطْعَمُوةٌ. 

1 فد بن بختی ا ےت 


درا قال : حَدئيي مَكُمْبْنْ خکیم الصَيْرَفٌ غ قال : 


فرمود: اگر شکار خود را سالم نگه داشته باشد. شکارچی می‌تواند از شکار آن تناول 
یک سگ تعليم نديده در شکار حيوان با سگ او شريك شده است» نبايد از شکار آن دو 
سگ تناول كند. 

عرض كردم: صيدى كه با پلنگ تربيت شده شکار شود. چه صورت دارد؟ 

عرض کردم: مگر پلنگ شكارى مانند سگ شكارى نيست؟ 

فرمود: جز سگ شکاری» هیچ حیوانی «گیرنده» نیست 

۵ محقّد بن قیس گوید:امام باقر ا فرمود: 

از گ سو و ۱ ہہ 
صيدى را که سگ‌های تعليم نديده پیش از سر رسيدن شما بكشند نبايد از شنت انها 


ميل كنيد. 
۶۔ حكم بن حكيم صيرفى گوید: 








فَقَالَ :لابا باه 

قال: فلت : هم يَقُولُون: اه ذا لَه و کل مثف اما آشتك عَلَى تفسه فلا 
تا که 

َقَالَ 020 وگه لین ْلَه َكانه ؟ 

مس ھت 

قال : فا السّبْعَ جَاءَ بَعْدَ ما د کاها فاکل منها بَعْضّهًا ایو كَل لبق ؟ 

ال قدا أَجَابُوكَإِلَى هذا فل هم : کیف تَقُولُونَ إِذَا 3 کی لک و ال منها لم 


الوا و ذا ذَكَامَا هَذَا و اکل أ که؟ 


به امام صادق نی عرض کردم : اگر سگ شکاری صيد خود را بکشد. جه صورت دارد؟ 

فرمود: ےس نت 

عرض كردم: : مردم میگویند: «اگر سگ شكارى صيد خود را بکشد وا ان بخورد» 
معلوم می شود برای خودش شکار كرده است وازاين رو خوردن شکار سگ حلال نیست؛. 

فرمود: از گوشت شکار سك تناول كن ؛ مكر آنان با شما دراين ¿ مسئله موافق نیستند که كشته 
شدن شکار به وسيلة سگ. همان ذبح و تذكية شکار است؟ 

عرض کردم: اری. 

فرمود: درا عع ب رسا رسای رات اس نمی‌شود؟ 

عرض كردم: جرا. 

فرمود: عاد خيراد درنده بيايد و قسمتی از گوشت ت گوسفند را بخورد آیا مانده 

و جرا. 

فرمود: ر بس اگر آنان به این پرسش پاسخ مثبت دادند به آنان بگو: چگونه است که وقتى 
سگ شكارى گوسفند را بکشد و تذكيه كند و بعد از گوشت ہت 
گوسفند بخورد. شما از ماندۂ آن می‌خورید؟ 








احكام شكار 


0١١ 
م عَنْ خسن بن أَحْمَد عَنْ بولش بن لخ وت ت قال:‎ 2227۷ 
eT سل آبا عد الله 281 ءَ وا اوه‎ 


ال : كل ون کل 

۸ عِدَةٌ من آضحابنا عن سل بْنِ زِيَادٍ و علي بل نهیم عَنْ یه و محمد بْنُ 
يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمّدٍ جمیعا عَنْ أَحْمَدَ بن محمّدبن آبي ضر عَنْ جمیل بْن 
را قال: 

نالوج يُْسِلُ الْكَلْبَ عَلَى سید یه و لا کون 

مَعَهُ کین یذ يه با ح ی له و ال مه 

قال: لاباس > قال الله ذ: «َکلوا نا نکن لک » و لا یی آن کل مِمًا 
یل المَهْدُ. 

۹ محمد تخ بخ یختی عَنْ أَحْمَدَ بی مُحَمّدٍ عَنْ علي بْنِ اكم عَنْ سیب بن 
عميرة ع أبن بخ رس قال : 


۷۔یونس بن یعقوب گوید: از امام صادق اج پرسیدم: اگر شکارچی سگ خود را در پی 
شکار روان سازد و خود موقعى سر برسد که سگ» شکار خود راكشته باشد. آيا گوشت 
شكار حلال است؟ 

فرمود: اگر هم از گوشت ت شکار خورده باشد» حلال است. 

۸- جمیل بن دراج گوید: از امام صادق لا پرسیدم: شکارچی. سگ خود را در پی 
شکار می‌فرستد و سگ» شکار خود را م ىكيرد و نگه می‌دارد و شکارچی سر می‌رسد اما 
کاردی به همراه ندارد كه شکار سگ را ذبح کند. آیا می‌تواند سگ را با شکارش وابنهد تا او 
را بكشد و بعد از گوشت آن تناول كند؟ 

فرمود: مانعى ندارد. خداوند متعال می فرماید: «پس از آن جه حیوانات شكارى برای 
شما نگه می‌دارند. بخوريد» ولى خوردن مار بلك کاٹ باشد روا نیست 


- ابوبكر حضرمى گوید: 








۵1۲ فروع كافى ج / ۷ 


وار کت اق 


۲ 
5 
٣ 
۶ 
e 
0 
1 
۱ جج‎ 
ک‎ 
66 
E: 


قال: کل 000 » و ما لمع من الجوارح مُكلبين. E ECE‏ 
و اڈکُڑوا انم الله عَلَيْه 4 . 


مهو م 


انين گم عن سب سيف بن عَمِيرَة عن أبازائن تغلب عن شوید 
0 والح ين : سَمِعْتٌ سَلْمَانَ يفول : 


١۔‏ ی ری يوق تھے 
الكلابٌ الْكُودِيةُ إذَا عُلّمَتْ هى بمترلة الل 


کر سوه 


۲ - و عنه عن سَیْف بْنِ عَجِيرَة عن رن مز سم ا 5 شل قال: 
سََنْتٌ آبا عبد اللہ لد عَنْ صَيْدِ کلب مَل َذ گل مِنْ صَيْدِهِ. 

از امام صادق اللا دربارة شكار باز شاهين» نت وپلنگ م 

فرمود: از شکار اين حیوانات تناول مکن مگر در صورتی که ب پیش از جان دادن شكار 
برسى و آن را تذكيه نمايى. جز شکار سگ كيرنده. 

عرض کردم: اگر سگ كيرنده شکار خود را بکشد چه؟ 

فرمود: تناول كن؛ جرا كه خداوند كك می‌فرماید: «و شکار حيوانات شكارى گیرندہ از 

ا 

از گوشت اک اس ی سیک دای سم رل ےک کات 
خوردہ باشد. 

۱۔ سكونى كويد: امام صادق عا فرمود: 

هرگاه سگ‌های «کردی) ا تعليم E‏ سگ‌های «سلوقی» "لك مان می ‌آیند. 

١‏ - سالم اشل گوید: از امام صادق الا 9 ی پرسیدم: اگر سگ تعلیم دیده از شکار خود 
بخورد ( جه حكمى دارد؟) 


- سلوق: روستايى در يمن است. 











احكام شكار 0 


بوه 


قال: کل منه. 
A SE‏ كد د عَنْ معلّی بن محمد عَنِ الْحَسَنِ ِن عَلِيَ عَنْ آنان بن 
عُثْمَانَ عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَانِ بُن أبى عَبْدِ الله قال : 
سالث آبا عَبْدِ اش ال عن رجل ازسل کَبَه فَأَعَدَ صَيْدا فاکل مِنْهُ َكل من 


92 


هم بگه کی نال 


فقال : کل ما قَثَلَ الْكَلْبٌ إِذَا سَكَيْتَ عَلَيْهِ فا ا فا هه ا تک 
5 - مدب بی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ علي بن الْحَكَمٍ عَنْ مُوسَى بن 
بر عن رازه عن أبي ع انا َه قال في صن الکلب: 

1 رْسَلَهُ بل و سمی قیال مما أك عليه ون قل و إن کل فكل ما 


۶ وو 


بقي ود انعر نعم یلم في ساعته نم يرْسِلُهُ کل نف قله مُعَلّحْ. 1 


فرمود: از شکار آن تناول کن. 

۳ - عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: از امام صادق عا پرسیدم: مردی سگ شکاری 
خود را برای شکار می‌فرستد. سگ صیدی را شکار می‌کند و از آن می‌خورد؛ آیا این 
شخص می‌تواند مانده آن را ميل کند؟ 

فرمود: در صورتی که بسم الله گفته‌ای» از صیدی كه سگ أن را کشته است بخور. پس 
اگر بسم الله را فراموش كردىء باز هم می‌توانی از آن بخوری و از مانده آن هم می‌توانی بخوری. 

۴ -زراره گوید: امام صادق لا دربارۂ شکار با سگ فرمود: 

اگر شکارچی. سگ را از بى صيد روان سازد و نام خدا را ببرده می‌تواند از گوشت آن 
شکار بخورد. كرجه شکار خود را کشته باشد. حتی اگر از گوشت شکار خورده باشد. 
مابقی را می‌تواند بخورد. و اگر سك او تعلیم ندیده نباشد. در همان ساعات اول تعلیمات 
لازم را به او بدھدء سپس او را به سوی شکار خود روانه سازد می‌تواند از شکار او بخورد؛ 
چرا که تعلیمات لازم را به او ياد داده است. 








۵۱۴ فروع كافى ج / ۷ 


O E‏ بر ماه 
إلا ما ارت دا ال ال بول: ملین » فا کان جلاف الکَلب فیس 
صیده مه ماب کل الا آن ندرك ذَكَائَه. 

عل ب ن براهيم عَنْ آبیه عَنِ ان آبي یر عن حَمَّادٍ عن الْحَلَبَِ عَنْ 
أبى عَيْدِ الله اند قال : 

لشن قن عي اید کن ادا او انكل مه و كن هآ کر 
َضْلَهُمَاَمْ لا؟ 


فَقَالَ :اما ما که الطیه فلا تا كله إلا أن مد کی و ما ما قتَلَهُ الْكَلْتُ و ند 
ذ کوت اشم الوك عَلَيْهِ فكل وَ إِنْ کل مِنْهُ. 


و مر و 


٦۔‏ مُحمّد بن بحي عن اخمد بْنٍ 2 مُحَمّد عن | لحسَین بن سَعِيدٍ عن النضربّن 


اما شکار ديكر درندگان جز سگ -از قبيل پلنگ: شاهين و امثال آن دوء اگر به شکار 
بيردازند از صيد آن‌ها نخور مگر آن كه پیش از جان دادن شكارء خود را برسانی و آن را ذبح 
کنی؛ چرا که خداوند متعال می‌فرماید: «تعلیم درندگان ) يس هر درنده‌ای که از تیر سگ ها 
نباشد. شکار آن درنده قابل خوردن نیست. مگر آن که نیمه جان بر سر شکار برسی و آن را 
ذبح کنی. 

۔ حلبی گوید: از امام صادق سؤال شد: هرگاه حیوانی را باز شکاری و سگ 

شکاری به قتل برسانند و از آن بخورند؛ آيا می‌توان مانده آن را خورد؟ 

فرمود: از گوشت شت صیدی که پرنده آن را شکار کرده نخوں مگر آن که آن را ذبح کنی؛ 
ولى گوشت صیدی که سگ آن را شکار کرده و بسم الله گفته‌ای بخور؛ كرجه سگ از شکار 
خورده باشد. 

۶ - قاسم بن سليمان گوید: 








احكام شكار واه 


سال آبا عمل الا ید مِنْ کلب أفْلَتَ و لوكي ماع 5-0 
و قذ کته یال منه؟ 

فقَال: لا. 

و قال اد 3 اد و قذ می یل ون صا و لم یسم فلا یل و ها ین 
ما لت من ا ارح مُكَلِْينَ >. 

۱۷ 8۹ت 1 تی عَؿ أَحْمَد ِن مُحَمدٍ عن مُعَاوِيَةَئْنِ کیم عن آبي مالك 


العضرمن عَنْ جمیل بن دراج فا 


2 


کے 
0 


لت لأبى بد اللہ الا أَزْسِلٌ الْكَلْبَ و ی عَلَيْهِ فَيَصِيدُ و یس معي 
به ؟ 
قا ده کے اگل 
۸ خمد بن مُحَمَدٍ مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيّ بن الحکم عَنْ مُوسَى بْنٍ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ 


ابی عَبْد الله اكلا قال: 


از امام صادق ا يرسيدم: اكر سگ شکاری, خود را از بند صيد برهاند و بی فرمان 
شكارجى در پی شکار روان كردد و صيدى را شکار کند و شكارجى موقعى برسد كه سگ 
شکار خود را کشته باشدء آيا می‌تواند از گوشت آن شکار بخورد؟ 

فرمود: نه. 

و فرمود: اگر شکارچی صيد کند و نام خدارا برده باشد. می تواند از آن شکار تناول کند. 
و اگر نام مدا را نبرده باشد؛ از گوشت أن شکار نخورد واین شرط نیز از همان «صید 
حیوانات شکاری وسگ‌های تربیت يافته» است. 

۷- جمیل بن دراج گوید: به امام صادق نی عرض کردم: اگرمن سگ شکاری خود را 
رو تم و تام ضس اراس کہ كاد تعره وا کر ول هیامن گار :بش که 
شکار خود را ذبح كنم (چه کار کنم؟) 

ری و ور پوت 

۸ -زراره گوید: امام صادق اب فرمود: 








ذا سل الوَجَلُ له و نب نی أن يسمي َو رة م مَنْ بح و دسي ان یسم 
کیک إا تی بالشهم و یئ أن بسن 

9 محم بن یی عَنْ محَمَلٍ بن خمد عن با بض أضحابتا عَن الْحَسَن بن 
لیب ابي حَمْرَة عَنْ أ بيه عَنْ آبي بصیر عَن ابی عَبْدِ الله لا فا 

اه عن وم زو کلام و هي نله لها ود وا بل ]و 
مت الْكِلَابٌ دَخَلَ فيها کلب غَرِيبٌ لَمْ یغرفوا لَه صاحباً فاشترکن تجمیعاً فی 
او 

فقَال: لاب كل مل لاک لا تذري أَحَدَهُ معَلّمْأم لا. 

۰- عم نهیم عَنْ أبيه عَن ای عَنِ السکونی عَنْ آبي عَبْدِ الله ئ قا 
لایر لومي الإ اه 
اوہ میم لا کل ید لاک وقول الاقف مر له 


قال : 


1 


اگر شکارچی سگ را بفرستد و فراموش کند نام خدا را ببرد. به سان آن است که قصاب 
هنكام ذبح كوسفند فراموش كرده باشد نام خدا را ببرد. همین گونه است شكار با تير آن گاه 
كه نام خدا را فراموش كند. 

٩‏ - ابوبصير گوید: از امام باقر عي يرسيدم: كروهى سگ‌های خود را برای شکار 
فرستادند. همه آن سگ‌ها آموزش ديده بودند و آن گروه «بسم الله» نيز گفته بودند. هنكامى 
که سگ‌ها رفتند. یک سگ ناشناس نيز به ميان آن‌ها رفت. آن‌ها صاحب سك را 
نمی شناختند. همه سگ‌ها در شکار شرکت داشتند (تکلیف چیست؟) 

فرمود: نباید از كوشت آن شکار ميل شود؛ زیرا نمی دانی كه سگ آموزش ديده آن را 
صيد نموده است يا نه. 

۰ - سكونى گوید: امام صادق فرمود: اميرمؤمنان على نايا فرمود: 

شکار سك سياه را نمی توان خورد؛ زيرا پیامبر داب به كشتن جنين سگی دستور فرمود. 








احکام شکار ۷ن 


)۲( 
بَابُ صَيْدٍ الْبُرَاة 3 الصّقُورٍ و غیر دك 
١‏ اپو علی الْأَشْعَرِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الجبّار و مُحَمّدُ بْنُ !ِسْمَاعِيلَ عَن 
الْمَضْلٍ بن شاذان جميعاًعَنْ صفوان بْنِ يَحْهَى عَن ان ن مُسْكَانَ عن الب قال : قال 


بو عَبْدِ الله افلا : 


گا آبي اد بتي و کان يقي و لسن نَحَافُ في صَيْدٍ ابر و صَقُورِء و ما ان 
فا لا تخاف و لا جل صَيْدَهَا ان رت علی ال : أن 


ال ول :وان الجوارح مكلت 4 في اللاب . 
۲- محمد بُ يي مايه 


بخش دوم 
حكم شكار باز و شاهين و پرندگان شكارى ديكر 
١‏ حلبى كويد: امام صادق اش فرمود: 

پدرم امام باقر یا در زمان خود صاحب فتوا بود در آن موقع نسبت به شکار باز 
وشاهين تقيه مىكرديم؛ ولى اینک بيمى در ميان نيست و تقيه نخواهيم کرد از این رو 
حيوانى كه توسط باز وشاهين شکار مىشود حلال نمىدانيم؛ مگر موقعى كه نیمه جان بر 
سر شكار برسى و اورا ذبح كنى. در كتاب اميرمؤمنان على اب آمده است که خداوند متعال 
دربارۂ سگ هاى شكارى مىفرمايد: «و صيد حيوانات شكارى وسگ‌های آموخته» منظور 
سگھا هستند. 


- ابوبصیر كويد: امام صادق عا فرمود: 








1ا عف9 و صفر ارتا فلا ال E‏ بذرکه کا که و اف فلا 
RET ۳‏ خی عَنْ مدب مد عَن علي بن الحَکم عن آبان بن عُنْمَانَ 


عَنْ عَبْدِ الله بن صُلَيْمَانَ قال : 

سَأَنْتٌ آبا عبد اللو ال عَنْ ى رب آزسل هو صقر 

فَمَالَ :أا اسف فاا ناكل من نده نی ُذرك ذَكَا که اقا كلت با مر 
ذا وت اشم الل یه کل الب يهام لم کل 

٤‏ علي نایم عَنْ أبيه عَنْ حَمادِبْنِ عِيسَى عَنْ ریز عَنْ مد بن شلم 
عَنْ أبي جَغْفَرٍ اقة : 

أنه كرة يد لار الما ذرقث كا 


ER‏ يد دعن الى و اون قزر نب 


یمان عَنْ عَبْدِ الوَحْمَان بْن أبى عَبْدٍ الله قَالَ : 


هركاه باز يا شاهين يا عقابى را برای شکار فرستادی, از شکار آن نخور مگر آن که آن را 
زنده بيابى و ذبح كنى و اگر شکار را كشته باشد. از آن نخور. 

- عبدالله بن سليمان گوید: از امام صادق ّا يرسيدم: اگر شكارجى سك و يا شاهين 
وه را وباق کار روا ارد( شکار او ال است ۱۳ 

فرمود: از شکار شاهين تناول مکن» جز در صورتی كه نیمه جان شکار خود را دريابى و 
ذبح كنى. از شکار سگ تناول کن» در صورتى که نام خدا را بر آن برده باشی» خواه سگ 
شكارى از كوشت خورده باشد خواه نخورده باشد. 

۴ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقرءاكةٍ از شكارى كه توسط باز می‌شد اظهار کراهت 
می‌کرد. مگر آن كه نیمه جانى داشته باشد تا او را ذبح کنند. 


۵- عبدالرحمان بن ای عبداله گوید: 








احكام شكار 


سالب آبا عبد الله ال ء نجل سل باز ؛ أ كله فاد یداو أكل نه اکل 
مِنْ فضلهمّا. 

فقال : لاما قل الْبَازِي فلا تأ كل مِنْهإلَاأن 0 

1 نع ےک اد قال : 

فقال مت کل اباي الشف و ال ما ّل سباع الط 

١‏ -عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ سَهلٍ بن زد و عَلُِ: بن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه جمیعا عَنِ ان 
یوب عَن اٿن رثاب عَنْ ابي عُبيدَة اعدا قَالَ : 

لت ی عَبْد اه ال : ما تقول في الْبَازِي و الصّفْرِ وَ الاب ؟ 

قال :إن آذرکت دُکائۂ فگل یله وان لم تذرف دَكَاته قلاتاكل . 

۸ کو تی رو ہو ل 


از امام صادق:42 سؤال كردم: مردى باز یا سگ شكارى خود را می‌فرستد و او صيدى را 
م ىكيرد و از آن می خوردہ آيا می توان مانده آن را خورد؟ 

فرمود: نەء صيدى را که باز كشته نخور مگر آن كه آن را ذبح نمايى. 

۶ ابو عبّاس گوید: از امام صادق اا درباره شكار بازو شاهين يرسيدم: 

ا وحشى را نیز نخور. 

۷ ابو عبيده حذّاء كويد: به امام صادق الا ی عرض کردم: نظر شما دربارة شکار بان 

شاهین و عقاب چیست؟ 

فرمود: اگر به موقع خود را به شکار برسانی و او را ذبح کنی. حلال است. وگرنه از 

شت شکار آن‌ها نخور. 


۸ ابان بن تغلب گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: 








۵0۳۰ فروع كافى ج / ٠‏ 


م 


4 - عَلُِ ٿن راهيم عَنْ أبيه عَنْ ٳشمَاعِيل بن مرا عَنْ يُونّسَ عَنْ عَبْد اله 
و 
سل ايا عبد الله ة عَنْ صَید الْبَازِي |ذا اه وف اكل مِنْهُ ال من فضله 


2 


۰ و لی الْأَشعريٍ عن محمد بن دار عن ابن تلع مل بن 


لح عَنْ یب را قال : 
سَأَنْثٌ آبا عَمْدِ الله ال ا عَنِ الصّقُورِ و بر و عن صَيْدِهَا. 
فقال كل الع لن درف کاو آخر الذَّكَاةٍإِذَا گائت لین تطرف 


پدرم در زمان بنى اميّه فتوا مىداد که هر صيدى را که باز وشاهين می‌کشند. حلال 
است. پدرم از بنى اميّه تقيه مىكرد. اما من از آنان تفيه نمی کنم فتوا می‌دهم آن جه را كه 
باز وشاهین بکشند حرام است. 

۹۔ عبدالّه بن سنان گوید: اگر باز شکاری صید خود را بکشد و از آن بخورد. می‌توانم 
ماندۂ آن را تناول کنم؟ 

فرمود: لاشة شکار پرندگان شكارى حرام است. مگر آن كه شکار زنده باشد و به موقع 
تذكيه گردد. 

۰ - ليث مرادى گوید: از امام صادق عا درباره بازهاء شاهينها وشكار آنان يرسيدم. 

فرمود: صيدى را که نكشته باشند. در صورتى كه بتوانى آن را ذبح كنى از گوشت أن بخورو 








احكام شكار 


قال اڈ : یت الصمُُور و البْرَاة فی الُرِآنِ. 


جا ھا یس مھ کھت سيم 


بان عَن الْقضْلٍ بن عبد امَك قَالَ: 
لا اكل گا لك سباع الطير. 


۴" 


و قا 
۱ 


)۳( 
بَابُ صَيْدٍ کلب الْمَجُوسِيٌّ و أَهْلٍ الذَّمّة 
١‏ - على د بن ابراهيم عَن آبیه عن ان أبي تُعَيرِعَن ہشام : بن سالم عن شْلیِمَان بن 
خالد قال : 
سات أا عبد او ال عن کلب المجوسية یاه اج تل سی کن 
لها باکل معا لتك ايه 
قال: عم لاه ملت فد د کر اشم اللو عله 


و فرمود: حكم شاهينها و بازها در قرآن نيامده است. 
فضل بن عبدالملک گوید: حضرتش فرمود: 


از گوشت صيدى كه يرندكان وحشى كشتهاند ميل نكن. 


بخش سوم 
حكم شكار سگ آموزش ديده مجوسی و اهل ذقه 
- سلیمان بن خالد گوید: از امام صادقءالٍاٌ پرسیدم: مسلمانی سگ شخص مجوسی 
آن را بخورد؟ 


فرمود: آری؛ زیرا سگ آموزش دیده‌ای است که بسم الله بر آن گفته شده است. 








ال : فلت لابي عبد اهداق ني تم کلب الْمجُوسِئٌ 
فقَال اا ا : لا تأكل مِن ییون کون عَلَمَۂ مشیم فتعلمه 
٣‏ عیب ای نآ القع عن الشكون عن أ اف ڑا او قال : 


كلب المَجُویئ لا تَاكُلُ صَيْدَ ا ااه لہ لَه و تسه و لک 


2 وى 


لازي و کلات أل ال و رهم خلال ٦‏ ۹۷۶۰۷۹" 


ع 


(ع) 
بَابُ الصَّيْدِ بالسّلاح 
ات میدن نے بیع مدب محمد عَن ابن فَضَّالٍ عَنْ تَْلبَة بن مَِمُونِ عَنْ 


زرل ٿن مغاوية ی عَنْ ملد بن مشلم عن اي جشقر او قال: 


۲ - عبدالرحمان بن سیابه گوید: به امام صادق الا پا عرض کردم : اگر من از شکارچیان 
مدو د امھ تا اک دہ سیت دارد؟ 

فرمود: از شکاری كه توسط آن سگ شکار شدہ تناول مکنء جز در صورتى كه فردی 
مسلمان آن سك را تعليم دهد و آن سك آموزۂ اسلامی را فرا كرفته باشد. 

۳ سکونی گوید: امام صادق ام فرمود: 

نبايد از شكار سگ شكارى مجوسی تناول كرد مگر این كه زیر نظر مسلمانى آموزش 
ببيند و براى شكار بفرستد وباز شكارى نيز همین حكم را دارد. گوشت شکار سگھا و 
Ea‏ بای مستيانان كاذل اک 


بخش جهارم 
گوشت شکار به وسيلة سلاح 








احکام شکار 2۲۳ 
کل مِنَ الصَّيْدٍ ما قل سیف و اسهم وَالرفم 
و سُا TT‏ 
فقال: لا باش به 
۲ 09 5 
حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَدِ بن قیس عَنْ آبي جغفر اا قال : 
مَنْ جح صَيْداً بسلاح و د گر اشم م الله كك عَلَيْهِ تم بقى َه أو یکین لم یا کل 
له سبع و قذ علم أن بلاعه هُوَالِّي کل ی کل له إن شاء. 
و قَالَ: في ی اصْطَادةُ رجل فطعه الاش و الرجل یه راہ هبه ؟ 
فقال 29 : :لیس , عو لیس بهبأش. 
۲ 0 ن رامین يه ڪن حا ڪن خربرٍفال: 
شيل ابو عبد اه عن الرَمِيّةِ يَجِدٌ جذها صَاحِبْهَا في الآ : 
فَمَالَ: إِنْ عَلم أن رمي هی ای كته لكل من ذلك 2 حر 


از كوشت صيدى كه به وسيله شمشيرء تيرو نيزه كشته شده تناول كن! 

پرسیدند: صيدى شكار مىشود و يبش از آن كه بميرد شكارجيان آن را تقسيم می‌کنند 
زایا جات ا 

فرمود: ایرادی ندارد. 

۲- محمد بن قيس گوید: امام باق فرمود: 

ا را سی کید e‏ بات میں EEA‏ نی تاکز 
شب بماند و هیچ درنده‌ای از ان نخورد و شکارچی بداند که سلاح او باعث کشته شدن 
صید شده است؛ اگر بخواهد می تواند از ان صيد بخورد. 

از آن حضرت درباره بز کوهی پرسید که مردی آن را شکار می‌کند و شکارچیان آن را 
قطعه قطعه می‌کنند در حالی که مرد نیز در پی آن می‌رود. آيا به نظر شما این عمل غارت است؟ 

فرمود: غارت نیست و ایرادی ندارد. ۱ 

٣۔‏ حریز گوید: از امام صادق :32 پرسیدند: اگر شکارچی صيد تیر خوردۂ خود را فردای 
كار این ایام تراد اد ان عارن کید 

فرمود: گی بداند که با تیراو کشته شده است. می‌تواند تناول کند بعد از آن که نام خدا را 
برده باشد. 


ہ 
تم 
مت 








۴م فروع كافى ج / ٠‏ 


٤ے‏ علق من اضخابتّا ع اوت بن محمد تہ خالد عن عَتْمَان ن عیسی عن 
ماع قَال: 


شاه من و ي رَمَى جمَار و خش او ظبیا فاصَابَهُ نم كَانَ في طلبه فو جد؛ من 
کک بر 


۳ 
25 ا 0 


۴ سماعه كويد: از امام صادق ا يرسيدم: اگر شکارچیگورخر یا آهورا با تير بزند و 
در تعقیب آن برآيد و فرداى آن روز شکار خود را بيابد که تير او در جسدش فرو رفته است. 
(اناكوقنت ات کار ادل است؟) 

فرمود: اگر بداند که با تير او کشته شده. می‌تواند از گوشت آن تناول کند وگرنه حق ندارد. 

۵ عیسی قمی گوید: به امام صادق ی عرض کردم: من تير خود را به سوی شکار رها 
کردم و بعد مردد شدم که آیا نام خدارا بردم يا نه؟ 

فرمود: از گوشت آن تناول کن. مانعی ندارد. 

عرض کردم: اگر تير خود را رها كنم و شکار از نظرم ناپدید شود و بعد او را بیاہم در 
حالی که تير من در بدنش فرو رفته است (آیا گوشت این شکار حلال است؟) 

فرمود: اگر درندگان از آن خورده باشند» تو از آن تناول مکن و اگر درندگان از آن 
نخورده‌اند» تناول کن. 








ا ل رب ن كان عن أ 000 
EE‏ ل عن الصّيْدٍ يضر EE‏ يف أؤ يَطعْتُهُ بالژئم أؤ 


یه بسَهم َو قذ ٗی جين فَعل لك 


2 و هم م 


۷ حتف کرک 


سا آبا ند اله اد عن رد 1 E‏ 

لد کان یلمآ تم 

۸ - مدب يَْبَى عَنْ أَحْمَد بن مَك عَنِ ان آبي تجران عَنْ عاصم بن 
حُمَيْدٍ عَنْ مد بن قيس عَنْ أبي تجغفر اف قال : 


۶- حلبى كويد: از امام صادق با پرسیدم: اكر انسان نام خدارا ببرد وبا شمشیر و کارد 
ESSE mS‏ 
كند و شکار او کشته شود (کفایت می‌کند؟) 

فرمود: در هر صورت گوشت شکار حلال است. 

۷- سليمان بن خالد كويد: از امام صادق عا يرسيدم: کسی که به طرف شکار تیر 
جا بي كنف و کر ا 
است؟) 

فرمود: اگر بداند با تير او كشته شده می تواند از گوشت آن بخورد. 








۵۲۶ فروع كافى ج /۷ 


ال ایر الما ا : فِى صَيْدٍ وجد فيه سهم و هو میت لا يُذْرَى مَنْ قله. 
ھ7" ا 


شم مارآ 
عن الرَجل یر می الصَّيْدَ فَيَضْرَعُهُ یره الوم RE‏ 
سک 
۰-بوعلی الا شعري عَنْ مُحَمَدِبْنٍ عَبْد الجَبَارِعَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بكر 
عن زُرَارَةَ عَنْ أبى عَبْدِ الله ال قال : 
إِذَا رَمَيْتَ فوجدئه و لش به از غَيِرُ السّهُم و تَرَى آنه لم یله یر همك 
فكل غاب عَنْكَ أؤ لم يَغِْبُ عَنْك. 


ور ہم ےک ہہ رو ل 


اميرمؤمنان على درباره شكارى تیر خورده كه مرده است و معلوم نيست كه جه 
کسی أن را كشته است فرمود: 

از کوشت آن اول مکن. 

۹۔ محمّد حلبی گوید: از اماما پرسیدم: مردی شکاری را با تير هدف قرار می‌دهد و 
آن را بر زمین می‌زند؛ اما گروهی پیش دستی کرده و آن را قطعه قطعه می‌کنند (چه حکمی 
دارد؟) 

فرمود: می توانی از گوشت آن ميل کنی. 

۰ -زراره گوید: امام صادق اب فرمود: 

وكاو شود رانا تب بزنی ومد آن را بیابی كه غير از تير توءزخم دیگری برتن ندارد و 
بدانی که فقط با تير تو کشته شده از ان تناول کن. خواه» شکار از دیدۂ ناپدید شده باشد و 
پا ناپدید نشده باشد. 


اع ذخ مهد أن کرد 








احكام شکار 2۲۷ 


سا آبا عَبْدِ الله اا عن الرَّجلِ يَرْمِي الصَّيْدٌ وَ هُو علی الجَبَل فََخْرِفَهُ السَّهُمْ 


7 0 مِنَ الْجَانِبٍ الا خر 


0 ان وَقَعَ في ماء أو تَدَهْدَةَ مِنَ الْجَبَلِ مات فاد تا که 


5 
2 و هم م قا 


٢۔‏ محمد بن يَحْيَى عَنْ رَجل رَفعَةُ قال: 
لا ی م می الصَيْد بشی ء پھر اتیل 


ال و عبر الله اا : 


)0( 
بَابُ الْمغْرّاض 
١‏ ا یخی عن عبد الوب محمد عَنْ عَلِي بن الحَکم حَنْ آبان عَنْ راو 
و اد شماعیل لجع 
قاس وا ی وا فل الا 


انا ساق ننه تَا سكاو هر کر امد و شاوی کور حو زاوها وا 
تھے مایت کار نفك زا أن طرف خارج گردد. چه صورت دارد؟ 

فرمود: حلال است. 

و فرمود: اگر شکار بعد از خوردن تیرں در رودخانه پرتاب شود و یا از فراز کوه درغلتد از 

شت آن نخور. 

۲ -راوى گوید: امام صادق ا فرمود: 

شکار نبايد با وسيلهاى بزرگ‌تر از خودش مورد هدف قرار كيرد. 


حكم شکار با تیر جوبى 
۱ -زراره و اسماعیل جعفی گویند : از امام باق پرسیدیم: شكار با معراض 


جوبی) جه حکمی دارد؟ 


۱- معراض: تير بی پر که دو طرفش باریک و وسطش ضخیم است و با پهنای خود به هدف اصابت 
می‌کند نه با تيزى اش. 


0ے 











۵۲۸ فروع كافى ج / ۷ 


قال : : لابا إِذَا كان و يرماك اؤ مََعْتَة لک . 

7 "على ِن إِبْرَاهِيمَ عَنْ ايه عَن ان ٻي میرن حَمَادِ غن الْحَلَبِيَ عَنْ 
أبى عَبّد الله اا : 

أنه شل عا ضرع ألمغْرَاضٌ من ال 

فَقَالَ ما لاقل بغي المغراضی ود كدان شم الله كك علیه فليا كل ما تل. 
لت :وان گان لَه ل عم 


:3 
قال: لا. 
ده ین أَضْحَانًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زد و مُحَمدُ: نن یخی عَن أَحْمَدبْن محمد 
جميعاً عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنِ ان رِئَابٍ عَنْ آبي ُيده ڪن آبي عَبل الہ اف ا قَالَ: 
إا میت بألمغراض فَحَرق فَکُل وین مشق و اعَْرَض فلا تأكل . 


فرمود: در صورتی که تير چوبی را وسیله تیراندازی خود قرار داده باشی و يا آن را به 
خاطر انیت کال ماد اشن انراد داد 

۲ - حلبى گوید: از امام صادق اق سؤال شد: شکاری كه به وسيله تير چوبی از ياى 
درايد جه حکمی دارد؟ 

فرمود: اگر شكارجى تيرى غير از آن نداشته باشد و بسم الله نيز كفته باشد. می‌تواند از 

شت شكار بخورد. 

پرسیدم: اگر شكارجى غير از آن تير ديكرى هم داشته باشد؟ 

فرمود: نه» جايز نيست. 

٣۔ابو‏ عبيده گوید: امام صادق اليل اا فرمود: 

اگر تیر جوبى بدون سب تب ھ ی ےنم ما ارت 

شت آن بخور و اگر فرو نرفت و مانند عصا بر پھلوی شکار ضربه زد و او را كشتء از 

تن ان نو زج 








احكام شكار 0 
لمر وت ےت کت 


بی وو 


سل تا عند اه افا ص اد زیم اليل بهم فيه مرا اتا 
وَقَذُ گان سَمّى جِينَ ری و لم نُصِبْهُ الَحَدِيدَةٌ. 
ا كد کرٹ ویو 


2 


- 


و6 یضیب اسهم + مھ و اھ ہت 

قال که صاب و هو برد 

7 ھ2 

قال :ِن لم يكن لَه نَل E‏ وت 
بل غَيرْهُ قلا. 


۴ حلبى كويد: از امام صادق اا پرسیدم: مردى صيدى را با تير مورد هدف قرار 
می‌دهد و تیر از پهلو نه با تیزی به شکار می‌خورد و شکارچی در هنگامی كه تير را 
می‌انداخته بسم الله نيز گفته بود و آهن نيز به شکار اصابت نکرده بود. 

فرمود: اگر تیری كه به شکار برخورد کرده همانی است که شکار را کشته است» يس در 
صورتی که شکارجی أن را می‌دیده است می‌تواند از گوشت آن ميل کند. 

۵ حلبی نظیر این روایت را از امام صادق اش نقل می‌کند ومی‌افزاید: از آن حضرت 
پرسیدم: شکار با تير چوبی جه حکمی دارد؟ 

فرمود: اگر جز آن تیری نداشته باشد وبه هنكام رها كردن تير بسم الله گوید. می تواند از 

شت آن بخورد واگر جز آن تیری داشته باشد. نمی تواند از گوشت أن بخورد. پس در 


صورتی که شکارچی أن را می‌دیده است می‌تواند از گوشت أن ميل کند. 








۷ / فروع كافى ج‎ ar. 


)6 
بان ما يَقْثْلُ الْحَجَرْ و الْمْنْدُقٌ 
١‏ - على بن نهیم عَنْ أببه عن ان أبي مر عن حاو عَنِ لخي عَنْأبِي عبد 
اللو الا آنه یل عَمّا فل الحجر وَالبنَدّقٌ بو كَل مله ؟ 
قال : لا 
و عل اشع عن مین عجار من َفوان عن لا حَنْ 
محمد بْنِ مُسْلّمِ عن أحَدِهِما اه اه قال : 
له عَم قتَل الحجد و لق ا یڑکل لاہ 
ال : لا 
۳ مُحمَد بن یځ یشتی عَن أَحْمَدَ بن مُحَمْدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنِ اللضربن 
وین شام بن الم عَنْ شلیمان بن الي قال: 


حکم شکار با سنك و كلولة گلی 
۔ حلبی گوید: از امام صادقای پرسیدند: صیدی را که به وسیلۂ سنگ و گلوله گلی 
کشته می‌شود می توان خورد؟ 
فرمود: نه. 
۲ محمّد بن مسلم گوید: از امام (باقر ا و یا امام صادقاید) پرسیدم: اگر با پرتاب 
سنك و گلولهٌ گلی شکاری کشته شود خوردن آن حلال است؟ 
فرمود: نه. 
۳ سليمان بن خالد نظیر این روايت را از امام صادق با نقل مىكند. 








احكام شکار 2۳۱ 


رز 


سَأَلْتٌ با عَبْدِ الله 31 عَمًا کل لحم و اد 
قال : لا 


0-7 سر هو 
ندق ا بُو کل مِنْهُ ؟ 


پچ 


۱ امت اہ کا ی ا 
پا ال ال وروی را نت 

قال : لا. 

هن ےت نن زاو عن مساق فد ب ضرع 
الام بن زین عَنْ مُحَمّدِ ِن شنم عَنْ أَحَدِهِمَا ليه یك قال : 


- 
ع 


شالنه ء عَنْ قَثْلٍ الجر و اد أ يُوْ كل مِنْهُ ؟ 
فقال : لا. 


۴ - حریز نظیر اين روایت را از امام صادق ات ال نقل می‌کند. 
۵۔ محمّد بن مسلم نظیر این روايت را از امام ( باقر ويا امام صادقاكةِ) نقل می‌کند. 


۶۔ غياث بن ابراهيم گوید: امام صادق اب از شکار با فلاخن كراهت داشت 








2۳۲ فروع كافى ج / ۷ 


e 


۷( 
يَابُ الصَيْدِ بِالْحبَالَة 


١‏ على : إن اہی ڪن ین أبي تنب ان ڪن عَاصِم ن 
حَمَيدٍ عَنْ محمد بْنِ قيس عن آبي جَغْفَرٍ 39 قال: قال آمیز ومني الا: - 

مات اتال من صَيْدِ مَقَطَعَتْ من ید ۶۶۶٦‏ كاله ميك و لوا 
مدرم حا زد گوئم اشم افو عَلَيِه. 


۷ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ال پرسیدم: اگر کسی سنك وبا گلوله‌ای كلى را 
به سوی شکاری پرتاب کند و آن را بکشد. آيا می تواند از گوشت أن بخورد؟ 


فرمود: از گوشت آن نخور. 


شکار به وسیله تله و دام 
۱ - محمّد بن قيس گوید: امام باقر اتا فرمود: اميرمؤمنان علی ات فرمود: 
دست و پای صیدی را که به وسیله دام و تله جدا شود. رها کنید؛ زیرا مردار است. از 


شت صيد ید كه آن را زنده يافته باشيد نام خداوند متعال را بر آن ده‌اید. 
ی بخورد وم ونام و راد بر 








احكا 8 شکار 2۳۳ 


TT 


وت وک د عَنْ مُعلی بن مُحَمَّدٍ عن الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَانِ بن 
آبی عَبْدٍ اله عَن اَی عَبْدِ الله الا قَال: 


- 
۳ 


وا ی اوھ ونه كي وا ما آذرکت من سار جسیه 
ہت 


3+0 0 ا 


: بان عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أبى تغفر ال قال‎ ٥ 


۲- عبدالرحمان بن ابو عبدالله كويد: امام صادق للا فرمود: 

اكر شكارى در تله بيفتد» هر عضوى از اعضاى او كه قطع شود. مردار است و ساير 
اعضاى شكار كه زنده دريابى در صورت ذبح و تذكيه حلال خواهد بود. 

۳۔ عبدالرحمان بن عبدالله با سند ديكرى نظير اين روايت را از امام صادق ی نقل 
که 

ین و یر 

صیدی که به وسیله دام و تله شکار شود و عضوی از صيد جدا شود مردار است. دیگر 
اعضای شکار که زنده دریابی. در صورت ذبح وتذکیه حلال خواهد بود. 


۵-زراره گوید: امام صادق اللا فرمود: 








۷ / فروع كافى ج‎ arf 


3 


EEG‏ وه کا توف بو مَا أَذْرَكْتَ من ساثر جسده 
فذکه تم کل مِنْهُ. 
(A)‏ 


mer” ۵ 


بَابٔ الرَجُلٍ يَرْمِي لیذ قَيْصِيبُهُ فيقَع في ماء اؤ يَتَدَهْدَهُ مِنْ جبل 
۱ - محمد بْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عیسی عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنْ 
جاح عَنْ خحالد بن اجاج عَنْ آبي الْحَسَنٍ انه یلا قال : 
ل مِنَ الصَيْدٍ إا رقم في المَاء ناش 
۲ عة من آضحابنا عن أحمَدَ بْنِ مُحَمّد بن خالد عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عیسی عَنْ 
سَمَاعَةً عَنْ أبى عَبْد الله 38: ۱ 
َه شيل عَنْ رجل رَمَى صَيْداً و هو علی جَبَلٍ أؤ خانط فیخرق فيه اسهم 


مس 4 


و 
فیموٹ . 


اگر شكارى در تله بیفتد. هر عضوى از اعضاى آن كه قطع شود مردار است ودیگر 
اعضای شکاں که زنده دريابى در صورت ذبح و تذكيه حلال خواهد بود. 


SG 2 

۱ - خالد بن حجّاج كويد: امام كاظم اا فرمود: 

از گوشت صيدى كه در آب غرق شود نخور. 

۲- سماعة گوید: از امام صادق اب پرسیدند: اگر شکار بر سر كوه و یا بر سر ديوار باشد 
و شكارجى تیر خود را در يهلوى شكار بنشاند و شكار بميرد (آيا خوردن آن حلال 


است؟) 








احکا 1 شکار 2۳۵ 


فقال کل مك ون وَقَعَ في الماء م من ريتك مات فلا اگل له 


علي بن إبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عن این عمیرعن حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِئَ عن آبي عَبْدِ اللو انا 


۔ 
E‏ 


)۹( 
بَابُ الرَجُل يَرْمِي الصّيْدَ فَيُخْطِئَ و يُصِيبُ غَيْرَهُ 
6 و هه ام وم 7876 9 ا ی0 7 3 م © و ۲ . 97 0 ۶ مهو 


6:1 


ل 
سالث با عناق ان رجحل گی و رَمَى صَيْدا قاطا واصاب آخر. 


فرمود: از گوشت آن بخور؛ اما اگر شکار از كوه و يا دیوار سقوط کند و در آب بیفتد و 


خفه شودء از گوشت آن نخور. 


0'۶" 
۱ عبادین صهیب گوید: از امام ضا ی اگر شکارچی نام حدارا ببردو تیر 
N‏ بنشیند ( جه حکمی 


دارد؟ ) 








000 2۳۶ 


(۱۰) 
بَابُ صَيْدٍ الیل 
١ ۰‏ مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مد بن عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن 
ھللا ۱ 
سَأَنْتٌ الرضا اد عَنْ روق یلیل في و كْرهًَا. 
قال لابامن بذك 
جج ےی کک الهم عر ہت يخي سن 
۲ عد ین أَضْحَابئًا عَنْأَحْمَدَ ٿن آبي عَبْدِ اله عن الْحَسَنِ بن عَلِيَ عَنْ مُحَمَدئنِ 


و 2 


و 2 ه مه دص هو o‏ و مدن 2 و ] َه ۵ رود خر 
الفضيّل عن مُحمّدِ بن عبد الرَحَمَانِ عن ابی عبر الله 2ه قال : 


بخش دھم 
حکم صيدى كه شب هنكام شكار شود 
۱ - احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: از امام رضا ال يرسيدم: آيا رواست که شبانه به 
سراغ لانة پرندگان بروند؟ 
فرمود: مانعی ندارد. 


کے سان دا ان ترا امام صادق الا فرمود: 








AV 


متا 
6:1 


شول اللہ 4 : لا تأكوا الْفرَاحَ فی أَعْشَاشِهَاء و لا الطَيرَ في نامه 


۳1 
رت 


کس الپ ے 


تھی ۲ھ الو نان لیر بالّیل 


پیامبر خداءيية فرمود: به سراغ جوجه‌های پرندگان در آشيانه شان نرويد. همين طور به 
سراغ پرندگان در هنكام خوابشان نروید تا این که صبح شود. 

شخصی عرض کرد: ای پیامبر خدا! هنكام خواب پرندگان جه زمانی است 

فرمود: شب. هنكام خواب پرنده است. بنابر اين در هنكام خوابش به سراغ او نرو تا 
این که صبح شود و به سراغ جوجه‌های پرندگان در آشیانه‌شان نروید تا این که پر در بیاورند 


و پرواز کنند ان گاه كه پرواز نمودند تير خود را به سویش بینداز و دام خود را برایش يهن 


كن. 


ببامبر دا از رفتن نزد يرنده در هنكام شب نهى نمود و فرمود: به راستى كه شب 








۵۳۸ فروع كافى ج / ۷ 


(۱۱) 
بات صنّ السَّمَك 


١‏ - على ب ن ابراهیم حَنْ آبیه غن ان أبي مر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اللي عَنْ آبي عَبْدِ 


الله اا قال 
سٹو ےج 
فاد لاناش 


۲ رمع خرن خی قطني صا عن 


بخش يازدهم 
مه هام 
- حلبی كويد: از امام صادق اق درباره صيد ماهى -گرچه بسم الله نگفته باشند - 
يرسيدم. 
فرمود: ايرادى ندارد. 
١‏ - زید شخام گوید: از امام صادق لا پرسیدم: صيد ماهى -گرچه بسم اللہ نكويند ‏ به 
جه صورت است؟ 


فرمود: اگر ماهی زنده باشد ایرادی ندارد که آن را بكيرد. 








احكام شكار 0 
7ء یحیی عَنْ عَبْدِ وین مُحَمدٍ عَنْ عَلِي بن اگم عَنْ ان عَنْ عَبد 
و لم 


فقال تج 


اش 


۴ ام مد دمن ی و يي 


سه 


ا 


١ 


٥‏ -عِدَةٌ ین أَصْحَابنَا عَنْ أَحْمَدَ بن مد ٿن خَالِدٍ عَنْ عنمان بْنِ عِِسَى عَنْ 
آبي بصیر فال : 

سل أََا عند الله ا ال عَنْ صَيْدٍ ألمَجُوسئ للسّمَكِ حِين يَضْرِبُونَ بالشَّبّكِ و لا 
يسَُونَ و كَذَلِكَ اليَهُودِيٌ. 


۳ عبدالرحمان بن سيابه كويد: از امام صادق ع يرسيدم: اگر ماهى را صيد کنند و 
برای این که زنده بماند» در ظرفی قرار دهند و داحل آب بگذارند و اتفاقاً ماهی در داخل 

فرمود: آن را نخور. 

؟ -ابو ایب گوید: به امام صادق:32 گفتم: صیّاد. ماهی را صيد می‌کند و با نخ دم او را 
می‌بندد و به آب رها می‌کند. ناگاه ماهی در آب می‌میرد آیا خوردن آن ماهی حلال است؟ 

فرمود: نه. 

۵-ابو بصیر گوید: از امام صادق لا پرسیدم: آیا صید مجوسیان و بهودیان حلال است 








٦‏ عَلِي: نامع یه اي مرن جشام بن سالم عَن شیعان ی 
حَالِدٍ قال : 

شال ا عبد ا ا عن الجیتان الي يَصِيدُهَا المَجُوسئ. 

فقال: اد عَلِياً اد کان يَقُولُ : الحیتان و الْجَرَادُ ذ کی . 

۷ - مَحَمد ن يَحبَى نع لون مت عن عَلِي بی الم عَنْ بان عن اما 
أبي حَفْضٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله اكلا قال: 

ِنَّ عَلِياً 3 ان يَقُولُ ا لضي تَضْطْرِبٌ 
وَتَضْرِبٌ بَِدَيْهَا و برك نها و لطرف بعییها فهي نها 

۸ بل عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الله َالَ : سل ابا عَبِْ الله ا سیت 

قال 00 و الماک ا کان 


2 
5 
۶ 


و 


/ 


فرمود: مانعى ندارد. صيد ماهى فقط از آب كرفتن است. 

۶ - سليمان بن خالد گوید: از امام صادق نید يرسيدم: ماهىهايى كه با دست صيادان 
مجوسی شکار نی مھ دارند؟) 

فرمود: همانا على 2 1 می‌فرمود: ماهى و ملخ نيازى به تذكيه وبريدن ندارند. 

۷- سلمة بن ابی حفص كويد: امام صادق نات فرمود: 

همانا امیرمؤمنان علی ید می فرمود: اگر انسان ماهى را صيد كند و ببيند كه ماهى 
برمىجهدء باله می‌زند. دم را حركت می‌دهد. چشم خود را می‌چرخاند. همین حركتها 
تذکیه ان است. 

۸۔ عیسی بن عبدالله گوید: از امام صادق مسا ید پرسیدم: شکار مجوسیان چگونه است؟ 

فرمود: اگر شکار خود را زنده تحویل بدهند. مانعى ندارد. صيد ماهى نیز همین گونه 
است. وگرنه گواهی آنان که ماهی را از آب زنده گرفته‌اند. مسموع نیست. مگر آن که تو 
خود موقع شکار آنان حاضر باشی. 








احکام شکار ۵۴۱ 

۹ ۔ على : ن زاھیم عن اپ عن ان أبي میعن کاو تن لین عَنْ 
بي َد اله اا 

گا شيل عَن صد موی ليان جين بضرنون لبها بالشباك و سیون 
تالم 

قال ع نوع فاص لان | حدم 

قال: رمالا العظیرة من اکب عل قن الما للجیتان تذل فیها 
لات و ۱ 

تال : لابا ہو إن تلك الحَطِيرة تا 0 ٠‏ 

۱۰ حول بل 1 بی عن أَحْمَدَ ئن مح عن الْحُسَيْن بن سمي عَنْ فَضَالَةَ ن 
برف ریت تعلو | 

في الول يَنْصِبُ شَبَكَةٌ في الْمَاءِ نم جع ای بيه هو يد كه ملوب و انها 

بَعْدَ دك و قد وَقَعَ فیها سَمَكَ فَيْمُنْنَ. 


4 حلبی گوید: از امام صادق ا پرسیدند: صيد ماهی مجوسیان که با تور صيد 
می‌کنند و به شرک بر آن نام می‌برند. 

فرمود: صيد آنان ایرادی ندارد؛ چرا که صيد ماهی همان گرفتن آن از آب است. 

پرسیدم: نی زاری برای صيد ماهی در داخل آب قرار داده می‌شود. ماهی‌ها وارد آن 
می‌شوند و بعضی از ماهی‌ها در آن مىميرند (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: ایرادی ندارد؛ چرا که اين جایگاه قرار داده شده تا به وسیله آن ماهی‌ها صید 
شون 

۰ - محمّد بن مسلم كويد: امام باقرنايْة درباره مردی كه در آب تور رها می‌کند. سپس 
به خانەاش باز می‌گردد و يس از آن نزد تور باز می‌گردد در حالی که تعدادی از ماهی‌ها در 


آن افتاده و مرده‌اند. 








۵۴۲ فروع كافى ج / ۷ 


فال ما عمث يه قاباس با ماع فيها. 
r ١١‏ 


۳ 


٥ 
ع‎ ۳9 


اک 


7 ئ راهيم عن أب عن ال ع عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدٍ اللہ اٹ 
0 شن ينها وعد فها .م۴ 


1١ |‏ لخم ن محم ل عَنْ مقلى بن تمدع اء عن عبد اين بنا 


فرمود: آن‌چه كه با دست خود انجام داده است؛ ايرادى ندارد كه آن جه را که در تور 
افتاده است بخورد. 

۱ على بن جعفرناتد برادر امام کاظم ی كويد: از حضرتش يرسيدم: یک ماهى از 
رودخانه می‌پرد وكنار رودخانه مىافتد و مىميرد؛ آيا خوردن آن جايز است؟ 

فرمود: اگر پیش از آن كه بميرد او را بگیری سپس بمیرد. آن را بخور و اگر پیش از آن که 
آن را بگیری بمیرد آن را نخور. 

۲۔ سکونی گوید: امام صادق 3 فرمود: از حضرت علی :ان دربارة ماهی که شکم آن 
را پاره نموده و در آن ماهی دیگری یافت شد پرسیدند. 

فرمود: هر دوی آن‌ها را بخور. 

۳ - عبدالّه بن سنان گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 








احکام شکار afr‏ 


ابش پاسمك الْذِي يَصِيِدَةُ 2002 

٤‏ أ عل لمر عن سین علي وني عن تا بن عاي ر 
بان عَنْ با شض أَصْحَابًا عَنْ آبي عَبْدِ اللو اا قال : 

قَلْت: رَجُل اضطاد سَمَكة فَوَجَدَ فی جَوْفِهَا سَمکة. 

فقال : بو كان جمیعا. 

۵ - عَلی ‏ براهيم عن 0ھ عن مه مَشعدة بن صَدَقَةَ عَنْ ابی عَبْدٍ 
الله اا قال : معت أبي +28 ا كه ول 

ذا قرب ماب شالش ماعا ب فيا من حى 
ما اا ما یش له قرو لا يكل الطَّافِي ین السَّمَكِ. 

سے ل E‏ 
مارك عن صَالِح بن اين عن اشامن یوب ین عن ابی عَبِدِ افو قال: 


ایرادی ندارد که ماهی که مجوسی آن را صيد کرده بخوری. 

۴ - سکونی گوید: امام صادق32 فرمود: از حضرت علی الد دربارۂ ماهی که شکم آن 
را پاره نموده و در آن ماهی دیگری یافت شد پرسیدند. 

فرمود: می‌توان هر دوی آن‌ها را خورد. 

۵ - مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق للا فرمود: از پدرم شنیدم که می‌فرمود: 

هرگاه صیادی تور ماه ىكيرى را در آب رها کند. سپس هر ماهی مرده و زنده که در آن 
بیابد. خلال است جز آن هایی که يوست ندارند و ماهی را که در آب مرده است نمی توان 
خورد. 


۶ ايوب بن اعين گوید: 








2:۴ فروع کافی ج /۷ 


لت لَهُ: جلت فداك ! ما تقول في حَيّة تلع سمکه نم طرحنها و هی حَيّة 


فَقَالَ ف : إن كَانَتْ لوقه كذ 2 200 نار تناک 2 
0 


و ل مب دن مهاد ل هرن ال : قال و عند اللہ قد 

ھی بیز یی نآ ی یل بو اجه قبل الد لصَلاق و کان ایا 
E‏ ماه من آن N‏ اة 
بل الصّلاة. 

ف ن ابزاهيم عن آبیه عَنْ عد اله بن المغيرة عم ذَكَرَهٌ عَنْ 
أبي عَبل الله اڳ ا و در الطافی و ما 

نما لیب CT‏ راس 


به امام صادق اق عرض كردم: فدايت كردم! ماری. ماهى را می‌بلعد. سپس آن را 
بيرون می اندازد در حالى كه ماهى زنده است و تكان می‌خورد؛ آيا می توانم آن را بخورم؟ 

فرمود: اگر يولكهاى ماهى خر اشيده باشد آن را نخورء و اگر خر اشيده نشده باشد آن را 
بخور. 

۷ - سماعة بن مهران گوید: امام صادق ام فرمود: 

اميرمؤمنان على الا تھی کرد که انسان درروز جمعه پیش از نماز جمعه ماهی صید کند. 

و حضرتش درروز جمعه از کنار ماهی فروشان می‌گذشت. يس آنان را نهی نمود که در 
روز جمعه پیش از نماز جمعه ماهی صيد کنند. 

۸ -راوی گوید: امام صادق عا به بیان ماهی که در آب مرده است و آن جه که مردم از 
آن کراهت دارند. يرداخت وفرمود: همانا ماهی که در آب مرده است» وبویش تغییر يافته 








احكام شکار ۵۴۵ 


)۱۲( 


بات آَحْرُ منه 
١‏ عد من أَصْحَانًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ ید و مُحَمدُ: إن بن عن اا تكد 
بیط اب روي خا عفد نب عر ا لا ء عن 
ا و مقر اط بان تاب عا 
a‏ لطافی و فان 
قال + فلت : پا ای رَسُولٍ الله ! د يوْحَمّكَ الله !انا نو تی بِالسّمَكِ لش له 
ما : کل ما له قش م وھ ور قش فلا تا له 


ا ی من مُحَمّدٍ عَنْ معلی بن ؛ م عن ال سن بن على عن ٥‏ حماد بُن 
نال ۱ 


6:1 


بخش دوازدهم 
ماهی حلال 

۱ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقر ا بخشی از کتاب على ی را در اختیار من نهاد. در 
آن نامه خواندم: «من شما را از خوردن ماهی جرّی» ماهی خارداں مار ماهی. ماهی 
روآبی(مرده) طحال دام‌ها باز می‌دارم». 

به حضرتش گفتم: ای پسر رسول خدا! خداوند شما را در رحمت خود جای دهدا 
صیادان ماهیانی می‌آورند که فلس و پولک ندارد. (آيا حلال‌اند؟) 

فرمود: هر ماهی که فلس و پولک داردء حلال است» تناول کن و هر ماهی که فلس ندارد 
تناول مکن. 


۲ حماد بن عثمان گوید: 
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قلت لابی عَبْدِ الا : جلث فداك ! الحیتان ما يو كل مِنْهًا؟ 


فقال لي : بلی. و لها سمکة سَيَْة یت ال تخت بِکُل یی و إِذَا لظرت فی 


أضل دنا وجذت لها قشر 
۳۔ عیب لح ے ا حَرِيزٍ عدن عَمَنْ ذَكَرَهُ عنهما ا29 
مر ینت تچ ٦‏ سي 


Es‏ و ۷" مَاعَة عق 
أبي عَبْلِ الهم اڈ ا قال: 


به امام صادق اا كفتم: قربانتان كردم! خوردن جه نوع از ماهىها حلال است. 

فرمود: آن که فلس و پولک دارد. 

گفتم: قربانت كردم! درباره ماهى «؟ كنعت» جه می‌فرمایید؟ 

فرمود: خوردنش ایرادی ندارد. 

گفتم: ماهی کنعت پولک ندارد. 

فرمود: آری؛ اما کنعت. ماهى ہجوت و ئا 
به بيخ كوش أن بنگری: پولک أن را می 

۳-راوی گوید: امام( باقر یه 3 و یا امام تک فرمود: 

امیرمومنان على اب ماهی جرّیت را مکروه می‌شمرد و می‌فرمود: فقط ماهی‌هایی را 

هم چنین موجہ ہو 

۴- سماعه گوید: امام صادق اب فرمود: 
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۷ 
لا تاک الجزیت و لا المازمامی و لا طَافِيا و لا طحللا لاه يت الام و مُضْعَةُ 


الشیطان . 
٥‏ عل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عنْ ابيه عن ان ابي عمَیْر عَنْ هشام بْنِ سَالم عَنْ عَمَرَبْن 
حَنْظَلَةَ قَالّ: 
خملت ال رَبِنَا يَابِسَة فی م صُرَةِ قد لت عَلَى آبي عَبد الله الا فسا نّا 
فقال: كلها فلها شر 
اک 
ا سیت أبي طَالِبٍ اه 8ٹ بالكوقة یر کب بَغْلَةَ رَ سن 
َمُرُ بشوق الجیتَانِ فَيَعُولُ :كاتا کل و لا تَبِيعُوا م مِنَ السّمَكِ ما لَمْ يَكَنْ لف 
۷۔ على : ن إنْرَاهِيمَ عَنْ یه عَنْ حََانِ ی سییر ال : سَأَلَ العلا بْنُ كَامِلٍ 
م الا و تا حَاضءَ عن الجرٌئ. 


aA 


با عَبْدِ الله 


ماهى جرّیث. مار ماهى و ماهى در آب مرده را تناول مكن. هم جنين اسيرزه دام را 
تناول مكن که مخزن خون و جویدۂ شيطان است. 

۵ عمربن حنظله كويد: برای من ماهى «ربیث» خشک شدهاى را در کیسه‌ای آوردند 
من خدمت امام صادقء لا شرف ياب شدم و درباره آن از حضرتش يرسيدم. 

فرمود: آن را بخور؛ زيرا يولك دارد. 

۶- عبدالله بن سنان كويد: امام صادق لا فرمود: 

امير مؤمنان على بن ابی طالب اه همواره در كوفه بر استر رسول خداع سوار 
می‌شد و در بازار فرياد مىزد: ماهيانى را که پولک ندارند. نخوريد وخريد وفروش نکنید. 

۷ - حنان بن سدير گوید: من در حضور امام صادق ابا ی بودم كه علاء بن کامل پرسید: 








- 


هی الیش : ئ شتا لأبي عبد اشر ايا ا ربیثا لها ِلَب "۷ئ0 
یا و قال : هذه لَهَا ة قشر فاکل مِنْهُ و خن ترا 
٤ ۹‏ 00+ 


ر زین ا کان یوک بَعْلَةَ یس کا بشوق الجیتان 
ول لت کلو و لا تبیغوا مَا لم يكن لَه 
۰ - اد و لت لمن بي خی عن ند مهد عن ايتن بي 


2 


فرمود: در نوشتة على :4 مشاهده مىكنيم که برخی از انواع ماهی حرام است. به 
ماهى جرّی نزدیک ٦‏ 

آن كاه امام صادق ام عم فرمود: هر نوع ماهى که پولک ندارد» به آن نزديك مشو. 

ا O‏ خدمت امام صادق الا بودم که فيض بن مختار ماهى 
«ربینی» را به آن حضرت هديه نمود. امام به آن نگاهی نموده و فرمود: ماهی پولک دارد. 
ما در حضور حضرتش بوديم که از آن تناول فرمود. 

4- عبدلله بن سنان گوید: امام صادق عا فرمود: 

اميرمؤمنان علی ا همواره در كوفه بر استر رسول دای سوار مىشدء آن كاه در 
بازار ماهى فروشان فرياد می‌زد: آگاه باشيد! ماهيانى را که پولک ندارند نخوريد وخريد 
وفروش نكنيد. 

۔ سليمان بن جعفر گوید: 
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ني إِسْحَاقُ صَاحِبٌ الْحِتَانِ قال: رخا بِسَمَكِ نی به آبا آلحسن 

الڑضا افا تا و مرت عقوم سره ۱ 

۱ +9 80 

e E 

فَقَال: انز لوا. 

کل ریت نيه 

قال: فلت: نم فأرئتة 

ج و ل و 

۱ - مُحَمدَ بْنُ بَحْبَی اح ع وت رط رم اک 
بي لسن ال ال قال: 

لابجل كل الجری و لا افو و لا الشرطان: 

ال :و له غن الم اي کر تی متاق البخر و ارات کل ؟ 


اسحاق ماهی فروش كفت : روزی برای پیشواز امام رضاء اا که از سفر بازمی‌ کشت از 
مدینه بيرود آمدیم همراه من یک قطعه ماهی بود. وفتی به اھت :ان حضرت 
شرف‌یاب شدیم فرمود: وای بر تو فلانی! گویا همراه تو یک قطعه ماهی است؟! 

عرض کردم: آری ای سرورم! قربانتان گردم! 

فرمود: پیاده شويد! 

سپس فرمود: وای بر تو ای فلانی! آن ماهی «زهو» است! 

عرض کردم : آری» و أن را به حضرتش نشان دادم. 

فرمود: سوار شوید ما نیازی به اين ماهی نداریم! ماهی «زهو» پولک ندارد. 

۱ على بن جعفر گوید: امام کاظم 3 فرمود: خوردن ماهی «جرّی». لاک يشت و 


پرسیدم: گوشتی که در صدف‌های دریا و رود فرات است آیا خوردن آن جایز است؟ 
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فقال : داك لخم الصّفَاوعَ لا تجل أَكله. 

7 لسن بن مُحَمَّدٍ د عن على بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ علي اي ن 
سَمَاعَة بن مهران عن الک النْمَابَة قال: 

سال أب عبد الوا عن الجرئ . 

فقال : ان له 38 مشخ طابقا من بق |شواییل ا د مهم البخر فهو الجریٔ 
و الرّمُيرُ و الْمَارْمَاهِي و ما سوی ذَلِكَء و ما آخذ مهم ابر فالقردة و الخنازیژ 
وَالوَبْوُوَ الوَرَلُ و ما سوی لك . 

۳۔ قلخ ؛ ن راهيم عن يه عن صاع ناشن تشن فا( 

كيت إلى الڑضا فا : السّمَك لا یکون له فقو بوک 
CG AE‏ ا 
ناذا احتلف طرفاه يعي دب و ر ۱ 


فرمود: أن گرڈ شت غوک است که خوردن آن جایز نيست. 

۲ ۔ کلبی نسّابه گوید: از امام صادق اا درباره ماهی جڑی پرسیدم. 

فرمود: خداوند طایفه‌ای از بنی اسرائیل را مسخ نمود.کسانی در رود غرق شدند که 
همان ماهی جرزی. ماهی خاردار مار ماهی و امثال آن است و أن هایی که در خشکی 
مسج شدند همان میمون. خوک؛ ہد ورل 00 وامثال آن شا 

۳ یونس گوید: به امام رضاءائة نوشتم: ماهی که پولک ندارد حلال است؟ 

فرمود: بعضی از ماهی‌ها تندخو هستند و خود را با هر چیزی تراش می‌دهند. بنابر این 
يوستش از بين می‌رود. اما اگر دو طرفش ۔ يعنى سرو دمش -با هم فرق داشته باشند» ان 


را بخور. 


١‏ - وَبّر: حيوانى شبيه گربه. ۲ - وَرّل: حيوانى شبيه سوسمار. 
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(۱۳)( 
باب الْجَرَادِ 
2 َي راهم نأب َنْ ارو ئن شم عن مَشعَدَةْنٍ صَدَقة قالَ: سيل 
ڪڪ ك 
و بای 
قال ك تم ربهر 
ال عَلِياً ال قَالَّ: إن امک وَ ألجَرَاد إِدا رح من المَاءِ فهو ذ کی 
لأر نراد ده و بلشتلب قد يكرد آزضا 
۲ او وات ار و ع الله عَنْ أببه عَنْ عزن بن جریر عَنْ 
عرو بن اون اف عَنْ آبي عافد لا قال: قال آمیه الْمُوْ منِينَ 91 : الْجَرَادُ 
ذٴكِيٌ كله اما ما هلت فی آخر فلا گنه 


6: 


١ 


ام 
۳ 


0 


ت0 


6:1 
a ا‎ 


بل 


9 


۔ 


بخش سیزدهم 
وت 
۱- مسعدة بن صدقه گوید: از امام صادق اق درباره خوردن ملخ پرسیدہ شد. 
فرمود: خوردن آن ايرادى ندارد. 
آن كاه فرمود: ملخ» گونه‌ای از ماهى دريايى است. 
سپس فرمود: على ند فرمود: هرگاه ماهى وملخ را از آب بیرون بیاورند تذکیه شده 
است و زمین» دام و تلة ملخ است. ماهی نت حکم را دارد. 
۲ عمروین هارون ثقفی گوید: امام صادق ی فرمود: امیرمومنان على ید فرمود: 


ملخ؛ تذكيه شده است؛ پس آن را بخور؛ اما ملخی را که در دریا مرده است نخور. 
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1 ى نخس الا قال: ۱ 
ےج لضم ف الكادا بوک ؟ 


ال : و امه لد عن لب ین را یل ؟ 
قال: لاء سی يتل بالطیران 
(۱٤(‏ 


ا تا و ی و محمد بن 


ام سے * 


بي تَضرِفال: 


جو ہے 


٣۔‏ على بن جعفرااا كويد: از امام کاظم عا پرسیدم: ملخ مرده‌ای را در دريا یا صحرا 
می يابيم؛ آیا می توان آن را خورد؟ 

فرمود: آن را نخور. 

يرسيدم: آيا ملخی را که هنوز توانايى يرواز ندارد می توان خورد؟ 


فرمود: نه؛ تا زمانى كه بتواند يرواز كند. 


بخش جهاردهم 
حكم شكار پرندگان اهلى 


١‏ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: 








احکام شکار ۵۳ 
سا با الْحَسَنِ الوّضًا ا الكل عن رَجُلِ يَصِيدُ الطَير يُسَاوِي وَرَاهمَ کر و هو 
کی اجنین و تغرف ضاجبهة اؤہ یله من لا نيف 

قَالّ: اس له اتا که بود ا 

فقَلتْ له فان هُوَ صَادَ مَا هو مالك بِجَنَاحَيْهِ لا , ِعْرِفُ لَه طَالِباً. 

۲ عله نان قصال عن اب كير عَمَن رواه عن اي عب اه لد قَالَ: 

إا مَلَكَ 0 جَنَاحَةُ و ا 


مه و ے 


سات با لسن ل عَن ید الحَمَائۃ شاوي شف وز زرف 
فقال کے یه وَإِنْ لَمْ تعر ف صَاحِبَهُ و گان مُسْتَوِيّ 


از امام رضا نی پرسیدم: اگر انسان کبوتری پربها صید کند و بال و پر کبوتر کامل و قادر 
به پرواز باشند. در صورتی که صاحب کبوتر را بشناسد يا صاحب کبوتر بيايد و مطالبه کند 
و یا کسی دنبال کبوتر بيايد كه مورد اتهام نباشد (انسان جه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: روا نيست که آن را نگه دارد بايد به صاحبش برگرداند. 

گفتم: اگر انسان کبوتری را صيد کند که بال و يرش کامل و قادر به پرواز باشد و صاحبی 
برای ان شناخته نشود (چه صورت دارد؟) 

فرمود: کبوتر مال صیاد است. 

۲-راوی گوید: امام صادق ا فرمود: هرگاه پرنده توانایی پرواز داشته باشد؛ از آنِ کسی 
است که آن را بگیرد. 

۳ محمّد بن فضیل گوید: از امام کاظم3 درباره شکار کبوتری که قیمتش نيم درهم يا 
يك درهم است پرسیدم. 

فرمود: هرگاه وا زا می‌شناسی آن را تمان بازگردان و اگر صاحتن را 
نمی‌شناسی و پرنده بال هايش سالم باشد به صورتی که بتواند پرواز کند از آن توست. 
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ET 


فلت له جعلت فد ۱2 لیر یم عَلَى الذار ة َيؤْحَذُ أحَلَالٌ هو اَم حرام لِمَنْ 


۱ 


: یا سم شماعیل ! عاف أَمْ ی 2 عاف ؟ 
ال : "1 + لت فا ! کا ای ؟ 

قال: المُسْتَوِي E‏ ا 

تال هو من أخذة علان: 

٥‏ علي ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنِ لول عَنِ السکونی عَنْ آبي عَبّد اللہ ند قال: 
َال امیر المُوْمِنِينَ انا 

CO 77‏ اول تو ار 


- اسماعیل بن جابر گوید: به امام صادق ع گفتم: قربانتان گرم! پرنده‌ای در خانه‌ای 
فرود می‌آید و آن را می‌گيرند. آیا اين پرنده برای کسی كه آن را گرفته حلال است يا حرام؟ 

فرمود: ای اسماعیل! آن پرنده عاف است يا غير عاف؟ 

گفتم: قربانتان گردم! عاف چیست؟ 

فرمود: پرنده‌ای که بال هايش سالم است» کنترل بال هايش را دارد وبه هر جا 
می خواهد پرواز می‌کند؟ 

فرمود: چنین پرنده‌ای برای کسی که آن را بگیرد حلال است. 

۵۔ سکونی گوید: امام صادق ناي فرمود: امیرمومنان على ید فرمود: 

هرگاه پرنده توانایی پرواز را داشته باشد؛ صید محسوب می‌شود و برای کسی که آن را 
بگیرد حلال ۳ 
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پا کت 


e‏ بر مین 3 ال : في رل آبصر طائرا تبعة حَنَّى سط 


(۱۵) 
بَابُ الْخُطَّافٍِ 


۱ کر سی مد ٿن ند ار عَنْ |براهيم ِن إِسْحَاقٌ عَنْ علی ن مُحَمّد رَ و فَعَهُ إلى 


داد الف أو َيْرِوقَالَ: 


قَوَنّبَ إِلبْهِ بو عَبْدِ الله الا ی له من دم تم دحا به الأزض . فَقَالَ 12 


اال مر هذا ام فْقِيهُكُمْ ؟ آعبرني آبي عن جذي أن ول الا نی 
عَنْ ثل ال یلها الْحُطَافُ . 


- سكونى گوید: امام صادق ءاثلا فرمود: اميرمؤمنان على اا دربارة مردى که پرنده‌ای 
را نگاه كرده و در پ پی آن رفت تا اين كه پرنده سقوط كرد. دراد ين هنكام شخص ديكرى آمد و 
يرنده را كرفت فرمود: 


بخش پانزدهم 
حکم شکار پرستو 
١‏ داوود رقى يا شخص ديكرى گوید: خدمت امام صادق قا نشسته بودیم که ناگاه 
مردى عبور نمود كه در دستش پرستوی ذبح شده‌ای بود. امام به طرفش يريد و پرستو را از 
دستش كرفت و آن را به زمين افكند و فرمود: آيا عالم شماء شمارا به جنین عملی دستور 
داده است؛ يا فقبه تان؟! پدرم از جدّم به من خبر داد که پیامبر خدات از کشتن شش 
حیوان نهی نمود که یکی از آنان پرستو بود. 
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کی م و 


و قال: إِنَّ دَوَرَائَهُ في السَّمَاء أَسَفاً ما فُعلَ بل یت 2 مُحَمَّدٍ 84 و تَسْبِيحَةُ 
نا ند لله رب امین أل لا رنه یقول ولا الضالين ؟ 
۲ ہے ل ییا من 
مَُحمَدِبْن ا شول اشر يله : 

اسْتَو 2 صُوا بالصییتات یر یغیی الْحَطَاقَ فان آتش طیْر لاس بالناس. 

نم قال 7 9+18 0۶" او ا 

لرَحْمَانٍ لرجیم مدب ز كه الا ی را ام الکتاب. فاذا گان اه 
يها ال : رو لا الضالیم ( 

مد با رَسُولُ اللہ 8¥ وه «و لا الضَالِينَ . 

۳ - على ب ن إبْرَاهِيم عَنْ أيه عن ابن أبي مُميرِعَنْ جيل بن دراج ال 

سات آبا عبد اش ! الا عَنْ قشل لحطف أو إِيذَ این ذ في الْحَرَم . 


ص 


9 
35 


وفرمود: همانا پرواز پرستو در آسمان, تأسف برای مصایب فلت محمد 92 است 
و تسبیح آن قرائت سوره حمد است. مگر نمی بینید که می‌گوید: «ولا الضالین»؟! 

۲ جعفر گوید: پیامبر خدا ی فرمود: 

دربارة پرستو به نیکی سفارش كنيد چرا که آن‌هاء انس گیرنده‌ترین پرندگان با مردم هستند. 

سپس فرمود: می‌دانید که پرستو به هنكام آواز جه می‌گوید؟ می‌گوید «بسم الله الرحمن 
الرحیم الحمد لله رب العالمین» تا این كه حضرت ا سوره حمد را قرائت نمود و فرمود: 
هنگامی که به انتهای آواز کردن می‌رسد می‌گوید: «ولاالضالین). 

پیامبر خحدا ا صدای خود را در قرائت «ولا الضالین» کشید. 

۳ جمیل بن دراج گوید: از امام صادق ل دربارۂ کشتن پرستو یاآزار آن در حرم 


(محدودہ حرم در مکه) پرسیدم. 








احكام شکار ۵۵۷ 


أ 


فقال: لا یفن فاني كنت مَعَ علی بن الحسَيْن 844 فَرَآَنِي و آنا آوذیهن فَقَالَ 


لی : با بن ع ! لته و لا رذن فإنهُنّ E‏ 


5+ 3 


(۱۳) 
بان الْهُدْهْدِ و الصرّدِ 
١‏ ده من آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحمّد بن أبي عَبد الله برقي عَنْ علی بن 
محمد بن شلیمان عَنْ آبي أَيُوبَ الم ینی عَنْ شلیمان نی جغفر الجَغفَرِيٌ عَنْ 
أبي الحسن الرضا لد قال : 
في گل جاح هُدْهدٍ کوب بِالسُرْيَاية E‏ محمد خر الْمَرِية. 


موم م 2 


”و عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بن یزید عَنْ علی بن جغفر قال سل ای وشی افد 
عره عن الهُدْهُدِ و 


مال : لا دی و لا يُذْبَحْ فد 0٣۳٣ھ"‏ 


1 


فرمود: نباید کشته شوند؛ زیرا من همراه امام سجَادهاث بودم» پرستوها را آزار دادم به 
من فرمود: پسرم! پرستوها را نکش و اذیت نکن؛ زیرا آن‌ها به جيزى اذیت نمی‌کنند. 


بخش شانزدهم 
هد‌هد و وركاك 00 
- سلیمان بن جعفر جعفری گوید: امام رضاء الا فرمود: 
در هر کدام از بال‌های هدهد به زبان سریانی نوشته شده است: آل محمد بهترین 
مردم هستند. 
۲ على بن جعفر ات گوید: از برادرم امام کاظمعا درباره هدهد و کشتن و ذبح آن پرسیدم. 
فرمود: نباید اذیت شود و نباید ذبح شود؛ زیرا بهترین پرندگان همین هدهد است. 


٠‏ پرنده‌ای است که گنجشک را شکار می‌کند. 











۵۵۸ فروع کافی ج / ۷ 


مه و 1 


7 ا 
ھی ول الث 4# عن تن ذخا و اسرد و السُوام زا 


2 
3 


١۔‏ عِدَةٌ ین آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ تن اٻي عبد الله عَنْ عَلِيَ ن مُحَمّدِ ِن سُلِْمَانَ 
عن ابي أَبُوب الْمَدِ یج عَنْ شلیمات الببَغفَرِيّ عَنْ آبي الْحَسَنِ الصا ا عَنْ أببه 
عن لود قال - 81 

3 :رص قاها كفن 
اسبح له تَعَالَى و تشبیخها: «لْعَنَ الله مضي آل مُحَمٍّ ا24 ». 

٢و‏ باشتاده قال: كَانَ له بن الْحْسَيْن له يَقُولُ : 


٣۔‏ سلیمان جعفرى كويد: امام رضالظٍل فرمود: 


بيامبر دار ازكشتن هدهد, ورکاک» پرندۂ صوام و زنبور عسل نهى نمود. 


چکاوک 

١۔‏ سلیمان جعفری گوید: امام رضاء لا فرمود: گوشت چکاوک را نخورید و به آن ناسزا 
نگویید و آن را به کودکان ندهید تا با آن بازی کنند. زیرا که آن فراوان تسبیح خداوند تعالی 
كويد و تسبيحش چنین است: «لعنت خداوند بر دشمنان آل محمّد یاس ). 


؟ - سليمان جعفرى كويد: امام رضالظٍل فرمود: 








احكام شکار ۵۵۹ 


° 


ما زرم الرَّْعٌ لب الْقَضْلٍ فيه و ما ژرعه ال ليا ENS‏ 
له اه مه حاصة من الطیر 

۳ و ای م انييس 
ألجَعْمَرِيٌّ قال : سَمِعْتٌ با الْحَسَنِ الرَضًا لئ 1 ۱ 

لا لوا رة و لا تا كُلُوا لشمها e e‏ آخر 
بی ۶ ۶۶ و 

بن خسن و علي ب اي الهاي عَنْ بخضںأَضحَاَا عن 

ی مر لمر شب ي لحَسَنِ الضا لد قال: ال عَلِئُ بِنْ 
الحسین مك 

قت لبي على وب از بن عشخة سنن اد 8 و ذلك أن 
ال کرد أن يَسْفَدَ ناه فانتتعث عَلیہ فقال لهالا تمعن تما 
له مني لظ کر به دايا إلى ما طلّب. 


E 

۳ سليمان جعفرى گوید: از امام رضاءكة شنيدم که می‌فرمود: 

چکاوک را نکشید و گوشت أن را جے كا مسار ےی 
تسبیحش می‌گوید: «خداوند دشمنان آل محمّد 8 را لعنت کرد». 

۴ سلیمان بن جعفر جعفری گوید: امام رضااكة فرمود: امام سجاد .اد فرمود: 

کاکلی که روی سر چکاوک وجود دارد. به جهت دست کشیدن حضرت سلیمان اذه 
است که چکاوکی نر می‌خواست با ماده خود آمیزش کند. اما ماده او را منع نمود. 

چکاوک نر به ماده گفت:«مرا منع نکن! زيرا من جز اين را نمی خواهم که خداوند از من 
پرنده‌ای به دنيا آورد كه نام او را به زبان آورد. 


حکاوک ماده آن جه را که جکاوک : نرازاو مى خواست» اجابت نمود. 








۵۶۰ فروع كافى ج / ۷ 


فقالث له لان تومي اور 

ال لها: إِنّى حاف أَنْ ن مر بك ار لطریی و كي أرَى لك أن تبيضي قرب 
الطَرِيتي فَمَنْ يراك قرب وم نك تغرضین لفط الْحَبّ من الطرت. 

اجب إلى ذَلِكَ و بَاضَتْ و حَضَئَتْ حى آشرقث عَلَى اماب فَبَيْنَا هُمَا 
ذلك إِذْ طَلَّعَ شلیمان بْنُ داد + له في وده و لطر مل رات له: E‏ 
EE‏ و لا امن آن کت و تشطم ٹک 

فقال لها: إِنّ شُلَيْمَانَ ا لرجل رحیم بنا هل عِنْدَكِ شىء مَبْليه لفراجك إِذَا 
قَالَتْ: : نع اميك رما 000 

قال : :نع عندي نه مره ها منك لفراخی 


3 


هنكامى كه چکاوک ماده می‌خواست تخم بكذارد چکاوک نر گفت: می‌خواهی كجا 
تخم بگذاری؟ 

گفت: نمی‌دانم از راه دور می‌شوم. 

نر گفت: من بیم دارم رهگذران به تو عبور کنند. به نظر من در نزدیکی راه تخم بگذار. 
يس هر کسی تو را نزدیک راہ ببیند گمان می‌کند که تو برای برداشتن دانه آمده‌ای. 

چکاوک ماده خواسته او را پذیرفت و از تخم نگهداری نمود. تا این که زمان باز شدن 
تخم نزدیک شد ناگاه حضرت سليمان عا با لشکریانش پدیدار شدند در حالی که 
پرندگان بر ان حضرت سایه افکنده بودند. 

چکاوک ماده به چکاوک نر گفت: اين» سلیمان است که با لشکریانش بر ما پدیدار 
شدند و من ايمن نیستم که ماو تخم مارا خرد کنند. 

چکاوک نر گفت: همانا سلیمان ا مردی است که برای ما مهربان است. آيا چیزی برای 
جوجه هایت آماده کرده‌ای؟ 

گفت: آری. ملخی را از تو پنهان نموده‌ام و با آن در انتظار جوجه‌هايم هستم آیا تو نيز 
چیزی داری؟ 

گفت: آری. خرمایی را برای جوجه هايم كنار گذاشته و از تو پنهان نمودم. 








فَأَحَدَ الَمْرَةَ فی مِثفَارِہ وَأَحَدَتْ هی الْجَرَادَةَ فی رضلیها نم تعر 
09پ ٭ھْ ld‏ 
یمین و وقعت نی علی الیسار و سََلهُمَا عَنْ حَالهمَافَأَبراه َل هما و 
لب لته رر رت ہہت 
0ال متا مَشحة شمان اد 

تم کناب الصَّيْدٍ مِنَ «الکافی » و یلو كِتَابُ ب یی 


و لحار ون لاله 


چکاوک ماده كفت: پس تو خرمايت را بردارو من ملخ خود را می‌گیرم و نزد سليمان اللا 
می رويم و آنها را به او هديه میکنیم؛ زيرا او کسی است که به هديه علاقه دارد. 

جکاوک نر خرما را در منقار خود كرفت وجکاوک ماده ملخ را در پاهای خود گرفت. 
ونزد حضرت سلیمان ا رفتند. سلیمان ال در روی تخت خود نشسته بود وقتی آن‌ها را 
دید دستان خود را برای آنان باز نمود. جکاوک‌ها آمدند. چکاوک نر روی دست راست 
حضرت ام قرار گرفت وجکاوک ماده روى دست چپ. 

حضرت سلیمان عا از حالشان پرسید و آنان خبر دادند. حضرت عا هدیه آنان را قبول 
نمود ولشكريان خود را از آن دو و تخم شان دور نكه واشت بق بز سر انان دنت کشمن:ؤ 
برای آنان به بركت دعا نمود. پس با دست كشيدن حضرت سلیمان ّا روى سر آنان كاكل 
ایجاد شد. 

كتاب احكام صيد وشكار از کتاب شريف (کافی » يايان يافت وكتاب احكام ذبح 
وتذكيه حيوانات آغاز مىشود. تمام حمدها وسياسها از آن خداوند؛ يروردكار 








۵۶۲ 


فروع كافى ج / ۷ 








كتاب 


احكام ذبح و تذكيه حيوانات 





۶۴ 


فروع کافی ج / ۷ 








احكام ذبح و تذکیه حيوانات 


(١) 
باب ما کی به الذبيحة‎ 


س ن راهيم عَنْ أبيه عن ابن أ بي عمیر عن مرن اة عَنْ مد بن 


۲ - على : و ہے اش TT‏ 


بي عّد الله اكلا قال: 
قا لوا يكت شوو الم دا لمي 
قال: فقال على بن آبي طالب هه : لا یَضلح الذبْح إلا بِالحَدِيدَ 


ع 


چگونگی تذکیه حيوان و حلال ساختن ذبح آن 
۱ - محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر ال پرسیدم: در صورتى كه گلوی دام را با تراشة 
نی و سنگ ببرند» چه صورت دارد؟ 
فرمود: حلال ساختن دام جز با کارد تيز صورت نخواهد كرفت 
۲ حلبى گوید: از امام سے درباره ذبح با چوب و سنگ و نی پرسیدم. 
فرمود: على ابن ابی طالب یه فرمود: ذبح جز با آهن جايز نيست. 








۵۶۶ فروع کافی ج /۷ 


۳ محمد بن 1 و و لمم ب بن 
۳ 
3 عِدَةٌ ین آضخابتا عَنْ أَحْمَد بن محمّد ِن الب عَنْ عُنْمَانَ بن ييسَى عَنْ 


:مو ۔ 


سَمَاعَة بْنِ مِهْرَانَ قال له عن ال کاة. 
فقال : لا یذ گی الا بح یة ٦‏ لی ہت 2 


(٢) 
بَابُ آخَرُ مه في حال الاضطرار‎ 
من ےئ‎ 
مُحَمّد بن مُشلم قال : قال بو جغفر ايا : في الذبيحة پغیر حَدِيدَةٍ.‎ 


۳-ابوبکر حضرمی گوید: امام صادق اا فرمود: 
شت حيوانى راكه به وسيله آهن ذبح نشده است نباید خورد. 
۴۔ سماعة بن مهران گوید: از امام صادق اق پرسیدم: حلال ساختن دام با جه 
وسيلهاى بايد انجام شود؟ 
فرمود: ذكات و حلال ساختن دام جز با كارد تيز نبايد با جيز ديكرى انجام شود. امير 
مؤمنان على ابا استفاده از وسائل ديكر را منع فرمود. 


بخش دوم 
تذكيه و حلال ساختن در حال اضطرار 


صورت دارد؟ 








احكام ذبح وتذكيه حيوانات ۵۷ 


قال: ذا اضطرزت ها فان لَمْ تجد حَدِيدَةً فاذبخها بحجر 

سرت حم 

شالت آنا ابرا فا عن ألْمَرْوَةِ و الْقَصَبَةٍ وَ لود أ يُذْبَمُ, 2002۰۳۴ 
جد واسکینا؟ 

:2 قری الأؤداج تاباس بذك 

یرل الا شري عَنْ محمد بن عَبد ار خن ضفوان بن يَحْيَى عَنْ عبد 
روف سح بآ ور بل 

222 مدب يَسيَى عَنْ مد ین مُحمدٍ عَن ان مَحْبُوبٍ عَنْ زد الشّسَام قال : 

سَأَلْتُ آبا عَبْدِ الله اقا ا عَنْ رَجلٍ لَمْ يَكُنْ بمخضرته ات هد 


فرمود: اگر به خوردن گوشت دام اضطرار يافتى و کارد آهن بيدا نشد. دام را با سنگ تيز 
ذبح كن. 

۲- عبدالرحمان بن حجاح گوید: از امام كاظم ی پرسیدم: در صورتى كه انسان كارد 
آهنی نیابد. می‌تواند با سنگ تيزو تراشۂ نی و كارد جوبى سر دام را ببرد؟ 

فرمود: اگر با این وسایل رگ‌های كردن را بشکافد. مانعی ندارد. 

۳ زید شحخام گوید: از امام صادق ی پرسیدم: اگر به همراه کسی کارد آهنی نباشد 


می‌تواند با تراشۂ نی» گلوی دام را ببرد؟ 








۵۶۸ فروع كافى ج / ٠‏ 


'آ فقال ۲" ۲ ت00 وَبألمُودِإِذَالمْ تیب الحَدِيدَة إِذَا قَطْعَ 


)۳( 
بَابُ صقة ایح و الدَّخْرٍ 
١‏ على : ْ إِبرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان ن أيِي عمیر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قال : قال 


یوعد اللہ 391 : 
خر في الب و الذَبْحُ ذ فی ا 
؟ - عَلِنٌ عن بيه عَنْ صَفوان قال : سَأَلْتٌ ایا من افا ا عن ذبح ال في 
ا 
فقال: تفر الذبْخُ و ما نجر فَلَيْسَ بذ کی . 


ع 


2 


فرمود: در صورتى كه كارد آهنى نيابى» می توانی با تراشة نی» با سنگ تيزء با کار 


بیرول بریزد» مانعى ندارد. 


بخش سوم 
٠. 2. 4‏ 2 5 
چگونگی سر بريدن وگلو دريدن دام 
۱ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق امد فرمود: 
۲ - صفوان گوید: از ابوالحسن اا ليد پرسیدم: لو ھا 


فرمود: گاو را بايد ذبح کنند. گاوی که نحر شود حلال نخواهد بود. 








احكام ذبح و تذکیه حيوانات 7 

1 عة من آضخابن عن هلب زيا و َل نهیم عَنْ أبيه و خن 
مُحَمّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَنِ ان آبي نَضْرٍ عَنْ يُونْسَ بن يَعْقَوبٌ قَالَ : 

لت لأبي الحسن الأول افا : إن أل مَك لا يَذْبَحُونَ البق نما يَنَحَوُونَ في 
اله فمَا تری فِي أَكْلِ لَحْمهھا؟ 

قال : فقال ف اذ : یرف ما اموا ون 4 لا اگل إلا ما يح . 

٤‏ - علي ن راهي عَنْ بيه عن أبي هام ری عَنْ أبيه عَنْ حُفرا بن آغین 
عن أبي عَبْدٍ الله ا قال : سَالة عَن الذبْح . 

فَقَالَ ماف فأژیل و لا 5 و لا تیب السكَينَ لِثُدْ خِلَهَا من تخت 
موم و تفطعة إلى فوق . والازسال لاهن ری في مب أو وَهدَة 

ی اه و لا تطْعِمْهُء فالك لا تذري ےت وَإِنْ كَانَ 


من ET‏ آز كدرل و لا کنیکی بدا لار 


۳-یونس بن یعقوب گوید: به امام کاظم ا گفتم: مردم مکه گاو را ذبح نمی‌کنند. بلکه 
مانند شتر» کارد را در زیر حلقوم او فرو می برند. به نظر شما خوردن گوشت ت آن جه صورت 
دارد؟ 

حضرتش این أيه را قرائت فرمود که: (آنان اسر اثیل) آن (گاو) را ذبح کردند ولی 
نزدیک بود انجام ند‌هند). ). ينابر اد ین از گوشت گاو نخور جز در صورتی که گلوی أن را بریده 
باشند. 

۴ حمران بن اعين گوید: از امام صادق اللا درباره ذبح كردن پرسیدم. 

فرمود: هنكامى كه ذبح کردی» حيوان را رها كن و(دستهاى) أن را (در يشت 
شانهها) نبند. وچاقو را برنگردان تا آن را از زیر حلقوم داخل كنى و به سوى بالاى كردن ببرى. 
افتاد گ فيك وید كزان نين العام موی مدای اناد باعث قتلش 
شده يا ذبح. . واكر مذبوح گوسفندی باشد. يس يشم يا مويش را بگیر؛ ولی دست و پایش 


را نگیر. 








0۷۰ فروع کافی ج /۷ 


> ول 


E 
عَلَيْكَ فازمه بسَهمك‎ ۱ 


وَأ ابقر فاعقلها وَأَطْلِت انب . اج 
٦‏ 3 ۱ 
إا هو سقط فد كه بِمَلْرِلَة لس 


پ و 


۵ ہہت 
زین عن من شیم بي ترا قال : 


و 


6:11 


ره > رت 


اي .سل بذییخیت الئل و لا انوا ٹر لض 
ےئ 
بو علی اْأَشْعَرِي عَنْ مُحمٌدِبْنِ عَبْد الجبّار عن صفوان عن ان ن مُشکان عَنْ 
مُحَمّدِ الحَلِىٌ قال : ال بو عند الله 391 : 


لا تنم البيحَةً حّی وت فاذا مات فَالْحَٹھ نها 


ئا 


ع 


اناگاؤ را نيعتو می ترا رها کرش 

اما شوه سی کت اا اکر وير بغ مار ھب و وها فتن را واک 

و اگر پرنده‌ای از تو پنهان شد در حالی که قصد داری آن را ذبح کنی و یا سرکشی نمود؛ 
آن را با تیر خود بزن» يس هرگاه سقوط نمود آن را - مانند صید - تذکیه کن. 

۵۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر دربارة شرایط سر بریدن دام پرسیدم؟ 

فرمود: روی دام را به سوی قبله كن و بعد از بریدن حلقوم نخاع داخل كردن را قطع 
مکن تا موقعی که حیوان از حرکت باز بماند و مادام كه از جایگاه ویژة گلوی دام را نبرند. از 

شت آن نخور. 

۶ - محمّد حلبى گوید: امام صادق اا ا فرمود: 

کا کا فا کنا بدھد. بعد از آن كه جان داد نخاع و كردن دام را 


قطع كن. 








احكام ذبح وتذكيه حيوانات ۵۷۱ 


۳ 
ہے م5 وه هر هش و r‏ ت 2 ها مد > 2 ه تو نکش 2 ه سوه ه 
۷- محمد تن يَحيّى عنْ احمد بن محمد عن محمد بن يَحيّى عنْ غیّاث 

Sg‏ س بال ل بسا 

2 

۴ 


ay‏ دالا دل ال ار از ات لو ال مین تن 
مير المو مین ۳ بح ٌ و ور ور 


(6) 
بَابُ الرَّجُلٍ يُرِيدُ أن يَدْبَحَ فَيَسْبِقَهُ السْکَین فَيَقْطَعْ الرّاسَ 


ای نا 
شالت ابا جغفر اي عَنْ رجل ذبحٌ فسَبَقَهُ السّكينٌ فقطع رَاسَهُ . 


۷- غیاث بن ابراهیم گوید: اميرمؤمنان على ید فرمود: 

نباید گوسفند را در برابر گوسفند دیگر ذبح کرد ونباید شتر را در مقابل شتری دیگر که 
ناظر است كشت. 

۸-راوی گوید: امام رضاقة فرمود: 

هرگاه گوسفند ذبح شود و پیش از این که بمیرد سلاخی (قطعه قطعه) شود ويا قسمتی 
از آن سلاخی شود خوردن آن جایز نیست. 


بخش چهارم 
حکم ذبح بدون اختیار 
۱ فضیل بن يسار گوید: 
از امام باقر پرسیدم: مردی می‌خواهد حیوانی را ذبح کند؛ ولی ناخواسته چاقو 
پیشی می‌گیرد و سر حیوان را می‌برد(چه حکمی دارد؟) 








قال : 
سَالتٌ ابا جغفر اا عَنْ مشلم ذَبَحَ شَاة وَ سَمّی فسَبَقَهُ السّكينٌ بحدتها فابان 
الرامن 


۳ علي رم خآ خر فل تن قَةَ قال : 
سمغث با بد او اا ليه و قَدْ شیل عَنِ الرجل يَذْبَحُ فثشرغ السكَين فثبین 
لش 

ال ال ال لابّاس با كله إذا ليمك اف 


- 


فرمود: اين حيوان فوری تذكيه شده است. ايرادى ندارد و خوردن آن نيز اشكالى ندارد. 

۲ - محمّد بن مسلم گوید: از امام باقرءاقة پرسیدم: مسلمانی می‌خواهد گوسفندی را 
ذبح كند و «بسم الله) نيز می‌گوید. پس چاقو با لبه تیزش پیش دستی می‌کند و سر گوسفند 
را جدا می‌کند.(حکمش چیست؟) 

فرمود: اگر حون جاری شود. از گوشت آن بخور. 

۳ مسعدة بن صدقه گوید: از امام صادق ا شنیدم که وقتی پرسیدند: مردی حیوانی 
را ذبح کند اما چاقو عجله می‌کند و سر حیوان را جدا می‌کند. فرمود: 

اين حیوان به صورت فوری تذکیه شده است. در صورتی که از روی عمد نباشد خوردن 


شت أن مانعی ندارد. 








احكام ذبح وتذكيه حيوانات AVY‏ 


)0( 
بَابُ الْبَعِيرٍ وَ لور يَمْتَنْعَانٍ مِنَ الذَيْحِ 
١‏ ا بحي عَنْأَحْمَدَ تن مُحَمّد عَنِ الْحَسَيْر بن سَعِيدٍ عم الام بن 
محمد عَنْ عَلِيّ بن أبِي حَمْرَة عَنْ ابي بَصِيرٍ عَنْ آبي عبد اله ائ ا قال : ۱ 
ہے تن وت كان حي أن 


۵ 


7777 


070 میر الْمُوّْ مِنِينَ افلا ا 


2 و 


فلوم 


رم كردن شتر وكاو در هنكام ذبح 
۱- ابوبصير كويد: امام صادق اا فرمود: 
هركاه می‌خواهی شتر را نحر كنى و آن فرار کند وبيم دارى كه بر تو پیشی كيرد از این رو 
فورى بعد از «بسم الله) با شمشیر يا نيزه ضربه‌ای به آن فرود آوردی می توانی از آن بخورى. 
مگر آن که هنوز کشته نشده باشد در این صورت آن را تذکیه کن. 
۲-عیص بن قاسم گوید: امام صادق ع فرمود: روزی در شهر کوفه گاوی رم کرد مردم 
باهش بت ان هجوم آوردند و آن را زدند و کشتند. آن كاه خدمت امیرمومنان علی ال 


ار 








۷۴ فروع كافى ج / ٠‏ 


فال كاه وه و قحان 

EES‏ الجبار ‏ مدب ماعن عن 
المَضْلٍ بن شاذان عَنْ صَفْوَاكَ عَنِ ان ¿ مُشکان عَنْ مُحمَّدِ الحلبی قال: 
ال بو عید الله ال سے ا تعاض و ام ی رای 
ہت 

3 ا 1 بختی عَنْ عند اله بن محمد عن عَلِي ناکم عَن آبان بن 
شمان عن الفشل بي عبد اليك و عبد شمان بن أبي عند اه عن 


آبي عَبْدِ اللہ 281 


٠ے‏ 
5 ۔ 


8 منوا ای او : إن بَقَرَةَ لتا یتنا و اسْتَضْعَبَتْ عَلَيِنَا فضربناها 
بالسَیّف. فَأمَرَهُمْ بأ كُلِهًا. 
ا ین زياد عَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمدٍ بْنِ سَمَاعَةً ع اسهد كن | 


ایق عن انان نا" سْمَاعِيلَ الْجَعْفَِ قَال: 


فرمود: این كان به صورت فوری تذکیه شده است و گوشت آن خلال است: 

۳ محمد حلبی نظیر این روایت را از امام صادق ع نقل می‌کند با این تفاوت که در این 
روایت تصریح شده که مردم در هنكام ضربه زدن به گاو «بسم الّه» گفته بودند. 

۴ عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق اق فرمود: 

گروهی نزد پیامبر دای آمدند و عرضه داشتند: یکی از گاوهای مارم کرد و مهارش 
برای ما سخت شد. پس با شمشیر به آن ضربه زدیم و کشتیم. 

يس پیامبر داعم به آنان دستور داد که از گوشت گاو تناول کنند. 


۳ اسماعیل جعفی گوید: 








احكام ذبح وتذكيه حيوانات ۵۷۵ 
ال دح رت 


)01 
۱ على بن ام یدق ىد نا للع 
آبي عَبْدِ الله 191 اڊ في رل ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَرُوراً از شاه في عَيْرِ مَذْبَحِهَا و قَذْ سَمّى 
حِينَ ضرّب فقال: 
او ےت 
۳.08 ۳ھ 


به امام صادق ام عرض کردم: شتری که در چاه افتاده چگونه نحر می‌شود؟ 
فرمود: لت كشنده و حربه را دارد جاه می‌کنی و با گفتن (بسم الله» ضربه می زنی 


بث جو 
حيوانى كه غير از محل ذبحش ذبح می شود 

۔ حلبى گوید: امام صادق اا دربارۂ مردى که با شمشيرش به غير محل ذبح شتر یا 
گوسفند ضربه می زند با اين كه هنكام ضربه زدن «بسم الله) گفته بود. فرمود: 

خوردن حيوان ذبح شده‌ای كه از محل ذبح شدنش ذبح نشده است جایز نیست. 

فرجومغ کلینی نيه و يايكى از راويان حديث كويد: يعنى هر كاه اين كار را از روى عمد 
انجام دھد و در حال اضطرار نباشد؛ اما اگر ناچار باشد و ذبح کردن برایش دشوار شدہ 
باشد ایرادی ندارد. 








۵۷۶ فروع كافى ج / ۷ 


)۷( 
اب إذْرَاكِ الذَّكَاةٍ 
EE ۱‏ 2 یی نع اون مَك ن عیسی عَنْ عَلِي بن کم عن بان 
بن غُْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله ن سُليْمَانَ عَنْ أبي عَبْدٍ اش اه قَال: 
في کتاب لین اف إِذًا طرفتِ الَعَيْنُ او رت الرجل أؤ تَحَرَكَ الب 
م ۱ 


کم له ےرت سد و شوت ۶ھ 
بخش هفتم 
ربت راتخت ماعن ۲13 


۱ - عبدالله بن سلیمان گوید: امام صادق اب فرمود: 

در نوشته امیرمومنان على لا آمده هم می‌چر خد. پای خود را به 
زمين می‌کوبد و دم می‌جنباند فرصت باقی است که دام را تذکیه و حلال سازی. 

۲ حسن بن مسلم گوید: من در حضور امام صادق ليا جد بودم كه محمّد بن عبدالسلام 
شرف یاب شد و گفت: قربانت شوم! جلم می‌گوید: مردی با تبر به سرگاو کوبیده و موقعی 


که گاو به زمين افتاده. سراورا بريده انبعت (جه حکمی دارد ؟) 








احكام ذبح و تذکیە حیوانات ۷ 


بر اه سر وا 


ا لا تا 2 مَحَمّدا 
بح ار جين بح حرج الم معت ره را و وا :و ست 
متاقلا فلا تفر تو 1 

۴۔ ايع بع فخ سا الل 
فی کتاب علی له :ادا 0 کے رل از تَحَوَكَ الذَئبُ فكل 
ف قفد ادر گت ذ كَاثه. 
-عِدَةٌ مِنْ أُْحَابنَا عن هل بِنِ ِيَادٍ عَن ان آبي نجران عَنْ مى الْحَنَاطعَنْ 
بان بن تَعْلِتَ عَنْ أبي عَبْدِ الله 31 قال : 

ذا شَكَكْتَ فی حَیَاۃِ شاة و رَاَيَْهَا تطرف عَيْتھَا أو تخر آذنیها أو تمصع 

دا فاذبخها انها لك لال. 


امام صادق ل به او پاسخی نداد. آن كاه سعیده كنيز همسرش ام فروه را صدا زد تا 
اینک از آن مردی که گاو را ذبح کرده بپرس اگر خون گاو در حد متعارف خارج شده است» 
از گوشت ‌گاو بخورید و به دیگران نیز بخورانید. اما اگر خون‌گاو با کندی خارج شده است» 
به گوشت ت گاو نزدیک نشويد. 

۳ عبدالرحمان بن ابی عبدالله كويد: امام صادق ا فرمود: درکتاب حضرت على الا 

هرگاه چشم حيوان باز و بسته شود يا يايش بجنبد و یا دمش تكان بخورد» می توانی از 
گوشت آن بخوری؛ زيرا توانستهاى آن را تذكيه كنى. 

ابان بن تغلب گوید: امام صادق ام فرمود: 
هرگاه در زنده بودن گوسفند شک کردی و دیدی چشمش را باز و بسته می‌کند و يا با 








۵۷۸ فروع كافى ج / ٠‏ 


٥‏ ۔آبو ی الا رین محمد بنِ عبد برع صَفَْانَ بن يَسْيَى عَنِ ابن 
مُسْكَانَ عَنْ محمد العلع عَنْ أبى عَبْدِ الله ال قال : 
aS‏ 
فقال : إذا ذا تخر الب أو اسف أَو لد َه دک 
1 ده من ضخابتا عَنْ سل بن زيا عَنِ ان أ ابي ضر عَنْ رِفاعَةَ عَنْ 
پى عَبدِ ام الا له قال فى الشّاةٍ: 


اذا طرفت عینها أؤ حَرَكَتْ ذَنَبَهَا فهی دک 


(A) 
بَابُ ما دب ہی شارت‎ 


0 بن ابراميم عَنْ أبيه عن ابن أ بي عَمَيْرٍ عَنْ مرن تافو مد بن 


۵ - محمد حلبى گوید: از امام صادق اا دربارة حيوان ذبح شده پرسیدم. 
فرمود: هرگاه که دم دام بجنبد و چشم‌ها بچرخد و گوش‌ها تکان بخورد. آن تذكيه 
شدوانك. 
- رفاعه گوید: امام صادق ا درباره گوسفند فرمود: 


هركاه چشم حيوان باز وبسته شود و یا دمش تکان خورد تذكيه شده است. 


بث ھشۃ 
حکم ذبح به غير قبله يا ترک « بسم الله » و حكم ذبح فرد جنب 








۵۷۹ 


یں 


سَأَلْتٌ آیا 3 جغفر اد عن رَجل بح م ذْبِيحَة و فجها أَنْ و جا إلى القِبْلَة. 


قال: کل مها 
لت :اه بسا 


قال : قلا تا کا لها و لا اگل من ذبحَة تالم بذ گر اشم | لله كك عَلَيْهًا. 
و قال ا اي : إذَا أَرَدْتَ أن تَدْبَّحَ فاشتفبل پذپیختك ال 


.من تین تن تعقو عن خسن بن عخجوب عَن اون 
زین عن حون منم قل 

سالث با حفر عن لول يَذبَحُ و لا يسمي 

قال : إن کان تسا قاد باس ذا گان مشلماًء وَكَانَ e‏ یلیم و لا يَنْحَعُ 
اطع ار بعد ما لب 

۳ علِيُ : ن [براهيم عَنْ أبيه عَنِ ان أبي میرن حَمّاد غن ألحلین عَنْ 
بي عبد الله ا قال: 


از امام باقر 3 پرسیدم: اگر کسی فراموش كند و بدن دام را به سوى قبله نکشاند ( جه 
صورت دارد؟) 

فرمود: می‌توانی از گوشت آن تناول کنی. 

گفتم: اگر یادش باشد و با وجود آن بدن دام را به سوی قبله نکند ( چه صورت دارد؟ ) 

فرمود: از گوشت آن دام نخور. و نیز در صورتی که نام خدا را نبرند و دام را تذکیه 
نمایند 2۷ ت آن خنع مخور. 
نبرد ( جه صورت دارد؟) 

فرمود: اگر فراموش كرده باشد مانعی ندارد. با این شرط که مسلمان باشد و به شرايط سر 
بریدن آشنا باشد. نخاع دام را قطع نکند و بعد از ذبح کردن, سر دام را جدا نکند تا جان دهد. 

۳ حلبى گوید: 








۵۸۰ فروع كافى ج / ۷ 


شف عَن الذبية تیم لیر اة . 
قال: لا باس إِذَا لَمْ يَتَعَمّدُ. 


م ۶ و 


و عن الول يذب قينسى أن يسمي أ کل یه ؟ 
فَقَالَ نع إا گان لا هم و کان ينين لح قبل لك و لا يَنْحَمُ و لا يكر 
الرَقَبَة 4 خی برد الذبيحة. 


٤‏ - على ب [بزهیم عن بيه عَنْ حمادنن عیتی عَنْ خریز عَنْ محم بن شنم 
ان 7 و اولان 


َال کل و لاب س ذلك قال هكد 
:و حا من وغل اع وله يسع 


۔ ۔ 


فقال : :إن كان اسیا ليش معين اند 355 يفول «بشم الله عَلَى أله و عَلَى 
اخره ). 


2 


از امام صادق ی درباره حیوانی که رو به قبله ذبح نشده است. پرسیدند فرمود: 

در صورتی که عمدی نباشد ایرادی ندارد. 

پرسیدند: مردی حیوانی را ذبح می‌کند. اما فراموش می‌کند «بسم الله) بگوید؛ آیا 
می توان اين حیوان را خورد؟ 

فرمود: آری» در صورتى كه ذبح كننده مورد اتهام نباشد و پیش از این به خوبى ذبح 
مىكرده است وگردن حيوان را نبايد قطع و يا بشکند تا اين كه بدن حيوان سرد شود. 

۴ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق ا يرسيدم: اگر دام را سر ببرند و روى او را به 
سوی قبله نکرده باشند (چه صورت دارد؟) 

فرمود: از گوشت أن بخور مادامی که عمدی نباشد. مانعی ندارد. 

پرسیدم: اگر قصابی نام خدا را نبرده ودامی را ذبح کرده جه صورت دارد؟ 

فرمود: در صورتی كه فراموش کرده باشد. هر لحظه‌ای که خاطرش بیاید. بايد نام خدا 
را ببرد وبگوید: «بسم اللہ على أوّله وآخره». 








احكام ذبح وتذكيه حيوانات ۵۸۱ 


8 ه ه م 


0 - مُحَمّدَ بن يَحْيَى عَنْ خمد بْنِ مُحَمَّدِ عن الحَسَنِ بن مَحْبُوبٍ عن العلاء بن 
جج ل 

قال ھ04 
١ ٦‏ علي بن ن ابراهيم عَنْ أبيه عن ابن أبي مُمَیر عَنْ بَعْضٍ آضخابه عَنْ 
أبي عَبْدِ الله لا قال : 

لا باس أن یدیم الوَجَلُ و هُوَ جّبٌ . 


)۹( 
اب الأَجنّة الَّتِي تَخْرْجٌ من بُطُونِ الذبَائح 
١‏ - على ب ابراهيم عن آبیه عن ان آبي میرن فقوت افو کزان 
مُشلم قال : 
عوض (بسم اللّه»» «سبحان الله) يا «الله اکبر» يا «لا اله الا الله» و يا «الحمدلله) بگوید ( جه 
حکمی دارد؟) 
فرمود: اينها همه نام خداوند متعال است وایرادی ندارد. 
۶ ۔راوی گوید: امام صادق اليا فرمود: ایرادی ندارد که انسان در حال جنابت حيوانى را 


ذبح کند. 


بخش نهم 








۲ن فروع كافى ج / ۷ 


وب 
هن ۱ 

۲- علي : ِن ابراهيم عَنْ ايه عَن ان آبي میرن حَمّاد عَن ألحلین عَنْ 
أبي َب الله ا قال: 

اځ الذَبيحَةً فَوَجَدْتَ في بطنها ولد َااً َكل ون لَمْ يَكُنْ تما فلا 


تاک 
أب عم الأشخری عن ؛ مد ٿن عَبْدٍ الجَبار عَنْ محمد بن اسماعیل عَنْ 
َل بْن امن عَنْ يَعْقُوبَ بن شُعَيْبٍ قال: 
سانث آبا عبد الو ا عن الْحُوَارِ؟ دی امه E‏ 
نال :ادا كَانَ تماما و نیت عَلَيْهِ اسر 


از امام (باقر اه و یا امام صادق اا ) دربارۂ گفتار خداوند كه می فرماید: «جهاريايان 
براى شما حلال شده است» يرسيدم. 

فرمود: جنینی که در شکم مادرش است هرگاه موی و پشم داشته باشد؛ تذکیه‌اش همان 
لكي ناد ان رم ود پس ان مان سای ابیت کو زار رسفا سین رنه اسف 

۲ - حلبى گوید: امام صادق ئلا ا فرمود: 

هركاه حيوانى را ذبح نمودی و در شکمش فرزند کاملی یافتی؛ آن را بخورو اگر كامل 
نباشد. آن را نخور. 

۳ یعقوب بن شعیب گوید: از امام ساق ئا پرسیدم: شتری را که برهای در شکم دارد 
تذكيه کنند. آن بره هم حلال می‌شود؟ 

فرمود: در صورتی که آفرینش آن کامل باشد و بر يوست آن مو روییده باشد حلال 








احكام ذبح و تذکیە حیوانات ۲۳ 


ده من أَصْحَابنًا عَنْ سل بن زِيَادٍ عَنْ أَخْمَد بْنِ مُحَمّد بن أبي ضر عَنْ 
داود د بن این عَنْ يَعْقُوبَ بن شُعَيْبٍ عَنْ آبي عَبْدِ او له 
دف ا تع اہ هه ان س7 عن 


۔ 


0 


#۱ 


۴۔ سماعه گوید: از امام صادق َا پرسیدم: اگر گوسفندی را ذبح کنند و از شکم او 
بره‌ای خارج شود که مو بر يوست او روییده باشد. جه صورت دارد؟ 

فرمود: تذکیه بره همان تذکیه مادر آن است (هر دو حلال‌اند). 

۵- مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق لب در باره جنين فرمود: 


هرگاه موی داشته باشد آن را بخورء وگرنه (اگر موی نداشته باشد) آن را نخور. 








۵۸۴ فروع كافى ج / ۷ 
Ye)‏ 
بَابُ النّطيحة و الْمُتَرَدَيَّةِ و ما کل السَّبُعْ تُدْرَكُ ذَكَاتَهًا 
١۔‏ ال میں ہیں محمد مَحمّد عن م بن مَحَمَّدٍ عن الوشاء قال: سمغت 


با سن اه 3 
النَطِيحَةٌ و | تم ئل مع بن أرطت كط قل 
١‏ - محمد بن بخ اک 

آبي نز اي ير عن اي بل اللہ ٹا 7 
قوذةٍ و لا ترفن مرک حَيّة 


قد کی . 


ہے 
6:1 


بحس دهم 
حكم ذبح حیوانی که حيوان دیگری به آن شاخ زدہ ء حیوانی که 
در جاه افتاده و حيوانى كه درنده‌ای آن را خورده 
۱-وشاء گوید: از امام کاظم ا شنیدم که می‌فرمود: 
حیوانی که به وسیله شاخ زدن کشته شده است. حيوانى که در چاه افتاده وحیوانی که 
درندگان آن را رر ووی بای ادر تر كن از گوشت أن گار لکن 


۲ ابوبصیر گوید: امام صادق ام ا فرمود: 


كه با جوب كشته شده وحيوانى كه در جاه افتادہ 


از گوشت ت شکار درندگان» حيوانى 
است؛ نخورء مگر این كه آن را زنده بيابى و تذکیه‌اش کنی. 








احکام ذبح و تذکیه حيوانات ۵۸۵ 


(۱۱) 
بَابُ لدم یف في القذرٍ 
-١‏ أبو عَلٍِ الْأَشْعرِي عَنْ محمد بن عجار عن مد بن إِسْمَاعیل عَنْ 
لح بی اعمان عَنْ سَعِيدٍ الأغرَج قال: ۱ 


7 


سالب آبا عند الله لاف ا عن قذر فیا جوز وفع فبا هدازا وة ین دم یر کل ؟ 
فقال اا : َعَم لان النَار تأ کل الم 
(۱۲) 
باب الوقات الَتِي يُكْرَهُ فيها لدب 
۱ ل ےت فو سی 
بخش يازدهم 

ee 

١‏ - سعيد اعرج گوید: از امام صادق يه سه پرسیدم: : در يك دیگ» گوسفندی قرار دارد» به 

اندازه يك اوقیّه در آن خون ريخته می‌شود؛ آيا می‌توان گوسفند را خورد؟ 


فرمود: آری» زيرا آتش خون را می‌خورد. 


بخش دوازدهم 
نو 
۱ محمّد حلبی گوید: امام صادق اب فرمود: 








۵۸۶ فروع كافى ج / ۷ 


کان رشول اللو 4 يكره اذبح وَإِرَافًَ لد یوم ألجمْعَة َيل الصَّلَاةٍ إل 
ضوورة. 

۲ بک ےج تی 
عن مويل بن راح عن ابا ن تعیب عَنْ آبي عَبْدِ الله ا قال: 

كَانَ علی : ِن الحسین وك ید لاه أن لا بذبخوا حى بطم الجر فى 
TS‏ 

٣‏ عل نإ شماعیل عَنْ محَمَدِبْنِ عَمُرو عَنْ جويلِ بْنِ راچان تیب 
قال عبت عل زز ئ اسن هه خو تقول افلا 


2 
5 


۶ 


۰) 


7 ۔ 


رد وت 


پیامبر خدا مل يَدْةُ ذبح كردن و خون ریختن در روز جمعه. پیش از نماز جمعه را ۔ جز در 


موارد ضرورى - مكروه می شمرد. 
؟ - ابان بن تغلب كويد: امام صادق نا فرمود: 
امام ساد اا ل وو عرو روا لاج E E‏ 
۳۔ ابان بن تغلب كويد: از امام سجّاد اه شنيدم که به برده‌های خود می‌فرمود: 
هيج دامى را ذبح نكنيد تا اين كه فجر طلوع كند؛ زيرا خداوند شب را آرامشی برای 
ها ا كران داه ات 


عرض كردم: فدايتان كردم! اگر بیم داشته باشيم كه حيوان بميرد؛ جه حكمى دارد؟ 


۹ به نظر می‌رسد اشتباهی رخ داده است که نقل اين روایت از بخش نوادر جمعه باشد . 











احكام ذبح وتذكيه حيوانات AAV‏ 


اد ی ےر ول ہی 
ابی عَبْد الله ا قال : 

سا عَنْ ذبيحة المُزجی و الْحَوُورِيٌ. 

فقال: کل و قرو اتف حَنّى يَكُونَ مَا یَکونْ. ۱ 

محمد بن بشتی عن اخم ئن محمد عن علي بن کم عن ابي راء ی 
اللي عن أبي عَبْدِ ال الا مل ۱ 

8 َ۶ تی۶ئ 00 
زُرَارَةَ و مُحَمَدبْن مُسْلِم . 


2 


فرمود: اگر از مرگ حيوان بيم دارى» ذبح كن. 


بخش سیزدهم 
2 7 
[ حکم خربد گوشت از بازار قصاب‌ها ] 
۱ - حلبی گوید: از امام صادق اللا درباره حیوانی که توسط شخص (مر جیء) و 
(حروری) ذبح شود پرسیدم. 
فرمود: بخور و آن را تقریرکن و بر آن ثابت باش, تا این كه باشد آن جه كه خواهد بود. 


؟ - فضيلء زراه و محمّد بن مسلم گویند: 








۵۸۸ فروع کافی ج / ١‏ 
SS‏ اد عَنْ شراء لحم م 0 ما یسم 
الْقَصَّائُو 
ا :كل إذا كان ذلك نی کان لی و ندال 2 


(۱۶) 
بَابُ ذبيخة الصّبِيّ و الْمَرْأَةِ وَالْأَعْمَى 


١‏ -علئ بُ میم عَنْ أبيه عَنْ حَمّادٍ عَن الحلبن عَنْ حَرِيزِعَنْ مُحَمدِبْنِ شیم 


2 


6:1 


قال : 
N E YS‏ 
فقال : إا رل و كان لَه حَمْسَة آشبار و أطاق الشَفْرَةٌ. 


وَعَنْ ذَبيحَة مرو 


از امام باقر يرسيديم: ما گوشت را از بازار قصابها می خریم و نمىدانيم كه آنان تا 


فرمود: اگر بازار مسلمانان باشد» بخوريد ويرسش و تحقیق نكنيد. 


بخش جهارهم 
حکم ذبح شده کودک. زن و نابينا 
۱ - محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق ا يرسيدم: اگر كودكى دام را ذبح كند جه 
صورت دارد؟ 
فرمود: در صورتى كه به حد جست و خيز رسيده باشد و قامت او به ينج وجب برسد و 
بتواند كارد را به کار اندازد. مانعى ندارد. 


پرسیدم: اگر زن دام را سر ببرد. ( جه صورت دارد؟ ) 








احكام دبح وتذكيه حيوانات ۵۸۹ 


فقال: ان كن نسَاء لیس مه موق رجل لیخ هن و لک گر اشم م الله يك 
عَلَيْهًا. 

۲ - على : نايم عَنْ هَارُونَ بن مُشلم عَنْ مَشعَدة بْنِ ضدقة قال: 

شل ابو عبد الله ال ال عَنْ ذبیحة للم 

قال :ذا قوي عَلَى ایح و گان خسن نیع و گر اشم م الله علیها فكل . 

قال: و سل عَنْ ذبيحَة الم 

قال : ا کانث مُسْلِمة فذ كَرتِ اشم ۾ الله عَلَيْهَا فکل. 

على راهيم عن بيه عن ان أبي مر عن جشام ین الم عَنْ مُليْمَاَ ن 
خالد قال : 

سل لاع الا اڈ عَنْ ذبيحة القلام و مر E‏ 


فرمود: اكر جند تن خانم با هم باشند و مردى نباشد كه برای آنان قصابى کند. عاقل تراز 
همه آن‌ها که آشنا به شرايط ذبح باشد نام خداوند متعال را ببرد و سر دام را ببرد. 

١‏ - مسعدة بن صدقه گوید: از امام صادق ی درباره حيوانى كه توسط يسربجه ذبح 
موحرم رسام كك 

فرمود: هركاه توانايى ذبح كردن را داشته باشد و بتواند به خوبى ذبح نمايد و «بسم الله) 
بگوید؛ از گوشت أن بخور. 

پرسیده شد: حیوان ذبح شده توسط زن چگونه است؟ 

فرمود: هرگاه مسلمان باشد و (بسم الله) گفته باشد؛ از گوشت یت أن بور 


وی 


sC 


۳- سليمان بن خالد گوید: از امام صادق َا درباره قصابی زن و كودك يرسيدم که 


می‌توان خورد؟ 








0۹۰ فروع كافى ج /۷ 


۔ 
° 5 


فقال : إِذَا کانت | المَرآةٌ شمه وَذَكَرَتِ اشم م الله کت عَلَى د ذبيحَتها حَلَتْ 
ارت م الل كك عَلَيْھَا وذلك اذا 
جي فوت الذبيحَة و لم وجڏ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرْهُمَا 

٤۔‏ مُحَمِّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضٍ أُضْحَابهِ قال : 
سأ مان الرضا ا عن ة شیع لآ و یت لد 
:لابا س بِذَبِيحَةٍ الْحصِيّ و لصي و المَرأةٍ إا اطرُوا إِليه. 


ا 


۵ -علی بُ زيم عَنْأبيهعَنِ ابن أ بي عَمَيْرٍ عَنْ عُمَرَئنِ اَذَه عَنْ یر وَاجلٍ 


۱0 


أن ذَبيحْة الْمَدأَة إِذًا حادت ا و الأعْمَى إا 
5 
۱ اک ا وک بی عن خمد تن نکد عن الشغمین ن سحيب عن إرَاهِيم بن 


فرمود: در صورتی که آن زن مسلمان باشد و نام خدا را ببرد. دامی را که سر می‌برد. 
حلال می‌شود. واين ¿ در صورتی است که دام مصدوم شده باشد و در آستانة مرگ باشد و 
غير از کودک و زنء قصاب دیگری یافت نشود. 

-راوی گوید: مرزبان از امام رضا ی پرسید: قصابی کودکی که به بلوغ نرسیده و 
هم جنين قصابی زن جه حکمی دارد؟ 

فرمود: قصابى مرد جو کہ باشد ایرادی ندارد. 

۵-راویان متعدد مىكويند: امام باقر ابا و امام صادق اا فرمودند: 

خوردن حيوان ذبح شده توسط زن هركاه كه زن به خوبى کس (بسم الله بگوید؛ 
ايرادى ندارد. وهمين طور است شخص نابینا؛ هرگاه كه به درستى ذبح كند. 

- ابراهیم بن ابی البلاد گوید: 








احكام ذبح و تذکیه حيوانات 


سَأَلْتٌ آبا عبد الله ا ال عَنْ ذبيحَة الخَصِىّ . 


هم 


فقال : لا با . 
۷ واف ئآ بيه عَنِ ابن ابي غُمَیْر عَنْ حَمَّادٍ عن اللي عَنْ 
أبِي عَبدٍ اللہ شر اا قال : 


و ا 9 


كَانَتْ لِعَلِی بن الحسَین هه جَاريَةٌ بح لَه إذا أرَادَ. 
عا و لحتل باغ ل للع ا رح تالزن مان ع3 
ند الرَخْمَانِ بن اي عَبْدِ الله قال : قال بو عبد الله اد 


بل اعت آشبار اكت ية 


از امام صادق َا دربارۂ قصابی مرد احته پرسیدم. 

فرمود: مانعی ندارد. 

۷ - حلبى گوید: امام صادق اب ا فرمود: 

امام سجّاد الا كنيزى داشت كه هرگاه حضرت می‌خواست دامى ذبح نماید او برایش 
ذبح مى نمود. 

۸- عبدالرحمان بن ابی عبدالله كويد: امام صادق يا فرمود: 

اگر قد کودک به ينج وجب برسد و حيوانى را ذبح نمايد مىتوان از كوشت آن تناول 
کرد. 








۵۹۲ فروع کافی ج / ۷ 


(۱0) 
باب دَبَائْحِ أَمْلِ الْكِتَابٍ 


١‏ - على بر نن ٳنراهيم عن یه عَنْ عَمْرِو بن عانعن مق بْنِ ضالح عن زد 
السام قال : شیل ابو عبد اللہ 4ا عن یو الم 

Cs فقال‎ 

۲ ال ہے شین مد عن معط داد 
شه ير عن اھر بن ای ۱ ۱ 
TS‏ :إا قوم تح تیف إلى اج ےت 


۶م 
۔ 


5 3 


مھ" شاه و َال و ستمائة و الف و سبع اة شا تفع الا امن 


ر 


وا تلادع عا لین .ےت نر لوق : تصاری. 


بخش پانزدهم 
حکم قصابی اهل کتاب (بهودی » مسیحی و...) 

۱ -زید شخام گوید: از امام صادق اللا درباره قصابی کافر ذمی پرسیدند. 

فرمود: از دام ذبح شده توسط کافر ذمی جه «بسم الله) گفته باشد جه نگفته باشد نخور. 

۲ حسین بن منذر گوید: به امام صادق ناب گفتم: ما گروهی هستیم كه برای خرید دام به 
کوهستان می رویم. راه ما دور است و تا کوهستان چند فرسخ فاصله داریم. یک گله. دو گله 
و سه گله گوسفند می‌خریم که در هر گله» هزار و پانصد تا هزار و هفتصد رأس گوسفند 
حرکت می‌کند. در نیمه راہ يك گوسفند و گاهی دو سه گوسفند مصدوم می‌شود که ناگزیر 
ری ورد می‌شوند. از جويانها می يرسيم كه دين شما جه دينى است ست؟ آنان 
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قال: فَقُلْتُ :اَی ی ۽ فك في دبيحة یود و النَصَارَى. 
فمال : یا خسن الذِيحَة بالاشم و لا بُڑ ر من علیها إلا أَهْلٌ او حِيدٍ. 


٣و‏ غنة عَنْ تان قال : 
0 0 لحْسَيْنَ بن المتذر رَوَى عَنْكَ انك فلت: 


۱ 


3 


Cn 


ر 


ال حا ات لا انا ۵۶ى ُٰ 0000" 


3 وت ہے سس ھ گا لت 


: اا قال‎ E 


عرض كردم: نظر شما دربارة ذبح يهودىها و نصرانی‌ها جيست؟ 

فرمود: ای حسين! ذبيحه با نام خدا حلال می‌شود. اگر نام غير خدا را ببرند حرام 
می‌شود. در این مسأله فقط می‌توانیم به اهل توحید اعتماد کنیم. 

۳ حنان گوید: به امام صادق ی گفتم: حسین بن منذر از شما روایت کرده است که 
«ذبیحه با نام خدا حلال می‌شود. اگر نام غير خدارا ببرند. حرام می‌شود. و دراين مسئله 
فقط بايد به اهل توحید اعتماد کنیم». (آيا صحیح است؟) 

فرمود: نصرانی ها دراين مراسم مذهبی, بدعتی احداث کرده‌اند که آن را خوش نمی‌دارم. 

حنان گوید: من از یک نفر نصرانی پرسیدم: شما در موقع ذبح دام ها جه می‌گویید؟ 

ES 

۴ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر دربارۂ قصابی عرب‌های مسيحى يرسيدم كه 
آیا می‌توان از گوشت ذبح شده توسط آنان خورد؟ 








۵4۴ 2208 
فقَال : ان على : بن الْحْسَيْن ايه کی عن وس و میرم و ناکت 3 
۵ - مدب بختی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عَنْ علي ِن الْحَكَم عَنْ آبي المفراء 
عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبى راهيم 39 قال : 
کک ود و النَصرَانِيَ 
فقال : لا تَفربوه 
ما 2 تی عن أَحْمَدَ بن محمد عن الْحْسَيْن بن سَعِيدٍ عَنْ حمادبن 
عِيِسَى عَنِ الحْسَیْن بن الْمُخْنَارٍ عَن الحسَین بن عَبْد الله قال: 
قلت لأبِي بی اللہ اڑا 0 تک بالكل دعت لاه في اقم رمَا عَطِيَتِ 
اس از أصابها لس َيَْبحُو تھا فَنَاكُلّهَا؟ 


سم 


فقَال افا اذ : هى الذَّبِيحَةٌ و لا يُؤْمَنُ عَلیها إلا میم 


۹ 


فرمود: امام سجّاد ا از حیوان ذبح شده توسط آنانء حیوان صيد شده توسط آنان و 
ازدواج با آنان نهی می‌نمود. 

۵- سماعه گوید: از امام كاظم 3 دريارة ذبح شده توسط بهودی و نصرانی پرسیدم. 

فرمود: به ذبيحة آنان نزديك نشويد. 

ع حسين بن عبدالله كويد: به امام صادق اا كفتم: ما در كوهستان زندگی می‌کنيم, 
چوپان‌های محلی را به همراه كله به چرا می‌فرستیم. گاهی گوسفندی بيمار و يا مصدوم 
گردد. و چوپان‌ها گوسفند را م ىكشند و می آورند. آيا از گوشت شت آن تناول کنیم؟ 


فرمود: در مورد ذبیحه جز به مسلمان به دیگران نمی‌توان اعتماد کرد. 
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روي كل سنا 
ليهو و ری و ابی ار عن أ که قاجتمعا لد آبي عبد اللہ لال قا را 


ی ده کت 


َهُ: نجل اضلحك اف اد لتا جاراً قَصَاباً یجي 2 بیهُودي فيب لَه حت 
ہے 
فقال ٣ء‏ 0 


n 


ہے 
6:1 


۷۔ حسین بن عبدالله كويد: مُعَلِى بن حُنَيْس و عبدالله بن ابی یعفور در راه مکه همسفر 
و سے رودو فا کو ردن ان ری 
می‌کرد: کک صادق اب شرف ياب شدند و مسأله را طرح کردند. 

امام اليا یه پرسید: کدام یک از خوردن خودداری کرده‌اید؟ 

عبدالله گفت: من 

حضرت فرمود: آفرين بر تو. 

/- حسين احمسى كويد: من در حضور امام صادق اا بودم. مردى آمد و گفت: 
خداوند کارهای شمارا اصلاح کند! ما همسایه‌ای داریم که گوشت می‌فروشد. او مىرود 
نات رح را سی ار دشا آرکستار یل کا دیما ان کرش اوھ تد 

فرمود: از کشتار او نخور و از آن 70000 

۹ حسين احمسى گوید: امام صادق اب الا فرمود: 








۵۹۶ فروع کافی ج /۷۱ 


ال هو الإشم قلا یمن عَلَيه إلا ملع 

١‏ اڳو علي انعر عَنْ مدب عجار خن محَمدِبْنِإسْمَاعِيلٌ عَنْ 
عَلِي بن اعمان نان ن مُشکان عن فيب الأغْشًی قال:سال رل آبا عبد ال اق و 
el‏ 
ال له[ نم يسل فیها أليھودِیٔ و النُْرَانَئُ قتغرض فیها الْعَارِضَةٌ قيذْبح أ 


پٹ و ولا الا ؛ فإنمَا هُوَ الاشم و لا 


o 4 E. 
عليّه الا‎ 


4 یز قال ال تَعَالَّى : « الوم أحلّ کم الطَّيّباتُ و طَعْاءُ الّذِينَ أُوتُوا الكثاب 


ذبیحه با نام خدا حلال می‌شود. پس در این مسئله تنها مسلمان مورد اعتماد است. 

۰۔ قتیبه اعشی گوید: من در حضور امام صادق ی بودم. مردی پرسید: رمة گوسفند 
را با جويان يهودى و یا چوپان نصرانى به مقصد 0ھ جو دیور وم دهد 
بايد یک يا دو گوسفند را ذبح كرد. آيا می توانیم از ذبيحة آنان بخوریم؟ 

فرمود: اگر ذبيحه را فروخته باشند. يول آن را داخل اموالت مكن. اگر گوشت آن را 
آوردند. نخور. چرا که ذبیحه با نام خدا حلال می‌شود. فقط در این مسئله به مسلمان بايد 
اعتماد نمود. 

آن مرد گفت: خداوند متعال می‌فرماید: «امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده 
ووراک س ات 


امام صادق اب فرمود: پدرم كه 2 می‌فرمود: : اين آيه فقط در حبوبات و امثال آن است. 
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۵۹۷ 


الا لسر ار عر را تر وو 


ہج رخ قال اب ن. قال |سماعیل بْنُ 


2 


الم یمقر الشوى وال نی 

۲ ...7 بآ« 

فقال ی ور کی لام 

00000 :گال يأبو عبد اه 

لا تال انهم و لات كل ذ فی آنتتهم؛ يغنى أَهل الكتاب. 

١‏ علي 7ز ابزاهيم ک7 یه ۸۶ [اتشاعيل تو مرک بولش 6ا ار 


2 


۲۱ - اسماعیل ب بن جابر گوید: امام صادق ام ىا فرمود: 


۲ - قتيبه اعشى كويد: از امام صادق اللا درباره حيوان هاى ذبح شده توسط يهود و 


مسیحی يرسيدم. 


فرمود: ذبيحه با اسم خدا حلال می شود ودر خصوص آن اسم جز بر شخص مسلمان 


اعتماد نمى شود. 


۳۔ اسماعيل بن جابر كويد: امام صادق قا فرمود: 
از ذبيحه اهل كتاب ( يهوديان و ےت حر 


۴ معاوية بن وهب گوید: 








سَأَلْتُ آبا عَبْدِ الله الا عَنْ تایح أَهْلٍ الکتاب . 
فقال : لا بش إِذَا َكَوُوا : شم اللو وده و لکی آغني مهم م قن تكو على اق 
موی و عیسّی 32 . 

١4‏ عل بن إبَْاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ حَتَانِ بْنِ سییر قَالَ: 

دحلا عَلَى بي عبد اللہ لد آنا و آبي فَمَلَنا له : جعلنا الله فداك !إنَّ لتا خلطاء من 


النَصارَى وم کون لت اجاج و راغ و نها كلها؟ 


ا 


قال : فقال: لا تا کلوها و لا تفرُوهَا. هم ولو علی ذانحه ع 


۳۳ 

قال : فَلَمَا قدمتا که دعانا بغشهم فآ ذْهَبَ. 

فقال : ما اکم کنتمتاثوا ثم تر نموه الیزم ؟ 

َال :ند ام عَالماً لاد تھائا و زغم اک تَقُولُونَ عَلَى بان مُه کیا لا 
EE‏ 


از امام صادق اللا دربارۂ ذبيحة اهل كتاب يرسيدم. 

فرمود: ارب ره ماع نذارة+ولى منظوز من کسائی “هتكن که واقعا اددين 
موسی و عیسی ها پیروی می‌کنند. 
حداوند ما را فدای شما کندا ما باگروهی از نصارا رفت وآمد داریم.موقعی که به آبادی 
انان می‌رویم. برای ماء مرغء جوجه وبره می كشند وكباب می‌کنند »ايا می‌توانیم از کشتار 
انان بخوريم؟ 

فرمود: از غذاى انان نخورید و به ان دست مزنيد که انان بر کشتار خود نامى ياد می‌کنند 

راوى كويد: بعد از آن که از مکه به كوفه باز گشتیم. برخى از آن دوستان نصر انی» ما را به 
خانۂ خود دعوت كردند. ما از اجابت آنان خوددارى كرديم 

أ دوست ضرا نا یهد که کون گر نار اي کرو 
خودداری می‌کنید؟ 

گفتیم: ما ور رت تع وت رود است. 0 








احكام ذبح و تذکیه حيوانات 5 


فا E‏ و أَعلم من عَلَق ال دق و اللىى 

۹ ز اه اس وان مو اه به قال: 

سَأَلْتُ با عند الله اقا اا عَنْ ذَبيحَة هل الکتاب . 

قال : فقَال : و ای ما باون کم فکیف تستجلون آن تا لوا انهم ؟ 

ك9 ھ0 

۷۔ بع بض أَصْحَاہنًا عَنْ مَنْصُور ئن اعباس عَنْ عَمْرِو بن عُثْمَانَ عَنْ قَتَيبَة 
زج أبي َب ام اد ا قال: 

رن عنده لا یله ققال :إن لی حا تیسیف فی الم فى الْجبَالٍ كبغطى 
226000 ۱ 

فقال: | لش بطِيبَة فس من أَضْحَابه ؟ 

ال :بل 


او پرسید: اين عالم شما کیست؟ به خدا سوگند كه اين مرد داناترین مردم و مخلوقات 
خدا است. به خدا سوگند! او راست گفته است. ما در موقع کشتار دام مىكوييم: به نام مسیح. 

۶ -راوی گوید: از امام صادق ا درباره ذبیحه اهل کتاب پرسیدم. 

فرمود: به خدا سوگند! آنان ذبيحة شمارا نمی‌خورند؛ پس چگونه حلال می‌دانید که ذبيحه 
آنان را بخورید؟! همانا ذبيحه با اسم خدا حلال می‌شود ودر خصوص آن» جز بر مسلمان 
اعتماد نمی‌شود. 

۷ - قتیبه اعشی گوید: خدمت امام صادق ال بودم. شخصی از آن حضرت پرسید: 
برادر من در کوهستان. گوسفندان را به معامله «سلف» خرید و فروش می‌کند. يس در مقابل 
دندان» دندان می‌دهد. 

فرمود: مگر با رضایت طرف مقابلش نیست؟ 

گفت: آری. 








.£ 
له كوئ له فبها الو کیل يكو يهودا أو تضرانياً مغ فیهاالخارضه 


no 


سید و تیه میها و ريما مَلّحَها فنیه بها مفلوحة. 


2 
لين ١‏ م2 عر ع 3 2 


ل ان اب و لا بَحَرْكْهُ ون ناه بها مَمْلوحَةً 
و لاشم و یش يُؤْمَنُ علی الاشم لا شم 


رمرم مرو 


قال له بغ مَنْ فی ابیت :ابن ول اشم ن: رطام این أُوتُوا الكثاب حل کم 


کک 1 وا 


٥ مع‎ 


ل 


فرمود: مانعى ندارد. 

گفت: او در این كان وکیلی بهودی یا نصرانی دارد. گاهی گوسفندان بیمار می‌شوند و 
وکیل آن را به صورت ذبح شده می‌فروشد و قیمت آن را برای برادرم می‌آورد و گاهی 

شت گوسفند را نمک سود می‌کند و آن را برای برادرم می‌آورد. 

فرمود: اگر قيمت گوسفند را برای برادرت آورد آن را با مال خود مخلوط نکند و به آن 
دست نزند و اگر آن را به صورت نمک سود آورد از آن نخورد؛ زیرا ذبیحه فقط با نام خدا 
حلال می‌شود ودربارة اسم فقط به مسلمان می‌توان اعتماد کرد. 

یکی از حاضران عرض کرد: پس گفتار خداوند که می‌فرماید: «وطعام اهل کتاب برای 
شما حلال است لدي است» چه معنا دارد؟ 

فرمود: پدر بزرگوارم ا فرمود: اين آيه در حبوبات و نظاير آن نازل شده است. 

کتاب احکام ذبح پایان يافت و کتاب احکام خوراکی‌ها آغاز می‌شود. و تمام حمدها 
و سپاس‌ها از آن خدایی که پرورش دهنده جهانیان است. 








سے 
0۵ 6۵ 


كاب ات 


کتاب 


احکام خورا کی ھا 





فروع كافى ج / ۷ 








کتاب خوراکی‌ها ۶۰۰۳ 


(١) 
بَابُ عِلَلِ التّحْرِیم‎ 
ده من أَصْحَابِنًا عَنْ سهل بْنِ زِيَادٍ و علي بن إِْرَاهِيم عَنْ أبيه جميعاً عَنْ‎ | 
وَعَِدَةٌ من اضحابنا أيْضاً عَنْ أَخْمَدَبْن مُحَمّد بن خالد عَنْ مُحمّد ئن اشلم عَنْ عَبْدٍ‎ 
ہمہ شل کے‎ 
حمر و مه و ال ,ثري ؟‎ 
فقال إا ها و تت موز ولك على ا أخل وه‎ 
لال ام جج هو له سو الشلق عم هه عا‎ 
به تارك‎ EG موم به أبْدَ وت لحه فَأَحَلَه لَهُم و‎ 


2 


علت‌های جو 
۔ مفضل بن عمر گوید: به امام صادق ّا عرض کردم: قربانت شوم! بفرمایید چرا 
خداوند متعال» شراب مردار» خون و گوشت خوك را حرام نمود؟ 
فرمود: خداوند سبحان بدین جهت آن موارد را بر بندگانش حرام وغیر آن موارد را 
حلال نمود که بندگانش به موارد حرام» بی‌رغبت و به موارد حلال رغبت داشته باشند؛ 
ولی او آفریدگان را آفرید و به نیازمندی‌های بدن آن‌ها و پایداری و صلاح آنان آگاهی 
داشت. از این رو خداوند از روی لطف و بخشش برای مصلحت آنان مواردی را برای آنان 
حلال و مباح کرد. 








۶.۴ فروع كافى ج / ۷ 


ا ميات ما مه سو و اجه ی 
ص رح و وه 


7 


سه 


قال : أا متفه لا مها أَحَد الا ضَعْفَ بَدَنهُ و نحل چشمۂة و هب 
وله و اطع تسله و لا يموت آل الْميئة إلا مج 

و ما الم فاه بوث كله الْمَاءَ افو خر ر لقع و ین ايح و ینمی 
الحُلْقَ و ُورث الْکَلَبَ و الْفَسْوَةَ في الب ا ات شمه علی لا 0 
یل وَلَدَهُ وَوَالِدَيْهِ و لا يُؤْمَنَ علی خمیمه و لا يُؤْمَنَ علی مَنْ يَضْحَبةُ. 
EE yS‏ 
الاش بها و لا نف بویا 


2 
1 


از طرفى از جيزهايى كه به آنان ضرر می‌رساند نيز آگاهی داشت. ازاين رو آنان را از آن 
موارد نهى نمود و برآنان حرام نمود. سيس آن موارد را براى كسى كه ناجارو مضطر است 
جا سیر ادر تھا دی مقن EE‏ كه نت مي مر 
آن يايدارى نيابد. يس به او فرمان داد كه به اندازه رفع گرسنگی -نه بيشتر ‏ تناول كند. 
سبس فرمود: در مورد مرداراين كه هر كسى به خوردن آن مداومت كند بدنش ناتوان ولاغر 
می‌گردد. توانایی خود را از دست مىدهدء و نسلش قطع می‌شود وبا مرگ ناكهانى مىميرد. 
و کسی كه خون می‌خورد گرفتار بيمارى آب زرد مىشود. خون. دهان و بدن را بد بو 
می‌سازد. موجب بداخلاقى می شود باعث تشنگی می‌شود. موجب سنگدلی و كمى 
عاطفه و مهربانی می‌شود؛ به گونه‌ای که اطمینانی نیست که چنین فردی فرزند. يدر 
ومادرش را به قتل برساند و بر جان خویشان و هم نشینانش احساس خطر می‌شود. 
دربارة گوشت خوك اين که خداوند گروهی را به شکل‌های گوناگون مسخ نمود؛ به 
شکل خوک. میمون و خرس و مسخ شده هایی که بودند. سپس از خوردن أن به جهت هم 
شكل بودن نهى نمود تا مردم به وسيله آن بهره نبرند وعقوبت ت وکیفر آن را سبک نشمارند. 








کتاب خوراکی‌ها ۶۵ 


E‏ فَإِنَّهُ خر رمَا لِفِعْلِهًا و لفسادها و قال : «مُدْمِنٌ مر كَعَابدِ وَنَنا 
رادقا وخ بر و تيم عزوق و كشيلة على أن يشر عل 
رت 0400۳٣‏ 


(٢( 
بَابٌ جَامِغ في الاََابٌ الَّتِي لا ول لها‎ 
ام رتا ڍ عن على بْنِ محمد عَنْ پنطام ِن مره عَنْإِسْحَاقَ بن‎ 
کک قدٍ عَنْ عَلِىَ ن الحسن الْعَبْدِيٌ عَنْ آبي هاژون عَنْ‎ 
.شيل ا لك في عتا نمزم بخ من أَهْل الْكُوفَةِ له‎ 


ودرباره شراب خداوند آن را براى انجام دادن وفسادش حرام نمود وفرمود: «کسی كه 
دائم الخمر است به سان بت يرست است». شراب خوارى موجب لرزش اندام مىشودء 
نور دیده را می بردء جوانمردی را از بین می‌برد و او را وامی‌دارد که به محارم خود در خون 
ریزی» زنا؛ جسارت كند؛ او فردى است که اطمينانى نيست که ندانسته با محارم خود 


بخش دوم 
۱ -ابوهارون گوید: از ابوسعيد خدرى يرسيدند: نظر تو درباره اين ماهى كه برادران 


في ماكمان مي كنند که حرام است» جيست؟ 
فی می حرام جي 








۶۶ فروع كافى ج / ٠‏ 


فقال ابو سَعِيدٍ: سمغت رشول الله 6 يَقَول: الكوفة ُمْجْمَة العَرَب 
و رفح الاك و تَعَالَى و گنز الریمان فش عم برك ان رَشول الل يي مَکت 
بِمَكَةَ يَؤماً وَ ل لَه طوي نم حرج و خرجث مَعَهُ فمرَزتا برفقّة جلوس يَتَعَدّوْنَ 


2 


الوا يا زشو e‏ 

لس بین وین 2 و تال وخ سدع وه تم نظر إلى آذمهم 
فقال + ما دمک هد ؟ 

فقالوا: ل ت با سول ا 

فَرَمَى پالکشرة من بده وَ قَامَ. 

ا مو سای 2 NEE‏ فاختلف الناش» فیما 
بيهم فَقَالَتْ طَائِقَةً: حرم سول الله 4 الجزیت. و قالث طَائِفَة : لم بُحَرْنْه ‏ 
لکن عافه فل کان حَرَمَهُ لَنَهَانَا عن اکله. 


گفت: از پیامبر خداءٍ شنیدم که می‌فرمود: کوفه. جمجمة عرب‌ها. نیزۂ خداوند و 
گنج ایمان است. پاسخ خويش را از آنان بستان. 

پیامبر خداييةُ یک شبانه روز با حالت گرسنگی در مکه ماند. سپس خارج شد و من نیز 
همراه حضرتش خارج شدم. در این بين باگروهی ملاقات كرديم که مشغول خوردن 
صبحانه بودند. 

گفتند: ای پیامبر خدا! بفرمایید صبحانه! 

فرمود: آری» برای پیامبرتان جا باز كنيد. 

بيامبر دای ميان دو نفر نشست و من نیز نشستم. آن كاه نانی برداشت وآن را به دو 
نصف پارہ نمود. سپس به خورشت آنان نگاہ نمود و فرمود: خورشت تان چیست؟ 

گفتند: ای پیامبر خدا! مار ماهى است. 

پیامبر خدا ی پاره نان را از دست خود انداخت و برخاست. 

بے اف و ی ی 
نظر یافتند؛ عدهای گفتند: «پیامبر خداع يه مارماهی را حرام نمود» و عذه‌ای گفتند: (پیامپر 
خدا ا يه مارماهی را حرام ننمود, بلکه آن را ناپسند دانست؛ اف نز جراخ مود وت 
مارا از خوردن آن نهى می كرد). 








كتاب خوراكىها ۶۰۷ 


فا 2 ام و بعت زشول اه ادا ی لہ نم َشِيَا فق 
آشری نون فقالوا: ا ر شول انا لت 

ال العم جوا یک 

فجلس بَيْنَ و 1 ا تن او ھا 
۳ ما دنک هَذَا؟ 
٣)۷ ٦‏ اننا 


ل 
3 
جع 


کر عد ةوه و 


َال ابو وید e‏ مه رول الل 

تن هتاك لَمْ یا له او ای ما عَافَهُ» و لو حر مه لنهانا ع كل 
م بغت شول اه 4 ی له فعرزابأضل الفا و بها ور تفلي. 
ا شول اف لو عرجت ایتا حٌى تذرك دوز ۱ 
َال لَهُمْ: و ما فی قَدُورِكُمْ ؟ 


ابوسعيد كويد: من سخنان آنان را به ذهن سيردم و با سرعت خود را به خدمت ييامبر 
خد ا رساندم. سيس سپس به گروه ديكرى رسيديم كه مشغول خوردن صبحانه بودند. 

كفتند: اى ييامبر خدا! بفرماييد صبحانه! 

فرمود: ارىء برای پیامبر خود جايى بگشایید. ١‏ ۱ 

خر مين ادو مر تست و همراه ایشان نشستم. هنگامی که آن حضرت ا 
پاره‌ای نان برداشت به خورشت آنان نگاه کرد و فرمود: خورشت شما چیست؟ 

حضرت پاره نان را انداخت و بر خاست. 

یو ہد ی شدند. فرقهاى گفتند: «ييامبر 
حدا متا سوسمار را حرام نمود) .و به همین جهت أن را نخورد و فرقه‌ای دیگر می‌گفتند: (پیامبر 
حدا اة فقط آن را ناپسند وو E‏ بود از خوردة أن هی نی کرد 

ابوسعيد گوید: سيس من به خدمت پیامبر خدا ھا رسیدمء آن كاه از يايين كوه صفا 
عبور کردیم در آن جا دیگ‌هایی می جوشیدند. 

گفتند: ای پیامبر خدا! کاش نزد ما توقف می‌کردید و از غذای ما ميل می فرمودید! 

فرمود: در دیگ‌ها جه مى يزيد؟ 








۶۰۸ فروع كافى ج / ۷ 
فالوا: خمه نا كاك کیا 
ات فذیختاها فد 0 الله ا من ع هدور فَأَكْمَمَا بر جله. 


TT‏ ده ال بخضهم: خرع رشول اله 4 لخم 
المیر و قال ب : بعْضْهُم: انما فرع ورگ 2 حَتّی لا تَعُودُوا فذبخوا دَوَابَكُمْ. 
قال جو سید : و سول اھ رل فلم عه َال یا لبا سَعِيدٍ ! اذْعٌ بي بلالاً. 
ما جنه پبلاي قال: با بلال! اضعذ با کن كناد عا E‏ 
عم سو و اسب E‏ لا ار ل و عرو الوا بن 
مك لا ما گان له ريت وا SS‏ 
سبعيائة مو عصوا میاه : بَعْدَ الژسُلِ ء فَأَحَدَ أَربغمائة مهم برا و تلائمانة 
بخراً. تم تلا هَذِهِ ا ( تاش أخاويت و تشک مي . 


عرض کردند: همان الاغى که سوار مىشديم. اين الاغ از سوارى دادن باز ايستاد و ماآن 

را ذبح كرديم 
E‏ ار سوه ات 

ادا ع ابتار سي به سرعت رفت. 

ابوسعید گوید: من ماندم تا از دیدگاه آنان با خبر شوم؛ برخی گفتند: «پیامبر خدا پا 
گوشت لاخ را ۰چ پر و بعضی دیگر گفتند: «هرگز! همانا ظرف‌های شمارا خالی 
نمود تا دیگر تكرار نکنید و چھارپایان خود را نكشيد). 

ابوسعید گوید: پیامبر خد در پی مث فرستاد. هنكامى كه خدمت حضرتش رسیدم 
فرمود: ای ابا سعید! بلال را فراخوان! 

وقتی که بلال آمد. فرمود: ای بلال! بالای كوه ابوقبیس برو و در آن جا اعلام كن كه 
پیامبر خدا لا مارماهی . سوسمار و الاغ و اهلی را حرام نمود. هان تقوای خدا پیشه كنيد 
وجز ماهىهاى يولك دار حا خداوند هفتصد امت را به جهت ETE‏ 
جانشينان آنان مسخ نمود؛ جهارصد كروه از آنان را در خشكى و سيصد كروه را در دريا 
بح اوه 

ان كاه ييامبر يي اين آيه را تلاوت فرمود که «يس ما آنان را داستانهايى قرار داديم 
وآنان را به طور کال متلاشی ساختیم». 








كتاب خوراكىها 2 


۲-علی نهیم عَنْ أببه عن اٿن مَحْبُوب عَنْ دادن فرق عن آبي عَبْدٍ فا 
قال: 

کل ذي ناپ من السبَاع و مخلب من الط حَرَامٌ. 

۳ علِيُ : ب ابراهيم عَنْ آبیه عن این آبي یر عَنْ ماد عن ألحلبی عَنْ 
أبِي عَبدِ الله اد قال : إن رشول الي قال : 

ل ذي ناب من السبَاع و مشب من الطَيِر حَرَامٌ, 


۔ 


و قال فلا : لا تال ین السْباع شین 
1 


6:1 


ہیں 47 9 ٭" بن عَالِدٍ قال: 
لے لمع کر سر عد اه يدل کل یل 
ال : لا. 


0 


؟ - داوود بن فرقد گوید: امام صادق اب فرمود: 
هر درندهاى كه نيش دارد و هر مرغى كه نه نگل دارد» حرام است. 
۳ حلبى كويد: امام صادق ايلا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
هر درندهاى كه نيش دارد و هر يرندهاى كه چنگال دارد. حرام است. 
و فرمود: كوشت هيج كدام از درندكان را 0 
؟ ‏ حسين بن خالد كويد: به امام كاظم ا عرض کردم: آيا خوردن گوشت فيل حلال 
است؟ 
فرمود: نه. 


عرض كردم: جرا؟ 








۶۰ فروع كافى ج / ۷ 


دل َه مده و قذ رم اه الْأمْسَاحَ و لخم ما تل به في ضورها. 
۱ ۵ - على : ب ابزاهیم عَنْ أبيه عَن ان آبي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عن الحلبی عَنْ 
آبي عَبْدِ الله اد قال: 

فقّال اسب و ار و فر و التاربر شوخ 


1 ده مِنْ أَضحَاہنًا عَنْ سهل بْنِ زِيَادٍ عَنِ این أبي تجران عن عاصم بن حُمَيدٍ 


سا با عند الله ا الا عَنْ لخم الکلب. 
قلت :هو حرام. 
قال: هو نج آعیذها عَلَيْهِ ثلات مات کل ذَلِكَ يَقُولُ هُوَ نجش . 


فرمود: زيرا فیلء مايه عبرت قرار داده شده است. به راستی که حداوند مسخ شدگان را 
حرام نمود و گوشت حیوانی که مايه عبرت قرار گرفته است. حکم مسخ شدگان را دارد. 

۵۔ حلبی گوید: از امام صادق لا درباره خوردن سوسمار پرسیدم. 

فرمود: سوسماں موش» میمون و خوک‌ها مسخ شدهاند. 

- ابوسهل قرشی گوید: از امام صادق ی درباره گوشت سگ پرسیدم. 

فرمود: سگ مسخ شده است. 

گفتم: آيا خوردن آن حرام است؟ 

فرمود: نجس است. 


ابوسهل گوید: پرسشم را سه بار تکرار کردم آن حضرت هر بار فرمود: نجس است. 








كتاب خوراكىها ۶۱ 


۷۔ محمد بن خی عَنْ أَحْمَد بن ملد عَنْ مُحَمّد ِن بخبی عَنْ غِيَاثِ 
یریم عَن بي اتود ۱ 

که کره أكز کل وى شم 
.08 مب يَحبَى عَنٍ عفري ِن علي عَنْ عَلِيَ بن غفر عَنْ أيه 
بي الْحَسَنٍ ا قال : 

َه عن عراب لبم و ال تو ا اوت 

ققال: لا تحل اكل شیم من الغزنان زاغ و لا غَيْرِه. 

۹ ده ین آضخابنا عن اخم بن مد ِن اه عن رن ضایح عَنْ 
ُلیْمَان کے بي اج الرّضَا لا قال : 

2 ۳ 

۳ 0 ہو تال ھت کک ھا 

قشم و را عن آبي تجفقر لد هما سألا عن ل کل لخوم لمر الأهليّة. 


اش 


۷ - غياث بن ابراهیم گوید: امام صادق اب خوردن هر گونه حیوان دارای زهر را مکروه 


دانستت: 

۸۔ على بن جعفر ای گوید: از امام کاظم اا پرسیدم: خوردن گوشت کلاغ سياه و 
سفید و کلاغ سیاه» حلال است؟ 

فرمود: خوردن ديج نوع اد کا حول نیست؛ نه زاغ نه نوع دیگر. 

۹۔ سلیمان جعفری گوید: امام رضا اق فرمود: خوردن گوشت طاووس و هم‌چنین تخم 
أن حلال نیست. 

۰ - محمّد بن مسلم و زراره گویند: از امام باقر لا پرسیدیم: گوشت الاغ اهلی چه 
کس ارڈ 








۶۲ فروع کافی ج / ۷ 


قال: ھی رشول ار لا عنها و عن أ کا بوم یبن ما کی عن أ هافن 
ذلك الْوَفْتِ لھا كَانَتْ حَمُولَةَ ناس . و إِنّمَا الحَرَامُ ما حَوَمَ الله كك فى الْمَدْآنِ . 

۱ مدب كفي عر اضر کو ع کان تيان عن ابن السارود 

إن المُسْلِمِينَ کانوا اجهدوا فِي خیبر فاشرع المُسْلِمُونَ فِي دَوَابِهِمْ فامرهم 
ول اه و تقاء المد ور و لم يل لها حرام و گان ذلك فاء على الوا 

5 2-8 1 خی عَنْ أخمدب مُحَمدٍ عَنْ عليبن کم عن بان تفلب 
من آخبره عَنْ ابی عَبد اللہ اد و ال : امه عَن لخوم الیل 


فقال : لا تا کل 


ھ 


لان ن تصیبك ضَرُورَةٌ و لخوم لخمر الْأَهْيّة. 


سم 


سے 


س 


فرمود: رسول خدا ا از کشتن الاغ و خوردن گوشت آن در زمان جنگ خيبر نهى 
فرمود. چرا که در آن سفر الاغ. وسيلة حمل و نقل عمومی بود. حرام گوشت» أن حبوانی 
است که خداوند متعال آن را در قرآن حرام کرده باشد. 

۱ - ابو جارود گوید: از امام باقر ی شنیدم که می‌فرمود: 

در جنگ خیبر مسلمانان پس از تلاش بسیار خسته شدند و با شتاب به کشتن چهارپایان 
خود اقدام نمودند. پیامبر خدا ٤اه‏ به آنان دستور فرمود که دیگ‌ها را واژگون کنند. اما 
نفرمود که خوردن آن حرام است. وار ين دستور پیامبر يي به جهت ماندن نسل چهارپایان بود. 

۲-راوی گوید: از امام صادق اا درباره كوشت اسب پرسیدم. 

فرمود: آن را نخورء مگر آن كه ناكزير با 


راوی گوید: از حضرتش درباره گوشت الاغ اهلى پرسیدم. 








کتاب خوراكىها ۶۳ 


َقَالَ: فى کثاب غلین اد أنه نع أْلَهَا. 

۳ لي شرج عن من دا عن صَفْواك عن لين م مُسْكَانَ قال : 

سألث ابا ید اللہ ا18 اد عَنْ لخوم ألخمیر. 

فقال : تھی رشول الله 4 عَنْ أخْلِهَا یم خر 

قال : وسله عَنْ أَكْلٍ الیل والبغال. 

ما ھی زشول اف کٹا نها قاد الوم لآ ئا وا یا 

١‏ د22 1 یشتی عن من رھ تر الحسن ا ع 
آفی یت 

و الب شخ کان رايا دون 

وت ک6 ره حون زو جها و لا تختسل من حَيْضِهًا. 

و الْوَطْوَاطٌ مشخ گان يَسْرِقٌ تُمُورَ الاس . 


ار 


فرمود: در كتاب حضرت على عا آمدہ است که آن حضرت خوردن گوشت آن را منع نمود. 

۳ -ابن مسكان كويد: از امام صادق:32 درباره گوشت الاغ يرسيدم. 

فرمود: پیامبر خدا ٤ا‏ در جنگ خیبر از خوردن آن نهى نمود. 

ابن مسکان گوید: از آن حضرت درباره خوردن گوشت اسب و قاطر پرسیدم. 

فرمود: پیامبر دای از خوردن آن‌ها نهی نمود. يس از گوشت آن‌ها بيرهيزيد مگر آن 
كه اتی ا 

۴۔ محمّد بن حسن اشعرى گوید: امام رضاءاكة 2 فرمود: 

فيل مسخ شده است. او يادشاهى بود که 9 فی کر 

گرگ نيز مسخ شده است. او عرب باديه نشينى ديّوث بود. 

خرگوش نيز مسخ شده است. او زنی بود که به شوهرش خیانت می‌ورزید و سل 
حيض انجام نمی‌داد. 

خفاش نيز مسخ شده است. او کسی بود که خرماهای مردم را می‌دزدید. 








وَالِْرَدَةُوَ الْحَنَازِيرُ قوم من بني إشرائیل اعدا في السَبْتِ. 

وَألجرّيتُ و لب فِزْقة من بني إشرائیل لم وا حَيْتُ رل الْمَائدَُ علی 
عیسی ابن مریم ات 0 و 

و الفَارَهٌ فهى ع الو ية 

و قرب کان تماما 

ا و ژگانث لام بشرق في المیزان. 

ا کچ ہج 
الْوَاسِطِيٌ قال ال ارم عَنِ الاب الأبقع 

فقال :ره لا یو 

وَقَالَ تنل او 

۳ مسرم کے لطتو رار امن مب 
ليجَعْمَرِيٌ عَنْ أبي الْحَسَن الرّضًا لا قال: 


ميمون و خوك گروهی از بنى اسرائيل بودند كه در روز شنبه سركشى و عداوت نمودند. 

مار جرّيت و سوسمان فرقه‌ای از بنى اسرائيل بودند كه هنكامى که آن سفره آسمانی بر 
حضرت عيسى اف نازل شد. ايمان نياوردند. از این رو هلاک شدند. كروهى در دريا و 
کزرس درگ رد کین ال 

و موش همان موش است. 

ی کسی سس سی رہ 

و خرس و زنبور قصابى بود كه در سنجش گوشت دزدی می‌کرد. 

۵۔ ابويحيى واسطى گوید: از امام رضا اق درباره كلاغ سياه و سفيد سؤال شد. 

فرمود: نباید آن را خورد. 

و فرمود: و جه کسی كلاغ سياه را 000 نمود؟! 

۶ - سلیمان جعفری گوید: امام رضا ناد 4 فرمود: 








کتاب خوراکی‌ها ۶۱۵ 


الط e‏ 
واه بقل سما الله ق طازسین انی و گرا و لا یو کل لت وا 7۳ 


)۳( 
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ و فيه ما يُعْرَفُ به ما يُؤْكَلُ من الطّيْرِ و ما ل ول 
| عل بْنُ! [بزاهیم عَنْ بيه نان مخبوب عَنْ سَماعة ین ان قال : سَأَنْت با 
عبد ال الا عَن الما کول من الطیر و الْوَ حش . 
ال : وم زشول اولك زي مخلب من ابر و كل ذي ناب ین لو شش. 
لت إِنَ اناس يَقُولُونَ مِنَ اس 
فَقَالَ لی: با ماع !لسغ کل حرام 5 إن كان معا انب له و وت 


سول اللي هذا تفصیلا و رم له كك و رَضوله مشوخ جميکھا 


ما قال 


2 


طاووس مسخ شده است. او مرد زیبایی بود که به همسر مرد مومنی که شوهرش را 
دوست می‌داشت تجاوز کرد و با او آمیزش نمود» آن كاه آن زن با او نامه نگاری نمود. 
خداوند متعال آن دو را به صورت دو طاووس -نر و ماده - مسخ نمود. ونبايد كوشت 
طاووس و همين طور تخم آن را خورد. 


بخش سوم 
العا تر تس 

١۔‏ سماعة بن مهران گوید: کا صادق اا لد پرسیدم: آيا خوردن گوشت پرندگان و 

فرمود: بار نا لا هر پرندۂ جنكال دارو هر حيوان وحشى نیش دار را حرام نمود. 

عرض كردم: اهل سنت میگویند: «پیامبر خدا م7 #2 درندگانی که نیش دار را حرام نمود). 

فرمود: ای سماعه! همه درندگان حرا م‌اند؛ كرجه درنده‌ای نيش نداشته باشد و همانا 
پیامپر ہے شعاد سس a‏ نمود و خدا و پیامبرش همه مسخ 
شدگان را حرام نمودند. 








۶۶ فروع كافى ج /۷ 


فَكُلٍ الا مِنْ طیر ابر ما كَانَتْ له حَوْصَلَةٌ و ین طَيرِ الْمَاءِ ماکان له قَانِصةُ 
اة الحمّام لا موده كمعد ة انان و کل ما صف و هو ذو مخلب هو خر 


عو 


و الصَفیف كينا بط ااي و اسف واه و ما شبه ذلك و کل ما دف فهو 


حَلَالُ و الْحَوْصَلَةٌ و القَاِصَةً بُنتحن بها ین سیر ما لا مرف طیرائه و کل طَيْرٍ 
١‏ من یختی عن أَحْمَدَبْنِ محمد عَن ان اي ران عن عَبل اون تان 
عن أي ند اه قال قلت له کو ۱ 
فقال : لا + کل مِنْهُ ما لَمْ تکن 

۳-علی : TS‏ ا قا 


لّ: 
اللہ ما رت مثل أبي جغفر ِا قط و ذلك أَنّي سأننه ففلث : أْضْلحَك الله! مَا 
کل من الطیر 


بنابراين اکنون از گوشت پرندگان خشکی چینه‌دان دار تناول کن. و پرندگان آبی که همانند 
کبوتر سنگدان دارند. نه معده‌ای به سان معده انسان و هر پرنده‌ای که با بال‌های گشوده 
پرواز کند ودارای چنگال باشد حرام گوشت است. 

با بالهاى گشوده همانند پرواز باز شاهين وزغن تما ات 

وهر پرنده‌ای كه بال هایش را باز می‌کند و می‌بندد حلال گوشت است. چینه دان 
وسنگدان و هر پرنده‌ای که پروازش مشخص نیست و هر پرنده‌ای که ناشناخته و مجهول 
است به وسیله آن‌ها آزمایش و حلال يا حرام بودنش مشخص می‌شود. 

۲- عبدالله بن سنان گوید: به امام صادق ا گفتم: پرندگان حلال گوشت جه علامتی دارند؟ 

فرمود: پرنده‌ای كه سنگدان ندارد. حرام است. 

۳-زراره كويد: به خدا سوگند! من هرگز فقيهى همانند امام باقر ا نديدم. به آن سرور 
كفتم: خداوند كارهاى شما را اصلاح نمايد! پرندگان حلال گوشت را چگونه بشناسیم؟ 








کتاب خوراکی‌ها ۶۷ 


ر ۶ وه 


فقال :گل ما دف و لا تأكُل ما صف. 

لت : ایض فی الاجام. 
ي 
اتاد د ایض تک و ما لم تكن ١‏ لَه قَانِصَةٌ فاد تا کل 
٤‏ عَلِیب نهیم عَنْ أبيه عَنْ هاژون بن مُشلم عَنْ مَسْعَدَة: 


عَبْدِ الله الا قال : 


کل من الطتر ما کات له فانضه ولا فسات له 
قال: وسا عن طیر المَاء. 


فرمود: هر مرغی که در آسمان بال‌ها را به پهلو می‌زند و حرکت می‌کند» از گوشت آن 
تناول کن و هر مرغی که در آسمان بال‌ها را صاف و راست نگه می‌دارد و حرکت می‌کند. از 

شت آن تناول مکن. 

گفتم: گاهی تخم پرندگان را در نیزارها می يابيم. (حلال و حرام آن را چگونه بشناسیم؟) 

فرمود: هر تخمی که دو جانب ان برابر و یکسان باشد نخورو هر تخمی که دو جانب ان 
برابر و یکسان نباشد بخور. 

گفتم: پرندگان دریایی چه حکمی دارند؟ 

فرمود: هر مرغ دريايى كه سنگدان دارد اژ گوشت آن بعر وو هر مرغى كه سنگدان 
ندارد از گوشت أن مخور. 

۴ مسعدةبن صدقه گوید: امام صادق ات فرمود: از گوشت پرندگانی كه سنگدان دارند 
و چنگال ندارند تناول کن. 

مسعدة گوید: از آن حضرت دربارۂ پرندگان آبی پرسیدم. 

فرمود: همانند پرندگان خشکی هستند. 
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0: 


نت 


الله غلا 
یز 4 قَانِصَةٌ أؤ صِيصِيَة أؤ حَوْصَلَة . 
7 تع 5 حابنا عن ابْنٍ جمهور عنْ محمد بن القاسم عن عبد الله ن ابي 


كل بنا ور 
فقال: کل ما دف و لا ناكل ما صف 


۵ ۔ابن بكير گوید: امام صادق اا ا فرمود: 

از گوشت پرندگانی كه سنگدان یا خار يشت پا و یا جينه دان دارند بخور. 

۶۔ عبدالله بن ابی يعفور گوید: به امام 5 گفتم: من در منطقه نی زار زندگی 
می‌کنم و از گوشت پرندگان استفاده مىكنم, از كدام نوع بهره ببرم؟ 

فرمود: از گوشت يرندهاى بخوركه بالهايش را به پھلو می زند و پرواز می کند بخور واز 

کک بلاق كد اف لا ےکلہ کور 

گفتم: كاهى يرندهاى را به صورت ذبح شده نزد من می‌آورند. 


فرمود: گوشت پرنده‌ای را بخور که سنگدان دارد. 








کتاب خوراکی‌ها ۶۹ 


(٤( 
بَابُ ما یرف به الْبَيْضُ‎ 
ق ےک کچ‎ 
رابهس رخ فی و موزل‎ ۲ 
ل :ما اشتوی طرق َال ھا تلق مرق فکل.‎ 
له نآ اي تئر عن رين َي عن رار ن أي الطاب‎ ۳ 
قال: ا يف با عند الله ال عَنْ جل يذل الْأَجَمَة مد اما يلها‎ 


لا يدري بيش ما هو بش ما بر من لطر اؤ يُسْتَحَبُ 


بخش چهارم 
75 
شناسابى تخم پرندگان 
١۔‏ محمّد بن مسلم گوید: امام (باقر ا و یا امام صادق ىلٍۃ) فرمود: 
هرگاه وارد منطقه نی زار شدی و تخم پرنده‌ای را يافتى؛ آن را نخور مگر آن كه دو 


طرفش یکسات نباشند. 
۲ -زراره گوید: به امام باقر اا عرص كردم: تخم پرنده‌ای كه در نى زار است (جه 
حکمی دارد؟) 


فرمود: تخم پرنده‌ای را که دو طرفش یکسان است نخور و تخم پرنده‌ای را که دو 
ری باه رید ود ون 

۳ ابو خطاب گوید: از امام صادق نات پرسیدم: مردی داخل منطقه نی زار می شود و در 
انحا تت های كرناكوين 9۶ سو کے که لہ سک یا ی 
پرنده‌ای است كه می‌توان خورد يا نه؟ (جه وظیفه‌ای دارد؟) 








۶۲۲ فروع كافى ج /۷ 


مر م2 


026 فیه علماً ھی ظر ا كل کرت راسهّا م 20 نع 
وَمَا يَستّوي فى ذَلِكَ فَدَعَة. 

جے ‏ اواو هت نم خن ع ودار طروتت 
عَبْدِ الله اج يمول : 

گل می ایض مال نتر رأساء. 50 

وقال: مَاكَانَ ِن بَيْضٍ عير المَاءِ مل بیْض الدّجَاج و عَلَى خافیه اد رسب 
رطخ و لا فلا تأكل. 

٥‏ بَعْضٌ آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن جنهور عَنْ مد بن الْقَاسِمٍ عن 
ابن أبي يَعْفُورِ قال: قلت لابي عَبْدِ الله افا و لی کا فى الاجام تلف عل 
ایض فما اگل مِنْهُ ؟ 


نكل بده E‏ 


ر 


5 


۹ 


فرمود: نشانه حرمت و حلال بودن آن مخفی نیست. بنگر که هر تخمی که بالا و پایین آن 
مشخص است أن را بخور! و آن تخمی را که بالا و يايينش یکسان است؛ پس آن را رها کن! 

۴ مسعدة بن صدقه گوید: از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: 

از تخم پرندگان. تخمی را بخور که دو سرش یکسان نباشد. 

و فرمود: تخم پرنده آبی که می‌توان آن را خورد مانند تخم مرغ و طبق خلقتش» یک سر 
آن يهن و عریض است و گرنه نباید بخوری. 

۵ ۔ابن ابی یعفور گوید: به امام صادق ید گفتم: من در منطقه نی زار زندگی می‌کنم و 
تخم پرندگان بر من مشتبه است. کدام يك را بخورم؟ 


فرمود: تخم پرنده‌ای را بخور که دو طرفش تفاوت داشته باشند. 








کتاب خوراکی‌ها ۶۲۲ 


١‏ - علي بن ابراهيم عَنْ أبيه عن حنان بن سییر قال: سل بو عبد الم اد وأا 
حاضر له غن جذي برضغ ین خلریرة ڪت کب و شب و اش عَظَْه تمن 
رجلا اشْتَفْحَلَه فی عَنَمِهِ فا خرج ان 
:ماما عرفت من تشه یعییہ فلا تفرب وما ما َم کَغرِلۂ له هو 
كله لقن و1 تمان عن ۱ 

-١‏ ميدن زَادعَن عبد الوزن أخمد اليك عن ابن أبي تن شرن 
شمه عَنْ أبي ان الرضا ا اي في جڏي يَرْضِعٌ من ختريرة لم ضَرَبَ في 


قال: هو بمَنْرِلَةِ اجب فما عرفت باه د رنه قلا تا که و ما لم تغرفه فَكُلَهُ. 
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بخش پنجم 
و ےمم كه تسر حر وت 

١۔‏ حنان بن سدیر گوید: من در حضور امام صادق اش بودم كه از حضرتش پرسیدند: 
بزغاله‌ای از يستان خوك شير خورده و بزرگ شده و استخوانش محكم گشته و آن كاه كه 
آماده تلقیح شده در یک رمه گوسفند وارد شده و نسلی از آن به وجود آمده است. بره‌های 
اين بزغاله جه حکمی دارند؟ 

فرمود: اگر بره‌های أن بزغاله مشخص و معلوم باشند. به آن‌ها نزدیک مشو و اگر 
تفم ات از کرات وهات ا رھ ازل کے فا رد کرک ما نيد بش انت رکه 
گاهی با مايه نجس به عمل می‌آید). پرسش و تحقیق لازم نيست 

١‏ - بشر بن مسلمه گوید: از امام رضا اق پرسیدم: اگر بزغاله‌ای از پستان خوك شير 
بنوشد و بزرگ شود و بعدها به عنوان گشن در یک رمه گوسفند مورد استفاده قرار بكيرد. 
چه صورت دارد؟ 

فرمود: نسل أن بزغاله به منزلۀ پنیر است. اگر بره‌های او را می‌شناسی. از گوشت آن 
نخورو اگر نمی‌شناسی پرهیز كردن 7 تارق 








۲ء فروع کافی ج /۷ 


۳ مُحمّد بی يَسْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَد عن الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اون ستان عَنْ 
بي نز رَفَعَهُ قال : قال : 

کل ین لخم حَمَلٍ يَْضِعٌ من لن جنريرة 

3 علة من أَضحَاہنًا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ قَال: 

کٹ لیم اد : جلت فِدَاكَ امن كَل شوم ! ل ا 
کرت وخا اقل كم وضع اجوز ن يز يُؤْ كَل لَحْمُها وَلَبَتْهَا؟ فكب ا 
فغل مَكْرُوةٌ و لا بأ به. 

6 عَلِیب نایم عَن أپيه عَن ای عن السَّكُونِيٌ عَنْ آبي عَبْد اللہ اد 

ئ مير امین ال میا عَنْ عمل غذي بين جلزيرق 

َقَالَ: يدوه و اعْلِفُوةٌ اسب و النَى و الشَّعِيرَ وَ لبر إن كَانَ اشتغنی عن 
لبن من میک اشتفتی عَنٍ الب یی عَلَى ضزع شاو عة یام ثم کل 


۳-ابو حمزه در روايت مرفوعهاى كويد: امام ع فرمود: 

از گوشت بره‌ای كه شير خوك خورده استء تناول نكن. 

۔ احمد بن محمّد گوید: در نامهاى به حضرتش نوشتم: 

ازهر بلا قربانت شوم! خانمى بزغاله ماده رااز يستان خود شير داده تاروزى كه به رشد 
رسيده و بزرگ شده و بعد بزغالة نرى آن را تلقيح كرده و اینک زاییدہ اميت انا کشت 

شير آن حلال است؟ 

ال یھو یو داده است: اما گوشت و ث شير آن حلال است. 

0 - سكونى گوید: امام صادق اب فرمود: 

از امیرمؤمنان على اا ا ا ےت تغذیه كرده يرسيده شك 

فرمود: در صورتی كه برّه از شير باز گرفته شده آن را در جايى نگه داريد و عصاره روغن» 
هسته خرماء جو و نان بخورانید؛ واگر از شير باز نگرفته شده هفت روزاز يستان كوسفندى 








كتاب خورا كىها انوع 


)1( 
بَابُ لُحُوم الْجَلَالاتِ و بَيْضِهِنٌَ و الشَاة تَشْرَبُ الْخَهْرَ 

١‏ ۵ ۱ یختی عَنْ أ خمد بْنِ مُحَمّدٍ عن عَلِي بن لحکم عن هِشَام ین سالم 
عَنْ بی نز عَنْ أبي عب ا قال : 

لاا لوا لخوم الجلالات و ھی اي تغل الع عَذِرَةَ وَإِنْ اضابك من عرقها 
قاغسلة. 

۲ - علِيُ : نن ابراهيم عَنْ أبيه عَنِ ان آبي میرن حَفْصٍ بن الْبَخْتَرِي عَنْ 
أبي بل افلا قال : 

لا تشرب من آلبان الاب ال وان أصابك شیء من عرتها فافیله. 

ایت بن ٳبرَاهيم عَنْ آبیه عَن ای عن السکونی عَنْ آبي عَبْدِ اللہ اق 
قال امیر الْمُوْمِنِينَ ا28 


2 


حكم كوشت و تخم رام نجاست خوار و حكم كوسفند شراب خوار 
| ابوحمزه گوید: امام صادق ليلا ا فرمود: 
ا مس اس سک 
آن را بشوی. 
١‏ حفص بن بختری گوید: امام صادق ید فرمود: 
شترى كه نجاست خوار است» آشامیدن 7 روا نيست و اگر عرق او به لباس و 
بدنت سرایت كندء آن را بشوى. 


8 - سكونى گوید: امام صادق اليل ىا فرمود: اميرمؤمنان على اا 3 فرمود: 








الدَّجَاجَةٌ الْجَلَالَةُ لا يُوْ کل لَحْمُهَا حتّی ید تلا یم و الط لجلا مس 
یا 9000 اْجَلَالةٌعِشْرِينَ یَژما و له زين يَؤماً. 
٤۔‏ محمد بن یشتی عن أَحْمَدَ ٿن محمد عن ان قصال عَنْ أبي جمیلة عَنْ رید 
لام ع عن أي عبد اف لاق کا رت ج اس کرت لا خف على 
يلك الحال . 

ےت 

7 00" و کل عن بت ا سند 8 في شا 
سريت بولا نم فُِحَث. 

قال : فقال سل ما في جزفها تم لا باس به و کل | اتب عذ رَهَ و ما 
لم تَكُنْ جَلَالهُ وَ الجلاله ای يَكُونٌ َلك غذاءها. 


شت مرغ نجاست خوار را نمی توان خورد تا این که به مدت سه روز عادتش شکسته 

شود. مدت زمان شكستن عادت مرغابی نجاست خوار ينج روز و گوسفند نجاست خوار 
ده روز گاو نجاست خوار بيست روز و شتر نجاست خوار چهل روز است. 

۴ زيد شخام كويد: امام صادق ی درباره گوسفندی كه شراب خورد به حدى که 
مست شد. سيس با همان حال ذبحش کردند. فرمود: 

آن چه را که در درون شكم دارد نمی‌توان خورد. 

۵-راوی گوید: امام باقر درباره گوسفندی که بول نوشید. سپس او را ذبح نمودند 
فرمود: 

درون شکمش شسته می شود شين خوردن ان ایرادی ندارد. و همین طور است حکم 
گوسفندی كه مدفوع بخورد به كونهاى كه نجاست خوار محسوب نشود. وحيوان نجاست 
خوان حيوانى است كه از مدفوع تغذيه کند. 








كتاب خوراكىها ۶۲۵ 


9 


رب ین اضحاینا عن سول تر تزید رفعه 


م 


ار خر میلس بو و الق مان نَّ يو 


ا 8 بح عن | حمّد بن ف مُحَمَّدٍ عن | : لخشاب عن على بن اسْبّاط عمّنْ 
رَوَى في الجلالات قَال: 


لاب س با كلهنٌ إذا كن کی بلط 
۸- مد بی یختی عَنْ أَسْمَدَ ِن مد عن لقن عَنْ سَغْدٍ بْنِ سَغْدٍ 
لاشعري عن آبي الحَسَن الصاف قال: 
ما سد ن ِمْنَعُونَهَا من شیء مر علی 
لعذِرَة مُخَلّى عَنّْهَا و عَنْ أل بَيضِهِنٌ. 
و فقال : لا باس به 
۶-راوی گوید: امام صادق اق فرمود: 

هركاه خواستی شتر نجاست خوار را نحر کنی» جهل روز آن را از عادتش بازدارءگاو را 
سی روز و گوسفند را ده روز از عادتش بازدار. 

۷۔ على بن اسباط درباره حيوانات نجاستخوار این كونه نقل کرد كه حضرتش فرمود: 
اگر حيوانات با هم آميخته شده‌اند وقابل شناسايى نیستندء ايرادى به خوردن گوشت 
انها نس 

۸۔ سعد بن سعد اشعری گوید: از امام رضا ظا پرسیدم: مرغان خانگی كه در دهات رها 
و آزاد می‌چرخند و اگر مدفوع نجس بیابند از آن تغذيه می‌کنند و صاحبان مرغها به فكر 
ممانعت و مراقبت نیستند خوردن گوشت و تخم آن‌ها جه صورت دارد؟ 


فرمود: مانعی ندارد. 








۶۲۶ فروع کافی ج /۷ 


ل را عن الشارئ عن أَخمَد بن الفضل عن بوس عن 
الڑضا اد ی في السّمَكِ الْجَلّالٍ أله سَأَلَهُ عَثْة. 
فقال : بطر به یوم و یله 
وال السّيّارِيٌ: إن هَذَا لا يكو إلا بالبضرة. 


وفال في ال جاح يُحْبسٌ لاه ام و له سبعة ام و شا آزبعة عَشْر کت 
وا ینبم و ال زین مام 


اشماعیل ال : الت ایا لسن الوضًا ٢8ا e‏ 
فقال : لا تاغل 


۱۱ با« 


3 


ا 


۹۔ سیاری كويد: يونس گوید: امام رضا ابا درباره ماهى نجاست خوار-كه يونس درباره 
آن سؤال كرده بود فرمود: 

به مدت یک شبانه روز او را از عادتش باز مىدارند. 

سیاری گوید: چنین ماجرایی فقط در بصره اتفاق افتاد. 

آن حضرت فرمود: مدت زمان بازداری مرغابی از عادتش سه شبانه رو گوسفند 
چهارده روز گاو سی روز و شتر چهل روز است. 

۰- اسماعیل گوید: از امام رضا لا پرسیدم: تخم كلاغ جه حکمی دارد؟ 

فرمود: تخم کلاغ را نخور. 

۱-بسام صیرفی گوید: از ابو جعفر ي در مورد شتر مدفوع خوار پرسیدم (چه حکمی 


دارد؟) 








كتاب خوراكىها ۶۲۷ 


قا : لا بو کل لها و لا کب أَرْبَعِينَ يَؤْماً. 
۱۲ ہر ور رس وف 
د ان الرَحْمانِ ن مشتمعن أبِي ڪب اله اتا افلا قال : قَال أَمِيزالمُزِْنينَ الا 


الَافَةُ الجَلَالَةُ لا ۰0 E 7 E‏ و" 
ا لعل لا كل لحمها و لا شون لها 7+٥‏ مکی۶۷" 
الْجَلالَةُ لا + کل لها و لا یشرب لھا 7 حى عّذّى عشرة ام و الله لجال 


۳1 


وکل لحمها حه حَنّى ربط مس یام و ال اجه له ام 


۷ 
بَابُ ما لَايُؤْكَلُ من الشاة و غَبْرِمَا 


-١‏ محمد بن یختی عَنْ محمد ِن أَحْمَدَ عَنْ محمد بن عیسی عَنْ عد اللہ 
فان عَنْ دُرُشت عَنْ |براهيم بن عَبْدِ األحمیدِ عَنْ آبي خسن الرضا اف 2 قالٌ: 


فرمود: خوردن گوشت آن روا نیست و تا چهل روز بعد از شکستن عادتش, نباید بر آن 
سوار شوند. 
۲ ۔ مسمع گوید: امام صادق اللا فرمود: اميرمؤمنان على ابا فرمود: 
کوشت ار سی ھی تماست و روا مہ ولا رارف نان که سیل رو باعلا ات 
تغذیه کند. 
شت و شیر گاو نجاست خوار را نمی‌توان خورد تا این كه سی روز با غذای پاک 
تغذيه کند. 
شت و شير گوسفند نجاست خوار را نمی توان خورد. تا این که ده روز با غذای پاک 
تغذیه کند. 
شت مرغابی نجاست خوار را نمی‌توان خورد. تا این که ينج روز کنترل شود تا 
عادتش شکسته شود و مرغ نیز سه روز کنترل می‌شود. 
اعضابی از حیوانی ک8 خورد 
۱ -ابراهیم بن عبدالحمید گوید: امام رضا ناد 4 فرمود: 








۶۲۸ فروع کافی ج / ۷ 


- 
۶ 


۱ 
7 

3 

3 


حرم من السَاة مَبْعَةأَشْيَاءَ الدَّمُ و الْحْضيتان و الْقَضِيبٌ و المَنَانَةٌ و العُدَدُ و 
ال و جا 


ا نت تی عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمدٍ عَنْ أبي يخي الْوَاسِطِ رَفَعَهُ 
1 کو و ل ل 
7 سه ادان 
َقَالَ لَه بَعْضٌ الْقَصَّابِينَ ی مير لن !ما لکد و الطخال إلا سو 
ا کت فک نی بو من عار لت طلا نات 
فأتی يكبل و طعال و ورین ین تار قال 3 07 ۴۰۷۰5900 
الکبد من وَسَطه. 


هفت چیز از گوسفند حرام است: خون. بیضه‌هاء آلت نره مثانه. غذ ه‌ها؛ طحال و کیسه 
صفراء. 

۲ -راوی گوید: امیرممنان على 3 از بازار قصاب‌ها عبور نمود و آن‌ها را از فروختن 
هفت عضو گوسفند نهی نمود؛ خون. غد ه‌هاء دوگوش قلب» طحالء رگ نخاع بیضه‌ها و 
الت توش 

یکی از قصاب به آن حضرت عرض کرد: ای اميرمؤمنان! مگر کبد و طحال یکسان 
نیستند؟! 

فرمود: دروغ كفتى فرومایه! دو ظرف آب نزد من آورید تا تو را از فرق بين آن دو آگاه 
سازم. 

پس كبد و طحال و دو ظرف آب آوردند. حضرت نی فرمود: طحال را از وسط پاره كنيد 
و کبد را نیز از ميان پاره کنید. 








كتاب خوراكىها ۶۲۰۹ 


مراد َمْسا في المَاءِ تجميعاً ايت كيد و لم بلق شَيْء من و لم 
يي الطحال و حرج ما فی کل و صَارَ دما کل نی بى جِلْدُ الطّحَالٍ و جرف 
فقال لَهُ: هذا جلاف ما بینهُما هذا لحم و هذا دم 

.ده ین أضخابا عن مھ بن زا عن قوب یذ ان بي غق رن 
بَعْضٍ آضخابتا عَنْ آبي عَبْد الله ال قال : 

لا کل وق الاو ع ات الف و الم و الخال و الا و اليا 
او و القَضیت و و الات 


: علي بن راهيم عن أبيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مَرّار عَْهُمْ٠ ايك قال‎ - ٤ 


سپس دستور فرمود هر دو را در آب ساییدند. پس كبد سفید شد و جيزى از آن کم نشد. 
اما طحال سفيد نشد و هر جه كه در آن بود خارج شد و همه آن تبدیل به خون شد. تا این 

حضرت به آن شخص فرمود: اين فرق بين كبد و طحال است. كبد كوشت انت :و 
طحال خون. 

۳ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ام فرمود: 

دہ عضو گوسفند را نباید خورد: بی کن داخل شکنبه» خون. طحالء رگ نخاع» رگ 
ہیں نرہ بيضدهاء آلت در یت 


- اسماعيل بن مرّار كويد: امام الا فرمود: 








۶۳۰ فروع كافى ج / ۷ 
ایو کل گا کون في الابل و ابقر و انم و غیر ذلک ما لحم خلال المَوجٌ 
ور تو کت 
۱ لطّحَال ؛ لاه دم و ددم اعروق و المح و الي یَکُون فی الصلّب وَالْمَرَارَُوَ 
ل ۳ و3 في الذّمَاغ ۳ الم 
۵ - ده مِنْ أَصْحَابنًا عَنْ شهل بن زا عَنْ مُحَمّد ن الْحَسَنِ بن شون عَن 


لصم عَنْ مشمع عَنْ أبي عبد اله اقا آمیز الم مین الا 


- ٥ 


ِذَا اتی جد کم لما ا فلیخرج مِنْهُ اعُد فَإنَه یر عرق الجذام. 
7 - سمل لن ریاد عن يعض أضخايكا أله کره لین وقا: اما هُمَا مَجْمَعُ 


اون 


از شترء گاو. گوسفند و حیوانات حلال گوشت دیگر این اعضا را نمی‌توان خورد: 

آلت مادگی ‏ بیرون و داخل آن - آلت نری و بیضه‌ها و پوستی که محل زندگی جنین 
است» طحال؛ زیرا که خون است. رگ‌ها و مغز استخوان و رگی در استخوان کمر است و 
كيسه صفراو سياهى جشمء و در ميان مغز سر قرار دارد و خون. 

۵۔ مسمع كويد: امام صادق نی فرمود: اميرمؤمنان على 4 فرمود: 

آن كاه كه یکی از شما گوشت حيوان خريديد غده‌ها را از آن خارج كند؛ زيرا غذه‌ها رگ 
جذام را تحريك می‌کنند. 

۶-یکی از اصحاب ما گوید: امام ّا خوردن کلیه را مکروه دانست و فرمود: همانا آن‌ها 
جایگاه اداراند. 








كتاب خوراكىها ۶۳۱ 


(A) 
اب ما يُفْطَعْ من لیات الضَانِ و ما يُفطَعْمِنَالصّيْدِ بِنِضْفَينِ‎ 


١‏ -عِدَة ین أَضْحَابًِا عَنْ سهل بن زياد عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ بن أي لضر عن 
الْكَاهِلِىَ قال: سَالَ رل آبا عَبْدِ اله 281 و أن ده يما عن قطع لیات اقم . 
فقا فقال: لا باس بِعَطْعِها ذا گنت تُصلح بها مالك . 

تم ٰ9 4 نما فطع مها ی لیف به. 

مَحمل ین : ہے رع لت قآ 
نز ن ي بصير عن أي خن ال اک ل في اباب اش فطع ھی 
كا إِنّهَا مه 


۳ الحَسَیْنْ بن مُحَمدٍ ڍ عَنْ على بْنِ مُحَمدٍ عَنِ لسن بن عَلیْ قال: 


2 


وت : جیلت فداك اد آخل الجَب ل تَنْقُل جندهم 


بث فش 
TO ra‏ 
و وی و تس 

جب جوا صادق ال ی بودم. . شخصی از حضرتش دربارہ بريدن دنبه 

فرمود: هرگاه می توانی به وسيله آن اموال خود را اصلاح كنى ايرادى ندارد. 

سپس فرمود: در کتاب حضرت على اا چنین آمده است: آن جه كه از گوسفند قطع 
شود مردار است. نمی توان از آن استفاده نمود. 

- ابوبصير گوید: امام صادق له درباره دنب ميش که در حال زنده بودن قطع می‌شود 
رخ کو مت 








۲ء فروع كافى ج /۷ 


فا ناڈ فذال ! فد بح با 
قال :اما عَلِمت أله یت 1 رازب وھ را 


ارك ع ای لا ناسحا غشار عن بي ند ا ا لد في 95 


ووو 


رب e‏ 
عَم یال گا بلي الرس تم ید الب 
۵ یش ةن أي قیقد 
الق عَنْ آبیه عَنْ عض آضخابنا عَنْ أي عَبْدِ له قال: فلت له نما رت 
بألمغراض فال . 
فا :ذا فطع جذلین فَارْم با ضفرهما و کل الا کی وان اعد لا فَكُلْهَمَا. 


فرمود: آن حرام است. 

عرض کردم: قربانت گردم! می‌توانیم از آن برای روشنایی استفاده کنیم؟ 

فرمود: مگر نمی‌دانی که به دست و لباس اصابت می‌کند در حالی که حرام است؟! 

۴ اسحاق بن عمّار گوید: از امام صادق تا درباره مردی که آهویی را با شمشیر زد و آن 
را دو تکه نمود پرسیدم که آيا می‌تواند آن را بخورد؟ 

فرمود: آری» آن جه را که نزدیک سر است؛ بے و ذم را بایستی رها کرد. 

۵ - یکی از اصحاب ما گوید: به امام صادق نی عرض کردم: گاهی تير تیزجویی را 
پرتاب می‌کنم و حیوانی را می‌کشم. 

فرمود: هرگاه آن را به دو نصف پاره نمود؛ نیمه کوچک را بینداز و نیمه بزرگ را بخور و 


اگر هر دو نیمه مساوی باشند. هر دو را بخور. 








كتاب خوراكىها ۳۰۳ء۶ 


قرو ساو له 


نان قال ب" 


لاي قي ا حول أَحَدٌ النْضفین فان تَحَوَكَ أَحَدَّهُمَا ل کل الاخر 


2 و م4 م 


ا شی 
ال + فاصوا كاذ اسوك و باق مه کے لوا كل مه ما باذ از 


اس 


بب 


)۹( 
يَابُ ب ما کته َع به بِنَ الْمَيْتَّة و مَا لا يُنْتَفَعْ به م 22 


١‏ - ده ین أضخابلا عَنْ امد بن مُحَمدِ بن حال عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيَ عَنْ 


2 


محمد بن الفُضَيْلٍ عَنْ أبي حَمْرَةَ اْمالی قال : ۱ 
۶۔ یکی از اصحاب ما در روايت مرفوعه‌ای كويد: امام ی درباره آهو و گورخر که به 
وسيله شمشير زخمى و دو نیمه وكشته می‌شوند فرمود: 
در صورتى كه یکی از دو نیمه تحرک نداشته باشد. خوردن هر دو نیمه مانعى ندارد. 
يس اگر یکی از دو نیمه تحرک داشته باشد. نیمه دیگررا نمی‌شود خورد؛ زیرا مردار است. 
۷۔ غياث بن ابراهیم گوید: امام صادق ات درباره مردی که به شکار ضربه‌ای می‌زند و آن 
را به دو نیم می‌کند فرمود: 
هر دو نیمه را بخورد. پس اگر به شکار ضربه‌ای زده عضوی را از آن جدا نمود آن 
قسمتی را که جدا شده است. نباید بخورد و می‌تواند بقيه شکار را بخورد. 


بخش نهم 
اعضای مورد استفاده مردار 


| ابو حمزه ثمالی گوید: 








۶۳۴ فروع کافی ج /۷ 


5 
۳ 
پت 
3 
۹ 
۱ 
a‏ 
۱ 
۹ 
هذ 
ہے 
1 1 
۸ س 
ما 
n‏ 
من 
0 


جوا 
فلت رت 
تو ا 


و 


ال ہجو کو کیٹا 


بَاطِلٍ ترکته. 


2 


ك۵ ؟ 


١ 
31 
0 
3 


2: 


2 موه و 


قال ابو حَمْرَةَ: فلت لَهُ: هل تغرف مَابَيْنَ الق و الْبَاطِلٍ ؟ 


فلت له: فما E‏ اا5 کت که ما ین الحَقَ و الْبَاطِلٍ ؟ 


من در مسجد پیامبر خدا ٤‏ نشسته بودم. در این هنكام مردی آمد و سلام نمود 
سيس گفت: تو کیستی ای بنده خدا! 

گفتم: مردى از اهل كوفه. 

گفتم: جه کار داری؟ 

گفت: آيا امام باقر را می‌شناسی؟ 

گفتم: آری» از حضرتش جه درخواستی داری؟ 

گفت: من چهل مسئله دارم كه می‌خواهم از حضرتش بپرسم. پاسخ‌های حق را 
می‌پذیرم و پاسخ‌های باطل را رها می‌کنم! 

گفتم: آیا از فرق بين حق و باطل آگاهی؟ 

گفت: آری. 


گفتم: پس جه خواسته‌ای از آن حضرت داری بااين که خود از فرق بين حق و باطل آگاهی؟ 








کتاب خوراکی‌ها ۶۳۵ 


فقال ِي : یا آهل الْكُوقَة 1 شم موم ما تطَاقُونَ إذا رت آبا جغفر اد فا خبزني 
دق ادي عع شا بر جر وخ شرنو و 


0-0 ےت رون هیور من لاس فلمّا 


5 
1 
ا 
۰ 


ال له و جغفر الا : وَبِحَك يا قَنَادَةٌ! إن الله جل و عر خلق لقا من خلقه 
رف ےت يام 
هم قبل حَلْقهِ أظَة عَنْ یمین غزشه 


گفت: ای اهل کوفه! شما گروهی هستید که صبر و تحمل ندارید! آن گاه که امام باقر ا 
را دیدی, مرا با خبر سازا 

یٰ9 9 باقر ا آمد و همراه آن حضرت گروهی از مردم 
خراسان و مناطق دیگر بود كه پرسش ان ماني دارهم سک جع داشتند. حضرتش رفت و 
در جایگاه خود نشست. آن شخص نزدیک آن حضرت نشست و من در جایی نشستم که 
سخن آنان را مى شنيدم و اطراف آن حصرت عله زیادی از مردم بودند. هنگامی که پرسش‌های 
مردم پایان یافت و بر خاستند و رفتند. امام رو به آن شخص نمود و فرمود: تو کیستی؟ 

گفت: من. قتاده پسر دعامه بصری هستم. 

فرمود: تو فقیه اهل بصره‌ای؟ 

گفت: ارى. 

فرمود: وای بر تو ای قتاده! خداوند گروهی از آفریدگانش را آفرید و آنان را حجت بر 
مخلوقات خود قرار داد. آنان همچون کوه‌ها رژسای زمین . خدا هستند. به فرمان او قیام 
می‌کنند و نجبای علم و دانش او هستند. خداوند آنان را پی پیش از خلقت در طرف راست 
عرش برگزیده است. 








۶۳۶ فروع کافی ج / ۷ 


قال: فسکت فَتَادَةْ طويلاً. نم قال j‏ 
قهار و مين قاس تا شرت کی وا ما امیطوت 


قدامّك . 

و جغفر از ويك أ تذري ان نت ؟ التب بی یوت آون لله أن 
تفع و بذ کر فا اه یی لفیا با ده م EN‏ 
کک زک کو ےا 2 


قتاده مدت زيادى سكوت نمود» سپس گفت: خداوند کارهای شما را اصلاح کند! به 
دچار اضطراب نشده آن طور که در مقابل شما مضطرب شده است. 

امام باقر فرمود: وای برتو! آيا می‌دانی كجا و در برابر جه کسی نشسته‌ای؟ در برابر 
کسی نشستەای که «در خانههايى قرار دارند که خداوند اجازه داده نام او در انها بلند شود 
و صبح وشام در آن تسبیح شود مردانی که تجارت وخرید وفروش آن‌ها را از ياد خدا 
وبريايى نماز ويرداخت زکات باز نمی دارد) تو در چنین جايكاهى نشسته‌ای و آن خانه از 
آن ما وما ان مردان ھستیم. 

قتاده گفت: به خدا سوكند! راست گفتی! خداوند مرا فداى شما گرداند! به خدا سوكند! 
آن‌هاء خانه‌های سنگی و گلی نیستند. آن كاه ازروى ناتوانى گفت: نظر شما درباره خوردن 

امام ا تبسم نمود و فرمود: از مسائل خود به اين سؤال بازكشتى؟ 

گفت: آن‌ها را فراموش كردم. 

فرمود: خوردن پنیر ايرادى ندارد. 








كتاب خوراكىها ۶۳۷ 


تال اما 3 7 قاف لاعت 
قال: لیس با باش إِنَّ الإنمَحَةَ لیس ها عروق و لا فیها دَمٌ و لا لها عظم إِنّما 


وڈ م یک 
ار عر توك و 


و 
EN 7 1۱۰ 2 2‏ را کی جا ار پا ا ر ہی ہے 3 فد نه 
نم قال: وَإِنما الإنفحة بمَنزلة ذجاجة مَيْنَةِ اخرجت منها به ئن 


فقال له بو جغفر اند : وَلِمَ؟ 
فقا : لھا من الم 


قتاده گفت: گاهی در آن شكمبه مردار قرار می‌دهند. 

فرمود: ایرادی ندارد به درستی كه شکمبه نه رگ دارد. نه حون و نه استخوانی؛ آن از 
ميان سرگین و خون بیرون می‌آید. سپس فرمود: شکمبه به منزله مرغ مرداری است که از 
آن تخم بیرون می آید آيا اين تخم را می توان خورد؟ 

قتاده گفت: نه! نه خودم می‌خورم و نه کسی را به خوردن آن دستور می‌دهم. 

امام باقر به او فرمود: چرا؟ 

گفت: چون آن از مردار است. 

فرمود: اگر کسی از این تخم مرغ مراقبت کند تا از آن جوجه‌ای به عمل آید و مرغ شود 
آن را می‌خوری؟ 

گفت: آری. 


فرمود: جه کسی تخم مرغ را بر تو حرام و مرغ را حلال كرده است؟ 








۶۳۸ فروع کافی ج / ۷ 


م قال ايا :فیک لاح ينل اص فاشتر ان من أَسْوَاتٍ ألششلمین من 
وی الفصلین و E E‏ 

١‏ - على ! نيرام ن يب عن شعاعیل بن مرا عن وئس نهم 8 8 قالوا: 
مس آشیاء َكِيةُ یا فیها ماع الق الاح و البيِضَةُ و الصو و الغر 
اوت باه سجن له ما عمله مشیم از یره و الما یکره أن ی کل وی 
الإْفَحَة ما في آنية ألمَجُوس و أخل الکتاب لِم لا بتوفون اميه والخمز. 

۳ مین ټی عَنْأحْمَدَبْنِ محمد عَنِ ان قصال عَن ابی كير عَنِ الختیّن 


ِن زُرَارَةَ قَال: 
نت ند ابی عَبد الو اڑا و این فالغ الف مق ال تر اتی الاو 
إِْفَحَة المَيْئَة . 


2 


آن كاه فرمود: شكمبه نيز مانند تخم مرغ أست. پنیر را از با ر مسلمانان و از دست 
11115 اا 0 
باخبر سازد. 

ينج چیزاز جيزهايى كه منافع مردم درآن است تذكيه شده اسیثشۂ: شکمبه. تخم» پشم» 
موی و کرک و ايرادى بر خوردن همه انواع ينير نيست. جه مسلمان آن را تهيه كند يا غير 
سان ضر ہت شا کس کا عقاق یا و ھا گان ات عراز شک 
كراهت دارد. زیرا آنان از مردار و شراب يرهيز ہہ 

٣۔‏ حسین بن زراره گوید: من در حضور امام صادق كه ا بودم. پدرم پرسید: شیری که از 
پستان گاو مرده خارج شود تخمى كه از شكم مرغان مرده بيرود آید و ينير مایه‌ای كه از 
شکم بزغاله مرده خارج سازند (جه حکمی دارند؟) 

فرمود: همه اینها پاک هستند. 








کتاب خوراکی‌ها ۶۳۹ 


قال: فتلت له فر الخنوب رقمل لا و بشي به من الثر الى بشت 
e‏ 

000" 

و راد فيه عَلِيٌ بن عُهْبَةَ و عَلِيٌ بْنُ الحَسَن بن ربَاط قَالَ : وَالشَّعْوُوَ لصوف كله 

و في رِوَايَةِ صَفْوَاَ عَن الحسین بن زُرَارَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ الله ا2 

BS 

قال : واه عَنِ الْبَيِضَةٍ ثُخْرَحْ مِنْ بَطن الدَّجَاجَة میت 

ال :تا کلم 

٤‏ علي ن ابراهيم عَنْ أبيه عَنْ حَمَاِ عَنْ خریز قال : قال و عبد اللہ لا راز 


مو ہے ھی 


o 
6:1 


6:1 


گفتم: اگر از موی خوك ريسمان ببافند و با آن ريسمان آب بكشند و بنوشند و وضو 
بكيرند» چه صورت دارد؟ 

فرمود: مانعى ندارد. 

در روايت على بن عقبه و على بن حسن بن رباط 0 است: حضرتش فرمود: موى 
بزغاله و يشم گوسفند كه از بدن آنها بریزد ياك است. 

در روایت دیگر حسین بن زرارہ گوید: امام صادق اليل ا فرمود: 

موه پشم» کرک پر و هر عضو دیگری كه از بدن حیوان بروید مردار نيست. 

پرسیدم: تخمی که از شکم مرغ مرده خارج شود جه حکمی دارد؟ 

فرمود: حلال است. 


۴ - حریز گوید: امام صادق 2 اا به زراره و محمّد بن مسلم فرمود: 








۶۴۰ فروع کافی ج /۷ 


17 اش او رت رف تو افو لات ےا 
ُفْصَل من الشاۃ و الاب فهو دک وك تار A E‏ 


شه . 


سے 


3 ۵ م م 


8 - مُحَمَدَ بْنُ يَحْيَى عَنْ آخمد بن مُحَمّدٍ مُحَمَّدٍ عنْ مُحَمَّدٍ بن بَخبی عن غِيَاثْ بن 
راهيم عَنْ آبي عَبْدِ الله ال ال في ب کت تا َة مه فال : 

إن كانت اليه اكت الجلد التليط قلاباس 

٦‏ عَلِی؟ رش ترآ عم سر ئن 
بے ےر ہت 


پ3 


اه ال أَسْألَهُ عَنْ مود الْمَينَة الى ی كل لَحْھَا إِنْ دكي . 


0 0232 اسن 
مرده 2 شود جه صورت دارد؟ 
فرمود: در صورتی که پوست ضخیم آن سنگ شده باشد. حلال ۳۹ 
۶ فتح بن يزيد گرگانی گوید: 
در نامه‌ای به امام کاظم عه 8 نوشتم اگر يوست مردار حلال گوشت تذکیه شود جه 


حکمی دارد؟ 








كتاب خوراكىها ۶۴۱ 


َكَتب : لا یف مر لامر ل ےتوج تی 
لصو إن رو الشَّْرِ و لور و الفحة و رن و لا ید ی الی عَيْرهَا إن شاء الله 


ه هم م 


۷ محمد بْنُ بغتی عنم فد غ ان تخبوب عَن عَاصِ بن شید 
عَنْ علي بن آبي ألمغرة قَالَ: 

قلت لأبى عَبْد الف اد : جلت فِدَاكَ اميه ينف نها بشیء. 

فقال: لا. 

مله يلكا أذ رول اه ا مر بشاة ما قال ما ان على اهل مو الما إذا 
له ینوا بلخمها أن تفقوا باهابها. ۱ 

قال : لك شاء كائ لِسَوْدَةَ بنب رَمْعَةَ روج ال کل و كات شاه مهو ا 
تفع بلخمها فترگوها حَتّى اث فقا وشول الہ ا : ما کان عَلَى اهلا إِذَا لہ 
وا بلخمهَا آن يَنْتَفِعُوا بإِهَابهًا أئ ُد گی. 


ان حضرت مرقوم فرمود: نمی‌توان از مردار از این اعضا بهره برد: يوسث» يشمء مو 
كرك» شکمبه شاخ و ۔ان شاء الله جز این‌ها بهره برده نشود. 

۷۔ على بن ابو مغیره گوید: به امام صادق ی گفتم: قربانت شوم! از اعضای دام مرده» 
جیزی هست که قابل استفاده باشد؟ 

فرمود: نه. 

گفتم: به ما خبر رسیده که رسول خحدا ی از کوجه‌ای می‌گذشت و گوسفند مرده‌ای را 
دید که در مزبله افتاده است. فرمود: «اگر صاحب اين گوسفند نمی‌توانست از گوشت این 
حیوان بهره‌مند شود جه مانعی داشت که از يوست آن بهره‌مند نشد؟) 

فرمود: آن گوسفند مال سوده دختر زمعه همسر رسول خدا ا بود. گوسفند لاغری 
بود که گوشت ت آن قابل خوردن نبود. گوسفند را رها كردند تا مرد. رسول خدا ءا فرمود: 
(اگر نمی خواستند كه از گوشت أن تناول کنند» جرا در صدد نشدند که از پوست آن بهره 
بگیرند كه گوسفند را بکشند و يوست آن را دبٌاغی کنند و مورد استفادہ قرار بدھند.) 








۶۴۲ فروع كافى ج /۷ 


0١) 
ین أَصْحَنًا عَنْ سَهْلِ بن زيَادٍ عَنْ محمد ن الْحَسَنِ بن شَّمُونِ عَنْ عَبد‎ ٌةَدِع-١‎ 
اشن عَبْدِ شمان عن مشمع عَنْ أبي عب الو ايا :نبیر امین ا سیل عَن‎ 
. بهيمة التي تكح‎ 
فقال : حَرَامٌ لها و كَذَلِكَ لَبَنّهَا.‎ 


(۱۱) 
بَابٌ في لخم الْفَخْلٍ عِنْدَ اغتلامه 
١‏ - علي ٿن راهيم عَنْ ايه عَنِ اي عَنِ السّكُونِي عَنْ أبي عَبّد الہ ا قَالَ: 
تھی رَسُولُ الل يي عَنْ أكْل لخم لفحل وَفت اغْتِلَامِه. 


بخش دهم 
ES‏ 
-١‏ مسمع گوید: صادق اا ا فرمود: 
از اميرمؤمنان على نب در مورد جا يايى که توسط انسان وطى شده سؤال كردند. 


بخش يازدهم 
١۔‏ سکونی گوید: امام صادق اا ا فرمود: 


ييامبر خدا کی از خوردن گوشت آلت نرہ در حالت شهوت نهى نمود. 








کتاب خوراکی‌ها ser‏ 


(۱۲( 
بَابُ اخْتَِاط الْمَيَْة بالدَّكِيٌ 
١‏ - علي بن إِبْرَاهِيم عَنْ أبيه عَنِ ان أبي عمیر عَنْ ۲ ري 
أبِي عبد لثم ! ال ائه سيل عَنْ رجل کانث لَه عنم و بر وَ کان درك الد کی نها 


غير می بجحو یں عل 


قیغرله و یغرل المَينَةَء تم ان اميه وَالذَ کی اخْمَلَطًا فکَیّف ینم به ؟ 
:یک ین مسقل الةو یال که باس ہو 
رز یخی عن آخمد بن محمد عَنْ عَلِي بن اكم عَنْ أبي مرا 
عن الحَلَبِيٌ قال EE‏ لا یم يفول :دا اتلط ال کی و ماع مِمّنْ 


2 و 


دمح امي وبأل گنت 


بخش دوازدهم 
مخلو ط شدن حيوان مردار با حیوان تذکیه شده 
- حلبى گوید: از امام صادق اا مه يرسيدم: مردى گوسفند و گاوی داشت» او 
مىدانست كه كدام شان تذكيه شده است؛ يس تذكيه شده را كنارى گذاشت و مردار را نيز 
به كنارى نها سپس مردار و تذكيه شده مخلوط شدند. (جه وظیفه‌ای دارد؟) 
فرمود: آن را به کسی که مردار را حلال می داند بفروشد و از پول آن استفاده کند؛ زیرا 
ايرادى ندارد. 
هرگاه حيوان تذكيه شده و مردار مخلوط شدندء آن را به کسی که مردار را حلال می‌داند 


بفروشد و از يول آن استفاده كند. 








۶۴۴ فروع کافی ج / ۷ 


)۳( 
بَابٌ آخْرُ من 
الام ل ع و 
ےد رب تک لا في رَججل دخل فریه 
ََصَابَ بها لما َم ذ رن و ام میت فال: 
بطرخۂ علی لا کل ایض هو اکن وگل مب َه میت 


۷۰ 


۱۶۱ 
بَابُ الْقَارَةٍ تَمُوثُ في ا لطقام و الاب 


| على بن إِبْرَاهِيمَ عن ابيه عن ابن ابي عور عن عمَرَبْنِ اذیْنه عنْ زرّارة عن ابي 
عقر ا ال 


بخش سيزدهم 
شناسایی گوشت مردار 
۱- شعیب گوید: از امام صادق لب پرسیدند: اگر کسی به دهستانی وارد شود و گوشتی 
واد كد نايل كر مث ای ھک یا كرشت دار اھ اند زان ورد 
فرمود: كوشت را بر روى آتش بیندازد. اكر كوشت منقبض شود و درهم برود. گوشت 
قصابى است و اگر يهن و منبسط شود» گوشت مردار است. 


بخش چهاردهم 
حکم موش مرده در ظرف غذا و آب 
۱-زراره گوید: انام بر فرمود: 








کتاب خوراکی‌ها ۶۴۵ 


اوقت ار في ان فعائث فيه فان كان جامدا ها ما ليها و کل ما 
قي إن کان ایا لته و اشتطیخ به و اليْتَ مثل دك . 

۲ محمد ين 1 بی عن امد ن مد عَنْ عَلِي ِن الْحَكَم عَنْ معَاوِيَ 
وب من ا عو ال : فلت له : جرد مات فی ل 0۸۳۳(0 

قال :اما السَمْنُ و سل د رحد الشود و ماو له و ارب یت ہہ 

"- علي نهیم عن أبيه عن الق عَنِ السَكُونِيَعَنْ أبي عبد افو ا قال: 


+000٦‏ ا سير فأرَةٌ 
قال :هراق مَرقها و بِنْسَل الا حم ویو > 
و علي اشكر عن تیا عبو لبان مد بن إشتاميل عر 
ل تشالت آبا ھ09“ ا عن الارة و الکلب 
في امن و الريِتِ تم خوج مِنْهُ حَيا. 
:راغلي 


هر كاه موش در ظرف روغن بيفتد و بميرد. در صورتى که روغن جامد باشد. موش را با 
روغنی که در اطراف است. از ظرف خارج می‌کنند. و از مانده روغن استفاده می‌کنند اما 
اگر روغن مایع باشد. خوردن آن روا نیست. بايد برای مصرف چراغ به کار برود. روغن 
زیتون نيز همین حکم را دارد. 

۲ معاوية بن وهب گوید: به امام صادق :ای گفتم: اگر موش صحرایی در ظرف روغن 
جامد. يا روغن زیتون و یا در ظرف عسل بميرد (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: در روغن جامد و عسل که سریان ندارده موش را با آلودگی اطرافش خارج 
می‌کنند و مانده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما روغن زيتون را فقط در روغن چراغ می ريزند 
و می‌سوزانند. 

'- سكونى گوید: امام صادق مد فرمود: 

از اميرمؤمنان على اب يرسيدند: در دیگ غذايى موشى افتاده. جه حكمى دارد؟ 

فرمود: بايستى خورش را دور ريخت و كوشت را شست و خورد. 

۴ سعيد اعرج گوید: از امام صادق اا يرسيدم: اكر موش وسگی در روغن جامد ويا 
روغن مايع بیفتند و زنده خارج شوند جه صورت دارد؟ 

فرمود: خوردن ان اشکالی ندارد. 








۶۴۶ فروع کافی ج / ۷ 


(۱۵) 
بَابُ بير ۵ في ماش 

۳ ص٦‎ 

فقال 00 الجرّيّ و يُْمَى ما تال عليه الجرّي . 

قال : وَسَيْلّ ا اي عن الطّحَالٍ في سَفُودٍ مع لحم و تخت بر و مُو الجُوذاب 
يو كل ما تحته. 

ال ل e‏ ا ان 
لا يَسِيلُ مه فان کان الطَّحَالُ مَنْقُو ٦‏ 9 "0" 


2 و 


الطّحَالٌ. 


e 


رر 


بخش پانزدهم 
مخلوط شدن حلال با حرام 

١‏ ۔ عمّار بن موسى كويد: از امام صادق اا يرسيدم: ماهى جڑی را با ماهى حلال 

شت بريان می‌کنند ( جه حكمى دارد؟) 

فرمود: آن جه که بالای ماهی جرّی قرار دارد قابل خوردن و آن جه را که ماهى جڑی 
برآن روان شده دور مى ريزند. 

پرسیدند: طحالی را با گوشت قابل خوردن می‌ریزند و پایین گوشت. نان قرار دارد که 
همان چو ا اسان می‌توان آن جه را که يايين طحال قرار دارد خورد؟ 

فرمود: آرى. گوشت و جوذاب را می‌خورند و طحال را دور مىريزند؛ زيرا طحال در 
حجاب و مانعی قرار دارد که از آن نمی تواند جاری گردد. د پس اگر طحال, سوراخ و يا پاره 
باشد. يس آن جه را که طحال بر آن جریان پیدا کرده است» نخورا 


- جوذاب: غذایی که با شکر و برنج و گوشت تهیه می‌شود. 











كتاب خوراكىها ۴۷ء 


ا ن إبْرَاهِيمَ عن أيه عَنْ إسْمَاعِيل بن مرار عن پولش عنم 24 
شیل عَنْ حنطة مَجْمُوعَةِ ذَابَ عَلَيْهھَا شم الختزیر. 
تال إن قَدَوُوا عَلَى غنلها الث ون لم يَفدِرُوا علی غشیها لم و کل 


ا یں کے ا یں پر رت مهو - 
۰ ۰ مره مم 
و تب : تبدر حتی بت . 


۱2 
بَابُ عام اهل الذة و مُؤْاكَلَتِهِمْ و آنتهخ 
١‏ ده ین أضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحمّد بن خَالِدٍ عَنْ عُنْمَانَ بل عبتی عَنْ 


وو م 


سَمَاعَةَ عَنْ آبي عَبْدِ اللہ اذ قال : أله عن طَعَام هل الکتاب و ما یجل مِنه. 
2.0 
مار وان عَنْ ال سال با عند الو ائ تن ال تب و تا 


2 


ا 


"-يونس گوید: از امام اا درباره گندمی که كنار هم جمع شده بود و ييه خوك بر روی 
آن ذوب شده است سؤال فتك 

فرمود: اگر قابل شست وشوست. می توان آن را خورد وگرنه نمی توان خورد. 

و گفته شده: آن گندم را می کارند تا بروید. 


بخش سیزدهم 
كر سور می رم ا 
١۔‏ سماعه گوید: از امام صادق نان در مورد خور اکی‌های اهل كتاب پرسیدم كه جه نوع 
خوراكىهاى آنان حلال است؟ 
فرمود: حبوبات. 
۲ سماعه در سند ديكر نظیر این روايت را از امام صادق ال نقل مىكند. 








۶۴۸ فروع کافی ج / ۷ 


قَالَ: ابو 
۳ ابو عل شین محمد بن عبد ان صان عن عيص بن 
الام قَالَ ا اد لا عَنْ مُوٌاکَلة اليهودِيّ و اضرا و المَجُوسئ. 
ال : فقَال 05ز شرف توا لاش 
3 ا خیش ی مدع علبي كم عن عند اين 
یشتی فان قال : سَأَلْتٌ با عَبْدِ الله الا الا عَنْ ؤم مشلمین یا کون و حَضَرَهُمْ 


2 ۵ ع م 


۵ مدب یی عَنْ أَحْمَد بن محمد عَن ان مخبوب عَنِ العلاءن زین 
عَنْ مُحَمدِ بْنِ مشیم قال وا نا عفر غفر الا عَنْ آنية أَهْلٍ اك و الْمَجُوس. 


۳ عيص بن قاسم كويد: از امام صادق: يرسيدم: با يهودى. نصرانى و مجوسى 
می‌توانم بر سر يك سفرة بنشینم و هم غذا شوم؟ 

فرمود: اگر سفره غذا از تو باشد يس دست 8 را تمیز بشوی مانعى ندارد. 

۴- عبدال بن یحبی کاهلی گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: اگر گروهی از مسلمانان بر 
راہ ار ےھ سر تا کت بش اند ار را یهاش 
خود دعوت کنند؟ 

فرمود: اگر من باشم. با مجوسی هم غذا نمی‌شوم و نمی‌خواهم بر شما تحريم كنم كه 
عرف و آداب خود را ترك كنيد. 

۵- محمّد بن مسلم كويد: از امام باقر يرسيدم: ظرفی كه بهودی. يا نصرانى و 


مجوسى در آن غذا بخورد ياك است؟ 








۶۴۹ 


کتاب خوراکی‌ها 
برد نها کی 
٦‏ ےت ی سوا کے 


EL‏ *: الحو وگول 
٦٤۶٦ ۷‏ ل يَعْقُوبَ بن يزيد عَنْ علی 
عن مُوَّاكَلَةِ : الْمَجُوسِئٌ في 


ُھھ 2 


EES حدة‎ 


یں ی 


و احد 


۸ء عن اسه یم" ۰ 
ی ند هي دج ال نیز 
7" 
می خورند آب ننوشيد. 
۶۔ ابوجارود كويد: از امام باقر ابا درباره گفتار خداوند که می فرماید: «غذاى اهل كتاب 
و نیز غذاى شما برای آنان حلال است» فرمود: منظور حبوبات و سبزيجات است. 
۷۔ علی بن جعفر ی برادر امام كاظم اق كويد: از آن حضرت درباره غذا خوردن با 
مجوسی در یک ظرف و استفاده از بستر او و مصافحه با او پرسیدم که آيا می‌توانم؟ 
فرمود: نه. 
۸ هارون بن خارجه گوید: به امام صادق لب گفتم: من با مجوسیان رفت و آمد دارم 
می توانم از غذای آنان ميل کنم؟ 


فرمود: نه. 








۶۵۰ فروع كافى ج / ۷ 


و علی الأشْعَرِیٌ عَنْ ا بن عَبْدِ الجَبّار عَنْ صَفْوَانَ بن 1 یخیی جين 
ری رت 
قلت لبي ندا إلا :ما تَقُولُ في طعام أَهْلٍ اكاب ؟ 


3 بوه 


فقال : لا تا کله .نم سکت هتم تم قال :لات کل تم سکت هی تم قال لا 
اک و لا ره تقول :له حرام لکن تثر که نها عَنْ إن في آنیتهم الخَمر و لحم 
الخنزیر. 

۰ محمد بن یختی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ علي ِن اگم عَنْ مُعَاویَة بن 
وَهْبٍ عَنْ ر کريًا ِن ابراهیم قال : 


کو و 


گن رايبا فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لأبي عَبْد ا ها 0200٦‏ 
لنضْرَايةِ اون مَعَهُمْ في نیب َاجد و اَل من آنیتهم ؟ 

ال لي لا :أكون لشم الجنریر؟ 

لت : لَا. 


- اسماعيل بن جابر گوید: به امام صادق نی كفتم: غذاى اهل كتاب حلال است؟ 

فرمود: از غذاى آنان تناول مكن! 

آن گاه قدرى سكوت كرد و فرمود: از غذاى آنان تناول مكن! 

حضرت در نوبت سوم فرمود: از غذاى آنان تناول مکن» ولى مگو که حرام است. اما به 
جهت دورى از يليدى به غذاى آنان دست مزن؛ چرا كه آنان در همین ظروف» شراب 
مى نوشند و كوشت خوك تناول می‌کنند. 

۰ زکریا بن ابراهيم كويد: من نصرانى بودم و بعد اسلام آوردم. به امام صادق قا 
گفتم: خاندان من نصرانی اس جات سک انت 
آنان غذا بخورم؟ 

آن حضرت به من فرمود: آیا خاندانت گوشت خوك می‌خورند؟ 


كفتم: له. 








کتاب خوراکی‌ها ۶۵۱ 


)۷( 
بَابُ ذِكْرٍ الْبَاغِي و الْعَادِي 


- 


٥ 


له ین أَصْحَابنًا عن هل بن زد عن امد ئن مُحَمَد بن ابي ضر عكر 
ذكَرَهُ عَنْ أبى عَبْد الله 3 فى قول الله تَبَارَكَ و تعالی قن اضْطْرَ غَيْرَ باغ ولا غاد 4. 

قال: الْبَاغى الَّذِي يَخْرْحٌ عَلَى الامام. وَالْعَادِي الّذِي فطع الطریق لا جل له 
امه ١‏ 


اد 


(۱۸) 
اب کل الطین 
۱ - مخمد بن يَحَيَى عن احمّد بن مُحَمَدٍ عن ابي بحبی الاسطي عن رجل 
قال : قال ابُو عَبْدِ الله 391 : 


1١ ۱ 


3 


فرمود: مانعى ندارد. 


بخش هفدهم 
بیان باغى و عادى 
۱ -راوی كويد: امام صادق 3 درباره گفتار خداوند كه مىفرمايد: «يس هر که ناكزير 
شد جز باغی وعادی» فرمود: 
منظور از «باغی» کسی است که عليه امام خروج می‌کند و «عادی» کسی است که 


راهزنی می‌کند که برای اين دو نفر خوردن مردار جایز نیست. 


بخش هیجدهم 
حکم خوردن خاک 
۱-راوی گوید: امام صادق مد فرمود: 








الع حرام که كلم الجترير و من أله ثم مات فيه لم ال عليه إلا طِينَ 
ابر فان فيه شِفَاءً من كَل دام و من أ له له لَمْ یک[ له فیه شفاء. 

۲ دة من آضحابنا عن خمد ن مُحَمّد بن حَالِدٍ عَنْ عُلْمَانَ بن عیسی عَنْ 
لح ن ری عن آبی عَبد اللہ ا قال: ۱ 

أل لین بُورِٹ لتاق 

۳ ده ین أضخابناعن مل بن زياد ان مَْبُوب عن نهیم ی مهرم عَنْ 
طلحه بن ری عن أبي عَبْد اللو اه إن علا ا قال: 

نامک في أكر ھا قذ شلد في نم تفیو 
-٤‏ له من أَصْحَابنَاعَنْ أَحْمَدَبنِ ‏ مُحَمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيْ عن هِشَام بن سَالِم 


2 


عَنْ أبي عَبد اللو اد لا قال : 


همه انواع خاک همانند گوشت خوك حرام است وهر کسی خاک بخورد و بمیرد. من بر 
او نماز نخواهم خواند. جز خاک قبر امام حسين لبإ زيرا در آن شفاء است و هركس آن را از 
روى هوس بخورد. شفايى در آن تا ديد. 

١‏ طلحة بن زبير گوید: امام صادق لا فرمود: خوردن خاک نفاق می‌آورد. 

۳-طلحة بن زبير كويد: امام صادق لا فرمود: 

هركس در خوردن خاک بکوشد همانا در خون خود شریک است. 

۴-هشام بن سالم گوید: امام صادق ناا فرمود: 








كتاب خوراكىها ۶۵۳ 


إن الله يك حَلَقَ دم من الطين وم ال الطٰینِ عَلَى ره 
ناو أضعابتا عن سو بن زیاد عن این فَضَّالٍ عَن ابن داح عَنْ أبى عَبْدٍ 
500 ۱ 


00 لا الف أل زیت كلت نت على تفیش 
1 - محمد بْنُ ټی عَنْ أَحْمَدَ بن د محمد عَنْ عَلِي ن لحکم عَنْ إِسْمَاعیل بن 


مُحَمّدٍ عن جد زياد ِن أبي زِيَادٍ عَنْ أبي تجغفر لد قال : 

إل اع عل الوشوحة و كر تضان الختطان أكل الطب و خو ررك 
اه في الجشم و بیج ال و ناکل ينا فَضَعْف عَنْ ته التي گائٺ قبل أذ 
اكه ضعف عَن العمل الذي ان تمه عل ان تا كله O‏ ما نم نَ قوّته 


ويه 


E TT 


خداوند متعال آدم لا را از خاک ا شن کرد خاک رار فزندان ایر رد 

۵۔ابن قدّاح كويد: امام صادق نغ فرمود: 

به اميرمؤمنان على ا گزارش دادند كه مردى خاک می‌خورد. حضرت اا او را نهى 
نمود و فرمود: خاک را نخورا اگر آن را بخوری و بمیری بر کشتن خودت يارى کرده‌ای. 

۶ زياد بن ابی زياد گوید: امام باقر فرمود: 

آرزوی امور باطل وسوسه است و بيشترين دامهاى شیطان. خوردن خاک است و آن 
باعث بيمارى بدن می‌شود و بیماری‌ها را تهییج مىكند. هر كس خاک بخورد و از قؤتی كه 
قبل از موردن خاک داشت» کاسته شود و از عملی که پیش از خوزدن خاک انجام ردان 








وی 


محم عَنْ مُعمر بن خلاد عَنْ آبي 
يروي النّاسُ ف في ال الطین و كرَاهِيَته. 

فَقَالَ: إِنّمَا 7٦‏ ہ0" 

۸ عل بن إرَايم عَن أبيه عَنٍ الق َنِ السّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْد او لد قال 
قال ر ۲ 1 ار 331 

۹ عل بْنُ ۸ مُحَمّدِ عَنْ بَعْضٍ آضخابنا عَنْ جغفر بن [برامیم الحضرمی عَنْ 

سعد قال : سَأَلْتٌ آبا خسن اند عن الطين. 
فقال أل ای حرام ال یب و الم و لخم الختزیر إلا طِينَ بر 


الحسیّن 86 نقذ ؛ فا فيه شفاء من کل داء انا من کل خزف. 


e. 


۔ اه ل بْنِ سَعْدٍ 
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۷- معمر بن خلاد گوید: به امام کاظم اه 3 عرض کردم: منظور اهل سنت از روایت 
درباره خوردن خاک و مکروه بودن آن چیست؟ 

فرمود: منظور خاک مرطوب 0 است. 

/ - سكونى گوید: اما م صادق نله 2 فرمود: پیامبر خدايية فرمود: 

هر کس خاک بخورد و بمیرد. به راستى كه برای كشتن خود يارى كرده است. 

4 - سعد بن سعد گوید: از امام كاظم ا درباره خوردن خاك يرسيدم. 

فرمود: خوردن خاک مانند مردارو حون و گوشت خوک؛ حرام است. جز خاک بر امام 


حسین ا ؛ زيرا در آن شفای از هر بیماری و ایمنی از هر ترسی است. 








کتاب خوراکی‌ها ۶۵۵ 


(19) 
باب الكل و الشَرّب في آَنِيَة الب و الْفِضّة 
ال روا د عن مُعَلَى ن مُحَمّدٍ عَن الْوَشَّاءِ عَنْ دود بن سِرْحَانَ عَنْ 
بي عَبد اللہ اكلا قال: 
ات کل في آيّة لب و افش 
۲ ۔ محم بل یخی عَنْ شندب مت عَنْ محمد بن إِشماعیل بن ريع قال 
سل آباالحسن الرّضًا ا4 ا عَنْ آنية الذهَب و الْفِضَّةِ فَكَرِهَهُمًَا. 
فقلت تا ہے مسوم کت 


1 تم قال :ان العام نے ل له ؟ ۔ ترد 
بیان کون فِضّمْهُ تشواً من عشرة دراهم فأمربه آبو الحسن 381 فک 


بخش نوزدهم 
حکم خوردن و نوشیدن در ظرف طلا و نقره 

١‏ - داوود بن سرحان گوید: امام صادق ند فرمود: در ظروف طلایی و نقره‌ای غذا نخور. 

۲ - محمّد بن اسماعیل بزیع گوید: از امام رضاط للا پرسیدم: ظروف طلا و نقره جه 
حکمی دارند؟ 

حضرتش اظهار کراهت کرد. 

گفتم: برخی از اران ما روایت کرده‌اند که امام کاظم نا آیینه‌ای داشت که با پوششی از 
نقره مزین بود. 

امام فرمود: نه. خدا را سپاس. آن آيينه فقط با یک حلقة نقره مزیّن بود که با همان 
صورت. اینک در اختیار من است. 

آن كاه امام رضاءاثٍ فرمود: موقعی که برادرم عبّاس را ختنه کردند. تازیانه‌ای برای او 
ساخته شد كه آن را با بوششى از نقره مزيّن کرده بودند و نقرة آن به حدود ده درهم 
می رسيد. پدرم امام كاظم عله اا فرمود تا آن را شكستند. 








۵۶ء فروع كافى ج / ۷ 


جو ن راهيم عَنْ یه عَنِ ان أبي میرن حَمَادٍ عَن الَلِيْ عَنْ 
آبي عبد الله مان قال: 

لا تاک في آنية مِنْ فِضَّةٍ و لا في آنية مُقَضَّضَةٍ. 

٤‏ له ین آضحخابنا عن سهل بن زيا عن ان مَحْبُوبٍ عم الْعََاءِبْنِ رَذِينِ عَنْ 
مد بْنِ مُشلم عن أبي جغفر 4 هی عن آنِية الب و الفِضّةٍ. 

ما بن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدٍ عن اب قصال عَنْ له عن بر بد عَنْ 
أب عَبد الله ا انه کر سرب في اس و في دح الْمُقَضّضٍ و کَذَلِك أن ین 
في مُذْهْنِ مُقَضّضٍ و مشک 

وق بن ٳبراهيم عن صَالِح بای عَنْ عفر بْنِبَشِيرٍ عَنْ عفرون أبي 
00 ۱ 
أت آنا ند عند الوا كذ أِي قح من نام فيه من هرن نز أشتانه. 
ده من أَصْحَہنًا عَنْ سَهْلٍ بن زِيَادٍ عَنْ عَلِيْ بن 
يخن موشی اه 8 قال: 


۷ ۳۹ ١ 
۱ 
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> 


سان عن مُوسى ن کر 


۳۔ حلبى گوید: امام صادق نی فرمود: در ظرف نقره‌ای و نقره كارى شده غذا نخور. 

۴ محمّد بن مسلم گوید: 

امام باقر ال از غذا خوردن در ظرف طلايى و نقره‌ای نهى نمود. 

۵ - بريد كويد: امام صادق :ای اظهار كراهت نمود كه از ظرف نقرهاى و یا ظرف 
نقره‌کاری شده آب بياشامد و از روغندان نقره كارى شده روغن بردارند و بدن را جرب 
كنند و يا با شانه‌ای نقره‌ای سر و صورت را شانه نمايند. 

۶-عمروین ابی مقدام كويد: در خدمت امام صادق تلا بوذم نرد آن حضرت کاسه‌ای 
آب بودہ ورق نازکی از نقره روى آن كشيده شده بود؛ حضرت آن را با دندان‌های خود گند. 

۷- موسی بن بكر گوید: امام کاظم لد فرمود: 








كتاب خوراكىها ۶۷ 


7 2 


آنيةٌ الّحَبِ و الْفِضَّة متام الّذِينَ لا بوقئون. 


(۲۰) 
بَابُ كَرَاهِيَة ال عَلَى مَائْدَةٍ یشرب عَلَيْهَا الْخَمْرْ 

مز اعت بر خا ل تا نوي فل قل 
اد ار نع عاو عا لقاس زک اه فين کی لزنا و 
على الماندة باعل و معه عده علی المَاندة؛ اتی رل مهم مَاء نات 
قلح فيه شَرَابٌ لهم . فما أن صَارَ لدم في ید ال فام بو عبر الله انه يه عن 
لمَائدة فسیل عَنْ قبامه 

فقال: قال رَ شول از 22 من لش عَلَى مَائِدةٍيَشْرَبٌ عَلَيها مر 

وی رواب رق املعون علفون مق ا علن ماند نت ھا الخله 


ظروف طلایی و نقره‌ای ظروف کسانی است که يقين ندارند. 
بخش بیستم ِ_ 
کراهت غذا خوردن بر روی سفره‌ای که در آن شراب است 

١‏ -هارون بن جهم گوید: ما همراه امام ہیں در (حیرہ) بوديم» هنگامی که آن 
جح عو جج امام اليا ی0۸0 
امام اا بر سفره غذا تناول می‌نمود و مدعوين نيز بر سر سفره ا وم نان آب 
خواست. کاسه‌ای برايش آوردند كه در آن شنوانه: نود هنگامی كه كاسه در دست آن 
شخص قرار گرفت» امام ی از سر سفره بر خاست. 

به حضرتش عرض کردند: چرا بر حاستی 

فرمود: ييامبر خدا لا فرمود: کے کو بنشیند كه ر بر آن شراب نوشیده 
می‌شود» ملعون اشن 

ہے رتس کاو اا توت ا 








۶۵۸ فروع كافى ج / ۷ 


قال :قال رَسُولٌ اف 
وی کش وی ازع ی تن 


(۲۱) 
بَابُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةٍ الكل 
رت تن 
ره عفروین شمر يَرْفعَهُ قال :قال شول الهو فِي كلام له 
کول ين بغري سل ان في متام واجد ويا گل كاف في نع 
1 ده ین اضخابنا عن سَهْلٍ بْنِ زياد عن مُحَمَدِ بْنِ سان عَن ان ن مُشکان عَنْ 
أبي بَصیر عَنْ أبي عَبْلٍ الله اكلا قال: 


ره له کل مَكْرُوةٌ. 


۲-جراح مدائنی گوید: امام صادق ات فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
هر كس به خداوند و روز رستاخیز ایمان دارد» كنار سفره‌ای که در آن شراب نوشیده 


کراهت زياد خوردن و شکمبارگی 
۱-راوی گوید: پیامبر خدايية در سخنی فرمود: 
به زودی پس از من سنتی خواهد بود که مؤمن در یک معده غذا خواهد خورد و کافر در 
هفت معده. 


؟ - ابوبصیر گوید: امام صادق ام لب فرمود: پرخحوری و شکمبارگی مکروه است. 








کتاب خوراكىها ۶۵۹ 


۳ 27 ن میم عَنْ أيه عَن الق عن السَكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدِ الله اج قَالَ: 
200 شول ال 4 : 
شش الْعَونُ علی الدين قَلْبٌ خيب و بَطنٌ رَغِيبٌ و تَعْظشَّدِيدٌ. 
5 - یبن َا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمّدِبْنِ سَمَاعَة عَنْ ویب بن حفص عَنْ ابي 
نر _ے ا 
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ا و اض ما یو اد إلى الوق إذَا امت بط 
عله راهیم عَن أببهعَنِ اف عن ال وني عن ابي عبد اله ل قَالَ: 


کم جناء ء في اذا أطْوَلَكُمْ جوعاً فى الْآَخْرَةٍ. 


قال أ بر در قال سول ال 
1 
او قال: یوم الْقِيَامَةِ. 


۳ - سكونى گوید: امام صادق اليل اا فرمود: ييامبر خدا لاہ فرمود: 
هبار دی سند علب دين لب بد دہ کم و و شدید. 
۴ -ابو بصير گوید: امام صادق ند 3 به من فرمود: 
دورترین لحظات او از خداوند کی است که شکم او سنگین باشد. 
0 - سكونى گوید: امام صادق اليا ابا فرمود: ابوذرطظل گوید: پیامبر خدا لا فرمود: 


سیرترین شما در دنيا گرسنه‌ترین شما در جهان آحرت ی 








۶۶۰ 


فروع کافی ج /۷ 
٦و‏ باشناده عَنْ ابی عَبد الم ا لا قال : قال سول اش يله : 
ہر ریت ا 
۷ عد مِنْ أَصْحَابئًا عَنْ أَحْمَدَ بن آبي عبد لله عَنْ محمد بن عي عِيسَى قطن 


عَنْ عُبيْد الو الدْهمان عَنْ درس عَنْ عَبد الله بن سان عَنْ أبى عَبد الله ال قَالَ: 
الأكل عَلَى الشّبَع يُورِتُ ابص 


۶ٹ 9ٹ ٹپ 9ئ00 
ای اش فا شاد اھر .انا ترذ وروداً. 


ہے 


۹۔ خان نح عن خمد ن محمد عن ان سنان عن ضالحع یلم عن 


۶ - سكونى گوید: امام صادق ليلا الا فرمود: پیامبر خدا ءا فرمود: 
به هنگام آروغ زدن» رو به تسدالت نید 

۷- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق نی فرمود: خوردن برروی سیری بیماری «بَرَص) 
را دريى دارد. 


۸-راوی گوید: 5 صادق ليلا ا فرمود: 
۹ - صالح نیلی گوید: امام صادق ام ا فرمود: 


به راستى كه خداوند متعال يرخورى را دشمن مىدارد. 








کتاب خوراكىها ۶۶۱ 
قال بو عبد الله ا : لیس لان اَدَمَ بُد من أَكْلَةِ ُقیم بها صُلْبَهُ فاد کل أَحَد کم 
طعَاما بجع لت سار بلطعام وک بطنه E‏ سی و لا 


2 
ہے 


۰ مُحمّد بن يَحَيّى عنْ | حمّد بن مُحَمّدِ عن ابن فضالٍ عن ان بکیر عن بَعْضٍِ 
اضخابه عَنْ ابي عُبَيْدَةَ عَنْ ابی جغفر ا قال : 
إذا شبع البَطنُ طغى . 


2 كر شمن ازا ستان عن آبی الجاژود قال : قا 


ما من شَيْءِ عض إلى ال من بط مَمْلُوءِ. 


و فرمود: آدمیزاد ناچار است که غذایی بخورد که به وسیله آن کمرش استوار گردد. یس 
هرگاه یکی از شما غذایی می‌خورد. یک سوم شکم خود رابرای غذا قرار دهد یک سوم 
آن را برای آشامیدنی و یک سوم أن را برای نفس کشیدن. 

۰ - ابوعبیده گوید: امام باقر اك فرمود: هرگاه شکم سير شود. طغیان می‌کند. 

١‏ ابوجارود گوید: امام باقر اق فرمود: 


هیچ چیز نزد خداوند مبغوض تر از شکم پر نیست. 








۶۶۲ فروع کافی ج /۷ 


(۲) 


بذع | 


بَابُ مَنْ مَشَى إِلَى طعام لَمْ يْدعَ اه 


ال م د یرت ود 


- ر مر 2 


إذَا دح يَأَحَدٌ گم إلى طعام فلایستیعن لد فة إن عل أَكَلَ حَرَاماً 
فا 
احم المنقري عَنْ خاله ال : سمغث با عَبد ال يَقُولُ : 


مَنْ اکل طَعَاماً لم بذع یه اما کل قَطَعَةً من الا 


بخش بيست و دوم 
وروش رپ پور یہر 
١۔‏ سکونی گوید: امام صادق نی فرمود: 
هركاه يكى از شما برای صرف غذابی دعوت شدید. فرزند خود را همراه نبرید؛ چرا 
که او بدون دعوت بوده و از روی حرام خورده و از روی غصب وارد شده است. 
۲- دایی حسین بن احمد متقری گوید: از امام صادق تلا شنیدم که می‌فرمود: 
هرکس غذایی را بخورد که به آن فراخوانده نشده است. همانا تکه‌ای از آتش خورده است. 








کتاب خوراكىها ہے 


(۲۳) 
باب الک تن 

-١‏ الْحْسَيْنُ بن مَحَهُ مُحَمدٍ عَنْ معلی بن مُحَمّدٍ عن الوشاء عَنْ بان بْنِ عُْمَانَ عَنْ 
رَد لام عن آبي عَبل فا اد قال : 

ما اکل وشول ال ا متكا مد بَعَنَهُ الشف الی أَنْ قبضه. وَكَانَ یال ال 
لعَبْدِ و بلس جِلَسَة العَبْد. 

فلت و لم دلک ؟ 

قال : و اضعا له كف 

۲ يعلد إن 19 میم عَنْ أي عَنْ صَفْوَانَ عن ان ن مُشکان عَن الحسَن الیل قا 


سَمِعْتٌ با عبد الله لا يَقُولُ : 


- 


قال : 


بخش بيست و سوم 
خوردن غذا در حال نشسته 
۱ -زید شخام گوید: امام صادق اا فرمود: 
پیامبر خدا ٤‏ میا از هنگامی که خداوند او را برانگیخت تا هنگامی که قبض روح شد. با حالت 
تكيه داده غذاتناول نفرمود. آن‌بزرگوارمانند بردگان‌غذا می خورد وبه‌سان آنان می‌نشست. 
زيد كويد: عرض كردم: چرا جنين مى نمود؟ 
فرمود: به جهت تواضع و فروتنى نسبت به خداوند 285 








نشد فروع كافى ج / ۷ 
مَوّتِ امْرَأةبَذِية بِرَسُولٍ الله يل و هُوَ یا كل و هو جَالِسٌ عَلَى الخضیض فَفَالَتْ: 
8228 مد لک کل أكل لبد و تجیس جلوسة. 


فقال لها رَسُولُ اشر ا ا 
قالت*فا ول لقمه من ايك 


لها ان لاو او الذي في فيك . 


رح رشول ال 44 اللقُمَةَ من فِيه فلا فا ها 


قال کو ع الات فما صایها بذاء خی فارقت :لدا 


رسول دای بر روی زمین نشسته بود و غذا تناول می کرد. زنی بد زبان و یاوه گو از 
كنار آن حضرت كل شت و گفت: ای محمدا می بينم به سان بندگان لقمه برمی‌داری و مانند 
بندگان بر سر غذا نشستەای؟! 

رسول خدا 6 فرمود: من بندۂ خدا هستم. كدام بنده بندەتر از من است؟ 

آن زن گفت: یک لقمه از خوراكت را به من بله. 

رسول خدا اة یک لقمه از خوراک خود را به او تقدیم كرد. 

آن زن گفت: نه» به خداء من همان لقمة دھانت را می‌خواهم. 

رسول وت ہب ئل مرحمت نمود و او ميل كرد. 

امام صادق ما فرمود: از آن روز دیگر آن زن زبان خود را به سخنان زشت و رکیک 
نيالود تا زمانى كه از دنیا رفت. 








کتاب خوراکی‌ها ۶۶۵ 


۲ ود 2 یختی عَنْ أَحْمَد بن محمد عَنْ علي ِن اكم عَنْ آبي المفراء 
ی مس 

کان رَسُول اشم يلل یل أَكْلَ العند NT‏ الو ال م 

4 ده من أضخابنا عن اهمدق آبي عق ل او عن فا إن جیسی غ ا 
فمال :لا 2 لا اتا 

۵ - على بن إِْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ا بن بي عُمَئرِ عَنْ آبي إِسْمَاعِيلَ الْبَضْرِيّ ی عنِ 
الْفُصَيْلٍ بن سار قال: 


۳-هارون بن خارجه گوید: امام صادق لب فرمود: 

رسول خدا یک همواره مانند بردگان غذا می خورد مانند بردگان می‌نشست و 
می‌دانست که بنده‌ای بیش نیست. 

۴ سماعه گوید: از امام صادق ی پرسیدم: روا است که انسان به پشتی تکیه دهد و 
غذا بخورد؟ 

فرمود: نه» و نه خود را بر روی سفره پهن کند. 


۵ فضیل بن يسار گوید: 








۶۶۶ فروع كافى ج / ۷ 


سا 


اد ص019 ٹل با کل فَوَضَعَ ابو عَبْدِ اه« افلا يَدَهُ على 
الْأَوْضٍء فَقَال له عَبَادٌ: أضلحت الله! آما تغلم أن رَشول اش 4 تھی عَنْ هَذَّا؟! 
فرفع يده فأکل عاق أيْضاً َقَالَ لَهُأيْضاً فَرَفَعَهَا ثم کل فَأعَادَهَا فَمَالَ له عَبَا 

ال له و ید الث افده لاو الله ما تهی و اط 

3 أب علي الا عن مدب عبد رن مدب سم عن خن 
بن رن عفرو ين شمر عَنْ جع بي فقرِ ات قال: 


کان سول اش يق يَأْكُلٌ أَكْل الْعَبدِ وَيَجَلِسٌ جِلسَة العَبْدِء و کان ييه يَأ کل عَلَى 
الخضیض و ینام عَلَى الخضیضص 


6:1 


٥ 


۱ ۷ 


روزی عباد بصری بر سر سفره‌ای با امام صادق مد غذا می‌خورد. امام صادق اا 
دست چپ را بر زمين نهاد و به یک جانب متمایل شد. عباد گفت: خداوند کارهای شمارا 
اصلاح کند! آيا ندانسته‌ای که رسول خداييّقة از این حالت منع فرموده است ؟! 

امام صادق 2 ی دست خود را از زمين برداشت و به تناول غذا پرداخت. ولی از نو 
دست چپ را بر زمين نهاد. باز عباد بصری اعتراض خود را تجدید کرد. 

امام صادق اا الا در مرتبه سوم فرمود: نه. به خدا سوگند! هرگز! رسول حدايييه از این 
حالت منع نکرده است. 

۶۔ جابر گوید: امام باقر بل فرمود: 

پیامبر خحدا ًة مانند بردگان غذا می خورد و مانند بردگان می‌نشست. آن حضرت روی 


مكان کم ارزشی می‌نشست و روی آن می‌خوابید. 








کتاب خوراکی‌ها ۶۶۷ 


۷۔ یبن ہیں محمد عَنْ ُعَلَى بن رو ی 


۔ 


عَائٍِ عَنْ آبي يجه قال :سال بیز النَمَان ابا عبدِ افو الا و آنا حاضو فََالَ :هل 
كان تقول اع يمل نشكا على جوز على بَمارو؟ 
0006 رشول ابا كل "فتك على تم و لا علی ارف ولك كاذ 
قال : تَوَاضْعاً بنه كك. 
۸بر لي الأشتري عن مدب عبد ماعن صفوان عن متلى بن 
مان عَنْ مُعَلّى بیس ال : قال ابو عَبْدِ الله ال 
0 2 رو نب هگن بر آن جرد 


GE 


۷ -ابو خديجه گوید: من در خدمت امام صادق ات ا بودمء بشير دهان پرسید: آیا پیامبر 
خدا ا به هنكام غذا خوردن به دست راست و چپ خود تکیه می‌کرد؟ 

فرمود: پیامبر خدا ءا در حال غذا خوردن به دست راست و چپ خويش تكيه 
نمىداد؛ بلكه آن حضرت مانند بردگان می‌نشست. 

عرض کردم: چرا چنین بود؟ 

و د و سوج داشت 

۸ ھا من نين كويد امام صادق اب الا فرمود: 

پیامبر خدا ی از هنكامى كه خداوند او را ےت سے داده غذا تناول 
نفرمود و حضرت یا كراهت داشت كه شبيه يادشاهان باشد. ولى ما نمی توانیم جنين 


ا 








۶۶۸ فروع كافى ج /۷ 


٩‏ ٳراهيم عن یه عن ابن أبي تن حا عن لیب آبي شخب 


قال: و ال : ما اكل رشول الله 4¥ و هو متكي قط . 

sS ٠‏ تی 
لسن بن راد عَنْ ابي تصیر عَنْ أَِي عَبد الله للا قَالَ ال ابیز المُوينینَ لا 

إا جل أَحَدكُم عَلَى العام ليش جلَة العند 22+۲ 
او رخلیه علی ان التو نواعت سنا رسع و بش 


صَاحِبَهًا. 


aA 


٩‏ - حلبى بن ابی شعبه گوید: ابن ابی ايوب به من گفت: كه امام صادق اا به حالت 
جهار زانو غذا تناول می‌نماید. 

حلبی گوید: من امام صادق الئل را ديدم كه به حالت تكيه داده غذا تناول مىنمايد. 
وفرمود: بيامبر دا هیچ كاه به حالت تکیه داده غذا تناول نفرمود. 

۰ -ابو بصیر گوید: امام صادق نی فرمود: امیرمؤمنان على مب فرمود: 

هرگاه یکی از شما كنار سفره غذایی بنشیند. مانند بردگان بنشیند و یکی از پاهایش را 
روی پای دیگرش نگذارد و چهارزانو نیز ننشیند؛ زیرا خدا چنین نشستنی را ونيز آن 


شخص را دشمن می‌دارد. 








کتاب خوراكىها ۶۶۹ 


)۲£( 
اب الكل بِالْيَصَارِ 
١۔‏ محم بی یخی عن أحْمَد ِن محمد عن ینب سعیب عَن النضْرِبْنِ 
ا شوید عَنِ القَاہم بن شلیمان عَنْ ججواح الْمَدَائِني عنآبي عبد اقا اة کره 
لجل أن کل ِشِمَالِ أو یشرب بها أو یاو ھا. 
٢أَحْمَد:‏ بن مطل عن سنن عن ايبن متخ حن تلع بن أبِي خن 


5 


عَنْ أبي بصیر عَنْ أبي عَبْدِ الما قال : لتاقل بالیسار و نت تشتطیغ. 
۴ من شخب ان تا میتی ن ته : 
عَنْ أبى عبد الله لا قال : سل ءَ عق الیل با کل بشمانهأز یشرب يها 


فقال تال بك ماه ات باه و 3 تاو بها قدا 


۔ 


بخش بيست و جهارم 
خوردن غذا با دست جب 
جرّاح مدائنى كويد: امام صادق مها كراهت داشت كه انسان با دست چپ غذا 
شش سض وی و 
؟ - ابوبصیر گوید: امام صادق ليلا ابا فرمود: 
با دست چپ غذا نخور! در حالى که می توانی با آن دست نخورى. 
- سماعه كويد: از امام صادق ات يرسيدم: آيا انسان می‌تواند با دست چپ غذا 
روا یقافتا 


فرمود: انسان نبايد با دست چپ غذا بخورد و آب بياشامد و جيزى بردارد. 








۶۷/۰ فروع کافی ج /۷ 


(۲۵) 
اب الْأَكْلٍ مَاشِياً 
١‏ كلك تخ إلزاهيم عن أبيه عن اوق ۶ عن السَّكُونِيٌ عَنْ أبِي عَبْدِ الو اد قَالَ: 
و دق تلف تاقوا ی تو 


- 


يَمْشِى و پلال بُقِيمُ الصَّلَاةَ فصلی الاس 4. 


-١‏ عِدَّةٌ من أَصْحَابنا عَنْ أَحْمَدَ بن بي عَبْدِ الله عَنْ ايه عم حَدََهُ عَنْ عَبْدٍ 


الرَحْمَانٍ ژر عَنْ آبي عبد اف بل قال: قال آمیه الْمُوْ مِنِينَ ان : 


۔ 


لاباش وا اھ وهو جففی کان وكول لومشم نف 


وص“ 0" 
١۔‏ سکونی گوید: امام صادق نی فرمود: 
توق تام ا شن ات از خانه خارج شدء ياره نان شيرمالى به همراه 
ا ام رشعو تحار فان وا قاو و تنوه باذك اقب ی ھک ان گا 
حضرتش و با مردم نماز خواند. 
- عبدالرحمان عزرمی گوید: امام صادق ی فرمود: اميرمؤمنان على ی فرمود: 
ایرادی ندارد که انسان در حال راه رفتن غذا بخورد؛ چرا که گاهی پیامبر اا چنین 








كتاب خوراكىها ۶۷۱ 


(٦٦( 
بَابُ اجْتماع الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَام‎ 
مُحَمَّدَ ن يَحْيَّى عَنْ أحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن يَحْيَى عَنْ غِيَاثْ بن‎ - ۱ 
شول اه‎ mm 


so 
20 | 


ربع 


0 


۲ على : نهیم عَنْ أيه عَن اف عَنِ السَكُونِي عَنْ أي عبد اه قال 
قال سول اه : الطَعَامٌإِذَا جمَع ری جصالِ فد تم ذا ان ین حلال و 


اي و شم فی له و مد له 38 فی آخره. 


جو سم 
١۔‏ غیاث بن ابراهيم گوید: امام صادق ا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
غذای یک نفر برای دو نفر كفايت می‌کند. غذاى دو نفر برای سه نفر كفايت مىكند و 
غذاى سه نفر برای چھار نفر كفايت 
۲ - سكونى گوید: امام صادق اليل اا فرمود: پیامبر خدا ھا فرمود: 
هرگاه غذایی چهار ویژگی داشته باشد غذای کاملی است: از راه حلال تهیه شود 
دست‌های فر آوان به خوردن آن مشغول شوند. در آغاز آن «بسم الله) گفته شود و در پایان 


آن خداوند متعال ستایش شود. 








۶۷۲ فروع کافی ج / ۷ 


)۲۷( 
بَابُ حُرْمَة الطَّعَام 


١‏ عل بْنُإِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ابن فَضَّالٍ عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابنًا عَنْ أبى عَبْدِ الله اا 
قال : 
سرت قطوّ هم یا کلون . وَإِنَّ الله يك | کرم من ان یر قَهم شیا نم 
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تنعل بعذ 6 : عن تعراية 


6:1 


(YA) 
بَابُ إِجَابَة دَعوٰۃ الَهُ لمشلم‎ 
محمد بن يَحيَى 1 ی عن أ خمد ن محمد ناب موب عَنْ راهم كربجي‎ - ١ 
: ل : قال یو عَمْدِ الله ا : قال سول الله يل‎ 


6:1 


کک 
١‏ ۔ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ا فرمود: 
خداوند هیچ قومی را در حال غذا خوردن عذاب نفرمود؛ چرا که حق تعالی گرامی‌تر از 
آن است که چیزی به آنان روزی کند سپس بر همان روزىء آنان را عذاب نماید تا اين که از 
اش کش 


پذ برش رک مسلمانان 


۱ - ابراهیم کرخی گوید: امام صادق اا اا فرمود: رسول | کی می فرمايد: 








كتاب خوراكىها ۶۷۳ 


أن مرن قغاني إلى طعام ذرَاع شا أبن و ان لك ین این و لو أن 
از ماقا دغاني ای طعام رور اه و ان لك ین الین ابی ال 
8۳ ہ۳" ر الاين و طَعَامَهُح. 
E‏ ہو تس 


فش 


کت یم على تا أن يجيبَةُ اذا دَعَاه. 

علي ا 

ات کھت 

٠ 3‏ 2 عن خمد ین مُحَمدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمرِوبنِ 
أبِي رٛ الیفدام عَنْ جاب عَنْ أبي جغفر اند قال : قال وقول ا : 

أوصِي الشَّاهِدٌ مِنْ مبي و الْعَائِبَ أن يُحِيب َغْوة مشیم و و علی هه کے ی 
ما فان دك مِنَ الڈین. 


اگر بندۂ مومنی ياجة گوسفندی را بپزد و مرا به ناهار خود فرا خواند. دعوت او را 
می يذيرم و آيين خدا همین است. واگر مشرک یا منافقی شتری فربه کباب کند و مرا به 
غذای خود دعوت کند. دعوت او را نمی پذیرم و آیین خدا همین است. خداوند كك منع 
کرد که من هھدیة شرك ورزان و منافقان را بپذیرم و دعوت آنان را اجابت کنم. 

- اسحاق بن يزيد گوید: امام صادق نی فرمود: 

الع ی او قورف 

۳ معلی بن خنیس گوید: امام صادق ّا فرمود: از حقوق لازم مؤمن اين است که 
دعوتش پذیرفته شود. 

۴ - جابر گوید: امام باقر لا فرمود: پیامبر خدا ی فرمود: 

به حاضر و غایب امّتم سفارش می‌کنم که دعوت مسلمان را قبول کند؛ كرجه دعوت به 
فاصله ينج ميل باشد؛ زیرا اين از آیین است. 








۶۰۴ فروع کافی ج /۷ 


بب 


وف غل تی لتا غر زج علي دادج ا تا 
إل من حَيٌ لملم الواجب علی أيه إِجَابَةَ دَعْوَته. 
٦‏ عَلِيب 7 7 ۱ اوم 
اجب فی الْوَلِيمَةِ و الجِتَانِ و لا نج فی + حَفْضٍ الْجَوَارِي. 

۲۹( 

بَابُ الْعَرْضِ 


۱ -عدة مِنْ اصحابنا عن احمّد بن محمد بن خالرٍ عن على بن محمد الفاشانی 
عن ابي یوب شلیمَان بن مُقَاتِل المَّدِ بنیع عَنْ دَاوُدَ بن عَبْدِ اللوئن مُحَمَّدٍ الجَعْمَرىٌ 
ا 


۵ عا سب ای که امام صادق اليل اا فرمود: 
از حقوق لازم جو .جح ایمانی خود پذیرفتن دعوت اوست. 
۶ - سكونى گوید: امام صادق ام ا فرمود: 


بخش بيست و نهم 
تعارف كردن غذا 


١‏ عبدالله بن محمّد جعفرى گوید: 








سے یہ لخن زشول ال خآ و قالوا: لو لا 
الا شول او اوه من السام و مَضَوًا. 


انل رشول الہ 4 شب م قال هم يتقف علیکم الب و يَسألُوئكُم عسي 
ويلوي السلا و لا تغرضون عَلَيهم ای عَلی قزم فیهم حليلي جغفر 
E‏ 

۲ تم 1 یشتی عن أَحْمَد ئن ئن یی عَنْ عِذَةِ رفوه إلى أبي عَبْدٍ 
للا كال: رل عابف أخرة تافرش علب اتمه نک يكل فافرش 


عَلَيْهِ الْمَاءَ فان لَه يَشْرَبْ فاغرض عَلَيْهِ الْوَضُوءً. 


پیامبر خدا ا در یکی از مکان هایی که در آن جنگی رخ داد تشریف داشت. گروهی 

سواره به ایشان عبور کردند در حالی که ایشان مشغول نماز بود. آنان نزد اصحاب توقف 
دی وت پیامبر خدايية سوال کردند و بر حضرت اا دعا و ثنا نمودند و 

: «اگر عجله نداشتیم» > منتظر پیامبر خدا لاہ می‌ماندیم. پس سلام ما را بهايشان 

برسانید» و رفتند. 

پس پیامبر 6 با خشم به اصحاب فرمود: سواره‌ها نزد شما توقف می‌کنند و درباره من 
از شما می‌پرسند و به من سلام می رسانند و شما آن‌ها را برای صبحانه دعوت نمی‌کنید؟! 
سخت است بر گروهی که دوست من جعفر طیّار در ميان آنان است که گروهی از نزد او 
و پر تو رر رت 

۲ -راوی گوید: امام صادق اب فرمود: 

ای سان ا شد. بر او غذا تعارف کی یس اگر تخورف آب تغارف 
كن. يس اگر نیاشامید» بر او آب وضو تعارف كن. 








۶۷۶ 


)۴ 
بَابُ ٺس الرَّجلِ في مَنْزِلٍ أَخِيه 
عق نهیم عَنْ أبيه عَن الق عن السّكُونِىَ عَنْ ابي عَبْدِ اله ا قَالَ 
ال سول ال 8 : 


من تكرمة الج لأجیہ أن بب فته و أن يتف ات 1 


تا 
که 
اها 
3 
1 


۰ ۲ علي بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابیه عن اب ابي عَمَيْرٍ عن جميل بن دراج عن 
أبى عَبّد لها قال : 
مین لا تحدم بر 


7 


بخش سی ام 
أنس انسان در خانه برادرش 

١‏ - سكونى كويد: امام صادق اب فرمود: پیامبر خدا 6 فرمود: 
اک اھ اث لے کت ا ا اش که هله اويا مات أن چک 
دارد به او هديه کند و او را برای تهيّه جيزى به زحمت نيندازد. 
و فرمود: من كسانى راكه دیگران را به زحمت می اندازند دوست نمی دارم 

١‏ - جميل بن دراج كويد: امام صادق ا فرمود: 

یه فان اندوز فى اماق ی زو دويق که الباق تن ال كن ناز میا رس 
شكفت آید يا از ميزبان؟! ميهمانى كه میزبان خود را به زحمت و سختى وامى دارد. يا 
ميزبانى كه زحمت يذيراى از ميهمان خود را متحمل می شود 








كتاب خورا كىها ۶۷ 


۳ محمد بن بی عَنْ مُحَمَّد بن إِشمَاعیل عن الْفَضْلٍ بن شَادَانَ عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: جَاءَني عَبْدُ اون سان َقَالَ: هل عِنْدَكَ شىء ؟ 


۵ مره 1 2 تم 49 نك 
ف خبّزته فقال : رده رده عندك زیت . 
o4‏ 


قال هَاتِه فَإنّي سمغث آبا عبد اللہ ا يَقُولُ: هلک مرو احَقر لا جيه ما بَحْضرُ 
و هك افو اخْتفَر لاخیه مَا قدم اه 


لد حَارثاً الاغور آئی آمیر الْمُؤْمنِينَ 3 و قال: با آمیر المُؤْمِنِينَ ! احٍ أن 
تكراش باو تا كلصوي 


۳ صفوان بن يحيى گوید: روزى عبدالله بن سنان نزد من آمد و گفت: غذايى داريد؟ 

گفتم: آری. يك درهم به فرزندم دادم و گفتم كه گوشت و تخم مرغ خريدارى كند. 

عبدالله به من كفت: يسرت راكجا فرستادى؟ 

كفتم: يسرم را براى خريد فرستادم. 

عبدالله گفت: او را برگردان» او را برگردان. آيا روغن زيتون داری؟ 

گفتم: آری. 

عبدالله گفت: همان را بیاور چرا که من از امام صادق اد شنیدم که می‌فرمود: هلاک 
شد میزبانی كه حاضرى خانه را برای میهمانش ناچیز شمرد و هلاک شد میهمانی که 
خاضری. ران را برای یرای لایق تدانست: 

۴-راوی گوید: حارث اعور نزد اميرمؤمنان على نب آمد و عرض کرد: ای اميرمؤمنان! 
من دوست دارم مرا اكرام کنی به اين كه نزد من غذا تناول فرمایی! 








۶۷۸ فروع كافى ج / ٠‏ 


ال له آمیز الْمُؤْمنِينَ ا : على آن لا تتكَلّفٌ لی مین و دعل ااه الا 


بکشرة نجعن ا نا قد يا کی ۱ 
مال لَهُالحَارِتُ: إن جي درامم و آطهرها فٍذا ِي في كه فان أَذِنتَ لي 
الْتَرَيْتُ لك میا غیرها. 
مات ری 2 : هَذِهِ مِمّا فی بَيْيك . 


2 و هم م ٩‏ م 


۵ - مدب یخی عَنْ مد بن محمد عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْد اب سان 
عَنْ اَی عَبْدٍ او ا ال : هلك الْمَوْءَ الما ,أن يَسْتَقِلٌ ما عِنْدَهُ لیب . 
5 ِن إِبرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَن ان ۽ آبي میرن شام : اكالم عن اب عل 


حضرت + به او فرمود: با این شرط كه حاضرى خانه‌ات را بياورى و به خاطر من خود 
را به زحمت 07 

حضرت وارد خانه حارث شد حارث پاره نانی آورد» امیرمومنان على اا یه شروع به 
خوردن نمود. 

حارث به ايشان عرض کرد: همراه من درهم هایی است -و درهمها را نشان داد که در 
آستینش بود اكر به من اجازه دهی» چیزی غير از اين پاره نان برای شما خریداری کنم. 

حضرت ءايه اا به او فرمود: اين درهم‌ها نیز جزو جیزهایی است که در خانه‌ات موجود دارد. 

۵- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق امد فرمود: 

میزبان مسلمانی که حاضری خانه را لايق مهمان نداند. راه هلاکت و نابودی را طی می‌کند. 

۶۔ ہشام بن سالم گوید: امام صادق نم فرمود: 

اگر برادر دینی تو ناخوانده وارد شد با حاضری خانه ات از او پذیرایی کن و اگر او را به 
شام و ناهار دعوت کردی. وسایل پذیرایی را از خارج منزل آماده کن. 








کتاب خوراکی‌ها ۶۷۹ 


)۳۱( 

اب اَل الرَجْلٍ في مدل آخیه بغیر إن 
١‏ أو علی لا شعريٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الْجَبَار عَنْ صَفوان بن يَحْيَى عَنْ عَبْدٍ 
9 و شالك نھد انا اثلا عَنْ هذه الّْآَيَةِ لیس 
کک جاح اذ تا لوا و کہا بیو ت آبابِكُم 4 إلى آخر الْآبَة. قَلّتٌ: ما يَعْنِى بِقَوْلِه 

0 

قال: مز ار ال يذخ پیت ضبق تبعل بقیر اه 
۲ له ین آشخابا عن امد بن ملد ی ال عن یه عن صفوان عَنْ 
مُوسَى بن کر عَن زَرَارَةَ عن آبي عبد اللہ اد في ول ال د: از ما ملک فاته أ 


صَدیقکم 4. 


بخش سی و يكم 
یی دسح ا 
۔ محمّد حلبى گوید: از امام صادق ی يرسيدم: خداوند کک می فرماید: «بر نابینایان 
معلولان و بیماران باكى نيست که خانۀ شما را خانۀ خود بدانند و نه بر خودتان که نان و 
خورش خانۀ خود تناول كنيد و يا از نان و خورش خانة پدرانتان يا خانۀ مادر انتان...» 
پرسیدم: منظور از خانة دوستان چیست؟ 
فرمود: به خدا سوگند! همین است که انسان وارد خانۀ دوست خود می‌شود و بعد بی 
اجازه از نان و خورش او تناول می‌کند. 
۲ زراره گوید: از امام صادق ای در مورد گفتۀ خداوند متعال که می‌فرماید: «و هر 
خانه‌ای که کلیدهای آن در اختیار شما باشد و يا خانة دوستانتان» پرسیدم؟ 








۶۸۰ فروع كافى ج / ۷ 


٥ 
1 


تام و شبك عم ما فا مس ال لد بر 
الطْعَام فلا 
و یا ی و کچ 


o 


ربق ان ]تاه خن الآيَةِ « لیس 
° 
عَلَيْكُمْجُنٰاحٌ 


3 


۴ کلوا من بوتکم از یوت نانک و بوت تک 4 ا لت 
قال: لیس یف ف2 فیما طیشت ار 0ے رات اتاد لکیہ 


فرمود: در خانه تمام این نامبردگان در آيه می‌توانی بىاجازه از خرما و خورش آنان 
تناول كنى. زن‌ها نيز می‌توانند بی اجازہ همسرانشان تناول کنند. در این خانه‌ها فقط 
خوراکی آن مباح شدہ ہت 

۳- جميل بن دراج كويد: امام صادق ید فرمود: 

زن این حق را دارد كه در خانه شوهرش 70 دهد و دوست اين حق را 
دارد كه در منزل برادرش غذا بخورد و صدقه دهد. 

۴ -زراره گوید: از امام ( باقر و يا امام صادق )در مورد اين أيه يرسيدم كه 
می‌فرماید: «بر نابينايان» معلولان و بيماران باكى نيست و نه بر خودتان که از خانۀ خود 
بخورید و بنوشید و يا از خانه پدرانتان و يا مادر انتان...» 

فرمود: بر تو باكى نیست كه از این خانه‌ها و هر خانهاى كه كليد آن را داری» غذا بخوری 
و بیاشامی. مادامی كه چیزی را فاسد و تباهی نسازی. 








کتاب خوراکی‌ها ۶۸۱ 


| + 4 _ ۵ 


لی نهیم عَن أبيه غن ان أبي حُمَيْر عم ذ کره عَنْ آبي عَبدِ اللہ ۶ الا في 
ول اللہ 5: أو ما ملک ماه 4 . 
قال : الرجل يَكُونُ لَه و كيل یَفُومُ في مهف کل یره 


(۳۲) 
باب 


۱ علی راهم عن يبه عن ابن ابي متیر عن شام ن شام ال : دخلنا مه 


ت 


ابن ابي یغفور عَلَى أبي عَبد الله اا و خن ماع فَدَعا بالْعَدَاءِ فَتَعَدَبْنَا و نی 
مَعَنَا و کل أخدت الْقَؤْم ی۶ .0 


2 


2 
ع 


َمَالَ لی :گل ا ما علفت أله عرف مود رل لِأُخجیە با که مِنْ طَعَامِهِ. 


۵-راوی گوید: 

امام صادق اب دربارۂ گفتار خداند که می‌فرماید: «و خانه هايى كه كليد آن‌ها در اختيار 
همست )د 
اجازه شخص در خانه او غذا بخورد. 


بخش سى و دوم 
[ چند روایت نكته دار ] 
۱ هشام بن سالم گوید: ما با گروهی به خدمت امام صادق ام شرف یاب شدیم 
حضرتش مارا به سفره‌های صبحانه فرا خواند. آن حضرت هن ابی یعفور با ما بر سر 
سفره صبحانه ود من از همه کم سال‌تر بودم و از خوردن صبحانه کوتاه می‌آمدم. 
امام صادق اب به من فرمود: بخور. مگر نمی‌دانی كه مقدار دوستى و محبّت انسان در 
خانة SES‏ غذا معلوم مى شود؟ 








۶۸۲ فروع كافى ج / ۷ 


و ا جن کر کے 
يأر عدر 

فقال اقلا : ما تم يناد اشد قد گم خباً نا خسنکم أغلا نا 

قال عَبْد الرَحْمَانِ : فَرَفِغْتٌ شم 5 


N 


مت کُسْحَة المَائِدَةِ لت 
فقال : > کنا کت 02-1 ان نت اھ گا اهدي یه قضع یناجیه 
لأَنصَار فَدَعَا ٣۴‏ ۷۷۷ در رضی الله عَمْهُمْ ۳۰۳ وود في 


2 
o ء٥‎ 


الأكل. 


2 
2 


فقال: ما صَتعْتْمْ یا آشد م3 2 ا خستکم أ كل عندئا فجعلرا يا كلرن کو 


نم قال و عَبْلٍ الله : ر حمَهم الله و رَضِيَ الله عَنْهُمْ ا 


۲ ۔ عبدالرحمان بن حجاج گوید: همراه امام صادق لا ا 2 غذا می خوردیم» برای ما 
بشقاب برنجی آوردند. از خوردن آن عذر خواستیم. 

امام اا فرمود: جه کار می‌کنید؟! همانا علاقمندترین شما به ما کسی است كه در نزد 

عبدالرحمان می‌گوید: من خوردم وحتی ریزه‌هایی را که از سفره افتاده بود برداشتم 
و خوردم. 

يس امام 3 فرمود: آری! الآن شدا 

آن گاه حضرتش بر ما حدیث خواند که روزی پشقاب برنجی به پیامبر خداع لا از 
جانب انصار هدیه شد؛ د پس آن حضرت سلمان. مقداد وابوذرك را دعوت نمود. پس 
آنان از حوردن عذر محواستند. 

يس پیامبر خدائَلُ فرمود: جه کار می‌کنید؟! علاقه‌مندترین شما به ما کسی است که در 
نے می‌خورد. 

کت امام ا فرمود: خداوند آنان 00" مقدادظل ) را رحمت كند واز 
آنان راضی باشد و بر آنان درود فرستد! 








كتاب خوراكىها 5 


تم قال: با عیشی الا فا اغب حب الوجلٍ با که ین طعام أيه 

3 - على بن مُحَمَّدِ 70 ۶ 
ص ص e‏ نا 
دم لیا طَعَاماً فيه شواء و أَشْيَاء بَعْدَهُ تُمٌ جاء بَضعة فيها ارز فا کل مَعَهُ 


o4 


SS 
بِإِضْبَعِهِ من المَضْعَة فَقَالَ لی : لََاكُلَنَّ ڏا بَعْدَ ما قد أ كلت فا کل‎ 


۳- عيسى بن ابی منصور گوید: در خدمت امام صادق ا غذا مىخورديم. حضرتش 
يكى يس از ديكرى قطعات کباب را در ظرف من ا آن كاه می‌فرمود: ای عيسى! 
در عهد سابق گفته می‌شد كه ميزان دوستى اشخاص به اين است که در خانة يكديكر غذا 
ميل کنند. 

۴۔ عبدالله بن سليمان سی 

من در خدمت امام صادق فا بودم. امام لا برای ما غذايى آوردند كه در آن گوشت 
بریان و چیزهای دیگری بود. سپس ظرف پلویی. من همراه ایشان غذا خوردم. 

پس فرمود: بخورا 

عرض کردم: خوردم. 

فرمود: بخور, زیرا دوستی شخص به برادرش, به كشايش در غذایش امتحان می‌شود. 

سپس با انگشت خود مقداری از برنج داخل ظرف را برايم جمع کرد و به من فرمود: 
علاوه بر آن غذایی که خورده‌ای بايد اين مقدار را نيز بخوری. 

يس من آن مقدار را تناول کردم. 








٥‏ خمد بْنُ أبي عَبّد اله عَنْ إسْمَاعِيلٌ بن يوان ع سفن ون VE‏ عبن 
أبي را لعجَلِىَ قال : نې E‏ مصعب قال: 
ی با عَبْدِ اللہ للا و هُوَ رید الحْرُوج إِلَى مَكَة فَأمَرَ بسفرة فَوْضِعَتْ بَيْنَ 
رت 
فقال : گلواء فا کل 
فقال یمه گان تال اتيز حب الوم بأ هم 
قال اناو ند نت سی 
1 الحْسَیْنْ بِنُ محم من میب مُحَمدٍعَنِ الْحَسَنِ بْنِ علي عَنْ بُو عَنْ 
أب ارتیم فا :دعَا یوعد اله اا بطعام قاي بهرِيسَةٍ. | 
قال نا : اذْنُوا فکلوا. 
قَالَ: اقل ام م يَعَضْرُونَ . 


۵- عنبسة بن مصعب كويد: ما به خدمت امام صادق عه با رسيديم آن حضرت عازم مکه 
بود. فرمود تا سفرهاى در برابر ما نهادند. 

حضرتش فرمود: تناول کنید. 

ما تناول کردیم 

فرمود: دوستی ومهر خود را اثبات کردید از دير باز گفته می‌شد که ميزان دوستی 
اشخاص به اين است که از غذای دوست بخورند. 

با این سخن. ما به خوردن مشغول شدیم و رودربایستی از ميان رفت. 

- ابوربیع گوید: امام صادق ا غذایی درخواست نمود. برای ایشان حلیم آوردند. 

پس به ما فرمود: نزدیک بیایید و بخوریدا 


يس مردم شروع به عذر خواستن کردند. 








کتاب خوراکی‌ها ۶۸۵ 
فقال اد : كوا فَإِنمَا ستبین نُ مَوَدةٌ ار لأ جيه فی اله ده 
قال یش شتا كما تفش ال 


(۳۳ 
يه ظ۸ 


اد 7 مکی و 
فقیل له لز یوت أَمْرَكَ حٌى تَعْمَدِلَ. 


فقّال :نما ند ار الله كك فاذا وَسّعَ عَلَيْنَا وَسَّعَْا و إذا قر لین ونا 
۲ له من ان هل نزن ٿن بوب عَنْ علي بن راپ ڪن 
لبي عَنْ آبي عَبْدِ اللہ اغا ا قال : 


مام لا فرمود: بخورید که همانا دوستی شخص به برادرش در غذا حوردن نزد 
07 می‌شود. 

ابوربيع كويد: بس ما پیش آمدیم و شروع به خوردن نموديم به حدى كه تقس مان بند 
آمد؛ همان طور که تفس شتر بند می‌آید. 


بخش سی و سوم 
تدبير در خوراکی 
۱ یکی از اصحاب ما گوید: 
گاهی امام صادق ل به ما فرنی اخبصه آن كاه نان وزیتون اطعام می‌فرمود. 
گفته شد: اگر در کارتان تدبیر می‌فرمودید تا تعادلی برقرار می‌شد. 
فرمود: ما فقط به فرمان خدا تدبیر می نماييم» هرگاه به ما توسعه داد ما توسعه مى دهم 
واگر تنگ گرفت ما تنگ کک 
۲ ۔ حلبى گوید: امام صادق اب 2 فرمود: 








۶۸۶ فروع کافی ج /۷ 


10 0000 کر نع 
فك شر و سے 

۳ عة من آضحابنا عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّد بن خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ 
أبِي سَعِيدٍ عَنْ آبي حَمْرَة قَال: 

نا عند أبي عَبْدٍ اللہ ات جرب تک 
وأوتیتا پک نر فی إلى وَجومِا من ضفابه و خشنه. فقا وَل : شالق عَنْ 
َذا اميم الذي عتم تم به عند ان شول اللو ا 

فقال بُو عبد اله اذ :إن اه رم نجل ین أن یطعمَکم طعاماً سر عَكُمُوهُ 
77 0ظ 
وَعَلَيْهِمْ . 

٤‏ - على : رامق ین ی کت بن الحکم عَنْ 
شهاب بْنِ عب ر به قال : قال أو عَبْدِ الله 381 

یش في الام شرف . 


برای مؤمن سه جيز باز خواست نمی‌شود: غذایی که می‌خورد. لباسی که می‌پوشد 
وهمسر شایسته‌ای با او همکاری می‌کند. 

۳- ابوحمزه گوید: ما در خدمت امام صادق ال بودیمء مارا سر سفره‌ای فراخواند که 
لذيذتر و خوشمزه‌تر از آن نخورده بودیم آن كاه خرمای پاکیزه وزیبایی آورد. 

یکی از آن‌ها گفت: آیا از این نعمت که در خدمت پسر پیامبر خدا ع میل کردیم 
باز خواست خواهیم شد؟ 

فرمود: خداوند بزرگوارتر از آن است که به شما غذایی دهد آن گاه‌باز خواست نماید ؛ 
ولی از شمااز نعمت محمد وآل کوبت کرده. باز خواست خواهد کرد. 


۴ شھاب بن عبد ربه گوید: امام صادق َا فرمود: در غذا اسراف نيست. 








كتاب خورا كىها ۶۸۷۱۷ 


۵ عد من أَصْحَابَاعَنْ امد بن أبي عَبْد اله عن أبيه عن اقام ِن مد 


الْجَؤْهَرِيٌ عَنِ الحارٍث بن ريز عن سَدِيرٍالصَيْرَفِي عن آپي حال ییا : 
ES‏ جغفر 99 فَدَعَا بالعداء فا لت مَعَهُ تَعَا طعاما ما ال طعاماً ا 
نف ية ولا ْب لا فَرَْنَا ِن العام E EE EE‏ 
طعامات. او E‏ 
ناك ات وناك عار انك اح مهو لا اف وا دا لاية 


تى رر 9 


٦‏ وا 
عَبْدِ رَيّهِ قال : قال بو عَبْدِ الله افلا 
عمل طعاما و توق فيه و اد غاد ااك 


۵ خالد كابلى كويد: روزى خدمت امام باقع شرفياب شدم. حضرتش سفره 
غذایی آورد که هرگز پاکیزه‌تر وخوشمزەتر از آن نخورده بودم. 

وقتی دست از غذا کشیدم فرمود: ای ابا خالد! چگونه غذایی بود؟ 

عرض کردم: قربانت گردم! من هرگز تاکنون غذایی به این پاکیزگی و خوشمزگی ندیده 
بودم. ولی به ياد آيهاى از قرآن افتادم که می‌فرماید: «در آن روز از نعمت‌ها باز خواست 
خواهید شد). 

فرمود: و ےو تک خواهيد شد. 

۶-شهاب بن عبد ربه گوید: امام صادق اب فرمود: 


غذاى متنوعى تهیه كن ويارانت را بر آن فراخوان. 








